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 طلوع 
 

 . خواست انسان شودرباتی که می 
 خواست انسان شود. رباتی که می 
 ... خواست انسان ه میکرباتی  
تاریکِهمهمه  در فضای  بلندی  با  اندازد.  طنین می  ذهنم  ی  نفر  هزاران  انگار 

ای  ی آن قابل تشخیص است؛ جملهولی فقط یک جمله  ؛کنندیکدیگر صحبت می
 خواست انسان شود... رباتی که می   شود:وقفه پشت سر هم تکرار میکه بی
ی ساختمان بسیار  افتد. روی لبهکنم، ناگهان قلبم به تپش میچشمانم را باز می 

اند  اما پاهایم جوری روی لبه قرار گرفته  ؛ کنمام و دارم به پایین نگاه میبلند ایستاده
شیب پیدا    ، ساختمان  توانم تعادلم را حفظ کنم. بدنم به سوی پرتگاهِ که دیگر نمی

هر چه  دهد.  هل می  وزد و مرا به جلوکرده است. باد نیز درست از پشت سرم می
هیچ    را بگیرم؛ ولی م تا جلوی سقوطم  دهدستانم را در هوا تکان می  زنم، فریاد می

 «نه!»  کنم.ه پایین سقوط میتاثیری ندارد و ب
      د. دارهوا نگه می  گیرد و مرا بین زمین ولباسم را می  ،ناگهان چیزی از پشت 
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 « . تکون نخور! به هیچ وجه تکون نخور»
خودم را نگه  تر از این  توانم بیشاند اما نمیبا این که پاهایم به لبه قفل شده 

کشد. ناگهان  انگار مرا به سمت خودش می  ،کنمدارم. وقتی به ارتفاع زیر پایم نگاه می
   شوم.کنم به آرامی به عقب کشیده میحس می

 « . کشمت عقبآره همینه! هیچ اشتباهی نکن! الان می» 
گردم.  و به روی سقف ساختمان برمی  یک حرکت ناگهانی به عقب کشیده  با 

 « ؟رئیس حالت خوبه»گوید: او می  گردد.ام میچشمانم به دنبال ناجی
چرا  »  کند.ای پر از هراس به من نگاه میشخصی جلویم زانو زده است و با چهره 

 « کنی؟داری خودکشی می
ابرویش  بالای  .  گیردتری از من فاصله می ام ولی او با ترس بیشبه او خیره شده 

پر از ابهام مرا   او وقتی نگاهِ توانم ببینم.  اش را میی فلزیهو جمجم  خراش برداشته 
کند. تردید سرتاسر وجودش  زند و فقط به من نگاه میسرجایش خشکش می  ، بیندمی

خواستم  فقط می  خوای منو بکشی، بکش ولیمیاگه  »  گوید: می  را فرا گرفته است.
 « رئیس. نجاتت بدم  

خواستم خودکشی کنم؟ برای چه این بالا هستم  مگر می   گوید؟می  او کیست؟ چه 
زانو  اصلا من ... او   رباتی که می خواست انسان شود؟  کردم؟ و چرا داشتم سقوط می

و از دست دادم، دیگه چیزی برام  ر    همه چیزم»  رد.بُی افکارم را میرشتهزند و  می
 « .خوام بهت خدمت کنممی منو بکشی بکش ولی خوای مهم نیست. اگه می

مانده او  به  او پس می ام. رئیس؟ مگر من کی هستم؟  خیره  از  را  به    گیرم،نگاهم 
می نگاه  ایستادهاطراف  ساختمانی  بالای  بلندترین  کنم.  بلند؛  بسیار  ساختمانی  ام؛ 

ها این  کنم؟ این ساختمان این جا کجاست؟ من این جا چه می  ساختمان این شهر.
شخص که از آهن  آورم. این  کنم هیچ چیز به یاد نمی کنند؟ هر چه فکر میجا چه می

؛ خودم! من کی هستم؟ هر چه فکر  هااین ساختمان  ساخته شده است؛ این شهر؛
حالی که جملات زیادی  در    آورم. غیر از سیاهی مطلق هیچ چیز به یاد نمی کنم  می

  شوم. به او نزدیک می  ، اندهمراه با علامت سوال تمام ذهنم را به تسخیر در آورده
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-هایم خم میروی زانو.  کندعقب نشینی می شوند و کمیاعضای بدنش سست می
 « من کی هستم؟»گویم: می شوم تا هم قد او شوم،

حالی که با تعجب به من نگاه  گیرند و در  ر فاصله مییگ داعضای صورتش از هم  
 « شما ... کی هستین؟ » گوید: کند، با صدای لرزان میمی

شوند تا شاید بتوانم چیزی از چشمانش بخوانم اما  جا میچشمانم در حدقه جابه 

بزرگ هستین!    نرادِکِشما  »  گوید:کند. می دهانی باز به من نگاه می  او هم چنان با

 «! سرور ما! رئیس و نرادِرئیس کِ
دور  دورتاهای زیادی  ساختمان  روم.ی ساختمان می به لبه  گردانم،از او رو برمی 

-های رنگارنگ خودنمایی میکنم، ساختمان نگاه می  اند. به هر سومرا احاطه کرده
ها را بگیرند ولی به احتمال  اند جلوی ساختمانها توانستهکوه   ، کنند. فقط در قسمتی

نی دورتادور  دیواری بسیار بلند و طولاها نیز باید پر از ساختمان باشد.  زیاد پشت کوه
  ، سمت راست، رودی همانند ماررنگ و مُرده!  خاکستریشهر کشیده شده است؛ دیوار  

ها  ها باز کرده و به سوی افق پیش رفته است. ساختمان راهش را از بین ساختمان
ها را  ساختمان   ، های سبز های مرده! خزهساختمان اند؛  نیز آن را تا افق همراهی کرده

کنم  اند. به هر سو نگاه میو سرتاسر خیابان را اسیر خود کرده  به چنگال خود در آورده
ای دیده  ها به طور عجیبی هیچ خزهاما قسمتی از ساختمان  رسند شم میها به چخزه
 شود. نمی
زند.  ها و سرتاسر شهر قدم میماشینها،  ها، خانهای داخل خیابانسکوتِ مرده 

خیابان ماشین روی  زیادی  خ های  ترک  میوهای  دیده  آن  شوند.رده  از  ها  تعدادی 
ها در راستای  ی مغازهاند. شیشهبه حال خود رها شده زنگ زدهنیز  سوخته و تعدادی 

شکسته همگی  شیشه  ؛اند خیابان  هماما  ساختمان  بالای  طبقات  سالم  های  چنان 
زوزهمانده لابهاند.  در  باد  ساختمان ی  می  سکوتِ   ، هالای  را  گاهی  شکن مرده  و  د 

در زنگ تابلوهای   یا  باز مغازهزده  دهد. شهری کاملا سالم ولی  ها را تکان می های 
 کنم؟ چرا دنیا مرده است؟ من در این دنیای مرده چه میمرده! 
می  تلاش  چه  جز  هر  چیز  هیچ  نمی کنم  یاد  به  نگاه  سیاهی  چه  هر  به  آورم. 
زند. هیچ چیز به من  چیزی جز حس غریب و بیگانه به وجودم چنگ نمی  ،کنممی
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و به    خواهم از همه فرار کنممیرانند.  انگار همه چیز مرا از خود می  دهد، آرامش نمی 
  دهد. و فقط همان به من آرامش می  تاریکی برگردم؛ همان تاریکی که از آن زاده شده

بریم،  » جا  این  از  باید  ما خیانت    هاگانقربان!  دارهبه  گروه  یه  با  او    میاد   کرده. 

 .« جااین 
  ، درِ پشت بام ظاهر شده  در چارچوبِ  یکوتاه قد  مردِ  کنم.به پشت سرم نگاه می 

ای  صورتش در زیر چرک و کثیفی پنهان شده است و صدای نازکی دارد. او با چهره
چنان روی زمین  با دیدن آن مرد آهنی که هم  او   ناگهان  کند.هراسان به من نگاه می

می نزدیک  چشمانش  به  ابروهایش  است،  زده  وزانو  می   با   شوند  تند    گوید: لحنی 

 « ؟رگاوِکنی این جا چیکار میلعنتی تو »

تیرشاو    بیرون می  هفت    رگا وِکه  طور که به سوی مرد آهنی  کشد. همانرا 
تی مطمئنم همه  نلع» .  دهدهدف اسلحه خود قرار می او را    ، رودپیش میخطاب شد  

 « .شک ندارم تو با اونایی . چی زیر سر توئه
جا امدم تا  ینمن به ا»  گوید: می   ماند، هیچ تردیدی در همان حالت میبی   رگا وِ

خواستم  کنی. اگه میدونم داری درمورد چی صحبت میاصلا نمی  خودم رو ثابت کنم. 
 « .جا نبودمخیانت کنم، هیچ وقت این

مطمئنم تو از همه چی اطلاع  .  جا کشوندیخفه شو آشغال! تو اونا رو به این»
 .« اونا دارن به این سمت میان دونی که کهمی الان  داری، 

من از هیچ چیز اطلاع ندارم. تا حالا به  »  گوید: خیزد، میمرد آهنی از جا برمی
 ؟« و نکشتهدی که چرا رئیس مناین فکر نکر 

به من می  قد کوتاه  مردِ بدزد و  گاهی سعی می  اندازد.نگاهی  را  کند نگاهش 
ترسد.  او نیز از من می  انگار  .کنم به او نگاه می  ولی من فقط   ؛مستقیم به من نگاه نکند

  با تردید به سویم   آورد سپساش را پایین میاسلحهبیند،  او وقتی نگاه سرد مرا می
رود و در حالی که سرش را  کند سپس قدمی عقب میآید. او به من تعظیم میمی

ولی مجبور    شدم؛خبر مزاحم شما  قربان ببخشید بی»  گوید:می   پایین انداخته است،
 « .بودم این کار رو بکنم

م  العملکند تا ببیند عکسی چشم به من نگاه میصدایش لرزان است. او از گوشه 
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بیایین. ...  ربان  ق»چیست.   با من  خائن  ...لطفا  اون  نیست کی  جا  معلوم  این  به  ها 
 « .برسن

ها  که آنخواهم با تمام وجودم داد بزنم که من کرادن نیستم. من آن کسی  می
نکند دارم خواب میفکر می نیستم.  باشد. بینم؟  کنند  گونه  دارم خواب    باید همین 

چرا این    گنگ است؟  چرا همه چیز برایمآورم؟  چرا هیچ چیز را به یاد نمی   بینم امامی
بیدار نمی اگر خواب است پس چرا  آشنا نیست؟  برایم  اتفاقی  »  شوم؟خواب  قربان 

 « افتاده؟
اما با این حال    ؛ کنداند و با تعجب به من نگاه میهای او به هم نزدیک شدهپلک

دهانم باز    . او هم چنان سرش را پایین انداخته است.ددزدباز چشمانش را از من می 
.  امای به او زل زدهآید. فقط مثل مجسمههیچ صدایی از آن بیرون نمی شود اما  می

اند و غمی غریب در دلم موج  کنم. پاهایم سست شدهام احساس سنگینی میدر سینه
ها  توانم آن را توصیف کنم. انگار ساختمانترسی که هیچ گونه نمی  ام،ترسیدهزند.  می

کنند.  یستاده که با هزار چشم به من نگاه میاند. مردگانی اشکل هیولا به خود گرفته
کنم  هر لحظه احساس میاندازد.  چون نجوای مردگان لرزه بر اندامم میی باد همزوزه

زیر پایم خالی خواهد شد و به اعماق تاریکی فرو خواهم رفت؛ تاریکی که از جنس  
من آخرین  ار  تنهایی و غربت است. تنهایی که به هیچ وجه قابل لمس نیست و انگ

تواند  تواند به شخصی پناه ببرد و نه میکسی که نه می  انسان روی زمین هستم.
تنهایی    تاریکِ   چون شبحِ  ،ترسمدانم چرا از همه چیز می آرامش را حس کند. حال می

 ؟« بر میاد  شده؟ کمکی از دستم  ...قربان؟ چی»  و غربت در همه چی نفوذ کرده است.
  ! من رئیس نیستم  ! من کرادن نیستم»  زنم:گیرد، فریاد میبه ناگاه بدنم گُر می 

اون کسی که فکر می نیستم. من  دونم  اصلا نمی  م. ادونم کیمن حتی نمی  کنین 
این جا هستم.  به عقب می   برای چی  از ترس چند قدم  زانو می او  زند.  رود سپس 

 « قربان منظوری نداشتم، لطفا منو ببخشین.»
لرزش  توانم کلمات را تشخیص دهم.  زند که به سختی میر سریع حرف مید قآن

،  ورگا از آن سو    ناگهانآورد.  سرش را نیز بالا نمی   حتی دیگرو    هتر شدصدایش بیش
  گوید: ، می کندسمتی اشاره میدر حالی که به    رود و لبه ساختمان می  به   مرد آهنی 
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   « شن.از اون سمت یه گروه دارن به این جا نزدیک می»
سراسیمه    اندازد سپس بعد از کمی درنگ،نیم نگاهی به من می  ،قد کوتاه  مردِ

اشاره    ورگاکند که  نگاه می   رود و با دوربین دوچشمی به همان سمتیبه کنار او می
  انداز تیرتکی  چشمی، اسلحهدودوربین  لت،  کُقد کوتاه علاوه بر هفت تیر،    مردِکرد.  

  فشنگ   قطارِ  پشتی نیز به پشت دارد.متصل شده است، کوله  ش هایکه به روی شانه

ئن  جا. مطمبه همراه چهل نفر داره میاد این  هاگان»   .به دور کمرش حلقه زده است

 « .اون لعنتی خیانت کرد  .بودم که این موضوع حقیقت داره
به    مردِ با عجله  کوتاه  میقد  نزدیک  خواهش  قربان»  گوید:می   و  شود من   ...

   «باید بریم.  و مجازات کنین ولی الانهر جور دوست دارین من... مکنمی
دانم چه باید به او بگویم.  ولی باز نمی  ، کنداو این بار خیره به چشمانم نگاه می

 « ها پایین بریم. از پلهباید  جا برسن  قبل از این که به این»  :گوید به جای من می   ورگا
گیرند. او به من  پاهایش از او فرمان نمی  اما  ؛کندها نگاه میبه پله  کوتاه   مرد قدِ 

قبل از این که به    ، ارتفاع زیاده.نمیشه از این راه رفت  !نه»  گوید:کند و مینگاه می
 « شن.پایین برسیم، اونا وارد ساختمون می

اگه با تمام  »  گوید: آید و با تکان سر به عنوان جواب منفی می به کنار ما می  ورگا 
  این غیر از    .اونا برسن، از ساختمون خارج بشیمتونیم قبل از این که  سرعت بریم می

 « ای نداریم.راه فرار دیگه
تونیم. مطمئنم به نصف ارتفاع ساختمون هم نرسیدیم، اونا به ساختمون  نه نمی»

 .« تونیم جلوی چهل نفر بایستیمما سه نفر نمی .رسن می
رسن. این مسیر مسدود  اما از مسیری که اونا دارن میان خیلی دیر به این جا می»

 « .جا برسنتونن به ایناکتیوه، نمیشده و قسمتی هم پُر از مواد رادیو
 « .مطمئنم تو با اونایی  !ایتو خفه شو لعنتی! خدا رو شکر کن که هنوز زنده»

به  ی توجهبا بیقد کوتاه   اما مردِ  ؛کند تا از خود دفاع کنددهانش را باز می  ورگا
جا  نیستین؟ اینشما راه فراری بلد  ...  قربان»  گوید: کند و رو به من می او پشت می

راه آسونگاه شماست، مطمئنمخفی  یه  باید  این ساختمون  م که  از  برای خروج  تر 
 « .. .وجود داشته باشه 
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یه نگاهی به  »  گوید: می   ورگا به    شود، رو نامفهوم من روبرو می  وقتی با صورتِ 
 « تونی چیزی پیدا کنی.، ببین میطراف بندازا

سرش  نیز    ورگارود.  سپس به سمت راست میکند  مرد قد کوتاه به من تعظیم می
که مرد  رود  می دهد و با سرعت به جهت مخالفی  مثبت تکان می  را به عنوان جوابِ 

مگه راهی غیر از راه   .دیمداریم وقت رو از دست می»  گوید:می  ورگا قد کوتاه رفت. 
 « خروجی وجود داره؟

 « سریع! سریع!زود باشین باید بریم. ...  قربانآره وجود داره! »

سر، ناگهان   پشت  برق    از  و  رعد  را    شود. شنیده میصدای  ابرها  انگار چیزی 
بازهمه  شکافد.  می دهانی  و  تعجب  نگاه می  به   با  در  کنیم.  سوی صدا  ابری  هیچ 

وقتی چشمانم کمی  چیزی جلوی خورشید را گرفته است.  اما    ؛ شودآسمان دیده نمی
ای از  انگار داخل دریاچه.  گذردناگهان موج سردی از بدنم می  ، کندبه نور عادت می

های  موجودی بسیار بزرگ و ترسناک در آسمان شناور است. بال ام.  یخ قرار گرفته
ها را سرخ رنگ کرده  هایش، آننور با عبور از بال  .بسیار بزرگی شبیه به خفاش دارد

های تیز و بزرگش  لب ندارد و دندانکمی سرخ ولی تیره است.  نیز  پوست بدنش    است.

 « !سرخ بال»  گوید:کوتاه قد با صدایی لرزان می  مردِ شوند. به راحتی دیده می

ها فرا  با حرکت دست به سوی پله ما را  ، زندداد میقد کوتاه همان طور که   مردِ 
   « قربان زود باشین!: »خواند می

به  سکوت می  ورگا  او می کند و  از ح  ؛ رودسوی  در  باز  اما هر دو جلوی  رکت 
 « قربان! زود باشین!»کنند.  ایستند. آن دو با تعجب همراه با ترس به من نگاه میمی

م دو  زیر پای  اند. انگار از سقفِ چنان پاهایم را به زمین میخکوب کردههمترس  
دوان به  دوانقد کوتاه    مردِ.  اندو پاهایم را محکم به چنگ گرفته  دست بیرون آمده

ولی الان وقتش  ...  دونم چه اتفاقی براتون افتاده نمی  ...قربان گوید: »می  .آیدمی   سویم
 « ..نیست. لطفا با من بیایین.

خیزد،  های تنها برمیسردی که از ساختمان  بادِکند.  بریده صحبت میبریدهاو  
آن هیولایی  دهد.  ناگهان وزش تند بادی مرا تکان می  .کنند تنم را سیخ میموهای  

زند.  که سرخ بال نامید شده، حالت تهاجمی به خود گرفته و با تمام قدرت بال می
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و باد برخواسته از بال زدنش، تعادلم را  است  تر شده  هایش بیشصدای غرش بال 
زده  دو چشمِ  زند. هم می بر زل  به من  هیولا  رنگ  دندان  سرخ  به من  و  را  هایش 

میناگهان  دهد.  می   نمایش  باز  را  دهانش  غرشِاو  امواج  و  خراشش،    کند  گوش 
بینم که با سرعت به سویم  او را می  ،آیموقتی به خود می   لرزاند.های بدنم را می سلول

ن قربان!  بدوی »روم.  سوی در میبه    و   دخورنپاهایم ناخودآگاه تکان می .آیدفرود می 
 « !فرار کنین

باید تا    . ساختمون با ما کاری داشته باشهفکر نکنم توی  »  گوید: می  ورگا به    او
 « نصف ساختمون پایین بریم. 

های باقی مانده را با  قدماندازد.  داخل سرم طنین می  ، صدای شکافته شدن هوا
قدر به    رسم، سرخ بال آن زمانی که به جلوی ورودی میکنم.  طی می  سرعتتمام  

وقتی به پاهای کشیده و درازش    که تمام آسمان را پوشانده است. ما نزدیک شده  
ناگهان دستانش را    اند. بینم که مرا هدف قرار دادههایش را میکنم، چنگال نگاه می

  . د کرد سرم را جدا خواه هایش به راحتی با یک حرکت سادهناخن کند.از هم باز می
قبل  کنند.  چند قدم باقی مانده، تصاویر به صورت آهسته از جلوی چشمانم عبور می

هیولا در حالی  رسیم.  های تیز او اسیر بشویم، به ورودی میاز این که درون چنگال
بادی که از حرکت او به  کند.  ساختمان عبور میغرُد، از بالای  با عصبانیت میکه  

  گیج و منگ به در ورودیِ کند.  خیزد، ما را به چند پله پایین پرت میسوی ما برمی
تر و  پله پایین  چند   ورگا؟  هیولا چه نوع جانوری بودآن  . کنمرو به پشت بام نگاه می

 « قربان حالتون خوبه؟»اند.  سقوط کرده کنارم مرد قد کوتاه 

بیند که مشکلی ندارم، به نزدیکی درِ ورودی پشت  آید. وقتی میبه کنارم می او 
خیلی    این لعنتی از کجا پیداش شد؟ »  گردد.انگار به دنبال سرخ بال می   ، رودبام می

 « وقته که هیچ خبری ازش نبود.

اگه تو    خوای پرواز کنی؟ ی فرارت چیه؟ نکنه می میشه بگی نقشه  دِراسولِ»

   «فکر پروازی، باید حواست به این لاشخور باشه. 
امیدوارم که نیاز  »  می گوید:   ورگا قد کوتاه که دراسول خطاب شد در جواب    مردِ

  . لا رو بکشی سمتت تا ما فرار کنیمکه اون هیو  باشه وگرنه تو یه طعمه خوب هستین
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خودمون رو به طبقات پایینی برسونیم. از بالا دیدم جرثقیل ساختمان    ولی فعلا کافیه
فقط    . پل ازش استفاده کرد  ه عنوان وی این ساختمان سقوط کرده. میشه بکناری ر

 « تونیم حرکت کنیم.می ،بال هم خبری نیستسرخ از   امیدوارم بتونیم پیداش کنیم. 
ز در بردارم.  توانم چشم انمیکشم.  تپد و به سختی نفس میهم چنان قلبم می

  توانم تکانشان بدهم. اند، نمی حسپاهایم بیجا ظاهر خواهد شد.  انگار دوباره از آن
 « رم.اول من می » گوید:دراسول می ام، باور کنم.  توانم آن چه را که دیدهنمی

ها  کمک پله  کشم، بهچند نفس عمیق می  رود.های پایین می او با سرعت از پله 
به دست می را  دراسول می تعادلم  دنبال  به  توی  »  گوید: می  ورگا   روم.آورم سپس 

 « کدوم طبقه سقوط کرده؟
 « زنم طبقات وسطی ساختمون باشه. دونم ولی حدس میمی ن»
 « ؟ ختمان کناری رو محاصره نکرده باشندونی سااز کجا می »
 « شناسیش. کنی که انگار نمیجوری وانمود می یه»

شناسمش، نه کاری به کارش دارم.  نه می»  گوید:غرد سپس میزیر لب می  ورگا
 «یاد از من خوشت نمیاد. به نظر م

خوابی  تو جایی نمی  . شناز ده فرسخی هم راحت شناخته می  ی آدمای عوض»
تا جایی برات سود نداشته باشه هیچ وقت    مغزی! که آب خیست کنه. تو یه ربات بی

   « ری.اونجا نمی 
 ؟« مگه باهات چیکار کردن ها بدت میاد؟از ربات»
 « مردین.باید می موقعهمون  شما زیادی زندگی کردین. »

خنده تمسخر آمیزی    ورگاشود نفرت را احساس کرد.  در لحن دراسول کاملا می
  «کدوم موقع؟» گوید: دهد، میسر می 
همون بیست سال پیش که    . ای که همه مردن ولی شما نمردینهمون موقع»

   «همه چی نابود شد.
انگار    سخت نگیر رفیق »  کنند. یکی پس از دیگر از زیر پایمان عبور می  ،هاپله

 «تموم اتفاقات دنیا تقصیر ما بود. 
 « تو خالی هستی.  تو یه آهنِ . هر چی بگی از دست شما برمیاد»
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دونی  نمی   جور که مشخصهاین  . کنیداری به مغز و قلبت اعتماد میادی  زی»
 « رئیس کرادن یه رباته؟

ایستیم. او چه گفت؟ من ... یک  از حرکت باز می  ، ناگهان دراسول سپس من
  ببخشین.   منولطفا    ... دونستم... نمی . قربانو عفو کنینقربان... من  »  ربات هستم؟

 « منظوری نداشتم...  !اشتباه بزرگی کردم قربان
-ها و لبانش می دست  کند.، دوباره بسیار تند صحبت میاو روی زمین زانو زده

من  دارد.  من قدمی به عقب برمی   کند و با نگاهِنیز با ترس به من نگاه می  ورگالرزند.  
زند و فقط برای  یک ربات هستم؟ ناگهان تصویری انسانی جلوی چشمانم برق می

ببینم.  بسیار کوتاه میای  لحظه با موهای ژولیده که زخمی سه  توانم آن را  مردی 
از کنار گوشه راستش شاخه  نزدیکی گوشش کشیده شده است  ی چشم سمت    ؛ تا 

و    چیزی سر   اما   روداختیار دستم به سوی چشمم می بیهایی که آهنی هستند.  زخم
خلبانی    گرمِ   آن یک کلاهِ  است.، زبر  زنمنگ می چبه آن    .هایم را پوشانده استگوش 
دارم، موهای بلند  کلاهی که تمام سرم را پوشانده است. وقتی کلاه را برمی  ؛است

نوک انگشتانم  شوند.  روی صورتم پخش می  ،رسد می  امچانهای که تا نزدیکی  ژولیده
میگوشه لمس  را  چشمم  خراش   .کنندی  آن  زبر!  خراش  هستند!  هاسه  آهنی   ...

از حدقه بیرون زده نیز به  کند.  نگاه می  هایم خراشبه    ی دراسول چشمان  انگار او 
  . ئیس! مثل این که باید بریم ر»  گوید:می   ورگا   شده است.  گفت زده ش ی من نیز  اندازه

 « شن. با افرادش دارن نزدیک می هاگان 
کند. سر و  به پایین نگاه می  شود، های پله نزدیک میده دراسول با عجله به نر

  . نور ببینم تونمی پایین میقربان چند طبقه»ها در حال اوج گرفتن است. صدای آن
   «احتمالا همون جا باید جرثقیل سقوط کرده باشه. 

  او این بار نیز با تمام سرعت کند به صورتم نگاه کند.  دراسول هنوز جرات نمی
با حرکت    . اند دیگر وصل کردهرا با ریسمانی به هم انگار ما  رود.  ها پایین میاز پله

  چند طبقه   ه بوددراسول گفتکه  همان طور  .  کنیمبه حرکت می  نیزکردن دراسول، ما  
 تر نور شدید است.  پایین

  ها را لمس واختیار آنهای نزدیک چشمم قرار دارد. بیهنوز دستم روی خراش 
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را حبس می ثانیهکنم.  نفسم  ام حس  ی سینهناگهان دردی در قفسه  ،هابا گذشت 
آن قدر  کنم.  تری احساس میدارم، درد بیشتر نفسم را نگه می کنم. هر چه بیشمی

در  دهم.  روند و تعادلم را از دست می دهم که چشمانم سیاهی می این کار را ادامه می 
لذت بخشی وارد بدنم    هوای خنکِ   کنند وخرین لحظات، بینی و دهانم نافرمانی میآ

و دوباره    گیرندبا ورود هوا، اشکال نامنظم در نگاهم دوباره به خود شکل میشود.  می
رم؟ اگر  چه نیازی به تنفس دا  س اگر من ربات هستم پبینم.  ها و دیوارها را میپله

آهنی سرم  چرا  پس  طنین     ست؟انسان هستم  پله  راه  داخل  زیادی  و صدای  سر 
های  سایه  کنم.لرزد. به پایین نگاه میزیر پایمان می  کنم ساختمانِ حس میاندازد.  می

  نیز چند طبقه با ما فاصله دارند. ها  آنکنند.  با سرعت از جلوی نور عبور میدار  کش
 « . فقط امیدوارم سرخ بال از این جا رفته باشه.از این طرف»

پله  دراسول نور حرکت میها خارج میاز  به سوی  طور که  کند. همانشود و 
شود. انگار جرثقیل به روی این ساختمان  قیل به راحتی دیده میرثج ،حدس زده بود

ده است این طبقه به کلی خراب شود؛ اما جرثقیل از ساختمان  سقوط کرده و باعث ش
 «!خیلی خطرناکه»  گوید:ایستد، میکنارم می ورگا  فاصله گرفته است.

  گوید: می   ،کندطور که به پایین نگاه می انهم  رود،ها می دراسول به سوی پله
 « قیل بپریم. روی جرث باید  .خیلی نزدیک شدن »

 « اول من.»  گوید: به دراسول می   ورگافاصله نسبتا زیادی تا جرثقیل وجود دارد.  
با  پرد.  به راحتی با یک جهش به روی جرثقیل می   و  گیرد  به ناگاه سرعت می 

فکر کنم بتونه ما رو  »دهد.  او ناله سر می  خورد و زیر وزنِفرود او، چرثقیل تکانی می
 « مل کنه، زود باشین!تح

قربان  »  گوید:آید، میدهد. دراسول به کنارم میانگشت تایید به ما نشان می   ورگا
 « .نوبت شماست

همه  آید.  در نظرم انگار کش می   ،کنمرسیدن به جرثقیل نگاه میوقتی به مسیر  
توانم به جرثقیل  شود که انگار نمیگیرند و آن قدر مسیر زیاد میچیز از من فاصله می 

 « رسن. قربان الان سر میگوید: »دراسول میبرسم. 
 « قربان ...» کنم گلویم خشک شده است.احساس میتپد. قلبم درون سرم می
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زنند و مرا به  ها از داخل راه پله به من طعنه میپاهای آن  مانند   باد دصدای گر
فرود  جرثقیل  بازوی  بلندی روی    نسبتا گیرم و با پرش  می   شتاب دهند.  جلو هل می 

  ، کند خورد و در حالی که غیژعیژ میتکانی می  جرثقیل زیر پایم   بازوی بزرگِ .  آیم می
  ! رئیس»ایستد.  ی آخر از حرکت باز میاما در لحظه  ؛ شودبه سمت راست مایل می

   « .رم تا تمام وزن این جا نباشهمن زودتر از این جا می
دکل  کند تا به  جرثقیل را طی می بازوی طول  ، گوید و با سرعتاین را می  ورگا
نفس عمیق  و    ایستاده استساختمان  دراسول با فاصله زیادی از لبه  برسد.    جرثقیل 

زند. او چشمانش  از اندازه پلک می  شود. بیش کشد. تلاطم در صورتش دیده میمی
کنم آتشی  ناگهان حس میخیزد.  گیرد و به هوا برمیبندد، ناگهان سرعت می را می

با تمام سرعت به    به جرثقیل برسد! تواند با این پرش  او نمی  . شوددر دلم روشن می
انگار همه    کنم. روم و در آخرین لحظه دستم را به سوی او دراز میی جرثقیل میلبه

کند، تلاش  حکم فرمایی می  ش چیز متوقف شده است. در حالی که ترس در صورت
ی زیادی تا لبه دارد.  ی آهنی جرثقیل نزدیک کند اما فاصله کند دستش را به لبهمی

دراز    دارم. دستم راکنم و به سوی او خیز برمیی جرثقیل قلاب میپایم را به میله
   شوم دستش را بگیرم. ی آخر موفق میکنم و درست در لحظهمی

بی و  است  شده  سفید  می رنگ صورتش  جیغ  می  ؛ زندوقفه  وقتی  که  اما  بیند 
کند.  فقط به من نگاه می  شوکه شده است. گیرد.  آرام می   ، دستش درون دستم قرار دارد

او در حالی  گوید.  اما ظاهرش چیز دیگری می  نیست  ش زیاد وزن   کشم.او را بالا می
نشیند تا کمی پاهایش آرام  جرثقیل میبازوی  لرزد، روی سطح  که تمام بدنش می

 « ...قربان... خیلی ممنونم»شود. 
ها آن سو  ناگهان سایهتواند درست کلمات را ادا کند.  د، نمیلرز صدایش نیز می

دی همراه با اسلحه آن سو  زیا ور که دراسول گفته بود، تعداد طهمانشوند. ظاهر می
شخصی  د.  نکناند، با خشم به ما نگاه میاند و در حالی که ما را هدف قرار دادهایستاده

انتقام رئیس  »  زند: آید و فریاد می که جلوتر از بقیه ایستاده است، چند قدم جلو می
 « !گیرم آشغالکرادن رو ازت می

باید همان   از او سخن می ارباشد که د   هاگاناو  گروهش در    او وگفت.  سول 
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کثافت تشخیص    و  شان را از زیر چرک شود چهرهاند. به سختی میکثافت غرق شده
نیز هم رنگِ لباس داد.   از داخل    هایچرک  هایشان  انگار همگی  است.  صورتشان 

هیچ وقت  »   زند: فریاد می  ،آید ناگهان دراسول به کنارم می   اند. فاضلاب بیرون آمده
اون احمقایی که پشت سرت هستن    ! انگارهاگانندیده بودم این جوری صحبت کنی  

 « .خیلی تو رو شیر کردن 
کمی پایین آمده است و  شان  نوک سلاح  ند، ددزشان را از من مینگاه  ،افرادش

با تردید به افرادش  ی چشم  نیز از گوشه  هاگانکنند.  دیگر نگاه میبا تردید به هم 
 « .آییم آهن قراضهتا آخر دنیا هم فرار کنی دنبالت می »کند.  نگاه می

باید تقاص خیانت به ما رو  »صدایش همراه با موجی از ترس همراه شده است.  
 « . دست ما فرار کنیتونی از پس بدی. نمی

شود و به  کم شدید میکند. صدایش کمجرثقیل دوباره ناله میبازوی  ناگهان  
 « شلیک کنین!»کند. تری پیدا میسمت راست تمایل بیش

 « قربان فرار کنین!» کند. شان به سوی ما حرکت میسلاح دوباره نوکِ 
.  رومنیز به دنبال او می، من  کند طی میجرثقیل را  بازوی  های بلند مسیر  او با گام

، علاوه بر این که تعادل  آن کج شدن  خورد و رثقیل پشت سر هم تکان میج بازوی  
-کند. ناگهان صدای انفجار به گوش می زند، دویدن را نیز سخت میما را برهم می 

کنند.  همگی به سمت ما شلیک می  هاگانکنم، افراد  رسد. وقتی به پشت سر نگاه می 
کنارها  گلوله از  بیشبی.  گذرندمی  ن ما صفیرکشان  را  سرعتم  میاختیار  اما  تر  کنم 

خورد.  ام به شدت تکان میناگهان شانهحرکت کند.    تر از این سریعتواند  دراسول نمی
کنم. دست  اما هیچ دردی احساس نمی  ؛ابت کرده استام اصای به شانهانگار گلوله

-اما هیچ خونی دیده نمی  برخورد سوراخ شده محل    . برمرا به سوی محل اصابت می
... یا یک انسان؟ چرا خون در بدنم نیست؟   ناگهان  شود. من ... یک ربات هستم 

از بدنم  آورند و هر کدام قسمتی  هجوم می   کشان به سویم ی دیگر زوزهتعدادی گلوله
توانم تعادلم را حفظ  با برخورد هر گلوله به سختی می  دهند.را مورد اصابت قرار می 

کند. اگر فقط یک بار دیگر  رثقیل نیز با هر تکان شدیدی غرش میج  بازوی  .کنم
  ، شیب کمی رثقیل،  ج بازوی    تکان بخورد، ما سقوط خواهیم کرد. با پایین آمدن نوکِ
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زی  اما چی  ؛تواند ادامه دهدی میبه سخت دراسول  ما را به سختی زیادی انداخته است.  
  دستش را به سوی ما دراز کرده است.  ورگا جرثقیل باقی نمانده است.  تا دکل اصلی 

 « رئیس چیزی نمونده، زود باشین!»
ناگهان صدای شلیک از آن سو قطع  کند.  حرکت دستش ما را تشویق می  اب  ورگا 

اختیار تنم  بیو گروهش نیست.    هاگانکنم، خبری از  به پشت سرم نگاه میشود.  می
چشمانم به این سو و آن سو حرکت    نکند سرخ بال دوباره ظاهر شده است؟  . لرزدمی
او با این جثه بزرگ به کجا  شود.  کنند، هیچ جانور سیاه رنگی در آسمان دیده نمیمی

 « و بده به من.ر دستتزود  » نیست؟ای از او رفته است که هیچ نشانه
را  دارد و خود  چند گام بلند برمی ورگای به درخواست کمک  توجهدراسول با بی

ی آخر،  اما در لحظه  ؛ شودزیر پایم خالی می  ناگهانرساند.  دکل اصلی جرثقیل می  به
کنم،  وقتی به پایین نگاه می  زنم. ل چنگ مییجرثق   ی دکلِ با پرش کوتاهی به لبه

  . کند را نابود می راهش قرار دارد سر بازوی جرثقیل در حال سقوط است و هر چه در 
محکم روی اتوبوسی که    ، کندمی  خراببا برخورد به ساختمانی، چند طبقه از آن را  

بینم که در حال فریاد  می  آیم،به خود می وقتی    آید. از جاده خارج شده است فرود می
شود تا به  دراسول خم می بینند. تار میچشمانم  زنم ومی نفس نفس  کشیدن هستم. 

 «العمل نشون دادین. قربان خیلی به موقع عکس»من کمک کند.  
 « .قربان دستتون رو بدین به من»گوید:  با تکان دادن انگشتانش می

قربان هنوز از دستشون  گوید: »میدراسول دستش را به سویم دراز کرده است. 
 « باید بریم.خلاص نشدیم 

  کشم. خود را بالا میاو    کمکاو هنوز دستش را به سویم دراز کرده است. بدون  
من یه نقشه دارم. با تموم   .رسناحتمالا اونا زودتر از ما به پایین می» گوید:می ورگا

   « کنم تا شما فرار کنین.رسونم، اونا رو معطل میسرعت خودم رو به پایین می
 « .کنممن سرعت شما رو کم می فرار کنین، قربان شما »گوید: دراسول می 

ناگهان درون تاریکی قرار    ،کنم که بدون دراسول فرار کنموقتی به این فکر می
بدون او باید به کجا فرار کنم؟ فکر به این   رم که هیچ مشعلی به همراه ندارم.گیمی

قربان  »  گوید:خواند. او میانگار دراسول فکر مرا میاندازد.  موضوع رعشه بر اندامم می
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 « بهتون برسونم. کنم خودم روشما جلوتر برین، سعی می
از نردبان  درنگ، بسیار بی  ورگا  پا  . رودپایین می  سریع  پای من  به   دراسول نیز 
های زنگ  ده شدن دستم، قسمتیکاملا زنگ زده است و با کش  ،نردبان  د. آیپیش می

جرثقیل    بختانه دکلِ خوشی راه رسیده است.  به نیمه  ورگا شوند.  زده به راحتی جدا می
 « و نجات دادین.قربان ممنونم من» .محکم به زمین متصل شده است

رو نگرفته بودین حتما    اگه شما دستم »  دراسول درست بالای سرم قرار دارد. 
 « . کردمسقوط می

ای نمایان  چیزی بگویم اما هیچ کلمهشاید  گردم تا  به دنبال کلمات آشنایی می
باید گوید: »می   شود. نمی پایین،  رسیدیم  این که  به محض  اون کوچه    قربان  وارد 

 « .گاهمخفی از اون جا باید بریم یه  . نسبتا تاریک بشیم
بلندِ سفید    ساختمانِ   کنارِ جا اشاره کرد.  گردم که او به آنای می به دنبال کوچه

با خزه  رنگ شود.  دیده می  تاریکای نسبتا  های سبز پوشیده شده است، کوچهکه 
رنگخزه سبز  عنکبوت همههمانن   ،های  تار  کرده  د  تسخیر  را  بین    اند؛جا  از  حتی 

-اند. هر جا نگاه میها را به دام انداختهماشین اند؛ حتی  های آسفالت بیرون زدهترک
بینم  را می  ورگاای!  زیبای مرده  شود. چه شهرِهیچ نشانی از خرابی دیده نمی  ،کنم

  ورگا قربان  »گوید:  کند، میدراسول به ورگا اشاره می  رود. که دوان دوان به سمتی می
 « ره. داره به سمت اونا می

ما هیچ  ا  ؛ که از آن جا فرار کرده بودیمود  رساختمانی میسوی  درست به    ورگا 
 نیست.  هاگان   اثری از گروهِ

 « . شهنزدیک می ورگاقربان یه گروه داره به »
ها  را در بین آن  هاگان توانم میشوند. ، گروهی ظاهر میورگا درست از روبروی 

برمیاسلحه  ورگا ببینم.   را  پناه میدارد و پشت ماشینِ زنگ زدهاش  چند  گیرد.  ای 
ی  دراسول فاصله  رسم.  کنم و به روی زمین میمیی نردبان را طی  ی باقی ماندهپله

 « .قربان این اسلحه مال شماگوید: »او می زیادی با من ندارد. 
را به سویم  کُلت    سپس اسلحه  طی  های باقی مانده نردبان را با پریدناو پله
 « . دنبالم بیایینگوید: » می کند. پرتاب می
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گلوله از  ما شلیک می  ها ناگهان طوفانی  شود  دراسول خم می.  شوندبه سوی 
ماشین سوی  به  می سپس  مرده  ماشین آنرود.  های  تعداد  که  قدر  هستند  زیاد  ها 

تعدادی را به سمت خود کشیده است و    ورگا .  اندکردهسنگری برای عبور ما درست  
اند.  بقیه گروه نیز به دنبال ما روانه شده  .کندای هدایت میها را به سوی کوچهآن 

ها  زیر هجوم گلوله  ،هاکنند. ماشین می  ها برخوردکشان محکم به ماشینزوزه  ها،گلوله
احساس  چنان  اما آرامش را هم  ؛گیردکنند. تپش قلبم شدت میلرزند و ناله میمی
صورتش چنگ زده  ، رنگش پریده و ترس به  کنموقتی به دراسول نگاه می  . کنممی

 کنم؟من یک ربات هستم که همانند او احساس ترس نمیآیا  است.
رود. برخورد  درحالی که دراسول خم شده است با تمام سرعت به سوی کوچه می

های آتشین جلوی پای او روی آسفالت ترک خورده گاهی او را از حرکت بازنگه  گلوله
آن سوی   ها به  با کمک ماشیندهد و  اما با تغییر جهت به راهش ادامه می   ؛داردمی

با تکان سر به او جواب مثبت  خواند.  او با حرکت دست مرا فرا می.  رسد خیابان می
با تمام سرعت به سوی او میدهم، نفس را درون سینه حبس میمی روم.  کنم و 

چسبند،  میپاهایم همانند آهنربا به آسفالت  آورند.  ها به سویم هجوم میناگهان گلوله
 « تی شلیک کردم شما حرکت کنین.وق» گیرم.  پشت ماشینی سنگر می

اما    ؛کند ها برخورد میای به یکی از آن کند. گلولهها شلیک میاو به سوی آن
-هر لحظه فاصله  فراهم کند.  ن م  موقعیت مناسبی برای فرار تواند  دراسول نمی  شلیکِ
شود  کنند که او مجبور میآن قدر به سوی او شلیک میشود.  ها با من کمتر میی آن

 پشت دیوار سنگر بگیرد.  
لرزاند. انگاری کسی به هوا  ناگهان دوباره صدای شکافته شدن هوا تنم را می 

بادی به صورتم    تند آیند.  های روی آسفالت به حرکت در می ریزهسنگزند.  شلاق می
ی  کنم که در فاصلهوقتی به بالای سرم، به ساختمان بلندی نگاه می  زند. می  چنگ

شان  همه با دیدن او خشک .  غردبلند می با صدای  ، سرخ بال  کمی با ما قرار دارد
میزند.  می سر  بلندی  غرش  او  که  تعدادیزمانی  می  دهند،  فرار  به  اما    ،گذارندپا 

آن هدف می  به سوی  را  اسلحه  نوک  اوج می  . گیرند تعدادی  بال کمی  گیرد  سرخ 
درجه  با   سپس نود  می  ای، سقوط  زیاد  سرعتش  کنار  چنان  از  عبورش  با  که  شود 
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مردماشین آنههای  به  ،  می  اطرافها  می  شوند. پرتاب  پاهایم سست  شوند.  دوباره 
آید، سرم کمی گیج  نفس تنگی به سراغم می توانم آن جانور را درک کنم. انگار نمی

 « قربان زود باشین!»رود. می
به تمام بدن    هاگلوله کنند.  به سوی هیولا شلیک می  هاگانافراد    ،از پشت سر 

شوند.  کمی سوراخ می  هایش فقط بال  .نند اما هیچ تاثیری بر او ندارند کاو برخورد می
هیچ تاثیری روی آن هیولا ندارد، همه پا به    هابینند که گلوله می  هاگانوقتی افراد  

دراسول تمام تلاشش را    کشد.  گیرد و میناگهان کسی دست مرا می گذارند.  فرار می 
بیند با  او هم وقتی هیولا را در نزدیکی خود می  تواند مرا تکان دهد. اما نمی  ؛ کندمی

صدای  زنم.  های تیز پاهایش فریاد میمن نیز با دیدن چنگال زند.  تمام توان فریاد می 
 شنوم، انگار قلبم ایستاده است.  قلبم را نمی

کنند و به سوی افراد  ی بسیار کمی از ما عبور میهایش از فاصلهناگهان چنگال 
ها به حرکت در  انگار ساختمان  . چرخد دنیا دور سرم میدهند.  تغییر جهت می   هاگان 

ماشین آیند.  می آوارهای ساختما   تعدادی  ازو  نیز  عبور می  ن  کنند.  جلوی چشمانم 
بینم که بر اثر  کنم، میوقتی خود را پیدا میکنم.  ناگهان محکم به دیوار برخورد می

ها به بالای سرم  یکی از ماشینام.  ای پرت شدههای آن هیولا به گوشهبال  وزشِ
ای  تر به داخل مغازهدراسول نیز کمی آن طرف  و دیوار را سوراخ کرده است.  برخورد 

آید، دو نفر دیگر را با  ها فرود میهیولا روی دو نفر از آن  ، آن سوپرتاب شده است.  
همه از ترس فقط فریاد  کشد.  ها را به سیخ میهای تیزش سلاخی کرده و آن ناخن

نگاه میمی زده به سرخ بال  آنکنند.  زنند و وحشت  از  نفر  بال دو  را که  سرخ  ها 
زند:  دراسول داد می  شود.گیرد سپس به هوا بلند مینزدیک هم قرار دارد، به دندان می

 « قربان فرار کنین! »
رساند سپس مشغول خوردن  ی ی مهیولا با چند بال خود را به بالای ساختمان

 « باید از فرصت استفاده کنیم قربان، کوچه!» شود. به دست آورده می های غنیمت
به دنبال    اند. سمتی افتادهبه  گیج و منگ هر کدام   ،هاگان های گروه باقی مانده

در  از همه رنگ   آجر  هایتکه. کند که کوچه ما را هدایت می رومیی می به هر سواو 
  زنند. چشمک می  ،در آن تاریکی سایه  سطح کوچه را پر کرده و  ،هاو خزه  هامیان بوته
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 « لعنت به این شانس»
شود. با فرو ریختن  ای ختم مینگاه مضطرب دراسول به سوی دیوار خراب شده

 « قربانی هیچ شانسی برای برگشت نداریم. »  مسدود شده است.دیوار، راه ما 
. ناگهان صدای  کنداما هیچ راهی پیدا نمی  ؛ کنداو سراسیمه به اطراف نگاه می

   « قربان باید چیکار کنیم؟»گوید: هراسان می  رسد. به گوش می  هاگان پاهای افراد 
می دیوار  به  محکم  لگد  ندارد.   ؛ زندچند  تاثیری  هیچ  را    اما  قلب  تپش  دوباره 

ام! ناگهان با دیدن  ترسیدهکوبد.  ام مشت میانگار کسی به شقیقه  .کنماحساس می
کنار دیوار  روم،  درنگ به سوی دراسول میبی   فکری به ذهنم می رسد.   ، دیوار بلند

رود  عقب می خواند و چند قدم  او ذهنم را می  .گیرممی   ایستم و برای او قلاب می
کنم. او موفق  آید. با تمام توان او را به بالا پرتاب میسپس با سرعت به سویم می

روم سپس شتابان  کمی عقب می.  برساند  بالای پشت بام ساختمانخود را به  شود  می
می بلند  هوا  پنجره  شوم. به  میحفاظ  کمکم  به  لبهآیند.  ها  از  گرفتن  کمک  ی  با 

بالا می  ،های خراب شدهقسمت دیوار وهای  ها، شیارپنجره را  کشم. دراسول  خود 
اش قرار  انگشتش را جلوی بینی  درنگ بی   او   کشد.گیرد و مرا بالا می دستم را می 

  ، بیست مرد مسلح  کنم.آرام به پایین نگاه میکند.  و مرا به سکوت دعوت می  دهد می
کر کنم دیگه  قربان ف»  کنند.نگاه میاند و با ناباوری به هیچ  به دیوارها خیره شده

   «ریم به پناهگاه مخفی من! می تونن ما رو پیدا کنننمی
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 « پدر! پدر!» 
لباس    با  از من ایستاده و دستش را به سویم دراز کرده    ، مشکیدخترکی  دور 

روی زمین    ،کردهی در حالی که به من پشت  پشت سر او، زنی با موهای مشکاست.  
همه جا تاریک و جوی سنگین  او نیز لباس مشکی به تن دارد.  دراز کشیده است.  

کنم پاهایم هیچ تکانی  میل دارم به سوی او بروم اما هر چه تلاش میحاکم است.  
دراز می  خورند. نمی آن دخترک  به سوی  را  کنم  هر چه تلاش میاما    ؛ کنمدستم 
 « ترسم.کنم، من می پدر خواهش می»  توانم چیزی بگویم. نمی
خورند، چیزی نمانده  لبانش تکان میصورت دخترک را تسخیر کرده است.    ، ترس 

 « .کنم بیاپدر؟ من این جا تنهام، خواهش می»اش بگیرد. است تا گریه
خواهم  شود. جملاتی که میاما نمی  ؛ بگویم  کنم تا چیزیهر چه تلاش می 

او می  شوند. پشت سر هم تکرار میبگویم فقط درون سرم   نگران  »  گویم: به 
دم که مادرت رو  بهت قول می  !کنممادرت رو زنده می  گردمبرمینباش دخترم،  

 « کنم. زنده می
ها تنگ شده است.  دلم برای آن  شنود.دانم او هیچ یک از کلمات مرا نمیاما می   
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او هیچ پاسخی    ،زنماما هر چه او را صدا می   ؛و همسرم را زنده کنم  باید دخترم را پیدا
حتی به دخترش نیز جواب    م چنان پشت به من دراز کشیده است؛او هدهد.  نمی
 « پدر! قول داده بودی ما رو تنها نزاری...»  دهد.نمی
تری  با دقت بیشوقتی    شود.روشن و تاریک می  ،سقف   . کنمچشمانم را باز می 

صورتم    ، از سمت راست گرماییرقصند.  های روی سقف میانگار سایه   ،کنمنگاه می
صدای شکسته شدن  آتش کوچکی در حال سوختن است و گاهی  د.  دهرا نوازش می

اختیار  بیبندم.  دهم سپس چشمانم را میبه دیوار تکیه می  شود. ها شنیده میچوب
هیچ چیز از    ،کنمبه خواب فکر میهر چه  شود. تصاویری از خواب جلویم پخش می

واقعا این خواب  کردند.  کنم. زن و دختری مرا شوهر و پدر خطاب میآن درک نمی
 شود کسی را زنده کرد؟مگر میها که بودند؟ آن به من تعلق داشت؟  

آورد. اولین  تری به ذهنم هجوم می های بیشکنم، سوالتر فکر میهر چه بیش 
شد. رباتی که  وقفه تکرار میای بود که بیتاریکی به یاد دارم، جملهچیزی که بعد از  

شود!  می انسان  خود  خواست  کردم،  باز  را  چشمانم  وقتی  ربات؟  حال  کدام  در  را 
حتی به هویت خویش نیز    ؛ رومخودکشی برای چه؟ کمی جلوتر می  خودکشی دیدم.

اگر  ربات هستم یا انسان؟ اگر ربات هستم پس چرا به خواب نیاز دارم؟    شک دارم.
چگونه رئیس    ها را احساس نکردم؟  انسان هستم پس چرا خون ندارم، چرا درد گلوله

  درِ ناگهان  ها را به یاد ندارم؟ اصلا من که هستم؟گروهی هستم که هیچ یک از آن
حالتون    قربان خوب خوابیدین؟ »  شود. اتاق باز و دراسول در چارچوب در ظاهر می

   «خوبه؟
رفته بودم تا با یه نفر که بهش اعتماد  »  شود.پاسخ من روبرو میاو با صورت بی 

از  بود  نیومد   این که مشکلی براش پیش امده.   اما مثل   ؛دارم صحبت کنم . یه نفر 
 « اعضای گروه شما.

 « هستم؟ من کی » 
 « قربان ...: »گیردی متعجب همیشگی را به خود می او دوباره همان چهره 
 « دونی بگو.پس هر چی می  .کنی نیستممن اون کسی که فکر می» 
جلوی آتش    رویم،هبآرام رو  .شود لرزد. او متوجه عصبانیتم میاختیار صدایم میبی 
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 « خب ... »  کند.نشیند و بعد از کمی سکوت دهانش را باز میمی
کند.  مرا برانداز می  از گوشهرود ولی گاهی چشمانش  سکوت فرو می   ون دوباره در 

 « دونم چه اتفاقی براتون افتاده اما ...قربان نمی »
 « دونی بگو لعنتی.فقط هر چی می» 
 « از کجا بگم؟» 
 « از هر جا که باید بگی. از هر جا که یادته.» 
دقیقا یادم نمیاد دنیا برای چی نابود  من دوازده ساله بودم.  ، وقتی دنیا نابود شد» 
ای  گن به خاطر جنگ هستههمه میبارید.  آسمون فقط بمب می  از  اما یادمه  ؛شد

لایه ازون  همه چیز رو نابود کرد.    خودش   به نوبه   اما خورشید هم   ؛زمین نابود شد 
م که تقصیر  مطمئن  ،هر چی بوددنیا هم تغییر کرد.    ،با این تغییر مسیر   ناپدید شد. 

  ؛ بود   ها فرافرگشتگن همه چیز تقصیر  ها میانسانما!    خودمون بود؛ یعنی خود 

 « ها همه چیز رو نابود کردناما مطمئنم که این جوری نیست. انسان 
 ؟« هافرافرگشت» 
ها پیش رفت اما خیلی با  موازی با انسان  های ما. کسایی که نسلشون عموزاده» 

 « ها تفاوت داشتن.انسان
اگه به چند صد هزار سال یا  : »دهد ادامه میبیند،  ی گنگ مرا میوقتی چهره 

ها  ها جد مشترکی با فرافرگشت شاید هم به چند میلیون سال قبل برگردیم، انسان
دو پسر    صاحبفرض کنین یه پدر    زنم: یه مثال می  ، تر بیان کنمبخوام راحت  . داشتن
انسان  میشه. میشه  اون پسرها  از  دیگری  یکی  و  ژنتیکی تغییر جهشِ دلیل  به  ها     

مرور زمان فاصله گرفتن  شه فرافرگشت! این دو نسل از همدیگه جدا شدن و به  می
تر  باهوشها، اونا خیلی  تا این که به دلیل جهش ژنتیکی خیلی خوب در ژن فرافرگشت

با    .ها رو هم نداشتند ها انسانحتی عیب  ؛ ها شدناز انسان یه نژاد کامل و خالص 
 .« هوش زیاد 

می   قرار  آتش  روی  چوبی  میاو  نگاه  پنجره  به  سپس  کام کدهد  پنجره  ل  ند. 
اونا صاحب زمین    با این که: »کند هیچ نوری به بیرون درز نمی  .پوشیده شده است

آب    . کس از اونا خبر ندارهدی دنیا هیچاما بعد از نابو   ؛هم زیر دست  ها انسان   بودن،
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غه  اما کاملا درو  ؛گن توی جنگ همشون مردنها میشدن رفتن توی زمین. خیلی
کاملا یادمه اونا رو توی  موندن پس اونا هم باید هنوز زنده باشن.    ها زنده چون انسان

هتلهخیابون  توی  میا،  جا  همه  و  هواپیما  توی  رئیس  دیدمشون.  ها،  یادمه  حتی 
گفت: اونا رئیسن  جمهور هم یک فرافرگشت بود. تا جایی که یادمه بابام همیشه می

نا فاصله بگیر، کل دنیا  واتونی از  پسرم تا می  .هر چی داریم مال اوناست  و ما نوکر! 
   .« دست اوناست

  ببینم.   توانم انعکاس آتش را در چشمانشمی  اند.چشمانش به آتش دوخته شده 
تا همین صد سال    :گفت گفت. می اما پدرم همیشه از اونا می  ؛ هیچ چیز یادم نمیاد»

خب    ا بودیم. هن وکردن. دنیا دست اونا بود و ما مثل حیوپیش ما رو اصلا حساب نمی
تر از ما بودن، همه چیز رو اونا اختراع یا  اونا خیلی باهوش  .واقعا هم حیوون بودیم

 « کشف کردن.
آتش  آید. آن را با پا به سوی  خوران به سویم می شکند و قِل  چوبی از وسط می 

قدر این موضوع ذهنم رو درگیر کرده بود که هر چی کتاب  یادمه این»  دهم.هل می
ها نوشته  ای که انسان های ممنوعهتوی کتاب  خوندم. رسد، می درمورد اونا به ذهنم می

ها تغذیه  ها هزار سال پیش حتی از انسانفرافرگشتبودن، چیزای وحشتناکی خوندم.  
از حیوون   . کردنمی ی غذایی اونا  ما هم جزء برنامه  کنیم.ا تغذیه میهمثل ما که 

واقعا در مقابل اونا حیوونی بیش نبودیم.    ،کنمشرفت اونا نگاه مییوقتی به پ  بودیم. 
البته تقصیر  گشتیم، اونا در حال سفر به فضا بودن.  زمانی که ما داشتیم دنبال غذا می

   «اما ما رو نه!  ؛ت اونا رو خیلی پیشرفته خلق کرده بودیعطبما نبود، 
شون از  جمجمه: » ترسیم کند   در هوا  ها را کند تا آناو با حرکت دست سعی می 

های کشیده و درازی داشتن ولی  گوش تر از ما بود.  ما بزرگتر و مغزشون هم بزرگ
بینایشون از ما خیلی    .تری داشتن تهای درشاما چشم  ؛با ما فرقی نداشت  صورتشون

شد هیچ محدودیتی زیر  نسبتا بزرگی داشتن که باعث می  ی سینهقفسه.  تر بودبیش
تفاوت زیادی با ما نداشت به    آناتومی بدنشونآب یا در حال فعالیت نداشته باشن.  

به جای پنج   استوار. اما کامل کشیده و  ؛ بود شتر مرغپاهای    حالتپاهاشون جز پاها!  
های بزرگ؛ انگشت وسط  ؛ پاهای بزرگ و انگشت داشتن   فقط سه انگشت  ،تگشان
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مثل انسان صاف و بدون چروک بود.    پوست پاهاشونالبته    .تر از اون دو تا بود بزرگ
-رفتن هیچ تفاوتی با ما نداشت، حتی مثل هم لباس می وقتی توی خیابون راه می 

توضیح دادنش    رفتن، یه جوری که باید ببینی. البته یه جور خاص راه می   . پوشیدیم
 سخته.  

هیچ  البته این ظاهر قضیه بود، در باطن ما هیچ خاصیتی در مقابل اونا نداشتیم.  
هیچ وقت نشنیدم یکی  شن، هیچ نوع مریضی، حتی سرماخوردگی.  وقت مریض نمی

نقص  یه نژاد کاملا بیاز اونا از بیماری لاعلاج بمیره یا حتی یکی از اونا سرفه بزنه!  
بی انسانعیب.  و  بودیمها  ما  حیوون  اونا  مقابل  در  انسان  ؛ واقعا  اونا  از  حتی  رو  ها 

نابودمون  داشت    ها افتاده بود، انقراض نجات دادن. یه بیماری ناشناخته به جون انسان
ها رو نجات دادن دیگه حصار بین ما شکست، ما رو  از اون زمان که انسانکرد.  می

خیلی طول کشید  توی جوامع تحت هدایت خودشون راه دادن و ما تمدن پیدا کردیم.  
قبل از نابودی دنیا،  اما بالاخره این کار رو کردن.    ؛ تا به ما حق زندگی کردن بدن

قبل از این  ها پذیرفته شده بودن.  فرافرگشت   ها همانند صد سال بود که انسان   حدودا 
یشگاهی  مادادن. ما موش آزشون رو روی ما انجام میمایشاتات حتی تمام آزاتفاق

 « بودیم. 
 « چرا بهتر از ما بودن؟» 
ا بهتریم؟ طبیعت این گونه  هالان چرا ما از بقیه حیوون   انتخاب طبیعت بود. » 

 « .کس نیستو دست هیچ انتخاب کرده
 «پس اگه همه جوره از ما بهترن، پس چرا الان خبری ازشون نیست؟» 
اونا رو ندیده.    س کنگفتم خبری ازشون نیست، گفتم بعد از نابودی دنیا هیچ» 

ال بده چه اتفاقی براشون افتاده. قبل از  حتی هیچ تئوری هم وجود نداره که احتم
دنیا،   بینابودی  دیگه  بودن که  هزار سال رسیده  ثباتی چند  یه  به  دلیلی  اونا  هیچ 

شون خیلی کمتر  جمعیت.  باشهدادن تا همه چیز تحت کنترل  نسلشون رو افزایش نمی 
   «. کردنولی همه چیز رو به درستی هدایت می ، ها بوداز انسان 

 « ها دنیا رو نابود کردن؟کنی انسانچرا فکر می» 
اسم  »  انسانانسانچون  پیوند خورده.  نابودی  با  با خودشون  ها  برن  ها هر جا 
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 « .همه چیز رو نابود کردن، فقط بدبختی و نابودی برای ما گذاشتن برن. نابودی می
 « کل دنیا نابود شده؟» 
  یعنی توی کل دنیا فقط یه کشور بهش بمب   همه جا نابود شده جز این جا؛ » 

کشورها فرقی نداره.    اما این کشور هم با بقیه   ؛ دقیقا همین جا  ده.اتمی شلیک نش
های اتمی این جا  زمستان اتمی، رادیواکتیو و طوفانخراب نشده ولی    جادرسته این 

 .« رو نابود کردن 
از گوشه  لبخندی می ی چشم به من نگاه میاو  به نظر  »  گوید: می   زند وکند، 

 .« هنوز حرفای منو باور نکردین
 « ام؟من کی» 
 « قربان ... » کند. ام اما به من نگاه نمیبه او چشم دوختهکند. دوباره سکوت می 
کنم  اما باور نمی  قربان ببخشید، منو عفو کنین؛ : » رودانگار با خودش کلنجار می 

 « دیگه ... کنم شما  باور نمی این رفتار شما رو ... 
میدی  ااما با نا  ؛گردد انگار به دنبال چیزی می   خورد. چشمانش به چشمانم گره می 

قربان ... تا حالا ندیدم کسی  »کند.  دوباره به آتش نگاه می  و   اندازد سرش را پایین می
کسی که حتی یادش نمیاد  از خواب بیدار بشه و دیگه اون کسی نیست که باید باشه.  

 « اسمش چیه ...
  ر قدنی یعنی کرادن اترسی؟  از من می»  گویم:می .  ددزد چشمانش را از من می  

 « آدم ترسناکی بوده؟
نمی دریافت  پاسخی  او  »کنماز  می:  اگه  نکنه  بدی،ترسی  فکر    بکشمت؟    جواب 

جلوی  تونستی به این راحتی  ترسن، میکنی اگه او کرادنی بودم که همه ازش میمی
 « تونستی به راحتی حرف بزنی؟می شینی؟ من ب
تونم همه چیز رو باور کنم جز این یه  عجیب و غریبه که می  رقدن ی این دنیا ا» 

هیولاهای عجیب و غریب،  کشتار دسته جمعی، آدم خواری،  از قتل تا تجاوز،  مورد.  
   « ع واقعا خیلی غیر قابل درکه.وها اما ... اما این موض شب خیزها، ربات

 ؟« که من کرادن نیستم» 
 !« که شما اون کسی که باید باشین نیستین» 
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کنین نیستم. شاید  من نگفتم کرادن نیستم ولی اون شخصی هم که فکر می» 
من کسی    من رئیس گروه نیستم؛  یت من این نیست.صکرادن باشه ولی شخ اسمم  

من ... من از یه دنیای تاریک امدم که هیچ چیز یادم    ترسن؛نیستم که همه ازش می
نمیاد جز سیاهی. وقتی چشمام رو باز کردم حتی این دنیا رو هم به یاد نیاوردم؛ حتی  

 .« به یاد ندارم  یچیز  ن اسم. هیچ حسی به این اسم ندارم. من این بدن آهنی؛ حتی ای
به چشمانم زل زده بود،    کرد. او به من نگاه می  ، کردمتمام مدتی که صحبت می 

 « خوایین؟شما از من چی می»گشت. هایم می انگار درون چشمانم به دنبال حرف
 « بگو من کی هستم؟ » 
اما    ؛دونم شما کی هستیننمی »  گوید:کند، سپس با تردید میاو کمی تعلل می 
دویست نفره  که ارتشی به بزرگی  کسی    ؛م که شما قبلا رئیس کرادن بودیندونمی

شما  زده هستین. شما رئیسِ گروهِ مردانِ زنگشه. تر میهر روز هم داره بزرگ  داره.
کنین  تقریبا کنترل اکثر مناطق این اطراف رو به دست آوردین و دارین تلاش می

 .«ها و گروه افق رو بدست بیارین کل کشور به همراه تمام پناهگاه 
 « ها؟ گروه افق؟پناهگاهزنگ زده؟   مردانِ» 
ن معنی این  وکس جز خودت اسم گروه شما هست مردانِ زنگ زده. هیچآره!  » 

توی این کشور چهار پناهگاه بزرگ وجود داره که توسط گروه افق  دونه.  اسم رو نمی
تلاش    کران بیی خودشون،  به گفتهپناهگاه زندگی، پرتو، امید و افق.  شن.  هدایت می

 .« کنن تا زندگی رو به زمین برگردونن می

 « مابقی دنیا چی؟» 
دونم  . همه جا زمستون و سرما! بعید میزمستان اتمی همه جا رو در بَر گرفته» 

 « کنن.فقط هیولاها اون جا زنده می .کسی اون جا زنده مونده باشه
 هیولا؟ مثل اون هیولای پرنده؟«   ؟زمستان اتمی» 
باقی   ای زمین رو نابود کردن، خاکسترِ های هستهوقتی بمب بیست سال پیش » 

مونده از انفجار جو زمین رو پر کرد. این اتفاق باعث شد که دیگه نور به زمین نرسه  
مخصوصا  تونه دووم بیاره،  تو این سرما هر کسی نمیو سرما همه جا رو تسخیر کنه.  

این سرما و  که اون از  اتم هم منفجر شده. فقط شایعاتی شنیده شده که  جا بمب 
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تا الان هیچ  خاص   هیولاهایی امدن.    وجود تاریکی، هیولاهایی به   کس اونا رو  که 

تونن  هیچ وقت نمی  خیزها شبگن  البته همه می  !خیزشب زنن  صداشون میندیده.  

ی کافی این جا هیولا وجود  گرچه به اندازه  تابه.میا بشن چون این جا نور  وارد این ج 
یک جونور وحشی    ، همین الان شاید پشت در  ها نیست.دیگه نیازی به شب خیز   ، داره

  . های مرده رو بخورین هیچ وقت نباید گول این ساختمونمنتظره تا در رو باز کنیم. 
   «یه هیولاست.  یها لونههر کدوم از این ساختمون 

ها رو محکم  برای همین در و پنجره» گوید:کند، میاو به در و پنجره اشاره می 
 « . تا ما رو غافل گیر نکن کردم
ها هیولایی به  پشت هر کدام از آن  گوید حس می  کنم. به در و پنجره نگاه می 

 « این هیولاها از کجا امدن؟ » پرسم:. میکند ما نگاه می
اون   کم سروکله این جونورها پیدا شد. های اتم، کمبمب یه مدت بعد از انفجارِ » 

-شکارچی هیولاشناسی درست کردن.  ها از اونا یه کتاب  قدر زیاد هستند که شکارچی 
هر رو به دنبال شکار هیولا هستن ولی تا الان نتونستن سرخ بال رو شکار کنن.  ها  

هر چی  تونن شکار کنن چه برسه به خودش!  سرخ بال رو هم نمی  هایحتی نوچه
کنن ولی باز هم از تعدادشون کم نمیشه هیچ، هر  ها اونا رو سلاخی میهم شکارچی

 .« شنتر هم میروز بیش
-دارسول با اشاره دستش به سوی صدا می شود.  ای از بیرون شنیده میزوزه  ناگهان 
پاهای پر مو و دهانی پر از دندون! از پشتش چند تا استخون    !  تاریکیهیولای  »   گوید: 

   «تیز بیرون زده!
 « کنن؟ا چطوری بین این همه هیولا زندگی میهآدم » 
زندگی نمی»  از گروه شما  این جا  کنه.  این جا کسی غیر  تعدادی خیلی کمی 

چند کیلومتر با این شهر  کنن.  ، زندگی میهمه توی پناهگاه زندگی  کنن. زندگی می
ضد هوایی تو زمان جنگ    ی نظامی بتنی که به عنوان یه برجِ یه قلعهفاصله داره.  

  . شهشد. روی یه تپه ساخته شده ولی با این حال به راحتی دیده نمیازش استفاده می
از دید مخفی نگه می عت بلنده و محکم    اشه اون قدر دیوارداره.  دادی تپه اون رو 

 .« تونه واردش بشهساخته شده که هیچ جونوری نمی
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 « تا حالا هیچ کس اون طرف دنیا رو ندیده؟» 
شه  هیچ کس حاضر نمی  . ردن جود دارهجا به اندازه کافی دلیل برای مُهمین» 

 « شتن یا مُردن.تعدادی هم که رفتن، وسط راه برگ بره توی عمق تاریکی. 
 «رسه؟به زمین نمینور اون طرف دنیا بعد از بیست سال هنوز هم » 
چند سال اما    هدونمونن. هیچ کس نمی های زیادی باقی میها تا سالخاکستر» 

ناپدید میدونیم که یه روز خاکستراینو می این  اون روز می  ،شنها  از  فراتر  تونیم 
 « .کشور بریم 

تونم بپرسم به چی  قربان می »  پرسد: ام، می بیند که به فکر فرو رفتهوقتی مرا می 
 « کنین؟ فکر می

تر  بیش  کنم که حرفات دارم به این فکر می»  گویم:اندازم، می ام را بالا میشانه 
   «تونم باور کنم. این چیزا به من تعلق نداره، نمیست تا واقعیت. شبیه به افسانه

  ورگا دراسول واقعیت دارد،  ها واقعا به من تعلق دارند.  کنم، آن به دستانم نگاه می 
   « پس تمام دنیا با من مشکل دارن؟»  پرسم:مینیز وجود دارند.  هاگان و 

کنم، گروهی که خود ریاست  فکر می  آن گونه که.  کندسکوت می  ماو در جواب 
  ؛ هستند  خواهان مرگم وه افق از سوی دیگر  آن را به عهده داشتم از یک سو و گر

 « تو کی هستی؟»  حتی سرما و تاریکی نیز با من مشکل دارند.
   « خدمتکار شما قربان!»  گوید:خورد سپس میی کوتاهی جا میاو لحظه 
دم تا شما در  قربان ... من هر کاری انجام می: »اندازد دوباره سرش را پایین می 

خبردار شدم که تصمیم   هاگانامان باشین. به محض این که از جاسوس توی گروه  
رسوندم.   گرفتن سریع خودمو به شما  به شما  حدس میبه خیانت  بخوان  زدم که 

 « خیانت کنن چون ...
 !« ادامه بدهچون چی؟ » 
 « ای رئیس جا زدین.خودتون رو به ج رئیس رو کشتین،شما گن می ... چون » 
اموش شدن است. او  آتش در حال خ توانم چیزی بگویم. ماند، نمیدهانم باز می 

ی چوب به  گردد، چند کندهوقتی بازمی.  شودی ناپدید میاز جایش بلند و داخل اتاق
امشب باید  »نشیند.  گذارد، جلوی آتش میاو تعدادی کنده روی آتش میهمراه دارد.  
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 «بینی کرد. شه آب و هوا رو پیشهیچ وقت نمی  . خیلی سرد بشه
از سوالم     به شما وفادارم.   قربان من »  گوید:کند، می نگاه می  او به چشمان پر 
اما اکثر افراد   ؛این یه خیانته دونممیرئیس کرادن واقعی هستین و شما که دونم می

کردن   گروه قبول  رو  هاگان  بقیه.  حرف  و  شما  می  هاگان  پیش  وقت  خیلی  گن 
رئیشرئیس جای  رو  خودتون  و  کشتین  را  زدینسون  جا  ربات    . شون  یه  شما  چون 

   گن شما این کار رو کردین تا بتونین ماسک مرگ رو به دست بیارین.« می هستین. 
چی  ».  لرزم می  های اوحرف   کولاک دانم از سرما است یا از  سردم شده است، نمی 

   «دونستی من یه رباتم. تو که نمی  گی؟داری می
دونستم  می ها رو درک کنم اما بقیه قبول کردن.  تونم این حرفخودم هم نمی» 

گه شما رئیس کرادن اصلی نیستین.  هاگان می شما ربات هستین اما باور نداشتم.  
هاست  شما یه ربات هستین که خودتون رو به شکل رئیس کرادن در آوردین و سال 

ها این ماموریت  گن شما از سمت رباتمیکنین.  به جای رئیس دارین نقش بازی می
رو    هاگان تازه این رازدین تا بتونین ماسک مرگ رو به دست بیارین.  رو انجام می 

 « ه برای همین همه به شما پشت کردن. کشف کرد
به دور شکممدلشوره  انداخته    ی عجیبی  کنم دهانم خشک  احساس می  و تار 

است می.  شده  نگاه  دستانم  به  نمی  ، کنموقتی  گوشت  و  پوست  جز    بینم. چیزی 
   «ماسک مرگ؟ »

  . گردن ا دنبال ماسک مرگ میدونم کل دنیاما می  ؛مرگ چیه  دونم ماسکنمی » 
ماسک مرگ رو پیدا   نزدیک بود تااما شما  ؛ست تا واقعیتتر شبیه به یه افسانهبیش

زحمت کشیدین اما درست زمانی    ها برای پیدا کردن ماسک مرگ شما سال  کنین.
 « همه چیز برعکس شد.که قرار بود به نتیجه برسه، 

  کنم اما هیچ چیز جز سیاهی نیست.  بندم، به درون سیاهی نفوذ میچشمانم را می 
   « کی قراره حقایق رو به ما نشون بده؟ الان باید چیکار کنیم؟»

 «ای ندارم هیچ ایده  دونم ...نمی » 
  دهد. ی دیگر روی آتش قرار می اندازد سپس چند کندهاو نگاهی به ساعتش می 

برم» باید  من  کنم  قربان  بررسی  رو  میاوضاع  کاری  چه  ببینم  بکنم.،  اگه    تونیم 
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   «سردتون شد ... داخل اون اتاق هیزم هست. 
شود. وقتی به  از پناهگاه خارج می   دارد،اش را برمیی دیوار اسلحهاو از گوشه 

آتش نزدیک شوم.  گیرم تا به  شود. از دیوار فاصله میکنم، سردم می رفتن او فکر می
  اس حس ازند.  اما سرما به من نیش میآهنی من به گرمای آتش چه نیازی دارد؟   تنِ
رقصان، کف دستم را نوازش    آتشِ کنم اگر از آتش فاصله بگیرم، یخ خواهم زد.  می
اختیار داخل ذهنم  بیآیند.  رقص درمیها به  اختیار همراه با شعلهبی  ، انگشتانمکند.  می

آورم.  یا این که من او هستم اما به یاد نمی  نیستم!من کرادن  شود.  ای تکرار میجمله
آن خواب چه بود؟  خواستم خودکشی کنم؟  آورم؟ چرا میچرا هیچ چیز به یاد نمی 

-مگر می خواست همسرش را زنده کند؟  کرادن ... همسر و فرزند داشت؟ کرادن می
اصلا من    دیگری باشد.  کردن چیز  هشود مرده را زنده کرد؟ شاید منظورش از زند

 کرادن هستم یا نه؟
کنم.  ایستم و به کف ساختمان نگاه میدرنگ میبیلرزد.  ناگهان ساختمان می  

ای که دراسول به من  اسلحه ،صداآرام و بی  رسد.صدای ریزی از پایین به گوش می
ناخودآگاه به دنبال راه فرار  لرزد. ساختمان می دوباره  کشم. را از غلاف بیرون میداد 
های نفوذ به این آپارتمان توسط دراسول مسدود شده است. هر  اما تمام راه  ؛گردممی

، آهسته در را  رومورودی می  به کنار.  شود راه خروجی پیدا نمیهیچ    ،کنمچه نگاه می
دود.  انگار کسی به این سو و آن سو می  شود، صدا به وضوح شنیده می  کنم. باز می

چیزی محکم خودش را    به نظر شود.  غیر از صدای پا، صدای دیگری نیز شنیده می
لرزند،  پاهایم کمی میکشم تا تپش قلبم آرام شود.  نفس عمیق میکوبد.  به دیوار می
تلهاحساس می برایم  دراسول  ای درست کرده  کنم دهانم خشک شده است. شاید 

گفت، بعید نیست که او  دیگران از من سخن می  این گونه که او درمورد نفرتِباشد. 
اگه بتوانم    رسد. صدا از طبقات پایین به گوش می نیز به دنبال انتقام از کرادن باشد.

 شاید راه فراری وجود داشته باشد.   ،ی پایین برسانمخود را به طبقه
را محکم درون دستانم می  پلهاسلحه  از  آرام  پایین میگیرم،  ناپدید    روم. ها  با 

اما    ،تابد نور بسیار کمی به داخل میشود.  روشن می  ی تاریکآتش، راه پله  شدن نورِ
ناگهان    دارم. انگار دوربین دید در شب به چشم  بینم.  می و خاکستری  همه جا را روشن  



 

 

|32| 

ی تیزی  زنانه  ال غرش، جیغِ اندازد. به دنبوحشتناکی داخل راه پله طنین می  غرشِ 
گوش می میرسد.  به  پشت هل  از  مرا  پله  ، دهد انگار کسی  از  پایین  با سرعت  ها 

انگار    ه است.ای وجودم را تسخیر کردبه جای ترس، حس انسان دوستانهروم.  می
 «کمک!» گردد.  زنی به دنبال کمک می 

ی کمک را تشخیص دهم.  توانم کلمههای آن زن، به سختی میدر بین جیغ 
هان صدای کوبیده  ناگی دیگر به او برسم.  صدا خیلی نزدیک است، شاید یک طبقه

ی باقی مانده را با پرش  چند پله.  شودشنیده میرد شدن دیوار  شدن، سپس صدای خُ
ها به داخل  کمی نور ماه از پنجره رسم.  ی هم کف میکنم تا به طبقهبلندی طی می

بینم  ناگهان زنی را می بینم. جا را نیز روشن میها، ایناما همانند راه پله  ؛تابیده است
گردد. وقتی به جهت حرکت او  کورمال به دنبال چیزی روی زمین میلکه کورما
درست جلوی چراغ قوه، جسمی تیره  کند.  ای جلب توجه میکنم، چراغ قوهنگاه می

به    نوک اسلحه راسفیدش به آن زن زل زده است.    دو چشمِ کند.  و تاریک خرُخُر می
کسی این جاست؟  »مانم.  گیرم سپس منتظر میسوی آن دو چشم سفید نشانه می

   « کنم کمکم کن!خواهش می
سعی    آید.خورد، آرام به سوی ما میتکانی می  زنهیولا با شنیدن صدای آن   
   «ساکت باش! » کنم تا حد ممکن آرام سخن بگویم. می

توانم شکل  تر شدن هیولا، میبا نزدیکآید. زن سکوت کرده، آرام به سویم می 
رود.  چهار دست و پا راه می  به شکلاما    ؛او شبیه به انسان استاو را تشخیص دهم.  

.  دهم انگشتم را روی ماشه فشار می کنند.  های سفیدش خودنمایی میلب ندارد، دندان 
شانه به  گلوله  انفجار،  میصدای  برخورد  میآنکند.  اش  جیغ  هیولا  که  چنان  زند 

صدایش    گذارم. هایم میدستانم را روی گوش  ، اختیاربی  کشند. سوت می  م هایگوش 
-صدایش داخل گوش  موجِ شنوم. پیچد و هیچ چیز جز صدای او نمیداخل سرم می 
   اندازد. هایم طنین می

برمی   تغییر مسیر میناگهان خیز  دیوار  با پرشی روی  با طی کرد  دارد،  و  دهد 
اسلحه را به سوی    ،گیری دقیق بدون نشانهآورد.  مسیر روی دیوار به سویم هجوم می 

میاو   بی  دهم حرکت  میو  فشار  را  ماشه  ادامه  دهم.  هدف  دادن  فشار  به  قدر  آن 
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زمانی  رسد.  که دیگر صدایی جز صدای چکاندن ماشه به گوش نمی  دهم تا این می
بینم که در چند سانتیمتری صورتم  های او را میشوند، دندانها تمام میکه گلوله

همراه با او روی  کنند.  تصاویری از سقف و کف از جلوی چشمانم عبور میقرار دارد.  
شوند، صورت ترسناک او  وقتی تصاویر جلوی چشمانم ثابت میزنم.  زمین غلت می 

-ناگهان سایه کنم تا فریاد بزنم،  دهانم را باز می.  گیردمیدرست روبروی صورتم قرار  
با حرکتی سریع، چاقویی داخل سر هیولا فرو میایستدمیاو    سرای بالای   رود.  ، 

 « قربان حالتون خوبه؟»
پرت    یسمتبه  هیولا را    ، او با لگد محکمیکنم.  گیج و منگ به دراسول نگاه می  

آرام  تر  کمی آن طرفجان هیولا  جسم بیکند.  آزاد می  از زیر وزن سنگین او و مرا  
اش اصابت کرده، فکش شل شده و دهانش باز  ای درست به پیشانیگلولهگیرد.  می

  کنند. دراسول شوند ولی با این حال مرا نگاه میکم تیره میچشمان سفیدش کماست.  
 « ن بهتون کمک کنم.بذاری قربان »  کند. دستش را به سویم دراز می

   « این دیگه چه جونوریه؟» قلبم آرام نگرفته است. هنوزایستم، با کمک او می 
 « زنن شب خیز!صداش می» آن جانور را هدف قرار داده است.  ی او قوهچراغ 
ی صورتش  وبا تابش نور، او دستش را جلچرخیم.  هر دو به سوی صدای زن می 

-خم است. رنگ صورتش با لباسلرزد، صورتش پر از ز هنوز می بدنش  دهد.  قرار می 
به کلی پاره    قسمتی از شلوارشپاره!  های کثیف و پارهلباسهایش یکی شده است.  

  اند. سفیدی دسته به هم چسبیدهموهایش دستهبرهنه است.    قسمتی پایش  شده و
نیز به  دراسول قدمی به او نزدیک میچشمانش تنها قسمت تمیز اوست.   شود؛ او 

    « ندارم.من هیچ خطری » رود. همان مقدار عقب می 
مین نشسته، خود  طور که روی زهمانزخم درازی برداشته است.    ،اشپای برهنه 

انگار هم سرما و هم ترس او را به  را بغل کرده و سرش را در گریبان فرو برده است.  
   «ن برم. بذاری کنم خواهش می»اند.  رعشه انداخته

هیچی ندارم ولی این کوله  » کند.  اش را به سوی دراسول پرتاب میپشتیاو کوله  
 .« ن برم بذاریفقط  ، ل شماپشتی ما

شوم.  می  برود، با گرفتن دستش، مانعش  یش قبل از این که دوباره دراسول به سو 
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 « از کجا امدی؟» پرسد: می اندازد.پذیری پایین میاو سرش را به عنوان فرمان
 « هیچی ندارم ... » 
 «کنی؟ کی تو رو فرستاده؟چیکار میجا گفتم از کجا امدی؟ این» 

  داره میاد این جا ...   برف سیاه»   چکد.ای خون از پایش به روی زمین میقطره 

 «هیولاها دارن میان به این سمت!
از این که از هوش برود، به  شود. قبل شل می لرزشش کم سپس بدنشناگهان   

   «جا بریم.باید از این قربان »  گیرم.هایش را میروم و زیر بغلسوی او می
داره نقش بازی    ست،اون یه تله»گیرد.  اش را به سوی زن نشانه میاو اسلحه 
 « . شاید تا الان جامون لو رفته باشه قربان ،باشه هاگانباید از سمت کنه. می

اند، به سختی خودش را حفظ کرده  زن تا نیمه بسته شده  سرخ رنگ   چشمان  
   «.بیا کمک کن ببریمش بالا» چرا چشمانش سرخ رنگ است؟ است.
 « اما قربان ... » 
 !« گفتم بیا کمک کن ببریمش بالا، زود باش» 
آید  دراسول به کمکم می رود.  اندازد سپس از هوش مینیم نگاهی به من می  ، زن 

نباشه، احتمال  قربان حتی اگه این زن جاسوس  »کنیم.  گاه منتقل میو او را به مخفی
تونن جامون رو  های شما رو شنیدن. خیلی راحت میخیلی زیاد صدای شلیک گلوله 

 .« پیدا کنن
هر  »تمام بدن، حتی صورتش نیز پر از زخم است.    خوابانیم.او را کنار آتش می 

 « کاری از دستت برمیاد برای نجاتش انجام بده.
با تردید سرش را تکان می  اتاقی میدهد و به  دراسول  گاهی    ، رود. زنسوی 

برف سیاه داره  » گوید. کند و گاهی هذیان می کند، گاهی ناله میچشمانش را باز می
 « شه.همه جا سیاه می  میاد
 .« ها سطحی باشن زخم  امیدوارم»  گردد. میاولیه بازهایی کمک دراسول با جعبه 
هایی از بدنش  قسمت اند.  خطی کردهخطهای کهنه و جدید تمام بدنش را  زخم 

قربان  »  اند. بیرون زده  ها چسبیده و دنده   هایش استخوان پوستش به   کبود شده است.
ها ضعیفش کردن ولی مشکل اصلی  درسته زخم  ها نیستن. ... مشکل اصلیش زخم
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 .« کنم مدت زیادی غذا نخوردهیه! فکر میگشنگی 
 « تونم غذا پیدا کنم؟کجا می» 
وارد  های اولیه را آورد.  ی کمککند که از آن جعبهاو به همان اتاقی اشاره می 

لحافی نسبتا نو تخت را  ای گوشه اتاق قرار دارد. شوم، تختِ آهنیِ زنگ زدهاتاق می
شود یک کمد و یک میز با یک صندلی را  در سوی دیگر اتاق میمزین کرده است.  

یک یخچال سفید رنگ خودنمایی    ، در ضلع دیگر  روی میز یک آینه قرار دارد.  دید.
های غذا کامل پر  کنم، یخچال خاموش است اما با کنسرو را باز می  درش کند.  می

گردم، تقریبا  به سوی دراسول برمی   . شودی آب در آن دیده میشده و تعدادی قمقمه
نیاز به بخیه داره. امیدوارم بتونه دووم بیاره  »های او را تمیز کرده است.  تمام زخم

 « چون خیلی ضعیف شده. 
آورم.  دهم و کمی سرش را بالا می انگشتانم را از بین موهای کثیفش عبور می 

درنگ سوپ را فرو  او بیدهم.  به آرامی در دهانش قرار می   راقاشقی از کنسرو سوپ  
همزمان با من،  ذا نیاز دارد.  این زن به غ  ،که دراسول گفته بود ر  طوهماندهد.  می

  ؛ رودزن از درد در هم فرو می  گاهی صورتِکند.  زدن را شروع میدراسول نیز بخیه
قربان  »ی دراسول کمی مشوش شده است.  چهرهدارد.  اما دست از خوردن غذا برنمی 

 « ... فکر کنم خبری بدی در راهه ... 
 « چیه؟منظورت » 
این زن جاسوس نیست! تنها یه گزینه وجود داره و اون هم اینه که این زن از  » 

 « اون طرف دنیا امده ... اون هیولا ... اون هیولا ....
  ؛ هیولایی که تقریبا شبیه به انسان بودآن هیولا را شب خیز صدا زد.    ، این زن 

دنیا پر از   طرفگفتن اون  همه می اون هیولا ... افسانه نیست.  »اما واقعا هیولا بود. 
می فکر  همه  افسانههیولاست،  یه  این  هیولاها    ؛ستکردن  اون  از  یکی  الان  اما 

 « این زن ... متعلق به این جا نیست ...ی پایین مرده! طبقه
خیزها  لشکرِ شب»  گوید:ناگهان زن می زند.  صورت دراسول موج می   درون   ، ترس 

 « .داره میاد این جا، برف سیاه داره میاد
زند. دراسول به  وقفه سرفه می بی  را تا نیمه باز کرده و   چشمان سرخ رنگش  ، زن 
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او پتو را روی زن  گردد.  پتو باز می رود و با یک قمقمه آب، بالش وسوی اتاقش می
 « اسمت چیه؟ از کجا میایی؟»  .اندازد می

ی آب  همکنم تا قمق کمکش میدهم.  گیرم، زیر سرِ زن قرار میبالش را از او می 
 « سامیرانا ... »  نوشد.می او با ولع آبرا بنوشد. 

 « !از اون طرف دنیا»  تر شده است.زند اما کمی آرامچنان سرفه میهم 
مگه کسی اون  »   پرسد:تواند چشمانش را کامل باز کند. دراسول میهنوز نمی 

 « مونده؟ چطوری این همه راه رو تا این جا امدی؟جا زنده 
اون طرف  »  دهد: بریده پاسخ می را سامیرانا معرفی کرد، بریده  آن زن که خود 

یا    کنن، توی متروهاآدمای ... خیلی زیادی زنده موندن. همه زیر زمین زندگی می
جایی  و    هر  تاریکی  از  باید  بلکه  سرما،  فقط  نه  باشند.  امان  در  سرما  از  بتونن  که 

 .« خیزها هم فرار کنن. اون جا یه جهنم به تمام معناست شب
 « اون هیولا ... اون هیولایی که پایین بود، واقعا یه هیولاست؟» 
هر  د.  آ ش بیرون میها از توی لونهگن شب خیز! فقط شببه اون هیولا می » 

اون طرف پر شده از این  کنن.  تیکه میتیکهای که جلوش سبز بشه رو  حیوون زنده
کس  خورشید غروب کنه دیگه هیچگردن.  هیولاها، فقط دنبال خون و گوشت می

 .« دونم این لعنتی تا این جا چطوری منو دنبال کردهنمیجرات نداره بیرون بره. 
 « ... اون هیولا ... شبیه به انسان بود » 
اون طرف دنیا اعتقاد دارن که این هیولاها برای مجازات ما فرستاده شدن.  » 

انجام دادیم، برای نابودی دنیا!    نجه کنن، برای تمام کارای بدی کهامدن تا ما رو شک
 « .برای همین خدا از جنس خودمون فرستاد تا عذابمون بده

 « همیشه شبه.اون طرف دنیا مگه روزه؟ شنیده بودم اون جا  » 
خاکسترها کنار    ی هست که انگار خدا ما رو بخشیده.همیشه شبه اما چند سال » 

 « طرف، هیچ کس از این جا خبر نداره.اون  اما خیلی کم.    ؛تابهرفتن، نور به زمین می 
 « پس تو چطور خبردار شدی؟» 
هنوز کسایی اون جا هستن  » کند. زند سپس سکوت میاو چند سرفه عمیق می 

 « .گردن نه فقط زنده موندنکه به دنبال زندگی می 
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 « یعنی تو اتفاقی این جا رو پیدا کردی؟» 
من هیچ وقت باور نداشتم  کنی.  وقتی دنبال یه چیزی باشی حتما پیداش می» 

 « .دونستم هنوز یه جای گرم وجود داره می کل دنیا نابود شده. 
با دقت به سامیرانا نگاه میشده   دارسول تنگ چشمانِ   به  »  گوید: می کند.  اند، 

 « شه این موضوع رو قبول کرد.سختی می
باز می  را کامل  زیادی چشمانش  با تلاش  برفِ »  کند.سامیرانا  به  وقتی   سیاه 
فقط این موضوع نیست... یه    کنی. جا رسید، به راحتی این موضوع رو قبول میاین

سرما و نبود غذا  جا رو ترک کنن.  های و هیولاها اونکولاک عظیم باعث شده انسان 
ناخودآگاه همه به این سمت کشیده شدن، جایی  جا نمونه.  کس اونباعث شد هیچ

ها و هیولاها که دارن  سیاه در مقابل جمعیتی از انسان  برفِ  که گرما هنوز وجود داره.
فقط باید دعا کنیم که به سمت  شه.  به این سمت میان هیچ تهدیدی حساب نمی

 .« تونه جلوشون رو بگیرهاین کشور کشیده نشن وگرنه هیچ چیز نمی
 « زنی؟در مورد چی حرف می » 
 « نمونده، ولی حقیقت این نیست. رف دنیا کسی زنده ن اون ط کنفکر می »همه  
همه؟ مگه قبل از ما با کسی  »شوند. ابروهای دارسول به چشمانش نزدیک می 

 ؟« آشنا شدی
کنین اون طرف دنیا کسی  وقتی شما فکر می»  صورت سامیرانا کاملا آرام است.   

مطمئنم نه شما،  کردیم این طرف کسی زنده نمونده.  زنده نمونده، ما هم فکر می
 « کنه.و باور نمیستون هم حرفای من بلکه رئی

 « این همه راه رو امدی تا فقط به ما هشدار بدی، جون ما رو نجات بدی؟» 
تو این دنیا فقط جون خودم  »   زند.رود، پوزخندی میسامیرانا بالا می  ی لبِگوشه 

   « انداختم.خطر نمیهیچ وقت خودم رو به سختی و  اگه جونم در خطر نبود،  برام مهمه.  
 « برف سیاه کیه؟» پرسم: کنم، می مداخله می  
ی کردن چشمانش با  با تلاقناگهان  چرخد.  می  سرِ سامیرانا به آرامی به سویم 

  برد. به دیوار پناه می،  که پتو را حفظ کردهطور  . همانشود چشمانم، از جایش بلند می
 « !از جات تکون نخور» گیرد. اش را به سوی او نشانه میدرنگ اسلحهدراسول بی 
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 « تو!»  گوید:لرزند، میکند، در حالی که لبانش میآن زن هراسان به من نگاه می 
اما من از سمت راست، دراسول از سمت چپ و    ؛گردداو به دنبال راه فرار می 

   «گفتم از جات تکون نخور لعنتی!» دیوار از پشت او را احاطه کردیم. 
  کند او با تکان نوک اسلحه سعی میدراسول درست سرش را نشانه گرفته است.   

آرام کند.   تا مانع او شوم سپس  دستم را به دراسول نشان می   کفِ آن زن را  دهم 
 « نترس! کاری باهات نداریم. فقط به من بگو منظورت چیه؟» پرسم:می

 « تو ... تو ... » 
طور که  نشیند و همانتواند بایستد. کنار دیوار میاو حتی با کمک دیوار نیز نمی 

 « ... هستی؟کلانتر  ...تو » گوید: کند، میبا حالتی درماند به من نگاه می
چی  »  آورد. اش را پایین می دراسول اسلحهدانم در جواب او چه باید بگویم. نمی 

 « کیه؟گی؟ کلانتر داری می
تو  »  گوید:اما با قاطعیت می  ؛با این که ترسیده استکند.  سامیرانا به من نگاه می 

 « تو ...... اون طرف دنیا بودی. 
دراسول حالت  تواند باور کند.  انگار نمی  لبانش را به تسخیر در آورده است  ،تردید 

دونی داری با  انگار نمی »  گوید:می  کند، گیرد، صدایش را بلند میتهاجمی به خود می
   «ون رئیس باشی. خر عمرت باید مدیتا آ؟ زنیکی حرف می

 خکوب شده است. چشمانش به چشمانم میی به دراسول ندارد. او هیچ توجه 

 « ... براکا...   سِن رای»

من  با قربانی کردن  »  گوید؟او چه می.  ندهیچ یک از این کلمات برایم آشنا نیست 
 « ... تونستی زن و دخترت رو نجات بدی...؟

کند.  او دارد خواب دیشبم را تکرار میشود.  انگار پتک محکمی به سرم کوبیده می 
   «؟ همسرم؟مدختر»  کند.نگاه میدراسول نیز با تعجب به من 

ونم اون زخم  تهیچ وقت نمی»  گوید: کند. می ی چشمم نگاه میسامیرانا به گوشه 
نه زمانی که منی چشمت رو فراموش کنمگوشه  ی سه شاخه و قربانی خونوادت  ؛ 

 !« کردی
... به دنبال  »هایش را درک کنم.  توانم حرف نمی  این جا  برف سیاه داره میاد 
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انتقام از تو! شاید تو برف سیاه رو فراموش کرده باشی ولی او به هیچ وجه تو رو  
جونوری جمع کرده،    ها لشکر بزرگی از همه نوع او تموم این سالفراموش نکرده.  

  ی خودش در بیاره. رو تحت سلطه  خیزها شب ،سیاه  او تونسته با نورِ جا. داره میاد این 
تونه جلوش ایستادگی کنه.  کس نمیمطمئن باش با اون لشکری که من دیدم، هیچ

 «فقط فرار از این جاست.  تنها راهِ 
به  »  کند. صورت ما نگاه می  سامیرانا به حالتِ دراسول به فکر فرو رفته است.   

باید بهشون  و باور کنن.  من   افقنظر حرفای منو باور نکردین، امیدوارم حداقل گروه  
هیولاهایی که ناخواسته به این سمت  حتی اگه برف سیاه ما رو نکشه،    هشدار بدم. 

 «کنن. کشیده شدن ما رو نابود می
رِ آن  یهیچ چیز جز تصو بندم، شاید چیزی در ذهن مرا یاری کند.  چشمانم را می 

طلب  از من کمک  مصرانه  دختر  آن  بندد.  زمینه ذهنم نقش نمیدختر و آن زن در پس
مگر همسرم مرده    شود کسی را زنده کرد؟ من یک خانواده دارم؟ مگر میکرد.  می

 « دونی؟ ام میتو چی از خونواده» ها افتاده است؟است؟ چه اتفاقی برای آن
خواستی دخترت رو درمان  میخواستی اونا رو از برف سیاه دور نگه داری.  تو می » 

 « ت نزدیک بشه. کس جرات نداشت به تو و خونوادههیچ ، به هر قیمتی که شده.  یکن
انگار هیچ چیز یادت نیست. دارم  »  دهد.کند سپس ادامه میاو کمی تامل می 

چون کلانتر کسی نبود که یه تیکه نون خشک به    ،کنم که تو کلانتر باشی شک می
رو نجات بده. تو حتی همه رو قربانی    سه که بخواد جون کسی یه نفر بده چه بر

 « ت نرسه. کردی تا آسیبی به خودت و خونوادهمی
   « ست.این زن یه دیوونهگه.  داره چرت و پرت می  .قربان به حرفش گوش ندین» 

  ر قدن یدونی چرا تو امی »  گوید: زند، رو به من میدراسول لبخند میسامیرانا در جواب  
 « ؟ چون تو یه ... رباتی!یرحم بودسنگ دل و بی

دیگه باید خفه  »  گوید:شود، با لحنی سنگین می دراسول قدمی به او نزدیک می  
 «زنی. داری زیادی حرف می،  شی
معلوم نیست  »  گوید:می   برد و صدایش را بالا می  نتُ   ، اعتنایی به اوسامیرانا با بی 

بلایی سر خونواده تنهایی.  چه  جا  این  الان  آوردی که  به  ت  روز  یه  باش  مطمئن 
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 « رسی، شک نکن!سزای اعمالت می
اما سریع او را پس    ؛ آورد تا لگدی به صورت او بزنددراسول پایش را بالا می 
 « قربان ...اما » کند.دراسول اعتراض میزنم.  می

 « ساکت باش!  ام چیزی بشنوم.خودیگه نمی» 
اما آتش خاموش    ؛گذرددانم چقدر زمان می رویم. نمیسکوت فرو می  ونهمه در 
کند. در این میان گاهی  صافی از هیچی از ذهنم عبور می در این مدت خط شود. می

با خاموش شدن آتش، دراسول به سوی اتاق    اندازد.آتش ذهنم را به تلاطم می  رقصِ
حس  سامیرانا به زیر پتو فرو رفته و با چشمانی بیزند.  رود، قبل از ورود مرا صدا میمی

دهم. وارد  می مثبت  ی دراسول جواب  با تکان سر به خواسته  کند.  به من نگاه می
قربان یه فکر به ذهنم رسیده.  »وجو داخل کمد است.  شوم، او در حال جستاتاق می

باید بریم  اگه این دختره راست بگه دیگه هیچ جا برامون امن نیست به جز یه جا.  
 « کنه.کس فکرشو نمیجایی که هیچ

باید بریم سمت گروه  »  گوید:رو به من می   دارد، او یک دست لباس مردانه برمی  
 « به سمت پناهگاه زندگی! افق!
 «بریم درست توی تله؟» العمل مرا ببیند. ماند تا عکساو منتظر می 
کنه  کس فکر نمیهیچ»  ی من بود.انگار درست حدس زده و منتظر این جمله  

کنن شما در حال فرار  عادی از مردم افق باشه. همه فکر میرئیس کرادن یه شخص  
انتخاب کنین که درست توی خطر قرار بگیرین؟  کنه که شما  کی فکر می  هستین.

  ما یه گروهی هستیم که از اون تونه به ما کمک کنه. تنها راه همینه. این دختره می
 .« بدیم جا تا هشدار طرف دنیا امدین این

 ؟«و نشناسه«مگه میشه کسی من 
شک کنه که شما تغییر  خب شما باید تغییر  قیافه بدین. البته باز اگه کسی  » 

در صورتی که    ؛قیافه داده باشین، انتظار داره یه قیافه خاص و کاملا متفاوت ببینه
بدین. هیچشما فقط کافیه   تغییر جزئی توی صورتتون  نداره رئیس  یه  انتظار  کس 

باشه اون جا  کار می  باحداقل  .  کرادن  یه تصمیم  این  تا  بخریم  زمان  تونیم کمی 
   « درست بگیریم.
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که در    برجیزند؛  جلوی چشمانم برق می   برج مخابراتیناگهان تصویری از یک   
تا افق چیزی جز ماسه  .  استوار ایستاده است  ،ایمحیطی پَست و ماسهمیان شهر و در  

ها بیرون آمده و تمنای کمک  ماسهها همانند دست از زیر  ساختمانشوند.  دیده نمی
این تصاویر از    شوند. انگار این تصاویر برای هدایت من نمایش داده می اند.  سر داده

کی  هدف از این تصاویر چیست؟   آیا واقعا حقیقت دارند؟  شوند؟کجا به من الهام می
باشم؟ این  یعنی باید به دنبال این ساختمان    شوند؟و چگونه این تصاویر پخش می 

  تو باید با ما بیایی.   . های رو بپوش هی تو! بیا این لباس » ساختمان چه معنایی دارد؟
   «رسونیم به پناهگاه زندگی. خواییم بهت کمک کنیم، می می

 .« دلتون برای من نسوخته »  دهد. او با پوزخندی جواب می  
   « بخورنت.زنده خوای همین جا زندهبپوش اگه نمی زنی. زیادی حرف می » 
 «.بابت این دلسوزی از شما ممنونم» 
 « .ده و به باد میر سرت یه روز این زبونت» 
 .« قربان شما هم لطفا لباستون رو عوض کنین »  گوید:دراسول رو به من می 
فکر کنم این کلاه مشکل ما  »  زند. اندازد، لبخندی میاو نگاهی به کلاهم می 

 « ه هیچ نیازی به تغییر چهره نیست. دیگ  .کلاه رو بردارین  کنه. کافیهرو حل می
به راحتی  ریزند.  روی صورتم می   ای و ژولیدهقهوه  با برداشتن کلاه، موهای بلند 

وقتی    کند. ی روی میز دعوت میدراسول مرا به سوی آینهرسند.  ام میتا زیر چانه
قبلا جلوی چشمانم  که    شودظاهر می  درست تصویری  ، بینمخود را درون آینه می

ی چشم سمت راستم تا نزدیکی گوشم کشیده  از گوشه  هزخمی سه شاخ  برق زده بود. 
 « شناسم.قربان! حتی من هم دیگه شما رو نمی»  بلند! ؛ به همراه ریششده است

او با تعجب    ،است  کنم که در چارچوب در اتاق ایستاده وقتی به سامیرانا نگاه می 
او با نگاه  ای دارم.  واند باور کند که این گونه قیافهت انگار نمی  کند. به من نگاه می

 « کجا باید لباسم رو عوض کنم؟»تفاوت نشان دهد. کند خود را بیسعی می
ب  است.   هاو  ایستاده  بی  سختی  چشمانش  و  پریده  رنگ  صورتش  فروغ  هنوز 

آماده    .مونمپایین ساختمان منتظر می  قربان!»  گوید:می   دراسول.  هستند  هر موقع 
فرصت خوبیه    .شهساعت دیگه روشن می  نیمهوا هم تا  تونیم حرکت کنیم.  شدین می
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 « واسه یه سفر یک روزه.
همان طور که   کند. اش را از آذوقه پر میپشتیرود، کوله او به سراغ یخچال می 

 « یادت نره آذوقه برداری.» گوید: رود، رو به سامیرانا میبه سوی در خروجی می
  ون کنم درحس میزند.  گاه، سامیرانا به من زل میبا خروج دراسول از مخفی 

از حرف وجود دارد؛ حرف  بیان  نمیهایی که  چشمانش دنیایی  باید  داند که چگونه 
چشمانی که  کنم ... چه چشمان زیبا و خاصی دارد. وقتی به چشمانش دقت میکند. 

   «تو ... » گوید: او آرام می ام.تا به حال هیچ وقت شبیه به آن ندیده
ذ کنند.  و توانند به راحتی به عمق وجودت نفست که انگار میچشمانش جوری 

 چشمانش جادو کند. تواند با شاید می
   «تو کلانتر نیستی!» 
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 سرزمین مُرده
 

سیاهی با    گاهی اشباحنور بسیار ضعیفی، هوا را یک دست روشن کرده است.   
انگار یک دست رنگ خاکستری به روی  کنند.  ی چشمم عبور میسرعت از گوشه

سردی به صورتم سیلی   بادِ؛ فقط اشکال اجسام قابل تشخیص است. اندشهر پاشیده
چشمانم  گیرد.  گاهی جلوی دیدم را می  ، شودبخاری که از دهانم خارج می  زند. می
 کنند.  مکث به اطراف نگاه میو بی سرم را تحت کنترل گرفته قرار هستند.بی

ظاهر سپس به همان    ایپنجرهی مشکی  پرده  زرد رنگ بر پسِ  ناگهان دو چشمِ 
ناگهان  جا بود؟  اشتباه دیدم یا واقعا هیولایی آنشود.  سرعتی که آمده بود، غیب می

  ای تابلوی آهنی مغازه  شود به پشت سر نگاه کنم.صدای بسته شدن دری باعث می
روی  زنگ زده    صدای کشیده شدن آهنِدهد.  در جریان باد برایم دست تکان می

 کند.  مور میرا موری آهنی، پشتم  میله
به سختی تعادلش را    دارد،آرام قدم برمی کند.  لنگان مرا دنبال میلنگسامیرانا   

نحیفش    بودن بدنِ   و استخوانی  با فرو رفتن داخل لباس گرم، لاغرحفظ کرده است.  
به زمین جذب میپشتیکوله  شود.دیده نمی را  او  آهنربا  او گاهی  کند.  اش همانند 
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   «انگار از جونت سیر شدی!»  ایستد تا نفسی تازه کند.می
فکر نکن دلم برات  »ایستد.  دراسول اسلحه به دست چند قدم جلوتر از من می 
اگه چند قدم دیگه    برای نجاتت میاییم.   اگه اتفاقی برات بیفته خیال نکن  سوزه. می

 «عقب بمونی مطمئن باش مرُدی!
تا    یتونستی صبر کن می »  گوید: جواب دراسول می زند، در  ای میسامیرانا سرفه 

 « من وجود داره.  تری برای کشتنِ های سادهراههوا روشن بشه بعد حرکت کنیم. 
افراد  »  وگرنه  بشیم  رد  دیوار دور شهر  از  باید  زودتر  پیدا    هاگان هر چه  رو  ما 
شاید هنوز فرصت نکردن   شرقی هنوز باز باشه.  یم که دروازهدکنند. احتمال میمی

ی شمالی بریم چون احتمالا حدس  وازهرتونیم از داون جارو تحت کنترل بگیرن. نمی
اون دروازه عبورم می از  ما رو میزدن  اون دروازه درست  پناهگاه  کنیم.  به  رسونه 

کنترلهز تحت  همیشه  همین  برای  رو    .مجبوریم  ندگی  راهمون  کم  تر  طولانییه 
 «کنیم.
اما سامیرانا هم چنان سر جایش میخکوب شده است.    ؛ کنددراسول حرکت می 
مینفس شود.    زند.نفس  بهتر  حالش  کمی  تا  است  بسته  را  او  چشمانش  به سوی 

قطرات عرق روی صورتش  کند.  روم. با شنیدن صدای پایم چشمانش را باز میمی
   « برم.پشتی رو من میکوله»اند. جاری شده

 « تونم ببرمش.نیاز نیست، خودم می» دهد. او آب دهانش را فرو می  
  ؛ اعتراض کند  کشد تا کمی عقب میگیرم.  پشتی را از او می زنم، کوله چنگ می 

گیرم تا  بازویش را می توانم حدس بزنم سرگیجه دارد.  میشود.  اما رنگش سفید می
 « خوریم. به شب می  جوری باید حرکت کنیم، این  قربان»  بتواند تعادلش را حفظ کند. 

کنم و به  شوند، به او پشت میسامیرانا ظاهر می  زمانی که چشمان سرخ رنگِ  
ها فاصله  از خانه  کنیم.درست وسط بلوار بزرگی حرکت می  روم. دنبال دراسول می

هیچ  دارد، بیانگشت دراسول روی ماشه قرار  داریم.  و با احتیاط قدم برمی   ایمگرفته
-هایم می پشتی را روی شانهکولهکند. توقفی سرش به این سو و آن سو حرکت می

اضافه به   کلُتِاو دو خشاب شوم. مسلح می ، طور که دراسول گفته بودم و همانانداز
تاریکی را در خود حل    ، نور نارنجی رنگ  ی آسمان سرخ شده و پهنهمن داده است.  
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قربان  »  تاباند.ی نسبتا تاریکی میاش را به سوی کوچهدراسول چراغ قوه  کرده است.
این ناحیه رو پوشش    هاگان افراد  باید از فضای باز دوری کنیم.    ، دیگه هوا روشن شده

 « تونن ما رو ببینن.به راحتی می . دنمی
باید خیلی حواستون رو    قربان»شود.  او تغییر جهت داده و به کوچه نزدیک می 

ممکنه یه    .ترسنجمع کنین. درسته هوا روشن شده ولی خیلی از هیولاها از نور نمی
 « گوشه کمین کرده باشن.

-، ناگهان دوباره چشمانی زرد رنگ به من هشدار میکنمبه پشت سر نگاه می 
توانم  نمی  ،کردمای کوتاه نمایان شده و هر چه به دنبال مکانش میاما لحظه  ؛دهند

رساند و به  چراغ برق می  سامیرانا تلوتلوخوران خود را به تیرِ   موقعیتش را پیدا کنم.
فکر کردی اون   .تا این جا بمیرم م این همه راه نیومد»  گوید: او میدهد. آن تکیه می

 « ندارن که بهم اسلحه ندادی؟خوار با من کاری جونورای خون
 « ها ارزش دارن. اسلحه و گلوله » 
کند. خیلی آرام و با احتیاط  اش متصل میاش را به روی شانهچراغ قوه  ، دراسول 

نگاه کند میبیسامیرانا    رود. به داخل کوچه می به من  نیاز نیست  »  گوید: این که 
 « گفتم به کمک کسی نیاز ندارم.  .بمونی  منتظرم

گذشته  مورد  در  که  است  کسی  تنها  می   ی او  چیزی  کوله  داند. من  پشتی،  از 
 « بیا یه کم آب بخور. » آورم. ی آبی بیرون میقمقمه
گیرد.  ی آب را از من میکند سپس با تردید قمقمهاو با تعجب به من نگاه می 

 « ای واسم کشیدین؟چه نقشه»
 « قربان! منتظر چی هستین؟»  گوید:آن سو با صدای بلند میدراسول از   
 « من هیچی برای از دست دادن ندارم.»  گوید:نوشد، میای آب میسامیرانا جرعه 
او بین من و دراسول قرار گیرد.    کنم تا گرداند. صبر میاو قمقمه را به من برمی 
سر    پشتِام اتفاقی برایش بیفتد.  نشنیدهاز زبانش  ام را  خواهم تا زمانی که گذشتهنمی

بختانه  خوشاو مجبور است به کمک دیوار قدم بردارد.  شوم.  او وارد کوچه تاریک می
نیز نگاه    ش ای داخل کوچه قرار ندارد با این حال دراسول به بالای سر هیچ پنجره

را همراهی میکند.  می ما  ریزهکند. گاهی  سکوت  را جلب  ها  سقوط سنگ  نظرها 
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دراسول  گیرد.  از دیوار فاصله می   دهد، در حالی که فحش می ناگهان سامیرانا  کند.  می
   «چی شد؟ »  گیرد.اش را به سوی ما هدف می نور و اسلحه

   « کرد.چیزی داشت خُرخُر می  یه   . یه صدایی امد»   کند. سامیرانا به دیوار اشاره می 
حالت    . باید تارِ سیاه باشه»  خواند.خود میدراسول با حرکت دست ما را به سوی   

 « . کنهها زندگی میانسانی داره ولی مثل عنکبوت
-کنم، به راحتی می هایم را تیز میوقتی گوششویم.  به دنبال دراسول روانه می 

ش بیرون  نگران نباشین هیچ وقت از لونه»  توانم صدایش را از پشت دیوار بشنوم.
این کوچه رو طی کنیم، به  آید مگر این که زیادی به قلمروش نزدیک بشن.  نمی

 « رسیم.محیط بازتری می
  اس حساکنم.  اراده به پشت سرم نگاه میرویم، بیهر چند قدمی که پیش می  
شوم.  وارد کوچه بازتری میدارد.  کنم موجودی سیاه رنگ پشت سرم قدم برمی می
است که  آن روشن شده  هوا  راحتی میقدر  را مشاهده کرد.  به  انتهای کوچه  شود 

کنیم.  درنگ به بالای سر نگاه میای از روی زمین، هر سه بی ناگهان با عبور سایه
بام ساختمانی به ساختمان بعدی    بسیار زیاد از پشتِ   نگ با سرعتِسیاه رموجودی  

این لعنتی    تاریکی!شکارچی  » ریع که نتوانستم ظاهرش را ببینم.قدر سآنپرید.  

کنه؟ این اصلا خوب نیست. قربان باید با تمام سرعت به حرکت  این جا چیکار می
   «ادامه بدیم.

موج سردی رعشه بر  سردی اجزای صورت دراسول را اسیر کرده است.  ترسِ   
کنم و او را  روم، دستم را دور بدنش حلقه میبه کنار سامیرانا میاندازد.  اندامم می
او    داد.   شود حرکتش سبک است، به راحتی می  تر حرکت کند.  کنم سریعمجبور می

خوای  میکنی؟  داری چیکار می»  گوید:هم در حالی که ترسیده است معترضانه می
 « چی رو ثابت کنی؟

او جوابی نمی  پیش میهمانم. دراسول  دهبه  همانند فرفره دور    ، رودطور که 
  خوای ازم استفاده کنی؟ دوباره می»   چرخد تا چیزی از دیدش پنهان نماند.خودش می

 « دونم هر کاری از دستت برمیاد. می
فریاد می   آرام  نفر    !لعنتی خفه شو»  زند:دراسول  تا یه  یعنی  تاریکی  شکارچی 
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 « پس خفه شو.  .بکشه  فقط بلده ،دونهچیزی از مردن نمی داره. نمیره دست برنمی 
 « منظورت چی بود که من کلانتر نیستم؟»  گویم:سامیرانا می  نزدیک گوشِ 
با حرکت دست و لبانش    .گیردناگهان دراسول پشت سطل آشغال بزرگی پناه می  

دستم را جلوی دهان سامیرانا  لرزد.  زند، بدنش مینفس مینفس  دهد.به ما هشدار می 
می با  قرار  و  داخلدهم  سریع  میفرو    حرکتی  پناه  دیوار  حرکت    م.یگیر رفتگی 
  جلوی اما دستم    ؛دخواهد از درد داد بزنکنم که میمی  های سامیرانا را احساسماهیچه
هیکل  درست وسط کوچه موجودی سیاه رنگ ایستاده است.  را گرفته است.   دهانش

دارد،   کلفتشماهیچه خطوط  بزرگی  می   های  دیده  راحتی  کمی  شوند.  به  قامتش 
آن هیولا باید همان  رسد.  خمیده است و سرش در مقابل بدنش کوچک به نظر می

کشد. ناگهان به آرامی به  آن هیولا هوا و تاریکی را بو می  شکارچی تاریکی باشد!
می  ما  رنگ!  سوی  زرد  چشمان  داخل  چرخد.  را  آن  که  بود  هیولایی  همان  این 

او خیلی آرام به داخل تاریکی  به دنبال ما بود.    ابتدا انگار او از همان    . ساختمان دیدم
های تیزش روی دیوار،  کشیده شدن ناخن کند.  خزد، آرام به سوی ما حرکت میمی

غرد و  . زیر لب می کشدمیروی پشتم  را  هایش  اندازد. انگار ناخنلرز بر اندامم می
او بیش از اندازه به دراسول نزدیک شده  لرزند.  دستش می  های روی ساعدِاستخوان

 است.
قعیتش  تواند مواما انگار نمی  د؛کنم تا موقعیت هیولا را دریاب به دراسول اشاره می 

کامل مطمئنم  او را سلاخی کند.  تواند  . چند قدم دیگر، هیولا به راحتی میرا درک کند
هیچ راهی به جز حمله به آن هیولا باقی نمانده  جا هستیم.  داند ما اینکه هیولا می 

 « حالا!»است. 
های شلیک  گلولهدهد.  سریع ماشه را فشار می  ،تا جایی که توان دارم انگشتم 

زمانی که غرش هیولا تمام  شوند تا هیولا کمی تکان بخورد.  شده فقط باعث می
شود و با  های هیولا منقبض میناگهان ماهیچه  گردد. نیز خالی می  شود، خشابممی

  ی محکمِ اما ضربه  ؛ دارد تا فرار کنددراسول خیز برمی دود.  تمام قدرت به سوی ما می
هیولا در چند    کنم،م را پیدا می خود  وقتی کند.  هیولا او را به سمتی پرت می  دستِ

   توانم انجام دهم.ست که مینگاه کردن به او تنها کاریقدمی من قرار دارد. 
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،  کنموقتی چشمانم را باز می  .کند می  ام فورانناگهان درد شدیدی در ناحیه سینه 
-صداهای مبهم در گوش شوند.  کوچه نمایان می  ی کفِهای ترک خوردهموزاییک

گیج و  شود.  تیزی در سرم شنیده می  این بین گاهی سوتِدارند. در  هایم موج برمی 
  گان در حال فرار از دست هیولاست. لنلنگ سامیرانا  کنم.  نگاه میمنگ به اطراف  

 د.  چک ، از بازویش خون میدراسول بیهوش روی زمین افتاده است  پشت سرم
کنم  سعی میگیرد.  دراسول جلوی چشمانم قرار می   اندازِ ی تک تیراسلحه ناگهان   

  خوانم، به هر سو که آن را فرامیتوانم دستم را هدایت کنم.  اما نمی  ؛ اسلحه را بردارم
، ذهنم را متمرکز  دهمفشار می   چشمانم را روی هم.  کند در جهت دیگری حرکت می

باز میمی داخل دستم قرار دارد.    اندازتیری تکاسلحه  ،کنمکنم. وقتی چشمانم را 
  فریادِ سامیرانا  اند.  به حالت عادی برگشتهداخل سرم قطع و تمام صداها    ،تیز   سوتِ

 آجری از روی زمین برداشته و حالت تدافعی به خود گرفته است.   کمک سر داده، 
ام  گیرد، قنداق اسلحه به شانهقرار می   چشمم روبروی    انداز تک تیراسلحه    دوربینِ  

های  ناخن   .سامیرانا را قطع کند  تا سرِ  هیولا دستش را بالا برده است  شود.قفل می
کنم،  هیولا تنظیم می  ی دوربین را درست روی سرِ ی نشانهدرخشند. نقطهتیزش می

بینم که تلوتلوخوران  هیولا را می ، زنموقتی اسلحه را کنار میدهم. ماشه را فشار می 
گلوله درست به سرش  .  تواند تعادلش را حفظ کندنمی  . رودبه این سو و آن سو می

ناگهان  لرزند.  ها میکند که ساختمانهیولا آن چنان غرش میبرخورد کرده است.  
ها  ها چنگ زده و از آنساختمانزند سپس با پرش بلندی به ای به سامیرانا میطعنه

تا زمانی  شود.  اخ عمیقی درست میبرخورد دستانش با دیوار، سورمحل  رود.  بالا می
 کنم.  شود، با چشمانم او را تعقیب میبام غیب می که او روی پشتِ

های تیز هیولا، بازویش را چاک داده است.  ناخنروم.  فورا به سراغ دراسول می 
باز کرده استخوش از درد دندان   ؛بختانه چشمانش را  هایش را روی هم فشار  اما 

 « پشتیِ من پارچه تمیز هست.قربان! توی کوله »  بشیند.کنم تا کمکش میدهد. می
باز مییتشپوقتی کوله   دسته بندی شده  کنم، همه چیز مرتب و منظم  اش را 

ضد عفونی کننده    ی پلاستیکی قرار دارد.ی تمیز داخل محفظهتعدادی پارچهاست.  
 « بخیه نیست.قربان الان فرصت  » کنم. دارم، آستین لباسش را پاره میرا برمی 
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کنم سپس پارچه را محکم روی زخمش  با ضد عفونی کننده زخم را تمیز می 
 « گرده قربان.هیولا دوباره برمی   ناو »  ایستد.کمک من می  بااو با زحمت و  بندم.  می

   «پشتی رو میارم.من کوله» 
-پشتی برمیرا به همراه کوله  تیرانداز اسلحه تککنم.  ی نمیبه اعتراض او توجه  
 « بلدم بخیه بزنم. »  گوید:می پیوندد.سامیرانا به ما می .دارم
 « گرده، بهتره بریم.اون لعنتی برمینیاز نیست. » 
از ما حرکت می  کنم.  ام را عوض میخشاب اسلحه  . کند دراسول دوباره جلوتر 

است آخرین خشاب  تیر  نیز  حتی سامیرانا    ؛این  دراسول،    ندارد. دیگر  دور شدن  با 
ی ولی  دونم کی هستنمی»  گوید:شود، نزدیک گوشم می سامیرانا به من نزدیک می

نیستی. دیگه کلانتر  حروم  دونی می  مطمئنم  اون  چون  نیستی؟  ی  زادهچرا کلانتر 
چون او آشغال یه ربات بود، قلب    جز جون خودش هیچی براش مهم نبود.کثیف  

 « نداشت ولی ... تو داری!
انگار به دنبال چیزی  کند.  مستقیم به چشمانم نگاه می  ، تاو هنگام ادا کردن کلما 
اتصال نگاه ما    ، دراسول  ناگهان فریادِمرا ببیند.    العملِ خواهد عکسشاید می  گردد. می

 « هستین؟منتظر چی  قربان! »کند.  را قطع می
، دیوار بسیار  ورود به فضای بازبا  رساند.  ما را به فضای بازی می  ،هانتهای کوچ 

  های برج   ،شود. دیوار کلفت بتنی که در فواصل معینبلند دورتادور شهر پدیدار می
  . ی زیادی تا دیوار باقی نمونده فاصله»  گوید:دراسول میدیدبانی تعبیه شده است.  

 « امیدوارم در ورودی باز باشه. 
الاکلنگ و  سُرسُره، تاب،  از  ها را از هم دور کرده است.  ساختمان   ،پارکی کوچک 

های  قسمتی از سطح پارک با علف زنگ زده باقی نمانده است.    ... چیزی جز چند آهنِ 
درختان،  به جای وجود ندارد.  جز خاک  اما قسمتی دیگر هیچ چیز    ؛سبز پوشیده شده

های درختان را نیز از خاک خارج  حتی ریشه  باقی مانده است.  تعدادی گودال بزرگ
 « لباس بنفش داری؟ »  گوید:دراسول رو به سامیرانا میاند. کرده

 « فکر نکنم چیزی ازش مونده باشه.» 
باش»  باشه  امیدوارم  سالم  لباست  این  .هنوز  از  نور  چون  زیر  کاملا  بعد  به  جا 
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   « خورشید هستیم.
 « نیاز دارین؟   بنفششما چی قربان؟ به لباس  »  گوید: میمن  دراسول با تردید به   
برای  »  کند. سامیرانا به حالت تمسخر آمیز، صدایی از انتهای گلویش خارج می 

 « بنفش نیاز داشته باشه؟ چی یه ربات باید به لباسِ
دراسول    ربات هستم. انگار هنوز  نکرده است که من یک    دهم: پاسخ می   باور 

 « لباس بنفش چیه؟ »
همون لباسی  »  گوید: برد، با لحنی پر از تنفر می ن صدایش را بالا میسامیرانا تُ 

تنِ از  تنِ  که  و  آوردی  در  بعد  من  براکا کردی  آفتاب    مول  همسرت  زیر  تا  کردی 
 « خاکستر بشم.

به نظر    گیرد. اش را به سوی سامیرانا نشانه میاسلحه  ، این بار دراسول از خشم 
هام ارزش  با این که گلولهخفه شو لعنتی!  »ن زخم تاب و تحمل را از او ربوده است.  آ

 « نکن که یه گلوله حرومت کنم. یدارن ولی کار 
دوباره نگاهی  کند.  اندازد و بر خلاف میلش سکوت میسامیرانا سرش را پایین می 

خورد. هر جا  هر جا که سایه وجود دارد سرسبزی نیز به چشم می  .اندازممیبه پارک  
ای باشد،  یا اگر موجود زندهداده  تابد، هر جسمی، رنگش را از دست  که آفتاب می

،  کردمبرای همین زمانی که از بالای آن ساختمان به شهر نگاه مینابود شده است. 
از بین چند ساختمان  تابید، خزه سبز شده بود.  هایی از ساختمان که آفتاب نمیقسمت

مجبوریم از  »  گوید: دراسول می تاباند.  بینم که گرمایش را به تنم می خورشید را می
 .« ها حرکت کنیمداخل سایه 

اگه بیش    . ی ازون نابود شدهلایه»  : دهد م توضیح میپر از سوال با دیدن صورتِ  
ر  البته نه اون قد  .کنه، اشعه ماورابنفش ما رو نابود میاز اندازه زیر نور آفتاب بمونیم

لباس بنفش زیر نور آفتاب بمونیم، روز بعد از  سریع ولی اگه فقط چند ساعت بدون  
بدن    ، شیماگه یه روز زیر نور آفتاب باشیم روز بعد دیگه بیدار نمی  . میریمسرطان می

   « کنه.ش محافظت میبنف ی ماورالباس بنفش ما رو از اشعه شه. کامل سیاه می

   « حس خوبی ندارم!» 
ناگهان چشمم  من نیز احساس او را دارم.  کاوند.  سامیرانا اطراف را می  چشمانِ  
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دانم چرا تا به حال آن  نمی افتد که از تیر برق آویزان شده است.  مردی می  به جسد
لباسش را سرخ کرده و آسفالت با    ،آید. خون جسد به نظر تازه می ام.  ندیدهجسد را  

  پرسد: دراسول با تعقیب خط نگاهم، کنجکاوانه می های خون پوشیده شده است.  لکه
 « کنه؟ یه چیزی درست نیست!جا چیکار میاون جسد اون»

قرار  برق    یر چراغ به یک باره هیولای چشم زرد بالای ساختمانی که نزدیک ت 
و نگاهش پر از خشم و انتقام است.    بدنش غرق در خون است  شود. ظاهر می  ، دارد

لرزند.  های روی ساعد میها به همراه استخوانماهیچهکند.  او دقیقا به من نگاه می
ی  اسلحهدراسول شتابان  اعتماد کنم.  ام  شود به اسلحهنه راه فراری وجود دارد، نه می

  ؛ اش دقیق باشدکند نشانه گیریسعی می  و   زند زانو میگیرد،  تیرانداز را از من میتک
 « . زود باش!بیا باش لعنتی زود »  لرزد.اش میزخمی  اما دست

با فرودش، زمین زیر  آید.  روی زمین فرود می  بلندی   ش دارد، با پراو خیز برمی  
را سر راهش قرار  تازد و هر چه  او چهار دست و پا روی زمین میلرزد.  پایمان می 

 « !لعنتی! اسلحه گیر کرده» کند. نابود می دارد، 
  ناگهان صدای شلیکِ گذارد.  پا می   قلبمدارد، انگار روی  با هر قدمی که برمی 

کند و  ی تاب برخورد میمحکم به میله  ، هیولاشود.  عظیمی در آسمان پخش می
با    کشد.اش شکاف برداشته، نفس نمیجمجمهشود.  زنان جلوی پایم متوقف می غلت

اش  از نوک اسلحه  آید.بینم که به سوی ما میدنبال کردن نگاه دراسول، مردی را می
او وقتی نزدیک  را پوشانده است.    سیاهش کلاهی کثیف، موهای    شود. دود بلند می

  ، یفیثصورتش به خاطر ک  هایچروک   . است  شوم که او یک زنمتوجه می  شود،می
ن  تمام بد  پالتوی بلندی   ، سیگاری گوشه لبش قرار داردشوند.  تر دیده میتیره و بزرگ

سه روز منتظر  »  گوید:ای غریب و انتقاد آمیز می جهاو را در برگرفته است. او با له 
 .« کنمدونستم اشتباه میموندم ولی می

   «نزدیک نشو! » گیرد.اسلحه را به سوی او می دراسول تهدیدکنان 
 «گیری که گلوله توش گیر کرده؟ای رو به سمتم نشونه میاسلحه» 
کنار جسد    و  زنددهد، پکی به سیگارش می اش قرار می اش را روی شانهاو اسلحه 

مرگ!  گذاشتن شکارچی بهتر بود اسمش رو میشکارچی تاریکی! »  ایستد.هیولا می
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بدبخت رو به عنوان    چکِادِروزه جسدِ  چون چیزی جز کشتن براش مهم نیست. سه  

   « اما حتی از نزدیکی این جا هم رد نشد. ؛طعمه گذاشتم
 « چِکاد؟»  پرسد:کند، میدراسول به جسد آویزان به تیر چراغ برق نگاهی می 
خواست  آره! می»   گوید: این که نگاهش را از هیولای تاریکی بردارد، میزن بی 

ی خوبی  طعمه  سوراخش کرد ولی شب سوراخهیولای  اما دووم نیومد!    ؛ شکارچی بشه
 .« این زمینه کارش رو درست انجام داد برای جلب توجه هیولاها بود. حداقل تو

ای به  زدم این لعنتی هیچ علاقهحدس می . »زندمی  تاریکی لگدی به شکارچی   
برای   نداره  اینگوشت مونده  امد  دید سریع  تا شما رو  داره  جا.  همین  فقط دوست 

 « همون موقع بکشه و بخوره.
کوله    از  می دفترچه  ،اش پشتیاو  بیرون  پاره  و  کثیف  با  آورد.  ای  دفترچه  کنار 

  چند تیکه فلز با چسب، مکانی برای نگه داری مدادش درست کرده است.   چسباندن 
تا به انتهای آن میاو دفترچه را ورق می با این که سیگارش تمام شده  رسد.  زند 

خب ... اینم از شصت و چهارمین  »   کند.اما هم چنان با لب با آن بازی می  ؛است

کنه  زاده فکر میحروم  فانِررِاون  کردم.    ! بالاخره شکارش تاریکیشکارچی  هیولا.  

خه کدوم احمقی این حرف  آگه صد و دو تا هیولا تا الان کشته.  به من میاحمقم!  
   «کنه؟رو قبول می

می  نگاه  هیولا  به  دقت  با  کاملاو  جزئیات  با  و  کاغذ    ، کند  روی  را  او  تصویر 
خطوط را با دقت زیاد  کند. دستش قوی  و با سرعتی روی کاغذ حرکت میآورد. می
بلند. لب و پلک  های کلفت، پوستِ سرخِ تیره، دندان ماهیچه  کشد. می های زرد و 

پوشاندهندارد.   را  بدنش  سرتاسر  ریزی  شده  چشمانِاند.  موهای  سیاه    اند. زردش، 
 « . ی تک تیراندازهفت گلوله کلت و ... یه گلوله »

ها را  دارد و آن اش گلوله برمیپشتیداخل کولهاو به همان تعدادی که گفته بود از  
اولین باریه که یه هیولا رو به کمک یه نفر دیگه  »   اندازد. جلوی پای دراسول می

   « خوام به کسی مدیون باشم.نمیکشم. می
اعتنا  بی  زن کند نسبت به آن  در حالی که سعی می  .دارد ها را برمیدراسول گلوله 

   « بریم!»  گوید:باشد می 
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افراد کرادن تمام  خوایین از دروازه رد بشین، باید بگم که غیر ممکنه!  اگه می» 
 « به زحمت ننداز. خودت رو  . های خروجی رو بستنراه

احمق! گروهت کجان؟    زنگی  داری دروغ می»  پرد.رنگ از صورت دراسول می  
 « ای کشیدی؟چه نقشه

اش  به نظر طراحیدهد.  سپس سیگار را قورت می  کشدخط عمیق می  ینچند  زن 
بین طرح  هایش به هم نزدیک و مردمک چشمانش سریع  پلک به پایان رسیده است.  

 « بینه.شاید احمق باشم اما هنوز چشمام خوب می»شوند. جا میجابهو هیولا 
دوباره رنگ از رخ  را هدف گرفته است.    زن ی دراسول آن  اسلحه  هم چنان نوکِ 

پس تو  »   دهد. نشیند، به تیر چراغ برق تکیه می جا میهمان  سامیرانا گریخته است. 
 « جا شدی؟وارد اینچطوری 

یست سال یه شکارچی که ب»گرداند.  پشتی برمی وسایلش را به داخل کوله   زن 
 « و خوب بلده.ر  شصت و چهار نوع هیولا کرده، کارش از عمرش رو صرف شکار 

-شود آن را روی شانهاما موفق می  ؛ اندازدرا به زحمت میی او  ت شپکوله  سنگینی 
اندازد سپس در حالی  ی تک تیرانداز دراسول مینگاهی به اسلحه  او  اندازد.هایش بی

مونم اگه خواستین از  تا شب منتظر می»  گوید:کند میکه به برج دیدبانی اشاره می
 « دم. با کمال میل این کار رو انجام می ، این جا برین بیرون

گیرد،  زمانی که او از ما فاصله میکند.  حرکت می  ، به همان سمتی که گفته بود  او 
اسلحه می دراسول  پایین  را  می آورد.  اش  فرو  هم  در  درد  از  قربان  »رود.  صورتش 

 « یه نگاهی به خروجی بندازم... باید  . ممکنه این یه تله باشه
 « تونم ادامه بدم.من دیگه نمی»  کند.سامیرانا حرفش را قطع می 
اون یارو یه شکارچی بود! برای  »  گوید:اندازد، میل نگاهی به ما دو نفر میودراس 

کنن. هیچ  گیرن شکار میگلوله می   .شکارچی هم انسان و هیولا هیچ فرقی نداره
فروخته باشه، حتی   هاگان چیز براشون اهمیت نداره جز گلوله! شاید تا الان ما رو به 

راست    شکارچی شاید    .کرد  شه ریسکباید یه جای امن پیدا کنیم نمیبرای یه گلوله!  
اگه همه با هم بریم  اون موقع دیگه هیچ راهی برای برگشت وجود نداره.    گفته باشه

 .« باز یه اشتباهه محضه ممکنه همه گیر بیفتیم 
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 « ت چیه؟نقشه» 
  ، دونم ... فقط باید مطمئن شیم که خروجینمی»   گوید: کنان می مِندر جوابم مِن 

  ؛ تونستیم به شکارچی اعتماد کنیمد  اون موقع شای  بسته شده باشه.  هاگانتوسط افراد  
 « های اصلی بلد نیستم. خروجی جز خروجی  هیچ راهِیعنی راهی جز این نداریم.  

 « بریم!» گوید: کند، می بیند کسی اعتراض نمیوقتی می 
*** 
جرعه  آخرین  ماندهسامیرانا  باقی  کنسروِ ی  می  ی  را  با  لوبیا  را  دهانش  نوشد، 

خورد اما هیچ میلی برای خوردن غذا  ی با اشتها غذا میخیلکند. او آستینش پاک می
ندارم. از دیروز تا به حال حتی یک ثانیه هم احساس گرسنگی نکردم؛ حتی دوست  

 اش را حس کنم. ندارم مزه
کنم. دیوار آپارتمانی که در آن حضور  صدای باد به آسمان آبی نگاه می  به دنبال  

شهر در سکوت  کند. شم نوازی میوسیعی چ یداریم کامل خراب شده است، منظره
 « چقدر دنیا کوچیکه!» کند. دیگری باز می  او کنسرو کند. کامل در زمان حرکت می

   « چطور کلانتر با یه زن تنها نشسته؟»کند. ی چشمش به من نگاه میاز گوشه 
 « دست از سرم بردار.» 
 « خوای دوباره با من چیکار کنی؟ ت چیه؟ مینقشه» 
خوای  دوباره می» کنم؟  این جا چه می  غریبی به دلم چنگ انداخته است.احساس   
پیش خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی    باز حرومزاده؟بدی دست اون هوس  رو  من

 «؟تونی با من بکنی فکر کردی هر کاری دلت بخواد می ام؟من چی
  دانم. که حتی خود نیز نمی  هایچیزی  دانم چی را باید به او توضیح دهم؛نمی 

 « حداقل تو بگو باید تاوان چی رو پس بدم؟»
کند،  پاهایش را دراز می جا شده سپسکمی جابهکند. سکوت می جا خورده واو  
و وسط بیابون رها کنی؟ اصلا تو از کجا پیدات  و چطور تونستی منفقط بگ»  گوید:می

 «گشتی؟ی میچ جا دنبال اون شد؟
های  خسته شدم از سوال  ام.ی نامعلومی زل زدهه و به نقط  گریبان فرو بردهسر در   

گرچه    .شه گناهات پاک بشن از دست دادن حافظه باعث نمی»  انتها. جواب و بیبی
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رو پاک کردن و تو رو تحت    تکنم اون اندازه دشمن داشتی که شاید حافظهفکر می
 .« کنترل گرفتن

ام؛  کنم. شاید فضایی باشم که به زمین آمدهتمام احتمالات را در ذهنم بررسی می 
کند؛ شاید این دنیا فقط یک خواب است  شاید رباتی باشم که شخصی مرا هدایت می

من که    دانند و من در آن شبیه سازی شدم ... یک دنیای مجازی ... شاید ... همه می 
دونی چی جالبه؟ هر دو بار زمانی باهات آشنا شدم که داشتی  می»  هستم جز خودم!

   «دادی.جونم رو نجات می 
م را  بیند توجهکنند. وقتی می می  به سوی چشمان او حرکت  ، اجازهچشمانم بی 

خیزها منو تیکه  وقتی توی تاریکی نزدیک بود شب»  دهد: ادامه می  ،جلب کرده است
درست مثل الان که منو از  پاره کنن، یهو از ناکجاآباد پیدات شد منو نجات دادی.  

اون شب دادی دست  نجات  تکرار می  .خیز  داره  زندگیم  وقتی    شه.انگار  موقع  اون 
بستی به تابلوی  ت تو خطرن، منو  خونواده  کنه، فهمیدی برف سیاه داره تعقیبت می

دونستی که برف  بتونی فرار کنی. تو می  شهر تا برف سیاه سرگرم من بشه و   خروجی 
های  دونستی که دوست داره طعم تموم زنرو دوست داره... تو می  ها سیاه فقط زن 
  ت منو قربونی کردی تا خونوادهبرای همین با من این کار رو کردی.    ، دنیا رو بچشه

 منو قربونی کردی تا وقت بخری برای فرار؟   رو نجات بدی؟ 
ت کاملا درس بود. زمانی که منو  دوست ندارم این حرف رو تایید کنم اما نقشه 

وقتی چشمش به یه زن بیفته،    به تابلوی خروجی شهر بستی، برف سیاه منو دید. 
دوست داره که دیگه  ها رو  اندام زن   رقد نیا تونه جلوی خودش رو بگیره.  دیگه نمی

اما منم کسی نبودم که به    ؛ شهانگار کور می  .ش رو جلب کنهتونه توجه هیچی نمی
حتی زمانی که بهم نامردی کردی باز با فرار از  این راحتی خودم رو بدم دستش.  

گشت اما  کامل به دنبالم می  دست برف سیاه یک روز برات زمان خریدم. یک روز 
 « نتونست منو پیدا کنه.

 « ام بگو! از ... خونواده» 
تونه خونواده داشته  کنم که چطور یه ربات میهنوز دارم به این موضوع فکر می» 



 

 

|56| 

-. هیچترین و مرموزترین کسی هستی که تا به الان دیدمتو عجیب  ،دونی باشه؟ می
هر لحظه یه    دونه تو چی هستی. کس نمیهیچ  .ت خبر ندارهکس از تو و از گذشته

کس  ل چیزی بودی که هیچبه دنبا  جای دنیا حضور داشتی و  همه شخصیت داشتی
فهمیدم که با تموم    ، وقتی برای اولین بار اون طرف دنیا تو رو دیدمازش خبر نداشت.  

اما    ترسیدن؛همه ازت متنفر بودن! همه مثل سگ ازت میآدمای اون جا فرق داری.  
کسایی که برات مهم  تنها  ؛ و همسرت پنج ساله   ترسیدن، دخترفقط دو نفر ازت نمی

حتی    اگه منو نجات دادی مطمئن بودم که همسرت براکا این رو ازت خواست؛   . بودن 
نمی اجازه  نبود،  براکا  درخواست  خاطر  به  اگه  بشممطمئنم  همسفرتون  اما    ؛دادی 

 « کنی.م سر یه فرصت مناسب منو دَک میستدونمی
گوید، واقعا صاحب یک خانواده بودم؟ آن خوابم درست است؟  این گونه که او می  

 « چه اتفاقی براشون افتاد؟» پرسم: از او می 
با کمک دیوار می   تو هیچی  باورم نمی»  گوید:ایستد، می او به سختی  شه که 

دونی چه اتفاقی  کلانتر لعنتی نیستی. تو واقعا نمی اون  کنم که  یادت نیست. باور نمی
 ؟« ت افتادهبرای خونواده

دنبال    سیاه   برفِ»رود.  زنان به این سو و آن سوی اتاق میقدم  ،او در یک خط  
خواست به  خواست. به هر قیمتی که شده می. فقط براکا رو میبراکا بود .. همسرت  

 « دستش بیاره اما ...
اش را به  هنوز نتواسته قوای از دست رفتهآورد.  را به زانو در می دوباره ضعف او   

برف  اما    سِن فرار کردی؛ تو با براکا و رای»  نشیند. جا کنار دیوار میهماندست بیاورد.  
کس از  وقتی از من به عنوان طعمه استفاده کردی، دیگه هیچسیاه دست بردار نبود. 

 « برف سیاه باز دنبال شما امد.دونم که فقط می  یدا نکرد.شما خبری پ
  « گرده؟می سیاه داره دنبالم پس برای چی برف » 
بی»  نمی تو  پرسه  دنیا  اون طرف  یه چیزی میدلیل  دنبال  یه  زدی،   ... گشتی 

سیاه دنبال تو    گردن. برفِ دونم چیه ولی الان همه دنبال تو میچیزی که ... نمی 
  . دونن اما همه نمی  ؛ گردنتو یه چیزی داری که تموم این دنیا دنبالش می  . گردهمی

برف سیاه حاضر شده  خواستی چیکار کنی.  دونن تو میکمی می   فقط تعداد احتمالا  
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بیاره! این   تا اون چیز رو به دست  بیاد  با کوچ این همه راه رو  دسته جمعی    اتفاق 
اون طرف دنیا فهمیدن این طرف دنیا هنوز سالم    هایها یکی شده. بازماندهبازمانده

هزاران نفر دارن به این  شه زندگی کرد.  مونده، غذا و آب هست، هوا گرمه و می
 « . این اتفاقات خیلی عجیب و غریبنم تموسمت میان! 

...؟ چگونه  سن افتاده است؟  رای  چه اتفاقی برای براکا و   آن خواب واقعی بود 
 « اونا الان کجان؟ » پیدا کنم؟ها را باید آن

   « پرسی؟از من می »  پرسد:، متعجب می شوند دیگر نزدیک میابروهایش به هم 
ام مطلع  چگونه باید از گذشتهبرند.  ها هنوز در آن سوی دنیا به سر میشاید آن  
کی از  پس از کی باید بپرسم؟  »  ی کرادن مطلع شوم؟چگونه باید از گذشته  شوم؟

 « شناسه؟ی من خبر داره؟ کی منو میگذشته
 !« و برف سیاه هاگان » 
ناگهان  شود.  اما سخنی روی لبم جاری نمی  ؛کنم تا حرفی بزنمدهانم را باز می 

م  کنم، دراسول در دیدوقتی با دقت نگاه میخورد.  ی چشمم چیزی تکان می گوشه
از  آید. ی ساختمانی ظاهر شده و به سوی ما می دوان از گوشهاو دوان شود. ظاهر می

است؛ همان    ورگااو    شود.دیگری ظاهر می  ناگهان شخصِ  ،همان سمتی که او آمد
بالای ساختمان مرا از خودکشی نجات داد و در آخر مسیر با گمراه کردن    رباتی که

خزم، اسلحه  به کنار دیواری که باقی مانده است می  برای ما زمان خرید.   ، هاگانافراد  
قربان  »  شود. ی دراسول دیده نمیاما اضطراب در چهره  ؛کنمرا از ضامن خارج می

 « گفت.خروجی رو بستن! شکارچی راست می
زند، انگار زیر دوش  نفس میدراسول نفسشود.  می   وارد  ورگاسرِ دراسول،    پشتِ 

  هستن.   لعنتیا همه جا» کند.  اش را از عرق پاک می، پیشانیآستینبا  آب ایستاده است.  
   « شه به این راحتی از شهر خارج شد.نمی
شما از    ،حدس زدم  جور کههمین»   گوید:می ایستد،  قدمی جلوتر از او می  ورگا  

خروجی جنوب و    چون  ؛ هم همین حدس رو زده  هاگانکنین،  این دروازه عبور می
  . از خروجی شمال و شرق استفاده کرد  شهفقط می  .شهون برهوت باز میبیاب  غرب به 

های افراد گروهش فهمیدم که دارن درمورد خیانت شما و پیوستن به  توی صحبت
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   «. زدنگروه افق حرف می 
دونیم اونا  چرا باید بریم پناهگاه زندگی وقتی که می »  گویم: رو به دراسول می  

 « هستن؟ دنبالمون 
 « باید جونمون رو نجات بدیم. .ای نداریمراهی دیگه» 
 « بعدش چی بشه؟» 
 « دونم ...نمی » 
 « تا کی باید فرار کنیم؟» 
 « دونم ...نمی » 
کس نیست  کس نیست که منو بشناسه؟ هیچیعنی توی این جهنم یخ زده، هیچ» 

   « بگه باید چیکار کنم؟
به  »  گوید: می   ،شده و به فکر فرو رفته استای خیره  در حالی که به نقطه  ورگا 

 « شاید بشه کاری کرد.یه ایستگاه رادیویی نیاز دارم، 
 « چرا ایستگاه رادیویی؟» شود. دیگر نزدیک میابروهای دراسول به هم  
شه  به این راحتی نمی  . اطلاعات خیلی کمی باقی مونده  ، پیش از بیست سال  » 

پیدا کرد  از گذشته  این وضعیت به هر کسی هم نمی  .چیزی  با  شه اعتماد کرد.  با 
 « تونم گروه کرُوم رو پیدا کنم.ایستگاه رادیویی می

 « ها رو پیدا کنی؟خوای ربات می»  شود:دراسول به تهدید باز می لبان  
ای داری؟  تو خودت چه نقشه»  گوید: کند، با لحنی قاطع میسامیرانا سینه سپر می 

از کجا معلوم که تو جاسوس  کی هستی؟ همه یه نقشه دارن ولی تو نداری؟    اصلا تو 
 « ها نباشی؟ اون وحشی 

کند، انگار انتظار این جمله را  ر از نگرانی به من نگاه میای پُ دارسول با چهره 
قراره چطوری به ما  گروه کروم دیگه کی هستن؟  »   کنم:نداشته است. مداخله می

 « کمک کنن؟
ی  به جامعهمن یک کروم هستم!  »  گوید: با لبخند می  کند،به خود اشاره می  ورگا  

می کرومرباتی  خبر.  گن  ازشون  وقته  می  ؛ ندارم  ی خیلی  ایستگاه  اما  توسط  تونم 
دونن  اونا می   .هستی   شما یه رباتی پس یه کرومرادیویی باهاشون ارتباط برقرار کنم.  
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 .« یه ربات مطلع بشن  یاز گذشته شهمیچطور 
 « دونی کجا هستن؟چرا نمی» 
 « شه پیداشون کرد.اما می ؛ کننچون همیشه جاشون رو عوض می» 
به نظر راهی وجود دارد تا از  شود.  ام سبک میی سینهکنم قفسهساس میاح 

جا وجود داره،  ، تنها یه ایستگاه رادیویی این هاگانغیر از » .این تاریکی رهایی یافت
 « پناهگاه زندگی!

 «م؟پس من یه طعمه»  گوید:کند، میسامیرانا صدایی از گلویش خارج می 
او می  پای  به  تند میدراسول لگدی  لحنی  با  رو  تو همو»  گوید:زند،  ن کاری 

ما    ورود به پناهگاه زندگی.   تو یه کلیدی، کلید  دی که قرار بود انجام بدی. انجام می 
-کوچیک  .ما هیچی برای از دست دادن نداریمهم همراه تو از اون سمت دنیا امدیم.  

 .« کشمتمطمئن باش خودم می ، ترین اشتباهی بکنی
 « این وسط چی گیر من میاد؟» 
 ؟« خوایهمراه ما جونت در امانه، چیز بیشتری می» 
گوید  سم میجکند.  اندازد سپس سکوت میسامیرانا نگاه معناداری به من می 

  ورگا   این ماجرا به این سادگی نیست و حتی شاید نتوانیم به پناهگاه زندگی برسیم.
   «جا خارج بشیم؟چطوری باید از این » گوید: رو به دراسول می

 .« ولی فعلا تنها راه همینه  ،تونیم به شکارچی اعتماد کنیم یا نهدونم مینمی » 
 « خارج کنه؟خواد ما رو از شهر  چطوری می» 
این کار رو مجانی انجام نمی نمی »  بلد باشه.  باید یه راه مخفی  .  دهدونم ولی 

 « و جلب کرده. ر از نظرشتیراندمطمئنم اون اسلحه تک
 « بیشتره! تعداد ما » 
شاید گروه داشته باشه یا شاید یه جا برای ما تله درست    مهم تعداد ما نیست. » 

 « فروخته باشه. هاگانکرده باشه. حتی ممکنه ما رو به 

 « کجا باهاش قرار گذاشتین؟» 
 « .کنهکنار دومین برج، گفت تا شب صبر می» 
 « چیزی که درمورد من بهش نگفتین؟» 
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 « باشی.  هم نبود با مانه! قرار » 
 « دارم. پس من یه نقشه  » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تاریک  راهِ
 

ی  اندازم که روی پشت بام نسبتا بلند با اسلحهمی  ورگابرای آخرین بار نگاهی به   
حتی    ؛ موقعیت خوبی را انتخاب کرده  تک تیرانداز نشسته و ما را زیر نظر گرفته است.

افراد  می نزدیک شدن  از  ما را  با قدممطلع کند.    هاگانتواند  های  دراسول مسلح، 
هر چی    شود. ایم، برج دوم به راحتی دیده میبه وسط بلوار رسیدهرود.  شمرده جلو می 

دور    دیوارِ شوند.  تر میها بزرگی آنشویم، انگار جثهبه دیوار و برج دوم نزدیک می
   شهر بسیار کلفت و بلند است. 

یا افراد  اراده به دنبال آن شکارچی  اما همه بی  ، که هنوز به برج نرسیدیم   با این 
با عبور از کنار    . ها خواهیم رسیدبا طی کردن عرض بلوار به خانهگردیم.  می  هاگان 

تواند هنگام  تر شده و میهای سامیرانا قویقدمتوانیم دیوار را لمس کنیم.  می  ، هاخانه
درمورد من چی فکر  »  گشاید: لب به اعتراض می  او  راه رفتن تعادلش را حفظ کند. 

 « واقعا به یه اسلحه نیاز دارم.بینم؟ کردین؟ فکر کردین من آسیب نمی
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همان  میدراسول  ادامه  که  بیطور  کنددهد،  نگاه  او  به  که    گوید: می  ،این 
وقتی توی اون همه خطر  چطوری از اون طرف دنیا بدون اسلحه این جا امدی؟  »

 « نیاز نداری. جا هم نیاز به اسلحه نداشتی این
معلوم نیست قراره با چی    .نبودن هم  اسلحه نداشتن، آدم    ون اون هیولاهاچ» 
 .« رو بشیمروبه
-او مسیری انتخاب کرده است تا از پوشش ماشیندهد.  دراسول به او جواب نمی 

وسط بلوار    هایگاردریل بختانه اتوبوسی با نابود کردن  خوشهای مرده استفاده کند.  
دهد تا بدون دیده شدن عرض  چنین به ما پوشش می راه را برای ما باز کرده و هم

کنیم.   را طی  تبلیغ  بلوار  اتوبوس  فودفستهنوز  است.    ، روی  نباخته  همبرگر  رنگ 
  شعار   ،ها خزهآب شده!   نگِربسیار بزرگ، گوجه، کاهو، گوشت سرخ شده و پنیر زرد  

داند که بیست سال  احتمالا صاحب این تبلیغ نمیفود را پوشانده است.  فستنام    و
قربان!  »مجانی روی اتوبوس قرار دارد. بیست سال بدون هیچ پولی!    یغش است تبل

دیدن چیز مشکوکی  هم  درصد  یک  حتی  نکنین.    ،اگه  گلوله ریسک  توی    هااون 
 .« خشاب قرار گرفتن تا شلیک بشن

به    زنند.های عرق روی گردن سامیرانا برق میتابد. دانهآفتاب با تمام توان می 
نفس عمیقی  ،  سامیرانا با قرار گرفتن زیر سایهکشم، خشک است.  صورتم دست می

فکر  » اب قرار دارد، کامل سرخ شده است.گردنش که در معرض تابش آفت  کشد.می
 « سوزم. کنم هیچی از لباس بنفشم باقی نمونده، دارم می

نگهابانی    برجِ  فلزیِ بزرگِ درِ  کند.  ی سامیرانا اعتنایی نمیباز دراسول به گفته  
دراسول نگاهی  تنیده شده است.    زده با تارهای زردِ زنگ  ، درشود.  در نظرمان ظاهر می

دراسول جلوی  چنان کامل بر موقعیت ما تسلط دارد.  اندازد. او هم می  ورگابه موقعیت  
 « نیست. شکارچی خبری از »  ایستد.درِ برج می

 « شما رو سر کار گذاشته. »  گوید:تا نفسی تازه کند. می   ، اددسامیرانا به دیوار تکیه   
 !« سترسه، انگار این یه تلهبوی خوبی به مشامم نمی» 
دراسول  برج دوم منتظر ما بماند.    داخل از نظر من بعید است که او تمام روز را   

قربان  »  شود.با تکان آرامی به راحتی باز می  روم.زنم، به سوی درِ برج میرا کنار می 
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 !« صبر کنین
خراب    . نور از قسمتِهای سنگی برج سقوط و فضای آنجا را پر کرده استراه پله 
ی برج که در  این گونه که مشخص است، نیمهتابد.  به داخل می  ی بالایی برج شده

قرار دارد  بیرونی  به زودی    قوی احتمال بسیار  خراب شده است.    ،قسمت  برج  این 
اما از    ؛ابت و آن را خراب کرده استاصرج  انگار چیزی به این ب  د شد.ویران خواه

   شود.داخل شهر سالم دیده می
آنبرمی  از  تا  میگردم  توجه  چیزی جلب  ناگهان  شوم،  از  کند.  جا خارج  یکی 

اما یکی    ؛را مخفی کرده استها  سنگ  ،ای از خاکلایهها با بقیه متفاوت است.  سنگ
با یک دست به راحتی سنگ را کنار  است.    دهد که هنوز زندهها نشان می از سنگ 

  قربان! قصد دارین اعتماد کنین »  شود.ای به سوی پایین نمایان میزنم، راه پلهمی
 « ها پایین برین؟از این پله

حالا که  .  هاگانشیم یا با افراد  اگه تو این شهر بمونیم یا با سرخ بال روبرو می» 
 « راه خروج رو پیدا کردیم منتظر چی هستیم؟

ای محض  هیچ گربه  . هستیندونین توی چه دنیایی  متاسفانه شما نمی   !قربان» 
 !« دونین چه اتفاقاتی برای یه دونه فشنگ میفتهشما نمی گیره.  رضای خدا موش نمی 

کاملا مشخص است که دنیا خیال ندارد    دراسولقرار بودن  از حالت همیشه بی 
زنند که مطمئنم برای من غیر  چشمان او از اتفاقاتی حرف میکسی را آسوده بگذارد.  

 .« دماگه دیدم امنه به شما خبر می   .ن اول من برمبذاریپس حداقل  »قابل درک است.  
توانند از من دفاع کنند.  گاه نمیها هیچ اگر بدن فلزی من نتواند طاقت بیاورد، آن  

باید    توانم بدون خاطره دوام بیاورم.دیگر نمی  ؛توانم در این سیاهی بمانمدیگر نمی
  ها. از اینجا خارج شوم، به سوی نور بروم، به سوی آینده، به سوی گذشته و خاطره

دراسول درست    روم.خورم و به داخل تاریکی فرو می زنم، سُر می به نردبان چنگ می
اون  »  گوید:سامیرانا از بالا می  کند.اش را روشن میقوه چراغ  آید،پایین می   مپشت سر

 !« چراغ قوه مال منه
 .« زود باش بیا پایین» 
 « شه؟یارو چی می ن اما او» 
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 « کنه.و پیدا میر و بلده، راهر کارش  ورگا نگران نباش » 
باز    صدای کوبیده شدن کفِ  با زمین در فضای  اندازد.  طنین میپای سامیرانا 

کاشی    کشد.و در مقابل ما خود را به تصویر می  زند مترو، تاریکی را پس می  فضای باز
ها ناپدید  ریل   های روی دیوار کنده شده و با آوارهایی که از سقف فرو ریخته،کاری
فقط تعدادی سیم باقی مانده    ،های مهتابی بزرگ متصل به سقفاند. از لامپشده

ماند که در آفتاب  ریبی به خود گرفته است و مانند پیراهنی میمترو رنگ غ است.  
 مانده است. 

می  راه  به  ریل  دنبال  کاشیافتم.  به  خرد شدن  فضا  صدای  در  پایمان  زیر  ها 
دری کوچک  کند.  دراسول دری را نمایان می  یچراغ قوه  کمی جلوتر، نور پیچد.  می

های آهنی، تایر ماشین، سیم برق، تیر آهن اطراف  در وسط قرار دارد و دیواری از میله
فضای خالی بین  شود و تکیه گاهی برای در باشد.  وارد  اند تا کسی نتواند  آن ساخته

توان یک دست را از آن عبور داد.  وسایل نصب شده آن قدر کم است که فقط می
 ر کشیده باشند. ست که اطراف آن سیم خاردادرست مثل سنگرهایی

قسمت انتظارات  جا ایستگاه مترو است.  به نظر اینشود.  دراسول زودتر وارد می 
ها اجاقی دیده  به وجود آمده است که داخل هر کدام از آن  هایی دیوار چینی و اتاق 

ها و میزهای  صندلیاند.  های کنسرو خالی سرتاسر ایستگاه پخش شدهقوطی  شود.می
پاره و پر از خاک،  های پارههای کهنه، فرش های روی دیوار، پارچه کهنه، قاب عکس 

کمد و تخت خواب نیز دیده    ، ها بعضی از اتاق  ون های شکسته. دربشقاب   و   کتری
دیوارها   نایلون برای پوشاندن جرزِ  و. علاوه بر خاک، سیمان و گچ، از پارچه شود می

 اند.  ها خراب شده و بعضی نیز نیم ساخته رها شدهاند. بعضی از اتاقاستفاده کرده
های آهنی  ها را با تکهپنجره   تمامهنوز تعدادی واگن روی ریل باقی مانده است.   

ها  ها را به صورت حلبی در آورده و به عنوان در برای واگناند. بشکه و چوب پوشانده
اما تعدادی واگن از    ، ها سالم هستنداند. با این که قسمتی از ریل استفاده کرده کرده

شده خارج  پنجرهاند.  ریل  از  یکی  که  واگنی  جلوی  از  اسوقتی  باز  عبور    تهایش 
ده و آن را به صورت مکانی  یی آن را بیرون کشبینم که تمام دل و رودهکنم، میمی

شود که  هایی دیده میها هنوز طنابها و دیواره بین واگناند.  برای زندگی در آورده
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ایستد، هیجان  ناگهان دراسول می  کردند. ها از آن استفاده میبرای خشک کردن لباس 
  شاید اون لعنتی ما رو فرستاده وسط هیولاها. »  شود. و ترس در صدایش دیده می

 « شه توی تونل تاریک وسط روز هیچ هیولایی وجود نداشته باشه؟مگه می
 « .نگران نباش راه رو درست امدی» گوید: ناگهان صدایی از روبرو می 
ی  اسلحه»  بینم.تصویرش را نمی  ،گردمبه دنبال او میصدایش آشناست. هر چه   
 « .اندازپنج فشنگ تک تیر  یجا به علاوهاز در قبال خارج کردن شما از اینتیراندتک
 «یعنی من پنج فشنگ ارزش دارم؟» گوید: ناگهان صدایی از پشت می  
آن صدای آشنا که  ایستاده است.    تیراندازاسلحه تکبه همراه    ورگا   ،پشت سر 

   « قرار نبود یه نفر اضافه بشه. قبلا سه نفر بودین. » گوید: شکارچی باشد، می  یدبا
حالا که شده! قرار بود راه خروج رو به ما نشون بدی،  »  کند:دراسول مداخله می 

 «کنه چند نفر باشیم؟دیگه چه فرقی می
نیست اشکالی نداره، گلوله کمتر، تعداد  کنه. اگه مهم  برای هیولاها فرق می» 

   « نفرات هم کمتر.
 « اون اسلحه به اندازه ده نفر ارزش داره.» 
شاید تو پناهگاه  نه هر جا و هر موقعیتی!  »  گوید:زند، می شکارچی پوزخندی می 

 « جا نداره. ن مقدار ارزش داشته باشه اما اینافق ای
 « چه نیازی به تو داریم؟ ، ما که دیگه راه رو بلدیم» 
من کل عمرم رو توی این مترو  شما فقط ورودی رو بلدین، راه رو بلد نیستین.  » 

 « زندگی کردم نه تو. 
از ضامن خارج میدراسول اسلحه  با لحن اش را  از تهدید  کند،    گوید: می   ی پر 

پنج گلوله  ت اسلحه و  دیگه نیاز نیس   .خفه شو! فقط کافیه یه تیر تو سرت خالی کنم»
 « جا ببر بیرون تا پشیمونم نکردی.ز دست بدم. زود باش ما رو از اینا

کارت با یه گلوله  »  گوید:دهد، میاشنی تمسخر سر می ای با چ شکارچی خنده 
کسی  فکر کردی احمقم؟  دونی این جا آخر راهه اگه من بمیرم.  خودتم می  راه نمیفته. 

پس خیلی چیزا برای از دست    ، جا بره بیروناینکه این همه خطر رو قبول کرده تا از  
 « . نبالشدادن داره، مخصوصا وقتی افراد کرادن افتاده باشن د
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 « منتظر چی هستی؟»شود.  شکارچی از پشت ستونی پدیدار می 
بقیه  » کند.اسلحه را به سوی او پرتاب می  ،رگاوِ   د.ن خوردراسول تکان نمی لبانِ 

 « بردی بیرون.میمونه برای زمانی که ما رو 
هم  به  از خشم  ابروهای شکارچی  دندانناگهان  و  نزدیک  نمایان  دیگر  هایش 
 « جا گم شو.زود باش از این زاده ... یه کرومه؟ اون حروم»شوند. می

به سوی    میدراسول  کشد.  اسلحه می  رگا وِشکارچی  دادن  سعی  تکان  با  کند 
، ما همه به چیزی  گیریآروم باش! تو سهمت رو می »  شکارچی را آرام کند.  ، دستش
 « کنه طرف کیه؟دیگه چه فرقی می رسیم.  خواییم می که می

 « جا گم شه.. اون باید از اینکنهدرمورد این موضوع کاملا فرق می» 
 «کنی. داری زیادی شلوغش می» 
  هم بهم  تون رو مهمات  وگرنه حتی اگه تمام   جا برهتا پشیمون نشدم بگین از این» 

 « دم. راه خروج رو نشون نمیباز  بدین 
 « فقط باید راه خروج رو نشون بدی. ،ببین قرار نیست اتفاق خاصی بیفته» 
 !« دم ولی نه به اون کرومِ حرومزادهنشون می » 
  ، دارمبرمیبا قدمی که  زند.  حتی پلک هم نمی  ؛کند نگاه می  در سکوت به او   ورگا  

خوای  تو اون اسلحه تک تیرانداز رو می»کند.  کج می  اش را به سویمشکارچی اسلحه
خواهیم  ما هم می  جا ببری بیرون، همه رو!رو از اینی ما  پس تنها راه اینه که همه

 « . دیمجا بیرون بریم پس هر چی تو بگی انجام می از این
حال که تردید در او موج  شوند. میجا چشمان شکارچی بین من و دراسول جابه 
  شه دیگه این موقعیت تکرار نمی»   باید از موقعیت استفاده و او را متقاعد کنم.  ،زندمی

 « پس ما رو ببر بیرون همین. . که هم اسلحه گیرت بیاد هم تیرهاش
  ، کنم کند. از این فرصت استفاده میچنان در سکوت به ما نگاه میشکارچی هم 

شکارچی آب دهانش را    کنم. میپرتاب    گیرم و به سوی اودراسول می پنج گلوله از  
فقط به شرطی  »  آورد.اش را پایین میاندازد سپس با تردید اسلحهای میبه گوشه

 « بیاد که به هیچ وجه به من نزدیک نشه. هتوناون هم می
اندازد، کمی با  شکارچی نگاهی به اسلحه می  دهم.با تکان سر به او اطمینان می 
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او به درِ توری شکلی اشاره  اندازد.  اش میرود سپس آن را به روی شانهآن ور می 
تونم ببرمتون بیرون، خیلی راحت  میخیلی راحت  طور که  همین»   گوید: کند، می می
 « حواستون رو خوب جمع کنین.تونم از شرتون خلاص شم. میهم 
شما  »  اند.به ما زل زدهدر سکوت  پشت در توری شکل، تعدادی چشم سرخ رنگ   

ها هم نیستین پس فکر اشتباهی به  آخرین  ، برم بیروناولین کسایی نیستین که می
چند تیکه گوشت    ،ی ازتون سر بزن تا با یه اشتباه من کافیه یه اشتباهسرتون نزنه.  

   « حرکت کنین. سرم ، کاملا ساکت پشتحالا اگه حرفی نیست ازتون باقی بمونه. 
سامیرانا با حالتی پر از انزجار  لغزد.  های ما میروی صورت  ،مردمک چشمان او 

 « خوره.اهای تنگ و تاریک به هم میحالم از ج »  گوید:و نفرت می 
وقتی پات به  »  گوید: آورد سپس می ی لبش، صدای تیزی درمیاز گوشه  ، زن 

فقط امیدوار باشین  کاش تو همین جا مونده بودی.    کنیبیابون برهوت برسه، آرزو می
 « زنده به پناهگاه زندگی برسین. 

دراسول با تکان دادن  افتد.  ها به راه میکند و به دنبال ریلاو به ما پشت می 
جا  مطمئنم تا چند سال دیگه این»  حواسمان را جمع کنیم.خواهد تا  ابرو از ما می

شه زندگی کرد. قبلا این جوری نبود ولی الان هر سال داره به تعداد هیولاها  نمی
قابل سکوشه.  اضافه می این شهر  بودنقبلا  نمی  ؛ ت  دیگه حتی  الان  توی  اما  شه 

 « خیابوناش راه بری.
اما همه چیز در این دنیا برای من سوال    ؛دهندانگار همه سکوت را ترجیح می  

این  »  گوید: سامیرانا زودتر از من می  کنم تا چیزی بپرسم؛ امادهانم را باز میاست.  
 « تر از این باشین. که چیزی نیست، هنوز باید منتظر اتفاقات بیش

این رو باید  »  کند.مسیرش را دنبال می  ،این که به عقب نگاه کندشکارچی بی 

خرفت که    . یه پیر ، رئیس پناهگاه زندگیهانِدزِزاده بگی، منظورم  حروم  اون احمقِبه  

 « کشونه.یه چیزی داره این هیولاها رو به این سمت میزنه.  فقط حرف خودش رو می
  جا زیاده. خب شاید چون غذا این»  :گویمکنم، می این بار من پیش دستی می 

 « !شهآدم هم زیاد دیده می
  ، غذا»گوید:  می اندازد وآب دهانش را به بیرون می  ،با صدای عجیبی  شکارچی  
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کل عمرم  کنه نه این که اونا رو به یه نقطه بکشونه.  هیولاها رو به اطراف پخش می 
  کنن. دارن غیر طبیعی رفتار می  شناسمشون رو میهمه  ، ف شکار هیولاها کردمرو صر 

   «یه چیزی وسط این بیابون برهوت وجود داره، مطمئنم!
  کند. ایستد، با حرکت سر به آن اشاره میپایین دیوار می  ،او کنار سوراخ تنگی  

 « باید از این سوراخ رد بشم.»
 « اول خودت!» گوید: دراسول با تکان دادن اسلحه می  
بعد  »  اندازد.اش را به داخل سوراخ میپشتیمخالفتی کولههیچ    بدون شکارچی   

  . جا عبور نکردم خیلی وقته از این  . از این سوراخ باید حواسمون رو خیلی جمع کنیم
 « جا بشه.ید هیولایی تونسته باشه وارد اینشا

 « قرارمون این نبود. » گوید: دراسول می  
قرارمون این بود شما  »  گوید: خزد، می طور که به داخل سوراخ میهمانشکارچی   

البته شما باید نگران باشین،  رو ببرم بیرون، هیچ قولی ندادم که جوون شما امنه.  
 « واسه اون کروم اتفاقی نمیفته.

که من هم یه ربات یا کروم هستم. البته خود    انگار او هنوز متوجه نشده است  
پس  »   گوید:رود. می زودتر از ما به داخل سوراخ می  ورگا دانم.  نیز این موضوع را نمی

 .« رم داخلمن زودتر می
بینم.  ها نمیاو و انسان  بین زند. هیچ تفاوتی  در این تاریکی برق می  چشمانش 

از سوراخ عبور    دهم سامیرانااجازه می   ؟ کندها جدا میها را از انسانچه چیزی ربات 
راهی تنگ و تاریک که با آوارها  پیوندد.  به ما میخر دراسول  کند سپس من و در آ

است شده  می  ،ساخته  هدایت  جلو  به  را  برویم.  ما  راه  خمیده  هستیم  مجبور  کند. 
 « این هیولاها چطوری به وجود امدن؟» پرسم:می

گردد و با تعجب  شکارچی برمی ایستند.  ناگهان با ایستادن شکارچی، بقیه نیز می 
یعنی هنوز جواب این سوال  »  گوید: می   ،کند. ابرویش بالا رفته استبه من نگاه می

 «دونی؟ مگه از فضا امدی؟رو نمی 
یعنی هنوز  »  کنم.سکوت را انتخاب میکنند.  بقیه نیز با تعجب به من نگاه می 
 « امدن؟دونی این هیولاها از رادیواکتیو به وجود نمی
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 « چطور ممکنه این همه هیولای متفاوت وجود داشته باشه؟ » 
گن این هیولاها از رادیواکتیو  همه می»   . گیرددوباره مسیر را از سر می  شکارچی  

گم که رادیواکتیو تموم موجودات زنده رو به هیولا تبدیل  به وجود امدن ولی من می
ش رو نجات داد، بقیه هم نسبت به  جون  ، داشت  هر کسی که شانس و عرُضهکرده.  

 « . تاثیر متفاوت رادیواکتیو به هیولاهای مختلفی تبدیل شدن
 « یعنی تموم این هیولاها انسان هستن؟» 
البته    . قربونی شدنهای بدبخت  حیوون این وسط  همه نه ولی اکثرشون آره!  » 

 « الان دیگه حیوون نیستن.
می   راهی  دو  می   شکارچی رسیم.  به  تکیه  دیوار  دقت  ودهد  به  را    ،با  مسیرها 

مثل این  »دوزد.  سمت مخالف او به انتهای مسیر چشم می  دراسول  کند. می  بررسی
 « اما نزدیک هم حرکت کنین. ؛که امنه

پس چرا این همه نوع هیولا  »   پرسم: کنند. میجلوی چشمانم پرواز می  ، هاسوال 
 « مگه رادیواکتیو چه تاثیری داره؟ به وجود امده؟

اره. ژن هر  ذاکتیو روی ژن هر کسی یه تاثیر متفاوتی میرادیوچون تشعشعات  » 
ها به چند دسته  هیولا  برای همین   .واکنش متفاوتی از خودش نشون میده   ،شخص

 « شون هیولان. گرچه دیگه فرقی نداره همه .تقسیم شدن 
شده  فاضلاب  است.    ،ایموارد  شده  حل  تاریکی  در  مسیر  باز  انتهای  را  دهانم 
 «از کجا میایین؟» گوید:می  زن اما   ؛کنم تا سوال دیگری بپرسممی

منتظریم تا یک نفر جواب مناسبی    کنیم. دیگر نگاه میهمه در سکوت به یک 
 « کنه؟چه فرقی می» گوید:دراسول می بدهد.  

کنه ولی برای گروه افق فرق  برای من هیچ فرقی نمیجا نیستین!  اهل این» 
این جا کد دارن ولی شما  همه    .جا نشدهساله که هیچ آدم جدیدی وارد این  چند  داره.

تون باید از  همه  .غیر از اون کروم  نالان همه شهروند   ، پس هویت ندارین. ندارین
 « اون طرف دنیا امده باشین؟ 

 « تو از کجا فهمیدی که ما جدید هستیم؟» 
 « دونم ولی اون دختره مال این جا نیست!شما رو نمی» 
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 « پس تو هم با این ظاهری که داری مال این جا نیستی.» 
ای خونه»  من  اینی  مرزین شهره،  یه شهر  هم  اون  هاست کسی  سال   . هجا  از 

جا  کسایی که از اون طرف دنیا به اینتونم اسم تموم  جا نشده. میتاریکی وارد این
 « مه رو من به پناهگاه افق رسوندم.چون ه ، امدن رو بگم

دونی  شما می»  گوید:رساند، میمی   شکارچیلنگان خودش را به  سامیرانا لنگ  
 ؟« کنینکلی آدم اون جا زنده مونده ولی هیچ تلاشی برای نجاتشون نمی

این همه سال    بعد ازتونه نجاتشون بده.  تا وقتی خودشون نخوان، کسی نمی» 
زده  یه جهنم یخ  ، خارج از این کشور  جا برسونی. ط تو تونستی خودت رو سالم به اینفق

 « ره.کس برای کمک به اون طرف نمیمطمئن باش هیچو تاریکه! 
طور  همانشکارچی  شود.  چنان کسی دیده نمیهم  . ایم به انتهای فاضلاب رسیده 

جا  باید تا شب این»رود.  زده میبه کنار در فلزیِ زنگ کند،  که دست در جیبش می
 « تر از این نمیشه ادامه داد. بیش منتظر بمونیم. 

منظورت چیه؟ برای  »  ایستد.کند، جلوی در میدراسول در حالی که اعتراض می  
 « چی باید تا شب منتظر بمونیم؟

جا به بعد دیگه پر از هیولاست! باید تا شب منتظر بمونیم تا برن روی  از این» 
 .« کننوگرنه تیکه پارمون می ،سطح
 « جا بمونیم.؟ هیچ وقت نگفتی قراره تا شب اینگیداری چی می » 
 « الان که گفتم!» 
اگه خیلی عجله    .جا بمونیمتا شب باید این»  گوید:جملات بعدی را با تاکید می 

 « خورم.جا تکون نمی؛ اما من از اینتونی بقیه راه رو خودت بریداری می
نگاه می   ، دراسول  ما  به  با شانهکند.  درمانده  به در ضربه  شکارچی  اش محکم 
دیوارهای بتنی، حسی پر از امنیت به  اتاقی نسبتا کوچک با  شود.  زند، در باز میمی

از یک تخت و یک  غیر    شود.ی اتاق هنوز مقداری هیزم دیده میگوشهدهد.  من می 
خواهد  می   ورگا اما زمانی که    ؛ دنشومی  وارد همه  در اتاق نیست.    صندلی، دیگر چیزی

چه هیولایی  دونی  می»  گوید: کند و می وارد شود، شکارچی با دست راهش را سد می
 « ؟منه شکار ی یک لیست شماره
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 « .حدسش خیلی سخته»  :گویدمی  دهد، شکل می  ورگاحالتی متفکرانه به صورت   
 « روی چونه داشته باشه.خراش یه کروم! مخصوصا اگه یه » 
 « تونی پیداش کنی.راحت می ، خیالت راحت باشه» 
در حالی که لبانش را محکم    شوند.مینزدیک    دیگر یک شکارچی به    هایپلک 

شما آدم هستین    کردمفکر    کردم،   ه یه بار اشتبا»  گوید:می  ، دهدمیروی هم فشار  
 « تونی از من فاصله بگیر...پس تا می  مطمئن باش دیگه این اتفاق نمیفته. ولی
 « جا بشینی.جا نه، حق نداری اون اون»شود. می رد اتاق او زند،لبخند می  ورگا 
  گوید: می تا او را آرام کند سپس    دهدمی کف دستانش را به شکارچی نشان    ، ورگا

 « خیلی حساسی. ، نگران نباش رفیق»
  آن نشیند و به  می، روی زمین  دهدمی را کنار دیوار قرار    اش پشتیکوله دراسول   
تسویه حساب    . هی تمومش کن! قرارمون یه چیزه دیگه بود»   گوید: می  دهد.میتکیه  

 « .این حرفا به ما ربطی نداره  .رو بزار برای دفعه بعد 
سپس    باز می کند  ورگااو راه را برای    شود.میلبخند تلخی روی لبان زن جاری   
اصلا    ، همه فراموش کردن.چه اتفاق افتادهش نمیاد  یاد مشکل اینه کسی  »  گوید:می

 « هم دوست ندارن به یاد بیارن. 
 « چی رو فراموش کردن؟  ،همه»  : پرسم، می نشینممیمن نیز در نزدیکی دراسول   
از  ».  رودمیسپس به سوی تخت    بنددمی، در را  کاود میما را    صورتشکارچی   
  . ندیدین   ایدیگهمشخصه که وقتی چشم باز کردین جز این جهنم چیز    تونقیافه

 « به اون روزا قد نمیده. سنتون 
 « . دیدیرو    انگار خیلی چیزا»  گوید:، می کشدمیاش دست  چانهروی خراش    ورگا  
به سوی شومینهگذاردمی را روی تخت    اشپشتیکوله   ،شکارچی   در    ی،  کنار 
به  لولهرود.  می بیرون هدایت    ، دیوارای متصل  به  را  م  هیزاو تعدادی    کند.میدود 

اون اندازه دیدم  »  شود. میش  کردن آتروشن   گذارد سپس مشغولمی شومینه  داخل  
 «که بدونم کی دوسته کی دشمن. 

ت خوب  مثل این که حافظه»  گوید: نشیند، می با فاصله از ما روی زمین می  ورگا 
 « هات رو بشنوم.خیلی دوست دارم حرف کنه. کار می
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 « .ن یادم نبود که چطور ما رو بدبختی کردیکرد، الا اگه خوب کار نمی» 
 !« ن به تنهایی این کار رو کردم؟ باعث افتخارهم» 
ها به تنهایی  شما کروم  ! آره»  گیرد.نشانه می   ورگاشکارچی انگشتش را به سمت   

باید همون روز  چه اشتباهی کردم که رای دادم به استقلال شما. این کار رو کردین! 
اشته باشن، یه  ها یه کشور مستقل برای خودشون ددونستم اگه رای بدم که رباتمی

تونن حق  ها میرسه. این ایده مسخره مال کی بود که کرومجا میروز کارمون به این 
 «ها رو داشته باشن؟انسانو حقوق 

 .« ها داشتها رو از فرافرگشتی مستقل شدن انسانایدهکه همون کسی » 
،  م نه تو که از آهنی! ما مغزه تو رو نوشتیمیما گوشت و پوست و استخون دار» 

   « حالا برای ما قد علم کردی.   ، نویسی کردیم. تو هر چی داری از ما داریتو رو برنامه
تونه یه  پس یادتون رفته چه قوانینی برای ما نوشتین؟ هیچ وقت یه ربات نمی» 

 «ا رو کشتیم؟ه انسان یا فرافرگشت رو بکشه، پس چطور ما تموم آدم
کنی تو واقعا یه موجود زنده هستی. تو یه سلاح  ست که هنوز فکر میاحمقانه» 

کردن ولی به موقع  به ظاهر شما رو موجود زنده حساب می کشتار جمعی بودی که  
 .« دونستن چطوری از شما استفاده کنن می

 « دونستی برای چی رای دادی؟تو که این رو می» 
اشتباه کردم! اون موقع  »  شود.شکارچی دوباره مشغول روشن کردن آتش می 

رسید  زمانی    اما   ؛هستینکردم شما زنده  چون واقعا فکر می  ، حامی حقوق شما بودم
 « ه به چشم دیدم چطور جنایت کردین.ک

به    ما رو هم مثلا  کردن.دیگه رو تیکه پاره میا داشتن همهآدم  ه، تا جایی یادم» 
کردن  تبعید  کشور  یه  به  زنده  موجود  کروم!    ،عنوان  گذاشتن  رو  اسمش  بعد 

ن فکر  یاها ولی به  رباتها هم به  ها حق و حقوق دادن، انسان ها به انسانفرافرگشت
   « نکردن سه گونه چطوری باید کنار هم زندگی کنن.

می  دراسول  صورت   فرو  هم  در  درد  می از  او  برای  »   گوید:رود.  همیشه  پدرم 
میربات بود. همیشه  ناراحت  اتفاقها  همون  انسان  ی گفت  برای  برای  که  افتاد،  ها 
ها  ها، رباتبرای فرافرگشت  ، بازیچه هستیمطور که ما یه  همین  ها هم میفته. ربات



 

 

|72| 

 .« شنها میی انسانهم بازیچه
 « اجازه بده بخیه بزنم.»  رود. سامیرانا به کنار دراسول می 
نیاز    . کندسامیرانا زخم او را کامل باز می  دهد.تی از خود نشان نمیمدراسول مقاو 

جا وسایل مورد  تونی اونمی»  دهد.اش را نشان می پشتی دراسول کولهبه بخیه دارد.  
 « نیاز رو پیدا کنی.

نگاه می  دستانم  باشم   . کنمبه  انسان   پس   اگر من یک کروم  ها ساخته  توسط 
روی    گار شخصی پایش را با تمام توانشوم، انهر گاه با حقیقتی روبه رو می  ام؟شده

 « اختراع کردن؟ها رو  ربات  ،هایعنی انسان»  پرسم:می  دهد.ام فشار می ی سینهقفسه
آره تعجب داره  »   گوید: زند، میطور که سامیرانا بازوی دراسول را بخیه میهمان 

  . کنههایی اختراع  یه انسان تونست چنین ربات  ،که چطور بین این همه فرافرگشت
میانسان باز  جا  خودشون  برای  داشتن  فرافرگشت  ؛ کردنها  اختراع اما  این  از    ها 

تونن به عنوان موجود  ها هم میاستقبال کردن برای همین پیشنهاد دادن که ربات 
تمام هدایت و اختیار رو به    وها تاسیس شد  یه کشور برای کرومزنده زندگی کنن.  

   «دونستن. این واقعیتی بود که همه می  ها واگذار کردن.کروم
اش  قوهاین حال دراسول چراغنند؛ اما با  کهای آتش به فضا نورافشانی میشعله 

حالت چشمانم    ،ور شدن آتشبا شعلهکند تا سامیرانا بتواند بخیه بزند.  را خاموش نمی
نمی  شوند عادی می در شب  دید  را به صورت  تختش    زن بینم.  و دیگر فضا  روی 

نان خشک از داخل    او چند تکهکند.  نشیند، آب دهانش را به بیرون پرتاب میمی
می پشتیکوله بیرون  میاش  خوردن  مشغول  خرد  همان  شود.آورد،  که صدای  طور 

اشتباه همین جاست که فکر کردن این  »  گوید:آید، می شدن نان از دهانش بیرون می 
ی بکشن،  دونن کِها میربات تونن واسه خودشون زندگی کنن.  مغز میهای بیآهن 

 .« ی نکشن کِ
هنوز نفهمیدم  »  گوید:می  شود. اوبرد، مشغول پانسمان میسامیرانا نخ بخیه را می 

 « چطور میشه یه رباتی که وجود داشت رو دوباره اختراع کنن.
با درد مقابله کند، پاسخ می دراسول در حالی که سعی می    ها  ربات »  دهد:کند 

با یه سری  با یه روش جدید.    ، ها رو یه شخصی اختراع کردهمیشه بودن ولی کروم
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 « نویسی بسیار خاص که همه چیز رو متحول کرد.کد
نویسی خاص  یه کد  ، آره»   گوید: می   د و  کنمی  اشاره  ورگا شکارچی با ابرویش به   

تونه با  ای که خیلی راحت میتونن همه کار بکنن. یه قاتل حرفهکه خیلی راحت می
تیرانداز  رو    اسلحه تک  نتونه کسی  قانون  بمونه ولی طبق  بالای ساختمون منتظر 

یه هدف    ، ا یه سیاست بودمطمئنم شما جنگ رو شروع کردین. خلق کردن شم   بکشه.
 « خواستن خودشون صاحب زمین بشن.می .پشتش بود 

به این دنیا حکومت    خیلی لذت بخشه»  دهد.آمیزی سر میتمسخر ی  خنده  ورگا  
 « یه نگاهی به اطرافت بنداز...  کنی.

در هنگام ادای کلمات، لبانش را محکم روی    شوند.میخنده روی لبانش خشک   
ها  سالتموم این    .خواد یه انسان رو بکشممیدلم    ر چقد  دونی نمی »  دهد. میهم فشار  

 « تونم. نمیدر حسرت این موضوع زجر کشیدم ولی حیف که 

تواند ماشه را  نمیاما    ؛ گیردمیچی نشانه  شکار اش را به سوی  گ اسلحهدرنبیاو   
دهد.  می تمام بدنش به رعشه افتاده است، انگار چیزی از داخل او را زجر    فشار دهد. 

 « !زود باش»دهد.  می را محکم روی هم فشار  هایشدندان ، خوردمیتکان  ارادهبی

شود.  میو به وسط اتاق پرت  زند  میاز درد فریاد  شود،  میبه او شوک وارد    ناگهان  
زده به او  شوک شوند.  می، چشمانش نیز کم فروغ  دیر گمیطور که بدنش آرام  همان
 « کنی. میخوب نقش بازی  »  شود که این اتفاق برای او افتاد.نمی، باورم  کنممینگاه  

و به ما پشت    کشد میتخت دراز  ی  رو  گوید سپسمیله را  جمشکارچی این   
سختی دستش    هکنم. بمی، دستم را به سوی او دراز  روممی  ورگابه کمک    کند. می

بلند  دهد میرا درون دستم قرار   بهتره ما هم استراحت کنیم، اگه  ».  مکنمی، او را 
 « سالم از این جا بریم بیرون راه طولانی در پیش داریم.

-میروی زمین دراز    .دهیممیسر تکان    ،تایید همه در جواب دراسول به عنوان   
روی سقف با چشمانم    دار های کش کنم. سایهمیروی سقف نگاه    های سایه ، به  کشم
شبیه به اشباحی   ی کنند، گاهمیماهی روی سقف شنا  هبگاهی شبیه   کنند.میبازی 

رقصند.  ا میههیزمتروق سوختن  وترقهمراه با   و گاهی  روندمیبه داخل سقف فرو  
  شوند. میاز سقف جدا و در هوا شناور    هاسایه به یک باره  اند.  شدهچشمانم سنگین  
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از هم دور و    .عوجکج و مُیده،  مگیرند، دراز، خمیاشکال نامفهومی به خود   گاهی 
گیرند سپس با سرعت به  می اوج  ها سایهناگهان شوند. مینزدیک  دیگر گاهی به هم

 آیند. می سوی چشمانم فرود 

-می تجسم پیدا های شناور در هوا جلوی چشمانم ماسهها، سایه با ناپدید شدن  
کمی  د.  نکن سرعت  با  قدرت    وزدمیباد  با  خورشید  صحرایی    درخشد.می و  وسط 

قد علم کرده  وسط شهری    ست دربرج بلند مخابراتی    ، ام و درست روبرویمایستاده
تپد.  تری میبیشقلبم با شدت  اندازم،  هر نگاهی که به برج مخابراتی میبا  است.  

 کشد. میحس بسیار قوی مرا به سوی برج .  ریزدمی ر تنم ب آرامش عمیقی را  ،باد

  کنم، به سوی برج پرواز می  بینم.می  سوار بر سرخ بالخود را    ،زنممی وقتی پلک   
  س أر اما ساختمان    ؛ارتفاع برج کوتاه استکشد.  میانگار چیزی مرا به سمت خود  

به یک پاره ناپدید    و  دگیر میس اوج  أر ان  مساخت به سوی  سرخ بال  بسیار بزرگ است.  
و    کنند می  گذر خالی از زیر پایم  طبقات  شوم.  میوارد ساختمان    هاشیشه از    شود.می

 رسم. با عبور از تعدادی دیوار بتنی به اتاقی میهیچ خبری از سرخ بال نیست. 
دستانش دور  کند.  با چشمانی نگران به من نگاه میبینم که  ناگهان دخترم را می 

زده حلقه  است.  بدنش  انگار سردش  است.  اند،  ایستاده  مدیریتی  میز چوبی  کنار  او 
  . ین شده استتزئ  تابلوبا یک    میز  پشت  ،غیر از دیوار صندلی چرمش هنوز سالم است.  

شود. فرشی با پس  ها دیده نمیای روی آنیک دست سفید و هیچ لکه  ، بقیه دیوارها
 «اون جاست پدر ... »  کف را مزین کرده است. ،ی آبی سفید زمینه
تابلو از دیوار جدا    روم. می  به سوی تابلو  کند. تابلوی پشت میز اشاره می  بهاو   

گاوصندوق نسبتا بزرگی داخل دیوار قرار دارد. دستم  کند.  شده و روی زمین سقوط می
 « سن...رای»آورند. های سیاه به چشمانم هجوم می از لکه ای توده ،کنمرا دراز می

در    ورگا همه غیر از    ها نیست.  کنم، دیگر خبری از سایهوقتی چشمانم را باز می 
و عمیقا  شده ای خیره به نقطه ورگابرند و آتش خاموش شده است. خواب به سر می

 « رئیس! تا حالا ندیدم یه ربات بخوابه.»  .به فکر فرو رفته است

تونه با اسلحه  پس چطوری یه ربات با این که قوانینی براش وضع شده ولی می» 
 «ها شلیک کنه؟تیرانداز به سوی انسانتک



 

 

|75| 

فقط  نمی»  برسونم،  آسیبی  اونتونم  میتونم  موقعیتی    از  شما  فرار  برای  بالا 
 « ده.حتی فکر کردن به کشتن یک انسان هم منو عذاب می درست کنم. 

   «کنم؟تونم بهت کمک گردی؟ فکر کردی من یه رباتم، میدنبال چی می » 
 « من همیشه دوست داشتم به شما خدمت کنم.» 
باور می  کنی واقعا فکر می»  چطوری  کنم؟ خدمت به من؟ یه ربات  حرفت رو 
 « تونه به من خدمت کنه؟می

 « دم رئیس. هر کاری که از دستم بربیاد انجام می » 
نمی»  وقتی  میتو  فکر  چطور  پس  برسونی،  آسیب  انسانی  هیچ  به  کنی  تونی 
 « ؟کردیاون بالا چیکار میتونستی به من خدمت کنی؟  می

 « ... رئیس » 
احساس  همانند او یک ربات بیبینم. واقعا من نیز  درون صورتش نمی  ی هیچ حس 

  کند. ربات یا انسان بودن چه حسی دارد؟ یا شاید او احساسش را پنهان میهستم؟  
 «خوام به شما خدمت کنم. میخوام، فقط از شما فقط یه چیز می»

 « ! اشتباهی امدیدم مت آ س» 
 یک نفر فریاد زد!  شود. صدایی از بیرون شنیده میناگهان  ،کند را باز می هانشد
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 بیابان برهوت 
 

از خواب بیدار می  از هراس به من نگاه  همه شوک زده  با صورتی پر  شوند و 
اما انگار    ؛کند بلند شوددراسول سعی می  رود.به سوی در می  درنگبی  ورگا کنند.  می

زند و شکارچی با چابکی  فریاد می سامیرانا از درد  .  تش را فلج کرده استعضلا  ،خواب
سمت دیگر    ،ورگا   . رومبه کنار در می  دارد.اش را برمی اسلحه  آید،از تخت پایین می 

انگشتش را به نشانه سکوت   ،شکارچی  و گوشش را به در چسبانده است. در ایستاده
را حفظ    مان خواهد موقعیتدهد سپس با حرکت دست از ما میاش قرار میروی بینی

 گیرد. کند و به سوی در نشانه میاش را از ضامن خارج میاو اسلحهکنیم. 
حرکت  خواهد بیاما شکارچی از او می  ؛ شوددراسول با نوک پا به در نزدیک می 

جا را منجمد  سکوت همهاما    ؛منتظر هستیم تا سکوت اجازه دهد صدایی بشنویمبماند.  
  گوید: دراسول می خورد.  کسی تکان نمی  و ایم  زدهما نیز همراه سکوت یخکرده است.  

 « بهتره داخل بمونیم، معلوم نیست اون بیرون چیه.»
.  تونیم بمونیمنمیشب شده،  »  گوید: این که چشم از در بردار میشکارچی بی 
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نباید هیچ  جا  جا بمونیم. الان این، یه روز دیگه هم باید ایناگه زمان رو از دست بدیم 
 « هیولایی باشه.

 « مگه هیولاها قانون دارن؟ برای چی نباید این جا باشن؟» 
 .« قانون ندارن ولی من باهاشون زندگی کردم» 
 ؟« خب الان باید چیکار کنیم» 
 جملاتشان را تشخیص دهم.    توانمکنند که به سختی میقدر آرام صحبت میآن 
من، سریع در    با حرکت سر »  گوید:شود، میشکارچی چند قدم به در نزدیک می 

 « کنین.رو باز می
من نیز اسلحه  رود تا موقعیت بهتری برای شلیک پیدا کند.  دراسول به کنار او می 

آماده می را دور   جا کنار دیوارکنم. سامیرانا همان را    مانده است. دراسول دستانش 
دهد.  و لبانش را محکم روی هم فشار می   کند، آب دهانش را فرواسلحه محکم می

  ورگا شکارچی،    با تکان سر کند.  زند، انگشتش با ماشه بازی میشکارچی پلک نمی
ای  به گوشه  ،کشدمی  جسمی سیاه رنگ در حالی که فریاد  ناگهان  .کنددر را باز می

   « نه! نه! نه!»شود. پرت می
فشار    را  ماشه  شکارچی  که  بود  نمانده  کلمه  ؛دهدچیزی  شنیدن  با  نه    یاما 

شود و در حالی که  نزدیک می  قدم به آن جسم سیاه  شکارچی چندشود.  منصرف می
 « کنی؟جا چیکار میکدوم خری هستی؟ این» کند. او را تهدید می ، زندفریاد می

 « من ... من ...» 
تواند از ترس  کند چیزی بگوید اما فقط میآن جسم سیاه رنگ هر چه تلاش می 

هی  »  رود. ناگهان دراسول شتابان به کنار آن جسم سیاه میدستانش را تکان بدهد.  

 « کنی؟تو این جا چیکار می گِلاسوُن 

گِ  که  می مردی  دراسول  به سوی  پا  و  چهاردست  به    رود، لاسون خطاب شد، 
 « کنم منو نجات بده.خواهش می» گیرد. التماس پای او را می

 !« جا باشی لعنتیکنی؟ قرار نبود اینچیکار میتو این جا » 
 « ، افتادن دنبالم. کردمبرات جاسوسی می کشن، فهمیدن دراسول! اونا منو می» 
 ؟« جاتو هم مستقیم کشوندیشون این» 
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لعنتی تو اصلا  »کوبد.  ی گلاسون میی سینهدراسول محکم با پایش به قفسه 
 ؟« جا رو پیدا کردیچطوری این

زاده!  حروم»  گیرد. او را زیر مشت و لگد می آورد، او به سوی گلاسون هجوم می  
 ؟« تو به من خیانت کردی؟ تو با اونایی

 .« نیستم! مجبور شدم فرار کنمخائن نه به خدا قسم » 
 « جا رو پیدا کردی؟فرار کردی بعد خیلی راحت این !زادهدروغ نگو حروم» 
 « کنم. باور کن خواهش می ،گمغ نمی ورخورم دنه! قسم می» 
ی چشمم  گوشه  ،ناگهان نوری  زند.دراسول دوباره لگد محکمی به صورت او می 

جا  ، تعدادی چراغ قوه به اینکنم، از سمت ورودی زند. وقتی با دقت نگاه میبرق می
 « چند نفر دارن به این سمت میان.»شوند.  نزدیک می

مرد    شکم  سوی  به  را  اسلحه  میدراسول  در  نشانه  خشم  که  حالی  در  گیرد، 
   «فرار کنین!»  زند:زند، فریاد میصدایش موج می 

دراسول درست به  کند.  همه را مانند مجسمه خشک می  ، ناگهان صدای شلیک 
  ، خونکند.  گلاسون با ناباوری به دراسول نگاه می  شکم گلاسون شلیک کرده است.

شلیک    ماننددراسول سریع به سوی درِ توری  شود.  جاری می   از میان انگشتشآرام  
گلوله    ند.کردمیبه ما نگاه    سکوتقرمز در  چشمکند؛ همان دری که هیولاهای  می

باز    کند میدرست به قفل برخورد   لعنتی چیکار کردی؟ الان تموم  »   شود. میو در 
 « کنن.میجا تکه پارمون این ریزن هیولاها می

فاضلاب اشاره    ی شدهرا غلاف و با دست به دیوار خراب    اشاسلحه  ،شکارچی  
 « تا جایی که در توان دارین بدوین!» کند. می

هیولاهای سیاه رنگ  گذاریم.  می با شنیدن صدای پای هیولاها، همه پا به فرار   
،  که اکنون به عنوان طعمه در حال جان دادن است  استخوانی در سکوت به گلاسون 

پایش به روی زمین    یپاشنهبا فشار    کندمیاو در حالی که سعی    شوند.مینزدیک  
به ما   کنان شلیکها قوهچراغسو  آن از  کشد. میدور شود، برای کمک فریاد  ها آناز 

 « کنم کمکم کنین، نه! نه! نه!میخواهش »شوند.  مینزدیک 
گلاسون  به سوی گردن   ها شلیکبه  ی توجهبیبا  قرمزچشمیکی از هیولاهای  
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بقیهآورد می هجوم   سمت    ی.  به  حملهقوهچراغهیولاها  میها  هیولاهای    شوند.ور 
شود  میبه سختی    . گیرندمیکشیده کمک    و   برای دویدن از دستان لاغر   ، استخوانی

  ی نعره  ، ناگهان از روی سطح  شود.نمیها شنیده  آن هیچ صدایی از   . دهانشان را دید
با    اند. شدهجا کشیده  گروهی دیگر از هیولاها به این؛ انگار  شودشنیده میهیولاها  

وارد مسیر تاریک دیگری  کنم.  میعبور  از دیوار خراب    ، ی نزدیک پایماگلوله  برخورد 
از این  »  گوید: میشکارچی    کنند. میمن شکارچی را دنبال  شویم. همه جلوتر از  می

باید نزدیک باشیم  ،خورهنمیجا به بعد دیگه اسلحه به درد   با تموم سرعت    .فقط 
 « ردی. مطمئن باش دیگه مُ ،اگه عقب بمونیبدوین. 

جلوی پای ما  های ریز و درشت  سنگلرزد و  می هیولاها    های قدمزیر    ، سقف 
 « راست! راست!»زنند.  میبه پشتمان چنگ  ها  دیوار با عبور از    هانعرهکنند.  میسقوط  

جا  اینشویم.  میدوباره وارد مترو    ، پیچیممی همه با فرمان شکارچی به راست   
اما دراسول دست    ؛سرعت سامیرانا کم شده است   لرزند.مینیز دیوارها زیر فشار سقف  

 « الان وقتش نیست.  ! زود باش لعنتی» گیرد. می او را 
نگاه مرا به خود جذب    ، اما صدایی از پشت  ،خواهم به کمک سامیرانا بروممی 
و در تلاش است  دو دست لاغر و کشیده بیرون آمده    ، دیوار مترواز سوراخ  کند.  می

بکشد.   بیرون  را  خود  وارد  تا  که  راهی  همان  از  از  ناگهان  گروهی  شدیم،  مترو 
 « !فقط بدو  ، نگاه نکن  سرت به پشت  »  شوند. میوارد مترو  قرمز   چشمهیولاهای لاغرِ

قدر در سکوت ما  آن  هیولاها بردارم.   آن شود چشم از  نمیشکارچی باعث  تذکر   
  ن حالتشا بیو    حس بیصورت    انگار   توهمی بیش نیستند. کنند که انگار  میرا دنبال  

تو همه    . ریمنمیمطمئنم سالم از این جا بیرون  »اند.  گرفتهرا از مردگان گور قرض  
 « ی لعنتی!زادهحروم رو نابود کردی

دراسول چیزی برای    است.بینم ترس بر شکارچی غالب شده می برای اولین بار 
با این کاری که    کردند.میما را پیدا    هاگانافراد    ،اما اگر مانده بودیم   ؛گفتن ندارد

چنان  ، اما همکندمییرانا ناله  سام  ها نجات داد. آنحداقل ما را از دست    ،دراسول کرد 
هیولاهایی  ،  جا بریم بالا بتونیم سالم از اینحتی اگه  »کند.  میدراسول حرکت    پای پابه

 « زارن زنده بمونیم.کنن، نمیمیکه روی سطح ما رو دنبال 
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ناگهان  تاباند.  میترس را به ما  کنیم. نور ماه  میداخل سقف عبور    ، از زیر سوراخ 
به نظر    را فراموش کرده بودم.   قرمز چشمشود. هیولاهای  مور میموراز ترس پشم  

بیش از اندازه به    اهآن کند.  گیر میغافلسکوت است که شکار را    ها آن تنها سلاح  
یکی  کنم.  میگلوله شلیک  هدف چند  کشم، بی میاسلحه را بیرون    اند. شدهما نزدیک  

به    کم مح  ، دهدمی را از دست    تعادلش هیولا    کند. میها به هیولایی برخورد  گلولهاز  
  و ر   هات گلوله»   کند. میهیولاها را سد    یراه بقیه   زنانغلتکند و  میدیوار برخورد  

 « تونی بکشی؟ میچند تا از اونا رو  کنیمیحروم نکن. فکر 
دوباره به دنبال ما    ، گوید، هیولاها با عبور از هیولای زخمیمی شکارچی راست   
 « سمت چپ! !چپ  !جااون»ها را متوقف کند. آن   د انتوآیند. به نظر چیزی نمی می

ناگهان زیر پایمان    کنم،اسلحه را غلاف می  مترو به دو راه تقسیم شده است. 
نگاه می  لرزد. می به عقب  از وقتی  داخل  کنم،  ،   همان سوراخ  مترو    تعدادی   سقف 

های سفیدی از بدنشان  استخوان  د. درخش میبدنشان  شوند.  می  رنگ واردسبز    یهیولا
 شوند.  سیاه و دوباره سبز می اهیگ زده و بیرون 

تاریک   تونل  نور سبز زم  ناگهان  با  هیولای سبز رنگ  شود،  روشن می  انی که 
ی  بر خلاف بقیه دارد.    ی هیولاها دو برابر بقیهقدی  که تقریبا    گردد دیگری ظاهر می 

وقتی نگاه پر از ترس  رود و درست به من زل زده است.  ، روی دو پا راه میهیولاها
از توی صورتش تشخیص    اتوان حالت لبخند رب ندارد ولی میه لبا این کبیند،  مرا می

لبخند    . ادد بالا  هایش  دستاو    د!نزمی او  با جیغ کوتاهیآمی را  و  ی  اهیولاه  ،ورد 
با    هاآن شوند.  میبه سوی هیولاهای لاغر و چشم قرمز حمله ور  سبز رنگ    درخشان

های  چنگالرفتن    و با فروآیند  می فرود  به روی هیولاهای چشم قرمز  چند جهش  
 « سلام کلانتر!»شوند. میتیز، هیولاهای استخوانی برای همیشه خاموش 

 « چپ! چپ! زود باشین.»آن هیولا حرف زد؟ آن هیولا به من گفت کلانتر؟   
بقیه کجا رفتند؟ نکند که من   بینم.، فقط یک راه میوقتی به جلو نگاه می کنم 

 « دراسول؟ سامیرانا؟»  ام؟ وارد مسیر دیگری شده 
کنم، کسی غیر از هیولاهای  میبه پشت سرم نگاه    دهد. نمی جواب    کسهیچ 

  کنند. میکرده و مرا تعقیب    فظ حرا با من    شان صلها ف  ، ها آنحضور ندارد.  سبز رنگ  
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 « رسیم کلانتر.میبهت گفتم که دوباره به هم »

سرعت  کوبم تا با  میپاهایم را با قدرت به زمین    !زندمیآن هیولا واقعا حرف   
دیده    دیگری   چیز جز دیوار و تاریکی    ،کنممیسو نگاه    به هر  حرکت کنم.تری  بیش
به پشت    مهخوانمیو تونل مسدود شده است.    فرو ریخته  سقفکمی جلوتر  شود.  نمی

   هیولا را باور کنم. خواهم آن  نمیسرم نگاه کنم، 

با تمام    باید راهی برای خروج باشد.  ،روممیوارهای سقف خراب شده  آ  به سوی 
کنار    ، توان را  ندارند.  ها  آناما    ؛ زنممیآوارها  قدم    ر انگاتمامی  قلبم  روی  هیولاها 
 « هیچ فرقی نکردی کلانتر. »  ام سنگین شده است.ی سینهقفسهدارند. برمی

او را    ،صدایش خیلی به من نزدیک شده است؛ جوری که اگر سرم را برگردانم 
  ای گوشهتکه آوار بزرگ و کلفتی را به    ، کشانفریاددرست پشت سرم خواهم دید.  

صبر کن  »  خزم.میل سوراخ  داخ درنگ به  بی تابد.نور ماه به داخل می    .دهممیهل  
 «قدر عجله داری؟ نیکلانتر! چرا ا 

که او الان پاهایم را خواهد    این فکر کشم.  میخود را بالا  ،  زنممیبه آوارها چنگ   
ی  توجهبیبا    .هدف دست و پا بزنمبیتا    شود میباعث    کند ودلم را خالی می  ،گرفت

آوار روی تن   بالا    ،امفلزیبه صدای کشیده شدن  را  تنگ و  راهی    کشم.می خود 
نکنه منو  »کند.  میفلزی مرا به سطح هدایت    های میلهتیز آوارها و  های  لبهک با  تاری

 « هستم. نلِاگفراموش کردی کلانتر؟ من 

های تیز  دندان کنم، دو چشم سبز رنگ به همراه  میوقتی به پشت سرم نگاه   
ایستد و عضلات  میقلبم    کنم میبه یک باره حس    . ند ابدون لثه به من خیره شده

فس  نبه سختی    کشد.میشوند. او آرام و با کمک آوارها خود را بالا  میبدنم سست  
-نمی دیگر دست و پاهایم را حس    ام سنگ شده است.ی سینهقفسه، انگار  کشممی
نافرمانیها  آن  ،کنم طلب    ، با  چیز کمک  همه  چرا  »  کنند. میاز  ترسیدی؟  از چی 

 « زنی؟می نفس قدر نفسنیا

انگار پوست سرش    .شود میبه راحتی دیده    اشجمجمهبینی ندارد و استخوان   
تعدادی استخوان    زنی تاسر بدنش  ست که زنده شده باشد. سراسکلتیمثل    و کنده شده  

  درخشند. یم استخوانی چشمش  یحدقهمیان    ،رنگچشمان سبز  دیدن است.    لبقا
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زنم و  می   گها چن لبهبه    گیرم.ای میتازهجان    ،امی سینهسهقفبا ورود هوای تازه به  
از سوراخ بیرون   تا نیمه  از ستاره را  شود که  نمیباورم  کشم.  میخود را  پر  آسمان 

موفق    ، با چند تکانای به تاریکی رنگ بخشیده است.  نقرهنور  ماه کامل و    بینم.می
 شوم خود را بالا بکشم و از سوراخ نجات پیدا کنم. می

شتابان به هر سمتی که مرا از سوراخ دور   ،کف پایم  زمین توسط شدنبا لمس   
  شوند میاز همه طرف رنگ سبز درخشان از تاریکی ظاهر    ناگهان   کنم. میفرار    ،کند

به   دور  .آیندسویم می و  نگاه  کشند.  میحصار    مانگار  هر سو  راه    ،کنممیبه  هیچ 
به پشت سرم   ، با شنیدن صدای آن هیولا که خود را نِلاگ معرفی کرد فراری ندارم. 

 خورم.  می و محکم زمین  کندمیبه یک باره پایم به چیزی گیر  . کنممینگاه 

شوند. وقتی تصاویر جلوی چشمانم ثابت  میصدای پاهای زیادی به من نزدیک   
و درست    اند ستادهای  بینم که نزدیکممیرا  تعداد زیادی هیولای سبز رنگ  شوند،  می

تو تنها کسی هستی که بهم  »دارد.  برمیها نلاگ به آرامی به سویم قدم  آن وسط  
... کشتمو  میقبل از تو فقط روز و شب   زندگی دادی، هدف دادی، امید ... انگیزه 

، فقط  کردممیبودم که فقط برای زنده موندن تلاش  ییهیولا کشتم. کشتمو میمی
چرا باید    پرسیدماز خودم میزنده بمونم ولی همیشه    تریروزای بیشکشتم تا  می

 « . مدیتو اُاین که تا  ؟ چرا باید بکشم؟مبمونزنده 

همه فقط  »  کنم خود را روز زمین بکشم و از او فاصله بگیرم.میبا آرنجم سعی  
تموم    ، اوایل  خیلی سریع میمردن ولی تو این جوری نبودی.   ،کردن میاز دستم فرار  

دیدم که چطوری داری تلاش   تو رو بکشم ولی وقتی  تا  بود  این    ی کن میتلاشم 
بودی که    کردی. متحول    منو ت رو نجات بدی،  خونواده خودت و   تنها شکاری  تو 
مخصوصا زمانی که منو    ،هنوز هدفی باقی مونده  جا فهمیدماون  !بکشمتنتونستم  

 « جا کشوندی.اینبه 

این رو فقط به  »  گوید: می لحنی ملایم  با  و    شود می ، خم  ایستدمیاو جلوی پایم   
 « !باشم جااین پادشاه خوام  گم ... میمی تو 

غرش    رنگ  سبز  هیولاهای  تمام  او،  یافتن سخن  پایان  با  می با  نلاگ  کنند. 
 « آروم باشین بچه های من.»  کند. میهیولاها را ساکت    ،حرکت دست
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همه  »  گوید: می  ، دهدمی تیزش را به من نشان    های دندان سپس در حالی که   
تا    کشم... حداقل هیچ وقت تو رو نمی   ، اصلا نگران نباش  م کلانتر. اچیز رو مدیون تو

 « خرین هدف زندگیه منه.آ  ، تموم بشن. کشتن تو هامهدفزمانی که  

  زند می پس  ارماه  اینقرهای سیاه، رنگ لکهدرست بالای شهر،   ،ناگهان از دور 
نلاگ مدتی در سکو به سرخ   سرخ بال است! ،ی سیاهلکهآن گیرد.  میو به بالا اوج 

کند،  میشمرده و با تاکید صحبت  د سپس رو به من در حالی که شمردهکن میبال نگاه  
 «اون باید مال من بشه!»  گوید:می

-هایش را باز و به سوی کوهبال، بال سرخ  دهد.انگشتش، سرخ بال را نشان می  
شود،  ها محو میپشت کوهتا زمانی که سرخ بال  کند.  های نزدیک شهر پرواز می

تعقیب می  او را  این شهر هدایت کردی،  »کنند.  چشمان نلاگ  به  منو  ممنونم که 
 « کنه.این گنج پادشاهی منو تضمین میشهری که روی گنج خوابیده. 

  و   رودعقب می  د،این که رویش را از من برگردانکند، بیاو به من تعظیم می 
تا  شم کلانتر. در ضمن نگران نباش، بچهدیگه مزاحمت نمی »   گوید:می های من 

 « مواظبت هستن. پناهگاه

  ، انگشتان شوم که از ساعد تا  گیرد، متوجه دست چپش میفاصله می   اکنون که او 
نمانده  باقی  استخوان  نمی  جز  از دست چپشتو  عنوان  هیچ  به    کند.   استفاده  واند 

شود، هیولاهای درخشان نیز به داخل تاریکی  تاریکی محو میطور که او در  همان
این که آن هیولای  با  شود.  ها در تاریکی دیده میچنان رنگ سبز آن هم  .خزند می

 لرزد. اراده تنم میاما با ظاهر شدن تصویرش بی ؛ دیگر حضور ندارد  دیوانه
شوند،  آبرنگ دیده می  های سیاهِ ها به صورت لکهناگهان از دور، جایی که خانه 

باید هر  امیدوارم که دراسول و بقیه باشند.    کند.می  م را جلبصدای چند شلیک توجه
اند تا از کشتن  تردید دارم، شاید هیولاها کمین کردهاما    ؛ جا را ترک کنمچه زودتر این

 آید.  هر کاری از او برمی شناختم، آن گونه که آن دیوانه را من لذت ببرند.  
های  اما نور  ؛ها را ببینمهای آنالعملشوم تا عکسبه آرامی از روی زمین بلند می 

، نورهای درخشان نیز با من حرکت  دارمآهسته قدم برمیخورند. درخشان تکان نمی
ها هم به همان  آن  ؛ کنمتر میسرعتم را بیششوند.  اما به من نزدیک نمی   ؛کنندمی
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را بیش با سرعت به سوی  کنند.  تر میاندازه سرعتشان  دارم  توان  در  تا جایی که 
صدای  اما    ؛دانم چرانمیاند.  انگار لشکری به دنبال من راهی شده  ، رومصداها می

 دهند.  به من قوت قلب میدست و پاهایشان 
دیدبانی دیوار شهر تیره  ، روشن است.برج  به این سو و آن    نگهبایی  جسم 

ای قوی به دست دارد  چراغ قوه  نگهبان کند.  رود و به اطراف نگاه میسوی برج می
گیرم و به کمک جاده به  توانم از دیوار فاصله می تا میگردد.  و به دنبال شکار می 

کنم ولی دیگر صدایی  گوش تیز می.  روم که صدای تیر از آن جا شنیده شدمیمکانی  
 شوند.  های تاریک هم دیده نمیآید؛ حتی دیگر سایهنمی

ساختمانی دو طبقه با    . شودمیذهنم تداعی  در   ،ها را دیدمآنمکانی که    آخرین 
شیروانی.   ارتفاع  سقف  دیوار،  و  از شهر  و    هاساختمان خارج  آن فاصلهکم  از  ی  ها 

به هر سو که نگاه   شوند.میزیر پایم خرد  ها خیابانآسفالت دیگر زیاد شده است.  هم
که صدای  کنم مینگاه اند. وقتی به سمتی شدهساخته  هاسایهاز انگار شهر  ،کنممی

  ، با فاصله هیولاهای درخشان را میبینم که  ، آیدمیچوب خشکی  ای یا  شیشکستن  
به ساختمانی  رم و  گی میفاصله  از فضای باز  که  زمانی    اند. کردهدورتادورم را احاطه  

نور    ، نزدیک می شوم نگقوهچراغناگهان  را کور  های  به  کند میبان چشمانم  پایم   ،
 « لعنت به این شانس.» خورم. می محکم زمین  وکند میچیزی گیر 

  ، شودمیبه من نزدیک  زنم، درست زمانی که نور  میی دیوار خراب چنگ  لبهبه  
من مطمئن  خورد تا از نبود  میچند بار روی زمین لیز    ،نورکشم.  میخود را پشت دیوار  

ساختمان  امیدوارم متوجه من نشده باشد. شود. میجا تاریک ، سپس دوباره همهشود
با   باید  نمیاما    ؛ درست جلوی دیدم قرار دارد  ،شیروانی  سقفدو طبقه  دانم چگونه 
کنم؟ وقتی دوباره به هیولاهای  اشخاص دیگری باشند چه    هااگر آن   اعتماد کنم.

 گیرم. میقوت قلب  ،کنممیسبز رنگ نگاه 
دانم زمانی که  نمی   روم. میدو طبقه    ی خانهبه سوی    خمیده از کنار حصار فلزی 

کنم تا نگاهی به برج  میراه توقف   ینیمهدر  چه باید بکنم. ، به آن ساختمان رسیدم
بیاندازم.   باره دلم خالی  نگهبانی  به یک  چرا    شود.میبرج نگهبانی خاموش است! 

  ، کنممیکردند؟ هر چه تلاش  ها مرا پیدا  آندیگر کسی در برج حضور ندارد؟ نکند  
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  وزد. میاما بوی شومی از سمت شهر به این سو    ؛پاک کنمذهنم را از افکار منفی  
 «شمایین؟ حالتون خوبه؟ قربان؟ »

گوید قربان!  هیچ کس جز دراسول به من نمیگردم.  آن صدای آشنا میبه دنبال  
کنم. با دیدن  پیدا می  ی دومطبقه  یپنجرهدهد، او را در  که دست تکان می همانطور  

به چنگال  هماما    د؛ کننها فرار میشوم و ترسسبک میاو   چنان حس شومی مرا 
مرا  با حرکت دست    ورگا شود.  غیژی باز میغیژساختمان با صدای    درِ  گرفته است. 

 « جا بریم. باید هر چه زودتر از این» خواند. فرا می

  گوید: دهد، میسرش را تکان می  با ورود من به داخل خانه، شکارچی معترضانه
خونه» الان کجایین؟  کردین  نمیفکر  یعنی  خاله؟  زنده    خوایینی  که  کنین  باور 

ی هیولاها به  ست؟ کدوم احمقی با این شرایط، زمانی که همهموندنمون یه معجره
 « ره بیرون؟زمانی که هوا تاریکه می  جا کشیده شدن، این 

هنوز نورهای سبز درخشان که خاموش و روشن  کنم.  میاز پنجره به بیرون نگاه  
 « باید بریم. !دارن میان دنبالمون»  زنند.میاطراف خانه پرسه  ، شوندمی

-ام میسینهشود، در حالی که با انگشتش به قفسه  میشکارچی به من نزدیک  
خواد بکنین ولی من بیرون نمیام. فقط قرار بود  میهر غلطی دلتون  »   گوید: کوبد، می

  دارم. تا همین جا هم اضافی امدین. ای نوظیفهدیگه هیچ    ،راه خروج رو نشون بدم
 « جا بهتون جا بدم.اینهیچ وقت قرار نبود 

قربان حالتون خوبه؟  »  پرسد:می نگران    ایهبا چهر  ،آیدمی پایین    هاپله دراسول از   
وقتی به پشت    چرا راه رو اشتباه رفتین؟ قرار بود سمت چپ بپیچین نه سمت راست.

 « برگردیم. شد برای نجاتتون نمی کردم شما نبودین، به هیچ وجه سرم نگاه 
متوجه شدن که ما    هاگاند  افراکنم  میحس    .ها نیستحرففرصتی برای این  » 
 « این همه گلوله شلیک شد، مطمئنم دارن میان دنبالمون. جا هستیم. این

قرار نبود منو وارد این ماجراها بکنین. قرار بود فقط راه خروج رو به شما نشون  » 
 « یه لشکر بجنگم. قرار نبود با  .بدم

اگه لو بره    .گاه منهجا مخفیاین»  اندازد. ای میشکارچی آب دهانش را به گوشه  
 .« یندنش رو پس بااید تاوب
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است.    دویده  داخل صورتش  به  بیخون  و  نشسته  روی صندلی    رمق سامیرانا 
 .« بریم بیرون؟ مخصوصا وقتی نلاگ اینجاست هاهیولا  چطوری وسط »  گوید:می

 « شناسی؟ اون هیولا رو می» پرسم:می. کنند به او نگاه می همه 
کسی نیست که اون طرف    !ت رو از دست دادیدیگه واقعا مطمئنم که حافظه » 

 « دنیا نلاگ رو نشناسه. 
زده، در  نشیند. با چشمانی از حدقه بیرون  به یک باره خشم شکارچی فرو می 

پیشانی اون  »   پرسد:اش چروک شده است، می حالی که  یعنی من اشتباه نشنیدم؟ 
 ؟« هیولا حرف زد

ولی هیچ کدوم به خطرناکی    زنن ای هم هستن که حرف میهیولاهای دیگه» 
 « هم مغز داره! اما ... ، هم هیولاستنلاگ نیستند. نلاگ یه سلاح کاملا خاصه! 

-ی لبش قرار میسیگاری گوشه  ،همه منتظریم تا سامیرانا ادامه دهد. شکارچی  
 « د؟ یدرخشقدر بزرگ شده بود؟ چرا می  ن ی کنه؟ چرا اجا چیکار میاما اون این»  دهد. 
رادیواکتیو! شک  »  گوید: کند، میی روی دستش را تمیز میلکهکه  در حالی    ورگا 

 .« درخشان سبز رنگ مال رادیواکتیه ندارم اون نور 
 « قدر بزرگ کرده؟ نی اون هیولای دیوانه رو ا ،یعنی رادیواکتیو» 
ولی روی بعضی    اده. درسته ثاتیرات خیلی بدی داره تاثیرات رادیواکتیو خیلی زی» 

 .« کنهمی شون ترافراد به جای این که اونا رو بکشه، قوی
نفرت دارند؟    ت داشت؟ کرادن کیست که همه از اواین اتفاق خواب بود یا واقعی 

شناست؟ من که هستم؟ شخصیت سوم در این  کلانتر کیست که یک هیولا او را می
   «قربان؟ قربان؟ »  بدن؟
کنند.  بینم که با سوال به من نگاه میرا می  هایشانچشمآورم،  سرم را بالا می  

 ؟« شهره این چی زیر » گذرد. می توانند درک کنند که چه در سرمنمی هاآن 
ترو و فاضلاب  تموم عمرم رو زیر این شهر زندگی کردم، چیزی جز خطوط م » 
 « تونی پیدا کنی؟ انتظار داری زیر شهر چی باشه؟نمی
تونه کمک کنه اون  زیر این شهر یه گنجه! یه گنج که می نلاگ به من گفت  » 

   «جا بشه.پادشاه این
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رود.  او با عجله به سوی پنجره میکند.  همه را دعوت به سکوت می  ورگا ناگهان   
بینم یه ماشین داره  این جوری که من می»دهد.  دستانش را دور چشمانش قرار می

 «یه ماشین بزرگ!به این سمت میاد. 
قبل از    اام  ؛کندشوم. دراسول تا جلوی در مرا همراهی می شتابان از در خارج می 

 « هیولاها چی؟  پس اون »  پرسد: می و با اشاره به نورهای سبز ایستد خروج می
رسیدن به  هنگام  اونا رو نلاگ فرستاده تا  »  دانم چه باید به او بگویم.واقعا نمی  

 « .پناهگاه زندگی از ما محافظت کنن
و ابروهای بالا رفته به من نگاه  همه با دهانی باز    ، زنمطور که حدس میهمان 
تو کی  »  شود.مانم، کسی جز شکارچی به من نزدیک نمیکنند. هر چه منتظر میمی

 « ؟لعنتی هستی 
گند دهانش   آزار می   بوی  دندان مرا  دراسول    شهای دهد.  و خراب هستند.  زرد 

 .« ریمداریم می جا به بعد به تو ربطی ندارد. مااز این» . آیددرنگ به میان ما میبی
برعکس! داره اتفاقات  »  کند. شکارچی با گرفتن دست دراسول، او را متوقف می 

   « کتابم نقاشی کنم.ی خوام نلاگ روی توی آخرین صفحهجالبی میفته. می
رادیواکتیو  رنگ  سبز  هیولاهای  ساختمان  ی دوباره  بالای  خانهاز  داخل  ها،  ها، 

روند و  ها قدمی عقب می همه با دیدن آن آیند.  های تاریک به نزدیکی من می گودال 
می نزدیک  من  فاصله  شوند؛به  هیولاها  میاما  حفظ  من  با  را  توانم  کنند. میشان 

تونیم از پوشش  باید بریم به اون سمت. می»ی شکارچی ببینم.  چهرههیجان را در  
تر به پناهگاه زندگی  ها برای مخفی موندن استفاده کنیم. این راه ما رو سریعساختمون

   «رسونه. می
  ی از جادهخواهد تا جلوتر از بقیه حرکت کنم.  دراسول با حرکت دستش از من می 

می  فاصله  خانه  می  ،گیریم نزدیک  حرکت  تاریکی  پا  کنیم.  به سوی  که  جا  هر  به 
اهی فلز، گاهی  آید، گ شود. گاهی صدای شیشه میچیزی زیر پایم خرد می  ، گذارممی

در یک خط به    ههمتوانم جنس آن را تشخیص دهم.  چوب و گاهی صدایی که نمی
از    ؛ کننددنبال میبا این که هیولاها ما را  آیند.  دنبالم می  با فاصله  این حال  با  اما 
دونن ما کجا هستیم.  بختانه هنوز نمی خوش»کنم.  های اطراف حرکت می ساختمان
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 « کنن، جایی که از مترو خارج شدیم. ورودی رو بررسی می دارن 
حواس   چراغ  ورگا  تمام  نور  که  گونه  آن  است.  پشت سرمان  افراد  قوهبه  های 

شخص است تعداد زیادی به دنبال ما  م  اندازند، بر تن سیاهی شب خط می  هاگان
 «چقدر تا پناهگاه زندگی مونده؟ »  پرسم:از دراسول میگردند. می

 .« پنج ساعت بدون توقف»  گوید: شکارچی به جای دراسول می  
کند، اما زمانی که سکوت در هوا  هر از چند گاهی صدای غرشی ما را متوقف می 

  شود. شکارچی به من نزدیک میدهیم.  دوباره به راهمان ادامه می  ، شودپخش می
 « خواد پادشاه بشه؟یعنی چی که اون هیولا می»

 « ی از خودش بپرسی.تونی بردونم. می نمی » 
جا هست که داره تموم هیولاها رو به این سمت  دیدی گفتم یه چیزی این» 
دونستم چرا این اتفاق میفته ولی الان  کردم؟ فقط نمیکشه؟ دیدی اشتباه نمیمی

 « باید پیداش کنم. دم. باید یه چیزی اون پایین باشه ...دیگه فهمی
بریده  دیووواقعا می»   گوید: بریده می سامیرانا  اون هیولای  رو  خوای حرفای  نه 

 « گذره؟واقعا چی تو اون سرت می  باور کنی؟ 
هر چی به هیولاها مربوط بشه به من زندگی    ت.کار من شکار کردن هیولاهاس » 
 « زنه.مخصوصا هیولایی که حرف می  ،بخشهمی

 «؟نیستچرا سرخ بال توی لیستت »   
لحظه  می شکارچی  سکوت  می   ،کندای  جوابم  در  من،  »  گوید: سپس  فقط  نه 
 « تونه جلوی اون رو بگیره. کس نمیهیچ
 « این کار رو بکنه چی؟ ولی اگه یه نفر بخواد » 
منظورت  »  رساند. شود، دوباره خودش را به من میای متوقف میشکارچی لحظه 

 « خواد جلوی سرخ بال رو بگیره؟می چیه؟ کی
فکر می  این جمله که  هر چه  را تحت  خواهد  نلاگ میکنم، گفتن  بال  سرخ 

بلکه مرا احمق جلوه خواهد داد. چگونه    ؛کندد، هیچ کمکی نمیر وکنترل خود در بیا
آن هیولا غول کسی می بیاورد.  تواند  در  کنترل خود  را تحت  واقعا  پیکر  هیولا  آن 

افتد.  در دلم آشوب می  ، کنمهای او فکر میهر بار به حرف  دانمست؛ اما نمی دیوانه
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 تواند جلوی برف سیاه و نلاگ را بگیرد؟  اگر درست باشد، چه کسی می
دیگر نزدیک  زند. همه مسلح و به همخشی به تنم سیخ میخشناگهان صدای   
شوند و به  خش دیگر نیز اضافه میاز جهات مختلف چندین صدای خششویم.  می

ها نیست.  اما خبری از آن  ؛ گردمآیند. به دنبال هیولاهای سبز رنگ میسوی ما می
 « تو که گفتی قراره اونا از ما محافظت کنن.»

-دیگر میهمه پشت به پشت همدانم چه باید در جواب شکارچی بگویم.  نمی 
اند.  دورتادور ما را محاصره کرده  ، هاخانهایستیم تا همه جا را زیر نظر داشته باشیم.  

با هر صداییرا در سینه حبس کرده  هانفس و  تغییر جهت  نگاهمان بی  ، ایم  اجازه 
توریدهد.  می بین  زدهاز  استفاده شدههای زنگ  به عنوان حصار    ، اند ی فلزی که 

ای کوتاه  کنم قلبم برای لحظهحس میافتد.  چند دندان سفید می  هاهم بناگهان نگ 
تر  ها سریعها نشانه بگیرم، دندان خواهم اسلحه را به سوی آن دندانایستد. تا میمی

 شوند.  ور میبه سویم حمله
ها سرم را گاز بگیرند، ناگهان چیزی در  هنگامی که چیزی نمانده است تا دندان  

زند.  وزد، مرا زمین میی او به سویم می. ترسی که از حملهگیرد مسیرش قرار می
اراده به دنبال  دستانم بیخورد.  نیز زمین می  ،اوکنم  محکم به دراسول برخورد می

-کنم. وقتی اسلحه را برمیبه راحتی اسلحه را پیدا میبختانه  خوش  . گردند اسلحه می
در دفاع از  بینم که  هیولای سبز رنگ درخشان را می   ، دارم، از بین پاهای شکارچی

دندانما،   آن  به  بودندبه شدت  آورده  به سویم هجوم  مبارزه  ، ها که    ست. در حال 
 .« اند خون خوار به ما حمله کرده ی هاگرگ»

ی از  ی هاقسمتهایی از بدنش پوست ندارد.  و قسمتدارد  ای بزرگ  جسته  ، گرگ 
.  اندبیرون زده  دهانشان که از    است قدر بزرگ  شان آنهایدندان مو ندارند.  بدنش نیز  

هیولای سبز رنگ  شود.  اش به راحتی دیده میی سینههای قفسهقسمتی از استخوان
های  کند تا فرصتی پیدا کرده و چنگالبا آن گرگ گلاویز شده است و تلاش می

کشان از ناکجاآباد  ناگهان چند گرگ دیگر زوزه تیزش را در گردن گرگ فرو کند.  
 « نه! نه! نه! کسی شلیک نکنه!»آورند. هجوم می

ها، هیولاهای سبز  دهد. هم زمان با شلیک آنکس به من گوش نمیاما هیچ 
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  ، ند نها ما را تکه پاره کآیند و قبل از این که گرگ رنگ از همه طرف به کمک ما می
ضربات محکمی به    ،هپنجها نیز با  افتند. گرگها میبا چنگ و دندان به جان گرگ

جا  صتی را ایجاد کرده است تا از اینفر  ،کنند. موقعیت به وجود آمدهها وارد میآن 
شوم داد  ود که مجبور میشآن قدر صدای غرش، نعره و خُرخرُ شنیده میفرار کنیم.  

 « باید فرار کنیم. ،زود باشین» بزنم.
توانم تعادلم را به دست  دهند که به سختی میپاهایم چنان مرا به جلو هل می  

تعقیب میبیاورم.   مرا  تمام سرعت  با    نگفتم چرا شلیک کردی؟ مگه  »  کنند.همه 
 « ؟ کس شلیک نکنههیچ
-نمی »  نفس افتاده است؛ به نظر وسایل زیادی به همراه دارد.شکارچی به نفس 

؟ توی این  تا حالا شده یه هیولا بیاد کسی رو نجات بدهتونستم منتظر ناجی بمونم. 
 « دنیا فقط همین رو ندیده بودم. 

 .« جا رو کشوندی این هاگان   افراد با این کارت» 
 « ها. سمت راست! باید بریم سمت خونه» 
کمی در  های بسیار  ساختمان دهند.  ی دراسول تغییر مسیر میطبق گفته  ، همه 

   « آخ! لعنتی!» ها به راحتی ما را پیدا خواهند کرد. آن  حاشیه شهر باقی مانده است. 
دست  ایستم و با حرکت  اراده میبیشود.  سامیرانا با گفتن این جمله ناپدید می 

اما با نشان    ؛ کندمی. دراسول کمی تردید  خواهم به راهشان ادامه دهنداز بقیه می
  . ها فقط بیابون برهوته قربان بعد از این خونه »کند.  دادن انگشت شصتش مرا تایید می

 « مونیم.آخرین خونه منتظر می کنارِ
  چه »  او به دیوار تکیه داده است.  گردم.با تمام سرعت به پیش سامیرانا برمی 

 « زود باش پاشو.؟  اتفاقی افتاده
تاریکه،  جا  همه  »   گوید:میآید.  سامیرانا روی زمین افتاده است، از پایش خون می  

 « تونم ادامه بدم.دیگه نمی م.زارشه فهمید کجا پا میاصلا نمی
می  نگاه  اطراف  به  میلهکنموقتی  از  پر  مسیر  آهن،  ،  تیر  سیم    حصار،  فلزی، 

 « هام. تو باید بیایی روی شونه»  های تیز است.خاردار 
کنم تا  پشت میاو  زنم و به  زانو می  چشمانش کدر و صورتش سیاه شده است. 
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آن قدر سبک است که حتی پاهایم را  هایم بکشاند.  بتواند خودش را به روی کول
های  رسد. نورافکنصدای غرش ماشین به گوشم می  ،ناگهان از پشت سرلرزاند.  نمی

با تمام سرعت از حیاط    زند. ها به ما چشمک می بسیار قوی از دور با عبور از بین خانه
سامیرانا محکم دستانش را دورم حلقه  گذرم.  آخرین جاده می از  کنم و  ها عبور میخانه

 « الان نقشه چیه؟»کرده است.  
با سوالی که شکارچی  کشید.  جا که آدرس داده بود، انتظار ما را میدراسول همان 

کنین؟ من نگفتم  چرا به من نگاه می»  کنند. همه به من نگاه می  ، پرسداز من می 
افراد   از دست  رو  گفتم که هیولانجات می  هاگان شما  فقط  ما    ها دم،  از  راه  توی 

 « کنن. محافظت می
   «. ندونم اینا افراد کرادن هست؟ تا جایی که من میهاگانگی افراد چرا می» 
 ؟« بینمهیچ هیولای محافظی نمی پس چرا» : اندازداو نگاهی به اطراف می 
این همه خونه،  »   گوید: او میخواهد تا او را روی زمین بگذارم.  سامیرانا از من می 

 « شیم؟ها پنهان نمییکی از این خونه  چرا داخل
از شکارچی می   شه به این راحتی بریم داخل  چون نمی»  گوید:دراسول زودتر 
. در ضمن افراد  کشنانتظار ما رو می  ها . معلوم نیست چه هیولایی داخل خونهخونه

تونیم  کنن. نمیها رو بگردن، حتما این کار رو میقرار باشه تموم خونه  اگهکرادن  
اگه به    دست بدیم. شب تنها راه فرار ماست.بریم توی یه خونه بمونیم و شب رو از  

 « کنن.حتما ما رو پیدا می  ، روز بخوریم
خواهد  به نظر او میکند.  کند، به من نگاه نمیاو وقتی اسم کرادن را تلفظ می  

از شر شکارچی راحت شود.  ها  ناگهان صدای کشیده شدن لاستیک   هر چه زودتر 
آسفالت تن  ، روی  بر  را  پایین  کنند. مان سیخ میمو  ما میماشین کمی  از    ، ایستدتر 

حدس  است.    ترکردم، ماشین بسیار بزرگاز آن چه که فکر می  گیرد. سپس آرام می 
به این شکل    ها با جوش دادن قطعات فلزی آن رازنم که باید کامیون باشد که آنمی

هایی  سوراخاند.  حتی برای قسمت بار آن نیز پوشش فلزی درست کردهاند.  در آورده
از آنداخل پوشش آه انگار  جا برای شلیک کردن استفاده  نی تعبیه شده است که 

موش شدن  خا  با   کند. ها محافظت میشیشهاز  کنند. توری فلزی با قطر زیاد نیز  می
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با فرود آمدن چندین جفت پوتین  شوند.  کنان باز میموتور ماشین، درهای آهنی ناله 
خشک   گیاه  چندین  زمین،  روی  پناه  »  شوند.میله  به  ساختمون  این  پشت  باید 

 « بگیریم.
کنند، اما پشت آخرین ساختمان  دراسول اعتراض می  یبه خواسته  ه با این که هم 

باقی نمانده استکه تقریبا خرابه از آن    گوید: سامیرانا می گیرند.  پناه می   ،ای بیش 
 «شیم؟جا دور نمیخب چرا از این»

 « تونیم فرار کنیم.نمی و دوربین حرارتی دارن.  چون دوربین دید در شب» 
 « همین جوری صبر کنیم تا ما رو پیدا کنن؟پس الان باید چیکار کنیم؟ » 
  ی رو   ه هم  جا نزدیک شدن، ینیم چی پیش میاد ولی اگه به این باید صبر کنیم بب» 

 « حداقل کمتر دیده بشین.  .زمین دراز بکشین 
تر از بیست نفر هستند، در یک شعاع دایره  با پیاده شدن تمام سربازها که بیش 

شان از دور شنیده  صدای تجهیزات  ، روند هنگامی که راه میشوند.  از ماشین دور می
کند.  های تاریکی را تمیز میقوه به دست دارند و نورشان، لکهچراغ  ، همهشود.  می
 « همش تقصیر تو بود. »

ها را آرام  کنم با حرکت دست آنخواند. سعی میدراسول، شکارچی را مقصر می 
از  »  گوید:شوند. یکی از سربازها می نزدیک میکنم. نیمی از جمعیت سربازها به ما  

 «جا باشن؟کجا معلوم که هنوز این 
از این    هنوزبا دوربین حرارتی چک کردم،  »  گوید:در جوابش می  یسرباز دیگر 

 « محدوده خارج نشدن.
 « ها. دوربین حرارتی رو با خودت آوردی؟ شاید رفته باشن توی ساختمون» 
حتی اگه توی سوراخ موش هم رفته باشن، پیداشون    ؛نباشآره آوردم. نگران  » 
 « کنه؟با ما چیکار می هاگان دونی که  کنیم؛ یعنی باید پیداشون کنیم وگرنه میمی

 « اما ...» 
قبلی نیست وگرنه فرار    ترسی؟ اون دیگه کرادن چیه؟ نکنه هنوز از کرادن می» 
 « ندیدی چطوری همه رو تا مرز نابودی کشوند.کرد. نمی
 « منظورت چیه؟ نابودی؟ » 
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 « خواستن همه رو بکشن.می ه،افق بود گن با جاسوس گروه همه می » 
درست کردهاین حرف  هاگانا همش چرته.  هاینا حرف»  رو    ها رو  تا خودش 

داشت.  رو دوست  قدرت  کنه. همیشه   ولی می  توجیح  رباته  یه  رئیس  خواد  چطور 
 گروه افق بفروشه؟«  گروهش رو به

  . ن موضوع رو که دیگه به چشم دیدیمگی؟ ایماسک مرگ رو چی می پس  » 
تا فرصت داشته باشه هر کاری که  کرادن قصد داشت خودش رو مُ رده جلوه بده 

 .« دوست داره انجام بده 
خواهد تا روی زمین  راسول از ما میدکند.  ها را متوقف میناگهان صدایی آن 

های نور چیزی به آن سربازها  جا دور شویم. وقتی لکه آناز    خیزسینهدراز بکشیم و  
 گیرند. دوباره حرکت را از سر می  ،دهد نشان نمی

رو کنه؟ ما    کنه؟ چطور قراره زندگی ما رو زیرواصلا ماسک مرگ چیکار می» 
بعد    ،دونستیم اسم واقعیش چیهشناختیم، حتی نمی حتی رئیس کرادن رو هم نمی 

 « تونی این جوری درموردش قضاوت کنی؟چطور می
ر بزنند تا ما  را دوست حصار  اند؛ فقط کافیبیش از اندازه به ما نزدیک شده  هاآن  

   « جا چیه؟اون ».  کندچیزی کمکم نمی ،کنمبه اطراف نگاه می را پیدا کنند.
زود  »  شود. ها به سوی ما جلب میقوه از روی ما، توجه سربازچراغبا عبور نور    

 « دوربین حرارتی رو ...
سرباز    میآن ناگهان  داد  برمی چنان  خیز  که  کنیمزند  فرار  تا  وقتی    ؛داریم  اما 

می را  درخشان  سبز  زمیننورهای  از  که  یورش    و  بینیم  سربازها  به سوی  آسمان 
همه  شود.  و تپش قلبم آرام می  دهمهایم را روی هم فشار نمیاند، دیگر دندان برده
 سربازها در امان باشیم.   هدف گردیم تا از تیرباران بیخانه باز می   دوان بهدوان
توانم ظاهر  ها فضا را روشن کرده است، میقوههای سبز با نور چراغاکنون که نور 

و حالت بدنشان    بدنشان استخوان تیز بیرون زدهاز همه جای  هیولاها را واضح ببینم.  
اما هیچ شباهتی به گوریل ندارند. پوستی سفت همانند زره کل    ؛شبیه به گوریل است

بین پوست ایجاد شده  بین خطوط  از  و  پوشانده است  را  نور سبز رنگ    ، هابدنشان 
دست    ،ای کشیده شبیه به گرگ دارند و دو دندان نیش پوزه  شود. خاموش و روشن می
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خون از گردش فوران    یکی از سربازها در حالی که  کنند.و پای سربازها را قطع می
ها بی  گلوله دهد.  ماشه را فشار می  ،چرخدطور که دور خودش میهمانکرده است،  

یکی از سربازها که در حال    در این بین به سر   شوند،هدف به همه سو شلیک می
کند  سرباز دیگر سعی میمیرد.  اصابت کرده و در دم می  ،شلیک به هیولایی است

عقب نشینی!  »رود.  هیولایی با چند جهش بلند به روی او شیرجه می   ا ام  ؛فرار کند
 « عقب نشینی! این لعنتیا از کجا پیداشون شد؟ 

جا به  همانسپس از    ، کندهیولایی بالای ساختمان با صدای بلندی غرش می 
او را هدف قرار    ی شاتگاناما سرباز متوجه شده، با اسلحه  ؛جهدروی سربازی می

   «عقب نشینی! زود باشین!»کند.  شود و خون فوران میمی لا جداهیو سر دهد. می
مانده    باقی  داخل ماشین میسربازهای  ماشین    ؛ خزندبه  به سوی  اما هیولاها 

از آن برهجوم می به روی کاپوت ماشین میند. یکی  ناخنها  های کلفتش  جهد و 
ای مورچه به ملخی  انگار گلهد. نمحافظ شیشه را جدا کنری فلزی وند ت نکتلاش می
هایش روشن  با غرش بلندی چراغ   و  خورد ناگهان ماشین استارت میاند.  حمله کرده

چنان هیولاها هم  اما هم  ؛ آیدهمراه با دود غلیظی، ماشین به حرکت در میشوند.  می
   «وقت غنیمت جمع کردنه. الان »اند. گلوی شکار را محکم به دندان گرفته

به سوی سربازان    ، دهدشکارچی در حالی که دستانش را با ولع به هم مالش می  
زند و هر چه تجهیزات جلوی چشمش ظاهر  ها را کنار میاو با پا جنازه رود. مُرده می

بیند.  ولع، چشمانش را کور کرده و هیچ چیز جز گلوله نمیدارد.  ها را برمی شود، آنمی
جنازه  سراغ  به  تردید  کمی  با  نیز  سامیرانا  و  میدراسول  همانند  آن روند.  ها  نیز  ها 

ای ایستاده است  ورگا بالای جنازهپردازند.  ها می وجو در بین جنازهشکارچی به جست
 گوید: »این یکی ... یه رباته!« زند، می و در حالی که نوک پایش را به جنازه می
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 پناهگاه زندگی 
 

، با  زنند و لبخند روی لبانش نشستهمیشکارچی در حالی که چشمانش برق    
یک مسلسل به همراه سه  ستینش در حال تمیز کردن اسلحه ی جدیدش است.  آ

اون طرف دنیا خیلی عجیب    دمای آکه    گفتن میهمیشه، همه  » ای.  گلولهسی  خشاب  
 « حقیقت داشته باشه. تونه میکه این موضوع  کنمالان فکر می و غریب هستن.

  خشم   ی جدیدش را به روی شانه انداخته است. نگاهی پر از اسلحهدراسول نیز   
 «چرا ما عجیب و غریب هستیم؟» نسبت به شکارچی دارد. و نفرت 

ازتون محافظت  زنین،  میچرا شما عجیب و غریب نیستین؟ با هیولاها حرف  » 
کشتن هر هیولا پنج گلوله هزینه    شه.یبتون میدر آخر این همه غنیمت نص  کنن ومی
هیولا بکشم تا بتونیم نود گلوله به دست بیارم. تا حالا  یعنی من باید هیجده    ؛داره

فهمم چرا افراد  نمیفقط  شانتیون بدن.  که یه اسلحه مسلسل بهم اِهیچ وقت نشده  
 « کرادن دنبالتون بودن.

  هوای میان   در جا رنگ پاشیده است.   همه و نور به    بازد میرنگ    کمکمتاریکی   
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دنبال   ما را  ها  های آن بدنکنند.  می گرگ و میش، هیولاهای درخشان هم چنان 
 «دیگه این قسمتش به تو مربوط نیست.» زخمی و غرق در خون هستند.  

، آب دهانش را به بیرون  اندازدمیچشمش نگاهی به من    ی گوشهشکارچی از   
فضول میره بالای دار ولی خیلی دوست    درسته سر آدمای»  گوید:می   کند.میپرت  

 « بمونی. خواد تو زندهمیکه حتی یه هیولا  هستی دارم بدونم تو کی  
پس دوست  »  گوید: می زنان  ، داددهد او قرار می  روی سرِ  رااش  اسلحهدراسول   

 ؟« داری سرت بره بالای دار
آروم باش  »   گوید:تمسخرآمیز میو با حالتی    برد می  شکارچی دستانش را بالا 

 « زیادی جوش میاری.  من آدم اشتباهی نیستم.  رفیق،
 « پس به راهت ادامه بده. ، اگه آدم اشتباهی نیستی» 
 « رسیم. می، کمتر از یک ساعت دیگه اهگاه زندگی قرار دارهپن پشت این تپه » 
 «جا چه جور جایی هستش؟ اون» 
حرکت  فاصلهبا    سامیرانا  ما  سر  پشت  زیادی  نسبتا  دیگر    کند.میی  نظر  به 

  کند. مینیز با فاصله از ما، نگاهش هیولاها را دنبال    ورگا  کنند.نمیپاهایش او را یاری  
باید برای شما جالب باشهدونیمی» طرف دنیا برای ما جالبه.  جور که اون. همین ، 

از من، خیلی    شی. نمیدرسته خیلی بزرگه ولی نگران نباش گم   فقط یه نصیحت 
های شما رو به دست  گلولهجا فقط کمین کردن تا  اون   .ها باشهگلولهحواستون به  

فقط دنبال    ها آشغالکنیم ولی اون  میمفت خورای عوضی! ما با جونمون بازی    بیارن. 
هاتون رو  در ضمن هیچ وقت گلوله این هستن که مفت همه چیز رو به دست بیارن. 

 عوض نکنین.« 
 ای هم هست؟«مگه غیر از گلوله واحد پول دیگهمنظورت چیه؟ » 
گروه افق چند سالی هست که تلاش کرده واحد پول رو به سکه و اسکناس  » 
چند تا کاغذ پاره رو    ،دمی سفت و محکم رو نمی ونه ولی من هیچ وقت گلولهدبرگر

احمقم! میبگیرم.   نتونن  خوان گلولهفکر کردن من  تا مردم  بگیرن  از مردم  رو  ها 
بکنن.   فرماست.  کاری  حکم  داروین  قانون  الان  مُرد،  دنیا  نابودی  با  گرچه  قانون 

با این حال همیشه باید یه    . ا هم بد نیسترسه ولی کپسول غذهیچی به گلوله نمی
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 «گلوله توی خشابت داشته باشی. 
 »کپسول غذا دیگه چیه؟«  
اما با یه گلوله توی اسلحه    ؛ کافیه یه دونه بندازی بالا، یک روز کامل سیری» 
 تونی همیشه سیر باشی.« می

 «جا به چه شکله؟موارد امنیتی اون» 
چطوری مو رو از  جا بلدن  اون  امیدوارم ریگی به کفش نداشته باشین وگرنه» 

 ماست بکشن بیرون.« 
 هیچ ریگی به کفش ندارن؟«   ،جا هستنکه الان اون یتموم آدمای » 
جا  باید حتما شهروند اون  ،قبل از ورود  ؛ یه مشکلی دارنغریبه    همیشه آدمای» 

 « نیومده. این طرف دنیاهاست کسی به سالچون  ، بشین. البته یه خورده عجیبه
 رف دنیا میان مگه چه مشکلی دارن؟« اشخاصی که از اون ط» 
خب    .هها همیشه همراهشون کلی رمز و رازن! غریبهمشکلشون اینه که غریبه» 

 « شه.جا به بعد راهمون جدا می از این
 « خواستی بری پناهگاه زندگی.تو که می»  دهد. چپ تغییر مسیر می   شکارچی به  
تا حالا اون»  ندارم عمرم کنارنرفتم و نمیجا  من  ترسو    رم! دوست  یه مشت 

 «ی من. رسین به خونهمی ،. همین مسیر رو دنبال کنینحروم بشه
 شهروند نیستی؟ کد نداری؟« »یعنی تو  
 « من اسم دارم، نیازی به کد ندارم.» 
به ما    ورگا ماند تا سامیرانا و  دراسول منتظر میشود.  هیچ حرفی از ما دور میبی 

چشمانم را    ، ی نور آفتاباشعهی خورشید با خط افق مماس شده است.  لبهبپیوندند.  
زوزه سر داده    ،ناگهان تمام هیولاهای درخشان  ،با درخشیدن خورشیددهد.  قلقلک می 

پناهگاه  »  گردند.خیزان به سوی شهر باز میوکنند و جستسپس این جا را ترک می
 « جاست؟زندگی اون

تپهاس  روی  بتنی  دیوارهای  سوی  به  انگشت  با  میمیرانا  اشاره  روبرو    کند. ی 
  در این نقطه شود.  های خشک به راحتی دیده مینظامی بتنی در امتداد درخت  یقلعه
 اند. شود دشتِ پر از درختان خشک را دید که سرتاسر این منطقه را پوشاندهمی
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 ون مطمئن بشیم.« م باید از تصمیم  ،جا به بعد دیگه خیلی حساسهاینقربان! از  » 

 « ها خبر داره؟ماسهبرج مخابراتی وسط شهر، یه کسی از یه » 
 « برج مخابراتی؟»نشیند. ی درختی میسامیرانا روی تخته سنگی کنار تنه 
 « ی خیلی بزرگ. یه برج مخابرات  حتما باید پیداش کنم،» 
هر دو با حرکت صورت از هم  کنند.  دیگر نگاه میهر دو به هم  ورگادراسول و   

 اما انگار کسی از این مکان خبر ندارد. شاید مکان واهی باشد.  ؛پرسندسوال می 
مخابراتی  »  برج  یه  دنبال  برای چی  ندیدم،  اطراف  این  مخابرات  برج  حالا  تا 
 « گردین؟ پیدا کردنش خیلی مهمه؟می

 « باید پیداش کنم، خیلی مهمه. » 
خواب، درست مرا به سمتی  با واقعیت هیچ تفاوتی نداشته است.    تا الان خواب 

چه چیزی  ی باز کردن آن بیدار شدم.  ای که درست در لحظهکرد. جعبههدایت می
اطلاعات می می به من  درمورد گذشته  باشد؟ چیزی که  آن  داخل  چرا  دهد؟  تواند 

آیا واقعا خواب    چرا سوار بر سرخ بال بودم؟  های من به این اندازه واقعی هستن؟خواب
 موقعیت این برج رو ردیابی کنیم.«  ، یشاید بتونیم از پناهگاه زندگ» هستند؟ 

نیم  فقط باید ببی»  پرسد:می   اوکند.  را تایید می  ورگادراسول با حرکت سر، حرف   
داریم درست  وارد ایستگاه رادیویی بشیم؟  چطوری    چطوری وارد این پناهگاه بشیم؟ 

 « ریم داخل دهن اژدها. می
   «کنن که چهار نفر از اون طرف دنیا امدن؟ اصلا باور می» 
کنم، او لختی درنگ سپس کمکم را قبول  دستم را به سوی سامیرانا دراز می 
  گوید: سامیرانا می رویم.  های حساب شده به آرامی از شیب پایین میکند. با قدممی
های عجیب و غریب چیزی جز عجیب  دمشکارچی درست باشه، همه از آ حرفای  اگه  »

کنم  فکر می  ،رفتار کنیم  جور که هستیم همین پس اگه    ندارن. و غریب بودن انتظار  
 « کنن که شما هم از اون طرف دنیا امدین. کاملا باور می

 »الان ما عجیب و غریب هستیم؟«   کند.می  هایش را به هم نزدیکدراسول پلک 
 »برای من که بودین.«  
جا ما رو  ندونی که ما هیچی برای از دست دادن نداریم؟ اگه قرار باشه اومی» 
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 «دم. لو بدی، مطمئن باش همراه خودمون تو رو هم به کشتن می 
یک    .. من این همه راه نیومدم تا این جا الکی بمیرم. »  زند. سامیرانا پوزخندی می 

 « قدر منفیه؟ تو چرا ذهنت این سال طول کشید. 
 « جا امدی؟چرا این همه راه رو تا این» 
   « بزرگ در راهه.  یهم بگم که یه فاجعه  ، جونم رو نجات بدم  مامد  گفتم،   قبلا» 
جا هستیم، هیچ وقت دلمون  وقتی ما که این تونم حرفت رو باور کنم؟  چرا نمی» 

   «همه راه رو بیایی تا برای ما دل بسوزونی؟  باید اینما نسوخت، تو چرا برای ش
 « ی نجات شما. چه اهمیتی داره؟ فعلا که شدم فرشته» 
و به همراه خود خاک و خاکستر را    کندکشان از بین درختان عبور میباد زوزه 

اما من چیزی احساس   ؛لرزدبا برخورد باد، دراسول به خود می کند. هوا پخش می در
سرزمین وجودم را همانند این  کنم، ی روبرو نگاه میمرده  درختان وقتی به  .نمکنمی

زمانی که  ی وجودم را نقاشی نکرده است.  انگار هیچ هویتی صفحهبینم.  منظره می
به دلم چنگ    یغریب  پاشد، حسی وجودم می رنگ خاکستری به صفحه د،ی با زوزه
گار همه  اما ان  ؛ درخشدبا این که خورشید می   ،کنمنگاه می  به آسمان   وقتی   زند. می
به نظر تمام هویت یک نفر در خاطرات اوست، خاطراتی که  شود.  رنگ میبی  چیز

 ، نداشتن هویت است.غریب آن حساند. روی هیچ عکسی چاپ نشده
پاهای هزاران نفر روی زمین پدیدار شده است، ما را به سوی    مسیری که با رد  

شویم، از  هر چه به سوی پناهگاه زندگی نزدیک میکند.  پناهگاه زندگی هدایت می
ن  آ ی زیادی تا درِ ورودی  ا این که هنوز فاصلهب  شود. تعداد درختان خشک کاسته می 

رنگ تاریکی کرده است.  اش ما را هماما آن اندازه بزرگ و بلند است که سایه  ؛داریم
 »اونا کی هستن؟« نزدیک به چهل متر ارتفاع دارد.   ، بینممی آن گونه که

،  شود ختم می  جادیگری که به این  راهاز  کند. چند نفر  به راست اشاره می  ورگا 
   « خطری ندارند.هر کی هستن برای ما »  .شوند نزدیک می به ما
ناگهان عقابی بسیار بزرگ، در حالی که یک چشمش را از دست داده است، بال   
ش را از  ی ظاهر زیبا  ،هاگرگعقاب نیز همانند  گیرد.  آسمان اوج می به  گشاید و  می

مرده همانند  و  داده  خواسته.  ایدست  پا  به  گور  از  که  اسلحهست  را  دراسول  اش 
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هر قدم که به پناهگاه زندگی  کند. اما با دور شدن عقاب، آن را غلاف می ؛ داردبرمی
می مینزدیک  شدیدتر  قلبم  تپش  آن شود.  شویم،  که  را  امیدوارم  کرادن  انتظار  ها 

سامیرانا تو  زنیم.  صدا می  کارانت قربان! ما از این به بعد شما رو  »نداشته باشند.  

   « ! تمرین کنین یادتون نره.شِرونو من هم  ندارکتو هم   ورگا، سارنیباش 

نزدیکی   ورودی رسیده  به  قلعه آنایم.  در  را  قدر  آن  است که  بزرگ  نظامی  ی 
ای  دیوارهای بتنی جلوه  کشد.درِ فلزی کوچکی انتظار ما را میبینم.  کوه میهمانند  

های زیادی بدنش زخمی شده است.  به نظر در جنگاز خط و خش به خود گرفته و 
بالای برج سمت چپی  های زیادی تعبیه شده است.  پنجره   ، سرتاسر دیوارهای بتنی

ی  باقی ماندههای  به کلی ویران شده و توپ ضد هواییِ کامل له شده هنوز روی تکه
   «جا زندونه یا پناهگاه؟این»برج سوار است.  

می  را  دیوارها  باز  دهانی  با  موج  دراسول    کاود، سامیرانا  صورتش  در  اضطراب 
ی زیادی  هازیر گلوله »  حس به صورت دارد. نیز مثل همیشه نقابی بی  ورگا  زند. می

 دووم آورده ... اون چیه؟« 
کنم، سربازی  کند. وقتی دقت میی کوچکی به ما نگاه میای کنار پنجرهسایه 

ورودی با غرشی    ناگهان درِگرفته است.    هاش را به سوی ما نشاناسلحهکه  بینم  را می
اراده چند قدم  بی  همما    ، شودطور که به آرامی باز میهمان شود.  بلند به آرامی باز می

شوند که همه منتظر خروج  هایی پشت در نمایان میفی قطور از آدمص   رویم.عقب می
بیرون سرازیر  ها به  آب، آدم   همانند جویشود،  زمانی که در کامل باز میهستند.  

ای  عده و پشتی  ای دیگر چمدان و کولهای اسلحه به دست دارند، عدهشوند. عدهمی
  روند. زنند و هر کدام به سویی میزنان صف را به هم میدر جیب، قدمدست    هم
برانداز  آن  از کنجکاوی و تعجب سرتاپای ما را  پر  با نگاهی  از کنار ما،  با عبور  ها 
   «م. واقعا ما عجیبی»  دهند.کنند؛ حتی تعدادی ما را با دست به هم نشان میمی

تایید می  را  دراسول حرفم  نگرانی  کند،وقتی  ما عجیب  ام کم میاز  اگر  شود. 
در حالی  سفید پوش  گروهی سرباز  ما را باور خواهند کرد.    هستیم، پس خیلی راحت

زرهی هستند ماشین  بر  سوار  می  ،که  خارج  در  آناز  پشت سر  سربازان    ،ها شوند. 
سامیرانا؟ از این جا به بعد تو رئیس  » روند. سوار بر اسب به دنبال ماشین می دیگری 
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   به عهده بگیری.«تونی خودت همه چیز رو باش. سعی کن تا می
 « نی بشم؟خیلی راحت من قربویعنی گناهای شما هم گردن من باشه؟ » 
کنی  فکر می  ما کاری به تو نداریم لعنتی! قرار هم نیست کار اشتباهی بکنیم.» 

 دشمن که خودمون رو به کشتن بدیم؟« ریم تو دل ما داریم می
 « دم.مطمئن باشین همه چی رو لو می  ،بلایی به سر من بیارین  اگه بخواین » 
چهار سرباز زره پوش جلوی  رود.  او با گفتن این جمله به سوی درِ ورودی می 

 « آیین؟ کی هستین؟ از کجا می » کشند. اند و انتظار ما را میورودی ایستاده
 « از اون طرف دنیا، از خیابون چِزُرا میاییم. جا کجاست.م اون یدونما هم نمی» 
 « کنه؟اون طرف دنیا؟ مگه اون جا هنوز کسی زندگی می» 
 « کرد، پس ما چطوری این جا هستیم؟اگه کسی زندگی نمی» 
ها آرام، طوری که ما متوجه  کنند سپس یکی از آندیگر نگاه میسربازها به هم  

   « یعنی اتفاقی افتاده؟»  کند.سیم صحبت مینشویم با بی

 « دیگه راه برگشتی نداریم خودتون رو حفظ کنین. » 
با پایان یافتن صحبت سرباز، یکی از  شود دراسول را آرام کند.  موفق می  ورگا 

  گوید: ند، میکسپس در حالی که با دستش ما را هدایت می  ،آید ها به سوی ما میآن 
 « از این طرف بفرمایین داخل.»

 «جا صحبت کنیم.باید با رئیس اینما » 
 « این طرف. باید تا برگشتنشون صبر کنین. از  . متاسفانه الان رفتن بیرون» 
دهند.  ها جای خود را به نور خورشید می با عبور از دروازه فلزی، روشنایی لامپ  

  ، اما قبل از این که وارد حیاط بشویم  ؛رساندما را به حیاط بزرگی می  راهرویی کوتاه
انگار قلبم را پشت در ورودی  شویم.  وارد راهرویی دیگر می  دهد. سرباز تغییر مسیر می

از در ورودی فاصله می   ام. جا گذاشته شود.  تر خالی میگیریم، وجودم بیشهر چه 
دهد و  لبانش را روی هم فشار می نیز که هیچ احساسی در او ندیده بودم،  ورگاحتی 

  ترس اند؟  برند؟ نکند مرا شناسایی کردهها ما را به کجا میآنزند.  سریع پلک می 
کنم،  وقتی به پشت سرم نگاه می  کند.می  تر پریشانسول، مرا بیشاردرون چشمان د 

قبل از ورود به اتاق، باید هر چی سلاح  »  ندارد. بینم که هیچ راه برگشتی وجود  می
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 « دارین تحویل بدین.
مردد به  ما    آیند.. دو سرباز به پشت پیشخوان می ایمایستاده  روبروی پیشخوانی 
کس حق نداره  هیچ»   گوید:بیند، میوقتی سرباز تعلل ما را میکنیم.  نگاه می  هاسرباز

جا رو  . هر موقع خواستین ایناما نگران نباشین  ؛با اسلحه وارد پناهگاه زندگی بشه
 « شه. ها به شما پس داده میترک کنین، اسلحه 

سرک    وقتی به داخلها زن است.  یکی از آن   سربازها لباس تیره به تن دارند.  
سربازها  های متفاوت و مهمات پر شده است.  بزرگ با اسلحه   های انبار کشم، قفسه می

  ها را غیر از گلوله   ،به همراه داریم  سلاح  زنند، هر چهلبخند میدر حالی که به ما  
اما سرباز وجب به وجب ما را    ؛ کنم کُلت را تحویل ندهمسعی میند.  گیرمیتحویل  

 « .»از این سمت کند. وجو میجست
سرباز اسلحه  نوک  می پله   ، ی  نشان  را  بی دهد.  ها  بالا  او  به  را  ما  هیچ کلامی 

راهروی طولانی،  کنم تا کمی آرام شوم.  دراسول حرکت می نزدیککند.  هدایت می
داخل دیوار جا خشک  دیگر  ی کم از همکند. درهای زیادی با فاصلهمرا خالی می  دل

کنند.  اند، از کنار ما عبور میتعدادی سرباز در حالی که به ما چشم دوختهاند.  کرده
او در را برای ما  کند.  انتهای راهرو هدایت می  ما را به جلوی درِ فلزی بزرگ  ،سرباز

   ماند. کند اما خودش بیرون منتظر میباز می
پنجره  هیچ  است.  شده  روشن  ضعیفی  بسیار  لامپ  با  و    ای اتاق  ندارد  وجود 

شود وسایل  در بین نور ضعیف به سختی میاند.  دیوارهای بتنی ما را محاصره کرده
  چوبی   روی میز  ،های افتخار بر سینهدر لباس نظامی با مدالمردی  داخل اتاق را دید.  

انتظار ما را می  ی بزرگی نشسته است وزخم خورده مشکی    عینک  کشد.  به نظر 
همه در سکوت منتظر هستند تا کسی که به    به چشم دارد.  بیه به عینک غواصیش

اما او در    ؛ صحبت کند ،نظر فرمانده است یا ریاست نیروهای نظامی را به عهده دارد 
توانم چشمانش را ببینم.  کنم نمیکند. هر چه تلاش میسکوت فقط به ما نگاه می

 ی هستین؟« »ک
کند تا جواب  ای که او را تحریک میکند؛ به گونهنگاه میدراسول به سامیرانا   

 »کی رئیس اینجاست؟« فرمانده را بدهد. 
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لیز می  به روی صورت سامیرانا  آرامی  به  نگاه  نگاه فرمانده  او  به  خورد، خیره 
 کند: »کی هستین؟« دوباره سوالش را تکرار میکند. می

حفظ کند. »ما باید  کند خودش را  خورند. سامیرانا سعی میفقط لبانش تکان می 
 « .صحبت کنیمجا مسئوله با کسی که این

 تونن داشته باشن؟«جا چه کاری می»یه ربات با سه تا ولگرد این 
 « .»ما ولگرد نیستیم 
 »کی هستین؟«  
 از اون طرف دنیا امدیم. خبرای خیلی مهمی داریم« » 
 « »اون طرف دنیا؟دهد.  عبور می کند و ما رو از زیر نگاهش  او دوباره سکوت می 
 »واقعا فکر کردی ما ولگردیم؟«  
کنم شما از  اش را با ما کم می کند. »نه! فکر میرود و فاصلهاو از میز پایین می 

 « کنین. و دارین نقش بازی می افراد کرادن هستین 
ریز    حرکاتکنم تا صدای قلبم شدید نشود.  ناخودآگاه نفس خود را حبس می 

خواهند مداخله کنند؛ اما قبل از این که چیزی  دهند که میدراسول و ورگا نشان می 
  تونست حتی این عینک هم نمی  ، اون طرف بودی  اگه »  گوید: سامیرانا می   ، بگویند 

 « . جلوی فرابنفش رو بگیره. گرچه مطمئنم تو هم اون ابرهای سیاه رو دیدی
 »کدوم سوراخ؟«کند. فرمانده با حالتی تکراری به سامیرانا نگاه می 
 «جدیدترین سوراخ.   .»سوراخ سوم 
 »کدوم خیابون؟«  
 « . »چِزورا 
»پس  نشیند.  رود و روی صندلی میهای بسیار آرام به سمت میزش می او با قدم 

 تو چرا چشمات این جوری نشده؟«
»قرار نیست همیشه  کنم.  ام احساس سبکی میتپش قلبم آرام شده و درون سینه  

 « .ه خورشید نگاه کنیمب
 جا رو پیدا کردین؟« چطوری این»  دهد.حالت میرا  فرمانده    ی لب لبخندی گوشه 
 « . »فقط دنبالش گشتیم همین 
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یه  جا رو پیدا کردین یا  یندهد. »انگاهش را به سوی ورگا تغییر می  او جهت  
 کرده؟« جا چیکار میربات به شما گفت؟ یه ربات اون 

 شه، تعجب آوره؟« ها میآید: »چرا هر چی مربوط به ربات قدمی جلو می ورگا 
 جا پیک نیک؟« خوای بگی رفته بودی اون»نکنه می 
 « .های خودش رو دارهجا هم جذابیت»چه مشکلی داره؟ اون 
 این رفیقتون رو شکنجه دادین؟« چرخد. »فرمانده به سوی دراسول می  سر 
با اشاره  »نکنه هر  شود.  ی فرمانده به سامیرانا، لحنش تمسخر آمیز می همراه 

 ی، به رفیقت گشنگی دادی؟« خورد و خودتچی داشتین ر
دراسول دهانش را باز  ی سامیرانا توجه نکرده بودیم.  بیش از اندازه  غر بودن به لا 
گوید: »کرادن  خورد و میمن گره می  اما نگاه فرمانده به نگاه  ؛ کند تا چیزی بگویدمی

 «ده. رو بهش تحویل بدن، پاداش خوبی می ها به کسایی که خائن 
از خودت دفاع کنم.  حتی نمی  تا  باز کنم    ، کنمهر چه فکر میتوانم دهانم را 
شود. لبان سامیرانا  دوباره سکوت بین ما جاری میدانم چه جوابی باید به او بدهم.  نمی

  »شما آدمای اما او هم همانند من چیزی برای گفتن ندارد.    ؛ خورندتکان ریزی می
 جالبی هستین. سرباز؟« 

زند، به دنبال  ی صندلی را چنگ میلبه   ،دستمآیند.  دو سرباز به داخل اتاق می 
ها رو هدایت کن  »مهمون  اند.همه حالت تهاجمی به خود گرفتهگردم.  موقعیت می

 « .آزادن که برنهر چی نیازه بهشون بده.   تر مرکزی برای ثبت مشخصات.به دف
ه  نگا  ناباورانه به بقیهکنند.  شان را غلاف و راه را برای ما باز میسربازها سلاح 
آنمی نگاهکنم؛  جز  چیزی  نیز  نمی ها  تحویل  من  به  متعجب  سامیرانا  دهند.  های 
 جا صحبت کنم؟« تونم با رئیس اینمی »کی پرسد: می

دارد.  این بار سرباز جلوتر از ما قدم برمی   کند. فرمانده با نگاهش ما را بدرقه می 
خواهد  کند و با حرکت دست از ما میدراسول از موقعیت به دست آمده استفاده می

توانم ظاهرم را حفظ کنم. حال که داریم  دانم در این امر چقدر میآرام باشیم؛ اما نمی
مطمئن هستم  کنم فضا سنگین شده است. احساس می ، گردیماز همان راهرو بازمی

نخواهد شد. هر چند قدم به پشت سرم    گی که شروع شد، تمامع با ساد و این موض
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نم هر لحظه  کدانم چرا احساس میکس به دنبال ما نیست؛ اما نمیهیچ  کنم،نگاه می
 .  ممکن است درها باز شوند و ما را دستگیر کنند

حیاط در  شود.  ام پر از هوا میباز و سینه  تنفسم خورشید، راهی  با برخورده اشعه 
سرتاسر حیاط پر  مردم مشغول کاری هستند.    ،کنمتلاطم است و به هر سو نگاه می

مغازه مختلفیاز  میهای  عرضه  متفاوتی  کالاهای  کدام  هر  که  کنار  کنند.  ست  از 
در حال بررسی سلاح موجود در مغازه    ی تعداد  کنیم.ی اسلحه فروشی عبور می مغازه

اکره  خالکوبی روی سر و دستش، در حال مذبا    مردی ریش بلند و سری تاس هستند.  
بینانه  ادیگری، اسلحهبا صاحب مغازه است.   تیز  با نگاهی  و  را به دست گرفته  ی 

در ازای یک خشاب اسلحه،    ،زنی با ظاهری کثیف و آشفتهکند.  اسلحه را وارسی می
 « .»از این طرف کند. ای قدیمی را خریداری میاسلحه
ما را احاطه    ی فضای تنگ   کند. دوباره ما را به داخل دری بزرگ هدایت می  ، سرباز 
-وارد اتاقی می  کند.جا نیز نوری ضعیف مسیر را برای ما روشن میدر اینند.  کمی

پیشخ  است.    ،انیوشویم.  کرده  تقسیم  نیم  دو  به  را  پیشخوان  اتاق  پشت  زن  سه 
 « .نُه»کد اند. نشسته

»خیلی  کند.  اتاق را ترک می  ، های پشت پیشخوانسرباز با گفتن این جمله به زن  
جا  تونین اینخوش آمدین. باید اطلاعات شما رو ثبت کنیم. بعد از ثبت اطلاعات می

 سکونت داشته باشین.« 
زندگی همانند  پناهگاه  شود.  ناباوری و تعجب در دیدگان همگی دیده میهنوز   

»لطفا این  ها هستیم.  د؛ انگار ما جزئی از آنکن جا با ما برخورد میمردم حاضر در این
 ی کارها رو انجام بدیم« فرم رو پر کنین تا ما بقیه

پرسد: »چرا  چرخاند. او میدارد، آن را بین انگشتانش میدراسول خودکار را برمی 
 باید این فرم رو پر کنم؟« 

با لباس منظم و مرتبی که به تن دارد، با لبخند ملایمی  پشت پیشخوان    زن 
ی افق  هاای در هیچ یک از پناهگاهدهد: »شما هیچ اطلاعات ثبت شدهجواب می 

شناسایی    شن باید دارای کارت کسانی که وارد پناهگاه می  ، ندارین. بر اساس قوانین
 کنیم.« مشخصات شما رو ثبت میفقط جا نما ای باشن. 
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شود. علاوه بر پر کردن فرم،  سامیرانا زودتر از دراسول مشغول پر کردن فرم می 
شخصی  خواهد تا اطلاعات فرم از من میشود. چهره و انگشت نگاری نیز انجام می

»مشکلی پیش  ها را چگونه پر کنم. دانم بقیه گزینه، نمی اما جز اسم خود را بنویسم؛
 امده آقا؟« 

بتواند مرا راهنمایی  بیند، میوقتی تردید مرا می  ،پشت پیشخوان  زن  تا  ایستد 
»نه خانم!  گیرد.  می  ا رها کرده و خودکار را از دستمدراسول سراسیمه فرم خود رکند.  

 « .کنمایشون رو پر می فرم ایشون خوندن و نوشتن بلد نیستن. من
بودیم  توافق کرده  قبلا  نامی که  با همان  مرا  کارانت! کند.  ثبت می  ،دراسول 

زمانی که دراسول  شود.    کنم تا تلفظش راحتکارت! کارانت! چند بار آن را تکرار می

 با من کاری داشتین؟« تَبث؟    »بله خانمشود.  کند، فردی داخل میمرا تمام می  فرم

-شم مهموندهد: »ممنون میپاسخ می   ، تبث خطاب شد  پشت پیشخوان که  زن 
 « .اتاق چهل و ششهای جدید رو به محل سکونتشون انتقال بدین. 

خوشامدگویی در را برای   ضمن کند.جلوی ما تعظیم می ،به ظاهر خدمتکار مرد 
 تا راه رو بهتون نشون بدم.«  خوش امدین! لطفا منو همراهی کنین ». گشایدما می 
اما    ؛تدانم این آرامش قبل از طوفان اسگرچه میقلبم کمی آرام گرفته است.   

ی  مغازهشویم.  دوباره وارد حیاط میخارج شده است.  ام  سینه  نگرانی از   دیگر احساس 
نظامی به همراه    های ضخیملباس   با وسایل و تجهیزات نظامی پر شده است. دیگری  

لباس ضد رادیواکتیو؛ مردی، ماسک  یقجل ه ضد گلوله؛ ماسک اکسیژن؛ فیلتر هوا؛ 
طور که عرض خیابان را  هماندهد.  اش را برای تعمیر به صاحب مغازه می شکسته
ی لباس  مغازه  . دهمها را از زیر نگاهم عبور می ها و آدم تک مغازه کنیم، تکطی می

 فروشی، مواد غذایی، تجهیزات سفر و ...  
بلند به همراه  ناگهان نعره  ، رسیمدرست زمانی که به وسط حیاط می    موج ای 

پا می به  پناهگاه سونامی  باد، داخل  از  از  عظیمی  زیادی  با سرعت  بال  کند. سرخ 
شوند.  ها داخل حیاط پخش میوسایل مغازه  ،او  کند. با عبوربالای پناهگاه عبور می

خورند. با به صدا در آمدن آژیر خطر،  زمین می  دهند،تعدادی تعادلشان را از دست می 
 « پناه بگیرین »آورند. سربازها به داخل حیاط هجوم می
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شود. زمانی  با روشن شدن آژیر زرد رنگ، دری بزرگ وسط حیاط به آرامی باز می 
باز می در کامل  بیرون می  شود، ماشینکه  از آن  به  آید.  زرهی  دنبال خدمتکار  به 

اما    ؛روندمیتمام افراد حاضر در حیاط نیز به داخل  بریم.  میدر ورودی پناه    نزدیکی 
ها از روی زمین  فشنگی اسلحه فروشی سراسیمه مشغول جمع کردن  مغازه  صاحب
در بین  پردازد.  ها میجوی فشنگ وجستحریصانه به  گوید و  میزیر لب ناسزا  است.  

این  »دارند.  برمیچند نفر از فرصت استفاده کرده و تعدادی فشنگ از او    ،و هیاهآن  
 « این دومین باره که میاد این سمت. لعنتی از کجا پیداش شد؟ 

با    سرخ بال می گردد. داخل چارچوب در ایستاده و در آسمان به دنبال    ،خدمتکار  
  اندازی به روی شانه حمل می کنند، راکتشدن مردم، سه سرباز در حالی که    متفرق

، پشت بام  غواصی   ک مشکی با عین  فرمانده  ورودبا  به روی پشت بام ظاهر می شوند.  
  . گیرند ها آرایش نظامی به خود می با فریاد فرمانده، تمام سرباز  شود.پر از سرباز می

تونن جلوی اون هیولا رو بگیرن؟ وقتی که  کردن می واقعا فکر  گوید: »خدمتکار می 
 فقط سه تا راکت باقی مونده؟« 

مردی که    خورد. کس از جایش تکان نمیاند، هیچهمه در سکوت منتظر مانده 
رده  و سرش را خالکوبی ک  اسلحه فروشی مشغول خرید اسلحه هنگام عبور از جلوی  

درخشد.  نور آفتاب می  زیر  تاسش  سرکند.  سیگار دود می  وبود ، به ستونی تکیه داده  
 منه.«  گوید: »اون اژدها مال می دهد،سیگارش را به بیرون می  او دود 
سمان خیره  به آ  اند، تعدادی مشتاقانهبرخلاف تعداد زیادی که به داخل پناه برده 
 گوید: »خب پس منتظر چی هستی رِفانِر؟« می خدمتکار در جواب آن مرداند.  شده
کرد صد و دو عدد هیولا را  ر آشناست. همان شکارچی بود که ادعا میفانِاسم رِ 

  ادعای این شکارچی   ، شکارچی که ما را از شهر خارج کرده بود  زنشکار کرده است.  
کند.  میارش را به سوی خدمتکار پرت  گتاس، سی  شکارچیخواند.  تاس را تو خالی می

اش فرو رفته است،  داخل یقهبه  کند سیگار را که  خدمتکار با حرکات احمقانه سعی می
 »سوختم! سوختم!«بیرون بیاورد. 

  شکارچی اش سرخ شده است.  قسمتی از سینه  ،آوردزمانی که سیگار را بیرون می  
 « .گوید: »دقیقا باید همین بلا رو سرش بیاریتاس با نیشخندی می 
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اش را  ی سینهخدمتکار قفسهرود.  کند و به وسط حیاط می ما پشت میاو به   
ی  »دیوونه شده! فکر کرده سرخ بال هم مثل بقیهدهد.  کند و مالش میفوت می

 کنه.« هیولاهاست که راحت سلاخیشون می
ا  لحظه رو تماش این  دونم دوست دارین  کند. »می او ما را به داخل دعوت می 

 فا تشریف بیارین تا اتاقتون رو نشون بدم.« خطرناک باشه. لطکنین ولی ممکنه 
شوند و با احترام نظامی پشت بام را ترک  اندازها، از آرایش نظامی خارج میراکت 
ماشین به    کنند. پست خود را ترک میها،  ی سربازها نیز به تبعیت از آنبقیهکنند.  می

  ، کنندهمه با تردید به آسمان نگاه می  شود. گردد و در روی حیاط بسته میداخل برمی
  انگار هیچ اتفاق   شود،می  دوباره دریا آرامخزند.  سپس با احتیاط به داخل حیاط می

به    گوید: »مطمئنم خدمتکار قبل از این که به داخل برود، می عجیبی رخ نداده است.  
 « .شه این سادگی تموم نمی

-ناگهان چشمانی از پشت پنجره  ، داخل برومدارم تا به  ها قدمی برمی به دنبال آن 
ی بالا آن  مردی از پشت پنجره طبقهکند.  ی بالاترین طبقه مرا به خود جلب می

تصوری از یک رُتیل  جلوی  ای کوتاه  ناگهان لحظهطرف حیاط به من زل زده است.  
با دیدنچشمانم برق می این تصویر پدیدار شد؟    زند. چرا  کنم خود را  سعی میاو 

 ؟« »قربانکند. تفاوت جلوه دهم اما او هم چنان خیره به من نگاه میبی
انتهای خط نگاهم چشم می   دوزد، آن مرد سریع نگاهش را  وقتی دراسول به 
 « .کند. »قربان بهتره بریم داخلجا را ترک میو آن  د دزدمی

کند. اتاق نسبتا  ی دوم با چهار تخت هدایت می اتاقی در طبقه خدمتکار ما را به  
»تا هر  اند.  ترین فضای اتاق را به خود اختصاص دادهبیش  ، هاکوچک است و تخت

باید    دو روز تر از  اما بیش  ؛ جا اقامت داشته باشینتونین اینموقع دوست داشتین می
شه و بر  نیازهاتون به رایگان تامین میتمام    تا دو روز  شین.جا مشغول به کار بهمین

تونین از امکانات این جا استفاده  می ،جا و معیارهای مشخص شدهاساس قوانین این 
تونین از حموم استفاده کنین. تابلوهای راهنما نصب  ای فقط یک بار میهفتهکنین. 

 « .بنده در خدمتم ن اگه کاری داری ده.بهتون نشون می شده روی دیوار مسیر رو
ماند تا چیزی از ما بشنود. به محض این که خدمتکار اتاق  خدمتکار منتظر نمی 
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او  کند.  رساند و آن را قفل میکند، دراسول با یک قدم خود را به در میرا ترک می
او به کنار  کند.  اش گذاشته است و ما را به سکوت دعوت میدستش را روی بینی

و به او کمک    پیوندد ورگا نیز به او می  یزد. رجا را به هم می همهرود و  ها میتخت
ممی سامیرانا  میتکند.  نگاه  من  به  نمیعجبانه  آن کند.  کاری  دانم  چه  مشغول  ها 

کنند، من به همراه سامیرانا ساکت  ها را مرتب میتا زمانی که دوباره تختهستند.  
ها را  روند و تمام سوراخها می دیوارها و گوشه ها به سراغ  آن   کنیم.ها نگاه میبه آن

 پیدا نشد ولی باید احتیاط کنیم.«  هیچ چیزی »کنند.  امتحان می
و با کد شصت  گوید: »یه دلیل داره که ما رورگا می  ی حرفدراسول در ادامه 

این به  یا  چهار فرستادن  پیدا نشد ولی ممکنه دستگاه شنود  جا. درسته که هیچی 
 « .دوربین ها رو یه جای خاص کار گذاشته باشن 

از ما می  وسایل جاسوسی بودند. ها به دنبال  پس آن   تا به هم  دراسول  خواهد 
 « .تونین آروم صحبت کنین آورد: »تا مینزدیک شویم. اون تن صدایش را پایین می

 « .های منو باور کرده باشنشود: »فکر نکنم حرفسامیرانا نزدیک می 
ما    ای واسهکردن. معلوم نیست چه نقشه»آره! به این راحتی نباید ما رو ول می 
 تو چی بهشون گفتی؟« برعکس.  ر کردن ما یه مشت احمقیم یایا واقعا فک  یدن. کش

 « .جا بودی همه چیز رو شنیدی »خودت که اون 
 »منظورت از سوراخ و خیابون چی بود؟«  
های  خاکستر  ،منو باور کرد. اون طرف دنیادونم ولی مطمئنم که  »شما رو نمی 

اما این چند سال   ؛جا بینهایت سردهبمب اتمی آسمون رو پوشوندن. برای همین اون
اخیر، خاکسترها کنار رفتن و سه سوراخ توی آسمون باز شده. بعد از بیست سال نور  

خ خزیدن  مردم به زیر این سه سورا اکثر تابه.خورشید از اون سه سوراخ به زمین می
کردم.  را زندگی میزُتا بتونن زندگی کنن. من درست زیر سوراخ سوم توی خیابون چِ 

به   کنن. کسی که مسئول خیابونه،ها زندگی میدسته توی خیابونجا دسته مردم اون
خیابون  انتخاب میعنوان  چِزُ دار  نام  به  فردی  خیابون  اون  بود.  شه. مسئول  اون  را 

 « شناسنش. طرف دنیا همه می
 گی؟«»الان داری اینا رو به ما می 
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 « .حرف زدم کنم تا الان زیادی هم فکر می» 
هنوز  خواهد تا تن صدایش را پایین بیاورد.  دراسول با حرکت دست از سامیرانا می 

 « از این به بعد هم زیاد صحبت نکن.»درخشد.  می   شاعتمادی در حالت صورت هم بی
 .« گیرم زیاد حرف بزنم یا نهجا به بعد خودم تصمیم مین»از ای  
مداخله  گوید.  اما چیزی نمی  ؛دهدول محکم لبانش را روی هم فشار می دراس 
 « ما هم باید همین کار رو بکنیم.   ، کنن»حالا که اونا دارن معمولی رفتار میکنم:  می

 « .جا بودن نداره. قرار ما تا همی »مایی وجود رود. به سوی در می سامیرانا 
نکن ما    فکر»گوید:  گیرد، میدراسول دستش را می  ،قبل از این که در را باز کند 

 « حرفای منو که فراموش نکردی. احمقیم. کار اشتباهی نکن!
 « .تو هم هستیاگه قرار باشه اتفاقی بیفته مطمئن باش »گوید: می ورگا 
قرار نبود تو کثافت کاری شما  »گوید:  زند و می دراسول را پس می  سامیرانا دست 

 « .قرار ما تا همین جا بود باشم. 
   «. گی، پس مراقب باش چی میبا ما هستی حالا که» 
نگاه   را    سامیرانا  نفرتش  از  می  نثارپر  نمیمن  اعتراض  دیگر  وقتی    ، کندکند. 

 که دارن با ما معمولی رفتار  درسته. حالاقربان حرف شما کاملا  »گوید:  دراسول می 
 « جوری رفتار کنیم.ما هم باید همین ،کننمی

 « .تا معمولی به نظر برسم خوام برم یه دوش بگیرم می» 
تو تنها    !نخیر»گوید:  میرانا در را باز کند، دراسول میقبل از این که دوباره سا 

آب  گوشی ریم یه سروورگا میقربان شما لطفا همراهش برین. من و  جایی نمیری.  
 « خیلی بهتره.  ،شما هر چی کمتر توی دید باشین  بدیم.
خواهد  کنم او میای در ذهن دارد. حس میاما نقشه  برد؛او با اکراه از ورگا نام می 
  ها اعتماد ندارد. کدام از آنهنوز به هیچ  به نظر   این دو نفر را تنها نگذاریم.   کدام از هیچ

»پس موقع خوردن  دهد. ورگا با نشان دادن انگشت شصتش، موافقتش را نشان می 
 بینیم. هر چی تونستین خبر جمع کنین.« دیگه رو میناهار هم

فراموش کردم  دونی کلانتر!  می»  . میکنخروج آن دو، ما نیز اتاق را ترک میبا   
 « .آب داغ روی بدن چه حسی داره 
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دهد.  کند. جهتِ روی تابلو، حمام را نشان میاشاره میاو به تابلوی روی دیوار   
های  با قامتی استوار و قدم  زند ولبخند میکنیم.  تابلو را دنبال می  های آرام با قدم

  لرزد و خستگی از چشمانش پر کشیده است. دیگر بدنش نمیرود.  محکم به جلو می
تواند  انگار نمیکند.  نگاه می   ،کند او با خوشحالی به مردمی که از کنارش عبور می

کردیم که  فکر می  جا. چرا»واقعا زندگی یعنی این  جا حضور دارد. باور کند که در این 
 جا وجود داره.« کنه اینباور نمی مطمئنم کسی ؟ تو اون جهنم زندگی خوبی داشتیم

 تصمیمت چیه؟«  ،رسیدی»حالا که به این جا  
؛ همون کاری که هیچ وقت نکردم.  »قراره درست زندگی کنمرود.  به فکر فرو می 

دیگه واقعا خسته شدم از ترس، گشنگی، سرما ... دیگه به آرامش نیاز دارم. ولی به  
 « .نظر برای تو این چیزا معنایی نداره

 »مگه قراره معنایی داشته باشه؟« 
 ازت متنفر باشم یا به این فکر کنم که تو دیگه اون آدم نیستی« دونم باید  نمی » 
جا  کند: »نکنه اینایم. او به تابلوی حمام زنانه اشاره میبه ورودی حمام رسیده 

 بیایی؟«  خوای دنبالم هم می
ل تا روشن شدن  قگویم: » حدابه او میحمام مردانه در سمت دیگری قرار دارد.   

 « شه.مطمئن باش خیلی چیزها روشن می. حقیقت صبر کن
با ورود من میشوم.  وارد حمام مردانه می  تونین به  »فقط می  ایستد.خدمتکار 

 « ن.بذاریسه دقیقه دوش حموم رو باز اندازه 
کند: »وسایل مورد  اشاره می  ،که نزدیک هر حمام قرار دارد  هاییسپس به قفسه  

 « .کنینجا پیدا  تونین اون نیاز رو هم می
بینم که بر  کنم، عکس و مشخصات خود را میاش عبور می وقتی از کنار رایانه 

و یک  حوله    تراش یک بار مصرف،شامپو، ریش  اند.گر به تصویر کشیده شدهنمایش 
این حوله دیگه به شما تعلق  »شوم.  وارد حمام میدارم و  را برمی دست لباس تمیز  

 « .کنین  ازش به درستی نگهداریداره. لطفا 
شود؛  پر از زخمم نمایان می  آورم، بدنهایم را در می کن لباس وقتی داخل رخت 
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-از سینه قسمتی    پوستاند.  خطی کردهبدنم را خط  های زیادیهای آهنی! خراشزخم
این  زند.  براق به من چشمک می   کروم   از بین رفته است و رنگ  ام، نزدیک به قلبم

رفته است.   به داخل فرو  باید جای گلولهحدس میقسمت کمی  باشد.  زنم که  ای 
ناگهان    باید داستانی به همراه داشته باشند. نیز  ها  ی خراشاین گلوله، بقیه  علاوه بر 

می شوکه  دستم،  دیدن  نوک  با  تا  آرنج  اندازهشوم.  هم  و  رنگ  هم  اش  انگشتانم، 
تفاوت بین آن دو را متوجه  تواند  میتر است که به راحتی  قدر بزرگ آنمتفاوت است.  

ام؟ حتی محل بریدگی از قسمت آرنج  چرا تا به الان متوجه این موضوع نشدهشد.  
از رنگ بدنم است. این دست    تررنگ این دست کمی تیرهشود.  به راحتی دیده می

نیست.   به من  برق می متعلق  ذهنم تصویری  در  و  ناگهان  بزرگ  راهروی  در  زند. 
نیمه باز    تا   تاریک، دری نمایان است. بالای در سه عدد صفر نوشته شده است. در

 خواند.  است و مرا فرا می
بخشی به  روم. با باز کردن دوش آب، سرما سپس گرمای لذتبه زیر دوش می 

مقدار خیلی کمی آب از دوش سرازیر  کند.  زند و نفسم را حبس میبدنم نیش می 
با سه عدد صفر چشمانم را    ،با این که چشمانم باز است، اما تصویر آن در   شود. می

ی ثابتی  م و به نتیجهقرار دهها را کنار هم کدام از نشانهتوانم هیچند. نمیکرها نمی
این دست به چه  اندازد؟  برسم. چرا این دست مرا به یاد دری با سه عدد صفر می

 ام؟ کسی تعلق دارد؟ چرا دستم را از دست داده
بیرون می  آینه میاز داخل حمام  برایم  دستی  با  ایستم،  آیم. جلوی  اکنون  که 

کند،  از وقتی متوجه شدم که دستم فرق میکشم.  به ریشم میعجیب است دستی  
خواهم بدانم  میکنم. ریشم نامرتب است.  اختیار به آن نگاه میهر از چند گاهی بی

آینه میصورتم چه شکلی است.   در  را بدون ریش  این پی  وقتی صورتم  به  بینم، 
انگار    من است؟  توانم باور کنم که این صورتچرا نمیواقعا کرادن نیستم.    برم کهمی

شوم، خدمتکار دوباره جلوی  حمام خارج می  وقتی ازکنم. به مردی ناشناس نگاه می
از این هفته استثنائا میایستد: »پایم می بار  شرایط    حموم استفاده کنین.  تونین دو 

 « ویژه برای تازه واردها. 
ای، پوست  با موی قهوه  زیبایی   زنشوم.  کنم، از حمام خارج میاز او تشکر می 
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کند. نیم نگاهی  روشن و چشمانی سرخ جلوی حمام ایستاده است و به من نگاه می
 ری؟«»هی ... کجا داری می   کنم.اندازم، از کنارش عبور میبه او می

 شناسم؟« »من شما رو می 
او با دهانی باز به من  نکند سامیرانا مرا لو داده است؟ قبلم به تپش افتاده است.  

 کند. »بله آقای کارانت!«نگاه می
تر ببینم.  مرا از کجا ... او سامیراناست! به او نزدیک می شوم تا او را واضح  او اسم 

، همان  صورتش تغییر نکردهچیزی که در  تنها  او چگونه این اندازه تغییر کرده است؟  
اش ریخته است.  ی به روی شانهواه آبشاری از موهای قچشمان سرخ رنگش است. 

جز چند زخم    ،پوستشدرخشند.  دی در میان صدف میی سرخش همانند مروار  چشمان
نکنه    شناسی؟منو نمی  »نگو   ، صاف و یک دست است.تر کردهکه صورت او را جذاب

 «رو از دست دادی؟ تدوباره حافظه
شلوار جین  ، نقش و نگار متفاوتی به او بخشیده است.  لباسی هم که به تن کرده 

ی بالای پیراهنش را  هایش را بالا زده و دکمه به همراه پیراهنی نسبتا کلفت. آستین
ی قبلی پنهان شده  چهره   زیر   ، »نه! فقط انتظار نداشتم این چهره  باز گذاشته است. 

 « .ت بد نیستباشه. اگه یه کم به خودت برسی قیافه
 تونم بگم لطف داری آقای کارنت!«زند: »منم میاو لبخندی مصنوعی می 
مانده است؛ یعنی او دیگر باور ندارد که من کرادن    کنم که او منتظرمباور نمی 

بینیهستم؟   باشد،  از شامپو  باید  احتمالا  لطیفی که  است.  بوی  را تحرک کرده  ام 
از این»فکر می جا بریم بیرون، چون خیلی خوشگل شدم همه بهم نگاه  کنی اگه 

 « ممکنه دیگه معمولی به نظر نرسیم؟ کنن؟می
گذارد و یکی  گوید، انگشتش را روی لبش میطور که این جمله را میاو همان 

ابروهایش بالا می جوری برم.  ، مجبورم همینای نیست»مثل این که چارهرود.  از 
دونی که ممکنه  فاصله بگیر تا به خاطر من به دردسر نیفتی. می  فقط تو یه خورده ازم 

 « .و دربیارنر  من پدرت خوام به خاطرکی هستی. منم نمی ت و بدونن نبشناس
دارم؛ اما او با همان صورت جدی به  کنم باید بخندم اما خود را نگه می حس می 

 »اون کیه؟«دانم واقعا چه باید به او بگویم. نمیکند. من نگاه می
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او  .  ستاده و به ما زل زده استدیوار ای  کند که نزدیکا به مردی نگاه میسامیران 
های سریع  شود. با قدمدیوار غیب می  ترسد و پشت ، می ما را درمیابد  زمانی که نگاه 
   «. گویم: »باید بریم دنبالشروم و می به دنبال او می

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 زندان 
 

 « دست منو گرفتی که چی بشه؟»  اندازد.مینگاه به ما  مرد، پشت سر هم  
قرار بود معمولی رفتار  »کند.  سرعتش را کم کشم تا سامیرانا را می دوباره دست 
ن  خودمو قرار باشه دزد و پلیس بازی از    اگه   جوری مشکوک هستیم؛ما همین  کنیم.

 « دونیم این مرد کیه. شاید اشتباه کرده باشیم.هنوز نمیدربیاریم چه اتفاقی میفته؟ 
 « پس برای چی داریم میریم دنبالش؟» 
 «جا درست نیست. »یه چیزی این 
اره ما رو مخصوصا  د»   دهد. ی راهرو به سمت چپ تغییر مسیر میمرد در انتها  

 « . کشهبه سمت خودش می
منظوری    که انگار  ست ایفتار و نگاهش به گونهر  حرف سامیرانا درست است.  
ایستاده و به زمین چشم دوخته    دری  کنار  ، اودهیمر مسیر می یوقتی ما نیز تغیدارد.  
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 « کنارش رد شو. »آروم از گویم: گیرم، می سامیرانا را می دوباره دستاست. 
حرکات او را زیر نظر  ی چشم  از گوشه  کنمسعی می  ، رویمجلو میطور که  همان 

 « مسیر بن بسته.  آخر»گوید:  او می   کنماو عبور می  جلوی   درست از بگیرم. زمانی که  
قبل از  ای کوچک با یک نوشته روی آن.  کند. برگهدستش را به سویم دراز می 

واردین.  »مثل این که تازهگیرد.  بگیرم یا نه، سامیرانا آن را می   این که فکر کنم آن را 
 « استفاده کنین. از تابلوها برای پیدا کردن مسیر 

برگه را از سامیرانا  .  گردد که امده بودبرمی ه از همان مسیر  او با گفتن این جمل 
سه کلمه روی  جز این    چیز! هیچ هاخ: زخم سه شرویش نوشته شده است  گیرم.می

 « ؟ هیعنی چی زخم سه شاخ»  شود.برگه دیده نمی
 « شناسه.به من داده، منو می هر کی این برگه رو »گویم:  در جواب او می  
پنجره    بدو ورود به اتاق، پشت  افتم که در اختیار به یاد آن مردی میناگهان بی 

باشند.  توانند به هم ربط داشته یدو م کنم این  فکر می اکنون کهبه من زل زده بود. 
 «شناسه؟چی شد؟ کی تو رو می »

کرد.  داشت از پشت پنجره به من نگاه مییه نفر  موقع ورود به اتاق  دونم.»نمی  
   «زنم باید همون مرد باشه.حدس می

 « خب تو اون رو نشناختی؟» 
 « ای ندارم. »هیچ ایده 
اتاقی خارج می  از  بریم برای  ».  کشمسامیرانا را می  وند. دوباره دست ش دو نفر 

 « کنیم.تونیم فکر بعدا بهتر می. خوردن ناهار
بیند، در سکوت کنارم گام برمی  مشکوک آن دو نفر را می  سامیرانا وقتی نگاه  
باید    .ماندازبینم میم و داخل اولین سطل آشغالی که میکنبرگه را ریزریز می  دارد.

شویم.  وارد حیاط می ، با خروج از ساختمان اصلیماجرا را برای دراسول تعریف کنم. 
 رن؟ یعنی همه لباس بنفش پوشیدن؟« آفتاب راه می»چطوری مردم دارن زیر  

تابد.  کنم. آفتاب مستقیم به روی ما میسامیرانا به آسمان نگاه می  به دنبال سوال 
افتد؟ ناگهان  شاید همه لباس بنفش به تن نداشته باشند. چه اتفاقی برای این افراد می

کنم،  تر دقت میوقتی بیشکند.  ام را جلب میای مشکی توجهشی  ،ها بالای ساختمان
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درست مثل مستطیل، سه ستون فلزی دیگر    های فلزی است.شی شبیه به ستون  آن 
حیاطی که بین دو  ها نصب شده است.  شبیه به ستون فلزی اول بالای ساختمان

»فکر کنم هر  اند.  ها پوشش داده شدهساختمان اصلی قرار دارد درست با این ستون 
لباس بنفش    ، گینجوری که شما میاینهای فلزی ربط داره.  اون ستونچی هست به  

 پس باید فکری برای این موضوع کرده باشن«   .به این راحتی گیر نمیاد 
پشت آن پنجره    ؛ اما مرد را آن جا دیده بودمگردم که آن  ای میبه دنبال پنجره 

متفاوتی از جلوی نگاهم    های کنم. آدمداخل حیاط نگاه می به جمعیتکسی نیست.  
کنند. اکثرا لباسی تمیز و مرتب به تن دارند؛ اما تعدادی با ظاهری کثیف در  عبور می

به  ای روی زمین نشسته،  بزرگ گوشه  در این حیاط گروهی  لولند.  بین دیگران می
کنند.  تعدادی نزدیک به هم ایستاده و صحبت میکشند.  و سیگار می  دیوار تکیه داده 

به همراه بچههخانواد وارد  تازه  شوند. درِ  توسط سربازان هدایت میی کوچک،  ای 
 گردی؟« »دنبال چی میاصلی باز است و مردم در حالا ورود و خروج هستند. 

 »دنباله ...«  
ی لخت از ساختمان روبرو  با نیم تنهدیگری معمولی    و  قوی هیکل مرد، یکی  دو   

می  آنبیرون  از  یکی  شکارچی  ،هاآیند.  بلند  تاس    همان  ریش  خطوط،  است.  با 
-ها به سوی آن ست؛ برجسته و کلفت! مردم با دیدن هایش را نمایان کرده اماهیچه

زنند.  حلقه می  رسند، بقیه دورشان زمانی که آن دو به وسط حیاط میشتابند.  می  شان 
سیگارها را  ها  کشیدند، با دیدن آنگروهی که روی زمین نشسته بودند و سیگار می

ها زود  بچه گوید:  ها مییکی از آنرسانند.  ای انداخته و خود را به جمعیت می به گوشه
 جرات کرده با رفِانر مبارزه کنه؟« شه. یعنی کی  باشین مسابقه داره شروع می

، درست روبروی او ایستاده  که هیکلی تقریبا معمولی اما تراش خورد داردمردی  
جا را هدایت  آن  خزند تا جوچندین سرباز به میان جمعیت میکند.  و خودش را گرم می

پیوندند.  اند، به جمعیت می هیاهو، کسانی که از قافله عقب مانده  با بالا گرفتن   کنند.
شخصی که به  آورند.  ها را بیرون می پشتی برده و فشنگهمه دست در جیب یا کوله 

نویسد.  را روی یک برگه کثیف و تا خورده می  ها بندیاست، شرط  نظر مسئول مسابقه
 « .»بیست تا فشنگ روی رفانز 
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 «. »من یه کپسول غذا روی رفانر 
 « .»پنج تا! پنج تا فشنگ روی رفانر 
 « .»هی اون یارو هیکلش بد نیست  
 « .روی اون یارو غریبه اسکناس »سه  
 « .»من باید برم ببینمشوند.  تنها جملاتی هستند که شنیده می ، در این هیاهو 
رساند.  کند و خود را به جلو می ماند. از بین جمعیت راه باز مینمی  مسامیرانا منتظر 

کند.  هایش را محکم میبندرفانر مچ توانم مانعش شوم.رود که نمیمیسریع  قدر  آن
رفانر  آید؛ انگار این یک دعوای شخصی است تا مسابقه.  هیچ داوری به میان نمی 

های  هر دو به چشم  روبرویش گارد گرفته است.   کوبد، مبارز هایش را به هم میمشت
 »زود باشین دیگه. منتظر چی هستین؟«  اند. دیگر زل زدهیک
  . کند می  شدن این جمله از میان جمعیت، رفانر به سوی آن مبارز حمله  با بلند 
کند. بلافاصله  کشد و از مشت سنگین رفانر فرار میسریع یک قدم عقب می  ،مبارز

دارد، از فرصت استفاده کرده و مشتی محکمی به  مبارز به سمت راست خیز برمی 
دهد،  مبارز امان نمی رود.  قدم عقب میرفانر از درد چند کند. های رفانر وارد میدنده
رفانر  .  کند می  او حمله  کند و با پا به صورت اش را با رفانر کم میدرنگ فاصلهبی

مبارز به  ماند. پای مبارز در امان می  از نیش ،ی آخر با جاخالی دادندرست در لحظه
شود رفانر برای در امان  دهد و باعث میاش ادامه میگیر کنندهحرکات سریع و غافل 

تر شود.  شوند تا میدان مبارزه وسیعجمعیت نیز با رفانر همگام میماندن عقب برود.  
می عقب  رفانر  چه  هر  ضر  ،روداما  در  سریعتاثیری  و  سهمگین  ندارد.    بات  مبارز 

شود. رفانر به  رفانر شدید می  ی پای مبارز به شکمهیاهوی جمعیت با برخورد ضربه
 خورد.  شود و محکم زمین میبلند میهوا 
بینم که در حال سوت  گردند. او را در صف اول میسامیرانا می   چشمانم به دنبال  

به سوی    اختیار چشمانمشود. بینمی  دهم او متوجههر چه دست تکان می  زدن است.
آن مرد دوباره در همان نقطه به من زل زده است.  دهند.  آن پنجره تغییر جهت می

  چشمان   اش به عقب شانه شده است. های روغن زدهسفید به تن دارد و مو  لباس
 زنند.  ای شکل برق می ریزش پیش عینکی دایره



 

 

|118| 

کند.  جمعیت مرا از پنجره جدا و وارد میدان مبارزه می  ناگهان دوباره هیاهوی بلند 
کند. قبل  اما مبارز خودش را حفظ می ؛ کندمبارز می  رفانر چندین مشت نسار صورت 

شود و با فرود  از این که رفانر بتواند به حملات خود ادامه دهد، مبارز به هوا بلند می
  با بیرون ریختن خون از دهان کند.  زمین می  صورت رفانر، او را نقش  آوردن پایش به

گیرد. با انفجار جمعیت، مسابقه  روی زمین آرام می پیچید و  د به خود میرفانر، او از در 
چگونه رفانر قوی  زند.  ناباوری موج می  ،افراد  تکی تکرسد. در چهرهبه پایان می

تازه با مشتبازدکار میهیکل به مبارزی  از فشنگ  ؟ سامیرانا در حالی که  پر  های 
  »مطمئن بودم مبارز   زند.، از خوشحالی جیغ میکندراهش را از بین جمعیت باز می 

 « . شک نداشتم.برهناشناس می
ایستاده است.  عینکی هممرد    پنجره  نگاه  چنان پشت  به من  این که دیگر  با 
و کوتاه کنم. یه  ر  خوام موهامرسد. »میاما حسی نامفهوم از او به من می   ؛کندنمی

 « . خوام بخرمشونچند تا چیز خوشگل هم دیدم که می
 کنی؟« شود. »هی داری به چی نگاه میغیب می  سفید پوش دوباره  مرد 
که   گردی؟ همونیکند. »داری دنبال او یارو می سامیرانا خط نگاه مرا دنبال می 

 پیام از طرف اون باشه؟«   گفتی احتمال داره
 « .»آره! باید پیداش کنیم 
 « . کنی من برم یه جایی»پس تا تو پیداش می 
 خوای بری؟« »دقیقا کجا می 
 « . ی شما برم موهام رو کوتاه کنم»با اجازه  
اول    ی لهاز آن چه در وه رود.  به انتهای حیاط می  ، بماند   این که منتظرم او بی 

کند و با  لختی درنگ می  او جلوی هر مغازهتر است.  دیده بودم، حیاط بسیار بزرگ
 »آقا این قیمتش چنده؟« رود. وسایل فروشی آن جا ور می

له  کند وآستینش پاک میبا  اش را  فروشنده بینی  زن  ای ناشناس پاسخ  جهبا 
 « .ن فشنگ ای پَ دهد: »می

از چرم  دست  ،سامیرانا  دور مچبندی که  به  را  است  اندازد.  ش میساخته شده 
 ارزه؟«»نظرت چیه؟ پنج فشنگ می



 

 

|119| 

 کنیم؟« گویم: »الان یعنی داریم معمولی رفتار میکشم، مینفس عمیقی می 
 معمولی نیست؟« بند خریدن دست» 
 بند چرمی زیاد نیست؟« »به نظرت پنج تا فشنگ برای یه دست 
 ن؟« تر ها خوشگلفشنگکنی نکنه فکر می»خوشگله!  
 چطوره؟«  دارد. »دار را برمی نقاب کلاه مشکی   رود، ی بعدی میبه سراغ مغازه 
شود نگاه او  انگار کلاه باعث میدهد.  او را مغرور نشان می   ها و نگاهکلاه، چشم 

 کنی؟« »هی ... داری به چی فکر میتر شود. قیعم
دانم چگونه باید تصمیم  پشت پنجره است. نمی   مرد  هنوز فکرم درگیر برگه و  

کنم  شود. »دارم به این فکر میسامیرانا کم می  دو فشنگ دیگر نیز از جیببگیرم.  
 « ظاهر کنیم که همه چیز معمولیه. اما ما باید ت ؛چیز معمولی نیستهیچ
 ها از کجا امدن؟« رود. »این لباسها میلباس   به سراغاو ی بعدی، مغازه 
لبخندی می فروشنده  با  لباس گوید: »ی مرد که ظاهری آراسته دارد  از  این  ها 

 « .کاملا نو هستن تونم اطمینان بدم توی یه شهر پیدا شدن ولی می
برمی   کوتاهی   دامن سامیرانا    حسرا  به  دارد.  چشمانش  درون  خوشحالی  و  رت 

 « .حیفخواد دامن بپوشم ولی »خیلی دلم می  اند.دیگر رفتههم  جنگ
 خریش؟« »خب چرا نمی 
 »بخرم که چی بشه؟« کند. ی چشمش به من نگاه میاو از گوشه 
 »مگه خوشگل نیست؟«  
 «. خرمش»باهات موافقم پس می 
 « .کند. »نگو که عجیب شده او دامن را به تن می 
دانم چه جوابی باید به او بدهم. کمی عجیب است اما به نظر بد هم نیست.  نمی 

کنی. شلوار جین به همراه دامن کوتاه.  کنم داری یه مدل جدید درست می»فکر می
 جوری؟«به نظر جالبه. حالا چرا این

کنه  اگه به من بخوره نابودم می  ب برات فرقی نداره ولی آفتا  ،»خب تو رباتی  
 « .دیگه بدنم برهنه باشه  مخصوصا زمانی که

ی بعدی  مغازه   صاحب رسیم.  گر می بعد را رد کنیم، به آرایش   ی اگر بتوانیم مغازه 
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ی بعدی نیز  اما سامیرانا جلوی مغازه  ؛خواندو کتاب میاست    اش نشستهروی صندلی
 »اینا چی هستن؟« ایستد.  می

 گوید: »خب ... کتابن!«  دارد، می ها برمیکتاب فروشنده دست از مرتب کردن 
 کردی؟« »از کجا اینا رو پیدا  
کس بهش کاری  بختانه تنها کالایی هستش که هیچرم. خوش»من زیاد سفر می 
 « . دنبالشون بگردمزیاد  نیاز نیست   نداره.

 "رها شده"دارد. روی عنوانش نوشته شده است: سامیرانا کتابی را برمی  
 خرمش.« آید از طرحش! می»خوشم می 
 قبلی رو پیدا نکردم!«  جلد  ن یکی فقط یه جلد مونده. نُه»متاسفانه از ای  
 شه؟« ش چی می»خب بقیه 
 شون رو پیدا کنم.« »متاسفانه نتونستم بقیه 
 « . خرمش. از جلدش خوشم امده»با این حال می  
 « .گویم: »این که جز سیاهی هیچ چیز روش نیستگیرم، میکتاب را از او می  
 «. باشههم چیزی   نباید  ن»خب توی سیاهی رها شده! برای همی  
 دونی؟« »تو که هنوز کتاب رو نخوندی. از کجا می 
 « .گهکتاب داره این رو بهم می  دونم دیگه. خودنمی » 
 گیری موهام رو از ته بزنی؟« »چند میشوند. ها تمام میبالاخره مغازه  
 « .»دو فشنگآورد.  میلی بالا می گر سرش را با بیآرایش 
 دونه فشنگ؟« »پس چرا روی کاغذ نوشتی یه   
 ن؟« کنی کوتاه »یه نگاه به موهات بنداز. فکر می 
تر  کند. »زود باش کوتاهشون کن. بیشگلوله به سوی او پرتاب می  سامیرانا یک  

 « .دماز این پول نمی 
بندی  پیشدارد و  گذارد، قیچی و شانه را برمیگر با اکراه کتاب را کنار میآرایش 

 »از ته بزنم؟« بندد. دور گردن سامیرانا می
 « .»نه! پسرونه بزن. یه جوری بزن که خوشگل بشه  
می آرایش  بیرون  را  نفسش  بیگر  با  و  میدهد  شروع  برش کند.  میلی  چند    با 
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-چشمانم به دنبال سوژه می ریزند.  گر می قیچی، موهای بلندش روی پای آرایش
نظر به شدت زخمی  به    ساختمان هستند.گروهی در حال انتقال رفانر به داخل  گردند.  

ها  کم متفرق شده و سربازجمعیت کمناشناس هیچ خبری نیست.    رزشده است. از مبا
کشیدند و  سیگار می  ه همان افرادی که قبل از مبارز  گردند. شان برمی ستپُ  نیز به سر 

ی  گردند و دوباره سیگار گوشهبودند، دوباره به موقعیت قبلی باز می  به دیوار تکیه داده 
 « .شه رفانر باختباورم نمی» اند. ها نزدیک به ما نشستهآنگذارند. لب می 

 «. گوید: »خب قرار نیست همیشه ببرهاز افراد گروه می یکی دیگر  
 به نظر شما عجیب نیست؟« دهد: »اول جواب می  فرد 
من هم عجیبه! چطور یه لاغر اندام به    شود: »به نظروگو میسوم وارد گفت  فرد 

 تونه رفانر رو شکست بده؟« این راحتی می
 « .گوید: »شاید رفانر زیادی به خودش مغرور شده بود دوم می   نفر 
زنین؟  شما دارین درمورد چی حرف می گوید: »زند، میاول پکی به سیگار می   نفر  

 جیبی ندیدین؟«ع  یعنی واقعا چیز
 عجیبی ببینیم؟«  دهد: »مگه قرار بود چیزدوم پاسخ می  نفر 
 ناشناس عجیب نبود؟«  »به نظر شما مبارز 
 »خب منظورت چیه؟«  
اتفاقی براش    ؛های رفانر رو تحمل کنهتونه مشت»چطور یه آدم می  اما هیچ 

 « چه برسه به خون ،نشد هم کبود   دنشنیفته؟ حتی ب
 « .»خانم لطفا تکون نخورین کنند.  متعجب من و سامیرانا با هم تلاقی می نگاه 
کند.  مرد را تایید می  ش کاملا حرفاو با نگاه   گر ندارد.ی به آرایشسامیرانا توجه 

کوتاهی    آن مردان برای مدتای ندید.  مبارز هیچ صدمه  گوید، آن مرد او راست می
 ای ندید؟« برای چی هیچ صدمه»خب ... منظورت چیه؟ کنند.  سکوت می

ناشناس انسان    دونم که اون مبارزگوید: »فقط می دوم می  مرد اول در جواب مرد 
 « . اون باید یه ربات باشهنیست. 

 ها هنوز وجود دارن؟ مگه همشون نابود نشدن؟« »مگه ربات 
 کنه؟« جا چیکار میدن یا نشدن؟ مهم اینه که اون اینچه اهمیتی داره نابود ش » 
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با این  گوید: »ای بادوم می   مردجا است.  اینسربازی در حال نزدیک شدن به   
 « .کار دوباره امد. باید بریم سر

 کار.«   رو جمع کنین باید برین سر   لشتون   »اون تن ایستد.  ها میسرباز جلوی آن 
 »سخت نگیر رئیس!«  
 « .»زود باش تکون بخور آشغال  
 « .»تموم شد خانوم افتند.  به دنبال سرباز به راه می کنان ها گلایهآن  
-»مثل این که غیر از کتاب خوندن، آرایشدهد.  ای به سامیرانا می گر آینهآرایش 

   «اِی... بدک نیست. .گری هم بلدی 
سامیرانا کلاهش را روی سرش  دهد.  گر را شکل می لبان آرایش  ،مصنوعی  لبخند  
 »کارت تموم شد دیگه؟« کنیم. جا را ترک میگذارد و آنمی

 « .گوید: »آره تقریبا تموم شد زند و می سامیرانا لبخند می 
شخصی  ناشناس بود.    آن شخص   رسیم که رفانر مشغول مبارزه با به محلی می 

پرسد: »برای من هم خیلی  سامیرانا می خون از روی زمین است.    مشغول تمیز کردن
 « . باشهعجیب بود. اون آدم باید یه ربات 

 »مگه ربات بودن خیلی مهمه؟«  
ی خوبی با هم نداشته  شاید رابطهدونم ولی انگار برای اونا خیلی مهمه.  »نمی  
 « . برای همین از هم خبری ندارن ،باشن
 « . »دراسول باید درمورد این موضوع چیزی بدونه 
کارهای    بوق، همه  صدا در آمدن   شود. با بهحیاط پخش می  فضای باز   بوقی در 

دم از  مرُ»داشتم میکنند.  حرکت می اول مانتگذارند و به سوی ساخخود را کنار می
 « . غذا رو زدن  گشنگی. امروز خیلی دیر زنگ

گذارد و در جواب  حیاط است، جارویش را کنار می  ر حال جارو زدن مردی که د 
موقع زنگ غذا رو زدن. تو به نظر خیلی گشنه شدی که   ! بهگوید: »نههمکارش می 

 غذا رو دیر زدن.«  کنی زنگفکر می
ر را خواهیم  یگد موقع ناهار هم   دراسول گفته بود،شویم.  با جمعیت همراه می  ما 
جا هم  رویم. فضای اینمی  اول  ایی از مردم به داخل ساختمان هبه دنبال صف دید.  
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  شود. هیچ تفاوتی در ساختار یا طراح آن دیده نمیاست.    دوم   شبیه به همان ساختمان 
است.    سالن پر از میز و صندلی   سرتاسر   رساند.  انتهای راهرو ما را به سالنی بزرگ می 

تعدادی از  شود.  سرو می  جاسالن کشیده شده و غذا در آن   ول ر طپیشخوان بلندی د
و صندلی  پر شدهمیز  از  در گوشهاند.  ها  پیدا می  ، سالنای  را  ورگا  و  کنم.  دراسول 

.  تونی بری بشینی»تو میگوید:  او میغذا ایستاده است.    سامیرانا جلوی من توی صف 
 « . تو که به غذا نیاز نداری

 « . ه غذا نیاز دارمم پس ب»قرار بود معمولی باشیم. من یه انسان  
  مشغول صحبت   اش هر شخصی با کناریای در فضا پخش شده است.  همهمه 

این همهمه حتی یک جمله را هم نمیاست.   این حاز  با  از  شود تشخیص داد.  ال 
 ه داریم برای خوردن.« یه غذای اضاف »آره! صحبت کند.  مخواهم تا آرادراسول می

حتی زمانی که به  اما هیچ میلی به خوردن ندارم.    ؛کنم به غذا فکر کنمسعی می 
نگاه می دیگران  نمی   ،کنمغذای  ایجاد  من  در  میلی  هیچ  سینی شود.  باز    دراسول 

 ای نان! »همین؟« دارد؛ مقداری سوپ به همراه تکهغذاخوری را برمی 
ماند  منتظر می  کشد، . آهی از ته دل میدهد را نشان میمیلی  بی  سامیرانا،  لبان  

 « .خوامگوید: »من دو تا غذا میسر می  تا من نیز غذایم را بگیرم. مردی از پشت
گوید: »به  های کلفت و چشمانی عبوس میپخش غذا، مردی با سبیل  مسئول 
 شه.«کس دو تا غذا داده نمیهیچ
 « . باید دو پرس غذا بهم بدی. خیلی گشنمه  »اما من  
 « .ها رو صدا نزدم»زود باش برو تا نگهبان 
 « .»حداقل یه تکه نون بده. واقعا خیلی گشنمه  
 »نگهبان؟ نگهبان؟«  
با دیدن  از آنها بی نگهبان  مرد  از  شود.  جا دور میدرنگ  با لحنی پر  سامیرانا 

رو بدی   گوید: »به فکرت نزنه غذاتمی   ، اندطعنه و در حالی که ابروهایش بالا رفته
 « ترممن از اون بیچاره به اون بدبخت بیچاره!

 « . خاصی داری  ین جوری فکر کردی؟ از حرفت منظور»چرا ا 
»از اون جایی که خیلی تغییر کردی و یه شخصیت دیگه داری، فکر کردم شاید   
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 « . خوامت! در ضمن من اون غذا رو میدوباره قلب برگشته باشه تو سینه
گوید: »قربان به موقع  او میرسیم. می کنیم تا به دراسول عبور میها از بین میز 

 امدین. اتفاقی که نیفتاد؟« 
ورگا بدون غذا روبروی دراسول نشسته است. دراسول آرام قاشق را در دهانش   
دیدنگذارد.  می با  او  نیمه  قاشق  در  راه میسامیرانا  این شکلی  ایستد.  ی  »تو چرا 

 « هر چی داشتی خرج کردی؟ شدی؟ تو ... خودتی؟
می  نگاه  سامیرانا  به  رفته  بالا  ابروهای  با  نیز  ا   کند.ورگا  تعجب    نی»چرا  قدر 

 رین؟« کردین؟ مگه شما این جا حموم نمی
 کنیم.« ریم ولی این اندازه تغییر نمی»چرا ما حموم می  
همین جور    دادیم،خورده کارهای معمولی انجام  شدم. با پولش یه    ی دعوا»برنده 

 « .یعنی معمولی باشیم  که خودت گفتی؛
 پرسد: »دعوا؟«کند. میدراسول با دهانی پر از غذا به من نگاه می 
ه  یگدی هم نکنه همون دو نفری که توی راهرو داشتن واسه»گوید:  ورگا می  

 « . کننمیبا هم دعوا  زنم احتمالاخوندن؟ حدس می رجز می
کنار    گاز میروبروی من می  دراسول سامیرانا  نان  به  حالی که  در    ، زند نشیند، 
یارو کچله شرط بندی میمی برای همین    ، کننگوید: »دیدم همه دارن روی اون 

 « . بندی کردم. این واقعا عادلانه نبودناشناس شرط منم روی اون مبارز
 »یعنی او یارو با اون هیکلش شکست خورد؟«  
 « .ناشناس یه ربات بود مبارز »آره دیگه! چون اون  
قبل از این که اجازه دهد ورگا از  ایستد.  میی راه  دراسول در نیمه  دوباره قاشق  

م این  »مطمئنم تمو  گوید: کنان میخود واکنش یا تعجب نشان دهد، دراسول پرخاش
 « . شهماجراها به تو ختم می

 جاست، پس من مشکل دارم؟« »چون یه ربات این 
 کنی که انگار از هیچی خبر نداری؟« جوری رفتار می»چرا  
کند. »چون واقعا از هیچ چیز خبر ندارم. مگه من مسئول  ورگا دستش را مشت می 

 ها هستم؟« تموم ربات
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 همه چیز خبر داری وگرنه برای چی ما رو کشوندی این جا؟« »مطمئنم از  
 جا؟« ی من بود؟ من گفتم بیاییم این»این نقشه 
تا  می  مداخله  این مجادله بیشکنم  از این نشود. »اما مگه میدیگر  شه یه  تر 

 ربات یه انسان رو زخمی کنه؟« 
 پرسد: »از کجا فهمیدین که اون طرف یه رباته؟«ورگا رو به من می 
ولی اون رباته یه خراش هم    ولورده شد له  گوید: »رفانرسامیرانا با دهانی پر می  

-تونه یه شکارچی خیلی حرفهدیگه، چطوری یه آدم معمولی میه موضوع  یبرنداشت.  
 ای با اون هیکل رو به راحتی شکست بده؟« 

کند و  دراسول از فرصت استفاده میشود.  لات صورت ورگا شل میعض ناگهان   
گفتی یه ربات  تو که می  گوید: »چی شد؟ چرا یهو وا رفتی؟ آمیز میبا لحنی کنایه 

 « .تونه به یه انسان آسیب برسونهنمی
دونم  . الان هم نمی گم این موضوع به من ربطی نداره»برای هزارمین بار می 

 « چطور یه ربات به یه انسان صدمه زده.
 کنی؟« دونی یا داری یه چیزی رو مخفی می»نمی  
 « . قوانین برای حفظ جون خودشون دارن ها هم یه سری »ربات  
کرده؟ مگه اسلحه  گی اون رباته داشته از جونش محافظت می»یعنی داری می 

 ش؟« گذاشته بود روی شقیقه
ا  برای همین  نزدم،  رو  این حرف  داره. می نی»من  تعجب  برای من  دونم  قدر 
 « .دونم چه اندازه اما نمی  ؛ تونن از خودشون دفاع کننها می ربات
توجیح کنه. این جا یه ربات  تونه چیزی رو  »ببین این حرفات به هیچ وجه نمی 

 .« کس هم خبر نداره ها و هیچحضور داره بین انسان 
با فرو رفتن    کوبد.اش مشت میی سینهخورد، به قفسهدراسول لیوان آبی می 

 « .»سه تا ربات وجود داره گوید: کشد و می عمیقی می غذا، نفس 
 تو هم هستی یا نه.« ! معلوم نیست ول»هی دراس کند.  او به من و ورگا نگاه می 
از خشم صورتش در هم فرو می  برمی دراسول  او چاقو را  دارد و در کف  رود. 

سامیرانا چشمکی به  زند.  ای خون از کنار چاقو بیرون میکند. قطرهدستش فرو می
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 « .گوید: »حالا معلوم شد که نیستی زند و می دراسول می
توانم آن دو را قضاوت  حتی نمی  دارد. سول از این کارش چه منظوری  دانم درانمی 

افراد   ربات و مردی که هر دو کنم.   و  از دست مرگ  چرا  .  ند هاگان نجات داد  مرا 
دارد؟   او شک  به  اندازه  این  آن نمیدراسول  از  باور کنم.  دانم کدام یک  باید  را  ها 

دراس! از    سخت نگیر رود. »کند و به سراغ غذای من میسامیرانا غذایش را تمام می
 « فرصت واسه جروبحث زیاده.  غذا لذت ببر!

گوید:  با حالتی پر از انزجار می   دراسولبه نظر چیزی برای سامیرانا اهمیت ندارد.   
 کنی؟« داری میاون طرف  از  دراس؟ داریچی؟  »

 چرخه.« دراسول توی دهنم نمی ، »خب چیکار کنم 
»آخه این هم شد غذا؟ این همه راه  به نظر اشتهای دراسول هیچ پایانی ندارد.    

 خوریم.« می از اون طرف دنیا امدم به امید غذای بهتر ولی ببین داریم چی 
هر دو  آن دو را بخوانم.  نستم ذهنتوااند. کاش میورگا و دراسول سکوت کرده 

  گوید: »اوضاع دهد، می سرش را تکان میبرند. ورگا در حالی که  در تشویش به سر می
جا حضور داره.  اینهم  یه ربات    یعنی چی. الان  نُهخوب نیست. نتونستم بفهمم کد  

به   کاری  کنیم، خواد میخیلی راحت ما رو داخل پناهگاه راه دادن. هر کار دلمون می
 «بهشون اعتماد کنیم؟ باید درست نیست.  ما ندارن، این یعنی چیزی کار

تونیم غیر از این کاری انجام بدیم؟  مگه میگوید: »دراسول نیز در تایید او می  
 زنه.« رف نمیهای غریبه حکس با آدمجا هیچمنم نتونستم چیزی پیدا کنم. این

ی ما  »ولکشد.  را سر می   ی آندارد و باقی ماندهی سوپ را برمی سامیرانا کاسه 
 « .خیلی خوب  پیدا کردیم. یه چیز یه چیزی 

دیم  گویم: »زمانی که رفته بو میشوند. جواب را از ما جویا می ، های آن دونگاه  
؛ یعنی  ما داد که روش نوشته شده بود. زخم سه شاخه  حموم، یه نفر یه برگه به دست

 .« شناسهاین که منو می
 شناسه؟« پرد. »یعنی چی که یه نفر شما رو میدراسول می رنگ از رُخ این بار  
با پیرهن سفید، عینک دایره  با چشم »یه مرد  البته هنوز قاطعانه  ای  های ریز. 
 « ای بود.شخص دیگه نامه حامل تونم بگم که اون نامه از همین مَرده. نمی
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گوید: »یعنی یکی از  کنان میمنِ مِن. او است دراسول دمیده  صورت  ون خون در 
 جاست؟« این هاگان افراد
مور  بدنم مورآید و  روم، نفسم بند می می  ای از یخ فرو کنم داخل دریاچهحس می 
هاگان در این   م که ممکن است یکی از افراددده بو به این موضوع فکر نکر شود. می

تر  رسید؛ حتی انگار بیشدراسول نیز ترس به من می  از سمتجا حضور داشته باشد.  
ترسیده است.   نیستیم. شاید اصلا یه شخص  ورگا می از من  گوید: »هنوز مطمئن 

 « .ای باشه و هیچ ربطی هم به هاگان نداشته باشهدیگه
گوید: »حتی اگه از افراد هاگان  گذارد، میسوپ را کنار می  سامیرانا طرف خالی 

 « .که افتاده خبر نداشته باشه یباشه، شاید از اتفاقای 
داشتهآرام شده است. می  دراسول کمی   اتفاقات خبر  از  ولی    باشه   گوید: »اگه 

 کنه خبر نداره، اون موقع چی؟« وانمود می
 « .تونیم ازش فاصله بگیریم»اصلا چرا باید بریم سمت این آدم؟ می 
 « .کنارش رد بشیمتفاوت از تونیم بی»اون دیگه رئیس رو شناخته. نمی 
گویم: »پس الان باید چیکار کنیم؟ مگه قرار نبود ایستگاه رادیویی رو پیدا  می 

 ها رو پیدا کنیم؟ الان قراره چه اتفاقی بیفته؟«  کنیم؟ مگه قرار نبود کروم
ند. »قربان آروم باشین. الان  دستش مرا آرام ک  کند با حرکتدراسول سعی می 
 « ها رو بگیریم.خودتون رو ببازین. باید ببینیم چی پیش میاد، بهترین تصمیم نباید 
 »الان بهترین تصمیم چیه؟«  
 « . خوابفقط ! گوید: »خوابخاراند و میاش را میسامیرانا چانه 
. حواست  جات  گوید: »بشین سر گیرد و با لحنی تند میدراسول دستش را می 

 باشه هر اتفاقی برای ما بیفته برای تو هم میفته!« 
گوید: »الان یعنی منم باید دنبال  نشیند، میاش میسامیرانا دوباره روی صندلی 

 من کجای این ماجرام؟« ایستگاه رادیویی بگردم؟ 
 « پس حواست رو جمع کن. ، »هر جایی که ما هستیم تو هم هستی 
 « .گوید: »بهتره برگردیم به اتاق یه کم استراحت کنیمدراسول رو به من می 
  وارد ساختمان شماره دو گذریم و  از حیاط می  کنیم.جا را ترک میآنهم  همه با   
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م را  تابلوی بیمارستان توجه  ، ویمرها بالا می از پلهشویم که در آن اسکان داریم.  می
  « .سام! با من بیا»هی رسد. کند. ناگهان فکری به ذهنم می جلب می

 « .کند. »خوشم امد! سام خیلی باحالهسامیرانا با تعجب به من نگاه می 
گوید: »قربان؟  گردد و با اضطراب می رفت، برمیدراسول که جلوتر از من راه می 

 ین برین؟ اتفاقی افتاده؟« خواکجا می
 « .»نه نگران نباش. یه فکری به ذهنم رسیده ولی به سام نیاز دارم 
 ن بکنین؟« خوای»اما ... قربان! شاید خطرناک باشه. چیکار می 
 « . تونی نقش بازی کنی. ببینم چطوری می»بریم سام  
 « . افتخاره قربان گوید: »باعثسامیرانا می  
 « .تونم حدس بزنم چی تو سرته »میتابلوی بیمارستان را دنبال می کنیم.  
می  می سکوت  ادامه  او  »میکنم.  چطوره؟  دهد:  حالش  رفانر  که  ببینی  خوای 

 همین طور ببینی داستان چی بوده؟ آره؟« 
  منتظر است تا او را تحسین کنم؛ اما دوباره با این که    .زند کاملا درست حدس می 

 من چیه؟«  کنم: »خب این وسط نقش سکوت می
  چیدمان ؛ اما  ها را دارداتاق  رستان می رسیم. همان شکل و ترکیببیما  به درِ آهنی  

راهرویی که چندین اتاق را روبروی  جا را شبیه به بیمارستان کرده است. متفاوت، آن
چه    »بله آقا؟کند.  دهد و پیشخوانی در ابتدا، بیمارها را پذیرش میدیگر قرار میهم

 کمکی از دستم برمیاد؟« 
سعی    دهد. ای و کلاهی کج به روی سرش مرا خطاب قرار میسرمه  زنی با لباس  
 کنم لبخند بزنم. »این دوست ما یه مشکلی داره.« می

گوید:  کند. میاما سریع خود را حفظ می  ، کندسامیرانا با تعجب به من نگاه می 
 « .درد و سوزش دارمبندازین. هام یه نگاهی کنم باید به زخم»فکر می

 کنین.« »لطفا این فرم رو پر دهد. زن، فرمی را به سامیرانا می 
خواهد  هر بار که می  گیرد.اما خودکار را به دست می  ؛شودسامیرانا کمی شوکه می 

ی آخر منصرف  اما در لحظه  ؛ کندخودکار کاغذ را لمس می  قسمتی را پر کند، نوک 
 ن من فرم رو پر کنم؟«خوای»مشکلی پیش امده خانوم؟ میشود.  می
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 « .خوب نیست برای نوشتنشم. یه خورده حالم »بله! خیلی ممنون می 
کند. حتی  و با نوک کفش با زمین بازی می  ددزدسامیرانا نگاهش را از من می 

دارد.  کند، نگاهش را از زمین برنمیاز او سوال می همپشت پیشخوان   زمانی که زن
   . دکتر میاد برای ویزیت شما.« بیست »تشریف ببرین اتاق

کنم تا داخل اتاق را بررسی  کنیم، سرعتم را کم میاز کنار هر اتاق که عبور می 
ها  روی تخت  بیمارداخل هر اتاق چندین  ها باز است.  بختانه درِ تمام اتاق کنم. خوش
  رفانر نزدیک   امیدوارم اتاقکنند.  اند. تعدادی خواب هستند، تعدادی ناله میدراز کشیده

خوام  گوید: »نمیدوخته است. میسامیرانا هنوز به زمین چشم  باشد.    به اتاق بیست
ود شد دیگه حتی  پیش که دنیا ناب  وشتن بلد نیستم. فقط از بیست سالفکر کنی که ن

 « .دونم چطوری باید بنویسم وگرنه بلدمیه خط هم ننوشتم؛ یعنی نمی
 « . »منم آخرین باری که نوشتم رو یادم نمیادزنم. در جواب او لبخند می 
درست روبروی    هجده حضور دارد؛   کرده بودم، رفانر در اتاق فکر  طور که  همان 
دیگری که    مرددهد.  رفانر روی تخت نشسته است و فکش را مالش می ما.    اتاق

-دکتر می کند.  و با دکتر صحبت میتقریبا هم هیکل اوست، کنارش ایستاده است  
 « . گوید: »لطفا اجازه بدین بنده ایشون رو معاینه کنم

 « . گوید: »نیاز نیست. حالش خوبهجواب او میمرد در  
 « .»اما بنده ایشون رو معاینه نکردم، از حالشون خبر ندارم 
 « .کند. »یه مشت خوردن که دیگه معاینه کردن نداره دکُی رفانر مداخله می 
 « .گردمدوباره برمی   پس یه کم استراحت کنین،» 
بلند و سری تاس که فقط موهای    سفید، ریش    لباس آید.  دکتر به سوی ما می  
 »خانوم شما چه مشکلی دارین؟«   اند.سرش باقی مانده دور

 « .گوید: »یه خورده خط خطی شدمنشیند و میی تخت میسامیرانا لبه 
حتما  اندازد. »خیلی ضعیف شدین.  گیرد و نگاهی به او میرا می  دکتر، نبضش 

نویسم. با این  براتون یه نامه می  تا بتونین به حالت عادی برگردین.باید تقویت بشین  
ی  تونین چند داروتر و بهتری دریافت کنین، هم میتونین غذای بیشنامه هم می

 « لباستون رو در بیارین. لطفا . تقویتی از داروخونه بگیرین
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رسد،  زمانی که به آخرین دکمه می  کند. پیراهنش را باز می  های دکمه  سامیرانا 
گوید:  رو به من با حالتی پر از شکایت که هم در صورت و هم در لحنش پیداست می 

 « جوری منو نگاه کنی؟خوای همین»می
 «. مونم»پس من بیرون منتظر می 
آور  وجود  به  سامیرانا  که  موقعیتی  نهایتاز  است،  می  ده  را  حالا  برم.  استفاده 
  به دنبال اطلاعات و  کسی را برانگیزم، جلوی اتاق بایستم    اینکه شکتوانم بیمی

  ؛ اندازددر، رفانر به همراه دوستش نگاهی به من می  با بسته شدن اتاق روبرو باشم.  
هایم  گوش   اندازم وسرم را پایین می شوند.  تفاوت دوباره مشغول به صحبت میاما بی

. انگار یارو بدنش از آهن بود. هر چی  »چقدر راحت به اون یارو باختی کنم.  را تیز می
 « . افتادهیچ اتفاقی براش نمی  ،زدیبهش مشت می

 دارم.« تا اون یارو رو نکشم دست از سرش برنمی» 
کس اطلاعی از این یارو نداره. معلوم نیست از  هیچ  ،وجو کردمهر چی پرس» 

 « .نیم کاسه داشته باشه ای زیر باید یه کاسهکجا امده. 
زارم به این راحتی قِسر  »برام مهم نیست از کجا امده یا کیه! هر کی باشه نمی  

   « در بره. من رفانر نیستم اگه این کار رو نکنم.
 اتفاقی افتاد؟« » تو برای چی باهاش درگیر شدی؟ چه  
 « منتظر یه بهونه بودم. زد حرومزاده.»داشت خیلی زِر می  
 زاری دکتر تو رو معاینه کنه؟«»چرا نمی 
 شو آشغال.« زند. »تو دیگه خفهآن مرد می  رفانر مشت محکمی به شکم  
نشیند، سرش را در گریبان فرو برده و شکمش را  مرد از درد روی زانوهایش می 
 رادیواکتیوی باز شده.«  دیوار جا داره یه اتفاقایی میفته.  گوید: »اینرفانر می گیرد. می

کشد و بریده  عمیق می  ایستد، چند نفس ی تخت میلبه  مرد با زحمت و با کمک 
 « ؟هرادیواکتیوی باز شد دیوار گوید: »یعنی چی بریده می

اتفا»فکر می  اینکنم  داره.  رادیواکتی  دیواربا    جاقات عجیب  ارتباط  درست  وی 
الان دیگه دسترسی به سمت  همین موقع که راه باز شده، این اتفاقات داره میفته.  

 «   تونست بره.کس نمی هیچکه  جاتونیم بریم اونمی دیگر این کشور باز شده.
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شه.  رادیواکتیو زیاده که به این زودیا باز نمی ر قدنیجا ا »کی گفته باز شده؟ اون 
 جا ربط داره؟« منظورت چیه که با اتفاقات این

جا  تونه اونکنی چقدر میکشور رو ندیده. فکر می  کس اون طرف »تا حالا هیچ 
ت  ادز باشه؟ اگه این یارو از اون طرف کشور امده باشه چی؟ یا اون موجو رمز و را از  پُر  

   این سمت میان؟ اتفاقات عجیب و غریب چی؟« جدید که دارن به
 »خب منظورت چیه؟«  
»احمق باید بریم ببینیم  .  بردی تهدید بالا میبه نشانه  بار مشتش را رفانر این 
 مگه ما شکارچی نیستیم؟« .جا چیه اون

 کس نرفته؟«»بریم جایی که هنوز هیچ 
 « . جا پر از اسلحه و گلوله باشه»احمق شاید اون  
از   زند و سامیرانا به من چشمک می رود. شود و دکتر از اتاق بیرون میباز میدر  

-آید. سربازی جلوی درِ ورودی میناگهان آژیر به صدا در می   آیند.تخت پایین می 
 هاتون!« زند: »همه برگردین به اتاقایستد و فریاد می
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 آژیر

 
 افتاده؟« »چه اتفاقی  
گوید: »هیولاها  ها می آورند. یکی از آنسربازها به داخل بیمارستان هجوم می  

 هاتون برگردین.« تر به اتاقجا امن نیست، هر چه سریعجا حمله کردن. اینبه این
آید. افرادی که  مرجی در بیمارستان به وجود می واو، هرج  با پایان یافتن هشدار 

سرباز رو به متصدی  شوند.  درنگ از بیمارستان خارج می، بی اندروی پای خود ایستاده
تونه روی پاش بایسته رو مرخص کنین.  گوید: »هر کسی که میخوان می پشت پیش

 « .زود باشین  بیمارستان حبس کنین.  بیمارها رو داخل اتاق  بقیه
روند. »همه برگردین  های بیمارستان می دکترها و پرستارها شتابان به سوی اتاق 

ه هیچ وجه از اتاق بیرون نیایین. هی!  هاتون و تا زمانی که اعلام نکردیم ببه اتاق 
 « .شما دو نفر! برای چی وایسادین؟ زود باشین حرکت کنین 
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ها لباس زرهی سنگین به  سرباز  تمام   دهد. ما دو نفر را خطاب قرار می  ، آن سرباز 
ها رو به  یکی از آنبه دست دارند.   مسلسل سنگین  ی م اسلحهاند و هر کداتن کرده

 گوید: »قربان در حال تخلیه هستیم.« سیم می بی
امکان داره همه رو از بیمارستان انتقال  که  دهد. »تا جایی  ها جواب می سیم به آن بی

بیمارستان   بشن،  ساختمان  وارد  بتونن  هیولاها  اگه  سنگینه.  بینهایت  حمله  بدین. 
 تونن وارد بیمارستان بشن.« موارد امنیتی رو داره. به راحتی میترین ضعیف

مردم  ان است.  یمثل رودی خروشان در جر  ،راهروشویم.  از بیمارستان خارج می 
روند. به سختی از میان  زنند، هر کدام به سویی میر طعنه مییگد در حالی که به هم

رسد.  زیاد است که صدا به صدا نمیقدر  کنیم. آژیر و سروصدا آنها راه باز میآن 
ها  تک اتاقدرِ تککنند تا ازدحام جمعیت کمتر شود.  ها به جمعیت کمک میسرباز

 ماست.«  اتاق  ، ترشوند. »یه کم جلوبسته و قفل می
طور که او گفت، با عبور از چند  همانکند.  حرکت می  سرم  درست پشتسامیرانا   

ما    در ایستاده است و چشمانش انتظار   دراسول جلوی رسیم.  در، به اتاق خودمان می
 ن داخل.« »قربان! زود بیای کشند.  را می
وزنش را به  گیرد. ی بالای در را میگیرهکند سپس دست دراسول در را قفل می 

  فلزی   گیره به همراه خود، دردست کشد.اندازد و آن را پایین میگیره میروی دست
پوشاند. سپس او سریع به  آورد و درِ ورودی را می دیگری از داخل سقف بیرون می

 « .»نه! صبر کنگیره آن را پایین بکشد.  رود تا دستسراغ پنجره می
 « .م»اما قربان ... باید پنجره رو ببندگیرم. جلوی او را می 
 ش.« یم بند می د،داخل بیا خواست  هیولایی  »هر موقع 
شه پنجره رو ببندیم.  قدر سریع اتفاق میفته که دیگه فرصت نمی»اما قربان! اون 

 کنن.« جا حمله میدونین چه هیولاهایی دارن به اینشما نمی
 خواد ببندیش.« »گفتم که نمی 
در    حیاط بزرگ نیز در تلاطمِ مردمان ایستم. پنجره می ، جلوی زنماو را کنار می  

بینم.  دویدن می  کنم، همه را در حالبه هر سو نگاه می  حال فرار غرق شده است. 
دکهفروشنده کردن   ، هاهای  حال جمع  ارزشمندشان هستند   در  با    .وسایل  سربازها 
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چنان مقاومت  ها همکنند؛ اما فروشنده ها را از این کار منع میکشیدن لباسشان، آن 
ها  های آندر این بین، تعدادی هم از این فرصت استفاده و به وسایل و پول  کنند. می

ط بیرون را  از درِ ورودی شرای نم  داکنم نمیهر چه تلاش می  کنند.دست درازی می
یکی در حال  ها نیز یکیپنجره  درِ ورودی هستند.  دی در حال بستنتعدا مشاهده کنم.  

  »شهروندان گوید:  گو میدار بلند صدای خشفلزی هستند.    های بسته شدن با محافظ
ی دیگر  وضعیت قرمز! تا یک دقیقهتر به داخل ساختمان برگردید.  عزیز! هر چه سریع

  ها ورودی ی دیگر تمام  هشدار! هشدار! تا یک دقیقهبسته خواهند شد.    ها ورودی  تمام
 « بسته خواهند شد.

،  ها با فشار دست و اسلحهآن شود. تر میبیشها  ونت سرباز هر ثانیه، خش گذر با   
  ، نگاه های روی زمینناگهان سایهساختمان وارد شوند.    کنند تا به همگان را وادار می

به هر سو نگاه  اند.  پرندگان غول پیکری به آسمان اوج گرفته  کشند. مرا به آسمان می
پرندگان،    بر پس جیغروند.  کنم، پرندگان خود را از زمین جدا کرده و به آسمان می می

پناهگاه در حرکت است. صدایی وهم از غرش   انگیز به سوی  ها  انگار سیلی عظیم 
 کند. »داره چه اتفاق میفته؟« جا را در خود غرق میهمه
زده دستم  وحشتلرزد.  کند که روی دیوار مینگاه می  سامیرانا با ترس به دستم 

لرزد.  وار می گونه دیوانهلرزد، دیوار این نیست که می دارم. دستم را از روی دیوار برمی 
 « .»قربان باید پنجره رو مسدود کنیملرزند. ها نیز به آرامی می تخت
اما    ؛ لرزداتاق می  دیوار و کفبا این که قلبم به همراه  زنم.  دستش را پس می  

 »قربان؟«  خواهند بیرون از این اتاق بماند.چشمانم می
 ها بسته شد!«ها بسته شد! ورودیورودی کند. »تکرار میگو بلند 
آخرین   ی سلاح، شندهوفربندند. ها را میگردند و درسربازها به داخل برمی تمام 

سرباز مکث  شود.  چنان مشغول جمع کردن وسایلش میزند و همسرباز را پس می 
می بقیه  ؛ کندکوتاهی  همراه  نهایت  در  سرباز اما  به  ی  میها  فروشنده،  رود.  داخل 

حریصانه و با صورتی پر از اضطراب، هر چه در توان دارد، به دندان گرفته و به سوی  
توانم صدایش را بشنوم. »باز  رود. در بین آن همه هیاهو به سختی میدرِ ورودی می

 کن! زود باش باز کن لعنتی! خواهش ....« 
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غرش   بین  در  م صدایش  گم  پناهگاه  از  بیرون  درخواست    شود. یهای  چه  هر 
-ناگهان چیزی محکم به درِ ورودی میدهد.  کس به او پاسخ نمی اما هیچ  ؛کندمی

بعد  ضربه  کوبد.  بیآن  دیگری،  ضربات  سهمگین،  میی  کوبیده  در  به  شود.  وقفه 
چنان محکم  گیرد. شوند. ساختمان نیز مورد حمله قرار میضربات به در محدود نمی

 ها حمله کردن.« »رکسپیچد.  شود که صدایشان در اتاق میوارد میبه دیوارها ضربه  
 »رکس؟«  دراسول ماسکی از وحشت به روی صورت خویش قرار داده است. 
جواب  در  می   او  »سامیرانا  دایناسور  گوید:  به  شبیه  که  بزرگ  نسبتا  موجودات 

پیشونی خیلی  رن و  برای همین اسمشون رو گذاشتن رکس! روی دوپا راه می هستن.  
کنن.  جا رو خراب نکنن، ول نمیاگه به جایی ضربه بزنن، تا اونکشیده و سفتی دارن.  

اگه بتونن   فقط این نیست! حتی پای این حرکت ممکنه بمیرن ولی باید خراب کنن. 
    « .کنن تیکه میهمه رو تیکه ، جا بشنوارد این

چنان محکم و استوار ایستاده  کند؛ اما همدر، زیر ضربات آن هیولاها غرش می 
پنجره هنوز باز است. از هر کدام سلاحی بیرون آمده و به دنبال هدف    ی تعداد  است.

های ما را  گوش  ، کند و موجشی ما اصابت میای کنار پنجرهناگهان گلوله  گردد. می
 « »لعنتی اون پنجره رو ببند.   خراشد.می

-گیره را پایین میبه ناچار دست کند. تاکید میها با بلندگو دوباره  یکی از سرباز 
اما خیلی   شبیه به سرخ بال  چندین هیولا . گذارمی کوچکی را باز میاما روزنه کشم؛

اند اما تعدادی  جا را ترک کردهتمام پرندگان آنکنند.  بالای پناهگاه پرواز می   ،کوچک
 هم چنان بالاتر از آن هیولاهای پرنده، در حال پرواز هستند.    ی بزرگ، هها با جثاز آن 
عقابی بزرگ با  اندازد.  زخمی بر تن صداهای دیگر می  ، عقابی  ناگهان صدای تیز  

را به    هایش آید و چنگالهیولاهای پرنده فرود می   تمام سرعت به سوی یکی از آن 
آن  ی به بالا ندارند. هیولاها توجه  سوی او هدف قرار داده است؛ اما هیچ یک از آن

  ایست که دوباره زنده شده است. ها( انگار مردهی موجودات )گرگبقیه  عقاب نیز مانند 
  هایش را در گردن چنگال  ،عقابشود.  دیده می  شاند و گوشت پرهای سرش ریخته

  وار دایرهوزن آن هیولا بربیاید.   تواند از پس نمی کند ولییکی از آن هیولاها فرو می
تواند به هیچ صورت موقعیت را کنترل کند.  چرخند. عقاب نمیدر هوا به دور هم می
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ها  ی هیولاهای پرنده به دنبال آنبقیه  ،شوند آن دو پشت دیوار غیب میزمانی که  
 میفته؟«جا داره اینچه اتفاقی   گوید: »لعنت!دراسول می روند. می

 پرسم: »مگه اولین باره که این اتفاق میفته؟« می 
این یکی خیلی   ولی  تهافجا می »این اولین بار نیست. همیشه از این اتفاقات این 

 « . شمواقعا دارم نگران می خیلی سنگینه! فرق داره. حمله  
داری  که  سامیرانا از گوشه پنجره سعی دارد اتفاقات بیرون را ببیند. »یعنی چی   

 مگه واقعا قراره اتفاقی بیفته؟«  شی؟ نگران می
ن اتفاق فقط با پنهان شدن  یا ست کنم قرار نیفکر میخوبی ندارم.  »اصلا حس  

 فقط باید دعا کنیم نتونن بیان داخل.« توی اتاق حل بشه. 
 ها عبور کنن؟ قطر دیوار رو دیدی؟« تونن از این بتن»مگه می 
پیر شده.    دیگه ها هیچ اتفاقی براش نیفتاده؛ اما  ی ضد هوایی زیر بمب»این قلعه 

کنن.  این قلعه برای بمب طراحی شده نه هیولاهایی که از دیوار بالا میرن یا پرواز می
 « واقعا هیولاها غیر قابل پیش بینی هستن. 

ناگهان دوباره  چنان محکم به در مشت میفروشنده هم  مرد  هیولاهای  کوبد. 
ها درگیر شده  چ خبری از آن عقاب نیست که با آن گردند. هی پرنده به آسمان باز می 

  ها روی پشت نآ اما یکی از    ؛کنندبالای پناهگاه پرواز میدوباره  وار  ها دایرهآنبود.  
در را رها کرده و    ،آن هیولاشنده با دیدن  فرو  مرد  آید.ساختمان کناری فرود می  بام

سعی  کشد و  او فریاد میکند.  فرار می  ، ن حضور داریمآ به سوی ساختمانی که ما در  
ی به  توجهدیگر   ریزند ولیهایش روی زمین می گلولهکند وسایلش را حفظ کند.  می
 کنن بیاد داخل؟« »چرا در رو باز نمیها ندارد.  آن 

  تر از جونشه، بهتره که بمیره. گوید: »برای کسی که پول مهمدر جوابم می   وِرگا 
 « شه. خودش  اسیر می آدم حریص همیشه توی دام

 « .تونن در رو باز کنن »الان که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. راحت می 
قوانین از جون  دونین.  قوانین چیزی نمی گوید: »قربان شما درمورد  دراسول می 

 ها.« بازمانده قوانینِ تر هستن. ها خیلی مهمانسان
هیولا با چند بال    افتد.فروشنده می  ی هیولای پرنده روی آن مردناگهان سایه 
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ده با تمام  ن فروش  مردزند.  گیرد سپس به سوی مرد شیرجه میقوی ارتفاع می   زدن 
اما هنوز فاصله    ، کندرا به اطرف پرت می  حتی وسایل اضافهدارد،  قدرت گام برمی 

ایستد و ناباورانه به  هیولا می   های آناو با دیدن چنگال زیادی تا درِ ورودی دارد.  
ها را به  مغازه   ، های هیولاناشی از بال   باد کند.  اتفاقی که به او نزدیک است نگاه می

کند  هیولا سعی میشود.  تر میفریادهای او بیشها،  چنگال   فتنبا فرو رریزد.  هم می 
هیولا محکم به  کنند.  اما دیوارهای بلند راه او را سد می  ؛ با سریع بال زدن اوج بگیرد

.  اندازد در فضا طنین میصدای مهیبی    کند. روی زمین سقوط می  دیوار برخورد کرده و
کنن؟ هنوز  : »چرا سربازها شلیک نمیگویم دیدن این صحنه می  حاصل از  با ناراحتی 

 فرصت هست جونش رو نجات بدن.« 
یه    هر گلوله با جون  دونین.جا رو نمی شما قوانین این  ،قبلا هم گفتم   !»قربان 

 « . رهکس برای نجاتش نمیحتی اگه زنده بمونه، هیچنفر مساوی هستش. 

ی  گیرد. دو هیولای دیگر از دستهگشاید و به آسمان اوج میهیولا دوباره بال می  
سامیرانا کنار  روند تا شاید سهمی به چنگ آورند. هیولاها جدا شده و به دنبال او می

جا از این خبرا  کردم دیگه اینفکر میگوید: »مینشیند.  کشد و روی تخت میمی
 نیست ولی انگار هیچ فرقی نداره.« 

به  شوند.  تر میشود، زیادتر و سهمگینضرباتی که به دیوار پناهگاه کوبیده می 
ها  صدای آژیر در بین جیغ، غرش و نعرهها را حس کنم.  توانم لرزیدن تخت وضوح می
اتاقمحو می از داخل  نفس مردها شنیده  ها و  ی زنصدای گریه  ، ها و راهروشود. 

 جا امنه؟«پرسم: »اینمیشود. می
 جا امن نیست.« هیچ  ،نباشهجا امن دهد: »اگه این دراسول پاسخ می 
جا داره چه اتفاق میفته؟  »اون  شود.به آرامی باز می  ایضربهبا     ورودیدرِناگهان   

 شه؟« چرا در داره باز می
 شه؟« گردد. »چرا داره در باز میاش باز می سامیرانا دوباره به موقعیت قبلی 
 « . ه! واقعا خیلی عجیبهبیگوید: »خیلی عجدراسول می  
شود.  کند و وارد حیاط میای راه خود را از میان در باز میناگهان هیولایی با ضربه 

طور که  همانها را رکس خطاب کرد.  این باید همان موجودی باشد که دراسول آن
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های تیزش  دندانرود و حالتی شبیه به دایناسور دارد.  او گفته بود روی دو پا راه می
 گوید: »کی در رو باز کرد؟« دراسول میدیدن است.  از این فاصله قابل 

گله  آن هیولا،  دنبال  از آنبه  اندازهای  با  ها  آنشوند.  های متفاوت وارد میها 
  ، گیرد که در مسیرشان قرار می آورند و به هر چیزحیاط هجوم می وحشیانه به داخل

به سوی درِ ورودی    تر است،از دیگران بزرگ  اشها که جثهیکی از آن زنند.  ضربه می
آورد و ضربات محکمی به در وارد  یورش می   ، ساختمانی که ما در آن حضور داریم

، انگار آن ضربه مستقیم  زنداختمان میرودی این سای که به درِ وهر ضربهکند.  می
سرم می  به  نفسشود.  کوبیده  میسامیرانا  فنفس  را  دهانش  آب  دراسول  و  رو  زند 

  رود و ورگا سراسیمه به سوی در می ی تخت را محکم گرفته است.  دهد و لبهمی
با هل دادن دست دراسول به قصد  گرداند.  گیره به سر جایش برمی حفاظ آهنی را 

گوید: »باید بریم جلوی  زند، می رود. ورگا او را پس میمنصرف کردن به سوی او می 
 « .تونن این در رو باز کنن خیلی راحت می اینا رو بگیریم.

 ا رو بگیری؟ واقعا چه فکری کردی؟ نکنه فکر کردی قهرمانی؟« »بری جلوی اون 
یه نفر اون در رو باز کرد. بالاخره این ماجرا    کنی چرا اون در باز شد؟»فکر می 

 میان دنبال کسی که این در رو باز کرده.« اون وقت ،شهتموم می
 »به ما چه ربطی داره؟ مگه ما در رو باز کردیم؟«  
؟ کی بهتر از یه گروه  رن کیهنونی که به سراغش می کنی اولین مظفکر می» 

می یدک  اتهامی  جور  همه  و  رسیده  تازه  چه  کشکه  ولگرد!  تا  سه  و  ربات،  یه  ه؟ 
 گردن؟« کنی اونا دنبال دلیل می بهتر از ما؟ واقعا فکر می هایینونمظ

 ت چیه؟«پرسم: »نقشهکند. می دراسول عقب نشینی و سکوت می 
های اونا هستیم  »باید بریم بیرون تا اونا ما رو ببین. حداقل زمانی که جلوی چشم 

 ین راحتی بگن که ما خیانت کردیم.« تونن به ادیگه نمی
  ، جا بودمی اینرسند. اگه من هم به جای فرمانده منطقی به نظر میهای او  حرف 

یک هشدار بود.    ، ای که فرمانده بر زبان آوردهر کلمهورگا را داشتم.   همین تفکرات 
همه به دنبال ورگا از  گردند.  شاید واقعا به دنبال بهانه می ای در کار است؟  چه توطئه

بیرون می بیرون  رویم.  در  فریاد میسربازی  با  و  است  گوید: »همه داخل  ایستاده 
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 بهش نیاز داریم.«  ،تونه کمک کنهبه هیچ وجه بیرون نیایین. اگه کسی می  بمونین، 
 .« »خیلی سریع برین پایین. باید در رو نگه داریمافتد.  نگاهش به ما می او 

 باشین!« »زود آید. ماند، کسی از اتاقش بیرون نمیاو هر چه منتظر می 
سربازها به  رسیم.  کف می ی همرویم تا به طبقهها پایین میبه دنبال او از پله 

رِ  باشین د  »منتظر چی هستین؟ زوداند. همراه گروهی از مردم جلوی در تجمع کرده
 ن.«بذاری سنگین هست جلوی در ورودی رو مسدود کنین. هر چی 

ی محکمی  با هر ضربهاند.  و با تمام قدرت در را نگه داشته  داده  ده نفر به در تکیه 
لولاهای  خورند. شوند؛ حتی تعدادی زمین میها از در جدا می، آن خوردکه به در می
اوصندوق بزرگ  گ  ،از انتهای راهرو تابد.  ها نور به داخل میاند و از گوشه در کج شده

شوند. به همراه ورگا  سمت هدایت می تعدادی کمد آهنی و میزهای سنگین به این    و
»برین کنار!  دهیم.  آن را به جلو هل می   توان  رویم، با تمامبه سوی کمد آهنی می

 برین کنار!« 
اما باز با هر ضربه، گاو صندوق نیز به عقب    ؛گیرد گاوصندوق جلوی در را می 

 « شود. »سلاح رو بین همه پخش کن.هل داده می
گیرند.  هر کدام یک اسلحه تحویل می  ، اندبرای کمک آمدهمردمی که داوطلبانه   

کند.  اندازد و آن را امتحان میزده و پر از خش میی زنگ دراسول دستی به اسلحه
 به هیچ عنوان برای شلیک کردن تردید نداشته باشین.« همه حالت تدافعی بگیرین.  »

خواهد تا برای  از ما می   ،موقعیت را به عهده دارد سربازی که به نظر هدایت این   
به کمک جابه وسایل  کردن  برویم.    جا  حال دیگران  در  به سختی  نفر  حمل    چهار 

اما    ،گویند ها چیزی به من می رویم. آنها می آن  کمدی هستند. با عجله به کمک
ای آشنا  چهره  ،ناگهان در انتهای راهرویشوم.  قدر صدا زیاد است که متوجه نمیآن

ناشناس است که رفانر را شکست داد.    آن مرد همان ... مبارز کند.  م را جلب میتوجه
ست  ایو رفتارش به گونه  از کنار ما عبور می کند توجه به جمعیت و جو، به آرامی  او بی

 باید بدانم او کیست!  د جلب توجه کند.خواهکه انگار نمی
سرش را    ،ناشناس به عنوان تایید   دیدن آن مبارز زنم، او با  به ورگا چشمک می  

ها  کند تا تمام توجهرگا در حال حمل کمد، در فریاد کشیدن اغراق می ودهد.  تکان می
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بینم، از جمعیت جدا  زمانی که موقعیت را مناسب میرا به سوی خودش جلب کند.  
که انگار در این دنیا  کند  ای رفتار میبه گونه  اوروم.  شوم و به دنبال آن مرد میمی

کنم.  ام را با او حفظ میفاصلههای استوار و آرام.  قدم  کس به غیر از او وجود ندارد؛ هیچ
از دور  .  کند کم می  ، اندجا تجمع کردهراهرویی که سربازها در آن  سرعتش را جلوی   او

امی درمورد  سربازها  که  آ شنوم  مسئول  دو  بیهوش شدن  و  کنترل  ن صحبت  تاق 
سپس دوباره به راهش    ،اندازد جا میی چشمش نگاهی به آن او از گوشهکنند.  می

ها  ای سیستمزادهگوید: »معلوم نیست کدوم حرومیکی از سربازها میهد.  ادامه می
 هدایت کاملا داغون شده.«  پنل در رو ببندیم.   د از بیرونبای رو از کار انداخته کرده.

ایستد،  اتاقی می او کنار به همراه بوی غذا در فضا پیچیده است.  ای بوی گندیده 
او  نگاه او قرار نگیرم.    کنم در خط سعی میکند.  گردد دوباره به عقب نگاه میبرمی

درِ محافظتی به همراه دستگیره    شود و با بستن در، صدای کشیده شدنوارد اتاق می
 خوانم: دوازده. ی اتاق را میشماره رسد. می به گوش  هم

گردم. فرمانده  سرعت بازمیبا تمام  پیچد.  فریادها از درِ ورودی در فضا می   ناگهان  
همه    ،ی مورچههمانند لانهکشد.  دهد و فریاد میدستش، دستور می  همراه با حرکت

تواند روی  قدر سریع در حال عبور و مرور هستند که چشمانم نمیآندر تکاپو هستند.  
م توان مقاومت  »با تماایستاده است،    هااو روی پله انده متمرکز شود.  مکسی جز فر
 کس عقب نشینی نکنه.« کنین. هیچ

اند. از فضای به وجود آمده به دلیل شکسته شدن  لولاهای در کاملا شکسته شده 
راحتی می به  در ضربه  در،  به  قدرت  تمام  با  دید که  را  دندان  تیز  شود هیولاهای 

بینی داره  گوید: »زود باشین شلیک کنین! مگه نمیسیم میه رو به بیفرماندد.  نزنمی
 ؟ لعنتیا زود باشین.« کنههمه جا رو داغون می

ها ایستاده بودند،  رو، از همان سمت که سربازها پشت پنجرهروبه  از ساختمان 
میگلوله را  هوا  حملهها  هیولاها  سوی  به  و  میشکافند  سخت    پوستشوند.  ور 

ها کمی تاثیر گذار  ی گلولهفقط ضربهگیرند.  ها را می تیز گلوله   جلوی دندان  ،هیولاها
اما هیولاها سرسختانه به در ضربه می کشین؟  »مگه دارین مگس میزنند.  است؛ 

 « ی سنگین استفاده کنین. ها از اسلحهاحمق
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بی  جلوی  بار  چند  میفرمانده  تکرار  شدن  کند.  سیم  قطع  ضربات گلولهبا    ها، 
 تونیم در رو نگه داریم.« »قربان دیگه نمیشوند. تر میسنگین

؟ زود  مگه امدی سینماجا وایسادی؟ گوید: »برای چی اونفرمانده رو به من می  
 باش برو در رو نگه دار احمق.« 

کنم.  آهنی میمد  ک  هایم را ستونروم و شانهبه کنار ورگا، سامیرانا و دراسول می 
ام  زنند، شانهای که به در میدهم. با هر ضربهپاهایم را محکم روی زمین فشار می

می  میگیرد.  درد  نگاه  زمین  به  آنوقتی  میکنم،  رانده  عقب  به  ما  که  شویم،  قدر 
به راحتی روی زمین سرُ میکنند.  نشینی نمیهیولاها عقب ناگهان    خورند. همگی 

و با چند تکان از در عبور    شدیدی، فضای کافی ایجادی  یکی از هیولاها با ضربه
درنگ  تعدادی بی هد.  ای عمیق به ما نشان میاش را با نعرهآن هیولا پیروزیکند.  می

 رین؟« »لعنتیا! کجا دارین می گذارند. پا به فرار می
ها  حتی دراسول و سامیرانا نیز کمد   دهد؛ کس به حرف فرمانده گوش نمیاما هیچ 

 »زود باشین شلیک کنین! زود باشین!« اند. رها کردهرا 
سامیرانا و دراسول دهان هیولا  دهند.  کسانی که مسلح هستند، ماشه را فشار می  

هر    با نیشد.  کنی هیولا را خاموش میها این بار نعرهصفیرِ گلولهاند.  را نشانه گرفته
جه بزند  تواند ض ها تنها میهیولا در مقابل گلولهکند.  گلوله، خون به بیرون فوران می

جان هیولا روی زمین  بی  پذیرد، تنها پایان می باران گلوله زمانی که بمب  و ناله کند.
 خودتون رو به جای امن برسونین.« افتد. »عقب نشینی! عقب نشینی! زودباشین می

، کمدهای آهنی  تر دیگربزرگ  هیولای   افتد، دو هیولا روی زمین میزمانی که   
شود  آباد ظاهر میکجاد. ناگهان رفانر از نانآورد و به سوی ما یورش مین زنرا پس می

با شلیک  گشاید.  می  هاهیولا   ، آتش به رویو در حالی که دو اسلحه در دست دارد
 کنم.« تون رو سلاخی میهای لعنتی! همهزادهحروم. »دهدهر گلوله، فحش می 

با  شوند؛ اما  زمین می  رفانر، هر دو هیولا نقشدو سلاح    با پایان یافتن غرش 
ها  وزن آن  های آهنی زیر . کمد شودراه ورودی کاملا باز می  ی هیولاها، هجوم دوباره

برگردیم به  کشد: »قربان منتظر چی هستین؟ باید  مرا می  دراسول دستشوند.  له می
 اتاق.« 
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راهروی سمت چپ می  انتهای  به  پر کرده خشاب  در حال  تعدادی  رود.  رفانر 
تر و به من زل  بقیه بزرگاز  با دیدن هیولایی که    قلبم   روند. هیولا به دنبال او می 

از    داریلرزند و صدای خش زیر گلویش می  درشت  عضلات ریزد.  فرو می   زده است
بیرون می را می  چشمان آید.  گلویش  قلبم  به مارش،  دلم چنگ  شبیه  به  شکافد و 

اطرزنند.  می به  میافوقتی  نگاه  حتی  هیچ  ،کنمم  است؛  نمانده  باقی  من  جز  کس 
خواند.  مرا فرا می  ایستاده است و  هادراسول بالای پله فرمانده نیز غیبش زده است.  

روم.  این که چشم از هیولا بردارم، عقب عقب می بیها را  ی باقی مانده تا پلهفاصله
ی  کند، با کمک نردهزمانی که پایم به پله برخورد میآید.  آرام به سویم می  همهیولا  
 روم.  ها بالا می چرخم و سریع از پله می ،راه پله 

ها،  لرزش   روم.ها دو تا یکی بالا مینگاه کنم. از پله  مکنم به پشت سرت نمیجرا 
تعقیب آن هیولا دارد.  ها و غرش تکان  از    ی داشتن جثه  به دلیل   هیولا ها حکایت 

اش،  نعره. شوندها زیر پایش له میکند، پلهها برخورد میبه دیوار  بزرگ، در حالی که
هایش، کمرم را گاز بگیرند.  کنم چیزی نمانده است دندان حس میلرزاند.  پشتم را می

پرش طی کنم.  با  ی بعدی را  ی باقی مانده تا طبقهشود چند پله این حس باعث می
 سرت.«  »پشت سرت! پست

  ، هیولادهد.  دراسول جلوی درِ اتاق ایستاده است و با انگشتش هیولا را نشان می 
ایستم، تنها راه  سراسیمه میکند. زمانی که  ها را له میو نرده  خراشد دیوارها را می
اما انگار    ؛ اه به اتاق باز استبا این که هنوز ر  ی دوم است.طبقه  ی هافرار دوباره پله

روم که گاهی تعادلم را  ها بالا میان سریع از پلهنچآنزند. مرا پس مینامرئی  مانعی 
 قربان! قربان!« » دیوار را می خراشد.   ،مشبا چرخش هیولا، دُدهم. از دست می

کند، باعث  تواند جلوی هیولا را بگیرد. ضرباتی که به دیوار وارد میهیچ چیز نمی 
نفس  خراشد.  هایش گوشم را میصدای برخورد دندانشود تعادلم به هم بریزد.  می

رسم، تمام درها  میبعدی  ی  وقتی به طبقهکند.  اش پشتم را مورمور میگرم و گندیده
کنند تا دوباره  درهای بسته و هیولای تیز دندان، پاهایم را مجبور میابم.  ی را بسته می

روم تا شاید دری باز  ها بالا می با تردید از پلهی سوم بروم.  های طبقهبه سوی پله 
ها و طبقات  هر چه از پله شوند.  درهای بسته خاموش می  پشت  ،ندای نجات اما    ؛ شود



 

 

|143| 

در هیچ  کند.  روم، هیولا همانند آتشفشان در حال فوران به سویم فوران میبالا می
 »برگرد عقب! زود باش برگرد عقب.« خواند. دری باز مرا به سوی خود نمی  ،طبقه
»زود باش  کند.  دری رو به آسمان باز است و سربازی با اسلحه مرا تهدید می 

 ی ورود ممنوعه! زود باش!« منطقهبرگرد عقب! این جا 
  ترس، بدنش شود آن سرباز چند قدم عقب برود. هیولا از پایین باعث می  غرش 

خواد منو تیکه پاره  »برگردم عقب؟ جایی که یه هیولا میرا به رعشه انداخته است. 
 کنه؟ لعنتی مگه کوری؟« 

 »گفتم برگرد عقب لعنتی! کاری نکن شلیک کنم.«  
 خوای از من به عنوان طعمه برای نجات خودت استفاده کنی.« می »آشغال  
او  آید. به سوی در میاش را تغییر دهد، محتاطانه اسلحه این که هدفسرباز بی 
 خواهد در را ببندد! »نه! نه! بزار منم بیام بیرون.« می

گوشم    داخلترسناکی    جیغکند، ناگهان  وقتی دستش دستگیره در را لمس می 
در را  دیگر هیچ اثری از آن سرباز نیست.    ،در یک پلک به هم زدن کشد.  سوت می
ها، سرباز در چنگال هیولای  در دور دستروم.  زنم و به روی پشت بام میکنار می 

در حال دور شدن است.   آرامپاهایم بیپرنده  از من فرمان بگیرند،  به  این که  آرام 
 کنند. سوی در عقب نشینی می

  زداید. را از ذهنم میی مرگ  مُردهخاکسترهای    ،باد در میان هیاهو   صدای آرام  
جا  زنم و بدنم سرد شده است. ایننفس می نفستوانم صدای قلبم را بشنوم.  اکنون می

چیزی جز بوی مرگ به   ، کنماست؟ به هر سو نگاه می کنم؟ چه اتفاقی برایم چه می
ها برگردم  به پلهمرا نجات دهد.    یکنم تا شاید ندایرها می خود را  رسد.  مشامم نمی

هیولا    کند، سر بزرگ زمانی که این فکر از ذهنم عبور مییا به فضای باز پناه ببرم؟  
های مار  متر با من فاصله دارند. سوراخ هایش چند سانتیدندان آید.  از در بیرون می 

چرخند،  می  در حدقه  فقتوشوند. چشمانش بیمی  اش بزرگ و کوچک بینی  شکل
کند.  شوک سنگینی سرتاسر وجودم را تسخیر میشوند.  ناگهان روی من ثابت می

کند که تمام  چنان غرش میهیولا آنایستد.  قلبم می  ، ای کوتاهلحظه  کنمحس می
شود و موجش  ی کنارم منفجر میانگار بمبکشد.  بلعد و گوشم سوت میها را میصدا
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 کند.  مرا فلج می
تواند از در  نمی  ،کندهر چه تقلا میدر او را اسیر کرده است.    چارچوب کوچک 

خورد و به  قدر تکان می آید و آنماند، جنون به سراغش میوقتی ناکام میعبور کند.  
رها  چارچوب در او را  شود.  دیوار بتنی تسلیم می  زند تاچارچوب در ضربه می  دو طرف 

او    با تمام سرعت در حال فرار از دستبینم که  آیم، میسازد و وقتی به خود می می
شود.  ی پشت بام، هیچ چیز دیده نمیای شکل ضدهوایی و لبهدایره  غیر از برجهستم.  

می شوند؛    ترشوم، سرعتم کمتر و پاهایم سستی پشت بام نزدیک میهر چه به لبه
 شود. در آسمان دیده نمی  هم ای ی پرندهلا حتی هیچ هیو

کنم. او آرام به من نزدیک  ایستم و به پشت سرم نگاه میبام می  ی پشتلبه 
را حس میمی پیروزی  ممتدش،  و  ریز  خُرخُر  از  و  نگاه  کنم.  شود  پایین  به  وقتی 
جا آخر راه است؟  آیا اینکنم، حتی آهن نیز با سقوط از این ارتفاع له خواهد شد.  می
اما هیچ چیز جزء    ؛مکننگاه می  ، کندمیهدف به هر سو که چشم را به خود جلب  بی

پایم    آرام کف آرامهای تیز او باشد.  شاید سقوط کردن بهتر از دندان  بینم. نمی  مرگ
کند و اگر  پایم پشت بام را لمس می  به طوری که نیمی از کف   ،گیرد از لبه فاصله می

   باد کوچک بوزد، سقوط خواهم کرد.  حتی یک
قدر به من  آن  هیولا   وزد. می  مکشان به سویشنود و زوزهندای مرا می  ،انگار باد  

بندم  چشمانم را مینزدیک شده است که چیزی جز سیاهی برایم باقی نمانده است. 
ام، ناگهان همه جا در سکوت  تا دوباره به همان سیاهی برگردم که از آن زاده شده

  ای کنم هیچ خبری از هیولا نیست؛ فقط لکهرود. وقتی چشمانم را باز میفرو می
شود. سرخ بال آن هیولا را به چنگ گرفته است و به سوی  سیاه در آسمان دیده می

ام؟  چگونه زنده ماندهباور کنم.    ، بینمتوانم آن چه را که مینمیشهر در پرواز است.  
 ونه سرخ بال آن هیولا را شکار کرد و این همه فاصله گرفت؟گچ

آورد. آن صدای  خلاف او، صدای مهیبی به سویم هجوم می   در جهت ناگهان   
جا  اکنون به این  بال  مهیب چیزی نیست جز بادی که به دلیل سرعت بالای سرخ

و سرم    چشمانم سیاهالعملی نشان دهم،  قبل از این که بتوانم عکسرسیده است.  
وقتی تصاویر  آید.  گیرد و تنگی نفس به سراغم میکمرم به شدت درد مید.  روگیج می
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  کنارم   پشت بام بینم که روی  ماشینی را می  شوند، اسکلتجلوی چشمانم ثابت می
ی به کمک  بختانه دیوار ضدهوایخوشباد مرا به این سو پرت کرده است.  قرار دارد.  

ام.  تصادف کرده  یکنم با ماشیننجات داده است؛ اما حس می  امده و مرا از سقوط
 د. کنوجودم درد می تمام
روم که حیاط جلوی آن پهن شده است.  می  یبامی پشتنگان به سوی لبه للنگ 

زنند،  هدف به ساختمان ضربه میتعدادی بی ها پر شده است.  حیاط در دریایی از رکس
یک عت جان  به  افتاده دادی  ساختمان  دیگر  به  وارد شدن  حال  در  نیز  تعدادی  و  اند 

 تواند جلوی این فاجعه را ... کس نمیهیچهستند. 
تر  گردبادی بسیار بزرگ، بزرگشود.  کنم، وجودم تهی مینگاه می  عقب وقتی به   

بیند،  آید. دهانش را باز کرده است و هر چه سر راهش میاز یک کوه به این سو می
حتی  شود.  تر میتر و غرشش بیشاش بزرگ، اندازهآیدتر می نزدیکهر چه  بلعد.  می

ها برای نجات باقی  هیچ راهی جز همان راه پله کند.  های عظیم را هم بلند می سنگ
 ان هیولاها باز گردم.  سوی همبه  باره مجبورم دونمانده است. 

وقتی به  شود.  سرم بمب منفجر می  رسم، انگار پشتها می زمانی که جلوی پله 
بینم که دهانش را باز کرده است تا پناهگاه را ببلعد.  کنم، گردباد را میعقب نگاه می

توانم خود را به داخل پرت کنم  شده است که فقط می  جا نزدیک قدر سریع به اینآن
 و در را محکم ببندم. 

*** 
 

کنارم  می   دراسول  بازی  انگشتانش  با  اضطراب  و  است  از  نشسته  گاهی  کند. 
به من میگوشه نگاهی  لبانش تکان میی چشمش  بار  اما هیچ  اندازد. هر  خورند، 
خواهد جز  خواهد بگوید. او میدانم او چه میآید. میای از دهانش بیرون نمیکلمه

  ق با هم مرور کردیم. هایی که دیروز بعد از آن اتفا حقیقت چیزی نگویم؛ همان حرف

البته اگر کسی بتواند باور    .یمتوانم بگو کنم چیزی جز حقیقت نمیهر چه فکر می
است.   حقیقت  این  که  است.  کند  نشسته  راهرو  آن طرف  ما،  روبروی  نیز  او  ورگا 

است.   کرده  فرو  هم  در  را  انگشتانش  و  گذاشته  زانوهایش  روی  را  هیچ  دستانش 
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زیادی    تعداد   ، علاوه بر ما  زمین دوخته شده است.  ی به ما ندارد و نگاهش بهتوجه
در  اند.  از ما ایستاده تتعدادی سرباز نیز به مراقباند.  جلوی درِ فرماندهی تجمع کرده

این جمعیت، چهره هنگام  ی  بین  در  افرادی که  آشناست. همان  برایم  نفر  چندین 
همه در سکوت انتظار  ی هیولاها، داوطلبانه برای کمک به سربازها آمده بودند.  حمله

 بیا داخل.«نت! کارانت! کارانت کیه؟ »کارا  کشند تا در باز شود.می
صدا  کند سپس رو به جمعیت اسم مرا  سرباز، سامیرانا را به بیرون هدایت می 
ش  یهاسامیرانا در حالی که لپکند.  های نگرانش مرا بدرقه میدراسول با نگاهزند.  می

در را   ، کند. سرباززند و از کنارم عبور میرا پر از هوا کرده است، چشمکی به من می 
بندد و از من می خواهد روی صندلی بنشینم که درست جلوی فرمانده  سرم می  پشت

چنین سربازی که  همهای غواصی روبرویم نشسته است.  فرمانده با عینکقرار دارد.  
فرمانده با حالتی خشک  آن اتفاق را به عهده داشت نیز کنار او ایستاده است.  هدایت  

 یفته؟« ن اتفاق بن، ای ی شجا میوارد ایندهد: »چرا باید درست زمانی که شما  جواب می
 ما نحس باشه.«  دمدونم پا ق»بعید می 
گوید: »هر چی که  فرمانده میزند.  لبخند می  که ایستاده است در جوابمسربازی   

 جا بشه، نحسه!« این مرزها وارد  از اون طرف 
دم توی تختم بخوابم تا بخوام با هیولاها درگیر  می  ترجیح  ین »راستش رو بخوا   

 کنن.« جوری فکر میکنم همه این البته فکر میبشم. 
 رو باز کرده؟«   اتاق هدایت شده و در ی که وارددونخوای بگی نمی »یعنی می 
ایده»  -همه می   سختی باشه.  فشار دادن دکمه کارفکر نکنم  .  ای ندارمهیچ 

 « مگه نه قربان؟ این کار رو انجام بدن. تونستن
  او شاهد گویم تا وارد میدان شود.  ایستاده می  ام را به سربازآخرین قسمت جمله 

هیچ  د. فرمانده بیده هیچ واکنشی نشان نمی   ؛ اما ددانتمام ماجراها بود و حقیقت را می 
نخوابیدی؟ توی  گوید: »پس چرا روی تخت  هایش میلب  حرکتی و فقط با حرکت

 کردی؟« اون هیاهو چیکار می
پشت  تکیه می  به  نمی گویم: »دهم و میصندلی  اون هیولاها  ما  ذخب  اشتن 

 بخوابیم! در ضمن، از ما کمک خواسته شده بود، مگه نه؟« 



 

 

|147| 

باز  اما    ؛نتواند از صحبت فرار کندکنم تا  این بار مستقیم رو به سرباز صحبت می 
 کردی؟« گوید: »خب پس روی پشت بوم چیکار میفرمانده میکند. او مداخله نمی

مجبور بودم. تنها راه فرار این بود. انتظار    د نداشتم برم روی پشت بوم،»واقعا قص 
 نداشتین که وایسم و منتظر بمونم هیولا بیاد سراغم؟« 

گذرم. مطمئن باش  خوام بدونی من به این راحتی از کنار این فاجعه نمی»می 
 « کنم. مسئول این اتفاق بوده رو پیدا میهر کی 

 کنین.« »مطمئنم که شما حتما حقیقت رو پیدا می 
روی شانه  زدن  با ضربه  وادار میسربازی  مرا  اتاق خارج شوم.  ام  از  تا  تا  کند 

»قربان! واقعا خوشحالم که  کنیم.  رسیدن به حیاط، همه در سکوت مسیر را طی می
 نیفتاد.« هیچ اتفاقی براتون 

گوید: »طوفان خیلی به  دیروز را هضم کنم. سامیرانا می   توانم اتفاق هنوز نمی 
از روی زمین بلند کرد. البته اون  شه اون هیولاهای چند تنی رو  باورم نمیموقع امد.  

 جور طوفانی ندیده بودم.«اما تا حالا این ؛طورهطرف دنیا هم همین
ورگا  آن طوفان علاوه بر هیولاها، حتی اجساد را نیز با خود جارو کرده است.   

تونست  دونم کسی میکند: »اگه این طوفان نیومده بود، بعید می حرف او را تایید می
 گیرتون شد؟«رئیس؟ چیزی از اون ربات دستجلوی اونا رو بگیره. 

باید    ناو تونیم پیداش کنیم.  گویم: »توی اتاق دوازده میدهم و میسر تکان می  
ره.  وقتی رفتم دنبالش، دیدم داره به سمت اتاق کنترل میمسئول این اتفاق باشه.  

بررسی می رو  داده  داشت موقعیت  انجام  از کاری که  بود  کرد. مطمئنم که داشت 
 جا چه اتفاقی افتاده.« دونست اونانگار می شد. مطمئن می

 دست داشته باشه؟« ممکنه همپرسد: »یعنی ورگا می 

فقط رفته بود تا مطمئن بشه  طور باشه.  جوری که من دیدم حتما باید همین»این 
جا  تر اینهر چی بیشاما این چیزا به ما چه ربطی داره؟  کارها درست انجام شده.  

 ریم.« تر تو گل فرو میبمونیم، بیش
 ختم نشه.«  ود نداره که آخرش به ما»تو این دنیا چیزی وج 
دیروز تونستم موقعیت گردم.  گوید: »قربان! دارم دنبال یه راه حل میدراسول می 
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 .« ی ساختمان شماره یک آخرین طبقهجا رو پیدا کنم. ایستگاه رادیویی این
ایستگاه    ، گوید سول میارکه د   اقامت داریم. این گونه  ما در ساختمان شماره دو  

رد از پشت پنجره به  های گِجا باشد که ... آن مرد مرموز با عینکرادیویی باید همان
 و ایستگاه رادیوی وجود دارد؟«  ای بین من، اوچه رابطهکرد.  من نگاه می

. آن سو گروهی در حال جوش دادن درِ  ها باقی نمانده استهیچ اثری از دکه 
کنار هر  از  هستند؛ همان دری که هیولاها به آن هجوم آوردند.    ورودی ساختمان دو

عبور می  گروهی مورد حادثه  ،کنیمکه  دیروز صحبت می در  ها  چی نظافت  د.کننی 
را جارو می  سرتاسر بهونه  دراسول می کنند.  حیاط  یه  دنبال  تا  گوید: »باید  بگردیم 

 ایستگاه رادیویی بشیم.«  نیم وارد بتو
عینکی و ایستگاه رادیویی    خواند. »یعنی بین اون مرد سامیرانا انگار فکر مرا می 

 تر درموردش فکر کنیم.« کنم باید بیشفکر میارتباطی هست؟ 
رنگ نارنجی به روی آسمان پاشیده  زی تا غروب خورشید باقی نمانده است.  یچ 
گوید: »حق با شماست  دراسول می ریزد.  گریزان، سرما را به روی ما می  بادشود. می

اصلا معلوم نیست تو چه  شه.  تر بمونیم، اوضاع بدتر میجا بیشقربان. هر چی این 
نون  ظاما الان م  ؛ها نبودهیچ خبری از ربات   ،هافرافرگشت  مثلموقعیتی قرار داریم.  

 رباته.« اصلی این اتفاقات یه 
ها رو  کنه تا هیولاها انسانگوید: »رباتی که در رو باز میسامیرانا طعنه آمیز می 

 خیلی جالبه.« تکه پاره کنن. 
تونه به یه انسان  گوید: »یه ربات هیچ وقت نمیورگا با لحنی آغشته به خشم می  

 ای داره.« جا یه معنی دیگهآسیب برسونه. حضور یه ربات این
ها رو به  انسان  ی رهبر  ،»احمقانه نیست که نتونن آسیب برسونن؟ پس این ربات  

 دم. این که میشه؟ نه؟«ها انجام میده، انسانعهده داره. ربات دستوره می 
ودم  تونم خمیگوید: »ورگا می خواهد تا به سوی اتاق برویم.  دراسول از ما می 

 فقط باید تا فردا صبر کنیم.«  رو به ایستگاه رادیوی برسونم،
 گوید: »چطوری؟« دراسول با صورتی پر از شکَ می 
جا  ما باید برای پناهگاه کار کنیم یا از این  شه.استراحت ما تموم می  ا، زمان »فرد 
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فقط کافیه یه قسمت از ایستگاه رادیویی خراب بشه تا به من نیاز پیدا کنن.  بریم.  
 خوام پیش بره.« جور که میالبته امیدوارم که همه چیز اون

 دونیم.« »انگار خیلی چیزها رو درمورد تو نمی  
 خوای بگی بلد نیستی با ایستگاه رادیویی کار کنی؟« »می 
 انجام بدیم؟« »ما این وسط چه کاری باید  
 همیشه در دسترس باشه.«   داریم تا  چی نیاز»فقط به یه نظافت 
چنان آثار خرابی دیوارها  اما هم  ؛همه جا تمیز شده استشویم.  ساختمان می  وارد 

وقتی  جوش دادن، کنار دیوار قرار دارند.    شده برای   آماده   ، هانردهخورد.  به چشم می
ویلچر،    مردی روی رسد.  آه و ناله از بیمارستان به گوش می  رسیم، ی دوم میبه طبقه

-کند، گریه زنی که ویلچر او را هدایت میکند.  ما عبور می با پایی قطع شده از کنار
کند که  ش، آن مرد را سرزنش میی هادر بین گریه کند.  کنان از روزگار شکایت می

سابقه بوده. چه اتفاقی  اتفاق واقعا بیگوید: »این  دراسول میگدار به آب زده است.  بی
 جا در امان باشیم اما انگار...« هاگان فرار کردیم تا این جا میفته؟ از افرادداره این

جا  گوید: »فردا حتما باید کارمون رو انجام بدیم، از اینرو به ورگا با قاطعیت می 
 بزنیم به چاک! درست کارت رو انجام بده.« 

برد تا در را ببند، ناگهان سربازی ظاهر  . دراسول دست میشویمد اتاق میارو 
 ای از طرف نیروی انسانی پناهگاه.« نامهشود. »می

  کارانت و سارنی ندارک به بخش تعمیرات،  ،کند. »شِروندراسول نامه را باز می 
 « بانی.به بخش باغ

فردا  گوید: »وار میمکرارت، طوطی حوصلگی و تکرار سرباز با بیانی حاکی از بی 
اشته باشین،  جا اقامت ددر صورتی قصد دارین در این.  رسهمیاقامت شما به پایان  
بر اساس صلاح دید، طبق  پناهگاه، مشغول به خدمت بشین.    باید بر اساس قوانین 

ی خواسته شده رو انجام  شما موظف هستین وظیفه  ،ای که به دستتون رسیدهنامه
داشتن هر گونه   در صورت  جا رو ترک کنین.تونین ایندر غیر این صورت میبدین. 

 «تونین به بخش نیروی انسانی پناهگاه مراجعه کنین. شکایت می
 »منظورت چیه؟ کی این تصمیم رو گرفته؟«  
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داشتن هر گونه    گوید: »در صورت او مثل صدایی ضبط شده رو به دراسول می  
 تونین به بخش نیروی انسانی پناهگاه مراجعه کنین.«شکایت می

جا را ترک  گرداند و زمانی که آن سرباز آندراسول نامه را به داخل پاکت برمی 
 خواستیم نشد.« جور که میاون گوید: »کند، میمی

خواستم. اگه  گوید: »دقیقا همون چیزی شد که میورگا با لبخندی از رضایت می 
 کنن.« ایستگاه رادیویی خراب بشه، دقیقا به ما نیاز پیدا می

 نه ایستگاه رادیویی.«  ، خرابی دیروز بود »اما منظورشون از تعمیرات 
 »مهم اینه که ایستگاه رادیویی هم باید تعمیر بشه.«  
  ماشین زرهی به همراه تعدادی سرباز کند.  را جلب میم  صدایی از بیرون توجه  
  افتد. »مثل این که رئیس باره قلبم به تپش میبه یکشوند.  ار بر اسب وارد میسو

 پناهگاه برگشته.« 
پریشان حال    ،نظامی آورند و با دیدن آن کاروان همه به سوی پنجره هجوم می  

 ره.« »هیچ چیز خوب پیش نمی گوید:  نگران دراسول می لحن کنند.  به من نگاه می
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 تاریک  قسمت 

 
ی  هامیله  انگار سیاهی پشت زده محصور شده است.  های زنگسیاهی، با میله 

-ضعیفی به داخل می  ، نورشودباره سیاهی کمرنگ میبه یکتپد. می نارنجی رنگ
اهی نجات پیدا کنم. نور با شدت  دهم تا از این سیوار خود را تکان می تابد. دیوانه

انگار فیلمی را  قدر سریع حرکت میچشمانم آنکند.  جا را روشن میهمه کنند که 
دیگر، خود را آزاد   با چند تکانام.  درونِ آوارها محصور شدهروی دور تند زده باشند.  

کوبم که  کنم. به دنبال نور، با سرعت باور نکردنی محکم خودم را به دیواری میمی
 شکند.  هیچ مقاومتی میدیوار بیسوراخ است. 

ست  شوم چشمانم را ببندم. باد، اولین کسیچنان زیاد است که مجبور مینور آن 
م  نکند. بسیار آرام چشماگوید. او سرتاسر بدنم را نوازش میآمد می که به من خوش 

باز می تا بالاخره چشمانم به نور عادت میقدر پلک میکنم. آنرا  کنند. روی  زنم 
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پوش مرا احاطه  های برفکند، ساختمان ام. تا چشم کار میهبرفی ایستاد  سطح خیابان
است تا مرهمی    های خراب و زخمی که برف سعی کردهاند. شهری از ساختمانکرده

شکافی بزرگ وسط  شود.  ساختمان سالمی در دیدرسم ظاهر نمی  ها باشد. هیچبر زخم
 های سوخته را بلعیده است.  خیابان، ماشین 

توانم تصاویر را واضح بگیرم؛ اما  کنم که نمیناگهان با چنان سرعتی حرکت می 
کنم و با عبور از روی موانع پیش  ها راهم را پیدا میهیچ مشکلی از بین ساختمان بی
سوی  دانم چی و از کجا؛ اما وجودم مرا به  خواند. نمیروم. انگار چیزی مرا فرامیمی

   گیرند. چنان اشتیاق دارم که پاهایم از من فرمان نمی آنکشاند.  او می
بالای    زنم، تصویر تخت وقتی چند بار  پلک می  شود.پدیدار می  یتُشک ناگهان   

همه در  اند. ی دوم خوابیدههای طبقهورگا و سامیرانا روی تختشود. سرم واضح می
مناسبی    کنم تا در وضعیت کمی تقلا میبدنم خشک شده است.  برند.  خواب به سر می

چه اتفاقی افتاده است؟  .  تابد ی نیمه باز نوری ضعیف به داخل میاز پنجرهقرار بگیرم.  
روم. سرخ  خواب دیدم که سوار بر سرخ بال به سوی آن برج مخابراتی می  ، آخرین بار

شهری    اکنون نیز در  هیولا شده باشم؟کرد؟ چرا باید سوار آن  بال در خوابم چه می
هدفی    م و در آن شهر یخ زده به دنبالآوار اسیر شده بود  پر از برف حضور داشتم. زیر

خواهند  میها این خواب کرد؟ای از گذشته بود یا حال را روایت میگشتم. خاطرهمی
 چه چیزی را به من نشان دهد.  

گردم،  ها میوقتی دنبال ریشهکنم.  شنا میبندم، به اعماق وجودم  چشمانم را می 
ها وجود  اثری از ستون  گردم، هر چه به دنبال هویتم میچیزی جز خلاء وجود ندارد. 

سازند  خاطراتی که انسان را می  اند.هایی که از گذشته و آینده ساخته شدهندارد؛ ستون 
دارد که به آن تکیه  ای وجود  نه هیچ خاطرهدهند.  و اهدافی که انسان را شکل می 

هر صبح که چشمانم را باز  ای که به ریسمان آن چنگ بزنم.  دهم و نه هیچ آینده
  ، گشایمهر صبح که چشم می د.  گیر ی به خود می خاکستر همه چیز رنگ    ،کنممی

گویم: اکنون چه؟ فقط یک چیز را  به خود می هر صبحدانم چه باید انجام دهم.  نمی
اگر این  ی متحرک نیست.  ها و اهداف چیزی جز مردهبدون خاطرهدانم که انسان  می

برای چه باید به دنبال همسر و دخترم بروم؟ چون فقط کلمات همسر و    ، گونه است
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به دوش می را  آنکشدختر  وقتی  هویتد؟  در  باید    ها  چرا  ندارند  نقشی  هیچ  من 
 چشمانم را به این امید باز کنم؟

کنم. شاید  شاید اشتباه میزند.  گیرد و رنگ سیاه را پس می نور خورشید قوت می 
شاید باید هویتم را پیدا کنم؛ اما به چه قیمتی؟  هویتی دارم که اکنون گم شده است.  

اما    ؛ شود اگر هویتم را پیدا کنمدانم؟ چه میتلاش برای هویتی که هیچ از آن نمی
خواهم؟ اگر مرا به سوی  اگر آن چیزی نباشند که می  خاطرات و اهداف مرا بترسانند؟

داشتن از هویت نداشتن بهتر    توانم بگویم این گونه هویت پرتگاه سوق دهند؟ نمی
 ا بدتر.  است ی

اول بنویسم چه؟ اگر    کند. اگر بتوانم هویتم را ازناگهان چیزی قلبم را روشن می  
را روی هویت قبلی سوار کنم چه؟ اگر بتوانم خاطرات و اهداف   جدیدم   هویت بتوانم

این همان چیزی باره دلم  اما به یک  ؛ خواهمست که میخودم را داشته باشم چه؟ 
آن   ، قبلی، نتوانم از آن دست بکشم یا مرا رها نکند  . اگر با پیدا کردن هویت لرزدمی

روم،  فرو می  ذهنم  تاریک   ماقاع  تر درونموقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هر چه بیش
دهم  هایم را محکم روی هم فشار میپلککنند.  تر نفوذ میتارهای سیاه در من بیش

باید خود را به جریان آب  های شوم را از خود دور کنم.  کنم تا این کلاغو سعی می
 ندای مرا شنیده باشد.  ،شاید تقدیر .بسپارم

ورگا  کند.  مرا نظاره میبا چشمانی نیمه باز  طور که خوابیده است،  دراسول همان 
به    خورد؛ شبیه تکان نمیاما چشمانش باز است.    ،بالای دراسول خوابیده  وی تخت ر

ی من خوابیده است  از سامیرانا که روی تخت بالاای که چشمانش باز است.  مرده
-حالی که دستی به صورتش مینشیند، در دراسول روی تختش میاطلاعی ندارم. 

 »منتظر چی هستین؟«   گوید: کشد، همراه با خمیازه می
چه اشتیاقی برای روبرو شدن با واقعیت گوید: »آلود میبا لحنی خوابسامیرانا   

 نگران نباش اونا حواسشون هست.« داری. 
 »قبل از این که اتفاق بدی بیفته باید از فرصت استفاده کنیم.«  
 بگی الان باید ظاهر رو حفظ کنیم؟« خوای »می 
از    بدیم.  نمیاین  »کاری غیر  انجام  به ملاقاتتونیم  اگه  رئیس    معلوم نیست 
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جور که  همه چیز همون  پس بذار  ،شاید مسیر عوض بشه  بریم، چه اتفاقی پیش میاد.
 شاید سرنوشت بهتر از ما تصمیم بگیره.« هست پیش بره. 

بخوریم؟ فکر نکنم سرنوشت با این تصمیم مشکلی    ریم صبحونه »پس چرا نمی  
 ره؟« جوری پیش نمی مگه همه چی همینداشته باشه. 

کشد و  عمیقی از روی درماندگی و حاضر جواب بودن سامیرانا می  دراسول نفس  
 خوری؟« گوید: »نکنه ورگا مُرده؟ چرا تکون نمیمی

نشیند.  زند و روی تخت میشوند، چند بار پلک میورگا روشن می  ناگهان چشمان  
قرار می   پاهایش درست روبروی صورت  با ضربهدراسول  دراسول  ی دست،  گیرند. 

 »واقعا فکر کردم مُردی. خیلی خوشحال شدم.« زند. پاهای او را پس می
 »نگران نباش، خوابیدن ما با مردن فرقی نداره.«  
 ست؟«احمقانهکنی خوابیدن فکر نمیخوابی؟ »مگه تو هم می 
ی  یا ما احمقیم یا کسایی که ما رو خلق کردن! در هر صورت ما هم به ذخیره» 

نیاز داریم.   برای همین هر چی    ، ازش برتر باشیم  ما هم نخواسته که   خالقانرژی 
البته نگران    نصیب نمونیم.نقص داشته به ما هم هدیه کرده تا از این سرنوشت بی

 « نباش. چیزی نمونده تا کارم تموم شه.
گری مجازی جلوی دستش ظاهر و نشان  دهد. نمایشدستش را نشان می  او کف  

پایین.  شودباطری ظاهر می به  باتری  انرژی  است.  میزان  رسیده  میزان خود  ترین 
 »قرار نیست ما هم تا ابد زنده بمونیم.« 

 میری؟«پرسم: »یعنی تو میمی باتری در حال چشمک زدن است.  
 رسونم.« ها می»نگران نباش رئیس! تا قبل از مردنم، تو رو به سرزمین ربات  
تصویری در    است.گردم که مرا زنده نگه داشته  ای میاختیار به دنبال انرژیبی 

پس من نیز همانند او  دهد.  بندد که انرژی مرا صددرصد نشان میذهنم نقش می
های دراسول به  نگاهی انرژی هستم و یک روز این انرژی پایان میابد.  دارای ذخیره

 پرسد: خورد. در این بین سامیرانا می اما لبانش تکان نمی  ؛حالم هستند  دنبال پرسیدن 
 ورگا دچار بشی؟«  قرار نیست به سرنوشتنتر؟ تو که »کلا
 من کاملا پُره.«  دونم ولی انرژی»نمی  
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 پرسد: »یعنی ... چی؟ چطور ... ممکنه؟« بریده میورگا همراه با تعجب و بریده 

می  پایین  تخت  از  طعنهسامیرانا  و  می آید  رو  زنان  کلانتر  هنوز  »شما  گوید: 
 شد!« حال مردن باشه! خیلی عجیب میعجیب اینه که مثل تو در نشناختین. 

با باز شدن در توسط سامیرانا، سربازی در چارچوب در قرار  شود.  در کوبیده می 
 ها برای نظافت باید تخلیه بشن.« »اتاقگیرد. می

 شن؟« کند. »وسایلمون چی میدراسول اعتراض می 
 .« شه وارد اتاق نمی ها چی»نگران نباشین. کسی جزء نظافت 
ماند تا ما از  قدر منتظر میاو آن  کنند.ی اعتراض کمی تعلل میهمه به نشانه 

همه  دهد.  هایش نشان نمی پشتیکس وسواس خاصی رو کولههیچاتاق خارج شویم.  
آفتاب به نرمی پوست را نوازش  شویم.  در سکوت از ساختمان خارج و وارد حیاط می

  تونن زیر نور پرسد: »چطوری مردم به این راحتی میسامیرانا از دراسول میکند. می
 مستقیم خورشید راه برن؟ نکنه جادو کردین؟« 

-نصب شده است اشاره می   ها ی فلزی که بالای ساختماندراسول به چهار پایه 
 کنن.« گوید: »اونا در مقابل نور خورشید از ما محافظت میکند و می

 »منظورت چیه؟ چطوری؟«  
که جلوی    ها بیرون میاد این پایه   ... یه چیز نامرئی از داخل دونم»خیلی دقیق نمی  

 گن گوی سفید!« گیره. بهش مینور خورشید رو می  خطرات
 ی نامرئی؟« »یعنی چی گوی سفید؟ یه لایه  
یه چیز گرد، سفید و شفاف که اون رو توی اون  گن گوی سفید.  بهش می   »آره! 
پایهدن.  ها قرار میپایه  پناهگاه درست میها هم یه لایهاو  کنن.  ی نامرئی بالای 

 لباس بنفش رو داره.«  همون کارایی 
از بالا برنداشته است.  کنیم.  حیاط را طی می  ضعر  سامیرانا هنوز نگاهش را 

جا چیزایی وجود داره که به  دنیا زنده موندیم. اینطرف  دونم ما چطور اونواقعا نمی»
 .« دووم بیاریم فقط امیدوارم بتونیمشه دید. خواب هم نمی

 »منظورت چیه؟ مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟«  
شمار آدم از جاهای دیگه. فقط باید  بی  کشور توی دنیا  سالم مونده و یه  فقط  » 
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جا  های اون طرف دنیا از اینوگرنه اگه آدمامیدوار باشیم که همه چیز شایعه باشه  
 اه.« شه چه برسه به برف سی خبردار بشن، به خاطر غذا و آب جنگ به پا می

جا صحبت  این   ید با رئیس دونم موقعیت خوبی نداریم ولی فعلا نبا»با این که می 
 خواییم برسیم.« کنیم. ما باید به چیزی که می

گوید: »زیادی هم طولش بدیم ممکنه همه  کند و میورگا سرعتش را کم می 
 چیز به هم بریزه. ما فقط همین امروز رو فرصت داریم.« 

کند. ناگهان فریادی از  دراسول در سکوت و با حرکت سر، حرف او را تایید می 
می شنیده  پناهگاه  جنازهورودی  همراه  به  مردی  پناهگاه  شود.  وارد  دوشش  بر  ای 

شتابند.  کنند و مردم از همه طرفه به سوی او میاحاطه میسربازها او را  شود.  می
 جا چه اتفاقی افتاده؟ موضوع چیه؟« »هی! اون

کشد.  پیوندد و با طنابی نامرئی ما را به دنبال خودش میدراسول به جمعیت می 
سربازها  ها باز کرد.  شود راهی از میان آناند که به سختی میقدر مردم هجوم آوردهآن

دراسول و سامیرانا  اما هیچ گوشی بدهکار نیست.    ؛کنند مردم را متفرق کنندمیسعی  
شوم  اما با همکاری ورگا موفق می  ؛ توانند راهی باز کنند نمی  ، کنند هر چه تلاش می
ور در کثافت، جنازه  مردی غوطهخود را به نزدیکی جنازه برسانم.    مسیری باز کنم و

 ن جنازه غیرقابل تشخیص است. آاندازد.  را از روی دوشش به زمین می
کند چیزی به سربازها بگوید  آن مرد سعی میرسد.  در آن هیاهو صدا به صدا نمی 

  ق ر خون غرداو  ه شده است.  ی کشتبه طرز فجیه  آن جنازهدهد.  اما هیاهو اجازه نمی 
  ، سربازها با چند شلیکست.  ی چشمش خالیحدقه  اند. پاره شده  هایش و تمام لباس 

آتش  روی  آگروهی  پاشند.  هیاهو می   آبی سرد  به وجود  از فرصت  مده  از سربازها 

بود؟ کی این کار رو    ناریگِن  ی» اون جنازه  برند.جا میآن  از  استفاده و جنازه را

 کردن؟«  ش پارهجوری تیکهکرده؟ نکنه هیولاها این
پیرمرد می   در جواب  راحت می  نگوید: »ناریگِمردی  از خودش  خیلی  تونست 

 « ش کنن.تیکهتیکه تونستن نمیبه این راحتی  شکارچی بود. یک او مراقب کنه. 

   « پیش مربوطه؟  ی دو روزحملهنکنه به اون  » گوید:میپیرمرد  

جلوی اونا مقاومت کنه، چه برسه به این که    تونستکس نمیهیچحق با توئه!  » 
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   «بیچاره! بدبخت جا باشی. این  از بیرون 

نفر  بودند،    چند  رفته  دنبال سربازها  به  و  بازکه  ملحق    یبه گروه گشته  دیگر 
مثل این که    . چیزی دستگیرم نشد»  گوید: می رو به جمعیت    ها آن یکی از    شوند.می

 « ست.محرمانهموضوع 

یکی دیگر از میان جمعیت    دهد. می پیرمرد نیز همانند ما به آن جمعیت گوش   
اون هیولاهایی که من دیدم هیچ وقت یه موجود رو این  خیلی مشکوکه. »گوید: می

 « رو کشته. گِنکشن. یکی دیگه ناری نمیجوری 
توجهناگهان چهره  آشنا  را جلب میای  مبارزکند.  ام  ناشناس، همان    او همان 

تکیه داده و دستانش    رباتی است که رفانر را نقش زمین کرد. او دور از همه، به دیوار 
اما حالتش    ؛ شودجا میحیران و سرگردان جابه  چشمانشرا در هم گره کرده است.  

 گردند.  هایش در این جمعیت به دنبال چیزی میست که گوش ایبه گونه
کنند. آن پیرمرد رو به  پچ میهمه پچشوند. با انتقال جسد، مردم آرام متفرق می 

ن، انداختن جلوی  رو کشت  ی مرگه! ناریگِن گوید: »این نشونهجمعیت باقی مانده می
 نحسه! خدا ما رو ببخشه.«  در! این یه پیام

ورگا    آیند. می   ول و سامیرانا به کنارمکه جمعیت متفرق شده است، دراس  اکنون  
او  هیچ نشانه  ، کنمهر چه نگاه میبه آن ربات خیره شده است.   از ربات بودن  ای 

در چشمان بقیه نیز همان سوالی که من در  ها ندارد.  هیچ تفاوتی با انسان بینم.  نمی
 کند؟ جا چه میشود. آن ربات کیست؟ اینذهن دارم تکرار می

و   د دزد دهد، ورگا نگاهش را میسوق میزمانی که ربات نگاهش را به سوی ما  
-میز می کنیم. تا زمانی که با سینی غذا پشتبه سوی سالن غذا خوری حرکت می

سامیرانا قبل از این که قاشقی در دهانش بگذارد،  گوید.  کس سخن نمی نشینیم، هیچ
را می در ذهن من شهمان حرفی  بود. »زند که  او  فکر میناور  به  اتفاق  این  کنم 

 !«، الان هم این شکارچی بدبختاون حمله شه. هیولا، نلاگ مربوط می
 پرسد: »منظورت چیه؟ چرا باید این کار رو بکنه؟« دراسول می  
کنم هیچ مظنونی  گویم: »هر چی فکر میسامیرانا پر است. به جای او می  دهان 

دیوونه هست که   رقد نو ا ه.شک ندارم نلاگ این کار رو کردشه. جز نلاگ پیدا نمی
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 بخواد همه رو بکشه.« 
تر از چیزی که فکر کنی  گوید: »آره! بیشکند، میسامیرانا حرف مرا تایید می 

 ست! از یه حیوون که مغز داره چه انتظاری داری؟« دیوونه
گوید: »خب منظورش از این کار  خورد. میاش را میمیلی صبحانهدراسول با بی 

 چی بوده؟ یعنی این یه جور پیامه؟«
گویم: »چه نیازی به این کار داره؟  کند. میمیز بازی می  ی تیزانگشتانم با لبه 

 گفت زیر شهر یه گنج پیدا کرده. شاید هاگان این کار رو کرده باشه.« نلاگ می 
گذره. من  شی چی میتونی بفهمی که توی مغز یه حیوون وح»هیچ وقت نمی 

کردین.  یکی از همون افراد هاگان هستم. هیچ وقت شما یا هاگان این کار رو نمی
کردین.  ساختمون به پایین پرت می  این بود که خائنین رو از بلندترینشما    تنها کار

  مگه جنازه رو ندیدین جنازه رو به عنوان یه پیام بفرستین.  شما این نبود که یه    اقتدار
 یه حیوونه!«  ری سلاخی شده؟ این اتفاق فقط کار که چطو

جا  شکارچی رو به این  ی مرد»باید اون مرد رو پیدا کنیم؛ همون مردی که جنازه 
 ورد. حتما حرفی برای گفتن داره.« آ

نباید خودمون رو وارد  شه.  جا به ما مربوط نمیاین  کدوم از اتفاقات   »قربان! هیچ 
 جا بریم.« خودمون رو انجام بدیم، از این ما فقط باید کار این جور مسائل کنیم. 

کنم این اتفاقات به من  دانم چرا حس میاما نمی  ؛کنمدر جواب او سکوت می 
ها به من  اگر آنشود.  ها جذب میدانم چرا ذهنم به سوی آنشود. نمیمربوط می
ای  اش ضربهسامیرانا با شانه  د؟افت اتفاق می  چرا همه چیز نزدیکم   شوند،مربوط نمی

 « کنی؟ »به چی داری فکر میآورد. و او را از فکر بیرون می دزن به بازوی ورگا می
گوید: »این ماجراها هیچ ربطی به  اندازد سپس می ورگا نیم نگاهی به همه می 

شه. وقتی یه ربات  پای ما به وسط کشیده میکنم  دونم چرا حس میاما نمی  ؛ ما نداره
 شه.« یعنی همه چی به ما مربوط می  ؛جاستاین

گوید: »خودت هم قبول  آمیز می کند، کنایه دراسول صدایی از گلویش خارج می 
 داری هر جا یه ربات باشه پس یه مشکلی هم وجود داره؟« 

کنم که ما صحبت میخوای برسی؟ دارم از چیزی  با این حرفات به کجا می» 
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باید بفهمم  خواد؟  جا چی میکشه. بعد از این همه سال یه ربات اینرو به نابودی می
 جا چه اتفاقی داره میفته. باید بدونم اون ربات کیه.« این

ی هیولاها به ما  حمله ما مربوط نیست!    نلاگ به  هیچ چیز به ما مربوط نیست.» 
تو قرار بود  گردی؟  میچرا دنبال دردسر    مربوط نیست!مربوط نیست! این ربات به ما  

  ها خیلیپس سرت تو کار خودت باشه. تا همین الان واسه  ،به ما نشون بدی  رو راه  
 حواست رو خوب جمع کن.«   .ه این داستانیمبدآدم 

 « ؟چی فکر کردیواقعا کنم؟ میفکر کردی دارم چیکار » 

دخالت نکن. امروز باید خودت رو به    ،کارایی که به تو مربوط نیست  توپس  » 
 « هیچ بهونه ای قبول نیست.ایستگاه رادیویی برسونی. 

هر چی دور  » کمی فرو نشیند.    آتش   کنم تا میبحثشان بالا گرفته است. دخالت   
 « الان تنها هدف اینه که از همه فاصله بگیریم.بمونیم بهتره. 

-قاشقاو بین  ا خوردن است.  ذغ چنان مشغول  هم سامیرانا    کند. میورگا سکوت   
به نظر  رسی ورگا!  میخیلی نگران به نظر  »گوید:  می  ، گذاردمیکه در دهان    هایی 

 « چیزی بین تو و اون ربات وجود داره.

با شدت  بی  ، ورگا  بینی  از  را  با  »دهد.  ون میرنفس  ندارم.  هیچمن  کس کاری 
خواد اونا هم با من  می برای همین دلم    ؛ندارم  هارباتوقته که دیگه کاری به  لی  یخ

 « . نداشته باشن کاری

 « شاید یه شکارچی ربات باشه. ترسی امده باشه دنبال تو؟مینکنه » 

 « بشیم.  یی امروز باید وارد ایستگاه رادیو زود باش!  »گوید:  میورگا رو به دراسول   

ترس    سامیرانا،  آشکار    پنهان صورت حرف  را  گوید:  می دراسول  کند.  میورگا 
 « کنی؟ میموضوع چیه؟ چی رو داری پنهون »

جا  گم باید ببینم این ربات اینمی برای همین  »اش دویده است.  چهرهخون در   
   « تره یا من؟مهم. الان ورود به ایستگاه رادیویی کنهمیچیکار 

  تا حقیقت روشن نشه شه، ین ماجرا تموم ااگه »  برد. صدایش را بالا میدراسول  
این شه فکر کنی که ما  ما باعث می  فکر نکن نشستن کنار جا جایی نداری.  دیگه 

کنم که تو اون کسی نیستی  آخرش بهت ثابت میچشممون رو روی همه چی بستیم.  
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 « کنی. تو فریبکاری!که داری وانمود می
کشد  دراسول چند نفس عمیق میخواهم آرام شوند.  ها میبا حرکت دست از آن 

   «نقشت چیه؟خب گوید: »می ،کند آرام باشدسپس با لحنی که سعی می

می  جواب  تاخیر  با  پارازیت  »دهد:  ورگا  دستگاه  یه  کافیه  دکل  فقط  نزدیک 
دکل  ی شماست.  عهدهاین وظیفه به  مخابراتی نصب کنیم تا من بتونم وارد شم.  

زمانی که    اون دستگاه رو روی دکل نصب کنین. راتی توی باغ قرار داره. باید  مخاب
 « ی نجات وارد می شم.فرشته شما این کار رو کردین، من به عنوان 

نفس  تواند  نمیقدر غذا خورده است که  آن  شود. میصندلی ولو    ویرسامیرانا   
 « دقیقا نفهمیدم باید چیکار کنیم.» گوید: می او  بکشد.

اگه شما دستگاه  »گوید:  میو شمرده شمرده    آوردمی ورگا تن صدایش را پایین   
تونن به این  نمیاونا  فته.اتی از کار میُربا، دکل مخپارازیت رو روی دکل نصب کنین

برنامه    درست دونم مشکل کجاست. فقط باید  میراحتی مشکل رو پیدا کنن ولی من  
من اون جا    ، شددرست زمانی که دکل خراب    . ریزی کنیم و شانس باهامون یار باشه

شما باید    . درست همین موقعندار به یه نفر مثل من نیاز  مطمئنم اون موقع  باشم.  
کردم. شاید این    درسترو    مشکل از دکل جدا کنین تا فکر کنن که من  رو  دستگاه  

 « جا وارد بشم.اوناتفاق فرصتی باشه تا بتونم به 

برقرار  ی هوشمندانهنقشهچه  »  ارتباط  با هم  باید  نکردی چطور  فکر  ولی  ای؛ 
 « تونیم چند جا باشیم؟زمان میهم؟ نکنه فکر کردی ما  کنیم

می  سکوت  و ورگا  می  کند  ضرب  میز  روی  می گیرد.  انگشتش  گوید:  سامیرانا 
 « ای بدی؟شرمانهخوای پیشنهاد بینکنه می»

اعتنایی به سامیرانا  ورگا با بیخندم.  ایست که در دلم میسامیرانا به گونه  لحن  
تونیم با هم ارتباط  دونم چطوری باید بگم ... ما می گوید: »رئیس! نمی رو به من می 

 کنیم و حرف بزنیم. البته اگه شما اجازه بدین.« برقرار 
شوند. قبل از این که او کار اشتباهی انجام  های دراسول گره میهان مشت ناگ 

صدای    ود؛ اما او با تنخواهم تا آرام ش اش، از او میدهد با فشار دست روی شانه
کنی این حرف رو بزنی؟ قربان شما  گوید: »چطور جرات میپر از خشم می   پایین و
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 خواین به این اعتماد کنین؟« گذرین؟ واقعا میبه راحتی از این همه فریبکاری می
خواهم تا آرام شود. او وقتی  کنند. از او میها درمورد چه صحبت میدانم آننمی 

ی  ته مانده  مشغول خوردن   ، شان به سوی ما جلب شدهبیند که توجهجمعیتی را می
او با لحنی که    حتی به صورت زده است. اماسکی از غم و نار  ، ورگاشود.  غذایش می

جا  ین همین الان از این گه شما بخواا   گوید: »قربانمی   ، با صورتش هماهنگ است
کنین من اون کسی  قبول کنم. اگه واقعا فکر می  ها رو تونم این حرفرم. نمیمی

 « کار!جا نیومدم که بهم بگن فریبمن تا این فقط بهم بگین. نیستم که باید باشم، 
نم  دانمیها قضاوت کنم.  آن   توانم بین کنم، نمیهر چه به این سه نفر نگاه می 
ین اندازه نسبت به ورگا  به ا  چرا .  گویددراسول مسموم است یا واقعیت را می  ذهن 

کنم، ورگا اولین کسی بود که مرا نجات داد. اگر او نبود  هر چه فکر می  شکاک است؟
گونه صحبت  این  توانستجا حضور نداشتم؛ حتی دراسول نیز نمیاکنون این  هممن  

 کند. »چطوری باید با هم ارتباط برقرار کنیم؟« 
گوید: »شما باید اجازه بدین تا من با ذهنتون  کند سپس میورگا کمی تعلل می 

تونیم به راحتی با هم صحبت کنیم. منظورم  ارتباط برقرار کنم. با برقراری ارتباط می
 تونیم حرف بزنیم.« فقط داخل ذهن. از فاصله دور هم می

تونه به  کند نیشش را بزند. »قربان! با این کار به راحتی میدراسول سعی می 
 تونه انجام بده.« یعنی هر کاری که دلش بخواد می  وذ کنه؛ذهنش شما نف 

تواند انجام  میچه  او  تونم به او نفوذ کنم.  نفوذ کند، من نیز می  اگر او به ذهنم 
دهد اگر به ذهنم نفوذ کند؟ اگر او بتواند با ذهنم ارتباط برقرار کند پس من یک ربات  

ن سر نسبت  او نیز با تکاخواهم تا این کار را انجام دهد. سر از او می با تکان هستم.
کنم تا از او بپرسم که چه  دهانم را باز میدهد.  مثبت می  به انجام این کار جواب 

»قربان ممنون  خواند.  مرا فرا می  ، ناگهان صدایی داخل سرم  ،کاری باید انجام دهم
 از این که به من اعتماد کردین.«

کنم به جای این که لبانش تکان بخورند، فقط لبخند زده  نگاه میوقتی به ورگا   
 تونیم از همه جا با هم در ارتباط باشیم.« »الان دیگه مشکل حل شد. ما میاست. 
»بله قربان! شما الان دارین با من حرف  زند.  او واقعا با ذهن با من حرف می  



 

 

|162| 

 کس هم از این موضوع خبر نداره.« زنین. هیچمی
کنم؛ اما ... واقعا من یک ربات هستم؟  کنم که دارم با او صحبت میباور نمی 

شود که من یک ربات هستم وگرنه اون چگونه با من ارتباط برقرار  اکنون ثابت می
تواند  دانم چرا وجودم نمیتوانم این موضوع را قبول کنم. نمیپس ... پس ... نمیکرد.  

قدر این واقعیت غریب است که فکر به آن وجودم را سنگین  آناین واقعیت را بپذیرد.  
زند. »چی شد  سامیرانا با پایش به زانویم ضربه می  کند. من ربات نیستم!و تاریک می

 کنترل گرفته؟ اگه جوابت مثبته، چشمک بزن تا نجاتت بدیم.«  تو رو تحت کلانتر؟
گویم: »همه  رو به همه میخندد.  سامیرانا می  دراسول، ورگا به حرف بر خلاف   

 تونیم کارمون رو شروع کنیم.« چیز مرتبه! الان دیگه می
دلیل   به  ناراحتی  با  می   دراسول  چیز  شکست  همه  همیشه  نیست  »قرار  گوید: 

 خوب پیش بره. اگه مشکلی پیش امده چیکار باید بکنیم؟« 
سرنوشت برای ما تصمیم    ایستد. »تا الان زند و میکنار می اش را  سامیرانا صندلی 

 شه.« پس بزار ببینیم از این به بعد چی می  ،گرفته
ما از    شود؛ اما به دنبالی دراسول دیده میهنوز مخالفت و نارضایتی در چهره 

از ورگا  ایستیم.  در حیاط، با فاصله از دیگران میشویم.  ساختمان اصلی خارجی می
کنم  گوید: »سعی میاو در جواب می  دستگاه پارازیت را به من بدهد و خواهم تا  می

 تا ظهر یه دستگاه آماده کنم.« 
گوید: »چی؟  گردد تا خشمش را خالی کند، میدراسول که به دنبال فرصت می  

 گی؟« معلوم هست داری چی می خوای آماده کنی؟ هنوز می
 داریم رو داشته باشم؟« »فکر کردی من باید هر چی نیاز  
دم برم یه سر  گوید: »ترجیح میکند، میسامیرانا به سوی ورودی باغ اشاره می 

 به باغ بزنم تا دعوای شما دو نفر رو ببینم.« 
تونیم از فرصت استفاده  می  ،»بس کنین دیگه! اتفاقا حالا که نقشه کامل نیست 

این با  تا  منتظرهکنیم  غیر  بشیم. شاید چیزای  آشنا  باشه.  جا  داشته  شاید  ای وجود 
 بینیم.« دیگه رو میمناسبی پیدا کنیم. ظهر دوباره موقع غذا هم یتبتونیم موقع

بلند خود را به سامیرانا    با چند قدم شوند.  دراسول و ورگا با تکان سر از ما دور می 
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به دیوار تکیه   ها ای جدید هستند. چوبدکه در حال درست کردن تعدادی  رسانم. می
ها  کسی که هدایت آنها مشغول متر کردن مکان مورد نظر هستند.  داده شده و آن

کرد.  نظامی عرضه می  ایست که وسایل و تجهیزات همان فروشنده را به عهده دارد، 

ی یک سال رو از من  تونه جای منو بگیره! اجارهلعنتی فکر کرده می  ناردِ گِ»اون  

گه  زاده خیلی راحت میبه اون حروم  . من هشت ماه اعتبار داره   گرفتن. هنوز قرارداد 
ش کنم. فکر  خوام اجارهجا مال تو نیست، من میت رفته هوا دیگه اینوقتی مغازه

 منه.«  جا تا ابد مالاینکرده من احمقم. 
ها! بیا ما هم یه مغازه  سودش خوبه جا  گوید: »به نظرم اینسامیرانا رو به من می  

 دار شدیم. نظرت چیه؟« بزنیم شاید کارمون گرفت پول 
 گی؟« کنی؟ جدی که نمی گویم: »شوخی میاو جدی است. می حالت 
 کنم. مثل این که هنوز منو نشناختی کلانتر.« »معلومه که دارم شوخی می 
 چه برسه به دیگران.«  شناسم»من هنوز خودم رو هم نمی 
جوری هستی خوشحال باش. حداقل  خواد زیاد اهمیت بدی. از این که این »نمی 

 هیچ چیز بهتر از ندونستن نیست.«  کشی.دیگه عذاب نمی
 سیاه.«  تهی بودن رو احساس نکردی؟ خاطرات »پس هنوز  
کاش یه چیز  همراهت باشن.    آوری»تهی بودن بهتر از اینه که خاطرات عذاب  

واقعا دوست دارم به جای تو  ی وجودت رو پاک کنی.  شد همهوجود داشت که می
 دادم.« ام رو از دست میکاش من هم حافظهباشم. 
نگار  رسد که ااند. جوری به نظر میچشمانش را گرفته  ابرهایی از غم جلوی نور  

پرسم: »پس  از کمی سکوت می درخشند. بعد  دیگر نمی   چشمانش کم فروغ شده و 
 خوای بدست بیاری؟« جنگی؟ چی میبرای چی داری می

 گردم تا دقیقا همین کار رو بکنه.« دهد. »دنبال یه چیزی می با تاخیر پاسخ می 
 »یعنی دقیقا چیکار کنه؟«  
 دنیام رو زیرو رو کنه. یه چیزی که منو عوض کنه.«»یه چیزی که ...   
 دونی.« تو می دهد: »پرسم که چه؟ او پاسخ می با بالا بردن ابروهایم از او می 
 کنه؟«دونم؟ از کجا باید بدونم که چی دنیای تو رو خوب می »من می 
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 تر از همه.« دونی! خیلی بیش»تو خیلی چیزا رو می  
 دونم؟« »همون خاطراتی که پاک شدن و من هیچی ازشون نمی  
 ها هستن.« با ارزشی داشتی. همه دنبال این خاطره  خیلی خاطرات»احتمالا آره!   

 ها دنبالم هستی؟« »پس تو هم به خاطر همین خاطره 
رم تا بتونه دنیام رو عوض کنه. هر کسی  »من دنبال هر کسی و هر چیزی می 
 تونه.« ای نمیتونه این کار رو بکنه. هر خاطرهنمی
 خوای؟« از من چی می گی؟ دقیقا»چرا مستقیم حرفت رو نمی 
دست  ت رو از کنی حافظهزند. »اگه تظاهر میایستد و به چشمانم زل میاو می 

تلاشت رو بکن تا به    تموم  ،ت رو از دست دادیدادی که هیچ ... اما اگه واقعا حافظه
 دارن.« ی تموم دنیا ارزش  ها به اندازهخاطره  ن اویاد بیاری هر چی رو که از یاد بردی.  

 « ارزشمند هستن؟ من دونی خاطرات »تو از کجا می  
گوید: »کسی که تموم دنیا دنبالش  شود و با تاکید روی هر کلمه مینزدیک می  او 
 « باید خاطرات خیلی ارزشمندی داشته باشه. ،گردن می

ی  ، دریچهزنیمکند. در می ایم که ما را به باغ هدایت میبه درِ انتهای حیاط رسیده 
 جا کار کنیم.« »ما رو فرستادن تا اینشود. روی در پس از مدتی باز می

سامیرانا نامه را به  خواهد.  ی معرفی میاز ما نامه  ،دریچه است  مردی که پشت 
گوید: »باید  مرد می   ، قبل از ورودشود.  مانیم تا بالاخره در باز میدهد. منتظر میاو می 

 مرکزی. تابلوها رو دنبال کنین.«  برین دفتر
وارد می  این که  آفتاببه محض  زیر شود.  ور میداغ حمله  شویم،  به    سامیرانا 

ی محافظی وجود  جا هیچ لایه»اینبرد.  پناه می  ، ما قرار دارد  یکاولین درختی که نزد
 نداره. فقط سعی کنین تا دفتر مرکزی نمیرین.« 

غیر از  شود که نزدیک ورودی قرار دارد.  اتاقکی می  ، واردجمله  این  مرد با گفتن  
انگشت شمار از درختان باقی مانده    رانا به آن تکیه داده است، تعداددرختی که سامی

اند. طوفان همه چیز را نابود کرده  یا شکسته ها یا از ریشه در آمدهتمام درختاست. 
،  کنماند. به هر طرف نگاه میهای زراعی نیز انگار شخم زده شدهاست. حتی زمین

 گوید: »انگار ما رو تبعید کردن.« سامیرانا می شود.  طوفان دیده می آثار خرابی
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  ، پناهگاه  دیواری  جا را محصور کرده است. به اندازهدیواری طولانی، محیط این  
ایستاده است.  اما هم  ؛بلند و قطور نیست راست قامت  این فضای وسیع،  چنان  در 

این    ،این گونه که مشخص است  اند.ی بزرگ در یک خط قرار گرفتهخانهتعدادی گل
جا پر از درخت است. هیچ  تمام فضای این  اند. مکان را بعدا به پناهگاه اضافه کرده

بیابان تبدیل شده    یبا به یک شود؛ اما با طوفانی که آمد، تقرنمیفضای خالی دیده  
  از   گروهی جا هستند. زیادی از مردم، ابزار به دست مشغول بازسازی این  است. تعداد 

های  کنند، تعدادی در حال مرتب کردن کرتهای طوفان را جمع میخرابی  ها بازمانده
رنگ  کشاورز زرد  گیاهانی  نیز  تعدادی  و  دارند.  ی هستند  مرکزی  »به دست  دفتر 

کنن  کجاست؟ بهتره تابلو بازی از خودت در نیاری. بیا زیر سایه وگرنه همه فکر می
 چطور بدون لباس بنفش زیر آفتاب وایسادی.« 

خزم. از مردی  سایه می   خورد. به زیر سامیرانا به درخت تکیه داده و تکان نمی  
شاره به گلخانه  اشوم و او با  مرکزی را جویا می  ، دفترکه نسبتا به ما نزدیک است

 ن؟« ها چرا زَردگیاه»دفتر مرکزی پشت اولین گلخانه قرار دارد.    :گوید می
اندازد. همان مردی که  اطلاع بودن بالا میهایش را به عنوان بیشانه  ،سامیرانا 

زیر آفتاب رشد  ها  گوید: »فکر کردی چطور این درختمی  ،آدرس را به ما داده بود
 تونستی به درخت تکیه بدی.« کنن؟ اگه اون گیاهای زرد نبودن، دیگه نمیمی

کنار پایش  ها کشاورزی است و تعدادی گیاه زرد  او مشغول مرتب کردن کرت  
ب نداره و تونه دووم  ه راحتی میقرار دارد. »این گیاه    بیاره. خودش هیچ محصولی 

دن به یه درخت تبدیل بشه. هر درختی که بهش  برای این ساخته شده تا با پیوند ز
 ، این گیاه به همون شکل در میاد.« پیوند زده بشه

آماده برای کاشتن! پس   چه است؛ یک نهال شبیه به درخت ،بینمآن گونه که می 
این وجود می نوع میوهبا  تولید کنند.  توانند هر  آن مرد می ای را  از  پرسد:  سامیرانا 

 ای؟« تونین تولید کنین؟ هر میوه»همه چیز رو می
ریزد.  ، مقداری آب به پای آن میدهد او یک نهال زرد را داخل خاک قرار می 

ای رو میشه تولید کرد. پس  شه بهش پیوند زد. آره هر میوه»دو سه روز دیگه می
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-حتی می   ؛ جا تامین میشه؟ اگه این طوفان نیومده بودفکر کردی چطور غذای این
 تونستیم آذوقه ذخیره کنیم.« 

جا، گشنگی تنها غذایی بود که همیشه پیدا  کشد. »اونسامیرانا آهی عمیق می 
حتی  داشت.  مزه و تکراری که فقط تو رو زنده نگه می شد. یه مشت غذای بیمی
 شون!« ها رو فراموش کردم چه برسه به مزهمیوه اسم
 موندین؟« جا زنده میپرسم: »پس چطور اوناز سامیرانا می  
یه    یدا کردنجا پمردن! اونها به خاطر کمبود ویتامین و ضروریات می»خیلی  

 گشنگی، بدترین عذابیه که دیدم.« یه انسان رو داره.  پرتغال یا گوجه حکم جون 
بدنش جان  کند. البته در این مدت، کمی  هایش را تایید میحرف  ، نحیفش  بدن  

بان چشمانش  او دستش را سایهخواهم تا به دفتر مرکزی برویم.  از او میگرفته است.  
در مسیر به دنبال دکل  رویم.  های سریع به سوی دفتر مرکزی میکند و با قدممی

  را ندیدم. در انتهای باغ، از پشت آن    ، دانم چرا در بدو ورودگردم. نمیمخابراتی می
برافراشته است.    ایگلخانه ی  اند؟ در صورت حملهردهجا نصب کچرا آن را اینقد 

دهند؛ البته اگر کسی بتواند از دیوارهای  به راحتی ارتباطشان را از دست می  ، انندشم
 جا رو نگاه کن.« جا بشن. اونوارد این  که هیولاها »مثل اینجا عبور کند.  این

امتداد   اشاره  در  است.    ی انگشت  شده  خراب  کلی  به  دیوار  تعدادی  سامیرانا، 
آن ترمیم  را  هستند.    مشغول  دیوار  می با  وقتی  دنبال  قسمتنگاهم  در  های  کنم، 

شود.  دیده می  همها  ی هیولاها بر گلخانه حمله  اثرات دیوار ویران شده است.    ، مختلفی
،  کنمها عبور میوقتی از کنار گلخانه  اند. ها کج و درها شکسته شدههای گلخانهستون

بازسازی هستند.  ها ویران گشته و تعدادی در آنداخل آن  داخل به  جا مشغول به 
بالای  دهند.  جات پرورش میجا صیفیای طراحی شده است که به نظر در اینگونه

ای  لایه  ،های دراسول های فلزی کار گذاشته شده که طبق گفته ستون ،  هر گلخانه
ور دارد که به  جا حض آن انداز جمعیت در این کند.  می  ایجاد  هامحافظ برای گلخانه
 اند. جا آمدهپناهگاه برای کمک به این  نظر نیمی از جمعیت

  پوست .  ساخته شده است  هاکه در میان گلخانه ایم  رسیدهبه نزدیکی دفتر مرکزی   
  یا بیماری »شویم.  دفتر    کند تا واردتر میاو سرعتش را بیش سامیرانا سرخ شده است.  
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فکر نکنم هیچ دردی بدتر از مردن زیر  گیرم یا سرطان پوست.  چشم می  آب مروارید 
باشه.   دوباره خوب میهمه می آفتاب  دنیا  روز  یه  ندارن  گن  دوست  ولی واقعا  شه 

از دونستنِ واقعیت ترس دارن؟واقعیت رو ببینن؟ وا ی ازون  چطور دوباره لایه  قعا 
شه. تو این مورد  ای که نابود شده و به هیچ وجه هم درست نمیشه؟ سیارهدرست می

 کنم.« باز هم بهت حسادت می
 کنی؟« حسادت می کنمبه این که هیچ چیز رو حس نمی» 
قتی هیچ چیز وجود  وما چیزی جز نابودی برای ما نمیارن.    »آره دقیقا! احساسات 

باعث بشه تو به نابودی کشیده  تو رو تحریک کنه، حتی برعکس    نداره که احساس 
 چه نیازی به این احساسات هست؟ این دنیا هیچ دشمنی با تو نداره.«  بشی.
هستم؛ حتی زمانی که ورگا با ذهنم ارتباط    اما من هنوز باور ندارم که یک ربات 
نمی  ربرقرا قبول  را  این موضوع  ندارم. وجودم  باور  باز هم  زمانی که  کرد،  تا  کند. 

 »چه کمکی از دستم برمیاد؟« حقیقت را کشف نکنم، هیچ چیز را باور نخواهم کرد. 
گویم: »به  دهد. می جلوی درِ ورودی، ما را خطاب قرار می  پوست  سیاه   نگهبان  

 بشیم.« جا مشغول به کار ما گفتن باید این
 جا نیرو نفرستن. ما به نیرو نیاز نداریم.« »قرار بود دیگه این 
 ای هست که به ما دادن.« دهم. »این نامهنامه را به او می  
-اندازد سپس با نارضایتی می نگاهی سرسری به نامه می  ،سیاه پوست  نگهبان 

عد از یک  شد ب  نفرستادن. چیگوید: »از دیروز که اعلام کردیم دیگه به برای ما نیرو  
 کنن.« جا؟ معلوم نیست دارن چیکار میدو نفر رو فرستادن به این  ز،رو

اشاره میاو به صندلی  ما میها  از  و  بمانیم.  کند  تا آمدن رئیس منتظر  خواهد 
»جریان چیه؟ یعنی جایی نداشتن که  کند.  صورتش را نوازش می  سامیرانا آرام پوست

 از این بیابون برم بیرون.«  جا؟ من که حاضرمما رو به زور فرستادن این
گویم: »نکنه برای ما  می  رود.، صورتش در هم فرو می پوست  از سوزشگاهی   

 جا؟« نقشه کشیدن؟ یعنی با منظور ما رو فرستادن این
  کنی می  فکرجا باشم.  خوام اینفقط نمی  ، ای کشیدن»برام مهم نیست چه نقشه 

 جا تا کباب بشیم؟«ما رو فرستادن این
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زند؛ اما این یک فرصت است که شاید دیگر تکرار نشود.  نگرانی در دلم موج می   
ست برای رسیدن به  تنها راهی  ،باغکنم این اتفاق را به فال نیک بگیرم.  سعی می

ی  بیند، به سوی جعبه وقتی سامیرانا را در آن وضعیت می  ،دکل مخابراتی! نگهبان
این کِرم خدمت شما. باعث    گردد. »خانومرود. او با قوطی برمیهای اولیه میکمک
 شه.« آفتاب سوختگی می التیام
اما عصبانیت هنوز او را تحت    ؛کند با لبخندی از او تشکر کندسامیرانا سعی می 

اما    ؛شود تر میسوزشش بیش  با مالیده شدن کرم روی دستش،کنترل گرفته است.  
 شه.« دهد. »مثل این که داره بهتر میبه نظر بعد از مدتی او را التیام می

آن زن، قوطی کرم از دستش    شود. ناگهان سامیرانا با دیدندر باز و زنی وارد می 
 . »اون نباید منو ببینه! نباید منو ببینه.« ددزد نگاهش را از او میشود و هراسان  رها می

راه دنمی  هیچ  بدهم.  انجام  باید  چه  است.    ی فرار  انم  نمانده  دو  باقی  »خانوم! 
ولی در  اریم  عزام شدن. با این که اعلام کردیم نیرو نیاز نداجا  نیروی جدید به این

 شما.«  خدمت این نامهدوباره نیرو فرستادن.  کمال ناباوری 
او می   ،مخان  از  را  نگاه مینامه  به من  او گیرد و  ... چشمانش سرخ است!  کند. 
. آن زن که  لرزاندستانش را مید  ، استرسسامیرانا را خیس کرده است.    صورت   ، عرق

 « سارنی.    آقای کارانت و خانوم  !گوید: »خبمی   سامیرانا چشمانش سرخ است،همانند  
  سامیرانا به چشمانم   ن هراسان اما چشما  ؛ ماند تا سامیرانا به او نگاه کندمنتظر می 

کند. سامیرانا دیگر  سامیرانا می نگاهی پر از شک نثار چشم سرخ، آن زناند. زل زده
سراسیمه    شود وگذارد، بلند میام می دستی روی شانه  تواند خودش را حفظ کند.نمی

گوید:  رود. ناگهان آن زن چشم سرخ با چشمانی از حدقه بیرون زده می به سوی در می 
 »تو؟ تو!؟ هی وایسا. با توام صبر کن.« 

شود. آن  زند و مانع او میی آخر به بازوی سامیرانا چنگ می در لحظه  ، نگهبان 
گوید: »هی ...  رود و بریده بریده میزن با صورتی پر از ناباوری به سوی سامیرانا می 

 ؟ سامیرانا؟« کنی؟ تو واقعا سام هستیجا چیکار میسام! تو این
 کند. سامیرانا وحشت زده به من نگاه می 
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 برج مخابراتی 

 
 کنی؟« جا چیکار می»تو این 
بنشیند، او  بندد و قبل از این که سامیرانا روی صندلی  چشم سرخ در را می  زن  

ترس    یرانا را به دست گرفته است و سام  احساسات، افسار   کشد. را دوباره به آغوش می
سامیرانا نگاهش را از من  قابل کنترل قرار داده است.  او را در شوکی غیر  ،و وحشت

ند که از این ملاقات خوشحال است. »این همه  و در تلاش است تظاهر ک  د دزدمی
 « خودت رو کردی؟ اما کار  ؛بخشمتدونستی نمیبا این که می سال کجا بودی؟ 

بینم  ... رو میگوید: »منم خیلی خوشحالم که... دوباره تومنِ کنان می سامیرانا مِن 

 ... تو هستی.« جا کنم که الان این! باور نمیریزانیس

...  »خودتلرزند.  لبانش میهای سامیرانا سرازیر شده است.  عرق از روی شقیقه 
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 ...« دونی که... همه چی بهم ریخته بو ... بایدمی
...  گوید: »باور کنمی  ،آن زن که ریزانیس خطاب شدکشد. به سختی نفس می 

 معنایی.«  و واقعا یه دیوونه به تمامکردم که زنده برگردی. تفکر نمی
 کنی؟« ... چیکار میجا. : »تو ایند دزدچنان نگاهش را از من می سامیرانا هم 
جا. تو واقعا چطوری تونستی بری اون طرف دنیا؟  بینی که! فعلا مشغولم این»می 
 اری؟ به چه قیمتی؟« ر تونستی پا توی تاریکی و سرما بذچطو
 گیرد، با انگشتانش  که لبش  را گاز می. در حالی  اندازدسامیرانا سرش را پایین می 

 دیگه دلیلی برای موندن نداشتم.« ... چیزا عوض شده بود. »خیلی کند. بازی می

ما دو  ریزانیس روی صندلی می  از  و  به نشستن مینفر  نشیند  او    کند.دعوت 
این که  خواهد تا مرا معرفی کند. سامیرانا بیاندازد و از سامیرانا مینگاهی به من می

 گوید: »دوستم کارانت!«، می به من نگاه کند
کند، می پرسد: »هی سام! اون طرف دنیا  دستانش را در هم گره می  ، ریزانیس 

 بینم عوض شدی.« هم دوست پیدا کردی؟ خیلی خوشحالم که می
به    جا بوده وتوانم باور کنم که سامیرانا به من دروغ گفته است. او اهل ایننمی 

حس  جا را تا به حال ندیده است.  کرد که اینآن طرف دنیا رفته است. او وانمود می
ی  یک باره غمی سنگین چهره  به  کند. ام فشار وارد میی سینهکنم چیزی به قفسهمی

 خبر رفتی؟« کند. »چرا رفتی؟ چرا بیریزانیس را اسیر می
 رفتم.« دونی برای چی رفتم. باید می»خودت می 
 میری؟ ممکن بود هیچ وقت برنگردی.« دونستی می »حتی با این که می  
 »چیزی برای از دست دادن نداشتم.«  
 »من مهم نبودم؟ تنها دوستت رو رها کردی رفتی؟«  

 خوام چیزی عوض بشه.« نمی»لطفا این بحث رو تموم کن.  
نکردی. یه نگاهی به خودت    یکردم عوض شدی ولی انگار هیچ فرق »فکر می 

 ست که زنده موندی.« انداختی؟ تو یه اسکلت متحرکی. واقعا معجزه
 زده.«   یخ   رفتم تو اون جهنمخواستم بمیرم که هیچ وقت نمی»اگه می 
 کس تا حالا نرفته؟« »واقعا چطور تونستی بری جایی که هیچ 
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کنم، بدنم  گذشته فکر میکنی. هر موقع به »وقتی مجبور باشی این کار رو می 
 جا فکر کنم.« خوام دیگه به اونره. نمیضعف می

ریزانیس از نگهبان  شود.  نگهبان، همراه با چایی وارد می  مردشود.  در کوبیده می 
  ؛ اما با اصرار کندمی ع امتناخواهد تا از ما پذیرایی کند. سامیرانا از برداشتن چایی  می

از چایی می از این که  شود،  گهبان خارج میزمانی که ننوشد.  ریزانیس کمی  قبل 
چی شده پناهگاه امید رو  »   پرسد: دوباره ریزانیس صحبت را شروع کند، سامیرانا می

 جا کجا!« جا کجا، اونجا؟ اینول کردی امدی این
 هر چی باشه دانشگاه رو تموم کردم.«   امدم.»این تصمیم من نبود، باید می 
 ه پیشنهاد اون یارو عمل کردی؟« »واقعا رفتی دانشگاه؟ واقعا ب 
خاصیت  کنی یه مشت بیجا دانشگاه نیست؟ فکر میکنی اون »هنوز فکر می 
 گیرن؟«جا جمع شدن و بیش از اندازه خودشون رو تحویل می اون

چنان از  اما هم  ؛ سامیرانا کمی آرام شده استی  ی سینه بالا و پایین رفتن قفسه 
کنن از دماغ فیل افتادن. یه  جا فکر میدونی! آدمای اونگریزد. »می نگاه به من می 

مشت آدم از خود راضی و مزخرف. واسه خودشون دانشگاه راه انداختن که مثلا بگن  
 خوره.« ما هم یه خری هستیم. حالم ازشون بهم می

تری به تو فروختن؟    ها هستی. چه هیزمیکی از همون آدم  »مثل این که تو هم 
جا واقعا دارن یه  چقدر بهت اصرار کردم که تو هم بیایی ولی نیومدی دانشگاه. اون

اینه که واقعا    جا رو به عهده گرفتم به خاطراین  بینی ریاستکنن. اگه میکاری می
 کنیم همه چیز رو درست کنیم.« داریم تلاش مییه چیزی یاد گرفتم. 

تند می  لحن   پیش  خواشود: »چی رو واقعا می سامیرانا  واقعا  ین درست کنین؟ 
ن درست  خوایی خاکستری و نابود شده رو میخودتون چی فکر کردین؟ یه سیاره

 ور هم جمع شدن.« گم یه مشت آدم خُل وضع دکنین؟ برای همین می
دونم هیچ حرفی  دونم چرا همش سعی دارم به تو توضیح بدم وقتی می»نمی  

مغز اون  زده  توی  می نمی  ت زنگ  لابهره.  بس  از  نیست.  تو  تقصیر  لای  دونم 
کم همه چیز  واقعا داریم کمهای زنگ زده راه رفتی، مغزت هم زنگ زده.  ساختمون

دونی دیگه کسی از  دیگه کمبود آذوقه نداریم؟ میدونی الان  کنیم. میرو درست می
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 تونی بری توی باغ و هندونه بخوری!« میره؟ همین الان میکمبود ویتامین نمی
جا  »فعلا که رفقا زدن باغت رو نابود کردن. مخصوصا ما رو هم تبعید کردن این 

 کنن.« می ه سوءاستفادها فقط از آدمتا زیر آفتاب کباب بشیم. 
گوید: »هی! بهت  گیرد و با تاکید میریزانیس انگشت را به سوی سامیرانا می  

کار هشدار می نمیاحمقانه  دم، هیچ  انجام  نمی  دی، ای  درگیر  رئیس  با کسی  شی. 
درسته خودم از اعضای    جا رو نداری!، تو هم جایگاه اونجا مثل پناهگاه امید نیستاین

 « ی جاها فرق داره.جا با بقیهدم! اینبهت اخطار می  افق هستم، ولی 
 »من کاری باهاشون ندارم. در ضمن ما چه مشکلی براشون داریم؟« 
  زنگ زده   موقعیت خیلی حساسه! گروه مردان   »با شما مشکلی ندارن ولی الان  

اون هیولای بزرگ هم که خواب  جا! هنوز هم دلیلشون مشخص نیست.  امدن این
 همه گرفته.« رو از  
گیرد. رنگ چشمانش هیچ  مرا هدف می  صورت   ، سرخ رنگ ریزانیس  چشمان  

چشمان با  ندارد.    تفاوتی  چهرهسامیرانا  می  اش در  دیده  خاصی  زیبایی  شود.  نیز 
  سن سامیرانا باشد. صورت صورتش با خطوط زیبایی شکل گرفته است. ظاهرا باید هم

 زنگ زده؟«  پرسم: »مردانمی دهد. او از سی تا سی و پنج سال سنش را نشان می 
هم که شده اسم    رهمه برای یک بادهد: » لبخندی ضعیف لبانش را شکل می 

به    مردان  که  مردانی  شنیدن.  رو  زده  نامزنگ  به  هدایت    ریاست شخصی  کرادن 
شدن، یه  هر زمان هم که ظاهر می  ها ازشون خبری نیست وخیلی وقتشن.  می

الان نزدیک به چند ماهه که توی شهر کناری پایگاه برقرار  داد.  اتفاق مهم رخ می
کنم  خیلی پررنگی دارن. فقط بهتون شدیدا توصیه می  لین باره که حضوراین اوکردن.  

 « به هیچ عنوان بهشون نزدیک نشین. هیچ بویی از انسانیت نبردن.
کس اون رو  ترسن ولی تا حالا هیچمی  پرسد: »چطور همه از کرادنسامیرانا می  

 ندیده؟ این کرادن کیه؟« 
دونم که هیچ تفاوتی با شیطان  فقط میدونم چطور باید تصورش کنم.  »واقعا نمی 

-ترسناک می  کنه. مثل یه سکوت جوری رفتار میدونه چرا اینکس نمینداره. هیچ
رش توی پناهگاه امید به پا شده که همه چیز رو  پیش یه شو  مونه. یادمه چند سال
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ادن  کس کرالبته هیچرد که جایی برای خاک کردن نبود.  قدر آدم مُاونبه هم ریخت.  
 سر او بود.«  رو ندید ولی همه چیز زیر

 کنن؟« جا هم حمله می»پس الان به این 
شن و هر کاری  مثل یه ویروس وارد می کنن.  »اونا هیچ وقت مستقیم حمله نمی 

  دونم یه پناهگاه که آخر دن. درضمن، کاملا بعید می که دلشون خواست انجام می 
خواستن حمله کنن خیلی وقت  اگه میبراشون نفعی داشته باشه.    ،وتنها افتادهدنیا تک

 بینی کرد.« شه اونا رو پیشجور نمیکردن. هیچ پیش این کار رو می
کس به من اهمیت  هیچ  ام قرار نیست به من خیانت کند. گیرد. چهرهآرام میقلبم   
زند،  ریزانیس با لحنی که در آن دلسوزی موج می شناسند.  چون مرا نمی  ، دهدنمی
نمیمی واقعا  عزیزم!  میگوید: »سام،  رو  تو  دوباره  که  چقدر خوشحالم  بینم.  دونی 

 بود.« بهترین اتفاق این چند سال اخیر 
هایش را بزند. او  تواند جلوی من حرف کند. به نظر نمیریزانیس کمی تعلل می 

  ه سمت جا حرکت کنی بگوید: »تو باید خیلی زود از اینکند و می حرفش را عوض می
تونم همراهت  جا اصلا جای موندن نیست. خیلی ناراحتم که نمیپناهگاه امید. این

جا بمونی.  تو نباید این  گردم پناهگاه امید. حتما برمی   ، اما زمانی که کارم تموم شد  ؛بیام
امید حرکت می  هر هفته  پناهگاه  به سمت  اتوبوس  تا چیه  روزکنه.  این    ند  دیگه 

کنه، نباید از دستش بدی وگرنه مجبوری تا پناهگاه پیاده  رکت میاتوبوس دوباره ح
 م که شده به حرفم گوش بده.« کنم یک بار هبری. ازت خواهش می

قصد ما اینه از    : »نگران نباشین. گویمبه جای او می کند.  سامیرانا سکوت می 
 جا دیگه امن نیست.« جا بریم. ایناین

 »بگم دوباره نوشیدنی بیارن؟«  
گوید:  . او می شوداش سرد میماندهخورد که تهمی قدر چایی را آرام  سامیرانا آن 

 ود.« ش رو یادم رفته بخوام. مزهدیگه هم می»آره یکی  
می   صدا  را  نگهبان  دوباره  زمستان هسته»زند.  ریزانیس  از  خبر  واقعا  چه  ای؟ 
 جا انسان هم بود؟« جا نابود نشده؟ اون اون

شه  جا کاملا نابود شده، نمیاون »کند.  سامیرانا چایی داغ را به لبانش نزدیک می 
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هر جا   ها زنده موندن.کنی انسان از اون چیزی که فکر میتر  بیش  زندگی کرد؛ ولی
باشه سوراخ  اون  ،یه  انسان هم  نمییه  دیگه  البته  رو  جاست.  اسمشون    بذاری شه 

جا نیستن.  های ایننی انسان بودن فاصله گرفتن. اصلا شبیه به آدمانسان. خیلی از مع
 « تنها چیزی که براشون مهمه، زنده مونده.

 کنن؟«دارن زندگی میها هنوز اما انسان ؛جا نابود شده»چطور اون 
جا  کنن زنده بمونن. اگه اونکنه، همه دارن تلاش می»کسی دیگه زندگی نمی 

جا  دونم اینجا نیست. البته می این  جا شبیه اون  تونی باور کنی. هیچ چیز نمی  ی، رو ببین 
 شه.« جا میشبیه به اونداره کم هم کم

 گوید: »منظورت چیه؟« کند. میریزانیس ابروهایش را به چشمانش نزدیک می 
 میریم.« همه می جا. ها سرازیر شدن به سمت این»خیلی  
شود و  وارد می  چای   سینی   بدون پوست  سیاه  شود. نگهباندوباره در کوبیده می 

باید برنامه کاشت رو  گوید: »خانوم! بیرون منتظر شما هستن.  ی ریزانیس می با اجازه
 « مشخص کنین. یه مشکلی پیش امده.

 بنفش دارین؟ باید همراه من بیایین.«   لباسگوید: »ریزانیس رو به ما دو نفر می 
 بیا تا بهت لباس بدم.« . »پس همراه من دهدمی  منفی پاسخ سامیرانا  
اتاق    از  ریزانیس  همراه  میبه  ساختمان  خارج  طولانی،  نسبتا  راهروی  شویم. 

گشاید.  ایستد، قفل آن را می در می  ده است. نگهبان جلوتر از ما کنار مرکزی را بسط دا
دارد  کند. کمی جلوتر از من قدم برمیچنان از نگاه به چشمانم پرهیز میسامیرانا هم

ای  ی شیشهچندین محفظه  شود.تا با من روبرو نشود. ریزانیس زودتر از همه وارد می
اثری از  ؛ اما  گردمهای بنفش رنگ میبه دنبال لباس   فضای اتاق را پر کرده است. 

کند.  های بلند به دست میو دستکشی با آستین   نگهبان کمدی را باز  ها نیست.آن 
 »شما مطمئن هستی لباس بنفش داری؟« 

هم  میریزانیس  دارد.  تردید  »چنان  لباس   موندگاری گوید:  شیش این  فقط    ها 
 ماه گذشته.«  ها نیاز داری اگه شیش ماهه. پس حتما به یکی از این

ها ندهم.  آن  ای به دستها را به تن کنم تا بهانهشاید بهتر است یکی از آن لباس  
 ماه گذشته.«  تر از شیش آره بیش»گویم: با تکان دادن سر می
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چنان جرات  هم  چشمش به من نگاه کند ولیی  کند از گوشهسامیرانا سعی می 
ی خودشون رو بکشن تا یکی از اینا به  »اون طرف، حاضر هستن بچهکافی را ندارد.  

 شه.« جا به راحتی مثل نقل و نبات لباس بنفش پیدا میبعد این ،دست بیارن
جا  تونن لباس داشته باشن که اینگی نیست. فقط کسایی میمی   که   »این طور  

 جا کار کنه.« مشغول به کار بشن. هر کسی آرزو داره تا این
ای  ی شیشهمحفظه  دستش را داخل   ی کند و به آراممحفظه را باز می  ، نگهبان 

دستش به    گردد. با ورودی خالی به دنبال چه میدانم در آن محفظهبرد. نمیفرو می
رنگ و مثل شیشه  ، بی ناگهان چندین لباس همانند آب  . تابدداخل محفظه، نوری می

پارچه ظاهر می  شفاف، کاملا یک  و یک  از  .  شونددست  آرامی  به  را  لباس  دو  او 
 تونین استفاده کنین.« »خدمت شما. میکند. محفظه خارج می

گوید: »نگران نباش! توی محفظه خطرناکه  بیند، می ریزانیس وقتی تردید مرا می 
جا  مگه اونکنن وگرنه بیرون هیچ خطری نداره.  همین دستکش به دست میبرای  

 دارن؟«ها رو نگه می چطوری لباس 
ها  این لباس  دونهکس نمیگوید: » هیچگیرد، میسامیرانا لباس را از نگهبان می  

 ها هم خبری نیست.« از کجا میان. از این محفظه
لی میاد پایین. شاید کمتر از سه  ها مقاومتشون خیها، لباس »بدون این محفظه 

 ماه عمر کنن. به هیچ عنوان اعتماد نکنین.« 
گوید:  کند و میاند، اشاره میهایی که در سمت دیگر تعبیه شدهریزانیس به اتاقک 
 ها رو بپوشین.« جا لباس تونین اون»می
می  نگهبان  از  را  میلباس  اتاقک  وارد  و  لباسگیرم  به    ، بنفش  شوم.  لطافتی 
ی ابریشم دارد و مثل پر سبک است. آنقدر سبک که بعد از مدتی عادت کردن  اندازه

نمی  را دیگر حس  وزنش  آن،  لباس به  تمام  ندارد.  بویی هم  هیچ  در  را  هایم  کنم. 
  کنند. ام را نمایان میآهنی هایی که بدنشوند؛ زخم ها ظاهر می دوباره زخم آورم. می

کشم، هیچ  هایم دست میست. وقتی روی زخمکشم، واقعا آهنی بر بدنم دست می
ست، پس واقعا یک ربات هستم؛ اما چرا  اگر ذهنم نیز آهنیکنم.  دردی احساس نمی

آید؟ یعنی من قلب دارم؟  کنم قلبم به تپش در می هر وقت به این موضوع فکر می
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ها به واقعیت  ت تا رباتسسازیها هم قلب دارند؟ یا شاید فقط توهم یا شبیهمگر ربات
 کردم. کاش فقط یک خاطره پیدا می نزدیک شوند؟

  با پوشیدن آن،   شود. آورد اما پاره نمیبینهایت کِش میپوشم.  می   لباس را از یقه  
در می  بدنم  رنگ  به  ناپدید می ناگهان  و   وارد    ضعیفی  فشارشود.  آید  بدن  به  که 

شوم.  پوشم و از اتاق خارج میهایم را می لباس   رود.کند، بعد از مدتی از بین می می
ها  طولش دادم. آن   ه که بیش از اندازخبری از ریزانیس و سامیرانا نیست. مثل این

-قسمتی از لباس که سر را می   ،کنند. نگهبان بیرون از اتاق با هم آرام صحبت می
کشم تا به  آید و آن را روی سرم مینگهبان به کمکم میدهد.  پوشاند به من می 

و فرابنفش  بدنم از آفتاب  دهد تا کاملا تمام ام برسد. او دو عدد لنز نیز به من می یقه
با تشکر از نگهبان، از اتاق  گویند لباس بنفش!  دانم چرا می حال می   ن بماند.ادر ام 

غذای    ا کمبودونیم. باولش برگرد  ای باید باغ رو دوباره به روزشوم. »یه هفتهخارج می
  به   همه چیز نابود شده. تا چند ماه باید از کنسروها استفاده کنیم.  خوریم. شدید برمی

 .« غذا دادیم درخواست   پرتوپناهگاه  
سازی  پاکرویم. مراحل ها می با خروج از دفتر مرکزی، به سوی یکی از گلخانه  

 یبا تمام شده است. »خانوم! باید چیکار کنیم؟« رتق جاآن

زود  کجاست؟    هاگنه زند: »اندازد سپس فریاد میریزانیس نگاهی به اطراف می 

 کِشت کنین.«  باشین پیداش کنین. باید طبق برنامه
  کنم تابش احساس می  ،ها لباس  رویم. با پوشیدن ی دیگری می به سوی گلخانه 

جا  خیلی خوبی برای زراعت داره. این   جا زمیناین  دونینتر شده است. »می آفتاب آرام
بکارم ولیشه کاشت.  همه چیز میتقریبا   انار  اینم که  به دستم    تو فکر  بذر  هنوز 

 دیگه برسه.«  یجا داره. شاید چند هفته ی زیادی تا اینبذر فاصله نرسیده. بانک 
 شه کاشت؟«پرسد: »همه چی می سامیرانا می  
 ...«  »بله! به لطف دانشگاهگوید:  ریزانیس با لبخندی می 
زرد میشه    گیاه با  دهد. »و  کند سپس ادامه می ی دانشگاه تاکید می روی کلمه 

 جا کاشت.« حتی بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی این ،همه نوع محصول
 »این گیاه زرد از کجا امده؟ جادوییه؟« 
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دنیا رو از    قرار بود . بود نابودی دنیا این پروژه مربوط به قبل از  . دونم»دقیقا نمی 
دنیا    غذایی، بلکه کاشت همه جور محصول در تمامغذایی نجات بده. البته نه بی بی

 بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی.« 
دونی  . »نمی اندجات داخل آن له شدهسبزی  رسیم. تمامی بعدی میبه گلخانه 

ببینین چطوری اینا رو داغون    جه برسونیم. جا رو به نتیچقدر زحمت کشیدیم تا این
 ... حیف!« خوابی کشیدمچقدر بی کردن. 

  با عبور از هر قسمت، ریزانیس توضیحات شود.  تر میمخابراتی به ما نزدیک  دکل  
در چشممیدهد.  کوتاهی می و حرفهاتوانم  لبان  او  ،  به  علاقههای  را  زیادش  ی 

اراده  که بی  زنددرمورد طبیعت و سرسبزی حرف میاق  آن گونه با اشتیطبیعت ببینم.  
 های نازنینم از بین رفتن.« »تموم گل کند. احساس خوبی در من رخنه می

هد که هیچ چیز در آن وجود ندارد. »هنوز بوی  د ی خالی را نشان می او گلخانه 
 کنم. چقدر براشون زحمت کشیده بودم.« ام حس میها رو توی بینیگل

حالی که خوک و گوسفندی را محکم نگه داشته است از انتهای باغ  مردی، در   
 کنم؟« باید چیکار  ها  ن وبا این حیو  یه مشکل بزرگ!  زند. »خانوم!ریزانیس را صدا می 

ها رو آوردی توی  ی کی این حیوونزند. »با اجازهریزانیس با تمام توان فریاد می  
این پناهگاه رو   وارد باغم بشه، کل نداده بودم اگه حتی یه مرغ  باغ من؟ مگه هشدار 

 « جا چه خبره؟ لعنت به تو و این پناهگاه!این زنم؟آتیش می 
داری به کلی نابود  دام  گوید: »خانوم!کند و می نشینی میسریع عقب  ،درمانده  مرد 

شده و هیچ حیوونی زنده نمونده. این دو تا رو هم بیرون از پناهگاه پیدا کردیم. هیچ  
داری دستور داده تا اینا رو بیارم  نگه داری از اینا نداریم. رئیس بخش دام جایی برای 

 « دم.من فقط دستورات رو انجام می  جا. این
در  غ  صورت  ونخون  »اون عوضی  است.  دویده  تو! من  ریزانیس  با  لط کرده 
چی رو باید نگه داریم، چی رو نباید! حالا زود باش اینا رو  گم  ! من میجا رئیسماین

 شون داری.« نگه تتونی توی اتاقاز توی باغ من ببر بیرون. می
ها را به  حیوان افسار کند تا هیچ کلامی، در حالی که به شدت تلاش میمرد بی 

های  »دیگه چیزی از باغم مونده که این حیوون کند. جا را ترک میآن  دست بگیرد،
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 کنم.« تلافی می هم بگو که  عوضیت رن؟ به اون رئیسلعنتی قرار باشه بخو 
پوست  سیاه   دهد. نگهباندهانش را فرو می   کشد و آباو چندین نفس عمیق می 

 افتاده؟«  یرساند. »خانوم! چه اتفاق ها خود را سریع به ما می بیداد و با شنیدن داد 

ها  حیوون  !نورابُ هِ  کند تا آرام سخن بگوید: »هیریزانیس بینهایت تلاش می 

 نیست؟«  ی تو و همکارات انجام دستوراتمکنن؟ مگه وظیفهچیکار می باغم توی 
گوید:  کند، می کند. لبانش را خیس مینگهبان دستانش را از پشت در هم قفل می 

 کنیم.« »خانوم! اوضاع خیلی بهم ریخته. داریم دیوارها رو تعمیر می
»پس چرا اون دیوار  کند.  اشاره می  ریزانیس با دست به دیوار کاملا خراب شده  

جا بیاد  هنوز خرابه؟ یعنی الان باید انتظار بکشیم تا هر لحظه یه جونور وحشی از اون
 « چرا هیچی سر جاش نیست؟ داخل و ما رو تیکه پاره کنه؟

رسیدگی به این همه  »خانوم! حقیقتا هیچ آمادگی برای این موضوع نداشتیم.   
تعمیر دامداری رو توی اولویت   ناهگاه دستورو زمان داره. رئیس پ خرابی نیاز به نیرو 

 جا.« قرار دادن. منتظریم تا یه گروه امدادی از پناهگاه پرتو بیان این 
 ای!«هیچ کلمهزودتر از جلوی چشمام دور شو. بی ! هر چه ن»هرابو  
دکل  کند.  جا را ترک میدرنگ اینبی  خطاب شد،  نپوست که هرابو سیاه   نگهبان 

دانم چگونه باید بدون جلب توجه  ین نقطه از باغ قرار دارد. نمی ردورت مخابراتی در  
اتفاقی برای برج مخابراتی نیفتاده.  که  گویم: »خیلی عجیبه  می   خود را به آن برسانم.

 جا با بیرون همین برجه؟« فکر کنم تنها راه ارتباطی این
است. »این برج   هم چنان عصبانی  ریزانیس عادی شده است ولی  صورت رنگ 

 کنه.« لعنتی هم که فقط گیاهای منو خراب می
 اره؟« ذها تاثیر می»مگه برج مخابراتی روی گیاه 
گن تاثیری  کند. »همه میاو مسیرش را دقیقا به سوی برج مخابراتی کج می 
کنم.  رو حس می  هابا وجودم گیاه کنم.  ها حس میو روی گیاه ؛ اما من تاثیر رنداره

اره.  ذکنم. شاید ظاهرشون تغییر نکنه اما روشون تاثیر میاگه تغییر بکنن، حس می
ده تا هفتاد کیلومتر با نقاط دیگه ارتباط  . این نقطه اجازه می جا باشهاین برج باید این

 تونم برگردم به پناهگاه امید؟« کی دوباره میبرقرار کنیم. 
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دونی؟  گوید: »برگردی به اون آشغال دهد. میسامیرانا را تکان میهای تنفر، لب  
 زاده!« یه مشت آدم حرومخوره.  جا بهم میحالم از اون

آور که هر چه به دکل مخابراتی  ریتمی عذاب کند.  چیزی داخل سرم وِزوزِ می 
ماند که روی هیچ موجی  کند. مثل رادیویی میتر اذیت میشوم، مرا بیشنزدیک می

گونه که با ورگا  همان کند. شاید  ناگهان چیزی به ذهنم خطور میتنظیم نشده باشد. 
تا    مبندچشمانم را میرتباط برقرار کنم.  بتوانم با برج مخابراتی ا  ارتباط برقرار کردم،

صدای واضحی در ذهنم  ذهنم را آماده کنم، به یک باره آن صدای وزِوِز مانند قطع و  
گم وضعیت خیلی بدتر از  دارم بهت می گوید: » صدای خش داری می   شود. حک می

گم همه چیز نابود شده.  گم؟ میچی می   فهمیکنی. اصلا میاون چیزیه که فکر می
 هم سالم نمونده.«   هازمینیحتی سیب

گوید: »نگران نباش! هر چیز نیاز دارین  دار می صدای دیگر در جواب صدای خش 
 جا باشن.« ی دیگه اونکنیم تا یکی دو هفتهکنیم. سعی می براتون ارسال می

 جا باشه؟« تا کی قراره این محموله اینری؟ چرا هی طفره مییِل! پاری» 

هر کاری  گوید: »یل خطاب شد، میی که آن سوی خط قرار دارد و پار ی شخص 
ترسی؟ از این که یه مشت  دم لعنتی! از چی میانجام میدارم  که از دستم برمیاد  

تونی  ن؟ یعنی توی اون پناهگاه به اون بزرگی، نمید هیولا بیان اون محموله رو بدز 

 ؟« اندزترسی  قدر می نی یه محموله رو نگه داری؟ چرا از اون محموله ا

 دشمن بیفته چه اتفاقی میفته؟«  دونی اگه اون محموله دست »خودت می 
که صدایی از روی ناباوری از گلویش خارج    یل از آن سوی خط، در حالیپاری  
گی؟ اصلا  زده رو می زنگ  وید: »کدوم دشمن؟ نکنه داری گروه مردانگ کند، میمی
گ زده افتادن به جون  زن مردان  رت چه اتفاقایی داره میفته؟ گروهب   و  دونی دورمی

دونم  میکشن. من که صد کیلومتر ازت فاصله دارم این رو  دیگه رو میهم. دارن هم
 ؟«جایی خبر نداریولی تو که اون

گوید: »این  که احتمالا از این پناهگاه در حال صحبت است، می  ی ، شخص اندز 
ع برای تو عجیب نیست؟ گروه به دو جناح تقسیم شده، افتادن به جون هم.  وموض

تر  از بقیه هم خبری نیست. مهم  داشتیم نیمی از گروه از بین رفتن، طبق آماری که  



 

 

|180| 

دونه کجا رفته، چه  کس نمی زاده کرادن هم خبری نیست. هیچهمه از اون حروماز  
 اتفاقی براش افتاده. مثل این که یادت رفته کرادن کیه؟« 

احتمالا با  امداد رو اعزام کردم. هر چی نیاز داشته باشین فرستادم.  »امروز گروه 
اکتیوی  رادیو  دیوار درگیر    گزارش شده راه اصلی خراب شده. ما جا.  رسن اون تاخیر می

داشتیم که تا    ی چندین هیولاهای عجیبمشاهده  هستیم. اخیرا چندین گزارش از 
ین موضوع رو تایید کنیم. تنها موضوع  تونیم ا البته هنوز نمیکس ندیده.  حالا هیچ

رو تایید کرده اما  موضوع  اعزامی این    ه گرو  . اکتیویهرادیو  دیوار  قابل تایید، باز شدن
شد.  دونی! کاش این راه هیچ وقت باز نمیهنوز تصمیم نگرفتیم بریم داخل یا نه. می

 مطمئنم از اون طرف قرار نیست خبرای خوبی برسه.« 
 »ورودی کجا قرار داره؟«  
رادیواکتیوی رو    م اما گروه اعزامی تونستن نگهباندوندقیقش رو نمی   »مکان  

-می  لرانیککنم نزدیک شهر  دونه. فکر مینگهبان محل دقیقش رو می پیدا کنن.  

 تو فقط یه هفته صبر کن تا من یه فکری واسه اون محموله بکنم.«  شه.
اتفاقات عجیب   این  و   »فقط محموله نیست، داره  باید نیروی  جا میفتهغریبی   .

اکتیو هم  رادیو دیوارنظامی هم برامون بفرستی. تو فکرم پناهگاه رو تخلیه کنم. اگه  
 جا بمونیم.« باز شده باشه، چرا دیگه باید این 

بلند میپاری   را  به خدا  یل صدایش  رو  »تو  اون    اندزکند.  نزن.  رو  این حرف 
 فهمی؟« نمی ت خیلی برای ما حساسه. چراموقعی
جا باشیم تا اگه اتفاقی افتاد شما  دم تیغ؟ ما باید این  حساس یا گوشت   »موقعیت 

ی یه ساختمونه داره بالای  اژدها که اندازه  یه فرصت داشته باشین؟ اصلا خبر داری
 شینی کنیم.« کنه؟ باید عقب نسرمون پرواز می

رو  جا  تونی اونکنه. اگه نمی زنی که یه بچه هم قبول نمیحرفایی می»داری   
 عفا بدی.« تونی استهدایت کنی، خیلی راحت می

 دونی یعنی چی؟« جاست! می»یه ربات این 
  ربات داریم. نکنه یادت رفته دست   جا »خیلی عجیبه؟ ما هم تا دلت بخواد این 

 خودت هم از یه ربات اهدا شده؟«
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رسیدن که  جا  در ضمن، گروهی تازه به اینخوره.  از هر چی رباته حالم بهم می» 
گن از اون طرف خبرهای بدی به این طرف  می کنن از اون طرف دنیا امدن.  ادعا می

 « جا هجوم آوردن.میاد. مردم از همه جای این سیاره به این
زنن. کی این موضوع رو بعد از بیست سال قبول  گی فقط حرف می»داری می  
جور که تو  ند نفر هم اونجا دووم بیاره؟ اگه چتونه بیست سال اونکنه؟ کسی میمی
گی از اون طرف امده باشن، اونا فقط چند نفرن! قرار نیست برای چند نفر نگران  می

 ی بهشون نکن.« هاشون رو گوش کن ولی توجهباشی. فقط حرف
جا رو هر جور بخوام هدایت  من هم این  ره. ای ندا»بحث کردن با تو هیچ فایده 
دم این  جا کنی. دارم بهت اخطار میباید محموله رو جابهکنم. فقط هر چه زودتر می

 « محموله خطرناکه.
بینم  آیم، میوقتی به خود میشود.  رسد و ارتباط قطع میصحبت به پایان می  

پچ  پچی به من ندارند.  توجه  اند و هیچکه ریزانیس و سامیرانا از من فاصله گرفته
خواهند تنها باشند،  ها می حال که آن پایند.  اطراف را می   کنند و گاهی زیر چشمیمی

ی اخباری وجود دارد که هر  در این دکل مخابرات برای من!    بهتر از این چه فرصتی  
 ی مهمی که در این پناهگاه وجود دارد.  محموله داند. کسی نمی

کنم خودم را با آن  سعی میدرختی کوچک نزدیک به دیوار هنوز ایستاده است.  
هر    کشد.پر می  ذهنم دوباره به سوی دکلهای دیگر سرگرم کنم.  درخت و قسمت

خورد و  ریزانیس سریع تکان می  شود. لبانمانم، سیگنالی پدیدار نمیچه منتظر می
حرف  گاهی  میسامیرانا  قطع  را  او  جدا  شاخه کند.  های  درخت  از  را  شکسته  های 

زنم و  ها را کنار میخاک . فقط یک شاخه سالم به درخت باقی مانده است.  کنممی
 .  به آن آب دادکنم تا بتوان مکانی گودی شکل درست می

سامیرانا و ریزانیس    جنگ میان   آتش فتد.  اهیچ اتفاقی نمی   ، کشمهر چه انتظار می 
ناگهان    ، ا بلند شومدارم ت آیند. خیز برمی آرام به سویم میآرامها  کاسته شده است و آن

میمانع میضعیف  سیگنالی   و وصل  قطع  ذهنم هی  در  این  شود.  شود. سیگنالی 
سیگنال با سیگنال قبلی متفاوت است. انگار شخصی قصد دارد با من تماس بگیرد.  

با این انمی این یک تله باشد؟ اگر  باید چه بکنم. اگر  بتوانند وارد ذهنم  دانم  جازه 



 

 

|182| 

  ؛ این ارتباط صحبت کرد چه؟ ورگا فقط درمورد قسمت امنشوند و مرا تسخیر کنند 
اگر این یک تله باشد و    دیگری نگفت.   یچ هشداری درمورد هکَ شدن یا چیز اما ه

ارتباط متوجه شوند که من کرادن هستم چه؟ قفسه ام سنگین  ی سینهبا برقراری 
 »کارانت؟ حالت خوبه؟« تواند درست فکر کنم.  شده است و نمی

شوم. »نه! یعنی  کنم با صورتی پر از دلواپسی روبرو می وقتی به سامیرانا نگاه می 
 آره، خوبم! فکر کنم بشه دوباره این درخت رو احیا کرد.« 

هایش به آرامی  اندازد. انگشتزند، نگاهی به درخت میریزانیس کنارم زانو می 
گوید: »پس  او با نگاهی پر از دلسوزی و ترحم میکند. ت را لمس میی آن درختنه

 ها بشین؟« کاشت درخت چطوره شما مسئول
خواهد این پیشنهاد  ای که ریزانیس نبیند، با تکان سر از من میسامیرانا به گونه 

 گویم: »چرا که نه! واقعا این کار لذت بخشه.« درنگ می را قبول کنم. بی 
یکی    خوبه! من و سام هم مشغول کند. »خیلی  استقبال می   با لبخندی ریزانیس   

 تونیم شروع کنیم.« شیم. از همین الان هم میها میاز اون گلخونه
 تواند نصیبم شود. »خانوم! خانوم!« بهترین فرصتی که می 
از    نهرابو   آیند.دو سرباز به سوی ما می همراه  به    پوستسیاه   نگهبانهرابون،   

رساند.  دوان خود را به ما می او دوانی راه بایستند.  خواهد در نیمه آن دو سرباز می
اینور میریزانیس دوباره شعله کنه؟ اصلا معلوم هست  جا چیکار میشود: »سرباز 

کنه؟ باید با رئیس صحبت  من چیکار می  چه اتفاقی میفته؟ اسلحه توی باغ  جا داره این
 تونم تحمل کنم.«  کنم. دیگه نمی

 « دو سرباز امدن دنبال این دو. »خانوم! این  گوید:  مینفس زدن  بین نفس  ن هرابُو 
بعد از  تر توضیح دهد. او  خواهد تا بیشریزانیس با بالا بردن ابروهایش از او می 

گفتن خیلی سریع دوباره به سر کار  گوید: »توضیحی به من ندادن.  کمی درنگ می 
 گردن. نامه از ریاست پناهگاه به همراه دارن.« برمی
می  حس  میناگهان  قلبم  اکنون  کنم  خواند.  فرا  را  ما  پناهگاه  بالاخره  ایستد. 

می  من  روی  سامیرانا  هراسان  نمیچشمان  چهرهلغزد.  منتقل  دانم  را  حسی  ام چه 
زندگی!    لعنت به این : » گویدایستد و می ریزانیس میشود.  تر میکند که او آشفتهمی
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 .« ونحتما باید ببینمت بعد از ملاقات با جناب رئیس،
طبق دستور، ما باید این  دهد.: »ای را به ریزانیس مییکی از آن دو سرباز نامه 

 کنه.« حرف ما رو تایید می ت جناب رئیس ببریم. این نامه صحتدو نفر رو به خدم
با تکان سر به آن دو جواب مثبکوتاهی به نامه می  ریزانیس نگاه    ت اندازد و 
گردد. سربازها هیچ واکنشی  دهد. با خروج از در، سامیرانا دوباره به دنبال سایه میمی

نمی  برمی نشان  قدم  ما  با  آرام  و  داخلدارند.  دهند  گوید:  ذهنم می   ناگهان صدایی 
درست»رئیس!   پارازیت  دستگاه  نتونستم  نبود،  کافی  فرصت  ما    متاسفانه  از  کنم. 

 رئیس پناهگاه بریم. شما تو چه موقعیتی هستین؟«  خواسته شد به ملاقات
 بینیم.«دیگه رو می»ما هم نتونستی کاری از پیش ببریم. پس هم 
ها و سامیرانا نگاه  انذهنم با او صحبت کرده باشم. به نگهب  فقط امیدوارم که با  
وقتی دوباره  ی به من ندارند.  ها هیچ توجهآن   بختانهکنم تا مطمئن شوم. خوشمی

همراه  به    از آن سو دراسول و ورگا   ام،طور که حدس زدههمانشویم،  وارد حیاط می
هیچ  .  پیوندیمها می روند. ما نیز به آن می  دو سرباز دیگر سمت ساختمان شماره یک

گوید:  اما ورگا توسط ارتباط ذهنی می  ؛موقعیتی وجود ندارد تا با هم صحبت کنیم
خواستیم نقشه پیش نرفت. ما تو قسمت تعمیرات ساختمانی  جور که می»متاسفانه اون

  انبار دسترسی پیدا کنم ولی نشد. نگران نباشین،   مشغول شدیم. خیلی تلاش کردم به
 کردین؟« کنم. شما چیکار تموم تلاشم رو می

سی به  نیاز به یه نقشه درست و حسابی داریم. فکر نکنم دستر  »فعلا هیچی! 
 باید موقعیتش پیش بیاد.«   دکل مخابراتی مشکل باشه ولی 

شوم  ای متوجه میرویم. با عبور از کنار پنجرهآشنا به طبقات بالا می   پلهاز راه   
دراسول سکوت کرده است. ورگا نیز گاهی نگاهی  که در بالاترین طبقه قرار داریم.  

سردی  »رئیس! خونگوید:  ذهنی می  او از طریق ارتباط  اندازد. پر از خستگی به من می
 هیچ مشکلی این ملاقات به پایان برسه.« فقط کافیه بیخودتون رو حفظ کنین. 

با لباس سفید، به همراه    آشنا   عینکی   ان مرد کنند، ناگهها ما را رها میپله  وقتی 
ی به ما  هیچ توجهکنند.  از جلوی ما عبور می  ، را به من دادای  همان مردی که نامه

  همه در جلد کنند.  ها جلوتر از ما حرکت میآن  شویم.ها هم مسیر میبا آنندارند.  
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آن مرد عینکی که  به دنبال آن دو نفر در حرکت است.    اما چشمانم  ؛اندخود فرو رفته
شوند که روی تابلویش نوشته  ها وارد دری میآن  ، کیست؟شناسدبه ظاهر مرا می

تابلو را به دراسول نشان دهم،   بتوانم  از این که  شده است: ایستگاه رادیویی! قبل 
 م شد.« کنند. »قربان! دستورتون انجاسربازها ما را جلوی دری متوقف می

خواند. دراسول آرام و نزدیک به سامیرانا  سرباز ما را به داخل فرا می  در باز شده و  
 گوید: »تو رئیسی!« می

هنگی  ردی از کُگَ   و اتاق با نور ملایمی روشن شده  شویم.  همه با هم وارد می 
کهولتت   روی است.  نشسته  اتاق  وسایل  بیش  ، وسایل  مام  و خَش  دیده  با خط  تر 
زنگ    سالم و   ی توپ جنگیتعدادی گلولهدیوار با انواع اسلحه پر شده است.    شود.می

مردی با  اند.  قرار گرفته  ،ها ساخته شدهزده نیز روی میزی مخصوص که برای آن 
باشد   اندز فلزی! او باید همان  دست  کشد. دست فلزی پشت میز نشسته و سیگار می

دار  یِل در حال صحبت بود. اگر صدایش خشکه با رئیس پناهگاه پرتو یعنی پاری 
بعد از  کند.  تمام سربازها را مرخص میبا حرکت دست  او  مطمئن خواهم شد.    ، باشد

خیلی  گوید: »می داری  با صدای خشزند،  این که چندین پکُ عمیق به سیگارش می 
 « تونین بشینین.می ندارین.اینجا های فرقی با آدم 

است.    اندز شوم که او همان  دار مطمئن میفلزی و صدای خش  حال با آن دست 
گوید:  خورد سپس می ایستم تا کمتر در دید او باشم. سامیرانا تکان میدر موقعیتی می

 خبرهای خیلی مهمی دارم که باید بگم.« »
 « ای به نشستن ندارین؟که علاقه»مثل این 
ست؛ از اون طرف دنیا.  کنن یه جهنم یخ زده»ما از جایی امدیم که همه فکر می 

 .« کنینباید بدونین که اشتباه فکر می
از  »گذارد.  شود، سیگاری دیگر بر لب می به محض این که سیگارش تمام می 

اگه کسی بتونه    ستیه افسانه   مگه قراره اتفاقی بیفته؟؟  دونی ما اشتباه کردیمکجا می
 « .بمونهالبته اگه کسی زنده  از اون طرف خودش رو به این جا برسونه. 

 « کنین؟قبول نمی ن بگین حرف های ما رو یعنی می خوای »  
تمام شدن    تا  پناهگاه  تونی  می »گوید:  می   او کند.  سیگارش سکوت میرئیس 
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 « برگردی؟زنده بری و  ی کناری تا تپهتوی شب 

باور کردن این حرف سخته  کنه.  ها رو قبول نمیاین حرف  تشنگی گشنگی و  » 
 « کنن.ترس از مردن همه کار می ها به خاطر آدم  تر از مردن نیست.اما سخت

گی یه سری قحطی زده قراره نصف کره زمین رو راه برن تا به این  داری می » 
 یک سال پیاده اون هم توی شب؟«  جا برسن؟ 

قرار    ها؟یا قحطی زده  سیاه ، برفی زمین نصف کره  کجای این حرفم عجیبه؟ » 
 جا.« رسن ایندیگه برسن، دارن می نیست یک سال 

 « این رو بگی.اون قسمتی که این همه راه رو امدی تا به ما » 

دونستم قبول  چون می  ،این رو به شما بگمفقط ما این همه راه رو نیومدیم تا » 
 « هیچ کس دوست نداره قبول کنه قراره دنیاش نابود بشه.کنین. نمی

دوباره سیگار کشیدن    زند سپس چندین سرفه می  کند. دیگری روشن می  او سیگار  
 «کنم اون طرف وجود نداره؟رت چرا فکر میظبه ن» گیرد. را از سر می

ت  سدونجا می ی اینفرماندهپس چرا  » گوید:  سامیرانا با چشمانی تنگ شده می 
 نکنه فرمانده هم قبول نداره؟«  من از کجا امدم؟

.  نحال ندار   زمان تعلقی به  ها هیچ  خاطره»تکاند.  میسیگار را    ر انگشتش، خاکست 
ین، از  جا رسیدشما هم بهتره حالا که به این جا مونده بود. اگه حقیقت داشت، همون

 « ران چیزی باشین که هیچ وقت اتفاق نمیفته.گزندگی لذت ببرین. لازم نیست ن
 »پس تصمیم گرفتین سرتون رو بکنین زیر برف؟«  
این    ست که داخل »اتفاقا تا به حال به این اندازه واقع بین نبودیم. کسی برنده 

 جا برین.« تونین از اینکنه. میپناهگاه زندگی می
شود. »صبر کنین. اون  کند و از در خارج میمعطلی به او پشت میسامیرانا بی 

 « سربازها! دستگیرش کنین! مونه. ما می ربات پیش 
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 سیگنال گمشده 

 
هنوز از نگاه    اش را پاک و پیشانی  سامیرانا عرق .  اند شده  خستگی اسیر    چشمانمان  

تمام مدت  فرار از من بود.    کند. تا به الان تمام مدت در حال به چشمانم خودداری می
خواستم درمورد  می  »کلانتر! ریزانیس را نزدیک خود نگه داشت تا با من روبرو نشود.  

 ع بهت توضیح بدم.« واون موض 

 شوم. »واقعا قصد داری توضیح بدی؟« عصبانی می  ارادهبی 
رو مخفی    یزاییمجبوری یه چ  هادونی، بعضی وقت اندازد. »می سرش را پایین می 

شه. پنج سال از  جا حساب میاین  ی یک سال جا به اندازهه اوننگه داری. یک روز
 کنی هنوز دروغ گفتم؟« فکر میجا بودم. عمرم اون 

 خوام چیزی بشنوم.« »واقعا نمی  
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.  کسی از این موضوع مطلع نشه   خوام میاما    ؛»هر جور دوست داری قضاوت کن 
الان هر اتفاقی بیفته پای من گیره. شما    کردین.   ماجرامخصوصا که منو وارد این  

 « گین انجام بدم. منو مجبور کردین تا هر کاری رو که می
 جا؟« »برای چی رفته بودی اون  
قدر  نیفقط بدون که ا»این هم جزء او چیزایی هستش که باید مخفی نگه دارم.   

  و دوباره برگشتم؛ اونمهمه را رو رفتم تا جهنم، پنج سال موندم  مهم بوده که این
دونین.  ستم. فقط تو و ریزانیس می ه باور دارن که من مال اون طرف هزنده! الان هم

راز رو نگه  کنم الان حقم باشه که تو یه کاری برام انجام بدی؛ یعنی این  فکر می
 دارم.« تو رو نگه می   داری همین! من هم راز

بری به اونا بگی    خوای کنی؟ نکنه می شود. »تهدید میقلبم شدیدتر می  تپش  
 خودت چی فکر کردی لعنتی؟«  پیشم؟  که من کرادن

زند. »حواست باشه! دِینی که تو به من داری خیلی  گردنش بیرون می  او هم رگ  
جا وگرنه  این سرنوشت بود که منو کشوند اونتره!  از دِینی که من به تو دارم بیش 

 « جا برم و نه با تو روبرو بشم. اونبه خواست نه دلم نمی
تونه یه نفر رو بکشونه  طرف؟ سرنوشت چطور می»سرنوشت تو رو کشوند اون 

 گه؟« کس از سرنوشت برای من چیزی نمیاون طرف؟ چرا هیچ
جا.  گیرد. »سرنوشت همونیه که تو رو کشونده بود اوناو انگشتش را به سویم می  

 گشتی؟« دنبال چی می  کردی؟جا چیکار میتو اونجا. این الان هم تو رو آورده
تو حرف   نکن!  قاطی  با هم  رو  دروغ  »مسائل  الان همشون  تا  زدی که  هایی 

توجیه نکن  تلاش  رنگ بودن.  مادرزادی  نکنه  کنی.  ریزانیس    شون  و  تو  چشمای 
 سرخه؟ این هم یه دروغه؟« 

نفس   می  او  شمردهعمیقی  میکشد،  خاطرشمرده  به  »نه!  که    گوید:  دارویی 
 کنم به این شکل در امده. یه داروی سرخ رنگ!« استفاده می

دهد: »تاثیرات  بعد از لختی درنگ ادامه میشود.  ام کمی سبک می ی سینهقفسه 
شه توی  باعث میتر برای زنده موندن.  . انرژی و قدرت بیشدارهزیادی روی بدن  

 تر متوجه شی که همه چیز مزخرفه.« تر زنده بمونی تا بیشاین دنیای خراب بیش
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هایم را  مشت  ،شوم تا خشم با سکوت همراه میما دو نفر در حیاط تنها هستیم.   
او به دیوار تکیه داده و در دنیای دیگری  ن کرده است.  باد، موهای او را افشا رها کند.  

 « ین دارو از کجا امده؟»اغرق شده است. 
دزدد. نگاهش تغییر کرده  اما این بار نگاهش را نمی  ؛کند او به چشمانم نگاه می 
کنه. البته  کس باور نمی»از جایی که هیچخواهد از حقیقت فرار کند.  انگار نمی  است.

 کجا امده.« برای کسی هم مهم نیست از 
 کنی؟« »چرا مهم نیست؟ پس تو چرا مصرف می 
گن چقدر چشمات قشنگه!  همه فقط می دونن این دارو چیه.  »چون اصلا نمی  

می استفاده  دارو  این  از  باشی  مجبور  دووم  وقتی  هم  من  نبود  دارو  این  اگه  کنی. 
 اما کاش بهش نیاز نداشتم.«  آوردم؛نمی
  اند. افراد را برای تعمیر پناهگاه بسیج کرده  تمام.  خبری از دراسول نیستهنوز   

 ده؟« »مجبوری از این دارو استفاده کنی؟ از دارویی که بهت قدرت و نیرو می 
کنی  »داری فکر می  گوید: می دهد و  ی افسوس تکان میسرش را به نشانهاو   

کنه. فقط یه احمق  تونه از این دارو استفاده  که من یه احمقم؟ آره! واقعا یه احمق می
اما خیلی چیزها    ؛دهدرسته دارو خیلی چیزها رو بهت میی این دارو بشه.  تونه بردهمی

آوردم خیلی  گیره. زمانی که انتخاب کردم، چیزهایی که به دست میرو هم ازت می
 اما باز هم یه احمقم!« ؛دادمتر از چیزهایی بود که از دست میبیش
راضی  دارو  از  هم  است.  کرده  را مشوش  او  دوگانه  آزار    ، ستحسی  را  او  هم 
 »رفته بودی اون طرف تا از این دارو به دست بیاری؟« دهد. می

 دم تا زنده بمونم.« گوید: »رفته بومی کند.باز دوباره به چشمانم نگاه می 
هر سوراخی که  مردم همانند رود از  او،  پشت سرشود.  دراسول از دور پدیدار می 

کمی  آورند. چیزی تا ناهار باقی نمانده است.  به داخل حیاط یورش می   ، وجود دارد
 کنی؟« جا چیکار میام: »پس این آرام شده

می  تلخی  لبخند  بده.  زند.  او  بازی  رو  تو  تا  داره  بهونه  یه  همیشه  »سرنوشت 
   داری.«خوام به سرنوشت ببازم. فقط ... تو باید این راز رو نگه نمی
هایش  دانم چه حسی نسبت به او و حرف توانم حس درونم را درک کنم. نمینمی 
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دهم تا زبانم به او جواب دهد:  خود را درک کنم، اجازه می توانم  دارم. حال که نمی
 خوام هیچ حرفی بشونم.« دونم نمیفقط می دم.»هیچ قولی نمی

به زیر سایه پناه    ، دراسول به کنار ماکند.  او با پایان یافتن صحبتم سکوت می 
 رگا؟« »چه خبر از و برد.می

دراسول می   با هم  گویم: »در جواب  باری که  ندارم. آخرین  ازش  هنوز خبری 
 .« ت کردیم، زندونیش کرده بودنبحص

تونم  نمیبه هیچ وجه  »دهد تا کمی خنک شود.  دراسول پیراهنش را تکان می 
دسته! مطمئنم داره  افق هم   ست و با گروهبهونهیه  شاید این  اعتماد کنم.    به ورگا

ها  کنه. قربان تا حالا فکر کردین هدفش از این که ما رو به شهر ربات نقش بازی می
 « جا چیکار کنه؟ما رو ببره اون ببره چیه؟

نباید  ای ندارم چرا این اتفاق افتاد.  زند: »هیچ ایدهبا دست خود را باد می  ،سامیرانا 
 « جا. خواییم بریم اونمی خودمون ما  ما رو مجبور نکرد بریم.  زود قضاوت کرد.

می  نسیم  شلاق  صورتم  به  است،زند.  گرمی  گذشته  ساعت  دکل    چند  از  نه 
های این دو نیز چنان مرا کلافه کرده است  حرفسیگنالی دریافت کردم نه از ورگا.  

کنم و به سوی سالن ناهارخوری  دو پشت می  به آن خواهم از همه فرار کنم.  که می
گذرد ذهنم نسبت  ها فکر کنم. هر چه میخواهم به هیچ یک از آن حتی نمی روم.  می

سامیرانا آن گونه به من دروغ گفت، ورگا درون زندان به  شود.  ها مسموم میبه آن 
  تا خود را خوب جلوه دهد. کند  مینیز از هر فرصتی استفاده    برد و دارسولسر می

»قربان  نشینم.  غذا روی میز می  شوم و با دریافت سینی وارد صف می  همیشه  مثل
 کجا رفتین؟ اتفاقی افتاده؟« 

سامیرانا مثل  ها حرفی بزنم.  خواهم با آننشیند. نمیدراسول، نگران کنارم می 
دهد، قبل از این که غذایش را شروع کند، نیم نگاهی به  همیشه روی صندلی لم می

کند. به ذهنم  خود را با غذا مشغول می  ،بیندسرد مرا می  اندازد. وقتی نگاهمن می
هر چه به  اما هیچ چیز نیست.    ؛کنم به دنبال سیگنالی بگردمکنم، سعی میرجوع می

می سیگنال  نمی  ، فرستمورگا  پاسخ  خلاف او  بر  می  دهد.  دراسول  از  پرسم:  میلم 
یارو باید    شکارچی رو آورد صحبت کنم؟ او  تونیم با اون یارو که جسد »چطور می
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 افتاده. تو نتونستی پیداش کنی؟«  بدونه چه اتفاقی 
ه  مطمئنم که نلاگ این کار را کردذهنم را مشغول کرده است.   ی ناریگنِجنازه 

آن  شناسد؟  ست. مگر نلاگ غیر از من کسی را میو شاید این جنازه حامی پیامی
ها بود. شاید او ارتباطی با این موضوع دارد.  جمعیت به دنبال حرف  ربات در میان

  ای هیچ وقفهدهد: »نه! من و ورگا بیمنظم کنم. دراسول پاسخ میرا  توانم ذهنم  نمی
حتی فرصت نداشتیم آب    کردیم؛ها رو درست میمشغول کار بودیم. داشتیم خرابی

 .« کرد تا به انبار بره اما موفق نشد ورگا سعی بخوریم. 
که رئیس پناهگاه به رئیس پناهگاه پرتو زد، دیگر شک ندارم که    یهای حرف   با 

اند، دیگر  دیگر افتادهیک  هاگان به جان  وقتی افراد نلاگ هدف شومی در سر دارد.  
 هم افتادن؟«  »خبر داری افراد هاگان به جون ماند. کسی جز نلاگ نمی

 کند. »چی شده؟« بیرون زده به من نگاه می از حدقه دراسول با چشمان  
 « کرادن از هم پاشیده.  گروهگفت از یه نفر شنیدم که می ،وقتی تو باغ بودم» 
تونه  گشتن. هاگان به این راحتی نمیشما می   »غیر ممکنه... اونا داشتن دنبال  

 لنگه.« هدایت گروه رو از دست بده. یه جای این موضوع می
گوشه  از  گاهی  میسامیرانا  من  به  نگاهی  چشمش  میی  انگار  خواهد  اندازد؛ 

نخواهم کرد.   او صحبت    گوید: »چه خبر سامیرانا می مطمئن شود که من درمورد 
 قرار نیست کسی دنبالمون بیاد.«  الان دیگه مطمئنیمخوبی. 

تونم باور کنم.  »نمی  کند. قاشقش با غذا بازی می  رود ودراسول به فکر فرو می  
د این  شای  تونم هیچ دلیلی برای این موضوع پیدا کنم. این خبر درست نیست.نمی

 « مردم رو راحت کنن. شایعه رو پخش کردن تا خیال

دکل خبردار    از موضوعخواهم کسی  ها بگویم. نمیخواهم واقعیت را به آن نمی 
ی بین آن دو  مطمئنم مکالمه  ست، ولی کند این یک شایعهاگر دراسول فکر میشود.  

به اصل    ایهمه ظاهر را می بینند و هیچ توجهنفر از طریق دکل کاملا درست است.  
کس  هیچموضوع ندارند. افراد هاگان همان ظاهر و نلاگ همان اصل موضوع است.  

ست که مغز دارد و اکنون که انگیزه و قدرت  او هیولاییای به نلاگ ندارد.  هیچ توجه
 شود.  ءارضالذت ببرد و دهد تا  تسخیر در آورده، هر کاری انجام میبه او را 
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صدای کشیده  آورد. بالاخره ورگا پاسخ داد.  بیرون میناگهان صدایی مرا از فکر   
»خب! یه    گوید:سپس صدای کلفتی می  ،شودشنیده میزمین  صندلی روی    شدن

 تونه داشته باشه؟« جا چیکار میربات این

منو آوردین  دهد: »چون یه رباتم  پاسخ می  ،صدایی آشنا که همان ورگا است 
 « ربات بودن جرمه؟جا؟  این

 جا چیکار میکنی؟« گوید: »این می   ، کندصدای کلفت، گلویش را صاف میصاحب   
 جا باشم.« گردم. خیلی عادیه که این»من یه جهان 
 خوای کجای دنیا رو ببینی؟« گرد؟ دقیقا میجهان  »یه ربات 
 نابود شده.«  خودش رو داره؛ حتی با این که  »همه جا زیبایی  
 « جا یه شکله.  تاریکه! همه »همه جا نابود شده، یخ زده و   
همه جا شبیه هم بود ولی با  »مگه زمانی که همه چیز سالم بود، زیبا نبودن؟   

  جا سالم مونده تصمیم گرفتم این   وقتی فهمیدمزیبایی خودش رو داشت.    این حال 
 برای همین با اون سه نفر همراه شدم.« جا رو ببینم. این

 ن؟« »یعنی اون سه نفر هم ربات 
کند که شبیه به خندیدن است. »نه فکر نکنم.  ورگا صدایی از گلویش خارج می  

 ها بتونن غذا بخورن.« مگه این که واقعا ربات
رد  گجهان   کند. »خب یه رباتدوباره گلویش را صاف می ، صدای کلفتصاحب   

 برقرار کنه؟«  ارتباط رادیویی با بیرون از پناهگاه چه نیازی داره 
اما بعد از مدتی    ؛کنم ارتباطم با ورگا قطع شده استفکر می  برقراری سکوت، با   

 ارتباط با بیرون از پناهگاه؟ من؟« دهد: »ورگا پاسخ می 
این  از  داشته  نفر سعی  یه  ربات!  آقای  تو  »بله  کنه.  برقرار  ارتباط  بیرون  با  جا 
 چرا این اتفاق افتاده؟«  تونی توضیح بدیمی

ای ندارم. مگه  . »هیچ ایدهشودجا شدن ورگا روی صندلی شنیده میصدای جابه 
 جا با بیرون ارتباط برقرار کرد؟« شه از اینمی

 خوای بگی این کار رو نکردی؟« زند. »واقعا میسرفه می صاحب صدای کلفت 
برای چی بخوام با بیرون ارتباط برقرار  کنم چیزی یادم نمیاد.  »هر چی فکر می 
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 من نبوده!«  کارکس رو توی این دنیا ندارم. کنم؟ من هیچ
 این کارو کرده؟ انتظار داری باور کنیم؟«  دیگه یه نفر  خوای بگی »یعنی می 
 تونه این کار رو بکنه! مطمئنم که شما هم دشمن دارین.« »هر کسی می 
تونه این کار رو بکنه؟ خب  بهم توضیح بدی که هر کسی چطوری میشه  »می 

تونن این کار رو  می  ، آهنی داشته باشن  شون یه مغزگی اگه همه تو کلهراست می
 جا هست که مثل تو باشه؟«کنی کسی غیر از تو اینبکنن. تو فکر می

کی سعی    رباته،جا  از کجا بدونم کی اینپرسین.  های سختی می»خیلی سوال  
 «ی شماست. کرده با بیرون ارتباط برقرار کنه. فکر کنم این وظیفه

خوام بدونم چرا سعی داشتی با  کنیم؟ میکنی ما الان دارین چیکار می»فکر می 
 کنی؟«جا چیکار میبیرون ارتباط برقرار کنی؟ تو کی هستی و این

 بیرون ارتباط برقرار کنم.« »یه ربات! از اون طرف دنیا امدم و سعی نداشتم با  
ست،  صدای کلفتی  مردی که صاحب شود.  ها برقرار میطولانی بین آن  سکوت  

می  سرفه  ربات »زند.  گاهی  بشه،  نابود  دنیا  که  این  از  و  قبل  کشور  این  توی  ها 
بات چطور از اون طرف دنیا سر  خوام بدونم یه رمیکردن.  همسایگی ما زندگی می

 «که این موضوع یه دروغ بزرگ به حساب میاد. دونی می ؟درآورده
 گم؟«خوای بگی من از اون طرف دنیا نیومدم و دارم دروغ می»می 

 پرسی!  به سوالم جواب بده.« »تو سوال نمی 
ها  جا به بچهدنیا، منو به عنوان معلم بردن به یه کشور تا اون  »قبل از نابودی 

درس بردم. وقتی جنگ شروع شد، فرصتی باقی نموند تا برگردم. بعد از جنگ فکر  
که بالاخره یه  گشتم تا اینجا نمیبرای همین دنبال این  ، کردم همه جا نابود شدهمی

 سالم مونده.« گفت یه کشور خبر شنیدم. یه خبر که می
 گی خیلی شانسی دوباره به زادگاهت برگشتی؟« »داری می  
ور متوجه شدین یه  طچو بشنوی؟  مندی داستان منکنی علاقهرا وانمود می»چ 

 اما نتونستین هیچ ردی ازش بگیرین؟«  ؛نفر سعی داشته با بیرون ارتباط برقرار کنه
 جاست.« کسی رو بگیریم، مخصوصا وقتی یه ربات این  »نیازی نیست رد  
 پناهگاه وجود داره؟«»شما مطمئن هستین که فقط یه ربات توی این   
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بار بازپرس سکوت می  گوید: »نگران چی هستین؟ شما که  ورگا میکند.  این 
 تونن با شما کاری بکنن.« ها که نمیجای پای خودتون رو محکم کردین. ربات

ش ربات هست.  زده هستی؟ شنیدیم که تو گروهزنگ  »تو از اعضای گروه مردان 
 کشن؟« دیگه رو میدارن همبرای همین افتادن به جون هم؟ 

ها رو  ربات  تمامها  انسانمطمئنم    زنی. دونم درمورد کدوم گروه حرف می»نمی  
ن که آب  خوابیها رو خلق کردین، جایی نمینگران نباش! شما رباتکنن.  سلاخی می

 بره. توی این بیست سال حتی یه ربات به شما صدمه زده؟«  زیرتون 
»اگه ما بلدیم از شما استفاده کنیم، کرادن و افرادش هم بلد هستن. مخصوصا   

 جا برای جاسوسی.« یه ربات رو بفرستن این
 کنه.«می ه سوءاستفاد»من نیستم! شاید یکی دیگه داره از موقعیتم  
فقط    کنم.ت میتیکه جا تیکهکنی، همینرو می»اگه ثابت کنم که تو این کار   

 « کافیه یه سیگنال دیگه از این پناهگاه بره بیرون.
 ها، بازیچه و قربانی هستم؟ این کارها همش الکیه؟« »پس با این حرف 

اندازه»  میبه  کافی  دروغ میی  راست.  دونیم کی  خیلی  گه کی  پیشنهادهای 
همکاری کنی تا ما هم تو رو حمایت کنیم. هر چی اطلاعات  خوبی داریم. کافیه با ما  

 ما با کرادن خیلی فرق داره.«  تیار ما بزار. مطمئن باش وفاداری داری در اخ
از مدت  از ترس و وحشت می  بعد  پر  لحنی  با  بازپرس  ناگهان  گوید:  کوتاهی 

 کنی لعنتی؟ نگهبان!« »داری چیکار می
  م. فقط به این فیلم نگاه اشتباهی انجام بد  نیست کارگران نباش بازپرس! قرار  »ن 

 کن تا متوجه بشی که من کی هستم.« 
می  شنیده  دیگری  وارد شدن شخص  در،    شود.صدای  بسته شدن    سیگنال با 

 جا نیومدم؟« شود. »حالا قانع شدین که من از این پخش می نسبتا طولانی  سکوتی 
گردم و هیچ  »من یه جهانرسد.  آهنی به گوش می  خودکار با میز   صدای برخورد 

 گین ندارم.« ارتباطی هم با این شخصی که می
»قربان؟    شود.دیگر چیزی شنیده نمی  مانم شود. هر چه منتظر میارتباط قطع می 

 قربان؟ چیزی شده؟« 
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کنند.  عجب به من نگاه میست از غذا خوردن کشیده و متدراسول و سامیرانا د 
 تونه به انسان صدمه بزنه؟« پرسم: »یه ربات میمی

-ها نمیدونم رباتکند. » خب ... فکر نکنم. تا جایی که میمِن میدراسول مِن 
 به هیچ عنوان.«  ،ها صدمه بزنن تونن به انسان

 »پس چطور اون ربات، رفانر رو سیاه و کبود کرد؟«  
 بپرسی.«  دونم. باید از ورگا»خب ... چیزی در این مورد نمی 
روی    ،با تمام شدن غذایش کند.  غذایم خودداری می  این بار سامیرانا از خوردن  

گوید: »اتفاقی  دهد، می فرو می ود. در حالی که آخرین قاشق غذا راشصندلی ولو می
 افتاده؟ با ورگا در ارتباط بودی؟« 

کردن.    آزاد  رو  ورگا  زیاد  خیلی  احتمال  می»به  اشتباه  دارن  هیچ  همه  کنن. 
خوان به  کنن کرادن و افرادش میتر از نلاگ نیست. همه فکر میتهدیدی بزرگ

هاگان نابود شده؛ حتی اگه نابود    کنن. گروهاما سخت اشتباه می  ؛جا حمله کنناین
 من؟«  جا حمله کنن؟ به خاطر برای چی باید به این ، شدنمی
تا    ، ی دیوونهکلمه»گوید:  رود. میسامیرانا در هم فرو می   صورت   قدرت نداره 

ست که از  قدر دیوونهونی جدید اختراع کرد. انلاگ رو توصیف کنه. باید یه کلمه
 لرزه.« بدنم می کنم، بره. حتی بهش فکر میخودش هم لذت می آزار دادن 

های خیلی  نشونه»گویم:  با خود کلنجار می رود. می   دراسول گیج شده است و  
  . دید باز هم نمی  ، م بزرگ بودنها هبینه. اگه نشونهکس نمیریزی وجود داره که هیچ

مطمئنم نلاگ کاری انجام    چون بیش از اندازه به هاگان و افرادش و من توجه دارن. 
 تونه جلوش رو بگیره.« کس نمیده که هیچمی

تر  دکند: »پس باید هر چه زو سامیرانا با ضربه زدن انگشتش روی میز تاکید می 
 که دوست داشته باشیم سلاخیمون کنن.« جا بریم. مگه ایناز این
چیزی زمزمه  لب    شود. دراسول در فکر سِیر و زیر غذاخوری می ورگا وارد سالن 
جا نبودین. شما  ... شما هیچ وقت به فکر حمله به ایندونم چی بگم»نمیکند.  می

جا حمله کنه  گشتین. چه دلیلی داره گروه به ایندنبال ماسک مرگ و فرافرگشت می
جا رو تسخیر  تونن این این راحتی نمی  شن؟ بهدونن که سوراخ سوراخ میوقتی می 
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 درمورد نلاگ ندارم.« کنن. اما هیچ نظری هم  
انگار    زندانی  ،اشکه چهرهنشیند  کنارم میدر حالی    ورگا  خستگی شده است. 

ببخشید رئیس!    » ورگا را از پا در آورده است.    ، اشخستگی سوار بر او شده و سنگینی
تونم همیشه ارتباط  نمی   اید خیلی صرفه جویی کنم.ب   ،شهچون انرژیم داره تموم  می

 کنم.« برقرار 
 انرژی رو حل کنی؟«   خوای این موضوع»چطوری می 
 کنم.« خودم یه راهی براش پیدا می  . این موضوع نباشین  »به هیچ عنوان نگران 
ایستگاه رادیویی    تونم وارد دیگه نمیگوید: »سپس می  ، کشداو آهی از ته دل می 

 کنن.« ن راحتی منو ول نمیی ابشم. اونا به 
 پرسد: »مگه چه اتفاقی افتاده؟ چی ازت پرسیدن؟«دراسول از او می  
لعنتی! معلوم نیست    اون ربات گوید: »می  دهد،ورگا مشتش را محکم فشار می  
کنه. به هیچ عنوان نباید از داخل پناهگاه به بیرون پیام بفرستیم.  جا داره چیکار میاین

نه اجازه    ،بیرون بره  سیگنالی. بدون اجازه نه  یه محافظ دورتادور پناهگاه کشیده شده
لعنتی که با رفانر گلاویز شد، سعی کرده پیامی از    میده سیگنال داخل بیاد. اون ربات

تونم  فکر کردن من این کار رو کردم. با این وجود دیگه نمی  .جا به بیرون بفرستهاین
وگرنه با    ،خصصی تو این زمینه دارمتگاه رادیویی برم و ادعا کنم که ت ایس  به سمت

 جاسوس هستم.«  کنم که این کار ثابت می
گوید: »پس  اندازد  تا به ورگا نزدیک شود. میرا به روی میز می  سامیرانا خودش 

 چطور تو رو آزاد کردن؟« 
ی نشون بدم  گساخت   »مجبور شدم یه فیلمشود.  ی ورگا دیده نمی رمقی در چهره 

گرد که از اون طرف  دارم. یه جهان ای با کرادن ن تا متوجه بشن که من هیچ رابطه
 جاسوس بودن رو پس نگرفتن.«  ا. با این که قبول کردن اما تهمتجدنیا امده این 

شوم که  ، مطمئن میرسم، ورگا بتواند جواب بدهدم بپخواهاگه به سوالی که می 
کنن؟  ها حمله  تونن به انسان ها میخوام بدونم رباتنلاگ نیّتی شوم در سر دارد. »می

 اگه نه، پس چطور اون ربات به رفانر حمله کرد؟« 
تونن به انسان آسیب  دهد: »به هیچ وجه نمیخ میاسورگا بعد از کمی تامل پ 
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-که انسان قصد داشته باشه بهشون آسیب بزنه. در این صورت میبرسونن مگر این
 تونن از خودشون دفاع کنن.« 

 تر شبیه به حمله بود.« ش»اما اون چیزی که من دیدم دفاع نبود، بی 
ش   اختراع  ما  که  زمانی  ا »از  به  هم  ربات  یه  حالا حتی  تا  آسیب  نساندیم،  ها 

ها چنان هوش مصنوعی برای ما طراحی  نرسونده. رئیس! بهت اطمینان میدم انسان 
ده. اون شب توی مترو رو  کردن که حتی فکر کردن به این موضوع ما رو آزار می 

ها دردی بدتر  دونم انسانتلاش کردم نتونستم شلیک کنم. بعید می یادتونه؟ هر چه 
 از این درد تجربه کرده باشن.« 

ی نلاگ اهمیت ندارد؛ اما  شوم که هیچ چیز به اندازهاکنون کاملا مطمئن می 
دراسول انگار    هاگان است؟  واهد؟ نکند جاسوسی از سمتخآن ربات کیست؟ چه می

می  فکر می مرا  ممکنه!   گوید: خواند.  مشاور   »غیر  من  بودم   قربان  هیچ  شما  شما   .
 ای داشته باشه.« جا نداشتین. اون ربات باید داستان دیگهجاسوسی این 

  ان نوعمن یه رباتم، هم  مطمئنم که جاسوسه.  »ولی   : گویدورگا به جای من می  
در ضمن مگه رئیس همه چیز رو به تو گفته؟ مطمئن  شناسم.  خودم رو خوب می

 باش رئیس رازهای خیلی زیادی داشت که تو ازشون خبر نداشتی.« 
اگر  عینکی با لباس سفید.    آورم؛ حتی این ربات و آن مرد هیچ چیز به یاد نمی 

تونم بفهمم  توانم به کسی آسیب برسانم. »چطور میمن نیز نمی  من ربات هستم،
 تونم به کسی آسیب برسونم یا نه؟« که می

 کنین.« »کافیه فقط بهش فکر کنین. به راحتی حسش می 
کنم  ای تجسم میبه گونهکنم.  رویم نشسته است نگاه میمیرانا که روبهابه س 

کنم. مطمئنم  اما هیچ چیز احساس نمی  ؛ اش قرار داردروی پیشانی  ،اماسلحه  که نوک
-سامیرانا متعجب می کردم.  باز هیچ چیز احساس نمی  ،ی واقعی هم بوداگر اسلحه 

 ؟« پرسد: »حالا چرا من
توجه  -گوید: »واقعا چیزی حس نمی کند و می سامیرانا نمی  ی به حرفورگا 

 کنی؟« 
 هیچ حسی ندارم. »هیچ چیز!«   کنم.باری دیگر امتحان می 
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 ... واقعا چی هستی؟« گوید: »رئیس ورگا با ناباوری می  
دهد. گاهی  های آن دو نیز شبیه به ورگاست! سوالی که واقعا مرا عذاب مینگاه 

اید  پرسم: »حالا بزنم، میآن! افکارم را پس می   شود انسانم و گاهی خلاف ثابت می
 ها رو پیدا کنیم؟« سیگنال چیکار کنیم؟ چطوری باید مکان 

م زمان بگذره تا  یبذار دونم! باید  گوید: »نمی اندازد و میورگا سرش را پایین می 
کنن.  ها رو ردیابی مییاب تمام تماستونیم بکنیم. اونا با فرکانسببینیم چیکار می

این کار خیلی    تونم کارم رو انجام بدم.  اگه بتونم خودم رو به اون دستگاه برسونم، می
 بخوری پیدا کرد.«  ی به درد جا بشه وسیلهاین سخته. شاید تو انبار

شوند. دراسول به همراه  ها آرام خالی میناهار به اتمام رسیده است. میز  زمان  
 بینیم.« دیگه رو میهم ،گوید: »شبد و می شوورگا بلند می

وارد  دنبالم  به  می  سامیرانا  صاحبحیاط  دکه  شود.  فروشی جدید  اسلحه    ، ی 
بزرگی به روی دوشش انداخته و   پشتیکولهوسایلش را داخل دکه چیده است. رفانر 

  خشاب خریده همراه سینه  باشد. او تعدادی خشاب مسلسل به در حال خرید از دکه می
خواهم تا منتظرم  ست. از سامیرانا میدو چشمی  چانه زنی برای یک دوربین  در حال و  

نم.  دهم تا توجه کسی را جلب نکبماند. به آرامی به رفانر نزدیک و به دیوار تکیه می 
پشتی قرار  کوله   ارش بود، دوربین دو چشمی را داخلرفانر که در بیمارستان کن  دوست

 گوید: » هی رفیق! الان حسابمون چقدر شد؟« فروشنده می دهد. می
ای که بهم دادی  گوید: »هر گلولهدهد، میی لبش قرار می رفانر سیگاری گوشه 

 دم.« دوبرابر بهت پس می 
 زنی زیرش؟« دیگه بود! داری همین الان می یه چیز  »قرارمون  
پکُ  می  رفانر  سیگار  به  می عمیقی  »زند،  مال گوید:  چشمی  دو  دوربین    اون 

ها استفاده  خودمه! فکرشو از سرت بکن بیرون. فکر کردی کی غیر از من از این گلوله 
 دم.« به جای کالیبر هفت، بهت پنج یا نه میکنه؟ می

»باشه! فقط  رفانر او را وسوسه کرده است.  انگار پیشنهاد است،فروشنده دو دل  
، جسدت رو آوردن دمِ در!  یهو دیدی مثل رفیقت ناریگِن   گردی؟ مطمئنی زنده برمی

 « رادیواکتیوی. دیوار هنوز کسی نرفته اون طرف 
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»اگه زنده برنگردم  کند تا سینه خشاب را به تن کند.  دوستش، به رفانر کمک می 
از کی تا حالا    کنی؟معامله می   فکر کردی داری با کیکه دیگه ارزشش رو نداره.  

، واسه خودش کتاب درست کرده بود تا ثابت کنه  ناریگِن شکارچی بوده؟ پیر خرفت
  کنم. نمیهم  کشته بود، من حتی بهشون فکر    ه بزدله! اون هیولاهایی که ناریگِنی

 « زیادی هم زنده مونده بود.   تره.اونا آسون هنوز کشتن یه گوسفند از کشتن 
 شی؟ من که چیزی نگفتم.« »چرا عصبانی می 
کسی نبود که    دونی که ناریگِن گوید: »هی رفانر! خودت هم می رفانر می   دوست 

حک شده بود؟ مگه تا حالا دیدی  ن  بمیره! ندیدی روی جسد حرف    ها به این راحتی

که یه هیولا این کار رو بکنه؟ جسد رو سوزوندن! پناهگاه داره یه چیزایی رو مخفی  
 پخش بشه.«  کنه. حتی نذاشتن شایعه می

  خوای نکنه میاحمق!  کشد: »زند و فریاد میمحکمی به پای او می  رفانر لگد 
پیری اون  دارن؟  مغز  هیولاها  همه    بگی  اون  در!  انداخته جلوی  آدم کشته  یه  رو 

کنه. خودم داشتم به کشتن  هر کسی رو تحریک می  ،داشت  که ناریگن  ی هایگلوله
 کردم. حیف شد!« فکر می زادهاو حروم

تش پر از چروک و آفتاب  صورده به تازگی ریشش را اصلاح کرده است.  فروشن 
تر نشان  ست که او را جوانایبه گونه  بدنش  بر خلاف صورتش، حالت.  سوخته است

زاری به   او حالتاند. کاملا خراب شده ،هر چه دارد دندانی در دهان ندارد و دهد. می
هر چی گلوله داشتم باج دادم تا این دکه رو به من بدن.  گوید: » گیرد و می خود می

 منتظرم تا تو برگردی.« بقیه رو هم دادم به تو. واقعا 
دوستش  رود.  کند و به سمت خروجی میبه او پشت می  هیچ کلامیرفانر بی 
 شه؟« »پس اون رباته چی میگوید:  می

 اون نباش.«  »نگران  
آن    با دور شدنشود.  از پناهگاه خارج می  ،کنددر حالی که سیگار دود می  رفانر 

 »چی شد؟« آید. دو، سامیرانا به کنارم می 
ه  رادیواکتیوی! زمانی هم ک دیوار  ره سمتداره میخاصی دستگیرم نشد.    »چیز 

 ربات نباشه!«   صحبت از ربات شد، گفت که نگران



 

 

|199| 

 پرسد: »یعنی چی؟« من تعجب کرده است. او می سامیرانا نیز همانند 
  خوان یه بلایی به سر یعنی میات نباشه.  بر »منم نفهمیدم یعنی چی که نگران 

 ربات گذشتن.«   از کنار خیلی راحت ربات بیارن؟ 
 «نگفتن؟  »چیزی درمورد ناریگن  
چیزی   ،کنمحک شده بود. هر چی فکر می »گفتن که روی جسدش حرف نون  

رو    ناریگن  ،کار خودشه! نلاگ  ؛ یعنی مطمئنمکنهغیر از نلاگ به ذهنم رجوع نمی
 چون کسی از یه هیولایی که مغز داره، خبر نداره!«  ،کشته
به    سامیرانا  کنم که او این پیام را برایم ارسال کرده است.دانم چرا فکر مینمی 
 « قرار نیست ما چیزی رو حل کنیم. بهتره بریم! گوید: »زند و می ام ضربه می شانه
قرار نیست ما  .  کند ذهنم را مشغول می  یراناسام  یرسیدن به باغ، جمله  در راه 

  سامیرانا لباس مخصوص اما اگر همه چیز به ما مربوط شد چه؟    ؛ چیزی را حل کنیم
  تعدادی مشغول   ،هر قسمت از باغ  کاشتن درخت است.باغبانی به تن کرده و مشغول  

 »دیر کردین!« هستند.    کشت و کار
توجه  زانو میکند.  ریزانیس نمی  ی به حرف سامیرانا  او  بیلچهکنار  با  و  ای  زند 

 »ببینم داروی سرخ داری؟« شود. ای میحفر چاله مشغول
انگار انتظار نداشت سامیرانا جلوی من از  کند.  ریزانیس هراسان به من نگاه می 

 »داری یا نه؟« داروی سرخ صحبت کند. 

 »آره دارم! باید صبر کنی تا کار تموم شه.«  
دهد. از فکر کردن  مرا آزار می  ، فکر کردن به حقیقتی که سامیرانا پنهان کرده بود 

روم.  مخابراتی می  گیرم و به سوی دکلها فاصله می کنم. از آن به این موضوع فرار می
باد می   ، در مسیرامهایی که کاشتهدرخت نهالجریان  را برمیرقصند.  از  ها  و  دارم 
گرچه آفتاب پشتم را  کنم تا به دکل نزدیک باشم.  دیگر شروع به کاشت می   سمت

ها  هایی که من به آنزندگی  دیدندهد.  درخت به من نشاط می   ؛ اما کاشتن سوزاندمی
ای را به عهده دارد.  ی آبیاری قطرهوظیفه  ، مردی دیگرکند. مرا شاد می ،امجان داده

 کند.  ها تنظیم میدرخت را در مسیر  ها لوله  ،او در کنارم
ول کار  غ شچنان مگاهی آنگذارم تا شاید سیگنالی مرا پیدا کند.  ذهنم را باز می  
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دهد  اش را انجام می هیچ حرفی وظیفهبی ، مردکنم. شوم که دکل را فراموش می می
کنم، سامیرانا  سرم نگاه می کند. هر زمان که به پشتاش را با من حفظ میو فاصله

ی به من ندارند.  ها هیچ توجهآنبینم که مشغول صحبت هستند.  و ریزانیس را می
ندارد.    ای به منکس توجهشوم که هیچمتوجه می  ،کنم باغ نگاه می  وقتی به سرتاسر

ضعیفی مرا از کار باز    خش ناگهان خشخود هستند.    همه عرق ریزان مشغول کار 
به سختی    بندم. شوم. چشمانم را میچیزی متوجه نمی  ، کنمدارد. هر چه تمرکز میمی

برمی  حس  ،خیلی ضعیفی  خِش فقط خشِ نمیانگیزد.  مرا  این  به هیچ شکل  توانم 
خش پشتم  اما وقتی با هر خش  ؛شاید یک پارازیت باشدضعیف را درک کنم.    سیگنال

 تفاوت باشم.  توانم نسبت به آن بیشود، نمیسوزن میسوزن
کند.  اما آن سیگنال مرا رها نمی  ؛کنمدوباره خودم را با کاشت درخت مشغول می 

، اما همین که دوباره سکوت همه جا  شودی باد گم میبا این که به راحتی در زوزه
ی  خواهم به آن توجههر چه میورد.  آخش مرا به هیجان می گیرد، آن خشرا فرا می

به سوی خودش می  نکنم، مرا  بین صدای خش  کشد. باز  در  خش، صدای  ناگهان 
کنم به دکل  از یک مرد است. سعی می  کند. آن صداضعیفی جریان پیدا می  کلفت و

 روم.  به انتهای باغ می  دارم ویکی از گیاهان را  برمینزدیک شوم.  
شود.  موقعیتی را پیدا کنم که سیگنال در آن قوی میدهم تا مسیرم را تغییر می 

نزدیک می به دکل  آن صدای کلفتشوم هر چه  به خود    نامفهوم، شکل  ،  کلمات 
 ری؟«»هی! کجا داری میگیرد. می

  کنم او را نشنیدم، تظاهر میزند.  پوست مرا صدا میهرابون، همان نگهبان سیاه 
-کنان می مِنمِنچیزی برای این موقعیت آماده نکرده بودم.  کند.  او دوباره تکرار می

 جا بندازم.« خوام یه نگاهی ... به اینگویم: »می
را نشان   ش ایکند تا نارضایت صورتش، تمام تلاشش را می  ها و حالتاو با دست 

 دهد: »که چی بشه؟ کی این اجازه رو به تو داده؟« 

نگهبان تصمیم  آتش!  کند:  ها به سوی ذهنم فوران میای از بین سیگنالکلمه 

دارد، انگار پایش را روی سرم  هر قدمی که او برمیگیرد تا به من نزدیک شود.  می
وجودم را تسخیر    آشفتگی سرتاسرتوانم به هیچ عنوان توجه کنم.  دهد. نمیفشار می 
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 کنی؟« جا چیکار می»چرا سکوت کردی؟ گفتم اینکرده است.  
خالی! فکر کردم شاید    گویم: »این همه زمینمی  ، انتهای باغ  با دیدن زمین خالی  

 جا بکارم.« خوام یه گیاه امتحانی اینبشه از این قسمت هم استفاده کرد. می
ها  در بین حرف کند ولی ها خودش را نمایان میخشای دیگر از بین خشکلمه 

نیاز نیست این کار رو بکنی. این وظیفهشود.  گم می  و استرس  ی تو  »هی رفیق! 
 کارت!« ، پس زود برگرد سر نیست
می  تکرار  باز  کلمه  اما شودآن  میتهدید  ؛  شنیدن  مانع  نگهبان  اگر  شود های   .

ناگهان نگهبان با صدای  برگردم شاید آن سیگنال را برای همیشه از دست بدهم.  
بینم که نگهبان  کنم، ریزانیس را میاو نگاه می  ایستد. وقتی به پشت سرای میزنانه

 کنی؟« جا چیکار میهرابون! اینزند: » از دور فریاد می خواند. اورا فرا می
 این قسمت بشه.« ودتون گفته بودین کسی نباید وارد »خانوم! خ  
 تونه وارد بشه.« گم که کارانت می»حالا هم من می  
 گوید: »بله خانوم! هر چی شما بگین.« نگهبان بعد از کمی تعلل می 
چند نفس  شوند.  صحبت می   گردد و مشغولسامیرانا برمیریزانیس دوباره به کنار   

گردم.  سراب می   ای به دنبالیافتهنجات   همانندقلبم آرام شود.    کشم تا تپشعمیق می
  چند قدم کنم، آن سیگنال ضعیف هنوز جریان دارد!  جو میوهراسان ذهنم را جست

-نفسم را در سینه حبس می  بندم، چشمانم را می  زنم،شوم، زانو می دیگر نزدیک می
 تونن به آتش دست بزنن.« ها نمیربات  »کرادن... دهم:  کنم و با تمام دقت گوش می

هایم جاری، تپش قلبم  کنم خون در رگ . حس میخوردمغزم تکان می  ناگهان  
هر بار که آن جمله در  کوبد.  رود. انگار کسی به سرم مشت میشدید و سرم گیج می 

ه است تا تعادلم را از دست  چیزی نماندگیرند.  هایم درد میشود، شقیقهذهنم تکرار می
   شود: ، تصویری جلوی چشمانم پخش میآن جمله با پایان یافتن ناگهان  بدهم. 
قلاب، همراه  گیری به دست دارم.  ماهی  ام و قلابی چوبی نشستهروی اسکله 

های پیراهنم  کند. دکمهپوستم را نوازش می  ، خنکیکند. نسیم ملایم  با موج بازی می
دهم و با  خنک تکان می   پاهایم را در آب ام.  باد داده  ام و خود را به دسترا باز کرده

با این که خورشید درست  شود.  عبور آب از بین انگشتانم، خون در بدنم جاری می
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تا آفتاب  به گونهی به من ندارد.  اما هیچ توجه  ؛ آسمان قرار داردوسط   ای نشستم 
ای  هیچ ماهی  کنم. یک ساعت گذشته است وبه ساعتم نگاه میپشتم را نوازش کند.  

انعکاس روی  ای در آن سوی دریاچه قرار دارد.  خانهقلاب را نخورده است.    فریب
های  کوهخالی جلوی خانه رها شده است.    قایقیدهد.  دریاچه، آن را براق نشان می

 »هی کرادن!« اند.  دریاچه را حصار کشیده سنگی و نوک تیز، دورتادور 
لی که شلوارک به پا دارد،  گیری، در حاپشتی و قلاب ماهی مردی همراه با کوله 
 « ؟ نامِس»کجا بودی گویم: میدهد. دست تکان می برایم
 رسی!« »خیلی خوشحال به نظر میکند. اسکله را طی می ، مسیر او با لبخند 
را حس  نشیند.  کنارم می  گذارد،او وسایلش را روی زمین می  واقعا خوشحالی 
از   گویم: »تو هم کمتر میتواند مرا ناراحت کند. در این مکان هیچ چیز نمیکنم.  می

 امروز بودیم.«  من خوشحال نیستی! خیلی منتظر
کوبد. »ببینیم  ام میبا دستش روی شانه اندازد، قلابش را به درون آب می او نیز  

 گیره.« تر از همه ماهی میامروز کی بیش
و گذار    گیری و گشت اولین روز به ماهیزنم.  دوباره به دریاچه زل می  با لبخندی  

دریاچه خواهد گذشت.  به فلک کشیده مرا فرا می  درختان کاج   در  یک  خواند.  سر 
به سوی    هر بار که ذهنمای به من خواهد داد.  تازه  هفته زندگی در طبیعت، جان

شود و وجودم به  ام سبک میی سینهاختیار قفسهکند، بیها پرواز میدرختان و بوته 
با یک لباس خفاشی،  آید.  وجد می وه  را به بهترین نحهفته ماجراجویی  یک  پرواز 
 پرسم: »تو فکری!«مینامسِ به فکر فرو رفته است. دهد. پایان می 

شانه  میاو  بالا  را  بیهایش  با  و  می اندازد  »میلی  خیلی  می گوید:  فکرم  دونی، 
 گم. یه انسانه!« جدیدمون رو میاین یارو ... رئیس درگیره. 

یک  میبه  احساس  میکنم  باره  باز  خویش  از حرکت  باد  طبیعت  دیگر  ایستد. 
از آب فرار می گیرند.  ضعیف، آرام می  وزد و امواج نمی آفتاب  خنکی  کند و گرمای 

 م.« نوخوام چیزی بش»نمیگیرد.  وجودم را به زیر شلاق می 
می  سکوت  است.    کند، او  معنادار  رگسکوتش  به  سم  آن  تزریق  دوباره  هایم 
نما  های انسانها و رباتکند؛ سمی که از وجود انسانسنگین میشود و وجودم را  می
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ی  دونی رفیق! نامه»می آزارد.  خزد و با نیش زبانش مرا می نامس می  به روی لبان 
 باید نامه رو بفرستم به مراجع قضایی.« تو به دفترم رسید.  دستگیری 

 خوام چیزی بشونم.« کنم آرام باشم. »گفتم که نمیسعی می 
 خوام چیزی بگم ولی ممکنه حتی تو رو اعدام کنن.« »من هم نمی 
 کنم دیگه چیزی نگو.« »ازت خواهش می 
منی! تو تنها کسی هستی که من    کنی؟ تو بهترین رفیق »لعنتی داری چیکار می 

 کنی؟ چرا باید اون نامه روی میزم باشه؟«دارم. داری چه غلطی می
دی باشی؟ از وقتی  تونی عا »کرادن؟ چرا نمی. توانماما نمی  ؛خواهم داد بزنممی 

خودمون، هر ماه تو بهترین کارگر انتخاب  کارخونه تولید ربات رو انتقال دادن به کشور  
 کنی؟« شدی. چرا مثل همه زندگی نمی 

دن؟  کنی به تو چقدر اهمیت می فکر میهایش را تحمل کنم. »توانم کنایه نمی 
زندگی دادن.    نقلاب کنی! نه زمانی که بهمون حق تو فقط یه رباتی! قرار نیست ا

ی! یه رباتی که  اگیره. تو فقط یه ربات خیلی سادهالان دیگه مجلس داره تصمیم می
 رباته!«  انجام دستورات و تولید کارش فقط

 ما؟«  »تو طرف اونایی یا طرف 
توجه  ؛خوردنامِس تکان می  قلاب  او هیچ  ندارد.  اما  یه احمقی  تمام    »تو  به 

برات میفکر میمعنایی.   فکر  کنی کسی دلش  پیش خودت  تو چی  لعنتی  سوزه؟ 
بیا.   به خودت  داره؟  ارزشی  پاره چه  تیکه آهن  به  کردی؟ چند  رو  حاضری خودت 

 قدر سخته که یه ربات باشی؟«  نی کشتن بدی؟ واقعا ا
خوام  باشم! میخوام ربات  گویم: »دیگه نمیخورند. میاجازه تکان میلبانم بی 

 خوام انسان باشم.« انسان باشم. می
کشد.  ن آب میو رقلاب را به د  ،شود که ماهی با یه تکان چنان شوکه میاو آن 

تکان می نمی  ؛ خورندلبانش  خارج  دهانش  از  متوجه شود.  اما صدایی  که  »واقعا  ی 
 دونی این حرفت یعنی چی؟« گی؟ می داری چی می 

دونی این حرفت  م! گفتم می خورد. »با تواآرام تکان میگیری  ماهی  نخ قلاب 
چون  ؟ چرا دوست نداری گاو بشیده؟ چرا دوست نداری خفاش بشی؟ چه معنی می
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 ست!« فکر کردن به این موضوع هم احمقانه
 ترسی از این که با من دوستی؟« »تو می 
پرونده رو تو توی  ترین بیش  ... دونیگوید: »می اندازد، می او سرش را به زیر می 
مرکزی    روِر روی سِ   ، این افکار  تمام   . قط و فقط هم به خاطره افکارتهها داری؟ فربات

 کنی.« دونن تو به چی فکر میذخیره شدن؛ یعنی الان همه می
 ترسی موقعیتت به خطر بیفته؟«»می 
  بکنی   لرزند. »لعنتی تو هر کاری کند. از خشم لبانش می دستانش را مشت می 

فهمی؟ تو از خط قرمزها عبور کردی این یعنی  چرا نمی  هیچ اتفاقی واسه من نمیفته. 
 تونه نجاتت بده.« دیگه کسی نمی خطر!
 « تونی بخوریش؟گیری؟ چه لذتی برات داره وقتی نمی»تو چرا میایی ماهی  
 خوای با این حرف چی رو ثابت کنی؟« »می 

 هستی؟« »تو واقعا از ربات بودن راضی  
 ام! حالا چه ربات چه انسان.« »من از هر چی که هستم راضی  
 ؟« یه زن رو لمس کنی»یعنی دوست نداری  

 زنی. دیوونه شدی؟«کنم داری درمورد چی حرف می »واقعا درک نمی 
گیرم و به  گیری را میماهی   درنگ چرخ قلابخورد. بی ناگهان قلاب تکان می 

قدر قدرت ندارد تا  اما آن  ؛ ماهی تقلا می کندکشم.  خود می  آرامی نخ را به سمت 
کشم و طعمه را از  ماهی را از آب بیرون می  ،سریع  با یک حرکتکمی مقاومت کند.  

 تونم باهاش بکنم.« گویم: »الان من هر کار بخوام میمیکنم. دهانش خارج می
دستم کامل    درون  ماهی د.  نکنهایم و ماهی نگاه مینگران او به دست  چشمان  

خواهم  نمی  :گفتیدم که او مینشماهی را بلد بودم، می  اگر زبان آرام گرفته است.  
 ماهی باشم. 

 او هستم.  صاحباکنون من اما   
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 »ورگا کجاست؟ چرا هنوز نیومده؟« 
نور   با  داخل می  خورشید  به  و  بسیار ملایمی  نشسته  دراسول روی تخت  تابد. 

چنان روی تخت دراز کشیده و به سقف زل  سامیرانا همدهد.  چشمانش را مالش می
داد  »یه کاری رو باید انجام میگوید:  ی بلندی می دراسول بعد از خمیازه زده است.  

 کارش برگرده.«  سر ش خواستن تا تونست. یک ساعت پیش ازکه فقط خودش می
اما آن    ؛اممحاصره کرده و از دکل فاصله گرفته  ابا این که دیوارهای اتاق مر 

آن سیگنال را به یادم    ،کنمبه هر چیز نگاه می  شود. سیگنال هنوز در ذهنم تکرار می 
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واقعیت دارم؛    توانم بگویم کهاکنون میبالاخره قسمتی از وجودم را یافتم.  .  آورممی
آن خاطره    ر هر با  به من آرامش داد؛ چون یک دوست واقعی داشتم.ای  چون خاطره
اما حسی خوشحال کننده    دهد؛ متفاوتی به من دست می  کنم، احساسات را مرور می

آن خاطره حداقل به بیست سال پیش تعلق داشت؛ چون هنوز  کند.  مرا سبک می
که این خاطره    شد  کرد. اما چهفرمایی میطبیعت حکمهیچ جا خاکستری رنگ نبود و  

آمد؟ یادم  قانع  به  دلیل  جملهتنها  همان  می  ستایکننده  تکرار  سیگنال  کرد:  که 
 آتش دست بزنن.«  تونن به ها نمیکرادن! ربات »

اما برای چه آن خاطره؟ این جمله چه ربطی    ؛این جمله آن خاطره را به یادم آورد 
نشانه آن خاطره داشت؟ در آن خاطره هیچ  نداشت. به  از آن جمله وجود  من،    ای 

ی ربات سازی مشغول به کار بود، برای تعطیلات  کرادن، یک ربات که در کارخانه
از  د.  یکشا را به چالش میآن دنی زد که قوانینهایی میاو حرف به طبیعت آمده بود.  

س به  ا این که نامِب گرفتند.  ی ممنوعه قرار میدر دستهها که ظاهرا  آن دسته حرف
شنیدم که برای اولین  ای را  همان جملهتنها   ترسیدم.اما من نمی  ؛شدت ترسیده بود

این جمله که    انسان شود!  خواستم را به این دنیا باز کردم؛ رباتی که میبار چشمان
خودم بود؟ پس این جمله مرا به آن خاطره هدایت    شد، درموردش میر در ذهنم تکرا

آن سیگنال  همین جمله بود.    ها وجه مشترک بین حال حاضر و آن خاطرهن تکرد.  
 فقط باعث شد که واقعیت را به خاطره وصل کند.  

توانند  ها نمیچرا رباتآن سیگنال چه بود؟ شود. جا میسامیرانا روی تخت جابه 
باید مبدا این    د مرا به یاد آن خاطره بیاندازد؟ به آتش دست بزنند؟ چرا آن سیگنال بای

شود، پس صاحبش هنوز زنده است؛ اما  اگر آن صدا پخش میسیگنال را پیدا کنم.  
ورگا تنها کسی  چگونه توانسته با من ارتباط برقرار کند؟ چگونه مرا پیدا کرده است؟ 

 باید ورگا رو ببینم.« »   تواند به من کمک کند.که می
 افتاده قربان؟« اقی گوید: »اتفکشد و می دراسول خمیازه می 
»زود باش  شود.  او متعجب از خواب بیدار میزنم.  ی سامیرانا ضربه می به شانه 

 کار. پاشو زود باش!« باید بریم سر
می  نگاه  من  به  منگ  و  گیج  می کند.  او  ملتمسانه  چه  دراسول  »قربان  پرسد: 
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 ریم. باید حرف بزنیم.« برنامه پیش میاتفاقی افتاده؟ داریم بی
 کنیم.« »موقع ناهار با هم صحبت می 
 رسیم.«جوری به هیچ جا نمیاین»اما قربان همه چیز بهم ریخته.  
زیر  می  سامیرانا  غرولند  خواب لب  و  میکند  پایین  تخت  از  دراسول  آید.  آلود 

 « کند: »قربان من چیکار کنم؟اعتراض می
 بریم.« الان دیگه باید کنیم. »گفتم موقع ناهار صحبت می 
وقتی سامیرانا عجله  اتاق،  از  از خروج  مرا میبعد  »بیند، میی  برم  گوید:  باید 

 قدر عجله داری؟«دستشویی! چرا این
کنم.  شویی توقف میاما به ناچار نزدیک به دست  ؛خواهند بایستندپاهایم نمی 

 قدر عجله داری؟« خوای بگی چه اتفاقی افتاده که این»نمی
 ریزانیس چقدر دوستی؟« تو با » 
 خوای بگی؟« شم. چی می»منظورت رو متوجه نمی 
 ها رو ردیابی کنه.«شاید بتونه کمکمون کنه. شاید بتونه سیگنال» 
دندان  روی  را  زبانش  بالا سامیرانا،  ردیف  می می  های  سپس  گوید:  کشد 

 بینی که ما به هم نیاز داریم.« میست! »منصفانه
از    لبانش میلبخندی  روی  به داخل  نشیندرضایت  با چشمکی  شویی  دست  و 
تا دروغ رود. طعنهمی برایم سخت است  به رازداری من! هنوز  بود نسبت  را    ای  او 

این    گیرم تا مرا ازهر کسی را می  دستاما اکنون او در مسیرم قرار دارد.    ؛بپوشانم
 کلانتر!« تونیم بریم »خب میهویتی نجات دهد.  بی

است.    خوشحال  می او  حیاط  میاز  حرکت  باغ  سوی  به  و  »اگه  گذریم  کنیم. 
 کنه.« ریزانیس بتونه کاری انجام بده حتما این کار رو می

رادیویی    یا برای من یه کاری توی ایستگاه خوام ورگا رو به باغ انتقال بده. »می 
 « برای ما کاری انجام بده. و پا کنه. شاید خودش بتونه دست
 جوری تصمیم گرفتی؟« »چه اتفاقی افتاده که این 
از    گیرد. او به  ناشناس در مسیر نگاهم قرار می  آن سوی حیاط، ربات ناگهان 

 »چی شده؟« سوی باغ در حرکت است.  
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  مان سرعت  ابد.ی سوالش را می  کند، پاسخنگاهم را دنبال می  وقتی سامیرانا مسیر 
ای از  نامه  شود و با نشان دادنباغ می  او واردکنیم تا با او روبرو نشویم.  را کم می

 کنه؟«جا چیکار میگوید: »او اینسامیرانا می کند. جلوی نگهبانی عبور می
گویم: »به  می  رود، شویم. آن ربات به سوی دفتر مرکزی می باغ می  شتابان وارد 

 جا امده؟«نیروی کار به این عنوان 
ربات به  کند.  هرابون نیز او را همراهی می  شود، ریزانیس از ساختمان خارج می 

با کمی تعظیم نامه را به دسترو سوی او می ریزانیس نیم  دهد.  ریزانیس می  د و 
او  گوید.  کند؛ اما چیزی نمی اندازد و با عصبانیت به ربات نگاه مینگاهی به نامه می

هرابون او را به  خواهد تا آن ربات را راهنمایی کند.  ی دست از هرابون می با اشاره
ریزانیس. من باید بدونم این ربات    کند. »تو برو سراغای هدایت میخانهسوی گل

 کنه. یادت نره چی بهت گفتم.« جا چیکار میاین
خانه  نزدیک به گلروم.  خانه میدارم و به سوی گلبیلی را از کنار درخت برمی 

معرفی   ،هرابون او را به کسی که احتمالا مسئول استشوم. زمین می  مشغول کندن 
کند  جا کمی با او صحبت میمسئول آنگردد.  برمی کند سپس به پیش ریزانیسمی

درختی    خواهد تا برای کاشتن زنی از من میدهد.  خانه را به او نشان میو فضای گل
 تر کنین.« شم این گودال رو عمیقگوید: »ممنون میزن می به او کمک کنم.  

سن زیادی از او گذشته  ریزد.  خورد و پایین میاو سُر میهای  چروک  عرق از خط  
 جوری خیلی خوبه.« »آره همین و کمرش کمی خم شده است. 

جماعت    رنگاو همیک چشمم به کندن گودال و دیگری به آن ربات است.   
  م باور کنم که او فقط برای کاشتن تواننمیهاست.  بذر   ل کاشتن شده است و مشغو

 گودال.«   داخل  بذاریرم. باید این درخت رو  »خب عالیه پسجا آمده است.  بذرها به این

ی ممنونم.  »خیلدهم.  گودال جا می   گیرم و آن را داخل درخت را از پیرزن می 
 دیگه با نیم متر فاصله بکنی.«   باید لطف کنی یه گودال

بیلچه  با  به داخل گودال میپیرزن  را  آرامی خاک  به  نیم متر فاصله  ریزد.  ای 
طور که به ربات آموزش داده شده بود،  کنم. هماندیگری حفر می گیرم و گودال می

زند. »کافیه پسرم. خیلی خوب  مشکوکی از او سر نمی  حرکتکارد و هیچ  بذرها را می
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 کنن.« ها خوب رشد میکنی. مطمئنم که این درختکار می
دیگر  ریزانیس و سامیرانا مشغول صحبت با یک زند.  دلنشینی به من می  او لبخند 

 پاش رو برام بیاری.« شم اگه اون آب »ممنون میهستند. 
مخابراتی کج شده    کنم، خط نگاه او به سوی دکل میوقتی دوباره به ربات نگاه   

دهد. این ربات قصد دارد با بیرون از  چیزی در ذهنم به من هشدار می  ناگهاناست. 
برقرار کند.   ارتباط  بودپناهگاه  قبلا تلاش کرده  دوراو  اما چون  پناهگاه محافظ    ؛ 

شود، او نتوانسته بود با بیرون ارتباط  یاب چک میهای سیگنالاند و با دستگاهگذاشته
ند ورگا ربات است  دانبرای همین به ورگا مشکوک شدند؛ چون همه میبرقرار کند.  

جا آمده است تا از آن  اکنون او به این داند.  این ربات چیزی نمی   اما کسی درمورد 
   ی محافظ دور باشد و بتواند پیامی به بیرون بفرستد. لایه
روم تا شاید بتوانم  دهم سپس به سوی دکل میآب پاش را به پیرزن می   شتابان 
 ری؟ هنوز چند تا دیگه مونده.« »پسرم کجا داری میم. نواو را بش پیام

، حس عجیبی در  دکل  اندازد. دیدنقلبم را به تپش می  ،خشِ دکل صدای خِش 
نیز آورد.  به وجود می   من این موضوع که من  او هستم برایم    از جنس  باور کردن 

پیش را باور کنم، من یک ربات هستم؛    اگر بخواهم واقعیت بیست سال سخت است.  
ناگهان صدایی خش دارد!  نیاز  به نفس کشیدن و خوابیدن  را کنار  رباتی که  خش 

 « 1- 9! سیبرن» شود. زند و با پاک کردن افکارم به ذهنم متصل میمی

 ؟« 20دهد: » صدایی از آن سوی خط پاسخ می 
جا  رباتی باشد که در این دهم. احتمالا باید نام  یص را تشخ  سیبرنتوانم تنها می 

 « 10- 20ید: »گوحضور دارد. او می
 «10-18 » 
 «زنگ زده از هم پاشیدن. مردان» 
 «20-14  » 
 «10-4 » 
 «10-18 » 
 «20-20 » 
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 «20-14 » 
 «10-4 » 
 »پایان«  
 »پایان«  
از هم پاشیدن و پایان، تنها کلماتی که قابل  ، زندگی، مردان زنگ سیبرن  زده 

باید جملات مهمی  هیچ مفهومی برایم ندارند.    ههای ذکر شدتشخیص هستند. کد
گونه که از  اینورگا این کدها را بشناسد.  . شاید  پشت این کدها وجود داشته باشد

او باید برای  زده نیست.    زنگ مردان  همان   او از گروه هاگان یا   ، آیدها برمی صحبت
آن پیرزن    به کنارکند؟  مییه ربات برای چه کسی جاسوسی  شخصی دیگر کار کند.  

قدر عادی  مشغول همان کار است و آن  اوربات را بررسی کنم.    گردم تا موقعیتبرمی
باید هر چه  قصد داشته با بیرون ارتباط برقرار کند.    کنمکند که شک میرفتار می

ببینم.   را  ورگا  دنبال چشمانم  زودتر  می  به  تکاپو  به  را  افتسامیرانا  دو  آن  وقتی  ند. 
قبل از این که ریزانیس  گردند.  ها نیز به دنبالم می م که آن وشبینم، متوجه میمی

 کیه؟« جا...اینپرسم: »آخرین نفری که امد چیزی بگوید، زودتر می 
افراد ربطی    د: »هویتدهکند. او به ما پاسخ میمرا تایید می  سامیرانا نیز حرف  

 گیرن.« تصمیم می هااونپناهگاه داشت.   ای از بخش نیرو انسانینامه. به من نداره 
  جا نگذاشته است. به  آن ربات هیچ ردی از خود    ، زدمطور که حدس می همان 

تونیم کاری انجام  گوید: »متاسفانه نمیدهد، می سامیرانا با ناامیدی سرش را تکان می 
نیرو    هده داره. هیچ قدرتی برای انتخاب جا رو به عاین   یس فقط ریاست ریزانبدیم.  

 که نیروی انسانی تصمیم بگیره.« جا بشه مگه اینتونه وارد اینگا نمیر نداره. و
ایم  داخل مرداب گیر کرده  درها به رویمان بسته است.   تمام   و   قفل شدهذهنم    

گوید: »اما شاید  ریزانیس با تردید میای ندارد.  هیچ فایده  ، زنیموپا میو هر چه دست
 ورود به همه جا رو دارم.«  دونی... من مجوزمیبتونم کاری براتون انجام بدم. 

ورگا را فراهم    ی مورد نیاز بتواند وسیلهگیرد. شاید او  ای در ذهنم شکل می جرقه 
کنم با ورگا ارتباط  سعی میشاید دیگر نیازی به ایستگاه رادیویی نداشته باشیم.  کند.  

»باید برم  کمبود انرژی او را ضعیف کرده است.  دهد.  اما او پاسخ نمی  ؛ برقرار کنم
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 جا برم بیرون.« باید از اینورگا رو ببینم. 
حبس    با  میریزانیس  سعی  نفسش  »سام!  کردن  کند.  حفظ  را  آرامشش  کند 

کنم اما قرار نیست موقعیتم به خطر بیفته. مثل  من کمکت میقرارمون این نبود.  
مطمئنم که  ی ممنوعه شد.  منطقه  ی قبل که رفیقت به سمت دکل رفت و وارد دفعه

می بازخواست  موضوع  این  بابت  هیچکنن.  منو  بدون  دیگه  رو  کاری  هیچ  وقت 
 گیرم نه شما.« جا تصمیمی می من اینهماهنگی با من انجام ندین. 

گوید: »فکری  سامیرانا میرود.  هرابون میبه سوی  کند و  ریزانیس به ما پشت می 
 رسه. باید تا ناهار صبر کنیم.« به ذهنم نمی 

نیمی    ، من  شده توسط درختان کاشته  روم.  گذرم و به سوی دکل میاز کنار او می  
آن فضای  کردهاز  پر  را  داند.  جا  به دستدرختان  داده  ست  تکان  باد  آرامی  به  اند، 

کنم. توده ابری  کند، به آسمان نگاه میای بزرگ فضا را پر میوقتی سایهخورند. می
همه    ، به نیمی از آسمان حمله و خورشید را تسخیر کرده است. و سیاه  بسیار بزرگ 

باران    ، ها علاوه بر سایهبینم، آنگونه میاینکنند.  به همراه من به آسمان نگاه می
گوید: »امیدوارم بارون  کند، می من کار می  مردی که در نزدیکینیز به همراه دارند.  

 شه.« نباره وگرنه هر چی زحمت کشیدیم نابود می
*** 

از درختان سیب  ردیفی  یک درخت دیگر،    با کاشتنچیزی تا ناهار نمانده است.   
نشینم  روی زمین میپرتغال باقی مانده است.    هنوز تعدادی درختشود.  تکمیل می

دکل نیز چیزی برای  از ریزانیس و سامیرانا خبری نیست.  تا کمی استراحت کنم.  
کنند.  شوم به ذهنم شورش می  افکار کشم،  هر بار که دست از کار میگفتن ندارد.  

ای نداشتم و یک آدم  چنین گذشته  کنم اگرفکر میکند.  کاشتن درخت مرا آرام می
 یدم.  گز معمولی بودم، شغل باغبانی را برمی

یبم  چیزی جز سکوت نص  کنم با ورگا ارتباط برقرار کنم ولیچندین بار سعی می 
سیگنالی وجودم را  کنم. ناگهان  را خالی میکشم، ذهنم  روی زمین دراز میشود.  نمی

ورگا نیست؛ حتی از طرف آن کسی که قبلا    . این سیگنال از طرفکند مشوش می
مشخصی    به نظر هر شخص آدرس قصد داشت با من ارتباط برقرار کند هم نیست.  
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با دیگری متفاوت است. اعتماد کنم. ترس، ذهنم را فلج کرده  نمی  دارد که  توانم 
باشد. به    سیبرنناشناس یعنی    تواند باشد؟ نکند... آن رباتچه کسی میاست. او  

اما...  چرا این بار جواب ندهم؟ شاید راه نجاتی باشد.  او را نمیابم.    گردم،دنبالش می 
فکر میاما این موضوع  به  وقتی  تپش کنم...  زیاد می  ،  مرا  قلبم  شود. کاش کسی 

واقعیت  تا  کرد.راهنمایی می بترسم؟ شاید  نیز وجود    کی قرار است  داشته  دیگری 
-عمیقی می نفسناشناس باشد، شاید چیزی برای گفتن دارد.   باشد. حتی اگر ربات

شود. اگر  دهم؛ اما همان موقع ارتباط قطع میبندم و جواب میکشم، چشمانم را می
-خشمگین از خود، تصمیم میشد.  دادم شاید ارتباط قطع نمیکمی زودتر جواب می 

»بیا رفیق یه کم  دیگر در دسترس نیست!    ولی   گیرم این بار من با او تماس بگیرم
کنی، چیزی نخوردی. این سایه هم انگار  نوشیدنی بخور. خیلی وقته داری کار می

 ی آتیشه! اگه به فکر نباشی خیلی زود از پا میفتی.« سایه
او کمی  ه سعی دارد سرصحبت را باز کند.  بینم کاین مرد را می  از صبح تلاش 
؛ انگار  گویدتر از من مشغول کاشتن درخت است. هر از گاهی با من سخن میپایین

هوا واقعا گرم  گیریم.  به ناچار نوشیدنی را از او می تنها کار کردن را دوست ندارد.  
جا خلاص  . باید زود از اینهدونی رفیق! هوا خیلی گرم»می  نشیند. مرد کنارم می  .است
 تونم ادامه بدم.« دیگه نمی بشم،
 شه.« کنند زود تموم میجوری که بقیه دارن کار می»این 
برن یه جای  جا تموم بشه، ما رو میاین»همیشه بهونه دارن تا از ما کار بکشن.   

شایعه شده از اون طرف دنیا یه مشت  ایم. الان هم که  یادت نره ما یه بردهدیگه.  
خورن حتی انسان. همیشه  هایی که همه چیز میآدم گشنه دارن میان این سمت؛ آدم

 « ونستم اون طرف دنیا هم خبری هست.دمی
  از شنیدن   او هیچ توجه به بطری ندارد.کنم.  نوشیدنی کمی بازی می  با بطری 

خبر رو آورده؟ تا حالا کسی نرفته اون  پرسم: »کی این  خورم. می این شایعه جا می
 طرف دنیا. مگه کسی از اون طرف امده؟« 

ناریگِن»همون یارویی که جنازه   این  ی  از اون طرف  ادعا میجا.  رو آورد  کنه 
 شه.« هر چی هست به اون یارو مربوط میامده. 
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 سمت؟« چطور این همه آدم دارن میان به این »یعنی این شایعه واقعیت داره؟   
اگه  ترسونه.  فکر کردن بهش آدم رو می  دونم واقعیت داره یا نداره ولی »نمی  
 شیم.« گن حقیقت داشته باشه، نابود میجور که اونا میاین

اعتقاد داری یا نه    هادونم به نشونهگوید: »نمی کند و می او به آسمان اشاره می 
جنازه  ی هیولاها،  حملهها همیشه حامل خبر بودن.  ولی من خیلی اعتقاد دارم. نشونه 

. اصلا حس خوبی ندارم.  و این خبرها  ابرهای سیاه  یباز شدن راه رادیواکتیو ،  ناریگِن 
جا به  کنم از اینشن. دارم فکر میجا نابود میاگه بارون بباره، تموم محصولات این

 شه فرار کرد؟« کجا می
باران را نمی   دلیل   بودن  به گونهبد  برای همین  او  ای سوال میدانم.  تا  پرسم 

 تعجب نکند: »خب ... شاید محصولات نابود نشن.« 
کنی ابرهای مسموم تموم شدن؟ وقتی  فکر میگوید: » زند، میاو ریشخندی می  

فیه بارون بباره تا  رادیواکتیویه، ابرها سمی نیستن؟ کاروی زمین هنوز پر از پرتوهای  
 کنه.«  سیاه چطوری همه جا رو نابود می ببینین بارون

بطری    ، مردشود.  اند و دیگر آسمان دیده نمیتنیده  تار آسمان    ابرها به سرتاسر  
جا  کنم که دیگه ایندارم فکر می نوشد: » ای میگیرد، جرعهنوشیدنی را از من می 

 جا هنوز امیدی باشه.« پناهگاه امید. شاید اون باید بریم سمتنباید موند. 

دهد لرزش  لرزد. واکنش مرد نیز نشان میکنم زمین زیر پایم میناگهان حس می 
 بلاها کامل بشه.«  از کنه تا لیست»فقط مونده زمین دهن برا حس کرده است.  

 کنی؟« جا زندگی میپرسم: »چرا ایندهد. می او دوباره بطری را به من می  
تونی راحت دل  جا زندگی کرده باشی، نمیدونی! وقتی کل عمرت رو این»می 

از جنگبکنی.   نابودی توی    کردم،زندگی می  رالین  بزرگ توی شهر  قبل  از  بعد 

کندن خیلی سخته  کنم. دل  جا دارم عمرم رو تموم میمتروی شهر. الان هم که این
 جا موند.« شه ایناما دیگه نمی 

آن  ی قبل است.  تر از دفعهو تداومش بیش  بار لرزشلرزد. این  دوباره زمین می 
جا داره  »هی اینشود.  هراسان از جایش بلند می  ،دانممرد که هنوز اسمش را نمی 

 میفته؟ این زمین لرزه برای چیه؟«  چه اتفاقی
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ده  یتمام افراد داخل باغ دست از کار کششوم.  من نیز بلند می  ،زیاد شدن لرزش  با 
  ، دلیل آیددیگران برمی   ی ی ترسیدهچهرهاز    آن گونه کهکنند.  و به زمین نگاه می

شود. »لعنتی این  گذرد، لرزش شدیدتر میهر لحظه که میست.  غیر طبیعی  ، لرزش
 کنین.« اصلا خوب نیست. زود باشین فرار 

یافتن حرفش  پایان  زمین می  با  مبهمشی  شکافد، ناگهان  زمین سر  ای  در    از 
کشد. وقتی  گیرد، گردنم تیر میکند. کتفم درد می مرا به سمتی پرت میو  آورد  می

چرخند. از دور نیز صداهای  کنم، تصاویر دور سرم میخود را از روی زمین جمع می
 کنند: »کارانت! فرار کن!« نامفهوم گوشم را تحریک می

توانم تعادلم را حفظ  کنند؛ اما به سختی میدست و پاهایم از آن صدا پیروی می 
زمانی که  مخلوط شده است.    غرشیبا    خورد. صدای فریاد زمین زیر پایم لیز میکنم.  

هیولایی شبیه به کرم    گردند،چشمانم با پلک زدن زیاد دوباره به حالت عادی برمی
  کرد های بسیار بزرگش را به پای آن مرد که با من صحبت میبینم که دندانمی
خورد و  مرد همانند شلنگ در هوا تکان میدهد.  و او را در هوا تکان می  کرده  لقف

 تواند انجام دهد. کشیدن نمی فریاد هیچ کاری جز 
مردابی از تردید    ؛ اما ترس پاهای او را داخلخواهد به کمکم بیایدسامیرانا می 

های آن  در میان غرش صدایش  خواند؛ اما  قرار داده است. او با داد و فریاد مرا فرا می
ای به ضخامت  متر ارتفاع و تنهتر از دو  شوند. هیولا کرم شکل، بیشهیولا غرق می

از قسمت هایش میپوست و ماهیچهیک درخت دارد.   های مختلف بدنش  لرزند و 
 چند قدم با او فاصله دارم.  قطفهای سرخ بیرون زده است.  تاول
خراشد.  گوشم را می   شن استخوان پایش به همراه فریادصدای شکست ناگهان   

  او پایش از دهان هیولا رها می شود.    هبارخورد و به یکمرد در هوا کمی تاب می
با کشیده شدن   محکم زمین خورده  پیکر    کرم شود.  روی زمین متوقف می  و  غول 

گیرند، با  د. اکنون که پاهایم از من فرمان میکن می غرش خورد و  وار تکان میدیوانه
کرده است،  بینم که مرا احاطه  اش را میوقتی سایه  گیرم. جهشی از هیولا فاصله می

تر از سه  او خودش را از سوراخ بیرون کشیده، اکنون ارتفاعش بیشایستد.  قلبم می
هایش به سویم تغییر مسیر  او حالت تهاجمی به خود گرفته و دندان متر شده است.  
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کشد  شوند، خود را به سوی آسمان میهایش منقبض میناگهان ماهیچه داده است.  
 کند. و با سرعت به سویم حمله می

بوی    ،ای کوتاهلحظه  توانم انجام دهم.ست که میهایم، تنها کاریپلک   بستن 
شوند  چندین صدای شلیک باعث می  کند. ناگهان ی دهانش دلم را زیرورو میگندیده

هیولا را سوراخ سوراخ    چندین گلوله صفیرکشان بدن   ،از سمتی چشمانم را باز کنم.  
اند.  پیچد که انگار او را روی آتش انداختهبه خود می چنان از درد  کنند. هیولا آنمی
ام برخورد  ، ناگهان چیزی به سینهدارم تا از فرصت پیش آمده استفاده کنمبرمی   خیز
 شوم.  ای پرت میبه گوشه کند و می

به    دانمزنم. نمی از روی غریزه به زمین چنگ می   روند وچشمانم سیاهی می 
می سو  میکدام  فقط  اما  روم.  شوم؛  دور  هیولا  آن  از  شنیده  خواهم  صدایی  دیگر 

هیچ    ،بزرگ   به جز سوراخاندازد.  فضا طنین می  فقط انعکاس ضعیفی در  شود ونمی
 او رفته است. »حالت خوبه؟« اثری از هیولا نیست. 

ام  ریزانیس وحشت زده سینهاند.  سامیرانا به همراه ریزانیس بالای سرم ایستاده 
 کند. »تو گلوله خوردی.« را لمس می

ریزانیس با اضطراب    این سو پرت کرد گلوله بود! دستان پس آن چیزی که مرا به   
خودم دیدم که تو  چ اثری از گلوله و خون نیست. »هی   اام  ؛ کندام را لمس میبالاتنه

 گلوله خوردی. مطمئنی حالت خوبه؟«
پاش لیز    . »نه! گلوله نخورد،ریزانیس را منحرف کند   کند توجهسامیرانا سعی می 

 شدن.« ها به اون سمت شلیک میخورد. گلوله
شود و به  بیند حالم خوب است، شوک زده از جاش بلند میریزانیس وقتی می 

 گردد. »کی شلیک کرد؟« دنبال شلیک کننده می 
است.    ن وبهرا  انداخته  پایین  را  اسلحهترسیده و سرش  مرد  این  رو  »قربان  ام 

 برداشت. من تقصیری نداشتم.« 
ریزانیس را به    زدگی بدن شوکدهد.  ناشناس را نشان می  انگشت او همان ربات  

در حالی که چندین حس همزمان او را تحت کنترل گرفته است،  رعشه انداخته است.  
ربات می  باعث میرود.  به سوی  رفتار ترس، عصبانیت و شوک  ریزانیس  تا    شوند 
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 نامتعادلی داشته باشد. »مگه کوری؟ چرا اشتباه شلیک کردی؟« 
و خوش  زیبا  نگاه می دارد.    تراشربات، صورتی  او  به  دلیلی  هر چه  هیچ  کنم 
ش را فرق باز  ت صورتش کامل اصلاح شده و موهای لخکه او ربات باشد.    یابم نمی

دونم به  بقیه رو نجات بدم. واقعا نمی  خواستم جون »متاسفم! فقط می   کرده است. 
این آقا شلیک کردم یا نه. تا جایی که یادم هست من فقط به هیولا شلیک کردم.  

 آقا من به شما شلیک کردم؟« 
چشمانش گواهی از پیروزی  داند.  مرا می ست که انگار جواب  ایبه گونه  ش نگاه 
-خواهد. »نه خانوم! داشتم فرار می دهد. مجبورم همان جوابی را بدهم که او میمی

 کردم که پام لیز خورد. واقعا ترسیده بودم.« 
 ...« »اما... خودمماند. ریزانیس با ناباوری دهانش باز می 
آورند. همه سپر فلزی به دست دارند.  گروهی از سربازها به داخل باغ هجوم می 

  دنبال عامل دار به ی دوربیناند و با اسلحه تعدادی سرباز نیز بالای ساختمان ایستاده
رود،  دوان به سوی آن مرد زخمی می طور که دوانگردند. ریزانیس همان تهدید می 

جا  ینکدوم گوری بودین؟ یه هیولای وحشتناک به اکشد: » سربازها فریاد می بر سر 
جا دیگه جای موندن نیست.  . اینحمله کرده، دو تا از نیروهای منو تیکه پاره کرده

 مونم.« جا نمیاین حتی یه لحظه هم من دیگه 
ای به  کوبد. با آرنجش ضربهدارد، محکم به زمین میاو کلاهش را از سر برمی 

سامیرانا دستش را به سویم    شود. و از باغ خارج    ززند تا راهش بایکی از سربازها می 
شده    شوم. لباسم خاکی و قسمتی از آن پارهاو از زمین بلند می  کند. با کمکدراز می

 است. »نگران نباش حالم خوبه.«
را رها می  بازویم  ندارد که حالم خوب است.  سامیرانا  باور  اما هنوز    ربات کند؛ 

کند و اسلحه را به هرابون پس  این که چیزی بگوید، به من پشت میناشناس بی
آن قسمت به داخل فرو رفته  کنم.  گلوله را لمس می  اراده محل اصابتبیدهد.  می

فاصله داشتم و  چرا یک گلوله باید به من برخورد کند؟ زمانی که از آن هیولا  است.  
نظوری  زند. او از این کارش مای می ناگهان در ذهنم جرقهاو نبودم.    تیر   اصلا در خط 

له را به سویم  ه استفاده کرد. عمدا این گلو دم داشته است. او از این فرصت پیش آ
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مرا دریابد. او چندی قبل تلاش کرد تا با من ارتباط برقرار کند    شلیک کرد تا ماهیت 
 او این نقشه را کشید.   ،به او پاسخ ندادم اما زمانی که

گیرند، تعدادی نیز با سپر به گودال بزرگ  تعدادی سرباز از دور آرایش نظامی می 
گوید: »قربان! تا حالا از این موجود  یکی از سربازها می  شوند. و عمیق نزدیک می

 هیچ چیز نه ثبت شده و نه دیده شده.« 
جا امن  اندازد. »ایننگاهی به داخل گودال می  ، سربازی که رئیس خطاب شد 

پناهگاه    تا اطلاع ثانوی تخلیه کنین. داخل پناهگاه امنه؛ چون زیر جا رو  نیست. این
ها رو هم به  جا مستقر کنین، تمام شکارچیهم با بتن محکم شده. یه تیم امنیتی این

 شه.« جا بیارین. تا نیم ساعت دیگه یه گزارش کامل روی میزم با این
هده  ی هیولاها، هدایت همه را به عرئیس، همان فردی است که در هنگام حمله 

او مرا  جا حضور داشت.  ته بودم، در آنبازرسی قرار گرف  گرفته بود و زمانی که تحت
 جا چه اتفاقی افتاد؟« خواند. »دقیقا توضیح بده اینفرا می

  »یهو شود.  کند و از باغ خارج میناشناس راهش را از بین جمعیت باز می  ربات 
 زمین یه هیولا امد بیرون!« از زیر
 »فقط همین؟ فقط یه هیولا از زمین امد بیرون؟«  
می  زخ آیند. درد، مرد زخمی می  به همراه چندین پرستار بالای سر آن مرد دکتر  

بدی شکسته و زمین از خونش سرخ شده است.    را فلج کرده است. پایش به شکل
 »آره! از زمین امد بیرون، پای اون بدبخت رو به این شکل در آورد.« 

جا رو تخلیه  بیند. »همه باید اینهیچ اثری از خون نمی  کند، او مرا براندازد می 
 جا رو ترک کنین.« کنن. زود باشین این

-شود. انگار منتظر این جمله بودند؛ بی همگان دیده می یهنوز ترس در چهره 
شویم. سامیرانا  جمعیت روانه می نیز به دنبالما کنند. جا را ترک میمعطلی همه این

  ه گوید: »اون ربات مخصوصا این کار رو کرد تا ببینشود، میکاملا به من نزدیک می
 تو هم رباتی یا نه! چرا به تو شک کرد؟« 

فهمید که من  ست که سامیرانا پرسید. او از کجا  هنوز ذهنم درگیر این سوالی 
دونه کرادن هم یه  حتما می   ده تو کرادن هستی!... فهمییک ربات هستم؟ »شاید



 

 

|218| 

 رباته برای همین شلیک کرده تا ببینه حدسش درسته یا نه.« 
زند. پس او  زند، پاهایم مثل مجسمه خشکشان مینا میبا این حدسی که سامیرا 

ربات بودن به من شلیک نکرده است؛ بلکه او مرا شناخته است. او فقط    به خاطر
خواست مطمئن شود که من کرادن هستم یا نه. اما واقعا او کیست؟ به غیر از  می

دیک  به من خیلی نز   ه من ربات هستم؛ حتی دراسول کهدانست کورگا، کسی نمی
نیز نمی ربات کیست که می بود  این  داند من هم ربات و هم کرادن  دانست. پس 

اما اکنون هر اتفاقی که در    ؛همیشه در تلاش بودم تا از همه چیز دور بمانمهستم؟  
 شود.  فتد، آخرش به من ختم میاجا میاین

  گذشت هر لحظه جا را ترک کنیم. با تر این خواهد سریعسربازی دوباره از ما می 
تری به وجود  های بیشها باز شوند، گرهشود. به جای این که گرهتر میاوضاع پیچیده

بزرگی    تونه تهدید کند مرا آرام کند. »اما این موضوع نمیسامیرانا سعی میآید.  می
کرد خودش رو مخفی نگه داره. پس این راز هیچ وقت به باشه؛ چون ربات سعی می

و حالا  ربات این موضوع رو فهمیده    رسه. فقط مشکل اینهپناهگاه زندگی نمیگوش  
 « خواد چیکار کنه؟می

تواند ما را از این ماجرا نجات دهد.  کس جز ورگا نمیهیچ  ،کنمهر چه فکر می 
اند  حیاط جمع شده  شود. همه داخل با ورود به حیاط، جمعیتی از آشفتگی پدیدار می

با یک تا وارد باغ شوندکنند. عدهیدیگر صحبت م و  اما    ؛ای نیز در تلاش هستند 
دهد. در کنار  دراسول از دور برایمان دست تکان می  شوند. نیروهای امنیتی مانع می

ست  دهد. اولین باریی ورگا به من انرژی میی خستهشود. چهرهاو ورگا نیز دیده می
 جا چه خبر شده بود؟« خوبه؟ اون»قربان! حالتون شوم. که از دیدنش خوشحال می

 زمین حمله کرد.«  دهد: »یه هیولا از زیر سامیرانا به جای من جواب می 
 زمین؟«  ر کند. »هیولا؟ از زیعجب میت ی ورگا ی خستهچهره 
پذیرند،  هیچ اعتراضی می ها بی ناهار خوری برویم. آن  خواهم به سالنها میاز آن  

ور دارند.  جا حضکمی غیر از ما در این  تعداد شویم.  خوری مینهار  در سکوت وارد سالن 
دهد،  وقتی متصدی آشپزخانه تعدادی غذا داخل کنسروهای پلاستیکی به دراسول می 

 گوید: »اینا چی هستن؟« زند، می سامیرانا چشمانش از حدقه بیرون می
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بیآشپزخانه    متصدی   میبا  »حوصلگی  چی  گوید:  آشپزخونه  از  دارین  انتظار 
 تحویل بگیرین؟ اسلحه یا لباس؟ خب معلومه دیگه! غذاست.« 

او می سامیرانا بی   از  را  ناباوریگیرد  هیچ حرفی غذا  با  نشیند.  پشت میز می  و 
 دن؟« »یعنی واقعا دیگه غذا نیست که دارن از اینا می

با بی  باز میتوجهدراسول  کشد.  کند و آن را سر میی به سامیرانا، غذایش را 
ریزد. ورگا با کمی  بشقاب می میلی آن را داخلسامیرانا با اکراه غذایش را باز و با بی

اما سامیرانا    ؛کنم تا بگویم که به او نیاز دارمنشیند. دهانم را باز میتاخیر کنارم می
 گوید: »اون ربات به کلانتر شلیک کرد.« دستی کرده و میپیش 
از گردنقدر سریع به من نگاه میدراسول آن  بلند می  ش کند که  شود.  صدایی 

 پرسد: »چه اتفاقی افتاده؟« ماند، میدراسول نمی  ورگا منتظر
کرد،    ه اون هیولا به باغ حملهگوید: »زمانی کدوباره سامیرانا به جای من می  
ببینه کلانتر    مخصوصا به کلانتر شلیک کرد تا   ناشناس از فرصت استفاده و   ربات 

 کنم به منظورش هم رسید.« رباته یا انسان! فکر می
گوید: »برای چی باید این کار رو  شود، میسوال پرسیدن ورگا می  دراسول مانع 

 بکنه؟ نکنه فهمیده شما کی هستین؟« 
 دونه.«گوید: »آفرین! درست حدس زدی. الان دیگه میسامیرانا می  
... هیچ وقت انسان نبودین. ولی هر کسی  یعنی شما   ...»پس باید بدونه... کرادن  

 دونه. این ربات واقعا کیه؟« این راز رو نمی
 هستیم.«  بال جواب گوید: »ما هم دنباز هم سامیرانا به جای من می  
ها  دستم را به آن  کفقبل از این که دوباره کسی به جای من سخن بگوید،   

 رباتم؟« کنه که من  کی ثابت میدهم. »نشان می
گوید:  کشد، میسامیرانا در حالی که غذایش را هورت می   شوند. خاموش می  ه هم 

 دونه تو کرادنی.« »مهم نیست رباتی یا نه! مهم اینه که الان می 
 پرسد: »تو هیچ سرنخی نداری که این ربات کیه؟«دراسول از ورگا می  
 ؟« سیبرنگویم: »ورگا را بشنوم. می  مانم تا جوابِ منتظر نمی 
 ؟« سیبرنکند. »ورگا گیج و منگ به من نگاه می 
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 معرفی کرد.«  سیبرن »وقتی به دکل نزدیک شدم، شنیدم این ربات خودش رو  
تونی با دکل ارتباط برقرار  شود. »مگه میاین بار ورگا دهانش از تعجب باز می 

 کنی؟ این غیر ممکنه!« 
 ه؟ درست حدس زدم؟« سیبرن»پس اسم اون ربات  
 »تا حالا این اسم  رو نشنیدم ولی مطمئنم که این یه اسمه.«  
 یعنی چی؟«  1-9  سیبرنتونی بهم بگی که »می 

  سیبرن گوید: »یعنی شخصی به نام  کند. می ورگا هنوز ناباورانه به من نگاه می 
 با کجا ارتباط برقرار کرده بود؟«  خواد ارتباط برقرار کنه.می

 ؟« 20شون با عدد بود.  خودش رو معرفی نکرد. تمام مکالمات»طرف دوم    
 »یعنی تو چه موقعیتی هستی.«  
 کنن؟«»با چه روشی دارن صحبت می  
 خیلی ساده داره.«  سیم. چند تا کد رمزی با بی »صحبت 
 .« زندگی 10-20چون گفت ده؟ موقعیت رو نشون می  10-20»پس  
 ده.« فعلی رو نشون می »کاملا درسته. داره موقعیت 
 « 18- 10کرد؟ مافوقش گفت  »پس احتمالا داشت با مافوقش صحبت می 
گه:  این کد میگوید: »اند. ورگا می کشیده  دراسول و سامیرانا دست از خوردن  

 گفت؟« جا فرستاده شده. دیگه چی پس با یه هدف به این ! چی برامون داری
 « این جمله رو با کد نگفت.   .زنگ زده از هم پاشیدن مردان» 
 خاصی کد دارن.«  . فقط جملاته »نباید هم بگه چون این جمله اصلا کد ندار 
 من نیست؟ از گروه هاگان؟«  »پس از گروه  
هیچ ارتباطی با شما نداره قربان؛ اما    ، جور که متوجه شدمبختانه! این»نه خوش 

 کنه.« شه حدس زد از کجا امده، برای کی کار میشناسه. نمیشما رو می
 من؟« جا به خاطر »یعنی امده این 
می  به صورتش  دستی  اما  ورگا  »ممکنه؛  است.  نمانده  جانش  در  رمقی  کشد. 

 چیزی مشخص نیست. شاید اتفاقی با شما رو برو شده.« 
  ردانِ زنگ زده صحبت کرد. کی رئیس گروه مردان گوید: »اما از مسامیرانا می 
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 است؟ مگه تو نیستی کلانتر؟« زنگ زده
گه. فهمیده گروه از هم پاشیده  کند: »سام راست میاو را تایید می  دراسول حرف 

 تونه شما رو پیدا کنه یا نه.« جا تا ببینه میبرای همین امده این
می  انگشت  میز ضرب  روی  می ورگا  گروه  گوید:  گیرد.  از  یا  پناهگاه  از  »پس 

 تونه باشه؟ دیگه چی گفت؟« زنگ زده نیست. کی می مردان 
 « 14-20»گفت  
 سته تا این موضوع رو تایید کنه.« خوا  سیبرن»مافوق از  
 « 4-10هم گفت  سیبرن » 
 کنه.« »یعنی بله این موضوع رو تایید می 
از سر می   هدوبارسامیرانا    دیگه گروه  گوید: »گیرد. میغذا خوردن را  حالا که 

خیالمون راحت شد که دیگه قرار نیست کسی بیاد    زده از هم پاشیدن، مردانِ زنگ
 راحت غذا بخوریم.«  تونیم با خیال دنبالمون. می

ذهنم آشوب است.  شود.  اندازد و مشغول خوردن میدراسول سرش را پایین می 
تو چطور مشاورم  : »هی دراسول!  گویم گیرد، می باره خشم وجودم را فرا میبه یک  

دونی گروه از هم پاشیده؟ چطور  دونی؟ چطور نمیبودی ولی هیچ چیز درموردم نمی
 ها چیه؟«این اتفاق  دونی دلیلنمی
می   جا  کمی  بریدهدراسول  می خورد.  نمیبریده  چیز  هیچ  »من  دونستم.  گوید: 
 « قربان! دونست... کس هیچ چیز نمیهیچ
دیگه هم از اون    دونستی که یه نفرگویم: »تو چی؟ تو نمیرو به سامیرانا می  

 جا؟« طرف دنیا امده این
 دیگه هم از اون طرف امده؟«   »چی؟ یه نفر 
کنم. »آره! یه مرد گفت  اختیار تعجب میکند که من نیز بیقدر تعجب میآن 

دنیا امده. تایید    جا، ادعا کرده که از اون طرفرو آورده این  ی ناریگنِکسی که جنازه
الان دیگه    جا.گفت یه مشت آدم گرسنه دارن میان اینهاش هم اینه که میحرف

 « دونن که اون طرف دنیا هم انسان وجود داره.همه توی پناهگاه می 
ی اون شخص رو ببینم. هر چی فکر  هبود، نتونستم چهر»جمعیت خیلی زیاد   
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 جا؟« تونه امده باشه این کنم کسی رو یادم نمیاد. چطور کسی میمی
 جا.« جوری که تو تونستی بیایی این»همون 
این موضوع چه اهمیتی  د. »رسدهد. کلافه به نظر میورگا سرش را تکان می 

کنن  کنن ما جاسوس هستیم. الان باور مینمیدونیم که دیگه فکر داره؟ حداقل می 
 های ما با اون یه نفر کاملا مطابقت داره.« ن طرف دنیا امدیم. حرفوکه ما از ا

 امده.«   تونه به ما بگه چه بلایی سر ناریگِن اون مرد می  گویم: »اهمیتی نداره.می 
 کنم.« دهد: »حتما پیداش میشصتش را به من نشان می سامیرانا انگشت 
ع به ما کمک کند.  و سالن شلوغ شده است. شاید ریزانیس بتواند در این موض 

... نه این نبود. فکر    10-20»  ی کدها رو به او بگویم.خواهد تا بقیهورگا از من می
 « .10- 18کنم... فکر کنم گفت می

نگاه می  به من  ربات ممکنه  کند. می ورگا مدتی در سکوت  یه  پرسد: »چطور 
 فراموش کنه؟ واقعا یادت نمیاد دقیقا چی گفته؟« 

گوید اگر من  بیست را گفته بود یا عدد هجده. ورگا راست می  تردید دارم عدد  
 بود.«  18ربات هستم پس چرا فراموش کردم؟ »نه همون 

توانم دقیق به  ند. چرا نمی اه ی ورگا از فراموش کردنم تعجب کردهمه به اندازه 
 کد یعنی: چی برامون داری.« یاد بیاورم؟ »این 

 ؟« 20-20» 
 »یعنی ماموریت انجام شد. چیزی برای گفتن نداره.«   
تکرار    10- 4و    14- 20کدهای    تایید موضوع  برای  همان کدهایی هستن که 

 گوید: »همین اندازه صحبت کردن؟« ورگا میشدند. 
 نظرت چیه؟« صحبتشون خیلی زود تموم شد. »آره!   
تونه برای هر کسی  گوید: »خیلی سخته! میاندازد، میرا بالا میهایش  ورگا شانه 

ایستگاه    . فقط کافیه واردزنده  ها و هر موجودها، رباتاین کار رو انجام بده. انسان 
 تونیم همه چیز رو کشف کنیم.«  رادیویی بشیم. می

می  ذهنم  به  فکری  میناگهان  میرسد.  »من  وارد گویم:  ایستگاه    دونم چطور 
 رادیویی بشیم.« 



 

 

|223| 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لباسِ آهنی 

 
ام. با این که همه چیز  ها خیره شدهبام پناهگاه ایستاده و به دور دست  بر پشت  

م. شاید هوا تاریک  توانم همه جا را ببین اما به راحتی می  ؛ در تاریکی فرو رفته است
  ، اشپیچد و با موسیقیلباسم میاند. باد در  سیاهی به اطراف پاشیده  نیست بلکه رنگ 

ی   لاشوند. باد از لابهدهد. درهای پناهگاه باز و بسته میزمان را به من نشان می   گذر 
میپنجره زوزه  لایهها  خاک، سطح  کشد.  از  است.  ای  پوشانده  را    درختان پناهگاه 

  دهند. هستند که دستانشان را در هوا تکان می اشباحی    نفرین شده از دور شبیه به
 کس در پناهگاه نیست. هیچ
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لرزاند.  شود. لرزش زیر پا، قلبم را میگردوخاکی به هوا بلند می  ،ناگهان از دور 
لای  اندازد. لابهزند و در آسمان طنین میسهمگینی از دلِ تاریکی بیرون می  غرش

تاریکی    ، هیولای شبیه به انسانگردم، ناگهان تعدادی  تاریکی به دنبال منبع صدا می 
اند. حرکاتی  جنون بیرون آمده  انگار از مرداب زنند.  بیرون میاز آن  کنند و  سوراخ میرا  

 شوند. ای ظاهر سپس غیب میدر نقطه شکسته دارند و هر لحظه 
آرام می   بغل میگیردقلبم  آرامش مرا  از  لحافی  به  ،  این که هر لحظه  با  کند. 

نوردد.  کنم طوفانی از آرامش زمین را درمیاما احساس می ؛شوندپناهگاه نزدیک می
رسند، ناگهان روح از تنم جدا شده و بالای  ورودی می درست زمانی که به جلوی در

وجودم    ، بینم جسمم هیچ تفاوتی با آن هیولاهای روانی ندارد ایستم. وقتی میسرم می
شود. هیولاها همانند  ورودی باز می  آورد و در شود. جسمم دستش را بالا می خالی می

-شوند. به محض این که از در عبور میکنند و وارد پناهگاه میآذرخشی غرش می
ها نیز  رسد که آن نظر میاین گونه به  شود.  خفه می  کنند، نامرئی و صدایشان نیز 

زمانی  شود.  ماند که در چایی حل میشوند. مثل شکری میدچار نفرین پناهگاه می
 کند.  شوند، جسمم به من که روح او هستم نگاه میتمام هیولاها وارد میکه 

میان خواب و بیداری را    کشید تا تفاوت شوم. قبلا طول میاز خواب بیدار می 
بیدار شدن متوجه شدم که آن یک خواب بود.    ؛متوجه شوم بار به محض  این  اما 

زد. »قربان!  دیدم یا تصویری جلوی چشمانم برق نمیمدتی بود که دیگر خواب نمی
 مشکلی پیش امده؟ خواب دیدین؟« 

اند. ورگا روی تختش  دراسول به سختی خود را باز نگه داشته  آلود های خوابپلک 
دیوار   به  بستهنشسته،  چشمانش  و  داده  درک  اند.  تکیه  را  خواب  آن  از  چیز  هیچ 

  ؛ اما چرا من ریاست دانستم قرار است به پناهگاه حمله شودطور که میکنم. هماننمی
هیولاها را به عهده داشتم؟ چرا کسی    ر ا به عهده داشتم؟ چرا من ریاستمله  این ح

دهد  این خواب نشان میایستاد.  یغیر از من در پناهگاه نبود؟ نلاگ باید به جای من م 
 کند. جا حمله میاکنون مطمئنم نلاگ به این کند. جا را نابود میکه او این

کلونی دوباره به تکاپو  خورشید طلوع کرده و  کنم.  از پنجره به بیرون نگاه می 
دراسول چشمانش را    کند. حیاط، مردم را به این سو و آن سو هدایت میافتاده است.  
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یند. باید هر چه زودتر با  نشکشد و روی تختش میدهد، خمیازه بلندی میمالش می
اگر آن مرد دوست باشد، همه   گرِد ارتباط برقرار کنم.  آن مرد پیراهن سفید با عینک 

تواند با ایستگاه رادیویی به ما کمک  گیرد. او میچیز دوباره در راه درست قرار می
 « خوایین این کار رو انجام بدین؟»قربان مطمئنین میکند.  
اروبرویم نشسته و    دراسول  بار که او دهانش را  به چشمانم زل زده  ست. هر 
گوید؛ اگر با  شخص اشتباهی  او راست می  کند.گشاید، آشوبی در دلم فوران میمی

کنم  برگشتی وجود ندارد. اما وقتی به ورگا نگاه می  هیچ راهارتباط برقرار کنم دیگر  
گوید راهی غیر از این برایمان باقی نمانده  نگاهش می ماند.  آبی روی آتش می  او مثل
ای  دیگه  گزینه، راه این  گوید: »مگه غیر از  بالایی می   سامیرانا از روی تختاست.  

هم برامون باقی مونده؟ اگه اون شخص نیت بدی داشت، بعد از این همه مدت یه  
 با ما ارتباط برقرار کنه.«  کرد میکرد نه این که تمام مدت سعی کاری می

گوید: »قربان چرا تا الان چیزی نگفته  کشد، می دراسول دستی به صورتش می 
 گرفت.« شد بهتر تصمیم شاید می بودین؟

سرش را    ، او با دیدن چشمانم از ترسکشد.  بدنم را به آتش می  ، ناگهان خشم 
دانم چرا این گونه  روم. نمی ای از یخ فرو میدریاچه  اندازد. به یک باره داخلپایین می

همانند گردابی  سرم    چندین صدای ریز داخل این عصبانیت از من نبود.  رفتار کردم.  
تاثیر کمی دارد.    سرم کمی آرام بگیرد،   تا درد  دهمهایم را فشار میچرخند. شقیقه می

ها را تشخیص داد. سامیرانا  آن شود  نمی  کنند کهآن صداهای ریز کلماتی را تکرار می
 گوید: »منتظر چی هستی کلانتر؟« می

کنم نسبت به صداها  سعی مینشیند.  آید و کنارم میورگا از تختش پایین می 
ی آرامی که ورگا  بندم. ضربهکشم، چشمانم را میعمیقی می  تفاوت باشم. نفسبی

-برقراری ارتباط را فعال می   خواباند. امکاندلم را می  ، کمی آشوب زندام میبه شانه
کرد تا  ناشناس که از بدو ورود به پناهگاه سعی می  دهم آن شخص کنم. اجازه می 

پیامی دریافت    گذرند وها در سکوت میلحظهی بفرستد، ارتباط برقرار کند.  انشانه
 کنم.« شود. »چیزی دریافت نمینمی
 : »تو باهاش ارتباط برقرار کن.« گویدورگا می 
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ای که در ذهنم  کنم. تنها کلمهدرخواست برقراری ارتباط را برای او ارسال می 
ای که روی برگه نوشته شده بود.  است. همان کلمه  هزخم سه شاخ  ،شودپدیدار می
شود.  توانم خود را با آن معرفی کنم. ناگهان اتصال برقرار میای که میتنها کلمه

قلقلک می  را  آن سوی خط گوشم  از  ریزی  دراسول از  دهد.  صدای    نزدیک شدن 
سامیرانا را از بالای    نگاه شوم که او نیز از برقراری ارتباط مطلع شده است.  متوجه می

خط چیزی بگوید اما فقط   کنم تا شاید آن طرف کنم. با لبانم بازی میسرم حس می
 گویم: »زخم سه شاخه.« شوند. آرام میصداهای ریز تکرار می

اند.  هایم پرده کشیدهچنان سکوت روی گوش اما هم  ؛شوندصداهای ریز قطع می 
خواهم  شود. با حرکت دست از او میجویای وضعیت میدراسول با بالا بردن ابرویش  

آرام باشد. شاید باید دوباره زخم سه شاخه را تکرار کنم. ناگهان از آن سوی خط گفته  
د؛ همان تصویری که هنگام  شوجلویم تداعی می  تیلی رُ  ! ناگهان تصویر شفقشود:  می

ر شد. این تصویر  جلوی چشمانم ظاهروبرو شدن با آن مرد عینکی با پیراهن سفید  
با    ، گویمکلمه را می آن  ! زمانی که  یلرتخواهد بگویم  از من می از آن سوی خط 

 گوید: »سلام قربان.« لحنی آرام می 
دانم. این تصویری رمزی بود بین من و کسی که  حال دلیل این تصویر را می 

 اعتماد کرد.« شد شناسد. »قربان ببخشید خیلی طول کشید اما نمی جا میمرا این
که او از این همه دیر ارتباط برقرار کردن    شوممی   ش متوجهاز طرز ادای کلام  

 گویم: »موقعیت مناسبی پیش نیومد تا به امروز.« متعجب است. می
  »چندین بار سعی کردم با شما ارتباط برقرار کنم. هیچ اطلاعی از شما نداشتم.  

 « جا هستین. نمیشد قبول کرد که شما این
 کنم.« دونم دارم چیکار میمن می کنم لحنم قوی و محکم باشد. »سعی می 
 دونستم باید چیکار کنم.« »قربان منو عفو کنین. فقط نمی  
به من جرات می  در صدایش  تا سوال  ترس  فرصتی بدهم  او  به  نباید  بخشد. 

 ایستگاه رادیویی نیاز دارم.« گویم: »به بپرسد. می
 ...« وید: »هر چی شما بگین قربان! فقطگ ختی درنگ میاو بعد از ل  
 »فقط چی؟«  
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»به فرصت نیاز دارم تا بتونم موقعیت مناسبی فراهم کنم. پناهگاه فقط دنبال   
همون سطل آشغالی باشین که نامه    تا نیم ساعت دیگه کنارگرده. بهونه و خائن می

بینینش. فقط اگه خبری  ن داخلش. کسی که اون نامه رو آورد، دوباره میرو انداختی
 تونم در دسترس باشم.« ازش نشد یعنی موقعیت مناسب نبوده. من همیشه نمی

دراسول  کنم.  ی دیگری قطع میبه درخواست دراسول ارتباط را بدون گفتن کلمه 
 قربان.« گوید: »عالی بود! درست مثل قبلا رفتار کردین می

 گوید: »نباید بهش فرصت بدی. اجازه نده چیزی بدونه.«ورگا می 
کردین که کسی  کند. »قربان! شما جوری رفتار میدراسول با انگشتش تاکید می 
ت نداشت با شما حرف بزنه چه برسه به سوال پرسیدن. اگه غیر طبیعی رفتار  جرا

 شه.« کنین مطمئن باشین که متوجه می
 بکنم چیکار نکنم؟« »چیکار باید  
»خیلی کوتاه حرف بزنین. فقط در حد چند کلمه منظورتون رو برسونین. سریع   

برین سر اصل مطلب. از جزئیات دوری کنین. اگه سوالی پرسیده شد، جواب یا توضیح  
 جوری که حرف زدین عالی بود.« ندین. لحنتون باید قوی و سنگین باشه. همین

 گوید: »آره کلانتر، دقیقا خودتی! نیاز نیست نقش بازی کنی.« میرانا می اس 
می   ایندراسول  جاسوس  یه  شما  که  زدم  می  حدس  »قربان  داشته  گوید:  جا 

 کس از این جاسوس خبر نداره و نداشت.« باشین. ولی هیچ
عینکی از طرف پناهگاه نبود؛    یاتم اشتباه بودند. مردحدس  که تمام  دانماکنون می  

کرد با من ارتباط  بلکه او جاسوسی مخفی از طرف خودم بود. او از همان اول سعی می
یک جاسوس آن    رسد. داشتنکنم منطقی به نظر می برقرار کند. الان که فکر می

تواند بهترین انتخاب برای کرادن باشد. جاسوسی  هم درست در ایستگاه رادیویی، می
کنم  به روبرو شدن با آن مرد فکر می  ، هر بار  کس جز خودش از او خبر ندارد.که هیچ

می پا  به  آشوبی  دلم  کنم؟در  رفتار  او  در حضور  باید  چگونه  با حرکت    شود.  ورگا 
  بین من و ایستگاه رادیویی   باید یس!  توضیح دهد: »رئ  کند به من دستانش سعی می

رادیویی وصل شدی، من رو به ایستگاه وصل کن تا  . وقتی به ایستگاه  یه رابط باشی
موقعیت سیگنال  نیست.  هامن  کار سخت  این  اصلا  بررسی کنم.  به    رو  باید  فقط 
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 .« دستگاه اصلی وصل بشی
 »چطوری باید به دستگاه اصلی وصل بشم؟«  
می  هم  دستگاه  دیجیتالی.  »با  صورت  به  هم  کرد  کار  دستی  صورت  به  شه 

از نداریم. تو فقط باید  دستی بلد نیستی. در هر صورت به دستی هم نیمطمئنم که تو  
به خاطر مسائل  ها  جا بخوای تو رو دیجیتالی وصل کنه؛ چون دستگاهاون  از متصدی 

 ی من.« ش رو بزار به عهده بقیه کنن... فقط با اثر انگشت کار میامنیتی 
کاملا عادی رفتار  این بار برخلاف دفعات قبل    منتظر واکنش دراسول هستم.  
گویم: »اگه همه چیز اشتباه  می که او هم ورگا را باور کرده است.  کند. مثل اینمی

 دونم چطور باید این کار رو انجام بدم.« پیش رفت ... واقعا نمی
 تونم همراهتون بیام.« گوید: »قربان! میدراسول می  
کسی    بهتره بهونه دست کند. »نه!  ورگا، با حرکت دست این پیشنهاد را رد می 

باهات    تمام مدتپس نیاز نیست بهش فکر کنین.    ،ندیم. قرار نیست اتفاق بدی بیفته
 کنم.« در تماسم. اگه جایی نیاز بود حتما راهنمایی می

رم دنبال اون یارو که از اون طرف  آید. »من هم میسامیرانا از تخت پایین می  
خوام ببینم چطوری امده  می  کنم.ریزانیس پیداش میدنیا امده. هر جور شده با کمک  

 « جا و چرا این شایعه پخش شده.این
 رو کشته.«  بفهمی کی ناریگِن »هر جور شده باید  
فقط  گوید: »رئیس!  ورگا میدهد.  نشان می  شصتش را  گشتدر جوابم ان  سامیرانا 

 باید به دستگاه وصل بشی.« ها نیاز داریم. هر جور شده  یادت باشه ما به اون سیگنال 
ی  خواهم درمورد آن سیگنال مرموز صحبت کنم؛ همان سیگنالی که خاطرهمی 

کنم  گویم. حس میدانم چرا چیزی نمی بیست سال پیش را برایم تداعی کرد؛ اما نمی
او باید سیگنال  کنم، با این که  کمی تامل میکه آن سیگنال، قسمتی از وجودم است.  

 توانم چیزی به او بگویم.  نمی ردیابی کند،را 
گوید: »قربان! اگه احساس خطر کردین حتما  کند، میدراسول در را برایم باز می 

 مونم.« ورگا می من کنار به ما اطلاع بدین. 
کند. تابلوی حمام را  به محض خروج از اتاق، ورگا با من ارتباط برقرار می  
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آشغال در تنهایی انتظار مرا    راهروی بن بست برسم. سطل به همان  کنم تا  دنبال می
موقعیت مناسبی را فراهم کند؟ به    جا نیست؟ یعنی نتوانسترا کسی آنکشد. چمی

اندازم.  کنم آشغالی به داخل آن میگذرم، تظاهر میآرامی از کنار سطل آشغال می 
ی  ها چهرهرند. در بین آنگذای نیز از کنارم میتعدادی در انتهای راهرو ایستاده و عده

شود. او  زنم تا به اتاق برگردم که ناگهان آن مرد پدیدار میبینم. دور میآشنایی نمی
 نت؟« اآید. »سلام آقای کارمستقیم به سویم می

 بیند. »بله!«کند که انگار اولین بار است مرا میای رفتار میبه گونه 
تونم پیداتون کنم.  جا میشد که این»از طرف نیروی انسانی امدم. به من گفته   

 در بخش خدمات نظافتی مشغول به کار بشین.« شما موظف هستین  
 گوید: »دنبالم بیایین.« ای به ما ندارد. او میکس توجههیچ 
شویم. از کنار سالن  می  کنار او از ساختمان خارج و وارد ساختمان شماره یک  در 

شویم. سرتاسر اتاق با وسایل نظافتی  دری بزرگ می  کنیم، وارد غذاخوری عبور می
وسط اتاق، کمدها در یک ردیف چیده  پر شده است.   از جمله طی، جارو، سطل و ...

دهد.  کند و لباسی سفید رنگ را به من میاند. آن مرد یکی از کمدها را باز میشده
ی بالا رو  طبقه. بعد از تعویض لباس، موظف هستین  »لطفا این لباس رو بپوشین 

تمیز کنین. در صورتی که اجازه داده شد، اتاق رئیس و ایستگاه رادیویی رو هم باید  
 جا هست.« . چیزی نیاز داشتی ایننتمیز کنی 

ها  ظاهر آندهند.  ها بوی کهنگی می لباسکنم.  ، لباسم را عوض میبا خروج او 
کشم تا صورتم کمتر دیده  کلاهم را پایین می  اند. ها سیاه شدهاما لبه   ؛نسبتا تمیز است

زنم. »رئیس!  کنم، از اتاق بیرون میدسته بلندی را انتخاب می  اندازو خاک  اروجشود.  
 جا همه چیز خوب پیش رفته.« تا این 
زیادی  روم. تعداد ها بالا میصدای ورگا به من آرامش می دهد. با احتیاط از پله  
در بین مردم، تعدادی سرباز دیده  کنند. راهروها نیز از آدم پر هستند.  می  ها عبور از پله

به    بَرد.ها شخصی را دستگیر کرده و با فحش و ناسزا او را میشود. یکی از آن می
ها انگار  با بالا رفتن از پله کسی به من توجه ندارد.    م،گرد ی مشکوکی می دنبال چهره

 ام و دلشوره وجودم را فرا گرفته است. نفس افتادهگذارم. به نفسقلبم می پا روی 



 

 

|230| 

رئیس به نگهبانی    کند. دو سرباز جلوی دفتربالاترین طبقه را لمس می  پایم، کف 
دارند.  ایستاده این طبقه حضور  در  کمی  تعداد  نگاهاند.  با  بی  وقتی  سربازها  تفاوت 

کنم،  ها شروع میاز جلوی پلهکنم.  شروع میکنند، جارو کردن را  چشمانم تلاقی می
اند. با تمام دقت  ها را در خود جمع کردهها، آشغال روم. گوشهبه سوی اتاق رئیس می

پناهگاه نشین.    یس! به هیچ عنوان وارد اتاق رئیس»رئ.  کنم آشغالی جا نماند سعی می
ما خواسته شد اتاق رو تمیز  شناسه. اگه از شمطمئن باشین با اولین نگاه شما رو می

ی شما نیست. بگین تصمیم  ... بگین که تمیز کردن اتاق رئیس به عهدهبگین  کنین،
 گرفته شده یه شخص خاص اتاق رو تمیز کنه.« 

ا تمیز کنم. »هی رفیق!  روند تا جلوی اتاق رهیچ اعتراضی کنار میسربازها بی 
 اون گوشه رو جا انداختی.« 

نباشد. »یا چشمام درست نمیسعی می  یا  کنم لبخندم آغشته به استرس  بینه 
 کنن.« آشغال از جلوی چشمام فرار می 

گویند: »یا شاید  ها می سپس یکی از آن  ، دهندها لبخند تمسخر آمیزی سر میآن  
 بینن.« هستن که آشغالا رو نمی زاده حرومقدر نیچشمات ا

 گوید: »قربان بهشون توجه نکن.« ورگا هراسان می 
تخت و خواب ناز  گویم: »کی خوشش میاد  خندم، میها میمن نیز همراه با آن 

 جا رو جارو بکشه.« رو ول کنه بیا این
اندازد. »نکنه  آورد و آن را جلوی پایم میسرباز ته سیگاری را از جیبش بیرون می  

 ؟« زادهحرومبینی این رو هم نمی
انگار  شود تا چیزی نگویم.  می  ورگا، دراسول نیز دست به دامنم   این بار به جای 

آورد. ناباورانه به دستانم نگاه  لولد و خونم را به جوش میهایم میچیزی داخل رگ
  چرا بدنم برخلافم برم.  اما من در آرامش کامل به سر می  ؛ لرزندکنم که از خشم میمی

  از   ، لرزندخشم می  از در حالی که دستانم  کنم و  کند؟ ته سیگار را جارو میرفتار می
-خاک  ها را داخلکنند. آشغالتری جارو میدستانم با سرعت بیش  شوم. جا دور میآن

 آرام شوم. کشم تا کمی چند نفس عمیق می ریزم، انداز می 
ست که باید جارو شود.  جا آخرین مکانیام. اینبه جلوی ایستگاه رادیویی رسیده  
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-دستگیره شود.  جا خیلی زود تمام میآن  اما تمیز کردن  ،کنمم میرکمی خودم را سرگ
ی  باقی مانده توانم هیچ واکنشی نشان دهم.  نمی  کند،ی در از کنار دستم عبور می

های سربازها دوباره  چشم شوم.  دارم و از ایستگاه رادیویی دور میبرمی ها را  آشغال
اتاق رئیس بفرستند چه؟ ناگهان یک نفر    ها مرا به داخل کشند. اگر آن انتظار مرا می

 جا رو هم تمیز کن.« گوید: »بیا ایناز پشت سر می
از  که    بینمسفید را می  کنم، مرد عینکی با پیراهنوقتی به پشت سرم نگاه می 

 « .خواند. »چشم حتما با دستش مرا فرا میداخل ایستگاه رادیویی 
تا دوباره   کشندکنم. مطمئنم انتظار می سرم حس می های سربازها را پشتنگاه 

کند  عینکی تعظیم کوتاهی می  با بسته شدن در پشت سرم، آن مرد مرا دست بیاندازند.  
ببخشین. هیچ راهی نبود تا شما رو بدون جلب توجه  گوید: »قربان امیدوارم منو  و می

دونم چقدر زمان داریم.  کنترله! الان هم نمی   جا به شدت تحتجا بیارم. اینبه این
 کنن.« رو عوض میی کاری و برنامهدارن نیروها 

از اوغیبه  یک نفر    با ورودر  او نیز تعظیم    ،من  ، پشت پنل رادیویی نشسته و 
 دادین.« اما شما پاسخ نمی ؛تلاش کردم با شما تماس برقرار کنمکند. »خیلی می

کنم.  زنم و آرام کلمات را ادا میکنم نگاهم پر از قدرت باشد. پلک نمیسعی می 
 خوام فرصت رو از دست بدم. چی برای گفتن داری؟« »نمی
شوم که باید به  رود، متوجه میزمانی که او شتابان به سوی پنل رادیویی می 

ی فشار دادن  اما در لحظه  ؛ رودای می همین گونه رفتار کنم. انگشتش به سوی دکمه
 »قربان! خبرهای بدی شنیدم درمورد گروه.« شود.  منصرف می

 »به گروه فکر نکن.«  
گوید:  ریزد و با لبخندی می اش همانند آبشاری فرو میناراحتی  نگرانی و   احساس 

گروه درست نیست. اطمینان داشتم که شما یه    پاشیدندونستم از هم  »قربان می
 نقشه دارین. پس بهتره منم خبرهای خوبی به شما بدم.« 

 دهد: »زود باش هدفون رو بده به رئیس.« جا دستور می او به مرد حاضر در این 
دهد. »قربان! بالاخره  هدفون را به من می   کند، مرد دوباره تعظیم کوتاهی می 
 خواستین پیدا کردن. فرافرگشت پیدا شد.« سیلیکون همون چیزی رو که می گروه
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انرژی  این  خروشد.هایم می رگ   دوباره خون درون   از  پر  به دور و  از خشم  بار 
ست. »قربان  کنم که این خوشحالی مال من نیاست. همانند دفعات قبل حس می

دونستم چطور باید این  ی اما نم   ،کنم تا این خبر رو به شما بدمچند روزه تلاش می
 کار رو بکنم. الان گروه منتظر دستور شما هستن.« 

ای  گذارم. صدای ضبط شدههایم میروی گوش گیرم وهدفون را از آن مرد می  

 هدف مورد نظر پیدا شد!« ! گیِندیگوید: » از آن سوی خط می 

 شد.«کنم. بعد از بیست سال پیدا »قربان من این خبر رو تایید می  
 »تو چه موقعیتی قرار دارن؟« پرسم:  گینِ باشد. می امیدوارم اسم این شخص دی  
از من خواسته شده تا    روان. از جزئیات اطلاعی ندارم.های  ی ماسه»محدوده 

 پیام رو به شما برسونم. البته دیگه نتونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم.« 
 »باید به پنل رادیویی وصل بشم.«  
تا    جا نزدیک کنیناینبه  رو    صورتتون کند. »قربان  امر می  او مشتاقانه اطاعت 

 ی دسترسی بده.« دستگاه به شما اجازه
در    حاضر  سوم  نفر  از  است  این او  مانده  باقی  دور سرش  موهای  فقط  که  جا 
جا تا  جا را جارو بزند. »خوب جارو بزن. مطمئنم که یه نفر میاد اینخواهد تا اینمی

 خیلی زود کارت رو انجام بده.« اوضاع رو بررسی کنه. 
تعظیم می  دوباره  مرد  و مشغول میآن  او میکند  موقعیتی که  در    ، گویدشود. 
 کافیه قربان. دیگه به دستگاه دسترسی دارین.« ایستم. »خب می

گوید: »قربان  باره ورگا از آن سوی خط میهنوز منتظرم تا اتفاقی بیفتد که به یک 
 وصل شدین. کمتر از یک دقیقه نیاز داریم تا کارم رو انجام بدم.«

تر  شود. موقعیت هیچ سیگنالی مهممرموز دوباره در سرم تکرار می  آن سیگنال  
 گویم: »باید یه سیگنال دیگه رو هم پیدا کنی.« نال نیست. به ورگا مییگاین ساز 

 دهد ورگا تعجب کرده است. »چه سیگنالی رئیس؟« پشت خط نشان می  سکوت 
گوید: »قربان این موقعیت دقیق  گیِن می دوزد. دی هایم را به هم میتردید، لب 

 ک هفته گذشته.«البته از این موقعیت نزدیک به ی. گروهِ سیلیکونه
ذهن ای  نقشه  در  پدیدار می  ناآشنا  نقطهسیاهم  توجهشود.  رنگ  قرمز  را  ای  ام 
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ها رو  گوید: »رئیس! موقعیت تمام سیگنال کند. ورگا دوباره از پشت خط می جلب می
 شما هستم.«  پیدا کردم. منتظر دستور

کنم  »قربان! فکر میگوید: شود. سراسیمه میگیِن آشفته میدی  ناگهان صورت  
 شه. باید ارتباط رو قطع کنیم.« جا نزدیک می یه نفر داره به این

زند و سیگنال را برای ورگا  مغزم با شنیدن این جمله، تمام احساسات را کنار می 
 کنم.« کنم. »رئیس! الان موقعیتش رو پیدا میپخش می

از آن مرد می دی  ، بنده رو  کند. »قربانگیرد و به سویم دراز میگینِ جارو را 
 جا هستین.« باید وانمود کنین در حال تمیز کردن این ببخشین...

 س! موقعیتش رو پیدا کردم.«»رئی 
.  شومگیرم و مشغول  میدرنگ جارو را از او میی ورگا، بیبا پایان یافتن جمله 

 »همه چیز مرتبه؟« 
 »مشکلی پیش امده؟« گوید:  می گینِکشد. دیسرک می سرباز از بین در  
-کنم. خاک ی نمیکاود. به او توجهاتاق سپس سرتاپای مرا می  ،های سربازنگاه 
کنم. سرباز با دقت بیشتری  ها را جمع میدارم، به آرامی آشغالدسته بلند را برمی  انداز

 نیست.« گوید: »نه! مشکلی کند سپس می نگاه می
 گوید: »قربان! کاری از دستم برمیاد؟«گینِ میبا بسته شدن در، دی 
گذرم، به  ی او را جوری دیگر طراحی کرده است. از کنار او میاضطراب، چهره 

شود تا به او پاسخ دهم.  وجودم مانع می  روم. حسی از اعماقخروجی می  سوی در 
 »قربان! حالا من باید چیکار کنم؟«

 ش.« »منتظر با گویم: این که سرم را برگردانم میبی 
شوم. سربازها با دو نفر جلوی در مشغول صحبت هستند و هیچ  از اتاق خارج می 
ها  آن  کنم. انگار اگر نگاهم با نگاه ها پرهیز میاز نگاه به آنی به من ندارند.  توجه

پلهبرخورد کند، طلسم خواهم شد.   پایم  لمس میزمانی که  را  آزاد  ها  انگار  کنند، 
به سختی    ثل پلنگی رها در دشت سیر کنند،خواهند مپاهایم میام. با این که  شده

می را حفظ  اتاق کنمخودم  تا جلوی  آرامی  به  را  مسیر  مینظافتچی  .  کنم.  ها طی 
 »آقای کارانت! از این طرف لطفا.« 
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و مرا به سوی    گینِ برایم آورده همان مردی که در دیدار اول نامه را از سوی دی 
شود.  اتاق می  او واردایستاده است.    ها هدایت کرده بود، کنار در دیگرینظافتچی   اتاق

نظافتچی اتاق  کنار  میاز  عبور  اتاقی  ها  همان  وارد  او  شوم  میکنم،  شدکه  .  وراد 
 »قربان غلط کردم! لطفا منو ببخشین.« 

او در انتهای  کنند.  استفاده میاتاقی نسبتا تاریک که ظاهرا به عنوان انباری از آن   
»مجبور  اتاق ایستاد، سرش را پایین انداخته و دستانش را در هم قفل کرده است.  

اتاق نظافتچی  شدم این جوری رفتار کنم، ها دوربین وجود داره. برای همین  توی 
  کردین. جا؛ چون شما به عنوان نظافتچی باید هشت ساعت کار میگفتم بیایین این

 ش رو بسپارین به من.« بقیه باستون رو عوض کنین،لجا این
  کند. رود تا به دیوار برخورد میقدر عقب می شوم، او آنوقتی به او نزدیک می 

هایم  درنگ از داخل کمدی لباسآورم، بی ها را از تنم در میبیند که لباسوقتی می
ش  بشین. اگه مشکلی پی کنم تا شما اول خارج  صبر می  »قربان،دهد.  را به من می

 چه داشتیم.« امد، بگین برای باغ نیاز به بیل
کشد.  کس انتظار مرا نمیشوم. هیچکنم، از اتاق خارج میها را به تن میلباس 

نافرمانی می از من  با سرعتی که توجه کسی را جلب نکنددوباره پاهایم  از    ، کنند. 
،  با صورتم  سرد  شوم. به محض برخورد بادساختمان شماره یک خارج و وارد حیاط می

آبشار باره  برپا شدهو دکه  دوباره حیاط شلوغ ریزد.  اضطرابم فرو می   به یک  اند.  ها 
تر شده است. شخصی از  ها بیشاند. تیرگی آن ابرهای سیاه انگار سرجایشان یخ زده

ورودی    ر کنا  کنم؛ او دراسول است.دهد. دقت میتکان میآن سوی حیاط برایم دست  
  کنم، حیاط را طی می خواهد تا به کنارش بروم. عرض ساختمان ایستاده و از من می

مجذوب  شود. همگان مثل من  ناگهان درست وسط حیاط صدایی از پایین شنیده می
کنند. »قربان! همه چیز خیلی خوب  آن صدا شده اما خیلی زود آن را فراموش می

ها رو پیدا  سیگنال  یی همه هاورگا موفق شد موقعیت پیش رفت. کارتون عالی بود.  
 جا بریم.« تونیم از اینکنه. دیگه می

ام که ورودی به زیرزمین  لرزد. درست جایی ایستادهچنان آرام میزیر پایم هم 
این صدا متعلق بهاس به چه  پناهگاه  زیر    ها آن پناهگاه است.    ت. مطمئنم  مشغول 
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 زنم باید صدای ماشین باشد. »از سامیرانا خبری نشد؟« کاری هستند؟ حدس می 
نه هنوز خبری نشده. مثل این  دهد: »ی نه تکان می دراسول سرش را به نشانه 

 جا پیداشون کرد.« که دوباره باغ رو باز کردن. شاید بشه اون
 کجاست؟« »ورگا  
 دونم! گفت باید بره یه جایی.« »نمی  
 »یعنی چی؟ کجا باید بره؟ برگشته سر کار؟«  
 . شاید برگشته باشه سر کارش.« من چیزی نگفت »به 
ها   سیگنال  زند. چرا زمانی که موقعیتام چنگ می ی سینهناگهان آشوب به قفسه 

ل که ورگا از سیگنال  پیدا شد، دیگر از ورگا خبری نیست؟ آن سیگنال مرموز! حا
ام  کنم عرق سردی روی پیشانیدیگر خبری از او نیست. حس می  ،مرموز اطلاع دارد 

 جاری شده است. »قربان؟ قربان؟«
ست که انگار از سیگنال مرموز خبری ندارد؛ یعنی  ایدراسول نیز به گونه  حالت 

کنم با ورگا ارتباط برقرار  سعی میورگا این سیگنال را از دراسول پنهان کرده است؟ 
 دهد. »ورگا کدوم گوری رفته؟« اما پاسخ نمی  ،کنم
 « شود: »قربان...دراسول شوکه می 
 »زود باش پیداش کن! زود باش!« 
تواند از نگاهم فرار  کس نمیهیچ  پاهایم مسیری را انتخاب کنند.دهم اجازه می  
 کس شبیه به ورگا نیست. »لعنتی کجایی؟« ی هیچچهره کند،
با خاطره  کاری  با شنیدن سیگنالاو چه  دارد؟ چرا  زده    ی من  مرموز، غیبش 

  صدایی   تکه خواهم کرد. ناگهان کنم اگر دستم به او برسد او را تکهحس میاست؟  
جا  شماره دو، همان  به ساختمانخواهد تا  چیزی در وجودم می  شود.پدیدار می  در ذهنم 

کنم، جسمی قرمز رنگ از  که ساکن هستیم نگاه کنم. وقتی به ساختمان نگاه می
وقتی دقت  شود. آن جسم قرمز رنگ شبیه به یک انسان است.  پشت دیوار دیده می

بینم.   شوم که به صورت دیجیتالی شخصی را از پشت دیوار میکنم، متوجه میمی
دهد؟ شاید آن  کنم، ذهنم موقعیت آن را به من نشان می نکند چون به ورگا فکر می

 قرمز رنگ ورگا باشد.   جسم
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کنم. آن جسم  شوم، از دراسول خبری پیدا نمیشماره دو می  ن ساختما  وقتی وارد  
روم، چشم از جسم  ها بالا می ی سوم حضور دارد. شتابان از پله سرخ رنگ در طبقه

رود. هر کسی را که  دارم. او در راهروی بعدی به آرامی به پیش میسرخ رنگ برنمی 
رسانم. زمانی که وارد  میخود را به آن راهرو    زنم وپس می   ، گیردسر راهم قرار می 

دیوار    شود. او با کمکسرخ ناپدید و به جای آن ورگا پدیدار می  شوم، رنگ راهرو می
از عصبانیت    یانگار در آتش دارد و به سختی تعادلش را حفظ کرده است.  گام برمی

 روم.  کنم و به سوی او میقرار دارم. دستانم را مشت می
  سیبرن جلوتر از ورگا،  ایستند. کمی  پاهایم از حرکت میی راه  ناگهان در نیمه 

ورگا او را تعقیب  رسد که در حرکت است. این گونه به نظر می ،ناشناس  ن رباتا مه
ی به پشت سرش ندارد.  دهد و هیچ توجهبه آرامی به راهش ادامه می  سیبرنکند.  می

ست؟  داشته باشد؟ نکند آن دو دستشان در یک کاسه  سیبرن تواند با  ورگا چه کاری می
جا تظاهر  دلیل به ورگا شک نداشت. او تا به ایندراسول بی  ، کنمحال که فکر می

 ی دیگری در ذهن داشت.  کرد که برای خدمت به من آمده است؛ اما نقشهمی
تا  کنم  سرعتم را کم میشود.  با رسیدن به دری، بدون توقف واردش می  سیبرن 

تر  ، ورگا سرعتش را بیشسیبرنسر    گا را ببینم. با بسته شدن در پشت ور   العمل عکس
ورگا را از    توانم فکر خیانتکنم نمیهر چه تلاش می  شود.اتاق می  کند و واردمی

-ذهنم بیرون کنم. تمام لحظاتی که ورگا از ما دور بود، به خیانت کردن به ما می 
  روم، به سوی در میارد. کرد قصد خدمت به مرا دمیگذشت. او از همان اول وانمود 

دستم روی دستگیرهنمی وقتی  کنترل کنم.  را  در میتوانم خود  از  ی  رود، صدایی 
 کنم.  در را باز میشود. داخل شنیده می

  سر شوند.  هایم، تمام بدنم خشک میشوم که جز پلک چنان شوکه میناگهان آن 
جلوی پایم افتاده و ورگا روی جسد او چنبره زده است. ورگا به    سیبرنی  قطع شده

ی  ی سهمگینی، محفظهدَرد و با ضربهرا از هم می   سیبرن  ای لباس طرز وحشیانه
در جدا  زند تا بالاخره  درِ محفظه ضربه می  وار بهشود. او دیوانهپشت جسد باز می

ای  دایره  شی   گیرد. انگشتانش دور آرام می  ،ای شکلشود. او با دیدنی شیء دایرهمی
می  حلقه  و  شکل  برمی   حرکتبا  زنند  را  آن  آن  دارند.  ریزی،  جلوی    شیورگا  را 
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 کند. »لعنت بهت!« گیرد و آن را برانداز میچشمانش می
»رئیس!  دهد.  خزد و به دیوار تکیه میگیرد، روی زمین میاو از جسد فاصله می 

مُ جز  کشتنراهی  یا  نداره.  ردن  وجود  انسان   طبیعت   کسی  بین  تفاوتی  و  هیچ  ها 
 « شه. باید بکشی تا زنده بمونی.ها قائل نمیربات
تواند چشمانش را باز نگه دارد.  ورگا گریخته است که نمی  چنان انرژی از بدنآن 

  تر از اینا دووم میارم کردم بیش»فکر میزند.  بدنش شل شده و به سختی حرف می
 اما همه چی بهم ریخت. من به این نیاز دارم.« 

دهد.  ای شکل را به من نشان میء دایرهلرزند، آن شی در حالی که دستانش می  
 دونی، این قراره منو زنده نگه داره. قراره دوباره بهم فرصت بده تا راه برم.« »می
جان روی زمین افتاده است. »بهتون قول داده بودم که  ، بیسیبرنآهنی    جسد 

 دم.« مونم. هر کاری بگین انجام میهمیشه کنارتون می
 آزارد. »به خاطر من این کار رو کردی؟«دیدن این منظره روحم را می  
 خورد.« ی من به درد شما نمیگوید: »مردهزند، می ورگا چند بار پلک می  
جلو خم    به  به سختی  می میاو  بالا  را  لباسش  بدن شود،  هیچ  فلزی  زند.  اش 

ای شکل که همان  شیء دایره  کند. اش را باز میندارد. درِ محفظه  سیبرن تفاوتی با  
دونی چی  »رئیس می کند. پرت می سیبرن دارد و آن را به سوی باتری است را برمی 

خودشون توی لجن زندگی  ها هم به ما رحم نکردن! با این که  آوره؟ حتی انسانعذاب 
، باز هم حاضر شدن ما هم  کشتن دیگه رو به خاطر یه تیکه نون میکردن، هم می

 خودشون زندگی کنیم.«  توی لجن 
دهم. »رئیس!  هایم را محکم روی هم فشار می اند. دندان لبانم به هم دوخته شده 

اصلا چرا باید    شه این دنیا وجود داشته باشه.کنم که چطور میدارم به این فکر می
 وجود داشته باشه؟ اگه وجود نداشت ما هم وجود نداشتیم.« 

دد، به دیوار  بندهد. درِ محفظه را میرا داخل محفظه قرار می   سیبرن   او باتری  
را میدهد.  تکیه می در سکوت طی می  د بند او چشمانش  مدتی  زمانی که  شود.  و 

زند  کند. دوباره چشمانش برق می کند، خستگی از بدنش فرار میچشمانش را باز می
کنی.  »رئیس! وقتی مجبور باشی همه کار میو سرزندگی او را در آغوش گرفته است.  
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 کنی.« وقتی تو رو طرد کنن، همه کار می
 شناختی؟« »تو این ربات رو می 
  نشناسی؟ وقتی که مثل یه تیکه آهن شه کسایی که تو رو طرد کردن،  »مگه می 

دونی که دیگه به هیچ جا تعلق  کنن توی آشغال دونی، می زنگ زده تو رو پرت می
 فهمی که فقط خودت هستی و خودت!« نداری. اون زمان می

 »چرا باید یه نفر رو طرد کنن؟«  
 »چون باید مثل خودشون باشی یا باید طرد بشی.«  
 ربات دیگه باشی؟« ها امدی بیرون تا دوباره زیر دست یه »از زیر دست ربات 
مشکل داره. من هم کسی هستم  »رئیس! شما کسی هستین که کل دنیا باهاش   

 ها باهاش مشکل دارن. به نظر تو این بهترین انتخاب نیست؟« ربات که کل
 «!»بهترین انتخاب زنده موندنه 
کنن تا زنده بمونن. این هدفی نیست که به خاطرش بیام پیش  »همه تلاش می 
تونه هر کاری بکنه. شما کسی هستین که دنیا بهش  شما کسی هستین که میشما.  

 دونین چقدر بزرگ هستین.« نیاز داره. شما نمی 
 گردی؟« »دنبال انتقام می 
از کی؟ چرا باید از یه مشت رباتی که خودشون  گوید: » زند، می او ریشخندی می 

تقامی گرفته بشه، شما زودتر  رو زیر زمین مخفی کردن انتقام بگیری؟ اگه قرار بود ان
 ؟« کردین. یادت رفته تو هم یه رباتیاز همه این کار رو می

 کنی نیستم.« »من اون کسی که فکر می 
رین که  »مهم نیس شما کی هستین، مهم اینه که دارین همون مسیری رو می 

 جنگین.« رفتین. دارین مثل گذشته میقبلا می
 دونی؟« من چی می  ی »تو از گذشته 
ها جدا کردین. بین کسی  دونه. شما راهتون رو از ربات »کسی از شما چیزی نمی  

 که طرد شده یا راهش رو جدا کرده هیچ فرقی وجود نداره.« 
 کنی همه چیز رو خوب جلوه بدی؟« »داری تلاش می 
بینی دنیا همینه،  داری، این رو یادت نره. زمانش برسه می  باتری »رئیس! تو هم   
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 دم.« ی شما انجام می راکار ب  من همه کار کردم تا ثابت کنم هر  همه بهم نیاز داریم.
انجام می  برای من  کار  ببین چه    حتی کشتن  ؛دی»تو که همه  نفر، پس  یه 

 کارهایی قرار برای خودت انجام بدی.« 
رو برداری.   باتریتونی میایستد. »شود، پشت به من میورگا از جایش بلند می 

 کنم، این هم یکی از اون کارهاست.« به خاطر شما همه کار می
 زنی؟« دونی بهت نیاز دارم این حرف رو می»حالا که می 
دهم. »این هم از  کند ارتباط ذهنی با من برقرار کند. به او اجازه می او سعی می 

 دیگه هیچ نیازی به من نیست.« ها رو در اختیار دارین.  این. الان اطلاعات سیگنال

پس من نیز دشمن    ، هاستآن   زنم. اگر ورگا دشمن زانو می  سیبرن ی  جلوی جنازه 
شت؟ ماموریتش چه بود؟  گجا حضور داشت؟ به دنبال چه میها هستم. او چرا اینآن 

شهر    خوای واردپرسم: »چطور میخورد. میرا لمس می کنم، تکان نمی   سیبرن   بدن 
اونربات از  یکی  وقتی  تو رو طرد کردن؟ چطور  وقتی  الان  ها بشی  رو همین  ها 

 « گذره؟چی تو سرت می کشتی؟
 دونم باید چیکار کنم.« »درسته من طرد شدم اما هنوز یه رباتم. می  
 خوام کسی از موضوع سیگنال مطلع بشه.« »نمی 
 شما.« تونه اون سیگنال رو پیدا کنه جز »کسی نمی 
 »منظورت چیه؟ مگه تو موقعیت سیگنال رو پیدا نکردی؟«  
تونم به سیگنال دسترسی پیدا  اما به هیچ عنوان نمی  ؛»موقعیش رو پیدا کردم 

من فقط    تونین بشنوین. شما می  کنم. به صورت رمز فرستاده شده، رمزی که فقط
 « پیداش کنه. تونه تونستم یه موقعیت کلی ازش پیدا کنم. جز شما کسی نمی

گشت؟ چرا این سیگنال را کسی جز من  پس آن ندای مرموز به دنبال من می 
مکاننمی حتما  باید  بشنود؟  را    تواند  جنازه  پاهای  ورگا،  کنم.  پیدا  را  سیگنال  این 
دهد و آن را  تخت جا می   نازه را به زیر کشد. او جگیرد و آن را روی زمین می می

 جا سرک بکشه.« این»فکر نکنم کسی کند.  مخفی می
ورگا قوایش را به دست  شویم تا کسی مشکوک نشود.  با فاصله از اتاق خارج می 

چنان شلوغ  شویم. حیاط همدارد. از ساختمان خارج میآورده و با قدرت قدم برمی 
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جوری  همینره بالای دار.  همه می  مطلع بشه، سر است. »اگه کسی از این موضوع  
 دیم.« ی کافی بهشون میحالا با کشتن اون ربات بهونهتحت نظر بودیم. 

قدر  جا ایناینگوید: »اند. او در جواب می ورگا حیاط را زیر نظر گرفته  چشمان  
کنن  دونستن رباته، فکر نمیبه شخصی که حتی نمی  ست که هیچ کسبهم ریخته

جا نیستم.  ما دیگه این  ،چه برسه بخوابن دنبال مسببش بگردن. حتی اگه پیداش کنن 
 جا بمونیم.«دیگه دلیلی نداره این

ی یک  شماره  کند. دراسول از ساختمانفکر کردن به نلاگ، پشتم را مورمور می 
رسد،  کند. زمانی که او به نزدیکی ما میخارج می شود. او با اولین نگاه ما را پیدا می

 »کدوم گوری بودی کله آهنی!« خواهم آرام باشد. با حرکت دست از او می
 گویم: »سامیرانا کجاست؟«کند تا آرام باشد. میدراسول تمام سعیش را می 
گوید: »باغ رو باز کردن. اونا رو دیدم که وارد  کشد سپس میعمیقی می  او نفس  

 باغ شدن. به من گفتن حتما به شما بگم که باید خیلی سریع بریم پیششون.« 
ست که نگرانی  ای دراسول بخوانم؛ اما لحنش بگونه توانم چیزی از چشمان نمی 

 گردم.« جا بمونین. برمیاندازد. »شما دو نفر این را به جانم می
رسم. با عبور از حیاط،  کنم تا به درِ باغ میها عبور میها و همهمه ماز کنار آد 

 کنم.« جا کار می»من این  کنم.حس نمیدیگر صدا و لرزشی را از پایین 
 جا رو نداره.« گوید: »کسی حق ورود به این حوصلگی میکنار در با بی نگهبان  
ریزانیس با حرکت دست  دهد.  ناگهان صدای سوتی از دور ما را خطاب قرار می  

فرامی بیخواند.  مرا  مینگهبان  کتابی  خواندن  مشغول  حرفی  کنار  هیچ  از  شود. 
سوراخی که    شوند. دورکنم. سربازها در همه جای باغ دیده میها عبور میگلخانه 

کرده بود، تعدادی کارگر در حال پر کردن سوراخ هستند.    هیولای کرم شکل حفَر 
 »باید از انتهای باغ خاک بیارین. امروز باید این گودال پر بشه.« 

شود.  دستم خیس می  کنند. ناگهان پشتاعت میهیچ حرفی از او اطکارگرها بی 
طرات  کنیم. قکنم. همه با هم به آسمان نگاه میاختیار به ابرهای سیاه نگاه میبی

کند. سامیرانا به من نزدیک  هوا بلند میبه  تری با فرود آمدن روی زمین خاک را  بیش

 « !رو نکشته  گوید: »نلاگ، ناریگنشود سپس می می
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 تاریک  خواب

 
زنگ    گروه هاگان بوده؟ مگه گروه مردانیعنی چی که کار    گی؟ »چی داری می 

 « زده از هم نپاشیدن؟
گوید: »کلانتر مطمئنم که  ریزانیس به همراه سامیرانا آشفته است. سامیرانا می 

این موضوع واقعیت داره. ما تونستیم کسی که از اون طرف دنیا امده رو پیدا کنیم.  

کنم تونسته خودش رو زنده به  باور نمیکه از اون طرف دنیا امده.    کسیهنادرِن،  

برسونهاین زمانی که داشتم میجا  نادرنِامدم.  آشنا شدم.  یه گروهی  با  مثل من    ، 
جا نجات پیدا کنه؛ اما کل گروه تو یه اتفاق نابود شدن. فکر  کرد تا از اونتلاش می
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کردم که زنده مونده باشه،  ن زنده مونده باشه. حتی اگه فکر میکردم که نادرِ نمی
  ، های قابل عبوررسونه. بدون دونستن راهجا بکردم بتونه خودش رو به اینتصور نمی

 واقعا این کار بینهایت مشکله.« 
دیده   دیشب  که  خوابی  به  میوقتی  فکر  نمیام  باور  هیچ  کنم،  نلاگ  که  کنم 

هاگان این    از کجا فهمیده که افرادِ  زالیرااند. »این یارو  نقشی در اتفاقات اخیر نداشته
 کار رو کردن؟ برای چی باید این کار رو بکنن؟« 

می  پایین  را  سرش  می سامیرانا  ریزانیس  ناریگن اندازد.  که  این  »مثل    گوید: 
جا که بین راه افراد  رو بیاره به این  زالیرارو به عهده داشته. قرار بوده    زالیراراهنمای  

به  خوان که جنازه رو  هم می  را زالیکشن. از  رو می  کنن و ناریگن هاگان حمله می
جا دیگه  . نتونستیم بفهمیم پیام چی بوده اما مشخصه اینجابیاره اینهمراه یه پیام  

 « جا.زنم به خاطر ما دارن میان اینحدس می امن نیست.
 زنگ زده همه جا پخش شده بود چی؟«  »پس خبرهایی که درمورد مردان 
ها پیامی برای  شاید آن اندازند.  هایشان را بالا میی ندانستن شانه هر دو به نشانه 

جا را دارند؟ »ریزانیس!  ها به خاطر من قصد حمله به اینمن فرستاده باشند. یعنی آن
 جا بری.« تو هم بهتره هر چه زودتر از این 

ابرهای    شود. چشمان ریزانیس با غمی به سنگینیباران به آرامی شدتش زیاد می 
هایی از جنس  کنند که در حال بمباران زمین هستند. بمبسیاه به قطرات نگاه می

شود.  تر میباران بیش  زند، شدتمواد پرتوزا و سمی! با شلاقی که آذرخش به ابرها می 
کند که چگونه  سبزش نگاه می  ست. او به درختان ریزانیس همانند ابرها بارانی  چشمان 

به   را  باران  نگاه میکشندآغوش میقطرات  به درختانی  نیز وقتی  با  . من  کنم که 
زند.  شود. غم به گلویم چنگ میام سنگین میسینه  یاند، قفسهدستانم جان گرفته

این باید  ساختمون»همه  داخل  برگردین  باشین  زود  کنن.  ترک  رو  بارون  هاجا   .
بارون   زیر  اگه  دستوره!  یه  این  داخل!  برگردن  باید  همه  رادیواکتیوی شروع شده! 

 بمونین، جونتون به خطر میفته. زود باشین.« 
خوانند.  گروهی سرباز لباس مشکی ضد آب به تن کرده و همه را به داخل فرا می 

از باغ خارج میهمه وسایل خود را به زمین می از  نشواندازند و شتابان  د. سامیرانا 
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دهد. »خانوم! لطفا باغ رو  اما او پاسخ نمی   ؛ خواهد تا باغ را ترک کنیمریزانیس می
 ترک کنین. از مقامات بالا دستور رسیده.« 

تر شده  هوا کمی تاریککند.  ی به دستیارش هرابون نمیباز ریزانیس هیچ توجه 

! باید از  نیسکشد. »زود باش  ریزانیس را می  خبری از باد نیست. سامیرانا دست  و

 تونی برای باغ کاری انجام بدی.« جا بریم. تو دیگه نمیاین
هایش را سریع  هیچ حرفی به دنبال ما به راه میفتد. سامیرانا قدمریزانیس بی 
کشند. »چرا  ورگا انتظار ما را میشوم. دراسول به همراه  ، از باغ خارج میدارد  برمی

 قدر معطل کردین؟ همه چی روبراهه؟« این
به کنار  باران نمی  تعدادی  بردهدیوار، قسمتی که  پناه  کس حق  اند. »هیچبارد 

 جا امن نیست.« نداره بیرون از ساختمون باشه. غیر از ساختمان، هیچ
سوی محل اقامت به راه  دهند بیرون بمانند. به  کس اجازه نمی سربازها به هیچ 

پشت بام با سربازهای  کنند.  م را جلب میهای روی زمین توجهمیفتیم که ناگهان سایه 
ی پشت بام به  دیگر، لبهی معینی از هملباس ضد آب پر شده است. همه با فاصله

 جا داره چه اتفاقی میفته؟« اند. »اینهمراه اسلحه ایستاده

ها بیرون  آید. تعداد زیادی سرباز همانند موش از سوراخناگهان آژیر به صدا درمی  
  ر خطر، آژیر باز شدن در حیاط به همراه چراغ هشدا   در میان صدای آژیر زنند.  می

  کند. ی بارانی را روشن و خاموش می، فضای گرفتهآژیر زرد رنگ  نور شوند.  روشن می
زند و با  میدر  رود. سربازی از پشت ضربه آرامی به  درِ زیرزمین به آرامی پایین می

 گوید: »زود باش برگرد داخل! زود باش.« فریاد می 
سربازها با داد و فریاد همه را  دود.  ها، هر کس به سویی می ی مورچهمثل لانه 

ل شده و با ضربات پا و قنداق  زور متوس ها به  خوانند. تعدادی از آنبه داخل فرا می
ی  رویم. فرماندهدوان به سوی محل اقامتمان میکنند. دوانمردم را هدایت میتفنگ  
مین  زپوش از زیررهگروهی از سربازان زواصی به چشم داشت با  سیاه غ  ککه عین

از زیرزمین  بزرگ زرهی به همراه سه ماشین  ماشینها، سر آن آیند. پشتبیرون می 
 برین داخل.« آیند. »قربان! زود باشین بیرون می

 گوید: »چه اتفاقی داره میفته؟« آشفته حال می ریزانیس  
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سربازی داخل    های وحشت زده داخل راهروها جریان دارد. هیچ سیلی از انسان  
شماره یک، مردم    اند. از ساختمان شود، همه را به بیرون فراخواندهساختمان دیده نمی

 ها.« پیوندند. »همه برگردین به اتاقبه نیروهای امنیتی میمعمولی به همراه اسلحه 
بندد. از بین جمعیت راهم راه باز  سربازی با گفتن این جمله درِ ساختمان را می 
طبقه می به  میکنم،  دوم  رئیس  ی  کنم.  مشاهده  را  بیرون  پنجره  از  بتوانم  تا  روم 

با چن  وارد حیاط میپناهگاه  تعدادی  دین محافظ  به  با حرکت دست  فرمانده  شود. 
دستور می  بیسرباز  با  و  به  گوید: »شود. سامیرانا میسیم مشغولِ صحبت میدهد 

 جا حمله شده. دیگه فرصتی برای فرار نمونده.« این
ت بام، در حال  تیرانداز روی پش رساند. چندین تکورگا خودش را به پنجره می  

رئیس پناهگاه مشغول صحبت با فرمانده  شان هستند.  اسلحه  تنظیم کردن دوربین
-هایشان مشخص است که از روی خشم با هم صحبت می شود. از حرکات لبمی

کند  رئیس به ماشین اشاره میکردنشان هیچ تفاوتی با داد زدن ندارد.  صحبتکنند.  
مقابل او سکوت کرده است.  کوبد. فرمانده در  سپس چندین مشت روی ماشین می

گوید: »فکر  دهد. ورگا میکند و مشتش را به فرمانده نشان می رئیس به در اشاره می
می پناهگاه  رئیس  اینکنم  از  ماشین  این  بیرخواد  بره  داخل جا  اون    ون. مگه چی 

 کنن؟« ماشینه؟ چرا این همه ماشین دارن اسکورتش می
  کند. با پایان یافتن سیمش صحبت میبرد سپس با بیفرمانده دستش را بالا می 

-سربازها از جلوی ماشین کنار میشود.  صحبتش، درِ اصلی پناهگاه به آرامی باز می
کند. به  هایمان را کَر میروند تا مسیر ماشین باز شود. ناگهان صدای آذرخشی گوش

نگاه می آرامیآسمان  به  باران  نیست.  رعدوبرق  از  اما خبری  ابرها  می  کنم  و  بارد 
 اند. »پناه بگیرین!« خاموش شده

از وسط حیاط فرار می     از دور صدای  ها پناه میند و به گوشهنکسربازها  برند. 
زند:  آید. ورگا وحشت زده داد می شکافد و به سوی پناهگاه می سوت تیزی هوا را می

 »پناه بگیرین! موشک شلیک شده!« 
تواند لحظات بسیار کوتاهی را  چرخد. چشمانم فقط میناگهان دنیا دور سرم می 

کنند. کمر،  ثبت کنند. فقط دیوارهای بتنی همانند عکس از جلوی چشمانم عبور می
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شود،  کشند. وقتی سقف جلوی چشمانم پدیدار میپا، باسن، سر و ... از درد فریاد می
کند؛ اما  بت میورگا بالای سرم صحممتدی ذهنم را به تسخیر در آورده است.    سوت

خورند. او  هم تکان می  شنوم. فقط لبانش پشت سر های او را نمی هیچ یک از حرف
  مغزم چیز .  مشواو از روی زمین بلند می  کند، با کمکدستش را به سویم دراز می

ا  دهم تکنند. به پنجره تکیه میی دیگری عمل میپاهایم به گونه گوید، دیگری می 
جا حمله کردن. من یه راه فرار بلدم.  زده به اینزنگ  بگیرد. »رئیس! مردان ذهنم آرام  

 جا بمونیم.« این دیگه نیاز نیست 
ها نشسته و بازویش را گرفته است. درد، به صورتش تار زده  زانیس روی پله ری 

درِ بزرگ پناهگاه از جا کنده شده  کند بایستد. است. سامیرانا دست به کمر سعی می
رئیس و فرمانده    هر چه به دنبالو یک لنگه از آن روی ماشین سقوط کرده است.  

  اند. از زیر تعدادی از سربازها زخمی روی زمین افتادهها نیست.  گردم، خبری از آن می
را سرخ کرده است. سربازها    ی لنگه باران، زمین  در، خون به کمک قطرات  دیگر 

تیراندازها،  یکی از تک  کنند. ناگهان با شلیکدوباره آرایش نظامی خود را حفظ می
کنم  کنند. هر چه تلاش میسربازها شروع به تیراندازی به بیرون از پناهگاه می  تمام
شدن با هاگان و افرادش، تنم را    روبرو  تصور   این زاویه بیرون را ببینم.  توانم از نمی
 زند تا در این هیاهو صدا به گوش برسد: »راه فرار؟ کجا؟« لرزاند. دراسول داد میمی

ها حبس  شود. همه خود را داخل اتاق کس داخل راهروها دیده نمیجز ما هیچ 
لیک شده  های شتیرشود.  اند. باران نیز با قطرات درشت وارد میدان جنگ میکرده

کشند و از  های زیادی هوا را به آتش میکنند. گلولهپاسخی جز گلوله دریافت نمی
کنند و هر  ها بوی خون را دنبال میگلولهآورند.  بیرون پناهگاه به داخل هجوم می

تکه باشند،  داشته  آن جریان  در  خون  که  را  فرصت  پاره میجسمی  سربازها  کنند. 
ها، خون  آن  ها با فرو رفتن در بدنگلوله  های تیزبکشند. دندانکنند از درد فریاد  نمی

گوید: »قربان دیگه باید  زند، می دراسول به لباسم چنگ می  کنند.را در هوا پخش می
 بریم. زود باشین. قربان؟« 

رفانر به همراه هاگان  آید.  هاگان به همراه رفانر، نفسم بند می   ناگهان با دیدن 
زده به  کند، با چشمانی از حدقه بیروندراسول از تعجب لباسم را ول میکند؟  چه می
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 ...« کند. »رفانر؟ چرا  بیرون نگاه می
ی پناهگاه، تغییر وضعیت داده و به روی خودی اسلحه  زنده مانده  ناگهان سربازان  
گیرانه تمام سربازهای بالای    افل سرباز بالای پشت بام، با حرکتی غکشند. دو  می

تعدادی  ی قاتلشان را ببیند. کنند چهرهها حتی فرصت نمیکشند. آنپشت بام را می
های  روی پشت بام، نیرو  داخل حیاط نیز به تبعیت از کشتاراز مردم عادی و سربازهای  
می در  پای  از  را  نگاهخودی  هم آورند.  به  ناباورانه  کاریرزمهای  تنها  که  ها،  ست 

ها هستند  تی شاهد گلولهمهیچ مقاوها بی آید. آن ن برمیسربازهای پناهگاه از دستشا 
انده و با دستانی  به پنجره رس  ریزانیس هم خود را کنند.  سوراخ میکه بدنشان را سوراخ

 جا چه اتفاقی داره میفته؟«کند. »این جنگ نگاه می لرزان به میدان 
ها  ی آنشوند.  بالا تنهزیادی مرد وارد پناهگاه می  به دنبال هاگان و رفانر، تعداد 

هاگان ربات    »چی؟ تمام افرادها پیراهن به تن ندارند.  هیچ یک از آنست.  برهنه ا
 ها به ما حمله کردن؟« ن؟ رباتا هستن؟ حتی رفانر و هاگ

ی  خائنین پناهگاه نیز لباس از هم دریده و بالاتنهورگا نیز خشکش زده است.   
دهد که هیچ خونی  ها گواهی می های آهنی آنکنند. زخمعریان خود را نمایان می

  اندازد، زیر باران اش میاش را  به روی شانهرفانر اسلحهها جریان ندارد.  در بدن آن 
ها  کشد. ناگهان رفانر در بین آن هر کسی را که زنده مانده باشد، می  زند و م می قد

کرد و از او  دوستش را می بیند؛ همان دوستی که در بیمارستان او را همراهی می
داد.  دانم چرا او اجازه نمیخواست اجازه دهد تا دکتر او را معاینه کند. حال می می

 درخشد.  اش میخطیچون رفانر ربات است و بدن آهنی و خط
اش  لرزند، نوک اسلحهرفانر بالای سرش ایستاده و در حالی که لبانش از تنفر می 

تواند از جایش تکان بخورد.  لرزد، نمیگذارد. او غرق در خون می او میرا روی پیشانی  
ی التماس بالا بیاورد؛ اما رفانر با شلیک گلوله به  کند دستش را به نشانهسعی می

با قدرت میاینکند.  رق میهایش غ ، او را در خون سرش کشد. »باید  بار ورگا مرا 
 « جا یه راه مخفی وجود داره.خودمون رو برسونیم به انباری. اون

او می  دنبال  به  تمام سرعت، همه  راهروهای خالی  با  پایمان در  رویم. صدای 
صاف بایستد.    تواند کمرش نمی  و سامیرانا از درد   لنگداندازند. ریزانیس میطنین می
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 »چطوری راه مخفی رو پیدا کردی؟ مطمئنی راه مخفی سالمه؟« 
»مدتی که حسابی    گوید:گذرد. او به دراسول می توقف، از راهروها می ورگا بی 

با اسکن کردن خیلی راحت میشه همه چیز    جا رو پیدا کردم.  دن، اونیکشازم کار می
جا  جور که متوجه شدم کسی از اونرو پیدا کرد. فقط امیدوارم مسیرش باز باشه. این

 خبر نداره. یه راه مخفی گمشده.«
آید. قدرت از پاهایم گریخته است.  حتی از دیوارها هم سرما و ترس بیرون می  

شباهتی به واقعیت نداشتند. شاید واقعا  اتفاقاتی که جلوی چشمانم رخ دادند، هیچ  
 جاست.« خواب هستم. »همین

 جا که انباریه.« گوید: »ایندراسول با نگاهی پر از درماندگی می 
د تا اتاق  کن ضعیف لامپ تمام تلاشش را می  نور آید.  از بیرون صدای شلیک می 

رود. کمدی فلزی  اتاق میکند، به انتهای  ها عبور میرا روشن کند. ورگا از کنار قفسه 
 این ...«  »درست پشت  ی اتاق جا خوش کرده است. گوشه
اما صدایی از داخل کمد او را    ؛ کند تا کمد را کنار بزندورگا دستش را دراز می 

خواهد تا ساکت بمانیم.  گذارد، از ما میاش می کند. او دستش را روی بینیمنصرف می
  گذارد و دست آید. او دستش را روی دستگیره کمد میصدای ریزی از داخل کمد می 

برد و  اندازد سپس مشتش را بالا میکند. او نگاهی به ما میدیگرش را مشت می
 کنم منو نکشین.« کند. »نه! نه! خواهش میسریع در را باز می

و  زنی، به سختی خود را داخل کمد جا داده است. صورتش از اشک خیس شده  
 زد. »زود باش بزن به چاک!« لربه آرامی می 

رد، اما به کمک  خوکشد. زن تلوتلو میگیرد، او را بیرون میاش را می ورگا یقه 
 . »زود باش گورتو گم کن.« آورددست می   قفسه تعادلش را به

خواهد تا درِ اتاق  ورگا از دراسول می کند.  جا را ترک میزن بدون اعتراض این 
، راحت  کنه. اگه کسی این راه رو پیدا کنهکس نباید این راه رو پیدا  را ببندد. »هیچ

 شیم.« شکار می تونن ردمون رو بگیرن. سریع می
شوم. او  تر میبینم، آشفتهریزانیس را می  حال زار وقتی    بندد.دراسول در را می 
 ریم؟« کجا می گوید: »اون بیرون واقعا چه اتفاقی افتاد؟ ما الان داریم می
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دارد و لگد  او خیز برمیاما جز دیوار چیزی وجود ندارد.    ؛زندورگا کمد را کنار می 
طور  کشید. همانها انتظار این لگد را میزند. انگار دیوار سال  محکمی به دیوار می

شود. »رئیس تو اول  که ورگا گفته بود، با فرو ریختن دیوار، راهی باریک نمایان می
 جا رو پیدا نکنه.« کمد رو بکشم جلوی ورودی تا کسی این برو. باید 

باریک،    آن عبور کرد. تونلی   شود از بغل ست که فقط میایباریک به گونه  راه 
مسیری رو به پایین جلوی پایمان پهن کرده است. »خب این هم از این. فکر نکنم  

 جا رو پیدا کنه. فعلا از خطر دور شدیم.« کسی بتونه این
زنند. ریزانیس روی زمین  نفس می اند، نفس سامیرانا و دراسول به دیوار تکیه داده 
ومی می  نشیند  گریه  هِزند.  زیر  می  ق هِق انعکاس  غرش  تونل  درون  کند.  زدنش 

زند و دستش  کنند. سامیرانا کنارش زانو میهایش، جلوی پایم زمین را خیس میاشک
 گذارد. »این چه اتفاقی بود که افتاد؟« اش میرا روی شانه

-دهد. همه از ناراحتی سرشان را پایین انداختهکس پاسخی به ریزانیس نمیهیچ 
جا  جا امن نیست. بهتره از این گوید: »اینکشد، میاند. ورگا زبانش را روی لبانش می

 رسه.« دونم این تونل به کجا میدور بشیم بعد به فکر استراحت باشیم. هنوز نمی 
 رم.« می  کند تا ریزانیس روی پاهاش بایستد. »من جلوتر سامیرانا کمک می 
رویم، نور ما را رها  ها پایین میسپارد. وقتی از پله ورگا خود را به دست تونل می 
زند.  با ورود به تاریکی، چشمانم همانند دوربین دید در شب تاریکی را پس می د.  کنمی

سامیرانا    شود. دست ست که شنیده میهِق زدن ریزانیس، تنها صداییجز سکوت، هِق 
 بینم.« من هیچی نمی جا خیلی تاریکه، گیرد. »اینلباسم را می 

کند.  ، تاریکی مطلق به همه جا رسوب میکنموقتی دید در شب را غیر فعال می 
 گوید: »دنبالم بیایین. هیچ مشکلی وجود نداره.« شود. ورگا میهیچ چیز دیده نمی

مسیر    به سطح صاف،  رسیدن  میبا  می کنتغییر  حدس  متر  زند.  پنج  حدود  م 
 مسیر بازه.«ی نکرده است. »تغییر  ی راهرو زیرزمین هستیم. اندازه

 موش نترسین.«  شود. »امیدوارم ازکنار راهرو شنیده میصدای ریزی از گوشه  
چنان گریه  سر سامیرانا هم لباسم را گرفته است. ریزانیس پشتسامیرانا محکم  
 چی بود؟«   کند. »لعنتی!دیگر هدایت می  یکند. راهرو دوباره با پیچی ما را به سمت می



 

 

|249| 

از روی پام رد شد.  دارد. »یه چیزی  ایستد و مرا همراه خود نگه می سامیرانا می 
 چه اتفاقی داره میفته؟«  اج مطمئنم که موش نبود. این

های  ها هر چه که هستند، بتنآن یابم.  ن مار شکل را درانم ماهیت جانورا تونمی 
ای  »مثل این که هیچ علاقهکند.  ها را له میاند. ورگا با پا آنچند متری را سوراخ کرده

 ست.« هبه گوشت و خون ندارن. این موضوع خیلی امیدوار کنند
اند که انگار داخل خلاء قرار داریم. انگار نه  ها ما را محصور کردهچنان بتنآن 

ی  توانم اتفاق چند لحظه انگار که بالای سر ما جنگی بزرگ رخ داده است. هنوز نمی
قدر دیوارها ضخیم  »این خواهم به آن اتفاق فکر کنم.  پیش را هضم کنم؛ حتی نمی

 ج رو پیدا کرد.« اسکن کردن راه خروشه با نمی هستن که 
باعث می  دنبال کنجکاوی  به  نیز  تا من  فعال کردن    راه   شود  با  خروج بگردم. 

نامنظم با حرکت    خطوطکند.  خطی میاسکن، خطوط سفید آبی، نگاه مرا خط   سیستم
می برجسته  را  اجسام  سریع  همانبسیار  در  کنند.  خطوط  بود،  گفته  وِرگا  که  طور 

ها نفوذ  چیز به آنقدر قطر دارند که هیچها آنبتن اند.  ی کوچکی ناپدید شدهمحدوده
 خاک سطحش رو پوشونده.«  جا! یه دریچه وجود داره. کند. »اوننمی
کنند،  ها ما را به بالا هدایت میکنم که ورگا اشاره کرد. پله به جایی نگاه می 

پناهگاه فاصله گرفتیم،  رساند. به نظر از  ای می ا را به دریچهسپس نردبانی آهنی م
ب دهند. تصاویر، همانند  روی آن را نشان می   یچه و خاک ه راحتی درچون خطوط 

واقعیت پشتای کمپرده را نشان می  رنگ  از پسخود  تعدادی    دهند. حتی  خاک، 
آهنی    زمانی که وِرگا به نردبان اند.  سفید آبی به خود جذب کرده  ی درخت، خطوط تنه

 ریم؟« کجا میگوید: »با ناراحتی می  گیرد، زند، ریزانیس پیراهنش را میچنگ می
 گوید: »هر جایی که ما رو نکشن.« این که نردبان را رها کند، میورگا بی 
 رم.«  جا، جایی نمیجا پشت کنیم. من از این تونیم به این راحتی به این »نمی 

 گیره.«سوراخ بشی، کسی جلوت رو نمی »اگه دوست داری سوراخ 
 کنی؟« »مثل ترسوها کجا داری فرار می 
ها حمله کردن؟  جا افتاده؟ ندیدی رباتدونی چه اتفاقی اوننمیکه  »مثل این 

ربات  از  من  اما  نداره؛  اهمیتی  برات  به  انگار  تونستن  سال  بیست  از  بعد  که  هایی 
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دونی این موضوع چقدر بزرگه؟ واقعا  ترسم. هنوز نمیواقعا می  ها حمله کنن. انسان
ترسونه؟ بزار روشنت کنم چه  ها به قوانین و آزاد شدن تو رو نمیپشت کردن ربات

که خلقشون کرده حمله    یها به خدای مونه که انساناتفاقی داره میفته. مثل این می
 پذیره؟ دقیقا همین اتفاق افتاده.« کنن. به نظرت این امکان 

زند. اهرم زنگ زده و  دریچه می  ای به اهرم را پس و ضربهریزانیس    او دست 
 »برین کنار.« شود. هرم آزاد میزند، ا ی دیگر میضربهگیر کرده است. او چندین 

ها  ی نوری، از گوشهبارقه  شود تا ورگا داد بزند. با ورود دریچه باعث می  سنگینی 
اندازد. »راه امنه.  چنان زیاد که همه را جز من به سرفه میریزد. آنخاک به داخل می

 جا بریم بیرون.« تونیم از این می
اش را تشخیص داد. او  توان چهرهای که نمیخاک است؛ به گونهورگا غرق در   

کند ریزانیس  بعد از دراسول، سامیرانا سعی میکند.  زودتر از همه از دریچه عبور می 
 را متقاعد کند. »کلانتر تو برو، ما هم میاییم.« 

کند.  ها ناله میی کنار، زیر شلیک گلوله شوم، روی تپهوقتی از دریچه خارج می 
یبانی جلوی  تاه تعدادی نیروی پشبام را تسخیر و ماشینی زرهی به همر  ها پشتربات

هدف  آید و بی ناگهان سربازی از پناهگاه بیرون می  اند. ورودی، راه را مسدود کرده  در 
ربات  و  می ماشین  گلوله  زیر  ربات ها  دستگیرد.  و  ها،  کرده  صورت  حائل  را  شان 
گلوله  را زیر شلاق میربات   تاثیر بدنها، بیگلوله شوند.  ها میپذیرای  با  ها  گیرند. 

-اسلحه  ، نوکرسانددوان خود را به سرباز میها دوان خشاب، یکی از ربات   تمام شدن
 »دیگه کافیه. باید بریم.« دهد.  گذارد و ماشه را فشار می ی سرباز میش را روی سینها

*** 
ترین نقطه  کنیم. خورشید در نزدیکشاخه عبور میاز بین درختان خشک و بی 

جا را به  جان ایننارنجی رنگ خورشید، فضای مرده و بی  نور افق قرار دارد.    به خط 
ی باد، تاریکی فضا  تنهایی درون زوزه   یل کرده است؛ پاییز بدون برگ! غمپاییز تبد 
  بارد. زمین اند؛ اما باران به آرامی میابرها ترک خوردهکند. با این که  تر میرا بیش
قطرات    خورند.، لیز میرودها فرو می است. پا به داخل گِل ما را به بازی گرفته  ،خیس

کند. از لباسم  باران، سرما را روی تنم می ریزد. شرُشُر باران صورتم را نوازش می
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ها را  عبور از بین انگشتان پایم، آنم با  شفدرون ک  رد. آبا بهمانند ابرها باران می
هایم را روی هم فشار  شود دنداندهد. پیچش باد داخل لباسم، باعث میقلقلک می

نارنجی   دست رنگ کرده است. جز رنگرا یک گردی خاکستری رنگ، محیطدهم. 
 شود. خورشید، هیچ رنگی دیده نمی

های محکم و  همه با قدمزنم. ورگا جلوتر از موهای خیس را از صورتم کنار می 
ی آلمینیومیِ  ورقهرود. دراسول به همراه سامیرانا و ریزانیس به زیر  استوار به پیش می

لرزند. با زور  از سرما به خود می  و  اما پاهایشان تا زانو خیس شده  اند؛ای رفتهزدهزنگ
 دارند.  کشند و به سختی گام برمیها بیرون میپاهایشان را از گلِ

دیشب    رده، خودم را فریب دهم؛ اما خواب مُ  یکنم با نگاه به این دنیا سعی می 
  دانم چرا پناهگاه خالی می   اکنون کرد.  رنجاند. خوابی که آینده را روایت میقلبم را می
نابود کرد. اکنون  زده همه چیز را  ی مردانِ زنگحملهجا شده بود؛ چون  آن  و باد ساکن 

کردم و در  راحتی می  لای پناهگاه ایستاده بودم، احساسدانم چرا من به تنهایی بامی
آن گروه را به عهده داشتم. اکنون    باز کردم، چون در گذشته من ریاست ها  را برای آن

ور شده بودند، شبیه به انسان  دانم چرا هیولاهایی که در خوابم به پناهگاه حملهمی
هایی که شبیه به  ها ربات بودند. رباترفتند؛ چون آن شکسته راه میو شکسته  بودند 

حتی با کشتن و فرستادن  ها  آن پناهگاه را به آتش کشیدند.    ،انسان ولی در قالب هیولا 
دانم که  اکنون می به پناهگاه هشدار دادن، اما چرا پناهگاه کاری نکرد؟    جسد ناریگن

کرد تا به  حمله به پناهگاه نبود؛ بلکه آن خواب تلاش می  نلاگ هیچ زمان به فکر
های من از آینده خبر دارند؟ تا به حال  ست که حتی خوابچگونهمن هشدار دهد.  

ای  گشایند، آیندهآینده را برایم می  تاب اکنون ک  دادند؛ اما ها از گذشته خبر می خواب
 که باز هیچ اطلاعی از آن ندارم. 

ها فرو  گل   م. همه با احتیاط پایشان را داخلرویاز شیب نسبتا کمی پایین می 
ضعیفی را منعکس    های آبی که نور سرتاسر، پر شد از چاله کنند تا سُر نخورند.  می
رسند.  به نظر میهمانند سایه  ها از دور  کوهکنند. از حجم باران کم شده است.  می
زند. ناگهان  چنان نیش میباد همها در تلاش هستند تا خورشید را به زیر بکشند.  آن 

تعادلش را حفظ کند، حتی    کند خورد. او سعی میهمراه با جیغی، پای سامیرانا لیز می
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آید. او مسیر باقی مانده  چیز به کمکش نمی زند؛ اما هیچدراسول چنگ می   به لباس
  امن گیرم. ددارم، پایش را می کند. چند قدم بلند برمی لای طی میوتا پایین را در گل

 کوتاهش پاره شده است. »لعنت به این زندگی.« 
اراده  کنم تا بایستد. بیکند صورتش را از گلِ پاک کند. کمک میاو سعی می 
تونم ادامه  گوید: »دیگه نمیخورند، می هم میهایش روی  لرزد. در حالی که دندانمی

 بدم. خیلی سردمه.« 
ی آلمینیومی را نگه داشته است. ریزانیس پشت او پناه  دراسول به سختی ورقه 

شه.  گوید: »قربان هوا داره تاریک میگرفته و خود را بغل کرده است. دراسول می 
 کردیم.« جا هم خیلی ریسک بهتره یه سرپناه پیدا کنیم. تا این

کنم چیزی نمانده است تا اعضای بدنش  لرزد که حس میچنان می سامیرانا آن 
ورقه شوند.  جدا  هم  می از  دراسول  از  را  آهنی  میی  تشکر  او  سامیرانا  گیرم،  کند. 

 گوید: »نکنه فکر کردین ما هم مثل شما رباتیم؟ « ملتمسانه می
بینم؛  کند. تعجب را در چشمانش میریزانیس به سختی سرش را به سویم کج می 

..  اما سرما اجازه نمی  دهد صورتش تعجب خود را نشان دهند. »چـــی؟ تو ... یه 
 ربات...ی؟« 

از دهان او را تشخیص دهم.    توانم حروفبه سختی می  »مطمئن  خارج شده 
 « ... نشد. ...م چرا... چیزیتدون .. الان می .. خوردی... اما.بودم که... که... تیر.

تنها صخره  به  اشاره میورگا  از زمین  آمده  بیرون  ی  کند که فاصلهی سنگی 
  جا به یه دشت شه. بعد از اینجا هنوز یه جای خشک پیدا می»اونما ندارد.    بازیادی  

 جایی برای پناه گرفتن نداره.« رسیم. هیچپست می 
گوید:  فریاد میبا  رساند و  خورد، خود را به سامیرانا می ریزانیس در حالی که لیز می 

  باشیم؟«  ... جا این ...دو تا ربات  ...الان باید با... چی ما... »برای
رم  گوید: »من میشود، میطور که از ما دور میکند و همان ورگا به ما پشت می 

 پناه درست کنین.« چوب جمع کنم. یه جان
خوای... نقش قهرمان... رو  می ری؟  داری می  ...توام! کجا   ... کله آهنی، با  ...»هی  

بازی... کنی؟ نکنه... یادت رفته... همین... چند ساعت... پیش... چطور ما... رو تیکه  
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 « خوام...کدوم... از... شما محتاج... نیستم. دیگه نمی من به... هیچ پاره... کردین. 
دندانآن  می  شهای قدر  برخورد  هم  به  دیگر شدید  که  کلمهنمی  کند  ای  تواند 

رود و خود را بغل کرده است، خود را به  بگوید. دراسول درحالی که خمیده راه می
کشد.  های خود را میی کوه را گرفته و آخرین نفس رساند. خورشید لبه پناه میجان

او با چند لگد محکم  ای از دور مشغول قطع کردن درختان است. چون سایهورگا هم
صورت سامیرانا کاملا سرخ شده است. او تلوتلو خوران،  شکند.  پوسیده را می  درختان

بروند.    پناهکند تا به سوی جان مثل کسی که مست کرده باشد، ریزانیس را وادار می
ریزانیس حتی توان ندارد مسیر مستقیمی در پیش بگیرد. او به هر سمتی که سامیرانا  

 رود.  کند، می او را هدایت می
منجمد شده    امکنم نوک بینیزند. حس میآهنی من نیش می  حتی سرما به بدن  

ره  با یککنم با قرار دادن دستانم جلوی دهانم، صورتم را گرم کنم. بهسعی میاست.  
اند.  های بدنم قطع شدهکنم در یک آن تمام عصبگریزد. حس میسرما از بدنم می 
لرزند؛ اما دیگر هیچ چیز  د و دیگران از سرما به خود میز وچنان میبا این که باد هم
نمی احساس  نوک را  که  زمانی  حتی  میبینی  کنم.  لمس  را  نظر  ام  به  عادی  کنم، 

وقتی به  دنیا ندارم.    انگار دیگر حضور فیزیکی در این ست که  ایرسد. به گونهمی
می رجوع  حالت کنم،  ذهنم  از  می  وضعیتی  مشاهده  را  بدنم  تمام  فیزیکی  که  کنم 

گونه مشخص است که دیگر هیچ چیز را احساس  این اند.  سنسورها غیر فعال شده
دهد نه  میکنم. حسی لذت بخش وجودم را فرا گرفته است. نه سرما مرا آزار  نمی

 گرما! 
روم. ورگا  ی عاج شکل می اندازم، به سوی صخرهرا به دوش می  فلزیی  ورقه 

رسم، همه چیز  صخره می  به همراه دارد. زمانی که به زیر   ی درخت راتنه  ی نیز تعداد
نمی دیده  آسمان  در  خورشید  دیگر  است.  شده  غرق  تاریکی  »خواهش...  در  شود. 

 زنم.« یه... کاری بکنین، دارم... یخ می کنم خواهش... می...
  سر در گریبان دراسول روی زمین خشک نشسته و زانوهایش را بغل کرده است.   

انگشتش    او نوک  چیند.میها را روی زمین  لرزد. ورگا چوبوار می فرو برده و جنون
ها ناله سر  . چوبزندمی   حلقهها  آن  ای به دورگیرد، ناگهان شعلهها می را به زیر چوب
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برمیمی از ضجه  دست  و  شده  تسلیم  نهایت  در  اما  شعلهدهند،  با  شدن  دارند.  ور 
فلزی    یخواهد تا ورقهورگا از من میکنند.  ها، آن سه حریصانه آتش را بغل میچوب

های خیستون رو  را در مسیر باد قرار دهم. »باد از این سمت میاد. شما هم باید لباس
 زنین.« ن وگرنه یخ میی در بیار

کنم.  دهم و با سنگی آن را محکم میی صخره تکیه می ی فلزی را به لبه ورقه 
کامل یخ زده است.    آن سه انسان   هایلباس شود.  ورگا دوباره در تاریکی ناپدید می

 کند.  گرمای آتش را  طلب می  وجودشان
تاریکی ظاهر می  از  دوباره همانند شبحی  تعدادی  ورگا  شود. کاپوت ماشین و 

تری  های بیشچوباو  دهد.  او کاپوت را در سمت دیگر قرار میچوب به همراه دارد.  
کشند. با  زوزه میها خیس هستند و تا زمان آتش گرفتن  ریزد. چوب روی آتش می

شود، اما گرمای آتش فضای مطبوعی را به وجود  ور می این سرما از هر سو حمله
 .« رم دوباره هیزم بیارم»من میآورده است.  

گیرند.  حال از آتش فاصله نمیسوزاند، با اینها را میبا این که گاهی آتش آن 
بارد. هوا کاملا تاریک شده  قطره از آسمان سوراخ شده به زمین میچنان چندین هم

ای برای دفاع نداریم.  شود. هیچ وسیلهی جانوری شنیده میها زوزهاز دوردستاست.  
تونن به  ها میگوید: »برام سواله که ربات کشد، می سامیرانا زبانش را روی لبانش می

 ؟« نگاه کنن یا نه زن   بدن برهنه
داده است. ریزانیس در حالی که از خشم    سامیرانا شکل   احمقانه به صورتی  حالت 

ای حتی  بدون هیچ وسیلهگوید: »تو واقعا یه احمقی! سوزد، می و ناراحتی در خود می
غذا وسط بیابون با یه مشت جونور درنده گیر کردیم. تازه مطمئن باش تا الان زیر  

 « زنی؟انه این حرف رو می احمق این بارون لعنتی مسموم شدیم، بعد تو
کنم بدون  ی چشم سعی مییک زن فکر نکرده بودم. از گوشه  تا به حال به بدن  

های جذاب، ساق پای  سفید و صاف با زخم  پوستجلب توجه به سامیرانا نگاه کنم.  
های نسبتا برجسته و چشمانی  تراش، کمری باریک و لبهای خوشکشیده و ران 

-گلویم خشک می   کند،گذرانم، چیزی درونم فوران میآتشین. وقتی او را از نظر می
کنم دفعات  افتد. دوست دارم بدنش را لمس کنم. سعی میشود و قلبم به تپش می
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 خواهد.  تری، دزدکی او را دید بزنم. چیزی از اعماق وجودم این را میبیش
گیرد. تصویر یک آن ظاهر و دوباره  ی جلوی چشمانم شکل میزن   ناگهان تصویر  

را نشان    شود شکار کند، زنی شود. آن قسمت از تصاویر که چشمم موفق میغیب می
پاهایش را به داخل جمع کرده و  پشت خوابیده است.  به  که روی تخت و  دهد  می

نوازش می را  زیبای کمرش، چشم  اولین کسیقوس  براکا،  به ذهنم  کند.  ست که 
باید تصویرخطور می احتمالا  تمام  کند.  در  او  باشد.  و خواب   براکا  به  تصاویر  هایم 

شد؛ حالتی که پشتش به من است. هر بار که تصویر یا خوابی  همین حالت ظاهر می
 م؟ واقعیت همه چیز را بدان شوم شود. کی موفق میامید در دلم روشن می  بینم،می

از اعماق    دارسول به آتش زل زده و به فکر فرو رفته است.   با این که حسی 
کنم تا  من نیز به آتش نگاه می  اخواهد سامیرانا را غرق نگاه خود کنم؛ اموجودم می

  های کند. سامیرانا گلِریزانیس پاهایش را به آتش نزدیک می  درونم بخوابد.   آشوب 

! تا سه روز دیگه  نیسگوید: »سخت نگیر  کند. او می خشک شده را از بدنش جدا می

دونی که آتیش هیولاها  مونیم. البته اگه هیولاها جذب این آتیش نشن. می زنده می
 کنه.« رو جذب می

کند خودش را آرام نشان دهد. »بهتره خفه شی سام! انگار  ریزانیس سعی می 
 جا باشم.« خوام اینمن نمیهیچ چیز برات مهم نیست. 

گوید: »نگران  خشک خواهند شد. سامیرانا میها  لباسدر این حرارت به زودی   
نباش نیس! خوشحال باش بارون باریده. هیولاها موقع بارش بارون بیرون نمیان.  

 حداقل تا فردا شب مشکلی نداریم.« 
 گردد. »فکر کنم برای امشب کافی باشه.« ورگا با تعداد زیادی چوب باز می  
 کنی؟« گوید: »هی! داری چیکار میآورد. سامیرانا می هایش را در می ورگا لباس  
زیادی    آهنی با قرار گرفتن تعداد   ماند. بدنسامیرانا از تعجب باز می  ناگهان دهان 

او برخلاف    یه به تابلوی نقاشی شده است. بدن بایی کنار هم، شبآهن به شکل زی
ی، خاصی به او  سفید و براق روی پوستش جلوه  پارچه نیست. خطوط بدن من، یک

  بهتره کنند. »ترین حرکت، تمام قطعات فلزی حرکت میبا کوچکبخشیده است.  
 وشین وگرنه تا صبح دووم نمیارین.« های منو بپلباس
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ام  گیرد. هنوز نتوانستهت نازکش را نزدیک آتش می نشیند، کُاو کنار آتش می 
های صبح غیرقابل  گوید: »سرمای الان با دمدمهچشم از بدن زیبایش بردارم. او می

 زنه.« باره، همه چیز یخ می ست. وقتی بارون میمقایسه
گوید: »نیازی به دلسوزی تو ندارم.  از پیش ترسیده است. او می  ریزانیس بیش 

 کنی.« چطوری تونستی یه پناهگاه رو نابود کنی؟ خیلی خوب نقش بازی می
 ها جداست.« راه من از بقیه ربات  »خیلی وقته 
جا برم  کنی؟ تو یه خائنی! مطمئن باش وقتی زنده از این»داری منو مسخره می 

 دبیر کل بزنم.«  دونم چه حرفایی باید بهبیرون، می
یس! واقعا ورگا هیچ ربطی  زند. »هی نای به ریزانیس میسامیرانا با شانه ضربه 

 ها نداره.« کس ربطی به ربات هیچها نداره. ربات  به شورش 
می   ورگا  دست  از  بهت  حسی  چه  بکشی،  رو  انسان  یه  بخوای  »وقتی  پرسم: 
 خوام امتحان کنم.«ده؟ من هم میمی

 ده.« یه انسان فکر کنی، عذابی وحشتناک زجرت می  فقط به کشتن »کافیه  
دهد.  من دست نمی کنم، هیچ حس خاصی به  سامیرانا فکر می   وقتی به کشتن 

 .« دکردم هنوز از من بدت بیاگوید: »هی کلانتر! فکر نمیسامیرانا می 
می گویم: »پس  ام، متعجب است.  از این که برای امتحان کردن به او نگاه کرده 

 ها رو بکشم؟« ها، انسانتونم مثل اون ربات من هم می
که    کسانی بودی   »تو رئیس گوید:  کند. میاز نگاه به چشمانم خودداری میورگا   

 تونی.« به پناهگاه حمله کردن. اگه اونا تونستن حمله کنن پس تو هم می
 گوید: »تو ...کی هستی؟« اند. میابروهای ریزانیس به چشمانش نزدیک شده 
کنم.  ریزانیس نمی ی به سوالدارم تا خشکش کنم. توجهری را برمی لباس دیگ  

 ها آزاد شدن؟ من این کار رو کردم؟« »یعنی... الان رباتگویم: رو به ورگا می
کنم که چطور این اتفاق افتاد. اگه بیست  »هنوز دارم به این موضوع فکر می 

افتاد، بحران خیلی بزرگی  ، این اتفاق میزمانی که هنوز دنیا نابود نشده بود  ،سال پیش 
راحتی از کنارش گذشت. فکر  گرفت. این موضوعی نبود که بشه به  دنیا رو فرا می 

 جا حمله کرده باشن.« دلیل به اونکنم بی نمی
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که  های رئیس پناهگاه با رئیس پناهگاه افق میفتم. زمانی  ناگهان به یاد حرف  
محموله درمورد  میداشتند  سریّ صحبت  گوش  ای  دکل  به  داشتم  »وقتی  کردند. 

 زدن.« ای سرّی حرف میلهای شنیدم. داشتن درمورد محمودادم، صحبت محرمانهمی
 ی سری؟ پس واقعیت داشت؟«پرسد: »محمولهدراسول ناباورانه می  
او می  از  به هم،  ابروهایم  نزدیک کردن  توضیح دهد: »با  .. من  قربان.خواهم 

دونستم  ی سرّی صحبت شد. حتی نمیدونم. فقط یه بار درمورد محمولهچیزی نمی 
 داشته باشه، چه برسه به این که توی پناهگاه باشه.« که ممکنه این محموله وجود  

دلیل تلاش  گوید: »پس بیورگا در حالی که به آتش زل زده است، متفکرانه می 
 کردن تا اون ماشین رو درست لحظات آخر از پناهگاه خارج کنن.« نمی
 زند: »گفتم تو کی هستی؟« ریزانیس این بار فریاد می 
ها هنوز کامل  کدام از لباسهیچآورم تا خشکشان کنم.  را در می   های خیسم لباس 

 دهد: »کرادن!« اند. سامیرانا به جای من پاسخ می خشک نشده
 گی؟« گوید: »چی داری میشکُ زده به سامیرانا میریزانیس  
شانه  روی  ریزانیس میسامیرانا  نمیگوید: »میزند، می ی  باور  ولی  دونم  کنی 

 داری تا این قضیه رو هضم کنی.« فرصت زیاد  
دلیل نبود که  گوید: »پس بیزند و میدراسول نوک انگشتش را به سرش می 

اد یه  موقع فرار از دست افراد هاگان، زمانی که هیولاها به کمکمون امدن، بین اجس
 زاده.« حروم  ربات دیدیم. لعنت به هاگان

است.    دویده  صورتش  به  جرقهخون  میناگهان  زده  ذهنم  در  »هی  ای  شود: 
 دراسول! تو یه انسانی و عضو گروهِ مردان زنگ زده بودی.« 

گوید: »گروه مردانِ زنگ زده از هم نپاشیده  انگار او نیز فکر مرا خوانده است. می 
کشتن. برای همین  ها داشتن هر چی انسان توی گروهشون بود رو می بود، بلکه ربات 

 شن.« کدیگه رو میرسید که به جوون هم افتادن و دارن همخبر می 
م که مردانِ  بینکنم، میگوید: »الان که فکر میزند و میسامیرانا بشکن می 

از ربات بودن. هی دراس! خیلی به موقع    شون زنگ زده خیلی بهشون میاد. چون همه
 از گروه خارج شدی وگرنه تا الان مرده بودی.« 
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می  چشمان   پلک  سریع  حالت دراسول  گونه  زنند.  به  انگار  صورتش  که  ایست 
دونستم که توی گروه  گوید: »نمیمی دراسول با لکنت تواند وقایع را هضم کند.  نمی

 همه انسان هستیم.« کردم ربات داریم. همیشه فکر می
-اون   گوید: »کلانتر!کند، میسامیرانا صدای تمسخرآمیزی از گلویش خارج می 

ها رو توی گروهت راه دادی ولی معاونت  گن بد نیستی. تو انسان قدر هم که بقیه می
 شون رو کشت.« به محض این که رفتی، همه

خواهد به من بگوید: »مطمئن بودم که هاگان  خوانم که میاز نگاه دراسول می 
   کنه.« از قبل به شما خیانت میبا نقشه 

فکر کنم.   یچیزخواهم به که نمیو خسته هستم، ست قدر همه چی پیچیدهآن 
دیگری    یا تسلیم دیگران شوم. وقتی لباس  دانم که باید هویتم را پیدا کنمفقط می

برمی کردن  خشک  میبرای  را  سامیرانا  بیدارم،  که  میبینم  برانداز  مرا  کند.  پرده 
ت  کاوند. »هی کلانتر! اون جای گلوله روی سینه چشمانش، جز به جز بدنم را می

 کنه؟« چیکار می
گوید: »هر کی شلیک  بدهم. او می  توانم به او  میست که  نگاه کردن، تنها جوابی 

 حسابی ازت متنفر بوده.« کرده 
دیگه چی رو از  قربان!  گوید: »کند. میاز زیر ابروهایش به من نگاه میدراسول  

 « شاید نیاز باشه ما بدونیم.  ن؟ ما پنهون کردی
چنان خود را بغل کرده و از سرما به خود  وزش باد شدیدتر شده است. آن سه هم 
سامیرانا   ها را پوشید. توان آنها هنوز کمی نَم دارند؛ اما میلباس که  لرزند. با این می

ورگالباس برمی  های  میرا  طعنه  با  و  رو  دارد  کلانتر  هنوز  که  این  »مثل  گوید: 
می بگه،  رو  چیزی  بخواد  اگه  نمی نشناختی.  هم  دنیا  نخواد،  اگه  حریفش  گه.  تونه 

 بشه.«
لباس  به تن میاو وقتی  را  از سوزش هایش  لبایپوش  کند،  ها و  ش، چشم س دن 

»لعنتی، باورم نمیشه دوباره برگشتم به بیابون  دهد.  هایش را روی هم فشار میدندان 
 منجمد. باورم نمیشه که دوباره وارد کابوس شدم.« 

 جا بخوابیم؟« »باید این  
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او روی زمین سرد و خاکی    باور کند.  را  این وضعیت  نتوانسته  ریزانیس هنوز 
سامیرانا  .  د دزدافتد، سریع نگاهش را می بار که نگاهش به من میکشد. هر  دست می

گوید: »نیس! خوشحال باش که زمین خشکه. ما سه نفر باید کنار  می  به ریزانیس
پنج سال از عمرم رو توی اون جهنم  .  خوابممیدو  شما    من بینهم بخوابیم. دراس!  

 « دونم چطوری با سرما کنار بیام. بپوش. زده بودم، مییخ
گوید: »امیدوارم فردا که از  کشد، می طور که روی زمین دراز میسامیرانا همان 

 هنوز زنده باشم. البته اگه تونستم بخوابم.« خواب بیدار شدم،  
قرار می   آتش  و می ورگا، چوبی روی  تا صبح  دهد  بخواب. من  گوید: »رئیس 

 نیاز نیست نگران باشی.« دارم. آتیش رو روشن نگه می 
دراسول    به کناردهند.  خیلی سریع به درخواست او پاسخ مثبت می   ش هایپلک 
غرشی از بالای سرمان،    برخاستنگذارم. ناگهان با  را روی دستم می   مخزم، سرمی

 ند. نکروی ما سقوط می ها ریزه سنگ
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 به سوی سرنوشت 

 
قدر ابرها بزرگ و  اند. آنابرهای بسیار بزرگ و سیاه، به روی دشت سایه انداخته 

انگار ابرها به زمین دوخته  کنم.  خیم هستند که خود و زمین را کوچک احساس میض
تیره، یک دست تمام دشت را پوشانده است.    برفخورند.  اند، هیچ تکانی نمیشده

روی زمین    ، رقصندبرف به آرامی از آسمان، در حالی که در هوا می   ی های تیرهگلوله
 زند. هیچ صدایی در این فضا پرسه نمی نشیند. می

دوم  چنان سریع میبا تمام سرعت در حال دویدن در دشت وسیعی هستم. آن 
در    های ریز و درشتست. سنگ دشت از بوته خالیشوند.  که تصاویر اطرافم محو می

شود.  هیچ هدفی جز خط افق دیده نمی  اند.، دشت را نگین کاری کردهمیان برف



 

 

|261| 

روم که هیچ اطلاعی از آن ندارم. به این  ه سمت هدفی می انگار با تمام سرعت ب
 روم؟  سرعت به کجا می

نور  آبی هنوز پشت ابرهای تیره پنهان شده است.    کنم. آسمانچشمانم را باز می 
تابد؛ اما هنوز خیال ندارند آسمان را  های بین ابرها به زمین میکمی از میان ترک 

کنند.   میترک  بیدار  خواب  از  که  بار  نمیهر  تعجب  دیگر  راحتی  شوم،  به  کنم. 
که چند   به خوابی  بینم یا بیدارم. خواب دیشب کاملادهم که خواب میتشخیص می

در آن خواب، زمانی که از زیر آوار بیرون آمدم، به  پیش دیدم، مربوط است.    وقت
دیگر  ی هم این دو خواب ادامههمین شکل، با سرعت از شهری یخ زده بیرون زدم.  

 از این خواب به چه موضوع یا حقیقتی برسم؟است هستند. قرار 
شوم. دراسول هنوز  زمین جدا میچشمانم هنوز به خواب نیاز دارند. به سختی از   

خواب است؛ اما از سامیرانا، ریزانیس و ورگا خبری نیست. دراسول همانند جنین خود  
چوب کنار آتش  زیادی    سوزد و تعدادچنان میرا در هم جمع کرده است. آتش هم

ها  شود. زمینکس و هیچ چیز دیده نمیکند، هیچتلنبار شده است. تا چشم کار می
های درختان  شود. لبهکمی برف دیده می  هاقسمتبعضی  و در    س هستندهنوز خی 

  بارد مینه باران  دیگر    بختانه سفید شده، به نظر دیشب کمی برف باریده است. خوش
مرده تا افق ادامه دارد.    دهد. دشتی از درختان . روشنایی به من قوت قلب مینه برف

 شوند.  ها به وضوح دیده میها کوه در دور دست
کنم. به یک  تر از حد معمول فعال میپایین  دوباره سنسورهای بدنم را در حالت 

کند، از  سرد از این موقعیت استفاده می  کنند. بادهایم روی هم برخورد میباره، دندان 
پای دو نفر  اگهان رد نچرا هیچ خبری از بقیه نیست؟  شود.  ور میهمه سو به من حمله

ها کوچک است. باید جای پای  جای پای آن   کند.ام را جلب می ها توجهدرون گلِ
شوم.  رسند. به دنبال ردپا راهی میسامیرانا و ریزانیس باشد. رد پا تازه به نظر می 

طور که ورگا قول داده بود، همه  اند. همانپناه قطع شدهنزدیک به جان  تمام درختان 
گذارم که  می  ی کنم، پایم را جایمی  های آب دوری از چاله زدگی نجات داد.  را از یخ

قدر زمین سست است که  آیند. آنها به نجاتم می آید. گاهی سنگبه نظر خشک می
»لعنتی  کنند.  مرا به سمت تخته سنگی هدایت می  راه رفت. ردپا   توان به سختی می
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 ری؟ چرا پشیمون شدی؟« کجا داری می
خورد. ریزانیس  من جا می   شود و با دیدن سامیرانا از پشت تخت سنگ ظاهر می 

میبا   بیرون  تخت سنگ  پشت  از  فکر  عصبانیت  میری؟  داری  کجا  توام!  »با  آید: 

 بیاری؟« دووم نیمِز تونی بدون کنی میمی

می  جا  من  دیدن  با  هم  میریزانیس  کنارم  از  سامیرانا  میخورد.  گوید:  گذرد، 
 خوام.« دیگه اون لعنتی رو نمی»پشیمون شدم. 

دهند او در  ها اجازه نمی لشود. گِ تر دیده میاو با پوشیدن دو دست لباس بزرگ 
چی  گوید: »صدای بلند می ، با  رودمسیر مستقیم حرکت کند. ریزانیس به دنبال او می

کنی تا الان مسموم نشدی؟ هنوز دو تا برام مونده.  خوای ثابت کنی؟ فکر می رو می
 « زود باش سام! زود باش برگرد.

آید. »دست از سرم  سامیرانا نزدیک است زمین بخورد؛ اما درختی به کمک او می  
 بردارد. اشتباه کردم گفتم به داروی سرخ نیاز دارم.« 

»یادم رفته بود تو خیلی  سرخ رنگ کوچک در دست دارد.    دو آمپول  ریزانیس 
 ای! هر کار دوست داری بکن.« دندهشق و یککله

»هی سام! صبر  گردد.  پناه باز میسامیرانا از همان راهی که آمده بود به جان  
 کن منم بیام. سام! سام!« 

کند  ای رفتار میبه گونهگیرد.  فاصله میتواند از من  زند و تا میریزانیس دور می  
سپس به   ند، جا را ترک ککنم تا او این صبر میکه انگار با هیولایی تنها مانده است. 

 گذارد. »ورگا کجاست؟« سامیرانا تعدادی چوب روی آتش میگردم. پناه بازمیجان
دراسول از خواب بیدار شده و به   گردم ولی خبری از او نیست. به دنبال ورگا می 

هم    ی هایش رودراسول در حالی که دندانکنند.  دوباره آتش را بغل می  دو،آن    همراه
 گوید: »بدترین شب زندگیم بود. حالت تهوع دارم.«خورند، میمی
کنند. از صورتش مشخص است که  چشمانش، سخنان او را تایید می  های سرخ رگه

حتی یک دقیقه هم نتوانسته با خیال راحت بخوابد. ریزانیس وضعیتی بدتر از او دارد.  
ریزانیس حرف  ست. از انرژی چنان پر هم  گود افتاده است؛ اما سامیرانازیر چشمانش 
ردم یه  کگوید: »من هم نتونستم بخوابم. تمام مدت فکر میکند و می او را تایید می
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 خوام بهش فکر کنم.« هیولا بالای سرم ایستاده؛ حتی دیگه نمی
 گذارد. »تا کی باید گشنگی بکشیم؟« او دستش را روی دلش می 
ها پیداست که گرسنگی  گویند، ولی از ظاهر آن ل و سامیرانا چیزی نمی ودراس 

می آن  زجر  را  میدهد.  ها  نگاه  رو  پیش  دراز  راه  به  من  وقتی  نیز ضعف  کنم، دل 
های  ریزانیس، یکی از چوب ای برای ما کشیده است؟  کند. این بیابان چه نقشهمی

گوید: »به نظرتون الان  دهد. او میش قرار می ی دارد و بین پاهاآتش گرفته را برمی 
 جا رفتن.« پناهگاه تو چه وضعیتیه؟ شاید محموله رو برداشتن و از اون

بیرون می  بخار  فقط  ید: »نمیآ از دهان سامیرانا  برگردیم.  شه  احتمالات  روی 
 ایم.« وضعیت پناهگاه مشخص نیست. حداقل الان زنده

می  فکر  می»واقعا  زنده  لباسکنی  نه  غذا،  نه  نه ضدمونیم؟  ماسک،  نه  پرتو، 
 دونیم کجا باید بریم.« اصلا نمی اسلحه، حتی آب هم نداریم. 

 دونه.«دونیم ولی کلانتر می»ما نمی 
دهم. من تنها  نشینم. به صدای باد و سوختن آتش گوش فرا می کنار آتش می 

 گردم به پناهگاه.« گوید: »من برمی ریزانیس می داند. کسی هستم که هیچ نمی
خوای حماقت خودت  میکند. »سامیرانا، انگشتان پایش را به آتش نزدیک می 

 رو ثابت کنی؟ برگردی به جایی که نابود شده؟« 
 دهد. »رئیس، یه خبر بد.« ورگا می  ، خبر از آمدن صدای پا 
ده؟ از  شود. »چی ششود. به یک باره دلم خالی میر میرختان ظاه او از بین د 

 پناهگاه امدن دنبالمون؟« 
به صخرهکنم خونسعی می  ورِگا  باشم.  آن نشستهسرد  زیر  اشاره  ای که  ایم، 
 کنه.« تعقیب میگوید: »یه هیولا داره ما رو کند و می می

ها که دیشب پایین  ریزهگوید: »پس اون سنگکند، میسامیرانا به بالا اشاره می 
 ریخت، به خاطر یه هیولا بود؟« 

نزدیک می  آتش  به  را  دراسول میریزانیس خودش  بیکند.  دلیل  گوید: »پس 
ن  تونه باشه که حتی توی بارونبود که دیشب تونستم بخوابم. چه جور هیولایی می

 هم بیرون میاد؟ رادیواکتیو روش تاثیر نداره؟« 



 

 

|264| 

کنم. با این که هوا روشن شده است؛ اما نور  اختیار به اطراف نگاه میمن نیز بی 
تاریکی به آبو  در ذهنم کلمهرنگ است.  اش شبیه  ی هیولا نقش بسته  حال که 

ها را  تاریکی  تمامی اول  دهد. در لحظهفریب می   ای مرااست، هر تاریکی یا هر سایه
 »پس چرا کاری به ما نداشت؟« بینم. هیولا می

گوید: »این هیولا  تواند پاسخ مناسبی به دراسول بدهد. سامیرانا میکس نمیهیچ 
جا امده باشه یا از اون  رادیواکتیوی به این  دیوارجا باشه. یا باید از  این  تونه مال نمی

گیرن.  طرف دنیا. اون طرف تا دلت بخواد هیولا وجود داره که از رادیواکتیو جون می
 دونم با یه هیولای معمولی رو برو نیستیم.« فقط می

گوید: »تموم شب بیدار بودم، هیچ  شود. او می ی ورگا نیز ترس دیده میدر چهره 
کردم یه چیزی داره این اطراف پرسه  س میهای صبح حهیولایی ندیدم. فقط دمدمه

نشونهمی ازش  این که  با  دنبالش.  رفتم  نکردمزنه،  پیدا  باید  ولی حسم می   ای  گه 
 گذره.« ای ندارم چی تو سرش می همین اطراف باشه. هیچ ایده

گیرد. ریزانیس  ستش را می ره سامیرانا ددارد تا بایستد، دوباریزانیس خیز برمی 
 جا موندیم؟« »پس برای چی اینگوید:  می

گیرد. »رئیس!  نشیند، روی سطح صاف زمین تصویری شکل می ورگا کنارم می 
 هایی هستش که نیاز داریم.« این موقعیت تمام مکان

ی مجازی  دستش، نقشه  کند. کفمجازی روی زمین اشاره می  ورگا به تصویر 
های  دهد. دایره کشور را نشان می ، به وضوح تمام این  دهد. نقشهرا به ما نشان می

کنند. وِرگا همان طور که با  قرمز رنگ روی نقشه، چشم را به سوی خود جذب می
 رادیواکتیوی بریم.« دهد: »مجبوریم به سمت دیوار  کند، توضیح می دست اشاره می

تقریبا در    خطوط قرمز   دهد. تماموسط نقشه را نشان می   ی قرمز رنگاو دایره 
 رادیواکتیوی قرار دارن.«  اون طرف دیوار  ها »رباتاند.  گرفتهیک راستا قرار

می  عصبانیت  از  پر  نگاهی  با  اوندراسول  بریم  باید  »چی؟  این  گوید:  طرف؟ 
 « طرف؟ غیرممکنه! اصلا چرا باید بریم اون

بختانه اون سیگنالی  دهد: »خوشخواهم آرام شود. وِرگا ادامه می از دراسول می 
 فرافرگشت.«  کنم به ما نزدیکه. این هم موقعیتکه خواستین موقعتش رو پیدا 
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می  نگاه  من  به  ناامیدانه  میدراسول  او  درمورد چی  کند.  دارین  »قربان  گوید: 
 زنین؟ کدوم سیگنال؟ کدوم فرافرگشت؟« حرف می

دانم چگونه باید توضیح دهم.  سپارد. نمیبا سکوت، توضیح را به من می  وِرگا  
ست. سیگنالی که  »الان تنها چیزی که برای من اهمیت داره، یه سیگنال گمشده

اون سیگنال رو    مکان  کنم درمورد منه. باید متعلق به بیست سال پیشه و حس می
کنم.   سیگنالپیدا  کردن  پیدا  برای  که  ایزمانی  به  بودم،  ها  رفته  رادیویی  ستگاه 

گفت  جاسوس موقعیت  کرادن  یه  یه    تونستن  اونا  الان  کنن.  پیدا  رو  فرافرگشت 
 فرافرگشت رو اسیر کردن.« 

ناراحتی در کنار ناامیدی، دراسول را تحت تاثیر قرار داده است. »قربان... چرا   
 دونم؟«نمی  ها من چیزی درمورد این اتفاق

مید کرده است، در صورتی  اناکنم پنهان کردن این دو موضوع، او را  حس می 
ای سوال  مخابراتی داخل شهر ماسه  ز همه چی اطلاع داشت. درمورد برجکه ورگا ا

اتی زیادی وجود دارن. بررسی  های مخابردهد: »رئیس... برجپرسم، وِرگا پاسخ می می
باید نشونهکردم، دو برج مخابراتی به این  تری داشته  های بیشجا نزدیک هستن. 

 باشیم تا بتونم محلش رو پیدا کنم. توی این کشور حداقل نُه برج وجود داره.« 
برج مخابراتی بگذرم. همسر و دخترم مرا به آن سو   توانم به سادگی از کنار نمی 

-کر میهر چه به خوابم فآن گاوصندوق چیست.    کردند. باید بدانم داخل هدایت می
شود. »شما دارین درمورد  ای در ذهنم تداعی نمیای جز شهر ماسهکنم، هیچ نشانه
زنین به من مربوط نیست.  هایی که میکنین؟ هیچ کدوم از این حرفچی صحبت می

 رادیواکتیوی.«   دیوارخوام برم به  ماجراهای شما بشم. نمیوارد خوام من نمی 
سول منتظر  دهد. انگار دراعصبانیت تکان میایستد و دستانش را از  ریزانیس می 
کس از تو نخواسته با  زند: »خفه شو رفیق! هیچای بود تا منفجر شود. او داد میجرقه

تا همین باشی  ممنون  باید  بیایی.  موندی.  ما  زنده  ما  به خاطر  یا خفه  جا هم  پس 
 زاده!« کنی حرومو گم میر شی یا گورت می

گوید: »هی دراس! آروم باش. به محض این  ایستد و میسامیرانا میان آن دو می 
 شیم.« که موقعیتش پیش بیاد از شما جدا می
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 تر این کار رو بکنی.« »پس بهتره هر چه سریع 
دهد. از دهانش هیچ  آورد و به او پس می ورگا را از تن در می   ریزانیس، لباس  
نمیکلمه بیرون  تشکر  برای  لباسای  ورگا  را  آید.  میهایش  تن  می به  گوید:  کند، 

  کنم با پای پیاده سه روز راه باشه.« تونیم بریم. فکر می»رئیس دیگه می

با می  ورگا  اشاره  جایی  به  پلدست  »اون  هستش.    کند:  ما  بعدی  مقصد  هوایی، 
 جا چیزی پیدا کرد.« امیدوارم بشه اون

پلی بزرگ    ی کافی روشن شده است،حال که بدون حضور خورشید، هوا به اندازه 
شود. قسمت وسیعی از پل فروریخته است. ورگا  ها به راحتی دیده مینزدیک به کوه

هایی از زمین خشک است. دقیقا جا  بختانه قسمتخوشافتد.  جلوتر از ما به راه می
کند که خشک باشند یا سنگ، چوب  گذارم. او مسیرهایی را انتخاب میپای ورگا می

 شود تا کمی گرم شویم. حرکت کردن باعث میو غیره به کمکمان بیایند. 

قدر  طلسم شده وجود ندارد. آن  ختانتا دوردست ها، هیچ چیز جز زمین بایر و در 
یک نمی زمین  تحریک  را  چشمم  چیز  هیچ  که  است  بیابان دست  این  در    کند. 

نور به گونه ای از میان ابرها به  رقصانند. مرا می  نور چشمانخاکستری، تنها ابرها و 
-ور هستیم. اشعه دریا هستند و ما درون آب غوطه  تابد که انگار ابرها سطحپایین می

هیولا    داشتن   ریزند. حس وجود های نور همانند آبشاری از بالای ابرها به پایین می
کنم  مرده حس می  درختان   ا دیدن بها لذت ببرم.  دهد تا از دیدن نقاشیاجازه نمی 

ایست که انگار  رسد به گونهها به من میخندند. حسی که از آنها دارن به ما میآن 
دانند چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. این بیابان کثیف  از سرنوشت خبر دارند و می

 بازی دادن ما فرستاده است.علاوه بر مسموم کرده ما، هیولایی برای 
کوچکی را به دست گرفته است.    رویم. ریزانیس چوب همه نزدیک به هم راه می 

از    ددهد. با العمل نشان می خندند، ریزانیس سریع عکسهر بار که درختان به ما می
کند زوزه بکشند. هر  ها را مجبور میو آنکند  درختان عبور می  های پوک داخل تنه

 کنیم. آلودمان را پاک میهای گلها، کفشسنگ  ایستیم و با کمکاز چند گاهی می
  کنند یس و سامیرانا نزدیک به هم حرکت میرود. ریزاندراسول با فاصله از ما راه می 
هیولا،    شوند. فکر جا میهمه در حدقه جابه  چشمان اند.  و از سرما خود را بغل کرده
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 لرزاند.  ها را می تر از سرما آنبیش

-ها به دنبال آن می کنم. آن محموله چیست که رباتبه آن محموله فکر می 
توانسته نوشته شدهگشتند؟ چگونه  قوانین  رباتاند  این  ی  مگر  بگذارند؟  کنار  را  ها 

ی خالقش را نادیده بگیرد؟ این اتفاق  های نوشته شدهامکان وجود دارد مخلوقی، کد
از هر   گوشت نخورند.دیگر ی خود پشت کرده و ایست که هیولاها به غریزهبه گونه

...  نمی  کنم،ای به این موضوع فکر میزاویه توانم این موضوع را درک کنم. شاید 
کنم تا همه بشنوند:  ها را تغییر داده باشد. یک انسان! صدایم را بلند می شاید کسی آن 

 کنم یه انسان پشت این موضوعه!« »هی! من فکر می
تونم این موضوع  هنوز نمیگوید: » د. دراسول می شومعطوف میبه من  نگاه همه   

ی  ای از یه فاجعهها رو کشتن؟ این موضوع نشونهها انسانرو باور کنم. چطوری ربات
خیلی کمی    ! گروه مردانِ زنگ زده فقط تعدادی خیلی خیلی بزرگخیلی بزرگه. فاجعه

ربات هیچاز  هنوز  بودن.  ربات ها  تعداد  از  نداره. کس  خبر  کسی    ها  هر  انسان؟  یه 
 « تونه این کار رو بکنه. شاید یه دانشمند دیوونه؟نمی
تونن بدون دستور از  ها نمیکند: »کاملا منطقیه. رباترفم را تایید میسامیرانا ح  

 یه انسان این کار رو بکنن. تموم دانشمندها دیوونه هستن.« 
تونن کسی رو  ها نمی گوید: »حتی اگه یه انسان هم دستور بده، ربات ورگا می  

 عوض کنه؟« رو  ها ربات تونه تمامبکشن. چطور یه انسان می
 ی دست یه انسانن.« مطمئنم که همشون بازیچهگوید: »دراسول می  
 شیم؟«گویم: »یعنی ما هم ناخواسته به سرنوشت اونا دچار میمی 
گوید: »لعنت به بارون!  کشد و میدراسول پایش را به زور از داخل گِل بیرون می 

 کنه.« قربان مطمئنم که کار شما نیست. یه انسان داره این کارها رو می
بررسی می  پیدا کردنوقتی همه چیز را  به جای  زیاد  کنم،  تر  جواب، سوالاتم 
تواند  ها را بکشم؛ پس این دلیل میتوانم انسانها میشوند. من هم مثل ربات می

ها بودم، پس اگر  ت هستم. من رئیس آن رباتاپاسخ دهد که من مسئول تمام اتفاق
.  امانجام دادهمن  کار را خود را کنار بزنند، این  و قوانین ها توانسته باشند غریزهربات

تیار  با اخکند.  ها را هدایت میی ربات... من و بقیهاست انسانی  از طرفی دیگر ممکن
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ا فکر کردن به این موضوعات،  کند؟ ب... هدایت میام یا کسی مرااین کار را انجام داده
 دهد.  تهوع به من دست می حالت

کنه  آخه کدوم احمقی باور میگوید: » پای سامیرانا تا مچ درون گلِ رفته است. می 
ها  ، ما آدمهغریزها خودشون کُدها رو نادیده گرفتن؟ اصلا با عقل جور درنمیاد. ربات

مشخصه  کاملا  کنه.  ها رو هدایت می کنه. کدُها هم مثل غریزه، رباترو هدایت می
 کنه.« داره این کارها رو می یه انسان 

پذیرد؛ اما  من نیز این را می   کنند. عقلسامیرانا سکوت می  همه در مقابل دلایل  
.  اندازد کند، رعشه بَر اندامم میفکر کردن به این موضوع که شخصی مرا هدایت می

توی پناهگاه  گی؟ من چند تا دوست گوید: »چی داری میریزانیس پریشان حال می
 دارم که ربات هستن. قرار نیست اونا منو بکشن.« 

 جا هم ربات وجود داره؟« »مگه اونپرسم: می 
 »آره، در حد چند نفر!«  
 کشه.« . ما هم یه ربات داریم که یه روز ما رو میگوید: »نگران نباشدراسول می  
جوری  »چیه؟ چرا اینگوید:  کند. دراسول می احساس به دراسول نگاه میورگا بی 

 ها.« ی واسه رباتاگه بگم تو الان یه خائن   کنی؟ نکنه سخته براتنگاه می
نمی    نشان  واکنشی  هیچ  میورگا  و  »زندگیمدهد  هیچ  گوید:  مربوط  به  کس 

جا هستم چون خودم تصمیم گرفتم.  گیرم چیکار کنم. اگه ایننیست. من تصمیم می
 شما باید افسوس بخورین که یه نفر خیلی راحت بهتون خیانت کرد.« 

 کنی؟« گوید: »داری از رفانر صحبت میسامیرانا با حالتی متفکرانه می 
که مطمئنم    ههمون کسی رفانر  ها دیدی؟  توی ربات   ، کسی رو»مگه غیر از رفانر 

 درِ ورودی باز شد؟«   ،ی هیولاهاموقع حمله  هادتون رفتی  در رو برای هیولاها باز کرد.
تواند به غیر از  گوید. چه کسی می گیرد. او راست میای شکل میدر ذهنم جرقه 

رفانر در را برای هیولاها باز کرده باشد؟ زمانی که هیولاها حمله کرده بودند، او نیز  
 شک کرده بودم.«  سیبرن اما من به  ؛جا حضور داشتدر آن 
یه جاسوسه؛ اما رفانر ما رو فریب    سیبرن کردم  مدت فکر می  گویم: »تماممی 

به من    که  سیبرن اون دعوا هم ساختگی بود. مثل    کنم که داد. حالا دارم فکر می
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من مطمئن بشه، رفانر هم یه دعوای ساختگی راه انداخت    شلیک کرد تا از ربات بودن 
 یه رباته یا نه.«  سیبرنتا متوجه بشه 

ات بود؟ اما چطوری صورتش  یعنی رفانر هم یه ربپرسد: » سامیرانا متعجب می  
 خون از دهنش امد؟« کبود شد و 

فهمم چرا یه ربات  گویم: »حالا میرسد. میاکنون همه چیز منطقی به نظر می 
تونست یه انسان رو بزنه، چون رفانر از همون اول انسان نبود. هر دو نفر ربات بودن  

  سیبرن برای همین با هم مبارزه کردن. احتمالا رفانر این موضوع رو فهمیده بود که 
  سیبرن کنه تا یه مبارزه با  چینی مییه رباته. برای این که مطمئن بشه، جوری صحنه

یه رباته. کبودی صورت و خون   سیبرنشه که شه. با این مبارزه مطمئن میداشته با
 خبریم.« تونه یه حقه خیلی ساده باشه که ما ازش بیهم می

کنم تا نظر او را هم جویا شوم. »باهات موافقم رئیس! رباتی که  به وِرگا نگاه می 
اره. هیچ  تونه راحت انسان بکشه، کبودی صورت و خون دیگه براش کاری ندمی
زده  کی بوده؛ اما مطمئنم که هیچ ربطی به گروه مردان زنگ  سیبرن ای ندارم که  ایده

بود وگرنه چه نیازی بود که اون رو  انِ زنگ زده  مرد  ضرربه    سیبرنشاید  نداشت.  
رفانر تنها  ها وجود داشتن.  کنم توی پناهگاه دو گروه از رباتشناسایی کنن؟ فکر می

از فرصت استفاده کرد،  ها رو به خوبی انجام داد. عامل نفوذی گروه بود که ماموریت
خواستن  درست به موقع در رو باز کرد تا هیولاها پناهگاه رو به آشوب بکشن. اونا می

 ها رو بکشن، چه موقعیتی بهتر از این اتفاق؟« انسان
ی آخر رفانر یهو پیداش شد و به  همین لحظهگوید: »برای  سامیرانا ناباورانه می 

کمک ما امد. قبلش رفته بود در رو باز کنه. خیلی سریع هم خودش رو به ما رسوند  
 تا کسی شک نکنه. لعنت بهش.«

د. از این که تمام مدت فریب  شونی برف در آسمان ظاهر میدوباره چندین دانه 
شک    سیبرن م: »زمان حمله، به  گویم، حس ناامیدی مرا اسیر کرده است. می خورد

ای ایستاد. اون موقع  کرده بودم. وقتی دنبالش کردم، دیدم جلوی اتاق کنترل لحظه
اما حالا میفکر کردم که می دونم که رفته بود  خواست مطمئن بشه در باز شده؛ 

 « واقعا کی بود؟  ناو قی افتاده. جا تا بدونه چه اتفااون
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به همراه کشته  است.    برف تیره   نشیند. رنگدستم می  ای برف روی کف دانه 
به زمین سنگلاخی  اند.  توسط وِرگا، حقایق مربوط به او نیز دفن شده  سیبرنشدن  
نشینیم تا به وضعیت پاها رسیدگی کنیم. پاهایمان تا مچ  ها میایم. روی سنگرسیده

شویم.  مشغول تمیز کردن میآوریم،  ها را از پا در میاند. به سختی کفش گِلی شده
گوید: »تا عصر  ها جدا شوند. میکوبد تا گلِدراسول کفشش را محکم به سنگ می

 رسیم. راه خیلی زیاده.« جا نمیبه اون
 جا!« کند. »اونریزانیس، مو را برتنمان سیخ می ناگهان جیغ  
کند که  قدر سریع حرکت میشود. آنتخت سنگی غیب می شبحی بزرگ پشت 
 « »خودم دیدم! یه هیولا بود، خیلی بزرگ! توانم ظاهرش را تشخیص دهم.  نمی
را می  زده است.    شنوم کهصدای تپش قلب همه  سامیرانا  از ترس خشکشان 

 گوید: »زود باشین باید سریع بریم.« کند، میهایش را به پا میسریع کفش
*** 
می  خُرد  پایمان  زیر  خورده  ترک  کوه شود.  آسفالت  و  ما  بین  بزرگی  ها  آزادراه 

ی، هنوز قسمتی از جاده  یهوا   های بلند و کلفت بتنی پل ستون فاصله انداخته است.  
  گردهای بزرگی ی پل، میلهای شکستهاند. از قسمت را روی دوش خود نگاه داشته

بزرگی از پل، روی جاده واژگون    قسمتاند.  بیرون زده  های شکستههمانند استخوان 
با فاصله نسبتا زیاد، جاده را همراهی کردهشده است. دکل اند.  های بزرگ آهنگی 

 اند.  ها روی زمین ریختهی سیم، بقیههنوز تعدادی سیم را به دست گرفته
-تری میهای برف با شدت بیشهای آسمان رسیده است. دانهخورشید به لبه 

رقصند و به آرامی روی زمین  های برف در آسمان میباد، دانه  بارند. با قطع شدن 
دوزم،  اند و به هر جا چشم میها پناه بردههای خاکستری به گوشهنشینند. دانهمی

ایم  درختان مرده بیرون آمده  از گورستان برف همه جا را سفید خاکستری کرده است.  
 ها سبزن.« »هی! اون درختایم.  د شدهکوهستانی شکل وار و محیط 

درختان   به  اشاره می  سامیرانا  اونکزیر کوه  آفتاب نمی ند. »حتما  برای  جا  تابه 
 جا بشه چیزی برای خوردن پیدا کرد.« ها هنوز سبز موندن. شاید اونهمین درخت

دارم.  شوم، آن را برمیخم میخورم.  گردی سکندری میبا برخورد پایم به میل  
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از آخرین باری که  شود به عنوان سلاح سرد از آن استفاده کرد.  سنگین است، می
داشتیم،  با این حال با هر قدمی که برمیهیولا را دیدیم، دیگر در انظار پدیدار نشد.  

او  زند و رنگ از صورتش گریخته است.  ریزانیس سرفه میزد.  ترس به ما خنجر می
 گوید: »خیلی گشنمه.« درختانی که سامیرانا نشان داد، می ی به  توجهبا بی
سبز،    یک به کوه و درختان دهد. نزد او با دستش، محکم شکمش را فشار می  

گوید: »با قطع شدن بارون، امشب دوباره تعدادی از  ای قرار دارد. دراسول می مزرعه
تونیم  ا دیگه نمیهیولاها میان بیرون. باید یه جا برای موندن پیدا کنیم. بدون غذ

 جا چیزی پیدا کنیم.« زیاد ادامه بدیم. شاید بتونیم اون 
دراسول و  اند.  ترک شدهسامیرانا از تشنگی ترک  کند. لبان او به مزرعه اشاره می 

ها را  قدرت از پاهایشان گریخته و ضعف آن  د.نریزانیس هم چندان تفاوتی با او ندار
اند. ورگا با  ها سوار شدهخستگی، گرسنگی و تشنگی بر آنبه چنگال گرفته است.  

دهد. مسیر را به سوی آن مزرعه کج  سر به درخواست دراسول جواب مثبت می  تکان 
 جا غذا نباشه چی؟« گوید: »اگه اونکنیم. ریزانیس می می

 بتونی آب پیدا کنی.« کشد. »فقط دعا کن سامیرانا زبانش را روی لبانش می 
نیاز آننمی  نه  توانم  به غذا و آب دارم و  نیازی  نه  انرژی درک کنم.  به  را  ها 

خستگی مرا در بند خود اسیر کرده است. تنها نیاز دارم نفس بکشم و بخوابم. اگر  
به   مینیاز  نبود،  بیخواب  بروم.  توانستم  دنیا  آخر  تا  مخلوقات انسانتوقف  چه    ها 

چنان ضعیف هستند که حتی حس  آن  توانند زنده بمانند. حتی نمی  ضعیفی هستند؛ 
تر از خالق خود  رحمها دل انگار، انسان ها را توصیف کند.تواند حال آنترحم نیز نمی

ربات  که  صادقانهبودند  را  کردهها  خلق  میاند.  تر  رباتحس  خالق  سهمی  کنم  ها، 
 ها تقدیم کرده است.  تر از زندگی و عدالت را به آنبیش
افتد  قدر سریع این اتفاق میکند. آنناگهان موجودی با سرعت از کنار ما فرار می 

رساند که از بقیه به او  زند. ریزانیس خود را به من می ای خشکم می که مثل مجسمه
خواهد  آورم. ورگا با دست از ما میگرد را به حالت دفاعی بالا می میل  تر هستم.نزدیک

 »نگران نباشین. اون فقط یه گوزنه.« تا آرام باشیم. 
اشاره  انگشت  امتداد  گوزن در  او،  است.    ی  گرفته  آرام  دوباره  ریزانیس  فراری 
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 ... دو تا سر داره؟«»لعنتی این چرا این شکلیه؟ چراگوید: متعجب می 
ای  ه دنبال بوتهشود، بئن میکه دوبار از امن بودن اطرافش مطمگوزن، زمانی   

های  شویم، بوته تر میهر چه به مزرعه نزدیککند.  وجو میخشک زمین را جست
بزرگ قرمزی    تاولآن گوزن دو گردن و دو سر دارد.  شوند.  خشک و سبزی پدیدار می

اند و هر دو سر مجبور هستند با هم  ها در هم گره خوردهشاخ بر پشت او سوار است. 
ورگا به  اند.  ای قرار دارند که انگار به هم جوش خوردهها به گونهشاخحرکت کنند.  

 جاست.« ی بزرگ اونگوید: »یه گلهکند و می مزرعه اشاره می
ها نیز هیچ تفاوتی با گوزن فراری  آن اند.  زیادی گوزن مزرعه را اشغال کرده  تعداد 

ها سه پا دارد، یکی دو دست، یکی سه چشم، یکی از گردنش شاخ  ندارند. یکی از آن
ها همانند  بعضی از آن  برند.ها در حالت عادی به سر نمیکدام از آنآمده و هیچدر

که به ما حمله کرده بودن، پوست و قسمتی از گوشت بدن را از دست    هاییگرگ 
آنداده داخلی  دیده میاند و اعضای  اونا شکار کنیم،  شود.  ها  از  بتونیم یکی  »اگه 

 دیگه نیاز نیست گشنه بمونیم.« 
گوید: »تو اون دانشگاه لعنتی  زند و می ی ریزانیس میای به شانهسامیرانا ضربه 

میری. اونا الان سم  دادن؟ احمق! اگه از اونا تغذیه کنی در جا می  چی به شما یاد 
ن زیر بارون و زمین  د اکتیو هستن. تا همین الان هم مطمئنم که قدم زورادی  خالص 

 جا پناهگاه امید نیست!« خیس، ما رو مسموم کرده. این
بغل میریزانیس روی تخته سنگی می    را  با دقت  نشیند و شکمش  کند. ورگا 

دونیم چه  تونیم به مزرعه نزدیک بشیم. نمی گوید: »نمیکند. میمزرعه را بررسی می
 رفتاری دارن. شاید به ما حمله کنن.« 

ها دیگه گوزن نیستن. مطمئن باشین اونا از هر  گوید: »اون حیوونسامیرانا می 
 ن! این موقعیت، پر از ریسکه!« تر حیوون وحشی، وحشی

تعدادی روی زمین    اند.گوزن مزرعه را زیر پای خود له کردهاز صد راس    بیش  
استراحت می داده و  دراسول می لم  بینم، خیال  جوری که من میگوید: »اینکنند. 

 جا نریم.« جا برن. بهتره اونندارن از اون
ناگهان با دیدن  صورتش سفید شده است.    های ریزانیس زیاد و رنگشدت سرفه 
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دارم،  سنگی بزرگ از روی زمین برمیرسد.  بالای چاه، فکری به ذهنم می  سقف فلزی 
 کنین؟« »قربان دارین چیکار میگیرم. سقف فلزی را هدف می 

کنند. »اگه همه مثل اولین گوزن، ترسو باشن،  همه با کنجکاوی به من نگاه می 
 زارن.« مطمئنم با یه صدا پا به فرار می 

شکل را طی و درست  کنم. سنگ، مسیری کمانبا تمام قدرت سنگ را پرتاب می  
ها رمَ کنند.  شود آن ناگهان صدای مهیب باعث می کند.  به سقف فلزی برخورد می

زند: »لعنت به این شانس!  کنند. ورگا فریاد می هر کدام به سمتی فرار می  دستهدسته
 دارن میان به این سمت. زود باشین پناه بگیرین.« 

سوخته  درختی    ی کلفتتنهآیند.  ها، وحشیانه به سوی ما می ی بزرگی از آندسته 
پناه    من به همراه دراسول به تنه ی درختماست.    تنها پناه   و سنگی نسبتا بزرگ، 

.  آیدبیرون می ، تنها از دهان اژدها  شودها خارج میآن   صدایی که از دهان   بریم. می
می آن زمین  آتشچنان  انگار  که  پا  لرزد  به  خاک  و  گرد  است.  کرده  فوران  فشانی 

تا جایی که امکان دارد    اند.خطی کردهها، تصویر مزرعه را خطخواسته از حرکت آن 
توانم  میکنند که ن قدر سریع از کنارمان عبور میها آنچسبانم. آن خود به درخت می

با هجوم  خراشند. ی درخت را میهای بزرگ و کلفت، تنهآن ها را واضح ببینم. شاخ
 ها!« زادهزند: »حرومشود. دراسول فریاد می وخاک، همه چیز آرام میگرد

دهانم  شود.  راه نفس کشیدنم باز میکوبم تا بالاخره  ام مشت میسینهقدر به  آن 
کنم و برای به  اراده تنه ی درخت را رها میبیو زبانم سفت شده است.    پر از خاک

زنم و با سرفه  زنم. روی زمین زانو میدست آوردن هوای تازه از گرد و غبار بیرون می 
باز شدن  برای  . به غیر از ورگا، همه  خارج کنمها را از دهانم  کنم خاکزدن سعی می

 ت عالی بود!« »رئیس! نقشهزنند.  وپا میراه تنفسشان، دست
شود. »عجب  ی خالی جلوی چشمانمان نقاشی میبا محو شدن گردوغبار، مزرعه  

 ... باید میومدن این سمت؟« هایی! این همه مسیر احمق
با این که دهانم را از خاک  کند.  دراسول با دست، دهانش را از خاک خالی می 

گویم: فکر نکنم  می کند.  ی ریز، مرا اذیت میچنان چندین دانهام؛ اما همخالی کرده
 جا وجود داشته باشه.« دیگه مشکلی برای رفتن به اون 
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جان روی زمین افتاده است.  کند که بیم را جلب میگوزنی توجه  ناگهان بچه 
کشد. »مثل  سوراخ کرده است. هنوز نفس میوراخچندین زخم عمیق، شکمش را س

 کشه.« ش کردن. هنوز نفس میش لهکه... خونوادهاین
شوم،  اند. وقتی بالای سرش حاضر می، او را زخمی کردههاگوزن   ند پاهای تنوم 

کوبد. یکی از چشمانش بزرگ و کاملا سفید است. چشم  غمی، به قلبم مشت می
حسی،  خورد. خون، فرشی قرمز به زیرش پهن کرده است.  سالمش سریع تکان می

لرزد. ورگا  دستم می خواهد او را بکشم.  دیگر از من می  سآورد، ح قلب مرا به درد می 
گوید: »رئیس نگران نباش، خودش  شود و می تفاوتی از کنار بچه گوزن رد میبا بی

 گرچه از نظر من زنده نیستن که بخوان بمیرن.« میره. می
کند تا بتواند راه  شود. او به ریزانیس کمک می در نگاه سامیرانا، ناراحتی دیده می 

-گوید: »دیگه نمی او می برود. به نظر، پاهای ریزانیس دیگر توان حمل او را ندارند.  
 جا غذا باشه.« م اونریدواتونم ادامه بدم. ام

له  یطو   سقفزمین باقی مانده است.    حصارهای مزرعه، فقط چند چوب داخل   از 
های سبز،  اند. انگار باد مزرعه را جارو کرده است. جز بوتهکنده شده  فرو ریخته و درها

ساختمان  اند.  ای رها شدهگوشه  ،تراکتوری   خل مزرعه وجود ندارد. قطعاتاهیچ چیز د
های خورشید و باد استوار ایستاده؛ اما تنش زخم خورده  چنان زیر شکنجه اصلی هم

دهد  اند. باد داخل خانه جولان می های شکسته به پای ساختمان ریختهاست. چوب
مطمئن هستم که حتی باد هم  اندازد.  ی اشباح می، مرا به یاد خانهشیدنزوزه ک  و با
 اه آب داره!« جا پیدا کند. »چتواند چیزی آننمی
اند. سامیرانا چندین سنگ دیگر به  س روی چاه خم شدهی سامیرانا به همراه ریزان 

وقتی چندین باری صدای  اندازد تا از شنیدن صدای آب مطمئن شود.  داخل چاه می
زنند.  ها لبخند می ی آنرسد، لبان خشک و ترک خوردهشلوپ آب به گوش میشلپ

رساند. انگار تاب و تحمل نیز از او گریخته  را به چاه میدوان خود  دراسول نیز دوان 
 دونم این آب سالم باشه.« است. »بعید می 

می  سامیرانا  جواب  در  عصبانیت  با  مهم  ریزانیس  برام  دیگه  شو!  »خفه  گوید: 
 خوام.« تونم! من آب مینیست سالمه یا رادیواکتیوی. دیگه نمی
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کنند؛ اما از طناب خبری نیست. انگار  چاه را وسط مزرعه پیدا می  چشمانم، سطل 
گوید:  ورگا می رود.  دوان به سوی سطل میاند، دوان پاهای ریزانیس دوباره جان گرفته

 رم یه کابل برق بیارم. میشه به عنوان طناب استفاده کرد.« »من می
خانه پا    کف چوبی روم. وقتی روی  با دور شدن ورگا، من نیز به سوی خانه می 
جا خواهد  کنم کف آنشود که حس میچنان صدایی از کف بلند میگذارم، آنمی

کهنه    میز چوبی اند.  آمیزی کرده عنکبوت، خانه را رنگ  های بزرگ شکست. خاک و تار
های چوبی بدون  تختبه همراه چندین صندلی شکسته، تنها وسایل خانه هستند.  

ت مسدود  بوآشپزخانه با تارهای عنکاند.  تشک و کمدی آهنی هنوز اتاق را ترک نکرده
شکسته داخل    کنم، یخچال خالی با در شده است. وقتی از بین تارها به داخل نگاه می

  ی چندین چوب م از خانه خارج شوم، نالههخوامی  وقتی آشپزخانه اسیر مانده است.  
صدای بلند شده    زنم.ها ضربه می به روی آن  کند.م را جلب میکف ساختمان توجه

ای  شوم دریچهها، موفق میبا گرفتن لبه   دهد. ها، گواهی از زیرزمین مخفی میاز آن
 شود. را باز کنم. جز تاریکی، چیزی از زیرزمین دیده نمی

یک شدن است. ورگا در حالی که  در حال تارشوم، هوا  وقتی از خانه خارج می 
 شود. »فکر کنم کافی باشه.« کشد، وارد مزرعه میبرق را روی زمین می سیم
فرستد. زمانی  زند و آن را به داخل چاه میاو سیم را به سختی به سطل گره می 

شود.  سه انسان دیده می  گردد، حرص و ولع در چشمان آن که سطل با آب باز می 
کشد. ریختن آب از  دهد، یک نفس سطل را سر میریزانیس به کسی مهلت نمی 

گوید: »نباید  گیرید، میکند. سامیرانا سطل را از او می ها، لباسش را خیس میگوشه
 زیاد بخوری... خیلی تشنگی کشیدی، ممکنه بمیری.« 

سامیرانا به زور سطل را از دستان او بیرون  کند.  س سطل را ول نمییاما ریزان 
کشد. سامیرانا آب را بو  نشیند و چند نفس عمیق میچاه می  ریزانیس کنارکشد.  می
 م به پرتوها آلوده نباشه.« رکشد. »به نظر باید سالم باشه. فقط امیدوامی

کند.  کند، از سوزش لبانش، ناله میی سطل را لمس میخشکش لبه وقتی لبان  
 جا باید غذا باشه.« »چیزی داخل خونه پیدا شد؟ اون

بیان میریزانیس، آن  ملتمسانه کلمات را  با لحنی  را  کند که نمیقدر  او  توانم 
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دهد،  سول میارسطل آب را به د  دهم سکوت کنم. سامیرانا ناامید کنم. ترجیح می
وشحال باشیم آب و  گوید: »واقعا فکر کردی وسط بیابون غذا پیدا میشه؟ باید خ می

 سرپناه واسه امشب پیدا کردیم.« 
تونه از ما محافظت کنه؛ اما یه زیرزمین مخفی پیدا کردم.  گویم: »خونه نمیمی 

 جا سپری کنیم.« احتمالا بتونیم شب رو اون
  آرام   دهد. دراسول آرامبیندد و سرش را به چاه تکیه میریزانیس چشمانش را می 

 گوید: »ممکنه اون پایین هیولا باشه.« نوشد. میاز سطل آب می
 »من میرم یه نگاهی بندازم.«  
گرد را دورن مشتم فشار  میلدهم.  آید. دریچه را به او نشان می ورگا به دنبالم می  
دستش را وارد زیرزمین  کشد.  کند و روی زمین دراز میدهم. او دریچه را باز میمی
کند. ناگهان جیغ  تابد، زیرزمین را روشن مینوری که از کف دستش میکند، با  می

قدر  آنهایم را بگیرم.  گرد را رها کرده و گوش شود میل بلندی از زیرزمین باعث می
وقتی صدای  گیرد. دهم که سرم درد میهایم فشار می ها را محکم روی گوشدست

از است؛ اما هیچ خبری از ورگا  کنم. دریچه بشود، چشمانم را باز میجیغ کمتر می
 نیست. »ورگا کجاست؟« 

زیرزمین، سراغ ورگا    خراشهای گوش لای جیغسامیرانا کنارم ایستاده و از لابه  
شوم که  مطمئن می  ،زندبیرون میهای زیرزمین  وقتی نور از بین چوبگیرد.  را می

 سیاه!«  تارگویند: »سامیرانا و دراسول با هم می است.  ورگا داخل زیرزمین
فکر می  نوری  به  بیرون می وقتی  ورگا  از کفِ دست  دستم    آمد، کفکنم که 

 خوای چیکار کنی؟«  »کلانتر! میشود.  روشن می
دوگانگی    خواند. دوباره دچار حسوجودم مرا به پایین فرا می  چیزی از اعماق  
زمانی که خودم را  کشد. خواند، حسی مرا عقب میام. حسی مرا به پایین فرا میشده

برتر پیروز شده است. ورگا با دو دستش    شوم حسبینم، متوجه میدرون زیرزمین می
در میان نورها، دو هیولا شبیه به انسان در حال جیغ  ها نور تابانده است.  به گوشه

 »اون رو گوشه نگه دار، آروم بهشون نزدیک شو.« زدن هستند. 
تابانم. ورگا نیز هر دو  دومین هیولا میبه دهم، نور را  ی ورگا گوش میبه گفته 
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کنم، هیولا را  را روشن میبعدی    ، نوراندازد. همانند اونور را روی اولین هیولا می
جور آروم نزدیک شو تا زمانی که خفه شه!  »عالیه رئیس! همیندهم.  هدف قرار می

 کشت.« میزدن بهم  یه چشم  ی وگرنه تو به هیچ عنوان بهش فرصت ندی
از  ورگا را تشخیص دهم.    زنند تا کلمات ها را کنار می هایم، جیغ به سختی گوش 
از پشتش بیرون آمده است. او  هیولای انسان  پشت نما، هشت پا همانند عنکبوت 

آرام    و شش پای دیگر را در مقابل نور، سپر صورتش کرده است.   روی دو پا ایستاده 
شوم، هیولا در تلاش است تا از تاریکی کمک گرفته و فرار کند. هر  به او نزدیک می

تابد،  تر به او نور میکشد. هر چه بیشتر جیغ میشوم، او بیشچه به او نزدیک می
تابانم تا بالاخره کامل سیاه  قدر نور را به او میآن  شود.پوستش، تیره می رنگ سفید

نیز از    ورگا   کشد تا هیولای اسیر تر طول میکمی بیششوند.  هایش قطع میو جیغ
 »فکر کنم کلکشون کنده شد.« آید. پای در 

-زنند؛ اما هنوز صدای جیغشان درون گوشم طنین میبا این که دیگر جیغ نمی  
کنم نور را از روی آن  ولی جرات نمی  شودبررسی زیرزمین میاندازد. ورگا مشغول  
 تونین بیایین پایین.« جا امنه. میهیولاها بردارم. »این

ریزانیس    وقتی نگاه آیند.  دراسول و بعد از او سامیرانا به همراه ریزانیس پایین می  
 بخوابیم؟« کند جیغ نزند. »باید امشب با اینا افتد، تلاش میه هیولاها میب

می   پیدا  خوابیدن  برای  مناسبی  جای  »سامیرانا  مُ کند.  دیگه  نیسردن  اونا   !

 بینیشون.« جا بریم، دیگه نمیبهشون فکر نکن. فردا از این
 تر از اینا باشه.« »شاید فقط اینا نباشن. شاید .... تعدادشون بیش 
 »نگران نباش، ورگا بیداره.«  
هرکس  برم.  جایی که امکان دارد تارها را از بین میدارم و تا  گرد را برمی میل 

کنند نسبت به  کند. همه سعی میمکان مناسبی به دور از هیولاهای مرده پیدا می
بی باشندهیولاها  نگاهتفاوت  اما  آن ؛  »اون  دیگری می  ها چیزهای هراسان  گویند. 

 صدای چی بود؟ من یه صدایی شنیدم.« 
به  چرخد و  وار در هوا میکوپتری دیوانه روم، هلیبیرون میشتابان از زیرزمین   

 کند. ها سقوط میسوی کوه
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 هاریزهسنگ

 
های خاکستری،  زنم. برفنفس نمی نفس  تمام سرعت در حال دویدن هستم،با   

ها،  . برف با شدت زیادی در حال باریدن است. در دوردستشوندزیر پاهایم له می
ای نور روی زمین افتاده است. درست به سوی نور حرکت  ابرها سوراخ شده و لکه

اوج می می آسمان  به  با جهشی  ناگهان  در هوا شناور میگیرکنم.  دشت  شوم.  م و 
زنم سپس دوباره فرود  می   شود. کمی در آسمان بال وسیعی زیر پایم فرش می   سفید 

 کنم.  مده و شروع به دویدن میآ
»نترس رئیس!  ایستد.  قلبم می  هیولایی،   کنم، با دیدن وقتی چشمانم را باز می 

 اونا مردن. دیشب خودمون کشتیمشون.« 
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تابد. اکنون که خواب از  ورگا بالای دریچه ایستاده و نور از کنار او به داخل می 
می متوجه  است،  پریده  هستیم.  سرم  زیرزمین  داخل  که  که  شوم  هیولایی  دو  آن 

های ما جان دادند، هنوز در همان حالت و همان مکان خاموش  دیشب زیر شکنجه
کند. آن دو وحشت زده  فریاد برخواسته از من، سامیرانا و دراسول را بیدار میاند.  مانده

 ده؟« گوید: »چی ش کنند. دراسول با چشمانی خونی رنگ میبه من نگاه می
ریزانیس به    آید. ورگا با سطل آب به داخل زیرزمین میسوزد.  آتش به آرامی می 

از ورگا می  را  او آب  داشته است.  باز نگه  را  تا جایی که  سختی چشمانش  گیرد و 
سامیرانا پریده است ولی قدرت او را همراهی    با این که رنگ از رخنوشد.  تواند میمی
 گوید: »نیس، حالت چطوره؟«رود، میکند. او به کنار ریزانیس می می

 دونم.« پیچد. »نمیبا هر قلپ آب خوردن، ریزانیس به خود می  
می  آب  نفس  یک  میسامیرانا  ضربه  آهنی  سطل  به  انگشت  با  او  زند،  نوشد. 
 کنه.« مدت معده رو ساکت میگوید: »حداقل برای یه می

کند ولی سامیرانا  و دراسول را تهدید می  هگرسنگی ریزانیس را کاملا در بند کشید 
»رئیس شما درست دیدین.  علم کرده است.    ای آزاد جلوی گرسنگی قد همانند برده

ی  کوپتر روی صخرههلی  جا سقوط کرده. ملخی کمی با اینکوپتر با فاصلهیه هلی
جا  کناری افتاده بود. دیشب صدای انفجار شنیده نشد، باید سالم مونده باشه. شاید اون

 بخوری پیدا کنیم.«  ی بدردوسیله  بتونیم آذوقه یا 
کوپتر اون هم توی  گوید: »چرا یه هلیکوبد. میدراسول به شکمش مشت می 

 کوپتر ندیده بودم.« تا حالا هلیجا رد بشه؟ شب باید از این
 جا جواب رو پیدا کنیم.«تونیم وقتی رسیدیم اونگوید: »میسامیرانا می  
 تونم ادامه بدم.« گوید: »دیگه نمیکند و می سامیرانا را رد می ریزانیس کمک 

 شه.« کوپتر چیزی برای خوردن پیدا می»بیخیال نیس! مطمئنم تو اون هلی 
می آن  پاهایش  میچنان  احساس  لحظه  هر  که  خواهند  لرزند  پاهایش  کنم 

هایش بیاندازد ولی او نیز اسیر  کند وزن او را به روی شانهسامیرانا سعی میشکست.  
 کنم.« »من کمکش میگرسنگی و ضعف است.  

کنم، او مخلوطی از ترس و تعجب به من  دستم را دور کمر ریزانیس حلقه می 
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 ادامه بدم.« تونم خودم می کند. »نیازی به کمک ندارم،نگاه می
کند خودش را آزاد کند. سامیرانا سطل آب  از تماس با من هراس دارد. سعی می 

جا  انگار ابرها خیال ندارند اینرویم.  دارد و با کمک ورگا از دریچه بیرون میرا برمی 
ترسن  دونم هیولاها از خورشید پشت ابر میرا ترک کنند. »هنوز آسمون ابریه. نمی 

 تونیم با خیال راحت راه بریم.« ه نمییا نه. امروز دیگ
تواند دوباره  نبود اسلحه، دراسول را ضعیف کرده است. سامیرانا تا جایی که می 

 آب پیدا کنیم.«   بتونیم توی مسیر  گوید: »میرم آب بیارم. فکر نکنمنوشد و میآب می
نمی  دیگر  ریزانیس  این که  پاهایبا  روی  اما هم  ش تواند  برود؛  اجازه  راه  چنان 
بگیرم.  نمی کنترل  تحت  کامل  را  او  میدهد  لمس  را  بدنش  دستانم  و  وقتی  کند 

کند. با این که  کند، حسی مرا تحریک نمیزیبای او را نوازش می  صورت  چشمانم
  اش یحتی چشمان جادوی به او ندارم.   ی ؛ اما هیچ میل تقریبا در بغلم جای گرفته است

 »تا جایی که میشد پرش کردم.«  توانند قلب مرا بلرزاند. هم نمی
می  زمین  روی  را  آب  سطل  برخلاف  سامیرانا  است.  شده  لبریز  سطل  گذارد. 

اش در  کنم، بدن برهنهی سفید و زیبای سامیرانا نگاه میریزانیس، وقتی به چهره
ورگا سطل آب  کند.  ک مییقوس زیبای کمرش دوباره مرا تحرشود.  ذهنم تداعی می

کند. »باید مسیر رو برگردیم. وقتی به پل  پل خراب شده اشاره میبه  دارد و  را برمی 
اطراف سقوط    ها مشخصه که باید اونها. از نشونهرسیدیم، باید بریم به سمت کوه 

 کرده باشه. البته مسیر اصلی ما هم از همون راهه.« 
فکر یک روز جدید به همراه  ر در دست دارد.  ی شگرد مرا همانند شمورگا، میل  

توانم باور کنم که  شوم، نمیلرزاند. هر روز که از خواب بیدار میاتفاق جدید مرا می 
 این دنیا وجود دارد. »معطل چی هستین؟ بریم.« 

هایش را با من هماهنگ  کند گامریزانیس سعی میافتیم.  به دنبال ورگا به راه می 
بختانه خبری از باد  کنم تا وزنش را به روی من بیاندازد. خوشمیاو را وادار  کند.  

لرزد. از کنار جسد  ریزانیس خیلی آرام مینیست اما سرما هوا را طلسم کرده است.  
بچه گوزن عبور می کنیم. فقط تعدادی استخوان کوچک از او به جای مانده است.  

 کند: »دیشب هیولاها امدن روی سطح.« دراسول به جسد اشاره می
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 گوید: »ممکنه حتی الان هم با چند تا روبرو بشیم.« ورگا می 
تونم دنیای قدیم رو تصور  گویم: »نمیشود. می از دهان ریزانیس بخار خارج می  

 کنیم. دنیای بیست سال پیش رو.« 
ورگا  نقاشی کرده است.    اهای ریز برف آسمان رزمین هنوز خیس است و دانه 
 کرد که این دنیا یه روز به این وضعیت تبدیل بشه.« کس باور نمیگوید: »هیچمی

دنیای قدیم رو  »تو باید خیلی چیزا درمورد قدیم بدونی. تو تنها کسی هستی که   
 کامل به یاد داری. مطمئنم خیلی چیزها برای گفتن داری.« 

گوید:  اش را ببینم. میتوانم چهرهنمیرود.  ورگا چندین قدم جلوتر از ما راه می 
 دنیای قدیم هم وجود داشته.«   تونم باور کنمقدر زمان گذشته که نمی»این
تونه  ای میگوید: »یه ربات چه گذشتهرود. میدراسول نیز پشت سرم راه می 

 ها رو بکنین.« ها و انسان فرافرگشت  باشه؟ ساخته شده بودین تا حمالی  داشته
-کند. »ما اولین رباتدار دراسول نمیهای نیش ورگا دیگر هیچ واکنشی به حرف  

ها نبودیم. قبل از ما، هزار گونه ربات برای خدمت کردن ساخته شده بودن. ما اولین  
گفتن،  جور که می وحقوق بودیم. اینعنوان موجود زنده و دارای حقسلی بودیم که ن

 ها نداشتیم.« ما هیچ تفاوتی با انسان
 »موجود زنده مگه نباید گوشت و پوست داشته باشه؟«  
  کرد که هر کس بتونه »این تعریف به قدیم تعلق داشت. تعریف جدید بیان می 

ولین  ست. طبق این تعریف ما هم اتصمیم بگیره و اراده داشته باشه، یه موجود زنده
کس حق  آهنی به عنوان موجود زنده شناخته شدیم. هیچ  کسایی بودیم که با بدن

 به عنوان کروم شناخته شده بودیم.« نداشت به ما بگه ربات، چون ما  
خودتون هم این  گویم: »کشد. میهای او مشتاقانه مرا به دنبال خود میحرف 

 « ها آسیب برسونین؟تونین به انسانپس چطور نمی موضوع رو قبول داشتین یا نه؟
بودن شغل   پلیساز شغلم راضی بودم هم از زندگی.  »هیچ توضیحی ندارم. هم  

 ها برام مهم نبودن.«و انسان هاخیلی جذابیه. هیچ وقت فرافرگشت
می  حساب  زنده  شما  متناقضه.  کاملا  موضوع  می»این  چون  تونستین  شدین 

 ها آسیب برسونین.« تونستین به انسانبگیرین ولی نمی تصمیم
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 همه جا تناقض وجود داره.«  »نگران نباش رئیس،  
 « »کی شما رو خلق کرده بود؟ 
ی کروم ما  دونستیم کارخونه»هیچ وقت نفهمیدیم کی ما رو خلق کرد. فقط می 

ور ما داشت.  ی خیلی بزرگ که یه شعبه هم توی کشکرد. یه کارخونهرو تولید می
م  داد یح می جردونی، تبرای یه پلیس جذاب نبوده. می   چگونه خلق شدن، هیچ وقت

قاتل انساندنبال  بخونم. مگه  کتاب  تا  بگردم  فکر میها  کردن که چطور خلق  ها 
بودن.  زندگیشون  و  کار  دنبال  همه  می  شدن؟  فقط  مهمه.  خیلی  که  پول  دونم 
 بزرگترین اکتشاف و اختراع کل تاریخ بود.« 

 قدر متفاوتین؟« قدر خاص ساخته شدین؟ از چی ساخته شدین که این»یعنی این 
 دونم.« تر از این چیزی نمی اختراع کل تاریخ! بیش بزرگترین اکتشاف و» 
گوید: »شما دیگه برای چی کار  کشد و می سامیرانا پاهایش را روی زمین می 

 خورین؟« نکنه شما هم غذا میمی کردین؟ 
»به غذا نیاز نداریم ولی به نیرو چرا! همیشه دلیل وجود داره برای کار کردن.   

 خواست سوار یه ماشین خیلی شیک بشم؟«کنی دلم نمیفکر می
 »زندگی شما هم مثل ما خیلی تکراریه. همیشه بدو تا گشنه نمونی.«  
قدرت نبودن که دنیا الان این    ی»همه دوست دارن قدرتمند باشن. اگه تشنه  

 « شکلی نبود. هر چی فکر کردم، نتونستم دلیلی غیر از قدرت طلبی پیدا کنم.
قدر پر  ردی! چرا الان اینمُ شود: »تو که داشتی میناگهان دراسول متوقف می 

 دونیم؟«انرژی و سرحالی؟ چه اتفاقی افتاده که ما هیچی ازش نمی 
 بهم کمک کرد.«  »نگران نباش! ندایی از دور  
 »باتری مثل غذا نیست که به راحتی پیدا بشه.«  
 جام، ناراحتی؟«»از این که من این 
شود. »مطمئنم  کند؛ اما با صورت نامفهوم من روبرو می دراسول به من نگاه می 

 کنی.« تو یه کاری کردی و الان داری از ما پنهون می
ایم. با این که  تقریبا به پل نزدیک شدهپذیرد.  با سکوت ورگا، بحث پایان می 

ریزد. ریزانیس دست  های سطل آب بیرون می دارد، اما از گوشهورگا آرام قدم برمی
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تواند پاهایش  ت برداشته و تمام وزنش را روی من انداخته است. او حتی نمیماز مقاو
کند از  خورشید تلاش میگاهی  گه  را هدایت کند. باد به آرام شروع به وزیدن کرده و

ها را به داخل خود  آب  ،قطع شده و زمین های خاکستری  بین ابرها سرک بکشد. برف
کار می تا چشم  است.  زندهکشیده  موجود  این دشتکند هیچ  در  ما،  دیده    ای جز 

 گویم: »نکنه بزرگترین اکتشاف و اختراع تاریخ باعث این نابودی شده؟« شود. مینمی
بزرگ هست که بتونه دنیا رو نابود کنه. تا قبل از خلق شدن    قدر »اسمش این 

داد.  ما، به جز چند مشکل خیلی کوچیک، دنیا داشت در آرامش به مسیرش ادامه می
دونی، اگه  درسته این اتفاقات چند سال طول کشید، اما خیلی سریع اتفاق افتاد. می

شد. همه افتاده بودن به جون  داد، باز هم تمام دنیا نابود میای رخ نمی هسته  جنگ
کشن. اوضاع  دیگه رو میرسید که مردم دارن همهم. هر روز خبرها به گوش می

 کشیدن.« دیگه شاخ و شونه میروسای کشورها هم برای هم خیلی بهم ریخته بود. 
 باره؟« »یعنی چشم باز کردین، دیدین از آسمون بمب می   

های داخلی  تفاقات بسیاری بود. از جنگ»نه! دنیا چندین سال درگیر کشمکش و ا 
شه، ولی تمام  شدن به مرزها. هیچ وقت یه دلیل باعث این همه اتفاق نمی  تا کشیده 

تونه همه جا رو به آتیش  ی قدرت طلبی هستن. تنها چیزی که میزیر شاخه  ، هادلیل 
ا  اگه دنی  دونستن نه همه میرگ انگیزه، وبکشه فقط قدرت طلبیه. قدرت خیلی وسوسه

قدر فیلم ساخته بودن که دیگه از  نابود بشه، چه اتفاقی میفته. به غیر از واقعیت، این
 کنی.« نزدیک دیدن یه گوزن دو سر تعجب نمی

 ها زنده هستن؟«»یعنی این گوزن 
وی همه چی رو  ی کتاکردی مردن و دوباره زنده شدن؟ تشعشعات رادیو»فکر می 

ها حداقل چندین سرطان دارن. جهش ژنتیکی  نابود کرده. هر کدوم از این حیوون
 هم بقیه جانورها رو به هیولا تبدیل کرده.« 

 کردین؟« پرسد: »شما ازدواج هم میسامیرانا با لحنی پر از شیطنت می 

ده. مفهوم زندگی برای ما با  خیلی حس خوبی رو انتقال می   ، »داشتن یه همراه 
 شما خیلی متفاوته. قرار نیست بچه به دنیا بیاریم و بزرگش کنیم.« 

امیرانا میل  ها متفاوت است، پس برای چه نسبت به سزندگی ربات  اگه روش  



 

 

|284| 

-وزش باد سردی، پلککند.  سرخش نیز مرا تحریک می  مان شدارم؟ حتی نگاه به چ
توانند مسئولیت او را به  پاهای دیگر نمیکند.  میرا باز    ی ریزانیسهای نیمه بسته
 هام.«»هی دراسول! کمک کن بزارمش روی شونه دوش بکشند. 

هایم بگذارم. از پشت پاهایش  کند تا ریزانیس را روی کولسامیرانا نیز کمک می 
 »اون چیه؟« گوید، به زور چشمانش را باز نگه داشته است. گیرم. سخن نمی را می 
می  اشاره  سیاهی  به جسم  میسامیرانا  فرو  زمین  داخل  به  که  »زود  کند  رود. 

 باشین برین کنار پل! زود باشین!«
روی قسمتی از پل  بریم.  ورگا، همه با تمام سرعت به کنار پل پناه می  با فریاد 

زیر   فاصله بگیرین. مطمئن باشین زمین ها»از لبهایستیم. که سقوط کرده است، می
 کنه.« پاتون سفت باشه. این هیولا از زیر زمین حمله می

ایم. خوشبختانه پل خراب شده جا برای همه دارد.  همه نزدیک به هم ایستاده 
 گردن روی سطح.« ی خوبی نیست. هیولاها دوباره دارن برمی »این اصلا نشونه

چرخیم و  وار به دور خود میکند. همه دیوانهسامیرانا، حرف دراسول را تایید می 
گوید: »باید همون هیولایی باشه  گردند. سامیرانا می چشمانمان به دنبال تهدید می 

 که از زیر زمین به باغ حمله کرده بود.« 
ده و  ها راهش را باز کرکند. مسیری از میان کوهورگا به سمت راست اشاره می 

ها  گوید: »اگه بتونیم خودمون رو به اون صخره ها خطی انداخته است. میبین کوه
 .« هستش   نطقه کاملا سنگیکنه. اون مبرسونیم دیگه خطری ما رو تهدید نمی

کنم. »منتظر یه موقعیت  لرزد. حضور آن هیولا را حس میزمین به آرامی می 
  دَوین.« . با علامت من، همه با تمام سرعت می مناسبم

تر از همه احساس ترس  شود. دراسول بیشای از آن هیولا ظاهر نمیهیچ نشانه 
بیان بیرون. الان حسابی گشنه    نگوید: »چند روزه به خاطر بارون نتونستکند. میمی

 داره.«هستن. مطمئن باشین به این راحتی دست از سرمون برنمی 
شود. ورگا با صدای  دهد که آن هیولا به ما نزدیک میمین نشان می لرزش ز 

 فایده نداره. زود باشین! حالا!«  گوید: »این جا موندن بلند می
عبور دهم.  کنم موانع بین راه را  دارم که فرصت نمیچنان با سرعت گام برمیآن 
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سامیرانا  کند.  ایجاد نمیکند. ریزانیس هیچ مشکلی برایم  می  پایم گاهی به چیزی گیر
تر شده است. لرزش درست پشت  اند. لرزش زمین بیشو دراسول از ما عقب افتاده

کنیم، او نیز  طور که ما لرزش او را حس میانگار همانسر و در امتداد ما قرار دارد.  
 »زود باشین! زود باشین! چیزی نمونده.« شنود.  های ما را میصدای قدم

سرعتم را کم و دستم را به سوی  مرا نگران کرده است.  افتادگی دراسول  عقب   
گیرد. با این که سامیرانا  او با گرفتن دستم، دوباره انرژی می کنم.  دراسول دراز می

-ها نمیآید. »ما به صخرهپای من پیش میتواند پاهایش را کنترل کند ولی پابهنمی
 خیلی بهمون نزدیک شده.«  رسیم، ها نمی رسیم. ما به صخره

تواند نگاه از پشت سر بردارد.  او نمیترس، افسار دراسول را به دست گرفته است.   
 گوید: »فقط بدو. زود باش!« کشم و میدستش را می

زمین شکافته شده مستقیم  کند. ناگهان ترکی روی زمین پدیدار و دهان باز می 
دست دراسول را   خوردن ریزانیس، مجبور می شوم سُر  ناگهان باآید. به سوی ما می 

 »ورگا!« ریزانیس کامل از هوش رفته و به سمتی مایل شده است. رها کنم. 
خورد. با تمام  م، با رها کردن دست، دراسول زمین میزدطور که حدس می همان 

دراسول  د و سریع خود را به  ر اگذورگا سطلِ آب را زمین می زنم.  توان ورگا را صدا می
گردانم و دست سامیرانا را  با تلاش زیاد ریزانیس را به موقعیت قبلی برمیرساند. می
های سنگی،  صخره  کشم. با دیدن آید. او را به دنبال خود میگیرم. نفسش بالا نمیمی

 شود. »ورگا! پشت سرت!« ام سبک میی سینهقفسه
کند.  تمام سرعت از ترک فرار میهایش انداخته و با  ورگا، دراسول را به روی شانه  

ورگا با تغییر  دهند که آن هیولا درست زیر پایمان قرار دارد.  ها گواهی می آن ترک
 آید. »سام چیزی نمونده.« کند. ترک مستقیم به سوی ما میمسیر، از ترک فرار می

روی    ایشده و هیچ ارادهرنگ صورتش زرد  چیزی نمانده است او از هوش برود.   
 اندامش ندارد. »سام! سام! زود باش، چیزی نمونده.« 

کنم،  شت سر نگاه میکند. وقتی به پناگهان غرشی بلند موهای تنم را سیخ می 
می را  کرم شکل  کوسههیولای  مثل  و  بینم که  شده  بلند  هوا  به  خاک  از دل  ای 

 زنم: »سام!« ش سامیرانا را هدف گرفته است. فریاد میی هادندان 
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ام زودتر عمل کرده و او را به  گوید او را به سوی خود بکشم اما غریزهم می عقل 
با لمس  رود.  کند و در دریایی از خاک فرو میهیولا غرشی میدهم.  کناری هل می

را روی سنگ شدن سنگ پایم، ریزانیس  خوابانم، شتابان به سوی  ها میها توسط 
او را بلند  از خون سرخ شده است.    ش یابم که پشت روم. او را در حالی میسامیرانا می

 کنه.« برم. »پشتم درد میها پناه میکنم و به سنگمی
است.    رفته  فرو  در سکوت  جا  دوباره همه  و  تمام شده  زمین  یه  لرزش  »بزار 

 نگاهی بهش بندازم. خیلی خون ازت رفته.« 
 تیز پشتم رو خراش داده.« کنم یه سنگ»چیزی نیست. فکر می 
طور که خودش  خم به راحتی قابل دیدن است. همان از بین پارگی لباسش، ز 

زاده از کجا پیداش  گوید: »این حرومگفت، زخم عمیق نیست. ورگا از روی خشم می
  پرتوها   نکنه، مطمئن باش   اید زخمت رو بپوشونیم. حتی اگر از زخمت عفونتبشد؟  

 «کشه. رو سریع می مسمومیت پرتویی تو کنن. به بدنت نفوذ می
 خوام.« ؟ آب میت»سطل آب کجاس 
ی تمیزی وجود ندارد تا زخمش را ببندیم. سطل آب در کمال ناباوری،  هیچ وسیله 

خواهم به سوی سطل بروم، ورگا با گذاشتن  میها خود را حفظ کرده است.  بین ترک
 رم سطل رو بیارم.« شود. »من میمانع میام، دست روی شانه

تواند نفس بکشد.  قدر این فرار از سامیرانا انرژی گرفته است که حتی نمیآن 
تواند چشمانش را  وضعیت دراسول هم چندان با سامیرانا متفاوت نیست. او حتی نمی

می باز  پر  نیمه  با سطلی  ورگا  کند.  پاشیدن باز  با  و    گردد.  دراسول  به صورت  آب 
کند.  آیند ولی ریزانیس در واکنش به پاشیدن آب فقط ناله میسامیرانا به هوش می 

 کنم هیولا رفته باشه.« »رئیس! خیلی شانس آوردیم. فکر می
لرزد. کمک  ای وجود دارد و نه زمین میگوید. نه روی زمین نشانهورگا راست می 
بنوشد.می تا سامیرانا کمی آب  برای بستن زخم سامیرانا  می  کنم  لباسم  از  خواهم 

تره. همه به  ای خطرناکشود. »نه! لباس از هر چیز دیگهاستفاده کنم، ورگا مانع می
 شه زخم رو پاسمان کرد.« ای نداریم، نمیتشعشعات رادیواکتیو آلوده شدیم. چاره

نشیند و سرش را روی زانوهایش  دهد. او میای به سامیرانا میآب، جان دوباره 
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دراسول میقرار می  به سراغ  او  دهد.  اشتیاق آب مینیز  روم،  انگار دوش  نوشد.  با 
 »حالت خوبه دراس؟« چکد.  اش عرق میگرفته است، از چانه

تا زمانی که در نزدیکی  تواند با تکان سر به من پاسخ مثبت دهد.  او فقط می 
 رم آب بیارم.« »من می ها هستیم، جانمان امن است. صخره

راهم می  به  شود، میورگا سدِ  این هیولاها  گوید: »نه رئیس! خیلی خطرناکه. 
 جا برگردیم.« تونیم به اوندارن. دیگه نمیراحتی دست از سرمون برنمی 

 »اما دیگه آبی نمونده. شاید دیگه نتونیم آب پیدا کنیم.«  
 جا هستیم.« دونه ما اینن هیولا می »این خودکشیه! او 
ت.  ایستد. »کلانتر حق با ورگاسگیرد، با زحمت بسیار میریزانیس دستم را می  

 بینی؟ رفتن مساوی با مرگه.« ای میدیگه غیر از ما، شکار 
ه به صورت سامیرانا و دراسول  رنگ دوبارلرزاند ولی  ها را میبا این که ضعف آن  

از  کند و می ها اشاره میسامیرانا به مسیر بین کوه گشته است.  زبا گوید: »وقت رو 
 کوپتر برسونیم.« دست ندیم. شاید تونستیم خودمون رو به هلی

آید. ورگا  کند ولی کاری از دستش برنمی سامیرانا با نگرانی به ریزانیس نگاه می 
 جا داشته باشه.« اینی زیادی تا کوپتر فاصلهگوید: »فکر نکنم هلیمی

 »خب پس معطل چی هستیم؟ بریم.«  
اش را  هایم قرار دهم. دراسول بینیکند تا ریزانیس را روی شانهورگا کمک می 

می غمبالا  لحنی  با  و  می کشد،  »میانگیز  برای  گوید:  امدن  بیرون  مجوز  دونی، 
 م.« تونیم تو این وضعیت دووم بیاریهیولاها صادر شده. مطمئنم که نمی

کند. وجود من نیز از امید خالی  ورگا نیز از روی درماندگی سکوت را اختیار می 
شوند. چگونه  ابرهای وجودم سیاه و کدر میکنم،  شده است. وقتی به اطراف نگاه می

 باید در این دنیا زنده بمانیم؟ 
بردارد، از سنگی  گیرد. قبل از این که گام  ورگا دوباره هدایت گروه را به دست می  

دارم تا دراسول و سامیرانا  ای برمی هایم را به گونهشود. قدمبودن زمین مطمئن می
ها اجازه  اند. آنهای سنگی، به دو طرف ما دیواری بلند کشیدهاز من عقب نمانند. کوه 

آننداده از وجود  گیاه کوچک  یه  فکر میاند حتی  دیوارها  به  وقتی  بروید.  کنم،  ها 
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شود از دست هیولاها فرار  ها هیچ تفاوتی با دشتِ باز ندارند. وقتی نمیم آنبینمی
دوباره سکوت در هوا جاری    ایم. در چه موقعیتی قرار گرفته  ی ندارد که دیگر تفاوت کرد،  

موقعیت   ها منتظر هستند تاترساند. انگار آن ها مرا میبزرگ سنگ هیبتشده است.  
مناسبی پیش آید تا ما را له کند. دراسول در حالی که صدایش از ته چاه به گوش  

ها بودیم، حداقل خبری از هیولاها  قبلا اگه همیشه داخل پناهگاهگوید: »رسد، میمی
 نبود. تنها هیولاها، تشعشعات رادیواکتیوی بودن.« 

 ها زندگی کنی؟« راخدادی همیشه تو سوگوید: »یعنی ترجیح میسامیرانا می  
لبان ترک خورده  زبانش دراسول    گوید: »هیچ وقت  کشد و می اش میرا روی 
فکر  تنمی انفجار  و صدای  آژیر  به  وقتی  کنم.  فراموش  رو  وحشتناک  اتفاقات  ونم 
دیدم همه جا  ، می مشد لرزه. وقتی هر روز صبح از خواب بیدار میکنم، تنم می می

بینم  کردم دارم فیلم میکردم حقیقت داره. فکر میاز روز قبل شده، باور نمی  تر ویران
تموم می تیتراژ  با  این تصاویر  نیفتاد. وقتی توی خیابون و  اتفاق  این  اما  های  شن؛ 

کس خبری نبود. الان مطمئنم که جهنم وجود داره،  اشتی، از هیچ گذسوخته قدم می 
 چون خودم به چشم دیدمش.« 

حتی مردم هم از  دهد: »کند، ادامه می ار سرفه زدن راه گلویش را باز میبا چند ب 
فرار میهم بودن که حتی همسایهدیگه  غریبه شده  ها رو هم  کردن. همه جوری 

رسید. اون موقع  کردی، هیچ راهی به ذهنت نمیشناختم. وقتی به فرار فکر مینمی
وقتی دولت  ی زمین فرار کنی.  سالم بود. تنها راه فرار این بود که از سیاره  دوازده 

کشتن تا یه  دیگه رو میها رو معرفی کرد، مردم هم دلش برای ما سوخت و پناهگاه 
تر از دیوارهای بتنی نبود و با  روزهای اول هیچ چیز لذت بخشاتاق به دست بیارن. 

زدن. وقتی بعد  ا، دیوارهای بتنی حالت رو بهم میهها و حتی سالتغییر روزها، به ماه
تونستن حس خوشبختی  سال دوباره مردم به روی سطح برگشتن، نمی  از گذشت پنج 

کنم  ی هیولاها پیداشون شد. دارم به این فکر میرو توصیف کنن. تا این که سروکله
 که هیچ چیز بهتر از دیوارهای بتنی و حس امنیت نیست.« 

دهد، هیچ چیز از چشمانش فرار  خورد. او اجازه نمیتوقف تکان میورگا، بی  سر 
 گوید: »از همون روز اول هیولاها بودن ولی تعدادشون زیاد نبود.« کند. می



 

 

|289| 

خون، شلوارش را نیز  کند، کمی سردش شده است.  سامیرانا خودش را بغل می 
 «کنه؟گوید: »برای تو چه فرقی میسرخ کرده است. می

 کنن؟« ها حمله نمیکنی هیولاها به ما ربات»نکنه فکر می 
ته دل می  از  آهی  افسوس میسامیرانا  با  و  دلم  گوید: »نمی کشد  دونی چقدر 
 خواد تا از این بدن راحت شم. کاش منم مثل تو ربات بودم.« می

خواست  رباتی که میشود:  افتم  که در ذهنم تکرار میای میاختیار به یاد جملهبی 
ی من است؛ زمانی که در گذشته  انسان شود. آرزوی سامیرانا، بسیار شبیه به گذشته

  کرد. مشغول ماهیگیری بودم و شخصی به نام نامِس مرا به خاطر این فکر شماتت می
 کنین نه ما.« ها حسادت میها به فرافرگشتکردم شما انسان گوید: »فکر میورگا می

دارها و قدرتمندها  ها هم مثل پول کند: »مطمئنم فرافرگشتله میدراسول مداخ  
خودشون رو از مهلکه نجات دادن. همیشه بدبختی مال ما بود. معلوم نیست کجای  

زندگی می نعمت  و  ناز  در  دارن  روی دنیا  حتی  شاید  با شروع    کنن.  نباشن.  زمین 
شد تا روزی که دیگه هیچ اثری ازشون نبود.  ها، هر روز از تعدادشون کم میجنگ

کنی دلشون برای ما  هاشون هم از ما جدا بود، فکر میها و محلهوقتی حتی مدرسه
 خندن.« کنن و میبه ما نگاه می اونا دارن از یه جایی مطمئنم سوخت؟ می

 ها.« کند: »و شما ربات اندازد سپس اضافه میاو نگاهی به ورگا می 
خندیم؟ مگه  کنه، اگه ما داریم به شما میجا چیکار میرئیس کرادن این»پس   
 جا برقرار کنه.«وریش رو اینکه رئیس تصمیم گرفته باشه امپراط این

برق می   دراسول  کنایهچشمانِ  بی آمیز میزند.  نبود که شما  گوید: »پس  دلیل 
فرافرگشت می دنبال  می گشتین.  ها  و  نکنه  قدرت  یه  دونین  کیه؟  دنیا دست  اسرار 

تونه به شما کمک کنه؟ مگه این که شما رو به سمت قدرت  فرافرگشت چطور می
کنین.« ها رو پیدا کنین، پس همه رو پیدا میهدایت کنه. اگه شما بتونین یه نفر از اون

ادامه  در  میسامیرانا  اضافه  او  حرف  هیچ  ی  دنیا  طرف  اون  »وقتی  کند: 
فهمم تو  تونه جالب باشه. حالا میده تئوری دراس مین میفرافرگشتی نیست، نشو 

 شتی کلانتر.« گطرف دنیا دنبال چی میاون
برد. به چه دلیل باید دنبال موجودات مرموز  تئوری دراسول مرا نیز به فکر فرو می 
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دانند و من هم به  ها راز قدرت را میو باهوشی بگردم؟ مگر غیر از این است که آن
خواست انسان شود! مگر غیر از این است که  گشتم؟ رباتی که میمی  دنبال قدرت 

ای از حقیقت  جمله کنایه  خواستم انسان شوم؟ شاید آنست که میتنها دلیلی  ، قدرت
این تفکر  توانم آن جمله را درک کنم.  بود، حقیقتی که جز قدرت نیست. حال می

سلاخی کنند. بیست سال پیش، آن  ها را  توانند انسان ها میدهد چرا ربات توضیح می
دانم که  باشد. اکنون می  رباتخواست  کرد که دیگر نمیخاطره از رباتی صحبت می

ها باشد. بیست سال پیش،  ی انسان خواهد زیر سلطهمنظورش این بود که دیگر نمی 
سلطهمی زیر  از  تا  بشوم  انسان  انسان خواستم  دنبال  ی  به  اکنون  بیایم،  بیرون  ها 

میشتفرافرگ ...ها  تا  نمی  گردم  ذهنم  به  دراسول  تئوری  جز  دلیلی  از  هیچ  رسد. 
 پرسم: »اون طرف دنیا هم هیچ فرافرگشتی نبود؟« سامیرانا می 

جا تنها کشوریه که  برسه به فرافرگشت. این»اون طرف دنیا هیچ آدمی نبود چه   
جا، به هیچ عنوان  ای همه جا رو نابود کرد. به غیر از چند  سالم مونده. بمب هسته

ای زیادن که هیچی روی  قدر تشعشعات هستهشه روی سطح زندگی کرد. اوننمی
تونی تصور  کنم که حتی نمیدارم از ویرانی صحبت میزمین وجود نداره جز هیولاها.  

 .« جا اون طرف دنیا پناهگاهی نبود، اگه هم بود فرصت نشد کسی بره اون کنی.
د که هنوز  ندهگواهی می  شهای نگاهکند.  جملات را بیان میسامیرانا با احتیاط   

ها پیدا  گوید: »حتی یه جسد هم از فرافرگشتدراسول میبه رازداری من شک دارد.  
خوشحالم. دیگه کسی    جنگ از همون اول مال ما بود. اما حالا از نبودشوننکردم.  

 کنه.«  هسوءاستفادوجود نداره تو رو تحقیر و ازت 
گوید: »عدالت کجاست؟ یه مشت آدم ضعیف و مریض،  سامیرانا معترضانه می  

 نقص. چرا اونا باید کامل باشن؟«ها کامل و بیدر عوض فرافرگشت 
از مسیری تنگ عبور می   ما را  باز میورگا  به محیطی نسبتا  تا  او  دهد  رسیم. 
گوید: »دنبال عدالت نگرد، نیست! اگه عدالت وجود داشت، هیچ وقت توی این  می

 « .کس آزاد نیستجا هیچ ایندیگه قانونی وجود نداره وگرنه شدی.  جهنم خلق نمی
ها به ما  فرافرگشتها متنفر بود.  گوید: »پدرم همیشه از فرافرگشتدراسول می  
ها و  گفتن زشت! نیاز نبود اتفاقی بیفته تا من هم ازشون متنفر بشم. با اون گوش می
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 ردن.« بشون. چقدر از تحقیر کردن ما لذت میپاهای بدقواره
ها از  ها، انسانها از انسان ها، ربات ها از ربات شه چرا حیوون»حالا مشخص می 

 دیگه رو درک کنیم.« میاد. فکر کنم الان بتونیم هم ها بدشونفرافرگشت
 ها هیچ نژادی نداشتن؟« پرسم: »فرافرگشتمی 
انسانکند، می دراسول کمی آب طلب می  اگه هم مثل  نداشتن.  ها  گوید: »نه 

تی داشتن، مطمئنم با اصلاح نژاد همه چیز رو درست کردن. تا زمانی  ونژادهای متفا
نژاد وجود داشت تنوع  با هم متحد نمیکه  ملتی  باشه، هیچ  ما و  ه  بین  شن. گرچه 

 ها دوست بودن.« ها با انسان خودشون حصار کشیده بودن، ولی تعدادی از اون
 ها دوست بودی؟« »با هیچ کدوم از اون 
ای که از دهانم خارج شد، انگار به  شود. جملهدن آب منصرف میردراسول از خو 

اندازد و با صدایی که به سختی شنیده  ایین میاو شمشیر زده است. او سرش را پ
 گوید: »آره!« شود، میمی

زبان مینمی  او  ناگهان  بزند.  تا حرف  را تحریک کنم  او  گشاید:  دانم چطوری 
 »دوست خیلی خوبی بود. ازش متنفر نبودم.« 

 گی بود؟ چه اتفاقی براش افتاد؟« »چرا می 
 مُرد.« کند. »انگار قلب او را مجروح میآورم، ای که بر زبان میهر کلمه 
این که کسی  دردی با دراسول دارد. بیسکوت کردن همه، حکایت از حس هم 

گوید: »اونا هیچ تفاوتی با ما ندارن، فقط تو همه چیز از ما برتر  از او بخواهد، می 
 جور مسائل رو درک کنن.« تونن این همه نمیهستن؛ حتی احساسات. 

اش، به پشتم فشار  ی سینهکند. بالا و پایین رفتن قفسهریزانیس کمی ناله می 
گوید:  کند. او میشود، حرارت بدنش را چک میکند. سامیرانا به او نزدیک میوارد می

 جا دووم بیاره.« تونه این»تا حالا بیرون از پناهگاه نبوده، نمی
»نیس؟ حالت    گیرد. جان می  دوبارهریزانیس    دهد،او کمی آب به ریزانیس می  

 خوای استراحت کنی؟« شنوی؟ میخوبه؟ صدام رو می
 دهد. »نه نیاز نیس، خوبم.« او سر تکان می  
پرسد:  بندد. دراسول می گذارد، چشمانش را میهایم میشانهدوباره سرش را روی   
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 شناسین؟« ه رو مییگ د »چی شد جونت رو برای این دختره به خطر انداختی؟ مگه هم
خون  با  میسامیرانا  کامل  ما  سردی  نبود،  نیس  اگه  کرد.  کمک  ما  »به  گوید: 
نجاتش بدم، اتفاقی موقع فرار با ما هم    خواستمدسترسی به دکل نداشتیم. نمیهیچ

 راه شد. فقط نگرانم اتفاقی براش نیفته.« 
 دونه.« »اگه پاش برسه به پناهگاه امید، ممکنه ما رو لو بده. همه چی رو می 
 « خوان وسط بیابون ما رو پیدا کنن؟»خب ما رو لو بده. می 
کافیه از نزدیک ببینین تا متوجه  »پناهگاه امید مثل پناهگاه زندگی نیست. فقط   

 تونی به این راحتی صحبت کنی.« بشی که نمی
 جا بودی؟« »مگه تو تا حالا اون 
لبان دراسول را بهم می   از کمی درنگ می تردید،  گوید: »من خیلی  دوزد. بعد 

 ست.« اونا اگه موقعیت ما رو پیدا کنن، کلکمون کَندهجاها بودم. 
نیس  پناهگاه   ت»قرار  نباش.  نگران  پس  بیفته  درموردش  اتفاقی  داری  که  ی 

 تری برای پیگیری داره.« کنی، موضوعات مهمصحبت می
دهد ما را لو دهد. او فقط تلاش  گوید که سامیرانا به ریزانیس اجازه نمی حسم می  
 پرسم: »هی دراس! پناهگاه چه شکلیه؟« ریزانیس را نجات دهد. می  کند تا جان می

تونی  جا رو نبینی، نمی... یه شهر بزرگ داخل یه کوه خیلی بزرگ. تا اون»خب 
جا وجود داره، اتاق و  باور کنی. شبیه به یه آپارتمان چند طبقه. تنها چیزی که اون

البته این اواخر از کوه امدن بیرون و دورتادور کوه، شهر ساختن. دیوار   راهروست. 
جا هیولاها زیاد نیستن؛  امنیت برقرار باشه. گرچه اونبلندی هم دور شهر کشیدن تا 

 های وحشی خیلی زیادن.« اما حیوون
کنند.  ها داخل ذهنم نقاشی میدهد، خطوط و رنگطور که توضیح میاو همان 

دارد. دری بزرگ، تنها راه خروج و  ها را نگه میکوهی بزرگ که در دل خود انسان
ها را به هم وصل و در  ی بیرون از کوه، ساختمان ها ورود به این کوه است. خیابان

زده  دیدن این شهر، مرا شگفت  فکر  نهایت دیواری همه جا را محصور کرده است.
 های وحشی؟« کند. »منظورت چیه؟ حیوون می

ها به هیولا تبدیل  حیوونبعضی  جا دیدین.  هایی که اینها و گوزن »مثل گرگ  
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باعث   فقط  ژنتیکی  جهش  و  باشن.  نشدن  داشته  زشتی  و  ترسناک  ظاهر  شده 
این تاثیجا میهیولاهای که  و  ژنتیکی  به خاطر جهش  از  بینن  رادیواکتیو  بعضی  ر 

ها به وجود امدن. تفاوتشون هم در ظاهر هستش و هم در باطن.  ها و انسانحیوون
  ها هیولا نبودن. دیشب اون دو تا جونور توی زیرزمین، واقعا هیولا بودن ولی گوزن

شه امیدوار بود که  ی هیولاها خطرناک هستن ولی میها هم به اندازهگرچه حیوون
 «شه با حس بهشون نگاه کرد. هنوز می  هنوز تو بدن روح دارن.

ها  کنم، دیگر حسی غریب نسبت به آن ها، وقتی به این سه نفر نگاه میبعد مدت 
مشاوری که بسیار تلاش  دراسول،    اند؛ رانده  د ها او را از خو ورگا، پلیسی که رباتندارم.  

ها دوست بود؛ سامیرانا، مسافری آشنا  کند تا به من خدمت کند و با فرافرگشت می
 »هیولا!« کند از همه دور باشد.  که تلاش می

ریزه پایین ریخت.  جا سنگکند که از آنای اشاره میسامیرانا به بالای صخره 
ی سنگی میان دشت  باران خوابیدیم و از بالای صخرهدرست مثل آن شب که زیر  

 کنه.« گوید: »هیولا داره ما رو تعقیب میریزه پایین ریخت. ورگا میسنگ
*** 

  ه ریزها سنگگاهی هنوز از بالای صخرهچیزی تا غروب آفتاب باقی نمانده است.   
ها ما را  ریزهاما سنگ ؛خود را نشان نداده هیولای خیالی  زکه هنوبا این ریزد.فرو می

خوام فکر کنم که باد داره این  ها نگاه کنیم. »میکنند به بالای صخرهمجبور می
 ریزه و تو اشتباه کردی ورگا.« ها رو میریزه سنگ
دراسول نمی   به  پرت  دهد.  ورگا پاسخی  به سمتی  را  سامیرانا سطل خالی آب 
 گوید: »دیگه آب نداریم.« ضعیفی می کند و با صدای می

شود به راحتی سامیرانا زمین بخورد. دیگر حتی توان  پرت کردن سطل باعث می 
او گرفته است. نفس   از  نیرو را  تمام  اما  آمده؛  بلند شود. خون بند  از جایش  ندارد 

کنم. او را  قدر ضعیف شده است که به سختی آن را حس میکشیدن ریزانیس آن
کند که او هنوز زنده است. پاهای  مرا مطمئن میدهم، تکان خوردن پلکش  تکان می 

کوپتر باید همین اطراف سقوط  گوید: »هلیورگا می کنند.  دراسول هنوز او را یاری می
 کرده باشه. زود باش خودت رو نشون بده.« 
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نمی  صخرهدراسول  از  چشم  دنبال  تواند  به  ورگا  همراه  به  نیز  من  بردارد.  ها 
 جا.« گردم. »اون چیه؟ درست اونای میهنشان
ه را ببیند که  د تا بتواند واضح آن جسم سیاروی کوچکی بالا میورگا از صخره 

 کوپر. حدسم کامل درست بود.« هلی من نشان دادم. »دم 
 جاست!«گوید: »اونکند، با هیجان می او سمت دیگری اشاره می 
-ایستد. از سنگ ای جان گرفته دوباره میمردهکوپتر، مثل  سامیرانا با دیدن هلی 

تنه  و  بزرگ  توانش  ها کمک می ی صخره های  حد  تا  و  به سوی  دوانگیرد  دوان 
 رود. »هی صبر کن.« کوپتر می هلی
 قرار داره.«  ی یم تو چه موقعیت ندورود. »هنوز نمی ورگا به دنبال او می 
محیطی باز سقوط کرده است.  کوپتر درست وسط  کند. هلیورگا او را متوقف می 

بلند می از آن  باقی  شود. جز تنههنوز کمی دود  از آن  ی اصلی، دیگر هیچ چیزی 
کند.  جا را بررسی میایم. ورگا به دقت آننمانده است. پشت تخته سنگی پناه گرفته

 جا سقوط کنه؟« کوپتر باید این»چرا یه هلی
دونستم هنوز  نمیگوید: »ند. ورگا میککوپتر نگاه میدراسول نیز با دقت به هلی 
 جا باشه.« کوپتر وجود داره. باید خبرهای خیلی مهمی اونهلی
  کند. با چشمانی نیمه بسته به من نگاه میگریخته و  سامیرانا  رنگ از صورت   

 شه.« جا یه چیزایی پیدا می»حالت خوبه؟ چیزی نمونده، طاقت بیار. مطمئنم اون
پیدا نکردم. یه جسد    ی گوید: »هیچ چیز مشکوکآید و می پایین می  ورگا از صخره 

 امیدوارم مشکلی پیش نیاد.«  کوپتر افتاده بیرون، از هلی
 جا آذوقه نباشه چی؟ اگه...« افتد. »اگه اوندوباره ورگا جلوتر از ما به راه می 
را آزار  چیند. حتی فکر کردن به این موضوع او  ی حرفش را میدراسول دنباله 
تکیه داده است.  دهد. هلی می بزرگ  به هلیکوپتر به سنگی  راه رسیدن  کوپتر،  در 

»یه جسد هم  کنیم. هیچ خبری از هیولا نیست.  ها نگاه میدوباره به بالای صخره
 کسی زنده مونده باشه.« که  نفرن، مگه این کوپتره! فقط همین دو داخل هلی

احتمال دارد کسی زنده مانده باشد. شاید به قصد  گوید،  طور که ورگا می همان 
. او  کند کوپتر را باز میهلی  سامیرانا در نیمه بازکوپتر را رها کرده است.  نجات، هلی
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 زند: »غذا!« از خوشحالی و هیجان فریاد می 
  دهم. نشانم و او را به سنگ تکیه می به آرامی ریزانیس را آرام روی زمین می 

دستانش می که  حالی  در  بستهسامیرانا  داخل  لرزد،  از  را  غذایی  بیرون  های  کیفی 
تواند به آن چیزی  های غذایی پر از کنسرو است. دراسول نمیداخل بسته  آورد.می

 « مات.و مه جا رو ببین! اسلحه جا آب هم هست. اونبیند اعتماد کند. »اینکه می
 آید: »میشه این رو باز کنی؟«سراغم می سامیرانا با یک کنسرو به  
نوشته  ندارد.  هیچ  روی کنسرو وجود  باز میای  را  آن  زمانی که  از  حتی  کنم، 

-گیرد، به سراغ ریزانیس میشوم. او کنسرو را از من میظاهرش چیزی متوجه نمی
باز کرده و سر می  دراسول رود.   کوپتر سرک  ورگا به داخل هلیکشد.  کنسروی را 

با حالتی موشکافانه میمی کوپتر فقط واسه چند  گوید: »غیرممکنه یه هلیکشد و 
 ای داشته باشه.« جا. باید دلیل دیگهکیف آذوقه امده باشه این

شود. »فعلا باید خوشحال  به غیر از جسد و تعدادی وسایل، چیز دیگری دیده نمی 
 پیدا کردیم و هم یه جایی برای موندن.«   آذوقه باشیم
کند، گیر کرده است. »چیزی تا تاریکی نمونده.  را امتحان می  کوپتررِ هلیاو د 

 جا کشیده نشن رئیس.« جا دور کنیم تا هیولاها به اینها رو از اینبهتره جسد 
روم.  آورد و من نیز به سراغ جسد روی زمین می کوپتر بیرون می او جسد را از هلی 
رش شکافته و خون لباس سرخی به  کرده، سی به صورتش برخورد  می محک ضربه

کوپتر، او را کنار  ی زیادی از هلیگیرم و با فاصلهپاهایش را میاو کرده است.    تن
گردیم، سامیرانا به سختی نفس  کوپتر باز میگذارم. وقتی به هلیجسد همکارش می

اند. غذا،  خالی به اطراف پرت شده های کنسروش را دراز کرده است. ی اهاکشد و پمی
-زند، و بریدهاش میی سینهلباسش را کثیف کرده است. او چندین مشت به قفسه

 تونم نفس بکشم.« گوید: »نمیبریده می
حال به  چنان بیانیس همندارد. ریز  تفاوت چندانی با سامیرانا دراسول  وضعیت   

کنم نجات پیدا  گوید: »باور نمیدراسول بهت زده میتخته سنگ تکیه داده است.  
 کوپتر برای نجات ما امده بود.« کردیم. این هلی

»مثل  ؛ اما در به شدت گیر کرده است.  دکوپتر را ببنددر هلیکند  ورگا تلاش می 
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های  کلی لباس هست، لباسجا  کوپتر برای نجات شما امده. ایناین که واقعا این هلی
 ی میاره.« سشانمحافظ رادیواکتیوی! ماسک هم هست. با شما بودن برامون خوش

خوران  باور کند. در حالی که دلش را گرفته، تلوتلو  تواند حرف ورگا رانمیسامیرانا   
سامیرانا بهت  ایل مورد نیاز را به همراه دارد. کوپتر تمام وسآید. هلیمی  به کنار ورگا

 کنم برای نجات ما سقوط کرده.« گوید: »لعنت به این شانس. دارم باور میزده می
لباس  میورگا  بیرون  مخصوص  کیفی  داخل  از  را  هلیها  »داخل  کوپتر  آورد. 
 « شه آتیش روشن کرد. امشب هر جور شده باید سرما رو تحمل کنین.نمی
 گوید: »سام! باید یه فکری برای زخمت بکنی.« می 
 دم.« گوید: »انجامش میدارد، می های اولیه را برمیی کمکدراسول جعبه 
-گوید: »زخمت عفونت کرده. خوش کند، میسامیرانا را بررسی می  وقتی زخم 

 بیوتیک هست. باید تحمل کنی.« بختانه آنتی
 پوشند. »خیلی گرمن!«میها لباس محافظ با پایان یافتن بخیه، آن  
کند تا او نیز لباس بپوشد. پیراهن، شلوار به همراه  سامیرانا به ریزانیس کمک می 

 »نیس حالت خوبه؟« ها داده است. ی دیگری به آن کاپشن خاکستری رنگ جلوه
 خوام.« گوید: »غذا... میهایش می ریزانیس در میان ناله 
 خطرناک باشه. باید طاقت بیاری.« تر از این ممکنه برات  »نه! بیش 
ی  انگار ابرها خیال ندارند آسمان را ترک کنند. تنها ترک بزرگی، دوباره چهره 

است.   کرده  نمایان  را  همآسمان  اما  است،  کرده  غروب  خورشید  که  این  چنان  با 
ناگهان  خزیم،  کوپتر میای از نور زمین را روشن کرده است. وقتی به داخل هلیسایه

کنم، دو  وقتی به بالای صخره نگاه میلرزانند.  ها دلم را می ریزهدوباره سقوط سنگ
 بینم که به ما زل زده است.  چشم سفید را می
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 سرنوشت 

 
سوزد و هر چه پلک  گیرد. چشمانم میکنم، سرم درد می وقتی چشمانم را باز می 
خوشحالی بدنم  کوپتر هستم،  بینم که هنوز داخل هلیوقتی میزنم تاثیری ندارد.  می

مورمور می بدنهکند.  را  لمس کردن  یادآوری دیشب، حتی  هلیبا  مرا  ی  نیز  کوپتر 
تر درد  شود سرم بیشکند. فکر کردن به آن شب منحوس باعث میخوشحال می

هزار  دانم بین آن  کند. نمیباطراوت میکشم، روحم را  ی عمیقی میخمیازهبگیرد.  
کنم، تصاویر  خواب بیدار شدم، آیا توانستم بخوابم؟ وقتی به دیشب فکر میی که از  بار

کوپتر،  ی هلیی ترک خوردهآورند. درخت سیاه بلند، شیشهزیادی به ذهنم هجوم می 
بت بلند  دیوارهای  بن کیف غذا،  با ظاهر چشمان سفید،    هی و چشم سفید!  باره  یک 

کوپتر به بالای ساختمان نگاه کنم. از ترس آن  ی هلیکنم تا از پنجرهردن خم میگ
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 چشمان سفید دیشب نتوانستم بخوابم.  
جا  ها به دنبال خود هیولایی را به اینریزه لاخره سنگادیروز نزدیک غروب، ب 

خود را در دل شب نقاشی کشیده    ، یکلی بزرگ به همراه دو بال درازهدایت کردند. ه
ه به  سری شبیهایش را گشوده است.  ایستاده و بال  بود. هیولا روی چهار دست و پا 

دم درازش به آرامی تکان  اند.  اش بیرون آمدهرگ از پیشانیزدو شاخ بخفاش دارد و 
کوپتر نداشت. در هوای  اش هیچ تفاوتی با هلیآن اندازه بزرگ بود که جثهخورد.  می

خاکستری او را در دل    ویرومیش نتوانستم جزئیاتش را کامل ببینم. فقط تصگرگ
ام  کردم کنار پنجرهشدم، حس میشب طراحی کرده بود. هر بار که از خواب بیدار می

کوپتر به خوابی  ها و پتوها فرو رفته و عقب هلیایستاده است. آن سه انسان در لباس
 گیرد. دوباره خبری از ورگا نیست. حس کنجکاوی وجودم را فرا میاند.  فتهعمیق فرو ر

از    تازه متوجه میکوپترهلیبا خروج  اتفاق ،    . افتاده است  یشوم که دیشب چه 
پس دیشب واقعا خواب نبود،  .  شود کوپتر دیده میهلیروی بدنه    های ریزی خراش

کوپتر  بختانه از حضور ما داخل هلیخوشزدند.  یک هلیکوپتر پرسه میدهیولاها نز 
هنوز خرُخُر  توانست از ما محافظت کند.  کوپتر هم نمیاین هلی  مطلع نشدند وگرنه

 شوند. وارشان جلوی چشمانم ظاهر میشبح داخل گوشم شنیده و تصاویرهیولاها  
کشد.  زنم به ورگا تعلق داشته باشد، مرا به دنبال خود میردپایی که حدس می 

های خونی هم  ها نیست. حتی از خاککنم. هیچ اثری از آن ها عبور میکنار جسداز 
جا رها کرده باشیم.  ها را اینکنم آن خبری نیست. با دیدن این صحنه، حتی شک می

پاها بروم. رد پاهای زیادی به زمین  کند تا به دنبال ردهایم، پاهایم را وادار میچشم
جا عبور  پاها زیاد است که انگار هزاران هیولا دیشب از اینقدر تنوع رد اند. آنلگد زده

 دهد. اند. اکنون فکر کردن به دیوارهای بتنی، آرامش عمیقی به من می کرده
از چند روز، می  بار بعد  ببینم.  برای اولین  از بین ترک بزرگ  توانم خورشید را 

کنم همیشه آسمان پر از ابر  تابد که مرا پشیمان کرده و دوباره آرزو میچنان میآن
کنم.  ها راهم را باز میها و صخره از میان سنگوزند. باشد. باد سرد و گرم با هم می

ای، جوی  از گوشهاست.    دهی ها، گیاهانی سبز رنگ و زیبا رویاز دل بعضی از سنگ
 کنی؟« جا چیکار میبسیار باریکی در جریان است. »رئیس! تو... تو این
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کند.  سراسیمه از روی تخته سنگی بلند شده و کیفی را پشتش پنهان میورگا   
 کنی ورگا؟ اون کیف چیه؟« جا چیکار می»تو این

ی رئیس! امدم یه سروگوشی آب بدم.  دنکند. »منو ترسواو خودش را حفظ می 
 جا دیگه امنه.« اینجا هیولاها مهمونی داشتن. دیشب این

د:  گویاندازد، می اش میاو کیف را به روی شانهاو از دیدن من جا خورده است.   
هاست. مطمئنم از همون اول ما  پاش روی صخره  »هیولایی که دیشب دیدی، رد 

بازی کنن. مطمئنم    کرده. بعضی از هیولاها دوست دارن با شکارشون رو دنبال می
 بره.« این هیولا از بازی دادن ما لذت می

 داره؟« ها دست از سر ما برنمی»پس... به این راحتی  
ی او  شود. حتی با اسلحه، هیچ شانسی در مقابل جثهباره وجودم تهی میبه یک 

  تونه »تا حالا تو این موقعیت نبودیم. حتی این هیولا زیر نور آفتاب هم مینداریم.  
 راه بره. یعنی این که همیشه از یه جایی ما رو زیر نظر داره.« 

مراقب    یتوانم نگاهم را از آن کیف بردارم. »رئیس از این به بعد باید خیل نمی 
 باشیم. بهتره وانمود کنیم که از حضورش خبر نداریم.« 

بالا  اراده به  شود تا هر چند لحظه بیگیرد. این فکر باعث میسر دردم شدت می 
این کیف مشکوک توی هلی جا یه نگاهی  کوپتر بود. امدم این نگاه کنم. »رئیس، 

 بهش بندازم. نخواستم کسی رو بیدار کنم.« 
قدر کوچک است که به راحتی  زیپش باز است. آن  دهد،او کیف را به من می 

آورم. هر چه آن را  سیاه را بیرون می ای شود. از داخل کیف، جعبهداخل دستم جا می
 بینم. »این چیه؟«چرخانم، حتی یک سوراخ هم نمیداخل دست می

 یه مکعب مشکی.« چی نگاه کردم، متوجه نشدم.  دونم رئیس! منم هر»نمی  
ها  کشد. آن صحبت و دکل مخابراتی پر می  ی اراده ذهنم به سوی پناهگاه زندگ بی 

ها به دنبال  ای که رباتمحمولهآورد. محرمانه به ذهنم هجوم می یدرمورد محموله
کنم،  کوپتر نگاه میآن بودند و هنگام خروج درون ماشینی قرار داشت. وقتی به هلی 

کنم که مکعب سیاه باید همان محموله باشد وگرنه چه چیزی به غیر  یقین پیدا می
ی محرمانه  تر از محمولهمهم  کند؟ مگر چیزیمی  کوپتر را توجیهاز این حضور هلی
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ها برای به دست آوردن  کنند و هم ربات ها آن را مخفی میوجود دارد که هم انسان 
کند؟ هنگام خروج، روسای پناهگاه سخت  جا چه میجنگند. آن محموله این آن می

جاست، برای چه  جا خارج کنند. اگر محموله ایندر تلاش بودند تا ماشین را از آن
 خواستند آن ماشین را خارج کنند؟ میها آن 

گردم.  کوپتر باز می های بلند به سوی هلیشود. با قدمبه یک باره وجودم تهی می 
بدنههمان به  که  هلیطور  میی  مشت  میکوپتر  داد  زود  کوبم،  شین!  »بیدار  زنم: 

 جا بریم. هر لحظه ممکنه سر برسن.« باشین باید از این
»زود باشن!  آید.  شوند که نفسشان بند می بیدار می  خواب چنان وحشت زده از  آن 

 جا. هاگان توی راهه.« زده دارن میان اینزنگمردانِ
آید که هنوز در  کنند. از حالت چشمانشان برمیو منگ مرا برانداز می  ها گیج آن  

 قربان؟« دارد. »چی شده پشتی را برمی دراسول سراسیمه کوله   برند.خواب به سر می
 دم.« »فقط زود باشین، تو راه توضیح می 
ها را دست  پشتیاند. سریع کوله پشتی به همراه چندین اسلحه آماده شدهپنج کوله 

کوپتر خارج  دهد، از هلیکنیم. سامیرانا در حالی که زیر لب فحش میبه دست می
 پیدا کنن؟« خوان ما رو ها چطور می گوید: »تو این بیابون و کوهشود. میمی

کند. ریزانیس حالش بهتر شده؛ اما هنوز اسیر ضعف و  او به ریزانیس کمک می 
 ی سیاه رو چرا.« خوان ما رو پیدا کنن ولی این جعبه ست. »نمیحالیبی

کند.  گیرد و با چشمان تنگ شده به آن نگاه میی سیاه را از من میدراسول جعبه 
 ید دنبال این جعبه باشن؟« »این دیگه چیه؟ از کجا امده؟ چرا با

با  جا دور شویم.  کنم از آنها را وادار میها را به روی شانه انداخته و آن تفنگ  
خشک شده و  ی  های بند، رودخانهشویم. کوه ها، وارد فضای بازی میعبور از صخره 

اند. درختان سیاه و خشک، از  پهن را میان خود جا داده و تا افق او را همراهی کرده
با سرعت به عقب برگردد، همه    اند. برخلاف قوانین، اگر زمان دل خاک بیرون زده

توانم تصور کنم این دشت در بیست سال پیش به چه شکل  چیز زنده خواهد شد. می
های  درختان سر به فلک کشیده و سبز، جوی پر از آب و خروشان، کوهبوده است.  

ها  از بین درختکند.  ه تن را نوازش میبرفی، آسمان پر از پرندگان و آفتاب ملایم ک
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کردیم. محموله داخل اون ماشین نبود. حدس  رویم. »ما اشتباه فکر میبه جلو می
با این کار فرصت  می تا اذهان رو منحرف کنن.  از اون ماشین استفاده کردن  زنم 

پیدا  رو  راه مخفی    ما تونستیمخریدن تا محموله را از جای دیگه خارج کنن. وقتی  
له  و کنیم، اونا از تمام پناهگاه خبر داشتن. اگه حدسم درست باشه، تصمیم داشتن محم

 جا سقوط کرده...« پتر اینکوکوپتر منتقل کنن ولی هلیرو با هلی 
جا سقوط  کوپتر این هلیگوید: » دهد صحبتم را تمام کنم، میدراسول اجازه نمی 

گردن. وقتی ما دیدیم کجا سقوط کرده، پس  کوپتر میها هم به دنبال هلیاون  کرده،
 جا باشن.« هم دیدن. شاید اونا الان این اونا

لبش جاری میبا هر کلمه  بر  واقعیتای که  از  به  شود، ترس  های فاش شده 
-کشد تا عقب نماند. ورگا می زند. سامیرانا دست ریزانیس را میصورتش چنگ می

 کردم.« اصلا فکرش رو نمی گوید: »لعنت به این شانس!
 شویم. »کجا باید بریم؟« کوپتر دور میهمه بهت زده و هراسان از هلی  
 گوید: »من گشنمه.« ریزانیس می دهد. کس پاسخی به دراسول نمیهیچ 
ی  ایستد. »چرا باید یه جعبهکشد، میسامیرانا بیرون می  او دستش را از دست 

مزخرف رو نگه داریم تا بیان ما رو سلاخی کنن؟ برای چی من باید همراه شما باشم؟  
 چه نقشی توی این ماجراها دارم؟ راه من جداست.« 

این که قدمی بردارد، سامیرا  از  الان  کشد. »نیس!  نا دوباره دستش را میقبل 
 . شاید همین الان برسن.« وقتش نیست. زود باش حرکت کن

ای سیاه رنگ از دل تاریک غار  جنباند. هالهما را می  ناگهان غرشی از پشت سر، 
ی تاریکی جلو آمده و به  آن هیولا تا لبهبا دو چشم سرخ رنگ به ما زل زده است.  

کشد. ریزانیس با  اش را روی زمین میغرد و پنجهآرام زیر لب می  ما زل زده است.
  های ها و سنگاز کنار درختشود.  دوان با ما همراه میدیدن آن هیولا، دوباره دوان

می حرکت  نفسبزرگ  به  همه  باشیم.  دید  در  کمتر  تا  افتادهکنیم  عرق، اندنفس   .  
بینم از  وقتی میزند.  سیلی می  س کرده و باد گرم به صورتشان ها را خی صورت آن 

 پرسم: »اتفاقی افتاده؟« شوم، می سرعت ورگا کم می
 دهد: »دارم یه نگاهی به نقشه...« او با تاخیر جواب می  
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 ریم به سمتشون.« ایستد. »لعنتی! ما داریم درست میناگهان در جا می 
 دونی؟« گی؟ از کجا میزند: »چی داری می دراسول فریاد می 
شه، درست  جا رد میای که از اینتاباند. »تنها جادهاو نقشه را به روی زمین می 

جا وارد شد جز این  شه از هیچ راهی به این پشت این کوه قرار داره. با ماشین نمی
 ش خیلی زیاده از سمت جاده بیان.« جاده. احتمال

زند. دراسول  بیراه نیست. ناگهان غرش ماشینی، مهر تاییدی بر آن می شحدس 
 گوید: »اونا درست دارن میان به این سمت.« طربانه می ضم

زده است.    همه مثل مجسمه خشکشان انگار پاهایش در زمین ریشه دوانده است.   
اضطراب  دهند.  مرا پاسخ نمی   ها و درختانکنم، جز سنگمی  از هر سو کمک طلب

جوری منتظر بمونین  خوایین همینسرتاپای دراسول را به رقص در آورده است. »می
 هاگان خیلی کله خره!« باهاشون روبرو بشم.    خوام ا اونا سر برسن؟ واقعا نمیت

تداعی می  ، هاداربی    بود، در ذهنم  ایستاده  شود.  آن غار که هیولایی جلویش 
ای وجود داشته باشه. هر جا بریم از روی ردپا  »فکر نکنم غیر از اون غار، راه دیگه

 . اونا هم رباتن هم ماشین دارن.« ن کنما رو پیدا می
بی  قبول میدراسول  مرا  پیشنهاد  و میدرنگ  تموم  کند  هیولاها  گوید: »الان 

 خواب هستن. البته امیدوارم! فقط زود باشین.« 
می  مشت  دراسول  بازوی  به  می ریزانیس  می کوبد،  چی  »داری  گی؟  گوید: 

 ای!« مطمئنی توی سرت مغز هست؟ تو یه دیوونه
دم برم توی اون غار تا  می  ترجیح گردد. »واقعا  قدم به عقب برمی   د دراسول چن  

ی کثیفه! اگه  زاده یه دیوونهحروم  ندونی. او نمی  ازشروبرو بشم. تو هیچی    با هاگان
دم به  می  ترجیحدونم یه رباته، واقعا  ها آورده. حالا که میبدونی چه بلایی به سر آدم 

 تیکه کنه.« عوضی منو تیکه ن دست هیولاها کشته بشم تا این که او
ای  که راه دیگهگوید: »مثل این  کند. ورگا میسامیرانا هراسان به غار نگاه می  

 رسن.« جا میی دیگه به ایننداریم. تا چند دقیقه 
رم  رود: »من به هیچ عنوان نمیدهد و عقب میرا تکان می   ش ریزانیس دستان 
 محضه.«  ین دیوونگی . اجا. هنوز عقلم سر جاشهاون
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 د. »این غار چند راه خروجی داره.« ده ای را به من نشان می ورگا نقشه 
گوید:  ها هدایت خواهد کرد. دراسول می ها ما را به پشت کوهخروجی از    ی یک 

  ی هیولاها خوابن. از »خب پس منتظر چی هستیم؟ خورشید تازه طلوع کرده، همه 
 « نقشه هم مشخصه که این غار خیلی بزرگه.

رد   کردن  پاک  مشغول  می  ورگا  به کمکش میپاها  دراسول  آن  شود.  به  رود. 
فکر   غار  بود؟ میهیولای دم  بیدار  هیولا  آن  اما    کنم. چگونه همه خواب هستند؛ 

بیند، ترسش  کند. وقتی ریزانیس خود را تنها میسامیرانا این بار به ریزانیس اصرار نمی
همگی  خبری نیست.    از آن هیولاآید.  را کنار گذاشته و همراه با ما به سوی غار می

ورگا مثل  کنیم.  را از ضامن خارج میها  شویم و آنها مطمئن می از پرُ بودن تفنگ 
کنم، آخر از همه  شود. در حالی که ردپاها را پاک میهمیشه جلوتر از ما وارد غار می 

 جا خیلی تاریکه.« شوم. »اینوارد غار می
  ه ی غار ما را بدهانه   زنند. حالت دید در شب فعال و چشمانم تاریکی را پس می 

از هم فاصله  هرویم، دیوارپیش میکند. هر چه  دالانی هدایت می های سنگی غار 
 گوید. »ساکت باشین.« آمد میگیرند. نسیم ملایمی به ما خوشمی

شانه  به  شانه  ترس،  از  میریزانیس  حرکت  من  گاهی  ی  انسان  سه  آن  کند. 
گردند و گاهی از ترس ما  کورمال به دنبال ما می خورند، گاهی کورمالسکندری می

 د. »گفتم ساکت باشین. نباید بیدارشون کنیم.« زننرا صدا می 
او با دیدن هر سوراخی  دارد و همه جا را زیر نظر دارد.  احتیاط گام برمی  ورگا با  

. انگشت ریزانیس  چرخانداش را به سمت آن میهای غار، نوک اسلحهداخل دیواره
ست اشتباهی آن را فشار دهد تا در یک لحظه غار روی  کافیلرزد.  روی ماشه می 

نم تا حد امکان لحنم  کگذارم، سعی میاش می دستم را روی شانهسرمان خراب شود.  
گویم: »آروم باش! قرار نیست اتفاق بدی بیفته. بهتره دستت رو از روی  آرام باشد. می

 نی که هیچ خبری از هیولاها نیست.« بیماشه برداری. می
دارد. هر چه به  انگشتش را از روی ماشه برمی   دهد و آب دهانش را فرو می او   
ی آب  از همه سوی غار صدای چکیدن قطرهشود. تر میرویم، هوا خنکغار می  دل

حال  ای تیز از همه جای غار بیرون زده است.  های صخرهستون رسد.  به گوش می
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شوم که به کجا پا  افتد. تازه متوجه میایم، قلبم به تپش میکه به این نقطه رسیده
رویم، بو شدیدتر  کند. هر چه پیش میایم. بوی تعفن، بینی مرا تحریک میگذاشته

 ی جانوران مرده بلند شود. تواند از لاشهشود. این بو تنها میمی
های  از سقف ستونرسیم.  وسیعی می  غار، به فضای باز  یهابا ناپدید شدن دیواره 

تیزی است.    سنگی  فرش  سنگآویزان  را  غار  نامرتب کف  به صورت  بزرگ  های 
  ها جسد کنم، آنشود. وقتی دقت میای سیاه دیده میاند. روی هر سنگ لکهکرده
ها فقط استخوان  ها کامل خورده شده، از بعضیبعضی از آن ها هستند. ی گوزنمرده

 »این بوی چیه؟« ها تقریبا سالم هستند. باقی مانده و بعضی جسد 
دارند.  ست که هیولاها غذای خود را نگه میجا مکانیآید که اینگونه برمی این 

 کنم، خبری از هیولا نیست. »بوی جسد.« وجو میها جستدر بین جسد
دهم  می   ترجیح دهم.  کنم و موقعیت را شرح نمیبه گفتن این جمله اکتفا می 

ها  که با دانستن حقیقت، آشوب به گردن آنآرامش خود را حفظ کنند تا اینها  آن 
پر    گوید: »نکنه انتظار داری توی غار شود، میقلاده بیاندازد. ورگا متوجه منظورم می

جا خبری نیست. یه تونل اون  از هیولا، بوی عطر به مشامت برسه؟ نگران نباش این
 کنه.« جا خارج میسمت هست که ما رو از این

بر  دهد.  هر صدای ریزی از خود واکنش نشان می با  زند و  ریزانیس سریع پلک می
دارد. به  هایش را حساب شده و محکم برمی خلاف ریزانیس و دراسول، سامیرانا قدم

دهد و نیازی به راهنمایی ما ندارد. رفتارش به  راحتی موانع جلوی راهش را عبور می 
اینگونه انگار  که  نیست.  ایست  تاریک  می جا  تعداد  او  باید  زیاده!  خیلی  »بو  گوید: 
 جا باشه. حداقل بالای بیست لاشه!« های زیادی اینلاشه
شود. ریزانیس با صدای  او چگونه در این تاریکی به راحتی متوجه جزئیات می 

 گوید: »درست امدیم به قصابیشون! چی بهتر از این؟« ن می زالر
ی ورگا،  طبق گفته شویم.  ها نزدیک میگیریم، به دیوارهاز فضای باز فاصله می 

کرد.   خواهد  هدایت  بعدی  تونل  به  را  ما  دیواره  نشانهاین  هیچ  حضور  از  ای  هنوز 
از ترس و اضطراب ما را  شود.  هیولاها دیده نمی صدای جریان ضعیف آب، کمی 

 برد. »رسیدیم به تونل.« شورد و همراه خود میمی
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  ها آید. وقتی به سوراخهای بزرگ به استقبال ما می با سوراخ تونل نسبتا تنگ  
انعکاس صدای پایمان،  اتفاقی بیفتد، هیچ راه برگشتی وجود ندارد.    کنم. اگرنگاه می

ی خنک آب به روی  کند. قطرهست که در این تونل ما را همراهی میتنها چیزی
خیس هستند. گاهی مجبور  ها نیز  کشم، آنها دست میچکد. به دیوارهصورتم می

ها وارد تونل  با تمام شدن پیچ تر شویم.  شویم سر خم کنیم تا وارد تونلی تنگمی
جا  قدر زیاد است که همه به اینطولانی بودن این تونل آنشویم.  نسبتا بزرگی می

های استوار حرکت  یزانیس هم با قدم اند؛ حتی رها را پایین آوردهاعتماد کرده و تفنگ
 ریم؟« پرسد: »داریم راه رو درست می او می کند. می

دارد: »آره! این تونل طولانی داره ما  ورگا تا حد ممکن صدایش را پایین نگه می 
 شیم.« زده دور میزنگ کافی از مردان کنه. به اندازهرو به پشت کوه هدایت می

 جا اشتباهه.« »چرا خبری از هیولاها نیست؟ یه چیزی این
اشتباه باشه؟ اگه قرار بود تا الان هیولاها به ما حمله کنن، این اتفاق  »چرا باید  

 افتاده بود. الان درست توی دل کوه هستیم. هیولاها الان خوابن.« 
کند. چندین سنگ پلکانی مانند ما را به پایین هدایت  ورگا با اطمینان صحبت می

لا رفتن از آن قلاب  کند برای باکنند، سپس تخته سنگ بزرگی ما را مجبور میمی
وارد مسیری  کشد. گیرم و ورگا از بالا بقیه را بالا می من از پایین قلاب میبگیریم. 

ایم. گاهی موانع راه ما را سد  انگار وارد مسیر مسابقه شدهشویم. مارپیچی شکل می
گیریم تا  ها کمک می کنند، گاهی مجبوریم سینه خیز جلو برویم و گاهی از لبهمی

»این سوراخ رو رد کنیم دیگه به آخرای تونل  بعدی برسانیم.    ح بتوانیم خود را به سط
 رسیم. فقط امیدوارم از فضای تنگ نترسین. ده متر!« می

کنم  شود و احساس میکنم، تپش قلبم زیاد میوقتی به سوراخ تنگ نگاه می
وارد شویم و او ما را  انگار سوراخ منتظر است تا ما خواهد از تنم جدا شود. م میحرو

شود.  کنم، سوراخ در نظرم کوچک و بزرگ میله کند. وقتی به انتهای آن نگاه می
شود.  ی همگی، ترسی شبیه به من دیده میخزد. در چهرهورگا به داخل سوراخ می

از نگاه آن سه مشخص است که نفر بعدی  گذارد.  کس برای عبور پا پیش نمیهیچ
 من خواهم بود.  
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شوم.  خیز وارد سوراخ میکنم تا ورگا از سوراخ خارج شود سپس سینهیصبر م 
اختیار اندامم فلج  کند، بیهایم فشار وارد میشود و به شانهوقتی تونل کمی تنگ می

ها به من نزدیک  کنم دیواره شود. حس میو عرق سردی روی صورتم جاری می
های  ها و دیوارهتا به پشت نگاه کنم؛ اما چیزی جز شانه  چرخانممیرا  . سرم  شوند می

ام به شدت بالا و پایین می رود. در تمنای هوا، دست  ی سینهبینم. قفسهسنگی نمی
پا می اما گیر  ها فشار می هایم را روی شیار زنم. دستو  برگردم؛  به عقب  تا  دهم 

دهند.  ا مرا به جلو هل می ه زنم تا دراسول به کمک بیاید ولی آنداد میام.  کرده
 کنی.« گوید: »رئیس حرکت کن. به هیچ وجه گیر نمیورگا از انتهای تونل می

نمانده است تا  چیزی  شوند.  کشم که چشمانم تار میقدر به سختی نفس میآن
از وجودم می باره اضطراب  آرامشی عمیق مرا در  از هوش بروم، به یک  گریزد و 

گیرند و هوای غلیظی به  ها به آرامی از من فاصله می گیرد. انگار دیوارهآغوش می
شوند. چرا به  تپد و نه چشمانم کم سو مینه دیگر قلبم میآورد.  سویم هجوم می 

به من    هگونباره باطنم عوض شد؟ چه چیزی در وجودم تغییر کرده است که اینیک
روم. »آره  داخل سوراخ پیش میزنم و  به شیارها چنگ می ده است؟  ی بخش  تقدر

 ری. یه کمه دیگه تمومه.« جوری رئیس! خیلی خوب داری پیش می همین 
ایننمی باور کنم چرا  تغییر کردم.  توانم  پیدا کردن حقیقت  گونه  برای  هر چه 

بیش کنم، سوالتلاش می ایجاد میهای  کرومتری  به شهر  باید  تا  شود.  بروم  ها 
آن سه انسان  کند تا از سوراخ بیرون بیایم.  ورگا کمک میواقعیت خود را پیدا کنم.  

جا به بعد راه زیادی  »از اینکنند.  به دلیل اندام ظریف به راحتی از سوراخ عبور می
 نمونده تا از غار خارج بشیم. مسیر تقریبا راحت و مستقیمه.« 

را پس می ناگهان    ریزی سکوت  تونل میصدای  وارد  از سوراخی  و  شود.  زند 
 »اون صدای چی بود؟ مطمئنم که یه صدایی شنیدم.« 

بود. کافیه  گوید: »فقط یه صدا  کشم تا حرکت کند. ورگا میریزانیس را می  دست 
 جوری بدون هیچ صدایی به راهمون ادامه بدیم. نباید بترسین.« همین

ها  ها را به شانههمگی تفنگ شوند.  تر میرویم، صداهای ریز بیشهر چه پیش می 
فاصله گرفته و ما را به فضای باز دیگری هدایت    ها دوباره دیواره  کنیم. نزدیک می
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 کند. »این نور از کجاست؟« لای تاریکی چشم ما را تحریک مینور از لابهکنند. می
نگاه می بالا  به  بکنیم، حفرهوقتی  دهانهرزای  همانند  آتشفگ  کوه  باز  ش ی  ان 

  رقصند. نور می ذرات گرد و غبار در  کشد.  است و آسمان را برای ما به تصویر می
شوند. شدت نور  شویم، چشمانمان از روی غریزه بسته میوقتی به نور نزدیک می

وقتی از بین انگشتانم و با  قدر زیاد است که به راحتی داخل را روشن کرده است. آن
باز می را  زیاد چشمانم  زدن  را میپلک  تیره  نور  کنم، جسمی  زیر  درست  بینم که 

جسم تخته سنگی بزرگ است؛    کنم که آن ی اول فکر میدر لحظهخوابیده است.  
   راب به من باز می گردد.طدوباره تپش قلب و اضفهمم،  ی واقعیت را میاما وقت

غار    ها، سنگ پلهرا  کف  حالت  کرده  ایبه  سنگ  اند. تزئین  وسط  های  درست 
است.  پله گرفته  آرام  بزرگی  هیولای  هیولا،  ای شکل،  آن  رویت شدن  به محض 

؛ اما ورگا با گذاشتن دست روی دهانش  کند تا جیغ بزندریزانیس دهانش را باز می
کند. پاهایم با فرمان خود مرا عقب  هیبت بزرگ او پاهایم را سست میشود.  مانع می

 شوم. »آروم باشین!« ی غار متوقف میبرند تا با برخورد به دیوارهمی
بینیسوراخ بزرگ  میهای  بزرگ  و  کوچک  است،  اش  بسته  چشمانش  شوند. 

می تکان  آرامی  به  از  خورد.  بدنش  یکی  نوک  و  دارد  کروکودیل  به  شبیه  پوستی 
است.  شاخ دارد.    نوک هایش شکسته  قرار  به شمشیر  تیزی شبیه  استخوان  دمش، 

های اره از   های تیزی همانند دندانهخوانتاسزنند.  های تیز و درازش برق میچنگال
اش  هایش را چاک داده و تا نزدیکی چانهلب  ، دو نیش تیززده است.    کمرش بیرون 

شود.  خاموش میهای پوستش، نوری سبز رنگ روشن و  از بین ترکاند.  کشیده شده
سامیرانا و دراسول مثل دو    کنند تا با تمام سرعت فرار کنم. پاهایم مرا تحریک می

کنم اسلحه را بالا بیاورم؛ اما  هر چه تلاش میاند.  مجسمه به آن هیولا خیره شده
 »خیلی آروم حرکت کنین.« انگار تفنگم چند تن وزن دارد. 

دهانورگ از جلوی  را  آرامی دستش  با  برمی  ا  او شوکهریزانیس  رنگ    دارد.  و 
 »زود باشین!« صورتش مثل کچ سفید شده است. 

داد میآن  آرام  ورگا  را میقدر  به سختی صدایش  از  شنوم.  زند که  آرام  بسیار 
»فقط باید خودمون رو به تونل بعدی برسونیم. چیزی نمونده  گیریم.  هیولا فاصله می
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 جا خارج بشیم. انتهای مسیر هستیم.« از این
 »انسان... از.. د..یدن خو..شالم.« 

بازش،   کنم، با دیدن چشمان سفید رخم و به هیولا نگاه میچوقتی به آرامی می
تکان می به  قلبم  و  بلند کرده  را  در همان حالت سرش  او  نگاه میخورد.  کند.  ما 

زند که انعکاس صدایش مثل روحی سرگردان از غار بیرون  چنان جیغ میریزانیس آن 
 خیزد. »نترس... دوست.« های غار به پا میرود. ناگهان هیاهوی از سوراخنمی

تواند کلمات اصلی  خورند. فقط میلبانش برای تلفظ کلمات به سختی تکان می
 »چرا... انسان سخت صحبت کرد؟« را بیان کند. 

میدیواره غار  و سنگهای  می لرزند  پایین  به  زیادی  از  ریزهای  ناگهان  لرزند. 
ها نیز نوری سبز  از آن شوند.  ها ظاهر میسرتاسر غار موجوداتی شبیه به او از سوراخ

آن هیولای بزرگ در نور به پرواز    بالای سر ها در فضای  ی از آن دتعداتابد.  رنگ می
ها زیاد  قدر تعداد آنشود. آن آیند. با عبور از داخل نور، فضا روشن و تاریک میدر می 

به سوی ما    ها ای از آنناگهان دسته  شوند.های غار دیده نمیاست که دیگر دیواره
کنم، غرش بسیار  صورتم احساس می  هایش را نزدیک آیند. زمانی که چنگالفرود می
آن در هوا متوقف می بلند  را  به داخل  ها  تمام هیولاها  بلند دیگری،  با غرش  کند. 

شود  چنان سکوتی برقرار میآنشود.  باره خالی میخزند و همه جا به یکسوراخ می
 »تو مهمان من هست. نگران... نباش.« ند. دکه انگار آن همه هیولا خوابی بیش نبو

کنند. صدای  چندین سر بیرون آمده و در سکوت به ما نگاه میاز هر سوراخ  
هیولا بزرگ به آرامی دمش را تکان  کند.  خُرخُر ریزی، ملودی پس زمینه را اجرا می

کند.  هایش را لمس میآورد و دندان گاهی زبان مار مانندش را بیرون میدهد.  می
 خوشبخت... کلانتر.« ... ملاقات بزرگ!  »اسم من هست رامِزگ! رامزگ 

توانم در بین هیاهوی داخل سرم، کلماتش را واضح  تپد. نمیقلبم داخل سرم می
با    دهد.ی لبانش را شکل می دی کلانتر از دهانش، لبخن با خارج شدن کلمه  بشنوم.

زنند، سپس  ها کمی جیغ میآیند. آن لبخند زدن، هیولاهای کوچک به هیجان می
 « .. من.مشتاق... دیدن...بود.ارباب... تعریف کرد زیاد... تو! شوند: »آرام می

ها با من هم فکر هستند. هیولایی  دهد که آن نگاه هراسان آن سه نفر نشان می 
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سبز رنگ تابنده    هایآن رگهکه خود را رامِزگ معرفی کرد، از زیردستان نلاگ است.  
 کند. »چرا... ساکت... کلانتر؟« این موضوع را ثابت می

»دوست    کند تا حرف بزنم.زند و مرا تحریک میای می سامیرانا به پایم ضربه
 قدیمی در مورد من چی به رامِزگ بزرگ گفته؟« 

 .« ... ولی کوچک خیلی»کلانتر... بزرگ... باهوش
شود،  گردد. قلبم آرام مییاری کرد، بازمی  دوباره آن حسی که مرا در سوراخ تنگ 

باز می به من  این حس مرا کنترل میگردد. کاملا متوجه میقدرت  ند.  کشوم که 
حسی که من در آن نقش ندارم. این حس از من نیست. از سخنانش پیداست که از  

بودن اسیرش بیش لذت میقوی  بودن. قدمی جلو میتر  تا ضعیف  روم، سعی  برد 
 کنه.« های باهوش و قوی رو انتخاب میارباب همیشه آدمکنم صدایم نلرزد: »می

ت او را تحریک کند. او از  قدر عمیق باشد تا حس قدرکنم نگاهم آنسعی می
 گوید: »چاپلوس! تو...زرنگ.« خشنی می شود و با لبخند جایش بلند می

روند و دوباره بعد از مدتی ظاهر  هایش به داخل سوراخ می با غرش او تمام نوچه
اما به  ورگا به تونل نگاه می شوند.  می با این که چند متر فاصله وجود نداره،  کند. 

خورد و چند بار  رامِزگ تکان شدیدی میومترها جرات نیاز است تا وارد آن شد.  یلک
زنند. مجبور  باد به همراه قطرات آب و ذرات خاک به صورتمان سیلی می  زند.بال می

کند. او با شدت  ام را به شدت اذیت میای بینیشوم چشمانم را ببندم. بوی گندیدهمی
 دهد. »تو...وارد قلمرو... من.« زیادی دمش را در هوا تکان می 

هیولاهای کوچک دوباره  شوند.  تند بزرگ و کوچک میاش تندهای بینیسوراخ
 افتند. »مشتاق بودم رامِزگ بزرگ رو از نزدیک ببینم.« وتاب میبه تب

های روی پشتش  شود، در حالی که استخوان می  او چندین پله به من نزدیک
 من... خوش تو... کلانتر!« گوید: »چاپلوس! لرزند، میمی

 شیم.« »دیگه مزاحم خواب رامِزگ بزرگ نمی
مرا میشیطانی  لبخند  دل  بقیه  لرزاند.  اش  ما،  دوست  گفت... کلانتر  »ارباب... 

 خوام.«دوست ما... نه! من... بقیه می
کنم او را آرام  کند. با دستانم سعی میاو، آن چهار نفر را در نگاه خود غرق می
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 ارباب نلاگ اصلا دوست نداره بهشون آسیب برسه.« های منن! کنم. »اینا دوست 
آید و زبانش را به  ها پایین میی به من ندارد. به آرامی از پلهاما او هیچ توجه

و به هوا بلند   خزند هایش نیز به آرامی از سوراخ بیرون مینوچهدهد. شدت تکان می
طور که در ذهنم به  همان کند تا نعره بکشد.  دوباره هیاهو، غار را وادار میشوند.  می

با تمام توان  گذارد. ورگا  گردم، ناگهان ریزانیس پا به فرار میدنبال کلمات مناسب می
 زند: »فرار کنین! تونل! تونل!« فریاد می

ی زنبورها  انگار به داخل لونهلرزند.  میهای بدنم  ها، تمام سلول با انفجار جیغ 
گذاشته آنقدم  تعدا ام.  گیج می دقدر  است که سرم  آشوب  در  غار  و  زیاد  رود.  شان 

-اسلحهی  انگشتم را روی ماشهشوم،  طور که به عنوان آخرین نفر وارد تونل میهمان
شوند.  وار وارد غار میبه دنبال ما، تعداد زیادی هیولا دیوانه  دهم. ی مسلسل قرار می

کنند.  د و ما را تعقیب مینزنکشند، وحشیانه به تن غار چنگ میبا تمام قدرت جیغ می
نوعانشان زودتر خود  کنند حتی با زخمی کردن همها روی هم می لولند، سعی میآن 

»زود    کند. را قطع می  یکی   محکمی سر ی  ها با ضربهیکی از آن را به ما برسانند.  
 باش رئیس! منتظر چی هستی؟ شلیک کن.« 

کنان  ها غرشدهم که گلولهچنان ماشه را محکم فشار می ا،  چند قدم مانده به م
آنبه س گلوله شوند. آن ور میها حملهوی  از  بارشی  زیر  جمعیت خود غرق    و  ها ها 
هیچ  دهد.  اش را به من میدراسول اسلحهد،  شوزمانی که خشاب تمام میشوند.  می

لرزد  غار می  دهم. ماشه را فشار می  وباره دفرصتی برای تعویض خشاب وجود ندارد.  
می خیس  را  ما  آب  قطرات  جُرگهو  به  نیز  غار  انگار  آنکنند.  است.  ی  پیوسته  ها 

به چالش میسنگ را  پاهایمان  تعادلمانهایش،  زند.  را به هم می  کشد و لرزشش 
 بینم.« راند. »دارم نور میها را عقب میها برای مدت کوتاهی آنگلوله

درنگ  بی  گیرم، ی بعدی را از دراسول می کند. اسلحهحرف ورگا دلم را روشن می
می را  توجهکشم.  ماشه  هیچ  گلولههیولاها  غرش  به  هیولای ی  ندارند.  تر  تیره  ها 

های محکمی  تر، قدمای بزرگدهد. او با چثهها نشان نمی نسبت به گلوله   واکنشیهیچ
تصویر مرا منعکس  اما چشمان سفیدش    ؛ شکافندها بازوانش را می. گلولهداردبرمی

ام فرو  ی سینهرنگ با جهشی بسیار سریع روی قفسههیولای تیره  کند. ناگهانمی
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کند. سرم به شدت  جلوی چشمانم عبور میتصاویر نامفهومی خیلی سریع از آید. می
 شوند.  صداها داخل گوشم گنگ میگیرد و درد می 

شوند، خورشید از پشت ابرها به  وقتی تصاویر هزار تیکه جلوی چشمانم ثابت می
چرخد.  خیزم. دنیا دور سرم میوحشت زده و گیج و منگ برمیزند.  من چشمک می

برند. تصاویر حبابی شکل، ورودی غار را  عقب میاراده، پاهایم چند قدم مرا به  بی
به محض لمس پوستشان  زنند.  دسته از غار بیرون میدهد که هیولاها دسته نشان می

  زنند. می  جان روی زمین غلت بید.  شوتوسط آفتاب، فریاد کشیده و پوستشان سیاه می
کشد،  ورگا بازویم را میچسبند.  در چند ثانیه پوستشان جمع شده و به استخوانشان می

 گوید: »نجات پیدا کردیم! از غار امدیم بیرون.« می
آن سه انسان روی زانوهایشان خم  گیرم.  با کمک او از ورودی غار فاصله می

را گرفته و دراسول به سنگی    ریزانیس پهلوهایشزنند.  نفس می شده و به شدت نفس
آید. اجساد  اما دیگر هیولایی بیرون نمی   ؛ کندغار هنوز غرش می  تکیه داده است.

زیادی هیولا زیر    درون تاریکی غار، تعداد  ی زیادی روی زمین ریخته است. سوخته
 »بریم!« کنند.  غرند و ما را با نفرت نگاه میلب می

*** 
رود بزرگی میان ابرها پدید آمده  ها سوق پیدا کرده است. خورشید به سمت کوه

گوید: »هنوز نتونستم باور کنم چه اتفاقی  نوشد، میای آب میهسامیرانا جرعاست.  
 طرف دنیا این اتفاق نیفتاده بود.« برامون افتاد. هیچ وقت اون

کنم.  خوام بهش فکر  گوید: »اصلا نمیزند، میدراسول کمی آب به صورتش می 
شه، پس  ی نلاگ حساب میکردم نلاگ یه خواب بود. اگه این رامزگِ نوچهفکر می
 چه قدرتی داره؟« نلاگ 

از زمانی که آن  کنند.  ش درد مییها صاف راه برود. کلیه  دتوان هنوز ریزانیس نمی
ی لب سامیرانا بالا  گوشه   اتفاق تمام شده، حتی یک کلمه هم صحبت نکرده است. 

 های با ارزشی داری. واقعا دوستت دارن.« گوید: »کلانتر! دوستمیرود و می
چرخانم. این محموله قرار است ما را به کجا  ی مرموز را درون دستم میمحموله

  گونه بود، اتمام آن به چه بکشاند و وارد چه ماجراهایی بکند؟ اگر شروع ماجرا این 
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کنم تا راز این محموله را کشف کنم، هیچ  شکل در خواهد آمد؟ هر چه سعی می
سامیرانا به مکعب سیاه  کنم. ورگا هم نتوانست ماهیت آن را بفهمد.  سرنخی پیدا نمی

دونی تا وقتی این  گوید: »چطوره همین الان بندازیم بیرون؟ می کند، میاشاره می
 مکعب سیاه دستمون باشه اونا میان دنبالمون.« 

ای به این  گی؟ کدوم احمقی محمولهچی داری میکند: »دراسول مخالفت می
کنی چند بار توی  این محموله برای ما طلاست! فکر میمهمی رو میندازه بیرون؟  

 ده؟« زندگیت، سرنوشت راه مهمی جلوی پات قرار می 
شه ازش استفاده کرد، بلکه تموم لاشخورها رو به  آره طلاست، طلایی که نمی»

زنگ زده دست از سر ما بردارن. شاید همین الان  کشونه. فکر نکنم مردانسمتت می
 زارن؟« کنی ما رو زنده میاز پشت سر ظاهر بشن. فکر می 

تر از تاریکی  گوید: »فعلا چیزی مهمکند و میورگا به غروب آفتاب اشاره می 
زنگ زده به  نستیم جایی برای موندن پیدا کنیم. بهتره به جای مرداننیست. هنوز نتو
 کنن برای شب.« هاش فکر کنین. دارن لحظه شماری میرامزگ و نوچه

 شه؟« ی لعنتی چیزی پیدا نمیگوید: »توی اون نقشهدراسول با لحن تندی می 
 تونی، بیا این نقشه مال تو.« »اگه تو می

شب  جا، حتی یک ثانیه دلشوره مرا تنها نگذاشته است.  ایناز شروع ماجرا تا به   
»ریل  لرزاند.  سردی از پشت ما را می  تفاوتی برای ما ندارد. همیشه بادو روز هیچ  

 شه. شاید بتونیم یه واگن پیدا کنیم.« قطار از این جا رد می
 گی؟ واگن با اون همه پنجره؟« »چی داری می 

 های آسمون بخوابی؟« ستارهدی زیر  می  که ترجیح»مثل این
 آید. »نیاز دارم غذا بخورم.« بالاخره ریزانیس به حرف می

زده  های زنگریلرویم.  ایم. به آرامی از شیب آن بالا میها رسیدهبه نزدیکی ریل
است که دنیا    هتها نگفانگار هنوز کسی به آنکنند.  ی خود عمل می هنوز به وظیفه

ها  کنم، ریل کار خود را کنار گذاشته است. به هر سو نگاه می  خیلی وقت پیش ساعت
ند  نشیمی  س با آه و ناله روی ریل ی نند. ریزاا، تا بینهایت ادامه پیدا کردههیچ اشکالیبی

 د. »باید چیکار کنیم؟« نوشو کمی آب می
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کند.  ی بیانش ورگا را طلب میکه نگاهش به سوی ورگا نیست؛ اما نحوهبا این
نشینند.  ها میشود. بقیه درمانده و خسته روی ریلها دیده نمیهیچ واگنی تا دوردست

شوند.  دراسول و سامیرانا هم مشغول خوردن غذا میورگا مثل بقیه هیچ جوابی ندارد.  
 قبل از مردن یه غذای خوشمزه بخورم.« گوید: »حداقل سامیرانا با دهان پر می

وقتی او را با  چنان انرژی دارد. کمی رنگ از صورت سامیرانا پریده است؛ اما هم
وقتی به    مشکلی دارد. اش  سلامتیشوم  کنم، مطمئن میآن دو انسان مقایسه می

تواند این  کنم، چند عدد بانداژ و آنتی بیوتیک نمیهای اولیه فکر میی کمکجعبه
است. داروی سرخ  گونه صدمه دیدهچرا با مصرف داروی سرخ اینمشکل را حل کند.  

سامیرانا کنسرو  دهد. برای چه او این گونه است؟  انرژی و مقاومت زیادی به بدن می
گوشهخالی به  را  میاش  پرت  در  ای  و  تمیز  کند  را  دهانش  آستینش،  با  که  حالی 

حالا که دیگه  کار برای امشب بدم.  از این که باید یه راه  م متنفرگوید: »کند، می می
 چاله بخوابیم.«  نیست، باید زمین رو بکنیم و داخلباره و زمین خیس بارون نمی

 شود. »منظورت چیه؟«دراسول متوقف می قاشق غذا جلوی دهان 
نداره،  کنن. وقتی هیچ سرپناهی وجود  »اون طرف دنیا همه همین کار رو می

داخل    کندن سخته، بهتره یه گور بکنیم.  تر از زیر زمین نیست. البته چالهجا امنهیچ
مونی،  ریزی و در آرزوی این که فردا زنده می، روی خودت خاک می کشیدراز می  گور 
 خوابی. البته سرت باید بیرون باشه.« می

ورگا، سامیرانا را  شود صورت دراسول مچاله شود.  تصور این موضوع باعث می
 کند. »حق با سامه! هیچ راهی وجود نداره.« تایید می

ها نگاه  انتهای ریل پرد. او وحشت زده به ریل سپس به  ناگهان ریزانیس از جا می
 کند. »چی شده نیس؟ حالت خوب نیست؟« می

   ها تکون خوردن.« »ریلکند.  ها نگاه میزده به انتهای ریلریزانیس شوک
 شدی؟« گی؟ دیوونه میخیزیم. »چی داری می همه از جا برمی

 »مطمئنم که تکون خوردن. قطار داره میاد.« 
 کنه؟ اون هم درست وسط بیابون؟« جا چیکار می»آخه قطار این

ها را رها  چسباند. او هراسان ریلها میسپس گوشش را به ریل  دراسول، صورت 
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 گه... یه صدایی داره...« گوید: »راست می کرده می 
 گوید: »داره میاد به این سمت.« کند، می ورگا حرفش را قطع می

شود. همه به  ای سیاه به ما نزدیک میدرست از جایی که ورگا اشاره کرده، لکه
 شوند. »نیس! چرا وایسادی؟ زود باش باید مخفی بشیم.« مسلح میغیر از ریزانیس 

نیستزند، داد میسامیرانا را پس می  ریزانیس دست با شما  .  مزند: »من دیگه 
 جا بمونم. اون قطار حتما جایی برام داره.« خوام ایندیگه نمی

دونی  گی احمق؟ یه قطار وسط بیابون واسه تو جا داره؟ هنوز نمی»چی داری می
با  تو چه جهنمی زندگی می رو  نفر  پنج  قطار  یه  این که  از  بهتره  کلی  کنی؟ چی 

خوار  تجهیزات و اسلحه وسط بیابون پیدا کنه. تازه باید خوش شانس باشی که آدم
 ن دنبالم بیا! تکون بخور لعنتی.« ینباشن. زود باش

  کند. »اون قطار پر لباسش را از دست سامیرانا آزاد می   ،ی دستریزانیس با ضربه
 کش و اون هیولاهاست.« آدم هر چی باشه بهتر از یه مشت ربات

شود،  شود. وقتی سامیرانا مایوس میجا نزدیک میقطار با سرعت زیادی به این
ی کوچکی  خواند. پشت تپهدهد و او را احمق میآید. زیر لب فحش می به دنبال ما می

ورگا با دقت به قطار  مانیم.  میها را از ضامن خارج کرده، منتظر  گیریم. تفنگپناه می 
 ها پر هستن.« گناکند: »قطار پر از آدمه. تمام ونگاه می

می نگاه  قطار  به  زوم میچشمانم  کنم،  وقتی  خیلی سریع  حرکت  به    شوند. با 
ها  طور که ورگا گفت، واگن همان کنم.ایست که انگار به داخل دوربین نگاه میگونه

 زیادی مسلح هستن.« »لعنتی! تعداد های کثیف است. پر از انسان
صدای بوق بلند قطار    ها علامت دهد. کند به آنریزانیس تمام تلاشش را می

دارد تا به سوی  شوند. سامیرانا خیز برمیکند، سپس ترمزها کشیده میفضا را پر می
عنوان تسلیم بالای  کنم. ریزانیس دستانش را به  ریزانیس برود ولی او را منصرف می

 سرش برده است. »لعنت بهت احمق!« 
کند تا آرام  تابی، وجود سامیرانا را تسخیر کرده است. ورگا نیز او را تشویق میبی

کند. با آرام گرفتن  بماند. قطار با صدای گوش خراشی جلوتر از ریزانیس توقف می
آرام تفنگش را روی    کنند. ریزانیسقطار، گروهی با اسلحه ریزانیس را محاصره می
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احتیاط عقب می زمین می  با  گامگذارد،  با  زرهی  نظامی و  لباس  در  زنی  های  رود. 
سپس    ای ریزانیس را با دقت برانداز می کندشود. او سرتاپ محکم از قطار خارج می

هایم را  گوش کند. با ثابت شدن لبانش، ریزانیس صحبت میخورند.  لبانش تکان می
می صدای کنم؛  تیز  آن   یاما  نمیاز  شنیده  انسان ها  کثافت،    ی هاشود.  در  غرق 

 دهند.  ریزانیس را نشان می  ، با انگشت کشند و سرک می از درون قطار  کنجکاوانه
دهد.  اش را روی پیشانی ریزانیس قرار میناگهان یکی از سربازها، نوک اسلحه

گذارم. او  اش میرا روی شانهقبل از این که سامیرانا کار اشتباهی انجام دهد، دستم  
 خوان بکشنش.« »میدهم.  کند خودش را آزاد کند؛ اما اجازه نمیسعی می
زند. با لگد محکمی به ساق پای ریزانیس، او را مجبور  سر ریزانیس داد می   ،سرباز

ها را آرام  کند با حرکت دست آنریزانیس سعی میبشیند.    ش کند روی زانوهایمی
دست ریزانیس به    خورند. ناگهان همه با حرکت خیلی سریع تکان میکند. لبانش  

 گوید: »لعنتی ما رو فروخت.« د، می ددز دراسول سرش را می کنند. سمت ما نگاه می
 گوید: »به هیچ وجه حرکت نکنین.« گیرد، می ورگا حالت تدافعی به خود می 

به عهده دارد،   احتمالا فرماندهی آن جمع را  شود و  وارد واگن میآن زن که 
 شود: »هی رفقا بیایین بیرون، باهاتون کاری نداریم.« صدایش با بلندگو پخش می

گیرد  اش را بالای سر میکند، اسلحهمی  با حرکت سریع خودش را آزادسامیرانا  
 گویم: »چیکار باید بکنیم؟« می ود. دبه سوی قطار می و

گوید: »هیچ  کنند. دراسول میمردمک چشمان ورگا و دراسول سریع حرکت می
 جا سنگر بگیریم. لعنت! لعنت! لعنت!«راه فراری نداریم. بهتره همین

اندازد. »معطل چی هستین؟ بیایین بیرون!  تاریکی به آرامی روی زمین سایه می
 تونیم بهتون کمک کنیم.« قرار نیست کسی صدمه ببینه. می

اند؛ اما انگار ترسی از ما ندارند.  گرفتهبا این که سربازها حالت تدافعی به خود  
 دهند. »فکر کنم... مشکلی وجود نداره.« مردم از دور برای ما دست تکان می 

کند. روی هر واگن یک حرف  ام را جلب میها توجهناگهان حروف روی واگن 

شود.  نمایان میسرنوشت   قطارنوشته شده است. با قرار گرفتن کلمات کنار هم، 

 گوید: »قطار سرنوشت؟«حروف شده است. می  توجهمدراسول هم 



 

 

|316| 

هایشان  اندازد، سربازها نیز تفنگ اش را روی زمین میزمانی که سامیرانا اسلحه
خواهد تا وارد قطار شود. صدای ریزانیس  کنند. فرمانده از ریزانیس میرا غلاف می

 زنن.« گوید: »نگران نباشین. به ما صدمه نمیاز پشت بلندگو می 
 کنند: »چیکار کنیم قربان؟« ورگا و دراسول به من نگاه می

 ای داشته باشیم.« شه. فکر نکنم راه دیگه»هوا داره تاریک می
میتفنگ  را غلاف  می ها  قطار  به سوی  درمانده  لب  رویم.  کنیم،  زیر  دراسول 

 آماده کنین.«   »برای هر اتفاقی خودتون رو  گوید:می
 گوید: »به قطار سرنوشت خیلی خوش امدین رفقا.« فرمانده از دور می 

با صورت جدی اشتباهی  اش هم خوانی دارد.  صدای نسبتا کلفتش  »لطفا کار 
ها برای شما  ما هیچ خطری نداریم. توی واگن   ها رو بندازین یه گوشه،گ نفنکنین. ت 

 علاقه داشته باشین.« هم جا هست. البته اگه به سرنوشت جدید 
کاری که فرمانده دستور داد را انجام دهیم.  د  هخواسامیرانا با تکان سر از ما می 

تفنگ  تردید  میبا  زمین  را  نظاره  اندازیم.  ها  را  ما  کنجکاوی  با  هنوز  کثیف  مردم 
د. جز لبانش، اعضای صورتش تکان  شوکنند. فرمانده چندین قدم به ما نزدیک میمی

شین. این  ن که وسط برهوت با ما روبرو مییشانس باشخورد. »باید خیلی خوشنمی
 ده که سرنوشت واسه شما تصمیم مهمی گرفته.« نشون می

گوید: »با یه قطار راه افتادین، مردم رو جمع  کند، میدراسول به قطار اشاره می
 کنیم؟«کنین تا مثلا سرنوشت خوبی بسازین؟ ما هم باید باور می

باور کنی چه نکنی، ما تلاش می تا  »چه  جدیدی درست کنیم.    یسیارهکنیم 
همین آمدن.  خودشون  میل  با  هستن،  قطار  توی  که  کسایی  داریم  تمام  که  جور 

گوید: »هر کی  به مردم می  دیم. او با صدای بلندی رو دوستانه به شما پیشنهاد می 
 ه شه. کسی هست؟« تونه از قطار پیادخواد با ما بیاد، مینمی

بچه می دختر  تکان  دست  من  برای  خوشحالی  با  میدهد.  ای  گوید:  دراسول 
 »انتظار داری توی دنیایی که غذا گیر نمیاد حرفات رو باور کنیم؟ کدوم دنیا؟« 

طعنه حرف میهای  پاسخ  ندارد.  تاثیری  هیچ  فرمانده  روی  دراسول  دهد:  آمیز 
ایی که توی قطار هستن این  جدید. تمام کس  یگن سیاره»برای همین بهش می 
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 کنین این بیابون بهتره؟« فکر میسازن. سیاره رو می
 رن.« دونن دارن کجا می شاید اونا نمی داره! »از نظر من خیلی خنده

دونن  شود. »اونا می کند. فرمانده وارد واگن میها اشاره میاو به مردم داخل واگن 
 هر جا برن بهتر از این بیابونه. زود باشین همه سوار شین.« 

  رم. جا می»من با قطار از این  اندازد. اش میاش را به روی شانهاسلحهریزانیس  
 « تونم ادامه بدم. سام؟ تو هم حتما همراهم میایی؟دیگه نمی

 سوار شین.« کند. »زود باشین  های پر از سوال ما سکوت میاو در مقابل نگاه 
کند.  هدایت می  گیرد، او را به سمت واگنی سربازی تفنگ ریزانیس  را تحویل می

 جا بمونی؟« خوای این»هی سام؟ منتظر چی هستی؟ واقعا می
دونی... هر  میگوید: »اندازد، میی چشمش نگاهی به من میسامیرانا از گوشه

کلانتر روی من جایزه گذاشتن.    الان همه به اندازهجا غیر از کلانتر جونم در خطره.  
 دست کلانتر بودم.« که هم  ه دیگه مهم نیست از اون طرف دنیا امدم، مهم این
 شه سام.« »با یه توضیح به راحتی همه چی درست می

 »کاش به همین سادگی بود. راه من دیگه جدا شده.« 
 جا.« خوایین امشب دووم بیارین؟ حداقل امشب بیایین این »چطور می

از قطار دور میش را به روی شانه میااسلحهورگا   شود: »قطار درست  اندازد، 
 کنه. این کار فقط وقت هدر دادنه.« برعکس مسیر ما حرکت می

 گوید: »اما سام...« پیوندد. ریزانیس مایوسانه میدراسول نیز به او می 
 بینمت.«گوید: »خیلی زود دوباره میکند، میسامیرانا او را بغل می

سوت بلند قطار  شود.  به یک باره از سرتاسر بیابان صداهای ریز ترسناکی بلند می
نیازی    ، خالی هستن  ها گوید: »آخرین واگنکند. فرمانده میها غرش میدر جواب آن

تونین به ما ملحق بشین.  یشه میهم  ای به شما!هدیهیکی از اونا  نداریم.    ونبهش
 «کافیه فقط این ریل رو دنبال کنین تا به ما برسین. موفق باشین. 

کنیم،  ها عبور میوقتی از کنار واگن را جدا کنند.    تا آخرین واگن دهد  او فرمان می 
سفید   مردی  موهای  نگاه   با  میبا  آشنا  با  های  باید  شده!  شروع  »سرنوشت  گوید: 

 بشی.« سرنوشت همراه 
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 من را پیدا کن 

 
قدر چشمانش آشنا  برد. آنهای آشنای پیرمرد مرا به فکر فرو میهنوز آن چشم 

برخلاف ظاهرش، چشمانش  شناختم.  ی تمام عمرم او را میهبودند که انگار به انداز
این  هایش، چشمانش مرا مبهوت کرده است. چرا باید  تر از حرفبیش جوان بودند.  

اندازد که از هر فرصت  هایی میهایش مرا به یاد پیرمرد زد؟ حرفحرف را به من می
کشد.  ها و نگاهش وجودم را به آتش میچشم  کنند. برای نصیحت کردن استفاده می 

ی نوشته  خوام کلمهنمی شناخت.  مرا می  کنم پیرمردی در میان آن همه توانم باور  نمی
 باور کنم. به نظرم شعار خوبی برای جلب توجه است. ی سرنوشت روی قطار را شده

از جدایی ریزانیس،   برهنه شده است.  با گذشت دو روز  ابر  از  از آسمان  نیمی 
زند  باد گرم به ما شلاق می  ،کند. روزهاهمراهی می  اکنون خورشید نیمی از روز ما را
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روی کامل باعث شده است تا پاهای  دو روز پیادهکند.  ها سرما ما را فلج میو شب
رده و روی زمین لم  سنگی پناه ب ی تختهبه زیر سایهدراسول و سامیرانا زخم شوند.  

ریزم. با  گیرم، با احتیاط به روی پایش آب میسامیرانا می از  ایم. بطری آب را  داده
 لعنتی!« ی زاده»حرومزند.  برخورد آب با پایش، درد به صورتش چنگ می

 کنه حالتون بهتر بشه.« کمک می ،گویم: »استراحتبرای تسکین درد می 
دهد. »آب زیادی برامون  ی آبش را تکان می لرزند. دراسول قمقمهپاهایش می

 پشتی دارم.« ی دیگه توی کولهکنم سه قمقمه فکر مینمونده. 
هایش باید به  طبق گفتهورگا مثل همیشه برای بررسی کردن محیط رفته است.  

با ریخته شدن آب روی پای دراسول، از درد  سیگنال گمشده نزدیک شده باشیم.  
 ممنونم قربان.«  شه با این پا راه رفت. گوید: »دیگه نمیمیکشد. فریاد می

 قربان؟« »هی دراس! هنوز تصمیم داری به کلانتر بگی 
 گی؟« کند: »چی داری می وپایش را گم میخورد، دست دراسول کمی جا می

زدن  دونی... اون طرف همه صداش می»بیخیال بابا! کلانتر دیگه از خودمونه. می 
  کنی اگه کلانتر همون کرادن کنم که اسمش کرادنه. خودت فکر میکلانتر. باور نمی

 کرد؟« ت؟ بهت کمک میریخهات آب می قبلی بود، الان روی زخم
 گویم: »فراموش کردن گذشته سخته؟«پرم، می به میان حرف آن دو می

که کرادن    یه رباتیکنم تو  دارم به این فکر میولی درمورد تو سخته.    ؛»نه کلانتر
 « اصلی تو رو تحت کنترل گرفته. غیر ممکنه کرادن دیگه نباشه.

ناله می درد  از  که  این  با  جمله،  این  شنیدن  با  میدراسول  زند.  کند، خشکش 
 « »چی شد؟ تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودین؟گوید: سامیرانا می 

. اگر تمام این اتفاقات فقط یک بازی باشد  اندریخته   به رویم  دی انگار آب سر
ی  یعنی همه  گی؟گوید: »چی داری میاین موضوع را با عصبانیت می   دراسولچه؟  

 «تو یه احمقی.  ما بازیچه هستیم؟
 شی؟ مگه تا قبل از این موضوع، بازیچه نبودی؟«»چرا عصبانی می

همانند من به این سوال فکر  مطمئن هستم آن دو نیز  ماند.  دهان دراسول باز می
کس نیستم.  کنند که کرادن کیست؟ اگر تئوری سامیرانا درست باشد، من هیچمی



 

 

|320| 

سامیرانا چشمانش به جایی خیره شده و در فکر فرو رفته است. »اگه این موضوع  
واقعیت داشته باشه، اون خودکشی صحنه سازی بود تا همه رو فریب بده. خودش  

 خنده.« و به ما می دهنشسته، داره کارهاش رو انجام می الان یه جا 
پس نفس    دهد. چگونه ممکن است کسی مرا هدایت کند؟این تفکر مرا آزار می

ی خود  ها توهمی بیش نیستند؟ اما من با ارادهکشیدن و به خواب نیاز داشتن چه؟ آن
شود.  ورگا از پشت تخته سنگی ظاهر می  ام.تصمیم گرفته و پا به این داستان گذاشته

ی شما رو فریب  پرسم: »یعنی کرادن همهمی ام را پر کرده است.  بوی خاک بینی
 را باید این کار رو بکنه؟«داده؟ چ 

با دستانش بازی میدراسول سرش را پایین می وقتی به گذشته  کند: »اندازد، 
تونم باور کنم تموم این  چیز جز رئیس کرادن به یاد نمیارم. نمیکنم، هیچنگاه می

 ها فقط یه فیلم ساختگی بوده. هیچ وقت نیاز نداشت ما رو فریب بده.« سال
دهد: »نگفتم قبلا شما رو فریب داده، الان  سامیرانا کمی پاهایش را ماساژ می

 کنه؟« کنه. به این فکر نکردی چرا باید خودکشی داره این کار رو می
 گی این همه سال تلاش با یه خودکشی تموم شد؟« »داری می 

 ش رو موقع خودکشی از دست داده؟« »پس الان کرادن کجاست؟ حافظه
ی آخر  گوید: »درست لحظهکشد، میورگا در حالی که پاهایش را روی زمین می

 وقت خودکشی نکرد. مگه نه رئیس؟« سر رسیدم، رئیس هیچ
کنم. قبل از این اتفاق هیچ چیز  باز کردم، دیدم دارم سقوط می»وقتی چشمام رو  

 یادم نمیاد، همه چیز سیاه بود.« 
گوید: »ولی من همه چیز رو خوب یادمه. از پنج سال  دراسول با قاطعیت می  

به حدی  زده شدم حتی یک روز هم بیکار نبودیم.  زنگپیش، وقتی وارد گروه مردان
و فرافرگشت رو پیدا کنیم که هیچ وقت یه جای  در تلاش بودیم تا ماسک مرگ  

یم گرفت  کردیم. این اواخر رئیس تصمثابت نداشتیم. هر بار یه جا پایگاه برقرار می
بیاییم به شهر رالین. اما هیچ   تا  بود،  ردم  کوقت فکر نمیرئیس خیلی عوض شده 

 تصمیم به خودکشی داشته باشه.«
گیر شده و رفتارش  بدهد. »رئیس یه خورده گوشهتر توضیح  خواهم بیشاز او می
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دونست  کس نمی ای وجود نداشت. هیچشده بود. روزهای آخر هیچ برنامه  خیلی ملایم
تونست  دونی.. هیچی سر جاش نبود. چطور رئیس میای باید انجام بده. می چه وظیفه

 بیست سال تلاش و زحمت رو فراموش و خودکشی کنه؟« 
گم شما رو فریب داده.  گوید: »برای همین میسامیرانا با لبخندی پیروزمندانه می

شاید ورگا یه چیزایی بدونه.    تونه این کار رو بکنه؟ واقعا چطور یه نفر تو اوج قدرت می
 « تو بودی که رئیس رو نجات دادی مگه نه دراسول؟

با خون اما  از خود نشان دهد؛  گوید:  دی می سرمنتظرم ورگا حرکت مشکوکی 
 کرد؟«هی دراس! مگه یادت رفته رئیس چطور با من برخورد می»

ی خودکشی اون بالا  گوید: »پس درست لحظهدراسول بعد از کمی درنگ می
 دست بودی؟« کردی؟ مگه توضیحی غیر از این داره که با رئیس هم چیکار می

را خیلی خوب ایفا  گوید، واقعا نقشش کند. اگر دروغ می صورتش هیچ تغییر نمی
کنی رئیس به تمام  کند. »رفته بودم تا برای آخرین بار تلاشم رو بکنم. فکر می می

 دست بشه؟« کنه تا با من همافرادش پشت می
 داد؟« »پس چرا رئیس هیچ وقت تو رو توی گروه راه نمی

گوید: »رئیس!  شود، میطور که از ما دور میکند و همانورگا به ما پشت می
 رسیم.« محل سیگنال گمشده رو پیدا کردم. کمتر از یه ساعت دیگه بهش می

 گوید: »هی صبر کن!« کند، میهایش را از خاک خالی میدراسول کفش 
پا میزمانی که سامیرانا کفش به  را  از سوزش زخمها  را  دندان   ها کند،  هایش 

ها  دراسول در حالی که از درد و سوزش مثل مستدهد.  محکم روی هم فشار می 
کشد.  رساند. مسیری سنگلاخی ما را به چالش میدارد، خود را به ورگا میقدم برمی

در تلاش هستند تا خود را از دیگری بلندتر نشان دهند. رودی از  های سنگی  کوه
تعدادی درخت سبز دیده  ها  ی کوهدر پناه سایهها در جریان است.  ها میان کوه سنگ

ها قد کشیده؛ اما جرات نکرده از قامت سنگ  های ریز از میان سنگشود. بوتهمی
کشد. »هی کله آهنی،  ها را میآفتاب سوزان هر لحظه انتظار شکار آن پیشی بگیرند.  

 ری؟« صبر کن! چرا از جواب دادن طفره می 
تر  ملایم، نفس کشیدن را کمی راحتتابد. نسیمی  آفتاب از بین ابرها به شدت می
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ورگا در حالی که در لحنش کمی    کند. دراسول دوباره سوالش را تکرار میکند.  می
باعث شد تا رئیس منو از گروه    گوید: »یه اشتباه کوچیکشود، می عصبانیت دیده می

 کنی؟« د کنه. حالا که فهمیدی، سوال پرسیدن رو تموم میطر
کرد، رئیس  بخشید. اگه کسی اشتباه می»رئیس هیچ وقت، هیچ اشتباهی رو نمی

 کرد!« رد نمیوقت کسی رو طانداخت. هیچاون رو از ساختمون به پایین می 
زند. »اون موقعی که من طرد شدم،  ایستد، به چشمان دراسول زل میورگا می
بازی بازی  تی با اسبابدونستی اسم گروه رئیس چیه. اون موقع تو داشتو حتی نمی 

 خوام رئیس منو ببخشه همین.« کردی. فقط میمی
 پرسم: »چه اشتباهی کردی؟« میاندازد. دارش را به من مینگاه معنا او 

 دم رئیس.« »برای جبران اشتباهم، هر کاری انجام می 
 گوید: »قربان انتظار داری راستش رو بگه؟« با لبخندی تحقیر کننده میدراسول  

کنم تا پاسخ دهد. »چند سال  نگاه مستقیم به چشمان ورگا او را تحریک میبا  
شورش  پیش وقتی شورش امید به پا شد من هدایت ماموریت رو به عهده داشتم.  

 شکست خورد و ما به هدف نرسیدیم.« 
آیند.  به پرواز در می خیالی    جای کوهستان اصوات شود. از جای شدت باد زیادتر می
 کند. »شورش؟ چه هدفی؟« خطی میذرات خاک، فضا را خط

 کرد.« »هدف پیدا کردن یه محموله بود. شورش بهترین فرصت رو فراهم می
گیرد و با تاکید روی هر کلمه  میدراسول با شدت انگشتش را به سوی ورگا  

ها  و ربات  دونستی محموله توی پناهگاه زندگیهگوید: »تو... یه...خائنی! پس تو می می
 دونستی ولی هیچی نگفتی؟« جا حمله کنن؟ تو میقراره به اون

 رسه اگه ثابت کنی من خائنم؟«افتد. »چی بهت میورگا دوبار به راه می
 »تو یه خائنی! همه باید این رو بفهمن.« 

زده  دوباره دنبال محموله  »بعد از اون همه سال چطور باید بفهمم که مردان زنگ
میمی کجا  از  می گردن؟  انجام  رو  کار  این  هاگان  که  دونستم  پیش  سال  ده  ده؟ 

دونستم اون محموله چیه. من فقط دستورات رو انجام  شورش به پا شد، حتی نمی 
دادم؛ اما توی اون شورش یه نفر خیانت کرد، نتونستیم محموله رو به دست بیاریم.  می
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 س منو به خاطر شکست طرد کرد.« برای همین رئی
 دهم دراسول صحبت کند. »توضیح بده.« با نشان دادن کف دست، اجازه نمی 

با گروه افق به شدت    ی طولانی رودخانهگروه مخفی به نام  گوید: »ورگا می 

کرد تا گروه افق رو نابود کنه. این گروه تونسته  مخالف بود. از فرصتی استفاده می
بود به پناهگاه افق نفوذ پیدا کنه. رئیس کرادن از این موقعیت مطلع شد. به راحتی  

از موقعیت به دست امده استفاده کنیم. فقط  می با برپا کردن یه شورش،  تونستیم 
راد، شورش به راه  ی طولانی وارد بشیم و با تحریک افکافی بود تا به گروه رودخانه

بندازیم. نقشه عملی شد و شورش خیلی بزرگی پناهگاه رو به آتیش کشید. درست  
ی طولانی رو به پناهگاه لو داد، باعث شد شورش  همین موقع یه خائن ما و رودخانه

 شکست بخوره و ما به هدف نرسیم.« 
د. او  افتم که از شورش و کشته شدن زیادی صحبت کرده بوبه یاد ریزانیس می

های او با ورگا  دهد. حرفگفت کرادن با سیاست و در خفا کارهایش را انجام میمی
 خوانی دارد. »کی خیانت کرد؟« کاملا هم

لرزاند. حسی که هنگام فرار از هیولاها  ناگهان حسی سنگین، اعماق وجودم را می
ریزد. هیچ  و گیر کردن درون سوراخ تنگ در من فوران کرد، دوباره مرا به هم می

کشد،  آهی می  دونم چگونه باید آن را مهار کنم. ورگا کنترلی روی این حس ندارم. نمی
زاده باعث شد تا من  جا نبودم. اون خائن حرومدونستم، الان اینگوید: »اگه می می

دونست. به من فرصت  مقصر می   رئیس منو به خاطر این شکستشکست بخورم.  
 گه منو نبخشید.« داد تا گروه رو ترک کنم و دی 

 خواست؟ اون محموله چیه؟« »چرا کرادن اون محموله رو می 
 دونین چرا، به من هم توضیح بدین.« »اون محموله الان دست شماست. اگه می
شوند.  آورم. همه به آن جعبه خیره مییک بار دیگه آن مکعب سیاه را بیرون می 

دستم،   درون  سیاه  مکعب  چرخاندن  و  با  تمام  آن حس عجیب  دوباره  کنترل  غیر 
شود.  کشد و دوباره به خاکستر تبدیل میاین حس همانند آتشی که زبانه میشود.  می

 »باید یه راه حلی برای این مکعب وجود داشته باشه.« 
کنم دوست دارد  ب در چشمان دراسول منعکس شده است. حس می عکتصویر م
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 بتونیم رازش رو پیدا کنیم.« آن را به دست بگیرد. »اول باید ببینیم چی هست تا 
 ها مربوطه.« گوید: »هر چی باشه به رباتنوشد، میسامیرانا کمی آب می

ها این همه سال به دنبال آن هستند.  گویم این محموله چیست که آن در دلم می
سامیرانا    خواهد. اکنون این محموله درست به دست کسی رسیده است که آن را می

دادی ورگا. محموله رو رسوندی به دست   مت رو انجاگوید: »پس بالاخره وظیفه می
 کنن؟« رئیس! آیا آقای کلانتر لطفشون رو نثار بنده حقیر می

ی طولانی؟  پرسم: »رودخانهدهد. می را به سوی ورگا سوق می   ش سامیرانا نگاه
 م عجیب و غریبی! چرا با افق مشکل داشتن؟« ساچه 

ها و از وسط طاق  از بین آنکنند. به سختی  درشت، مسیر را شلوغ میهای  سنگ
کنیم. تونل بسیار بزرگی کوه را شکافته و ما را به سوی دیگر هدایت  سنگی عبور می

سایهمی زیر  تکان  کند.  باد  در  آرامی  به  و  کرده  رشد  بسیار  درختان  تونل،  این  ی 
وخورند.  می زده  بیرون  کوه  دل  از  آب  باریک  بین    جوی  از  مسیری  کردن  باز  با 

زند، دستانش  سامیرانا جلوی رود زانو میشود.  وارد شکاف کوه دیگری می  ها سنگ
 کند. »چه آب خنکی.« را درون آب فرو می

می نگاه  باریک  جوی  به  که  حالی  در  می ورگا  رودخانهکند،  »گروه  ی  گوید: 
  ه سوءاستفاداونا باور دارن که پناهگاه از مردم    های خیلی متفاوت داره.طولانی، عقیده 

 دارن.«   کنه، در صورتی که یه شهر توی آسمونمی
 شوند. »چی گفتی؟« پر از آب سامیرانا جلوی دهان او متوقف می ی هادست

رادیواکتیوی، حقیقت اون طرف رو از    دیوار »اونا عقیده دارن که پناهگاه مثل  
ی طولانی که اجازه  کنن. یه رودخونه می  هسوءاستفادها پنهون کردن و ازشون  اون
خوان این رود وجود نداشته باشه، واسه  کس به اون طرف رود بره. اونا میده هیچنمی

 « بلند به سوی پیروزی درست کنن. یخوان یه رودخونههمین خودشون می
ای به این بحث ندارد.  انگار هیچ علاقهکند.  ها را پر از آب میدراسول قمقمه

ماند  سایه مثل باران میبخشیده است.  جا حیاتاش به اینتونل بسیار بزرگ با سایه
آن به  آنبخشد. چمنها جان میو  را سنگهای سبز رنگ کف    اند. فرش کردهجا 

نشیند و همراه با  گنجشک کوچکی از سوراخ بالای کوه به روی شاخه درختی می
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ن داره؟  ؟ مگه امکا گوید: »تو آسمون سامیرانا میکند.  موسیقی آب شروع به خواند می
 داشته باشه؛ اما کسی خبر نداشته باشه.«   دوجو  چطور میشه یه شهر تو آسمون 
طولانی بود. هنوز هم به این موضوع باور دارن.    ی»این تئوری گروه رودخونه

کنن با نابود شدن دنیا هنوز نظام سرمایه داری، دیکتاتوری و تئوری توطئه  فکر می
ها  ی اشراف از اون ن که همیشه طبقهدونتموم نشدن. اونا خودشون رو کارگرهایی می 

-شن تا سرمایهکمعتقدن که روی زمین دارن بدبختی میکنن. اونا  سوءاستفاده می
عنوان گرگی در لباس   راحتی زندگی کنن. پناهگاه امید هم به  دارها توی آسمون به 

 کنه.«ها کمک میگوسفند به اون
نگاه می ماه  بدون  آسمان  بالا زندگی  به  آن  است کسانی  باور  قابل  غیر  کنم. 

 ؟« کنهپرسم: »واقعا اون بالا کسی زندگی میکنند. می می
کنی یا نه. رئیس مطمئن باش همیشه    ول »بستگی داره بخوای این موضوع رو قب

 یه سری مسائل وجود داره که تو هیچ وقت ازشون اطلاعی نداره.« 
 »این گروه الان کجاست؟« 

نمی نابود  بیاد، هیچ وقت  به وجود  تفکری  یه  ها،  شه. بعضی وقت»زمانی که 
کنه این تئوری  رن، منو قانع میشن و بالا میکه در تاریکی از زمین بلند می  نورهایی

 کس دوست نداره توی این بدبختی زندگی کنه.« درسته. هیچ
-می  سامیرانا  دهد.اش قرار می پشتیهای پر از آب را داخل کوله سامیرانا قمقمه
 هاست.« باشه، متعلق به فرافرگشت شهری اون بالا کنم اگهگوید: »من فکر می

ها  غیر ممکنه! اگه فرافرگشتاندازد. »هایش میپشتی را روی شانه دراسول کوله
 گشت.« روی زمین دنبالشون نمیبودن، رئیس  اون بالا

می تا  حرکت،  از  قبل  دراسول  و  میسامیرانا  آب  از  نوشند.  توانند  که  حالی  در 
 همه به دست کلانتره.«  کلید  گوید: »مثل این کهچکد، می سامیرانا آب می یچانه

کنند. طراوت بلند شده فرش سبز رنگ،  پای ما را نوازش می  ، هاها و بوته چمن
بود، دوست    گوید: »اگه واقعا یه شهر اون بالا دهد. سامیرانا می روح ما را جلا می 
 جا خیلی متفاوت باشه.«جا؟ فکر کنم زندگی اونداشتین برین اون

تا مدت بیشآهسته جلو می ببینیم. دراسول می رویم  را  زیبا  گوید:  تری مناظر 
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وجود نداره. اگه هم    ا خیالاتی! هیچ شهری اون بالابین باشم تدم واقعمی  ترجیح»
 شه.« وجود داشته باشه هیچ وقت سهم ما نمی

خورد. همانند  زند. دماغ کوچکش سریع تکان میموشی بزرگ از سوراخ بیرون می 
او با چند  شود.  کتیو دیده نمیظاهری سالم دارد و هیچ علائمی از رادیواآن پرنده  

اوی زیاد همانند من  ک جسامیرانا با کنچشمان  شود.  جَست وخیز وارد سوراخ دیگر می
گوید: »ولی  ی به سرسبزی ندارد. سامیرانا میجوید. ورگا هیچ توجههمه جا را می

دونی... حتی تو رویا بودن هم لذت  دم به واقعی بودنش فکر کنم. می می  ترجیح من  
این سرسبزی    جا.با یه زندگی جدید مثل این  . یه شهر خیلی خاص و زیبا اون بالاداره

 « انگار فراموش کرده چه اتفاقی توی دنیا افتاده.
و فرشی از آتش زیر پایمان    ل بزرگ و سایه، سرسبزی هم تمام با پایان یافتن تون

را سایهای کوتاه مجبور میلحظهشود.  پهن می از  شوم دستم  تا  بان چشمانم کنم 
کند، به  از دیده ما پناه می تا زمانی که شیب آن منظره رانیش آفتاب در امان بمانم. 

نگاه می منظره  آن  به  سیگنال  پشت سرم،  »رئیس!  نشود.  تکرار  دیگر  شاید  کنم. 
 جا میاد.« شده دقیقا از اونگم

 »از داخل گودال؟« ها قرار دارد. کند که میان کوهاو به گودال بزرگی اشاره می
 قسمت به نظر زمین فروکش کرده.«  ن او »نه! از کنار گودال، 

-کنم، مطمئن می. وقتی زوم میشودبزرگی از دور به سختی دیده می  درِ آهنی
در راستای شیب کوه و  ای طراحی شده است تا در دید نباشد. به گونه  شوم در آهنی

 جا چیه؟« ها ساخته شده است. »اونهم رنگ سنگ 
جا وجود نداره. هر چی باشه، مطمئنم  هیچ اثری از این  دونم. روی نقشه »نمی 

 ست. شاید یه جای نظامی باشه.« که خیلی محرمانه
های بلند  شود. کوه شویم، قطر گودال بزرگتر میتر میهر چه به گودال نزدیک

شویم،  جا نزدیک میهر قدم که به آن اند.  همانند دیوار، در ورودی را پنهان کرده
گوید: »قربان  کشد. دراسول می جا چه چیزی انتظار مرا میشود. آنتر میدلشوره بیش

جا یه تله نباشه،  اگه اون  اصلا ظاهر خوبی نداره. جا.  مطمئن هستین باید بریم اون
 « مطمئنم که پر از هیولاست. تازه اگه بشه وارد شد.
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  ی انگار کوهگ است که  ر زقدر گودال بنایم. آ ی گودال بزرگ نزدیک شدهبه لبه
کنم، انگار مرا به  به یک باره به اعماق زمین رفته باشد. وقتی به داخل حفره نگاه می

 جا چه اتفاقی افتاده؟« کشد. »اینداخل خود می
دهد: »تغییر سیستم آب و هوایی باعث این اتفاق شده.  دراسول به من جواب می

 شن.« فروکش زمین به وجود امده، همه جا دیده میها که به خاطر از این حفره
کنیم تا به آن در بزرگ برسیم. در بزرگ درست  ی بزرگ را دنبال می ی حفرهلبه

 ی حفره قرار دارد. »یعنی دقیقا چه اتفاقی افتاده؟« نزدیک به لبه
های زیرزمینی وجود نداشته  های زیرزمینی به کل نابود شدن. وقتی سفرهسفره»

 ست.« های بالایی فروکش کردن. توضیحش خیلی سادهباشن، لایه 
جا  توانم چشم از آنکند؛ اما باز نمیبا این که عمق زیاد حفره پاهایم را سست می

چطور باید اون در بزرگ  رو باز  کنم  گوید: »دارم به این فکر میبردارم. سامیرانا می
 نباید به این راحتی وارد شد.«ست، پس جا محرمانهکرد. اگه اون

-شویم تصویر بزرگتری از خود نشان می همانند حفره، هر چه به در نزدیک می
  ع بزرگ، دو برابر قد ما ارتفا   شود به راحتی وارد شد. درِ حق با سامیراناست، نمیدهد.  

ناگه، چندین تصویر نامفهوم از  بهکنند.  براحتی از کنار هم عبور میدارد و دو کامیون  
 جهند. »کلانتر چیزی شده؟« وی چشمانم می جل

کنم، قلبم به  اندازد. وقتی به در نگاه میسامیرانا نگاه پر از تعجبش را به من می
در ذهنم حک شدهتپش می انگار  در  نگاه میافتد. شیارهای  در  به  کنم،  اند. وقتی 
می لبهتصور  آشناست.  برایم  و کنم  کلفت  شیارهای  نرم،  دوباره   هایی  آن    رنگش 
زدگی  کند؛ تصاویری از درِ بزرگ که آن را بدون زنگ وم را تداعی میه فتصاویر نام
کشم.  کشم، انگار به روی قلبم دست میدهند. وقتی به رویش دست مینشان می 

باید دنبال یه راه  شود. »کوبد، صدای سنگینی منعکس میچند مشت به در می  ورگا 
 « غیر ممکنه بشه این در رو باز کرد. دیگه بگردیم. 

کند. »واقعا  زند، سنگ به داخل حفره سقوط میای به سنگ میدراسول ضربه
 ای به یه مکان محرمانه وجود داره؟« کنی راه دیگهفکر می

کشد، پی  را در خود جا داده است، هیبتش را به رخ ما می  وقتی کوه بزرگ که در 



 

 

|328| 

ود.  ش ی ورگا میها متوجهنگاه   جا وجود ندارد. تمامبرم که هیچ راه ورودی به آنمی
ی ممنوعه و  دونم چطور باید به منطقه»نمی تواند راه حلی داشته باشد.  می  او فقط

فکر    که دیگه اسمش محرمانه نبود.محرمانه وارد بشیم. اگه قرار بود همه وارد بشن  
 « جا هدایت کنه. کردم سیگنال ما رو به ایننمی

کشد.  توجه باشم. هر از چند گاهی، نگاه مرا به سوی خود میبی  درتوانم به  نمی
گوید: »جوری در گیر کرده که اگه حتی بفهمیم  کند، میجا را بررسی میدراسول همه

 کرد.« شه، نمیشه بازش چطوری باز می
اشاره می داشته  کنم، میبه پشت کوه  اون طرف راهی وجود  از  گویم: »شاید 

 باشه. مثل پناهگاه زندگی که راه فرار داشت شاید...« 
کنم،  ی حفره را دنبال میطور که لبهشود. همانای در ذهنم زده می ناگهان جرقه

 ا!« ج»هی اونخواهم پیدا شود.  کنم همان چیزی که میدر دل دعا می
توجه را جلب می سوراخی سیاه رنگ، داخل حفره ی بزرگ  با  م  کند. سامیرانا 

 کند. »دقیقا باید چی رو پیدا کنم؟«هیجان به داخل حفره نگاه می
گویم: »هر جایی، یه راه مخفی داره.  دهم، میانگشتم را در خط نگاه او قرار می

جا هم داره. اون سوراخ  اینوقتی پناهگاه زنگی یه راه مخفی به بیرون داشت، پس  
جا فروکش کرده، اون راه  ی حفره، باید یه راه مخفی باشه. حالا که اینروی دیواره

 ادامه داشته باشه.« مخفی مشخص شده. این راه باید به اون سمت 
کنم، سوراخ دیگری در امتداد راه مخفی  ی بزرگ نگاه میوقتی به آن سوی حفره

دیواره  دارد.    در  است.  فوجود  کرده  قطع  را  مخفی  راه  زمین،  دقت  روکش  با  ورگا 
 جا واقعا یه تونل وجود داره.« کند. »آره اوناحتمالات را بررسی می

 یعنی باید بریم داخل این حفره؟« گوید: » دهد، میدراسول آب دهانش را فرو می
شده را از  ترساند. ورگا طناب حلقهحتی فکر کردن به این موضوع هم مرا می

. »این طناب برای پایین رفتن کافی نیست. باید دو  دارد اش برمیپشتیپشت کوله 
 گاه خوبی برامون باشه.« تونه تکیه طناب رو به هم گره بزنیم. اون سنگ می

دهم. او با روش خاصی دو طناب را محکم به هم گره  طناب دیگری به او می
 ها خیلی محکم هستن.« فکر کنم کافی باشه. طناب زند. »خب می
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ایستیم. ورگا به کمک دراسول طناب را محکم به دور سنگ  بالای سوراخ می
 کنم تا شما برین پایین.« »من کمک میبندند. می

  ترجیحگوید: »من نیستم! گیرد، میسامیرانا دستانش را به عنوان تسلیم بالا می
 جا هیچ جذابیتی برام نداره.« شما برگردین. اوندم همین بالا بمونم تا می

می نفس  سنگین  خیلی  میدراسول  را  گلویش  ترس  برخلاف  کشد.  او  فشارد. 
 دم.« رم. اگه موقعیت درست بود به شما خبر می گوید: »قربان اول من میمیلش می

 رم. تو به ورگا کمک کن.« گویم: »من می گیرم، میبازویش را می
 جا خطرناک باشه. اجازه بدین من برم.« اید اون»اما قربان... ش
-آروم آروم می   »عالیه.کند تا طناب را محکم دور کمرم ببندم.  ورگا کمک می

 تونم تحمل کنم.« پایین. نگران نباشین، چند برابر وزن شما رو می تفرستم
چشمانم  شناسد.  کند. آن در مرا مینگاه مرا تمنا می  ،برای آخرین بار، دوباره در

شود. عرق سردی  ، شکمم مچاله میکنمنگاه می  حفره  بندم و وقتی به انتهای را می
میپیشانی را خیس  قفسهام  و  سینهکند  سنگین میی  این  ام  وارد  باید  واقعا  شود. 

کاش   کنم با چند نفس عمیق آشوب را خاموش کنم.سعی می ی بزرگ بشوم؟ حفره
 شد. آمده بود، دوباره پدیدار می مغآن حس که در سوراخ تنگ غار به سرا

فشار کنم.  ام را وارد گودال می ی پایینی شوم، نیم تنهروی لبه به پشت خم می 
می اطمینان  من  به  کمرم،  دور  به  طناب  دهد طناب  هدایت  آهسته  .  پایین  به  مرا 

روم و طناب  راه می   هام، روی دیوارجدا شده   ه یم از دیوارها پا  . در حالی که با کندمی
 »قربان همه چی خوبه؟« کنم. گیرم. به هیچ عنوان به پایین نگاه نمی را محکم می 

دهد. از محکم  گردابی شکل مرا هل می   از رخ دراسول فرار کرده است. بادرنگ  
با قرار گرفتن پایم روی دیواره،  دارم.  شوم سپس قدم برمیبودن دیواره مطمئن می

کنم ذهنم را فریب دهم، افکار  هر چه تلاش میریزد.  مقداری خاک به پایین فرو می
کنم که به داخل دهان  آورند. تصور میتری به ذهنم هجوم می ی بیشطربانهمض

  همیشه بلعد. اگه سقوط کنم و برای  روم یا هیولای کرم شکل مرا میسرخ بال می 
طناب  کند.  تنگ غار ذهنم را تسخیر می  این حفره بمانم چه؟ دوباره سوراخانتهای  

کوبد. ناگهان مقداری خاک از زیر پایم جدا شده، تعادلم  ام میه سینهلرزد و قلبم بمی
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کنم. »قربان! خودتون رو محکم نگه دارین.  را بهم زده و محکم به دیوار برخورد می
 به هیچ وجه طناب رو رها نکنین.« 

های سست پایم  ارم، خاک گذمرا آرام کند. به هر جا پا می  دکندراسول سعی می
کنم تا به دیواره چنگ بزنم، باد از فرصت استفاده  می  ا زنند. طناب را رهرا پس می

چرخم و  وار مثل فرفره به دور خود میچرخاند. دیوانهکند و مرا به دور خود میمی
چرخم  درجه می  باد، صدوهشتاد   ی تواند مرا متوقف کند. با حرکت ناگهانهیچ چیز نمی

که انگار مرا از پا آویزان کرده    امای قرار گرفتهروند. به گونهو پاهایم به آسمان می
 « ب رو بگیر. زود باش. چرخند. »کلانتر طنا های حفره دور سرم می. دیوارهدباشن

توانم  بینم. حتی نمیرود. همه جا را تار میسرم به شدت درد گرفته و گیج می
  حس همانند  د.  د گر م. به یک باره آن حس عجیب به وجودم باز میدهایم را ببن پلک
. دوباره  کند جا نیز ترس را اسیر میاین،  را از من فراری دادترس  غار که    خ تنگاسور

گیرم و با اهرم کردن  کنم که خودم نیستم. با حرکتی سریع طناب را می احساس می
جوری عالیه کلانتر! فقط کافیه یه  ایستم. »آره همینمیپا درون شکافی از حرکت  

 و بکشی بالا.« ر کم خودت
دهم. »بهتر  کشم و دوپایم را روی دیواره قرار میبا حرکتی دیگر خودم را بالا می

 از این نمیشه. یه کم دیگه دووم بیار. چیزی نمونده.« 
دهانه پاهایم  بین  را میاز  تونل  زمانی که  ی  لمس  بینم.  را  بتنی  پایم قسمت 

دارم و با جهشی در هوا  کند. خیز برمیحس سنگین اضطراب مرا رها می  ، کندمی
 کشد: »حالتون خوبه قربان؟« دراسول فریاد میروم.  خورم و به داخل تونل میتاب می

کنم. تاریکی اجازه نداده نور به داخل نفوذ کند. تونل  طناب را از دور کمرم باز می
نگاه می به من  باز  تاریک در سکوت  دید در شب،  با فعال شدن حالت  کند. حتی 

کنم پا به تاریکی بگذارم. ریزش خاک حاکی از این  بینم. جرات نمی انتهایش را نمی
کنم تا برای گرفتن او  دستم را دراز میاست که نفر بعدی در حال پایین آمدن است.  

 یی پایین.« اآید. »تو که گفتی نمی خل تونل میآماده باشم. سامیرانا جیغ کشان به دا
کنم. او از  کشم. طناب را از دورش باز میگیرم و او را به داخل میدستش را می

 گوید: »به شب و اون هیولای توی غار فکر نکرده بودم.« هایش می بین نفس
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شود  نمیریزد که  ریزه پایین میقدر خاکآید. آندراسول به جیغ و فریاد پایین می 
 زند: »تکون نخور، فقط طناب رو بگیر لعنتی!« ورگا از بالا داد میبه بیرون نگاه کرد.  

به دیوار    بایستد.  شکشم، چیزی نمانده است قلب وقتی دراسول را به داخل می
و سعی میتکیه می پاهایش می  کند دهد  کند.  را حفظ  پلک  تعادلش  لرزند، سریع 

 »الان دیگه جات امنه، نگران نباش.« زند. می
را  کنم، ورگا  ی تونل نگاه میکند. وقتی به دهانهبا حرکت سر از من تشکر می

  شویم. ورگا قدر سریع پایین آمده است که همگی از دیدن او شوکه میمی بینم. آن
 از همین راه برگردیم.«  کند: »امیدوارم که مجبور نشیمبه طناب آویزان اشاره می

ها آماده باشن. هر جا یه  افتد. »تفنگ اش را از ضامن خارج و به راه میاو اسلحه
 سوراخ وجود داشته باشه، یه هیولا هم هست. در سکوت کامل راه برین.« 

  ها های معین، چراغبا فاصلهاندازد.  دیوارهای بتنی مرا به یاد پناهگاه زندگی می
ناگهان  ها را نیز از کار انداخته است.  تاریکی آن  اند.ر وصل شدهیگ دبا سیم به هم 

 ها روشن شدن؟« بینم. »هی! چراغها را روشن میکنم که آنای کوتاه حس میلحظه
 بینی.« ها رو روشن میگوید: »از خوشحالی زیاد چراغسامیرانا می 

ها  کنم، انگار آن ها دقت میها را روشن دیدم. وقتی به چراغاما مطمئن هستم آن
ای با حفاظ فلزی! چند  های استوانهچراغ  برایم آشنا هستند. هم همانند در ورودی  

باز برای لحظه زنم،  ها زل می به چراغبینم.  ها را روشن میای کوتاه آن قدم دیگر 
ها خاموشن!  دم که چراغ اطمینان میبهت گوید: »ها خاموش هستند! سامیرانا میآن 

   ها برق در جریانه؟« بیست ساله که خاموشن! نکنه واقعا باور داری که توی این سیم
شود.  رویم، تونل تمام نمیهر چه پیش می ها توجه نکنم.  کنم به آن سعی می

هوای نسبتا خنک و بوی کهنگی فضا را پر کرده است.  کند.  انگار تونل از ما فرار می
پا نیز داخل تونل گیر کرده و منعکس می این همه  صدای  از  شود. »امیدوارم بعد 

 رو نمیشه باز کرد.«  ی سختی کشیدن با در بسته روبرو نشیم. هیچ در
دهند. ورگا  تعداد زیادی پله، دری را به ما نشان میبا پایان یافتن سخنان ورگا، 

 بینم؟« گوید: »در واقعا بازه یا من دارم اشتباه میمی
ها،  رویم. گوشهها بالا می طور که ورگا گفت، در باز است. با احتیاط از پلههمان
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عنکبوت لانه با جثههای کوچک شدهی  بر  اند.  در حال سلطنت کردن  ریزشان  ی 
آن سه نفر گاهی چشمانم را    یقوهان پادشاهی خویش هستند. نور چراغ تخت لرز
دهم همانند حالت دید در شب را خاموش کرده و همانند  می  ترجیحکنند.  اذیت می

کند، سپس با احتیاط وارد  قوه روشن کنم. ورگا کمی جلوی در تامل میها چراغآن 
دهند. در دو طرف راهرو،  طویلی را نشان می ها، راهروی بزرگ و  قوهنور چراغشود.  می

زند. سامیرانا  ای در راهرو قدم می اند. سکوت کهنهدرهای بزرگی راهرو را دنبال کرده
 ؟« جا دیگه کجاستگوید: »اینبا هیجان می 

ها با غرشی صدای پا را منعکس  کند و آن صدای پاها، دیوارهای مرده را بیدار می
 ه.« ه مخفیجا یه پایگاگن که اینمی  گوید: »دیوارهای بتنی کنند. ورگا میمی

 جا نیست؟«پرسد: »پایگاه نظامی؟ پس چرا هیچی اینسامیرانا می 
 شد.« جا باز میچون راه مخفی به راحتی به این   ،هپایگاه جا قسمت مخفی »این

 تونسته به این قسمت وارد بشه؟« »یعنی هر کسی نمی
، برای همین درها  های حفاظتیشون خاموشنبینم، سیستمجوری که من می»این

تونه  ای نمیتونه طبیعی باشه چون بیست سال گذشته. هیچ وسیلهبازن. دلیلش می
 همه سال درست کار کنه. باید پایگاه نظامی خیلی بزرگی باشه.« انسان این بدون

 »یعنی قراره ما تمام این پایگاه رو بگردیم؟« 
گوید: »رئیس باید بتونی رد سیگنال رو بگیری. خیلی بهش  می من  ورگا رو به  

 ها رو باز نگه دار.« جاها باشه. دسترسی نزدیک شدیم، پس باید همین
  مانم. در میان خشِ می  پردازم و در سکوت منتظر سیگنال می  وجوی به جست

 بزنن.«  تونن به آتش دستها نمیکرادن، ربات»شود: صدای آشنا پدیدار می  ،خِش
قدر قدرتمند است  آید. سیگنال آنبا شنیدن این جمله، قلبم دوباره به هیجان می

 شنوم. »باید داخل اون در باشه.« که به وضوح صدا را می
بالای در   دهند. را نشان می   زدهها، در بزرگ زنگجلوتر از بقیه به راه میفتم. نور 

زند و مرا به یاد  جلوی چشمانم برق میصفر، صفر، صفر! تصویری  نوشته شده است:  
اندازد که در پناهگاه زندگی مشغول حمام بودم. اولین بار که متوجه شدم  روزی می

ی بدنم کمی متفاوت است، ناگهان سه عدد صفر بر  ی دستم با بقیهرنگ و اندازه
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با دیدن آن سه عدد صفر بالای دری که   بالای دری در ذهنم پدیدار شد. اکنون 
این دست و این عدد  خواهد از تنم جدا شود.  آید، روحم مینال از داخل آن می سیگ

کنم این تصاویر آشنا هستند؟  چه ربطی به پایگاه زیرزمینی نظامی دارد؟ چرا حس می
 جا بودم؟ بیست سال پیش؟ قبلا... این   علائم قصد دارند نشان دهند که   این تصاویر و 

کنم آرام شوم. این در نیز باز است.  دیگر، سعی میهایم روی هم بافشار دادن پلک
روی گوشه را  در می وقتی دستم  جادو میی  مرا  در  گویی  باره  به یککند.  گذارم، 

  های راهرو، تار شوند. با روشن شدن لامپاشی میرده جلوی چشمانم نقتصاویر مُ
میعنکبوت  غیب  تاریکی  همراه  به  قفسهها  چرخ شوند.  همراه  دار  های  به  بزرگ، 

ی چوبی روی  ای تعدادی جعبهشوند. گوشهمی رهای سیاهی داخل راهرو پدیداجعبه
زمانی که  ای مشغول به استراحت است.  اند. لیفتراکِ زرد رنگ، گوشههم چیده شده

ای کوتاه در  شوم لحظهشوند، متوجه میهای مرده غرق میرنگدوباره همه چیز در 
 شد.  نابودی دیده نمیاثری از  ای که همه چیز سالم بود ویر کردم. گذشتهگذشته سِ

کنم،  لرزد. از در عبور میتر میشوم، بدنم بیشتر می هر چه به سیگنال نزدیک
کند. وقتی به  شوم. راهرو ما را به دری در انتها هدایت میوارد راهروی کوچکی می

با سرعت    زنند.کنم حتی دیوارها نیز یخ میکنم، حس مییحقیقت پیش در فکر م
روم تا زودتر با واقعیت روبرو شوم. »رئیس داریم درست  تری به سوی در میبیش

 « همین راهه؟  ریم؟پیش می
با تابش نور، تاریکی فرار  کند.  ، بوی کهنگی مشامم را تحریک میبا باز کردن در

 »این چیه؟« گوید:  دراسول می درخشند.  نور می ونکند. غبار شناور در هوا، درمی
ی زیادی از میان  های غبار گرفتهکنند، جسد ها، زمین را روشن میقوهوقتی چراغ

دهیم.  ها قرار می ها را روی ماشه تفنگآورند. همگی دوباره انگشتتاریکی سر در می 
 گوید: »این جا چه خبره؟« رود، می سامیرانا قدمی عقب می

 گوید: »این اجساد... انسان نیستن.« ند، میززانو می  ورگا کنار یکی از اجساد
های آهنی  کنم، سرزنم و با دقت به اجساد نگاه میوقتی من نیز کنار او زانو می 

آن   منفجر شده که  دهند  می  هستند.نشان  ربات  چراغ  ها  چه  نشان  هر  ما  به  قوه 
اند. ورگا به آرامی  هستند که در زیر غبار دفن شدهای  های مردهدهد، همه ربات می
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زند. با کنار زدن غبارها، نگاهی  ها زانو می رود و کنار بعضی از آن می   ه ها راآن  میان 
شوم که این  روم، متوجه میاندازد. وقتی من نیز به میان اجساد میها میدقیق به آن

قبر   بزرگ،  است.  اتاق  منفجر شده  به یک شکل سرشان  است. همه  ربات  هشت 
 تو چطور از این اجساد خبر داری؟« گوید: »هی کلانتر! سامیرانا می 

کند. در کنار هر  های یک جسد را بررسی می او جیبزنم.  روبروی ورگا زانو می
گوید: »از شواهد برمیاد که  روی زمین افتاده است. ورگا می   کدام از اجساد، تفنگی 

زمان به سرشون شلیک شده باشه. در ضمن این  همه با هم مردن. غیر ممکنه هم
،  کنم به جای برخورد گلولهشکاف توی سر مربوط به برخورد گلوله نیست. فکر می
 گیر شدن.« سرشون منفجر شده باشه. از وضعیت مشخصه که غافل

ای داخلش نیست، باید جسد  ا توی یه پایگاه مخفی نظامی که هیچ وسیله»چر
 ها کی هستن.« هشت ربات پیدا بشه؟ تو باید بدونی این ربات

 جا هدایت کردی، من باید بدونم اینا چی هستن؟« »رئیس، شما ما رو به این
 جا یه اسکلت انسان وجود داره.« گوید: »ایندراسول با لحنی نامطمئن می 

-ربات   گوید: »برخلاف کند. او میی اسکلت عبور میر از سوراخ داخل جمجمه نو
 باید مال همون موقع باشه.«  گهاسکلت شلیک شده. شواهد می  ها، به سر

چنان  هایش همی بلندی به تن دارد. کفش اسکلت هنوز لباس خاکستری و پاره
 چرا مثل اونا مرده؟« کنه؟ نو هستند. »یه اسکلت بین این همه ربات چیکار می

ورگا با دست    کند.لباس یکی از اجساد، توجه ورگا را جلب می  ی باز ناگهان دکمه
ورگا لباس را    شود.هایش باز و پیراهنش پاره میزدن به پیراهن آن جسد، تمام دکمه

دید کنار می با  او  ناگهان  پره رادیواکتیو، چشمانزند.  نماد سه  بیرون  ن  از حدقه  ش 
 کنه؟« گوید: »نشان رادیواکتیو روی بدن این ربات چیکار میزنند. دراسول می می

 گوید: »این نشان...« می  کشد، دست میی جسد روی سینه  او روی نشان
ورگا می نمینگاه  به  گوید که  متعلق  نشان  »این  باور کند.  را  نشان  این  تواند 

ها  شد ولی در بین رباترادیواکتیو استفاده میبیست سال پیشه. نشانی که قبلا برای  

گروهی  بود!    هاشدهرانده این نشان یه مفهوم دیگه داره. این نشان متعلق به گروه  

گروه بعد  این    طرد شدن.   ها مخالف بودن وهای رباتکه نسبت به تفکرات و آرمان
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 « جا مردن. که این  از نابودی دنیا تا الان، هیچ وقت ازشون خبری نشد. باورش سخته 
امتحان می را  دیگری  نماد روی سینهورگا جسد  نیز همان  آن جسد  اش  کند، 

ها عزل و اعدام  ها، از هدایت رباتربات  پیشوا گوید: »وقتی  حکاکی شده است. او می
شد پیرو او بودن دست به شورش زدن. این  ها که بعدا مشخص  شد، گروهی از ربات 

شده معرفی کردن.  خودشون رو به عنوان رانده   عام وهای زیادی رو قتلگروه ربات
گیرن. بعد از این که دنیا نابود شد،  شده رو می کشته  پیشوا گفتن که انتقام  همیشه می 

 ازشون خبر نداشت.«   ی کسی روزگار محو و تا امروز  این گروه برای همیشه از صفحه 
 داشتن؟«  پیشواها پرسد: »ربات دراسول می 
 کردن.« جوری فکر میها اینای نیاز به یه رهبر داره، البته انسان »هر جامعه

 بزرگ باید اعدام بشه؟«  پیشوا »خب برای چی یه  
 داد.« ها رو فریب می ربات ی که به بیراهه کشیده شده،پیشوا»

 داد؟« ها رو فریب می »بیراهه؟ یعنی چی ربات
 خواست انسان بشه.« »می

از یخ فرو می کنم درون دریاچهاحساس می بار ای    روم. زمانی که برای اولین 
باز کردم شد. زمانی که سیگنال گمشده  این جمله در ذهنم تکرار می  ،چشمانم را 

توانم ذهنم را آرام  انسان بشوم. نمیخواستم ی کنار دریاچه را تداعی کرد، میخاطره
 خواست انسان بشه؟ « پرسم: »یعنی چی که میکنم. با صدای لرزان می

تونی  دیوونه! حتی اگه بخوای انسان بشی، نمی  پیشوای گفتن  »همه بهش می
که اعدام و  تونی آهن رو به گوشت و خون تبدیل کنی. وقتی  چون هیچ وقت نمی

 جسد تیکه تیکه شد، همه به جز چند نفر فراموشش کردن.« 
 ها؟« شده»یعنی گروه رانده

 کردن.« چنان سفت و سخت بهش باور داشتن و دنبالش می»دقیقا! هم
 گروهه؟« خوای بگی کلانتر هم از اعضای این گوید: »یعنی میسامیرانا می 

ی  گوید: »نه! چون این نماد روی سینهکند و می ام نگاه می ی سینهورگا به قفسه
 شده، این نماد رو داشتن.« رئیس وجود نداشت. تمام اعضای گروه رانده

ها مربوط  ربات  پیشواافکار تبدیل شدن به انسان، متعلق به من نبود؛ بلکه به    پس 



 

 

|336| 

 « .نتر بیا لا»ک های رانده شده در ارتباط باشم؟و ربات پیشوا شد. اما چرا باید با  می
تر  ای متمرکز کرده است. هر چه به آن شی نزدیکسامیرانا نورش را روی شی

دارم و گرد و غبارش  زند. وقتی آن شی را برمی تری میشوم، قلبم با شدت بیشمی
 کنم. »چی شده قربان؟« ای پرت میگوشهکنم، از ترس آن را به می کرا پا 

کنم که  . باور نمیکند ی دراسول روی صورتم، چشمانم را اذیت میقوه نور چراغ
دست    گوید: »فکر کنم الان متوجه شدیم چراخودم بود! سامیرانا می  آن شی... دست

 جا قطع شده.« دستش اینراست کلانتر از دست چپش بزرگتره! چون 
شوند.  جا میقطع شده و دست من جابه  بین دستِ  ،ی همهزدهشگفتهای  نگاه
 ها بودی؟«شدهگوید: »پس... تو هم از اعضای گروه راندهورگا می

ی  کنم تا مطمئن شوم. رنگ پوست و اندازهنگاه می  شده   دوباره به دست قطع
جا در  این  کنم که چرا تصاویری آشنا ازآن کاملا با بدنم مطابقت دارد. حالا درک می

صفر صفر صفر! چون بیست    های روشن و کدشد. در ورودی، لامپذهنم مجسم می
گوید: »هی  و این مناظر برایم آشنا هستند. سامیرانا می  جا بودماین  ال پیش منس

از   دادی و زنده  از دست  تو دستت رو  کلانتر! چرا همه مخشون منفجر شده ولی 
 جا بیرون رفتی؟« این

های  جواب داده شوند، نه این که سوال  ها ام تا سوالجا آمدهکردم به اینفکر می
دوباره  بیش ناگهان  کنند.  مشغول  خود  به  را  ذهنم  تکرار  تری  ذهنم  در  جمله  آن 
 تونن به آتش دست بزنن.« نمی هاشود. »کرادن، ربات می

منفجر شده است.  سرش  آید که با شدت زیادی  از رباتی می گمشده،  سیگنال  
نیز  های مختلفی از بدنش  حتی قسمتتقریبا هیچ چیز از سرش باقی نمانده است.  

منفجر یا جدا شده است. انگار صاعقه به او برخورد و او را متلاشی کرده است. برای  
چرا فقط  اش چه معنی دارد؟  کند؟ این جملهچه بیست سال این جمله را تکرار می

حضور داشتم، پس این    جا این  ش را بشنوم؟ حال که ثابت شد منتوانم جملاتمن می
می  تکرار  من  برای  را  میسیگنال  مگر  هوش  کند؟  به  سال  بیست  از  بعد  دانست 

پرسم:  فرستد. می چنان این سیگنال را میاما هم  است؛  آیم؟ چگونه با این که مردهمی
 بعد از بیست سال سیگنال بفرسته؟« تونه»چطور یه ربات مرده می
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اتفاق تقریبا غیر ممکنه! حتما باتری به همراه    گا نیز تعجب کرده است. »اینور
 قسمتی از فرستنده سالم مونده. اما چرا باید سیگنال بفرسته؟« 

شود تا دود از بدن ربات بلند شود. با بلند شدن  ای کوچک باعث میناگهان جرقه
ناباورانه می برای همیشه قطع میدود، سیگنال   گوید: »مثل این که  شود. سامیرانا 

 ماموریتش رو انجام داد.« 
در مغزم فرو    کنم. ناگهان انگار تیریزنم و به آرامی لمسش میکنارش زانو می

و روی    شود صداهای اطراف محو میشود.  بدنم سست و روح از تنم جدا می  رود.  می
می بیهمان  افتم. زمین  که  زدهطور  زل  سقف  به  سیاه  جان  آرامی  به  چشمانم  ام، 

سیاهی شوند.  می آن  می  ناگهان   در  ظاهر  سرم  بالای  با    شود. شخصی  انسانی 
های کشیده و تیز، موهای بلند و تیره، چشمانی بزرگ و  ای بزرگ و گوش جمجمه

رنگش،  های زیبای سبز  سبز رنگ... او انسان نیست، او یک فرافرگشت است. چشم
گوید:  اندازد، میبه چشمانم زل زده است. در حالی که صدایش در سرم طنین می

 »وقتی بیدار شدی منو پیدا کن.«
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 تونل زمان

 
پنج   نشان می   ساعت،  را  را کامل  عصر  روز  و گزارش  نشسته  میز  دهد. پشت 
شود.  صورت اتوماتیک به شبکه منتقل میهر چه اطلاعات در ذهن دارم، به  کنم.  می

کنم، تولید ربات به صد عدد در  وقتی دستورالعمل صادره از مقامات بالا را بررسی می
یافته است.   نوشته نشده است.  در قسمت توضیحات هیچ کلمهروز کاهش  در  ای 

 گویم: »بیا داخل.« شود. میکوبیده می
دارد و با  کلاه زرد رنگ محافظ را از سر برمی شود. او  مردی لاغر اندام وارد می

گوید: »سلام آقای کرادن. آقای  کند، میاش را صاف میشود. او سینهاحترام وارد می
 رئیس گفتن بعد از تموم شدن شیفت لطفا تشریف ببرین دفترشون.« 

دهم. »در ضمن... فردا باید خط پنجم تولید رو  در جوابش فقط سرم را تکان می
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 ر خارج کنیم. دستور جدیدی صادر شده؟« از مدا
 »خط چهارم رو هم خارج کنین. تولید رو باید به زیر صد عدد برسونیم.« 

می فاصله  چشمانش  از  ابروهایش  اندام  لاغر  میمرد  هنوز  گیرد،  »اما  گوید: 
 تصمیمی درمورد نیروی کار و خط پنجم گرفته نشده.« 

 »همه رو اخراج کن.« 
 دهد: »بله حتما قربان.« محافظ را فشار میی کلاه او لبه

کنم. با قبول سرور مرکزی، نامه  با خروج او، دستور توقف خط چهارم را صادر می
ارسال می رئیس  به  وارد  کنم.  را  زنی  تغییر شیفت،  آمدن ساعت جهت  در  با صدا 

زند. »سلام آقای  د. او مثل همیشه لبخندی روی لب دارد و چشمانش برق میشومی
 خوبی رو سپری کرده باشین.«  . امیدوارم روز رادنک

د غرق  عطرش فضا را در خوبه تن کرده و    کوتاه  او مثل همیشه کت و دامن 
  تر دهد. موهای کوتاه او را جذابهای پاشه بلندش او را باوقار نشان می کند. کفشمی

-گیرد. از پشت میز بلند میکرده است. کیف کوچکش را از روی شانه به دست می
ش  گویم: »ممنونم. باید تولید رو به زیر صد عدد برسونیم. مطمئنم که نامهشوم، می

 به دستتون رسیده. تمام کارها رو انجام دادم.« 
ید از  شود: »دوباره کاهش تولید؟ توی این ماه توللبخند از روی لبش محو می

 هزار عدد به صد رسیده. این غیر باوره.« 
گوید:  کنم. قبل از این که از در خارج شوم، می از کنار او عبور و در را باز می

 کنم باید کاری کرد.« ست. فکر می»آقای کرادن! خیلی این موضوع نگران کننده
 تونین با آقای رئیس مذاکره کنین.« »می

 بگم...«خواستم »آقای کرادن! می
 شود. »درمورد پیشنهادم فکر کردین.« او دوباره مانع خروجم می

 ای به رابطه با شما ندارم.« بینم درموردش فکر کنم. هیچ علاقه»نیازی نمی
شوم. ده خط تولید، فضای  با خروج از اتاق و عبور از راهرو، وارد بخش تولید می

ها هستند.  ل مونتاژ قطعات رباتها در حااند. پنج خط از آن وسیعی را مشغول کرده
دهد. بازوهای آهنی، بسیار سریع مشغول  صدای بسیار ریز جوشکاری گوش را آزار می
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ی ده، به جلوی اتاق  ی طبقه شوم و با فشار دادن دکمه می رکار هستند. وارد آسانسو 
 »با آقای رئیس قرار ملاقات داشتم.« رئیس می رسم. 

جا  ی هماناهیچ کلمهشوم، بیکند. وارد میدعوت میمنشی مرا به اتاق رئیس  
-فلزی   انگشت دستایستم. رئیس مشغول خواندن تعدادی کاغذ است.  جلوی در می

 کنند. »سلام آقای کرادن!« اش، خطوط کاغذ را دنبال می
گویم: »سلام آقای  ماند. میاین که سرش را بالا بیاورد، منتظر پاسخم میاو بی

 اِندِز! با من کاری داشتین.؟« 
 »لطفا هر جا که راحتی بشین.« 

  شود. صدای تیک ایستیم. او دوباره در کاغذها غرق میطور جلوی در میهمان
  وسایل   جلوی او،   شود. میزی کروم رنگ و کشیدهتاک ساعت با سکوت همراه می

می دوش  به  را  مجسمهزیادی  چندین  قفسهکشند.  کتاب،  اداری،    های،  رومیزی 
هول  گلولهب  گرامیوکامپیوتر  خیلیه همراه یک  کرادن!  »آقای  فلزی!  می ی  گن  ها 

 چون من یه انسانم، ازم به شدت متنفری.« 
 جا همه آزادن تا از احساساتشون حرف بزنن.« »این

»صد البته  ند.  کدارد و از زیر ابروهایش به من نگاه می او نگاه را از برگه برمی
 همه آزادن تا احساساتشون رو بروز بدن. احساساتی که درمورد خودت داری چی؟« 

 آقای رئیس؟«  برای شما مهمه »احساساتم 
 »دوست دارم خودت از احساسات حرف بزنی آقای کرادن.« 

باهام رو راست  لطفا  برای کسی مهمه؟    حقوقم   حق و   ین وانمود کنین خوایمی»
 « مگه به دلیلی غیر از این منو صدا زدین؟  باش آقای رئیس!

 « ست؟خواد انسان بشه؟ تا حالا فکر کردی این تفکر چقدر احمقانهرباتی که می»
 دین؟« ست چرا بهش اهمیت می»اگه احمقانه

 تونم تو رو به سرویس مخفیانه معرفی کنم.« »همین الان می
 کنم؟« دونه من به چی فکر می»یعنی سرویس مخفیانه نمی

 خوای خودت رو ثابت کنی؟« »پس از این طرز فکرت پشیمون نیستی؟ می 
 شه، یه ربات نتونه؟« »چرا وقتی یه انسان تبدیل به ربات می
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بینی یه تیکه از  میگوید: »بیند، می او وقتی نگاه مرا به دست فلزی خویش می
بندم وصل شده. همه   به  داری    ، خوانآهنی می  بدن آهن  بدن رو  این  تو که  بعد 

 خوای انسان بشی؟ که چی رو ثابت کنی؟« می
 شم.«ابرو داشته خدا  قدرت  ... خوامخوام انسان بشم، می »من نمی

گویم: »با  دهد. میست که از خود نشان می العملیباز ماندن دهانش، تنها عکس
که جز    ی هستین ه موجودات حقیر و بدبختها. شما چشم خدای ربات انسان شدنم می

 بلد نیستین.«  یبردگی هیچ 
 زنی؟« داری درمورد چی حرف می  ا... »واقع

دین آقای رئیس! نکنه واقعا فکر  منو بازی ن  دونم پس لطفا »من حقیقت رو می
 جا فرستادن؟« کردین که من باور کردم شما رو به عنوان رئیس به این

نه بودن،  که علاوه بر دیووگوید: »مثل این کشد، میاش میاو دستی روی چانه
که ثابت کنی باهوشی، نیاز  ی باهوش! برای ایندیوونه  باهوش هم هستی! یه ربات 

 تونی ثابت کنی.« تر میبه جرات نیست، با حماقت خیلی راحت
  مدی هم به خاطر من ا  دم با حماقت ثابت کنم که احمق نیستم. تو می   ترجیح »

مونه. چه حرف  می  جا مثل حرف زدناین  در  حضورتجا نه به خاطر کارخونه.  این
  چه توی   جا باشیهم چه این  گذره. تو چی تو سرم می  دونی می   بزنم چه نزنم، تو

 نیاز نداره آقای اِندزِ، رئیس سرویس محرمانه.«  کشور خودتون، این کارخونه بهت
تاکید می رئیس سرویس محرمانه  برگهروی کلمات  او  را    هایکنم.  میز  روی 

ها را  کند. برگهسوی دیگر میز هدایت میدار خود را به  دارد و با صندلی چرخبرمی
سازی نداری؛ اما بیش از اندازه   ی مشکلگذارد. »با این که هیچ پروندهداخل کشو می

 « این خوب نیست. دونی آقای کرادن. می
دونه، همیشه  کند. »کسی که زیاد میاش از شرارت صحبت میچشمان مشکی

 ها تو طرز فکر متفاوتی داری؟«سرش در خطره! چرا توی تمام ربات
 گیره.« »چون مخلوق نباید همنشین خالق باشه وگرنه همه چی رو یاد می

 دونی آخر کارت چیه، پس سختش نکن.« »خودت می
 گویم: »امیدوارم دست شما خوب شده باشه.« شوم، میچند قدم به او نزدیک می
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آید. او با شدت انگشتش  زند که حتی نفسش نیز بند می ی خشکش می او در حد
شب تو به من    نزاده؟ اوزند: »کار تو بود حرومگیرد و فریاد می را به سویم نشانه می

 حمله کردی آشغال؟ تو دست منو قطع کردی؟« 
 خواستم ببینم آزار رسوندن به یه انسان چه لذتی داره.« »می

های دهانش کف بیرون آمده  لرزند و از گوشه هایش میرنگش سرخ شده، شانه 
می میز  روی  محکمی  مشت  او  میاست.  باز  را  کشو  سپس  تیرش  هفتکند.  زند، 

کردن  صدای کمانهگیرد. کند که انگار به جای او از من انتقام میچنان غرش میآن
میگلوله را  گوشم  گلوله ها  سقوط  با  لهخراشد.  صدای    شده های  فقط  زمین،  روی 

ها  گویم: »شما انسانشود. با لحنی ملایم می ی خالی شنیده میچکانده شدن اسلحه
 کردین.« قدر هم باهوش نیستین. اگه بودین، هیچ وقت ما رو خلق نمیاون

شوم. رنگ کروماتیک، فضای کارخانه را ملایم و دلنشین کرده  از اتاق خارج می
دهند. از بین  ام را نوازش میردهای الکترونیکی، بینیبوی فلزی و قطعات بُاست.  

روم. کارگرها با نگاهی مخلوط از  کنم، به سمت خروجی میخطوط تولید عبور می
 »آقای کرادن! آقای کرادن.« کنند. تعجب و ترس به من نگاه می

 آید: »چه اتفاقی افتاد؟« دوان به سویم می آن زن با کت و دامن، دوان 
پشت   او  عبور میبه  نگهبانی  از  می  کنم،  خارج  کارخانه  از  نگهبانو  ها  شوم. 

کنند که  ای رفتار میدزدند. همه به گونهای ایستاده و نگاهشان را از من میگوشه
کنم،  رو عبور میاز پیادهگوید.  ای به من ندارند؛ اما حسم چیز دیگری میانگار توجه

می خیابان  با  کنار  هوایی  تاکسی  میایستم.  زمین  روی  ریزی    چهار نشیند.  صدای 
-ی متحرک، تعادل و حرکت آن را به عهده دارند. داخل اتاق بیضی شکلش می پره

 کنم.  شینم و پاهایم را دراز مین
می بلند  زمین  روی  از  آرامی  به  آدرستاکسی  به  و  می   مورد   شود  رود.  نظرم 

روها به استقبال  پیاده کنند.  رانندگی میهای خیابانی با دقت زیادی بین خطوط  تاکسی
باز و بسته میروند. درهای مغازهمردم می  شوند. تعدادی در حال خرید هستند،  ها 
های بتنی و  ساختمان به دیوار تکیه داده و تعدادی در حال قدم زدن هستند. تعدادی 

ها  ن ساختماناند. تابلوهای تبلیغاتی، لباس رنگارنگی بر تفلزی تا آسمان بالا رفته
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کنند. مسابقات جهانی  جا میوار مسافرین را جابهها با سرعت دیوانهاند. مونوریل کرده
 های هلوگرامی در پارک مرکزی در حال پخش است.  تلویزیونها از کروم

شود. سرم را روی بالشت  تاکسی پخش می  آهنگ بسیار ملایمی در داخل اتاق
با زاویهشوم. هیچ ابری دیده نمیگذارم و به آسمان خیره می می ی  شود. خورشید 

فقط به آهنگ گوش  بندم،  چشمانم را میکنم،  ذهنم را خالی میتابد.  ملایمی می
ی رادیو در  مانم. وقتی صدای گویندهدانم چه مدت در این وضعیت مینمیدهم. می

هوایی در پنج خط در حال    یها تاکسیکنم.  پیچد، چشمانم را باز میاتاق تاکسی می
دهند خانه نزدیک است. گوینده  های آشنا گواهی می رفت و آمد هستند. ساختمان 

م که در حال  ناپذیر! مطمئنهای خستگیگوید: »سلام کرومرادیو با صدای رسا می 
عصر رو به  طور مطمئنم که امروز  همینسپری کردن عصر بسیار دلپذیری هستین.  

ن یه کشور مستقل ثبت  به عنوا   امروز نام کرومکرد.    خواهید هیچ عنوان فراموش ن
 شد! بله! همین حس خوشحالی که شما دارین، منو به وجد آورده!«

از خوشحالی صدایش می احساس میگوینده  تا  لرزد.  است  نمانده  کنم چیزی 
 کنم.« تقسیم می شما . این خوشحالی رو با »تبریک به تمام دنیا اش بگیرد. گریه

های  خش شود. شیشهدهم رادیو خاموش و دوباره موسیقی ملایم پدستور می 
گیرد. از میان  ، هوای خنک مرا در آغوش میکشمی تاکسی هوایی را پایین میپنجره

عبور میساختمان بلند  آرامیکنیمهای  به  تاکسی  بزرگ  .  ترین ساختمان  به سوی 
با عبور از  کند تا  طبقات با سرعت از جلوی چشمانمان عبور می  گیرد.شهر اوج می

ساختمان بسیار بلند و    ایستد.جلوی آخرین طبقه؛ یعنی صد و شصت و دو میابرها،  
 .  درخشدزیر نور آفتاب می  ،کروم رنگ

می ساختمان  به  نزدیک  خانهتاکسی  ورودی  شدن  باز  با  و  بین  ایستد  پلی  ام، 
حس قدرت به من    ، زیر پایم  شود. با عبور از پل، ارتفاع ایجاد میساختمان و تاکسی  

به شهر وسیع زیر پایم  ی آسمان  از قسمت برهنهمانم و  مدتی روی پل میبخشد.  می
می سوراخکنم.  نگاه  میابرهای  حرکت  آرامی  به  فانوس  سوراخ  بالای  انگار  کنند. 

زیر ابرها با    کوبند. شهرِساختمان مشت میشان به  و رام و ابرهای خدریایی ایستاده
زندگی  زیادی به سوی  به دور خود  در حرکت است؛ حتی ساختمان   سرعت  نیز  ها 
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 کند.  ها را هدایت میها پر از ماشین است و رودخانه قایقخیابانچرخند. می
شود. خانه و وسایل سفید رنگ به من  با ورود به خانه، در پشت سرم بسته می

به سوی    کند.از طبیعت پخش می  ی گرامی تصاویرو دهند. تلویزیون هولآرامش می 
ی گرامافون، موسیقی دلنشینی پخش  روم. با قرار دادن صفحه گرامافون قدیمی می 

و روی تک صندلی رو به فضای بیکران بالای    شوممی ای  شیشهوارد تراس  شود.  می
می موجنشینم.  ابرها  میابرها  حرکت  آن زنان  به  وقتی  میکنند.  نگاه  دلم  ها  کنم، 

آید.  ابری همانند موجی بزرگ به سویم میتکه  ها شیرجه بزنم.  خواهد به درون آنمی
 کنی لعنتی؟« »هی کرادن؟ چرا در رو باز نمی 

»با  دهم.  خواهم کسی مزاحمم شود؛ حتی نامسِ. برای همین جوابش را نمی نمی
 مریض، زود باش در رو باز کن.«  انی وتوام ر

»تو چه غلطی  موجی از ابر بزرگ دهانش را باز کرده است تا ساختمان را ببلعد. 
 کنی.« واقعا داری منو پشیمون میکردی کرادن؟ 

دونی  گوید: »می دهد، می کنارم قرار می   ایکاش در را باز نکرده بودم. او صندلی
 دونی دارم از کجا میام.« مطمئنم که میاز کجا دارم میام؟ 

می نشان  من  به  را  دستش  میاو کف  هولوگرامی شکل  تصویری  گیرد.  دهد، 
 « دونی به اعدام محکوم شده؟شناسی، درسته؟ می »حتما این تصویر رو می

او با حالتی  دهد.  ها را با ریش و موهای بلند و سفید نشان میکروم  پیشوا تصویر،  
 کند. »این موضوع به من چه ربطی داره؟« با وقار به من نگاه می

رود. »اونا دارن  ی تراس می شود و به لبه او با عصبانیت از روی صندلی بلند می
 تصمیمی درمورد تو دارن؟« کنین چه کنن، فکر میرو اعدام می  پیشوایه 

شود احساس آرامش  آلود باعث میریزد. فضای مهاز ابر روی ما فرو می   یموج
 یس سرویس محرمانه رو قطع کردی؟« رئ »تو واقعا دستتری داشته باشم. بیش

ایستد، با لحنی آرام و  او روبرویم میشود.  لولد و وارد خانه میها میمه از گوشه
 گوید: »تو چطور به یه انسان حمله کردی؟«برخلاف ظاهرش می  

 تر بود: »با توام! تو چیکار کردی؟« کاش صدای موسیقی بیش
 »این همه راه رو امدی تا بپرسی که من چیکار کردم؟« 
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باره جوش می ست! همین امروز  کشد: »این یه فاجعهآورد و فریاد میبه یک 
 یعنی چی؟« دونی قل ثبت شد. می ت کشور ما به عنوان یه کشور مس

 »امروز حکم اعدام تو رو هم امضا کردم.« لرزند.  هایش از عصبانیت میلب
 بری؟« شینی و از این منظره لذت نمی»چرا نمی

زند. محل برخورد ضربه مثل  ای میی تراس شیشهاو لگد محکمی به دیواره 
 تمام معنایی.« ای! تو یه آشغال به »تو واقعا دیوونهشود. ی عنکبوت میتارهای لانه

شوند. »دارم با تو حرف  زمانی که ابرها به جلوی چشمانم می رسند، محو می
تو... تو چطور تونستی این  ی یه کروم به یه انسان یعنی چی؟  دونی حملهزنم. می می

 ی جهنم رو از بین ببری؟« چطور تونستی لایهکار رو بکنی؟ 
فکر رو  اونا این ت   ی جهنم وجود داره؟ اون فقط یه تفکره!»تو باور داری که لایه

ها آسیب  تو به انسان ده  کردن تا باور کنی یه لایه حفاظتی اجازه نمی   توی ذهنت 
 « برسونی. این لایه اصلا وجود نداره.

»هیچ چیز واسه تو اهمیت نداره؟ برات مهم  فشارد.  ی تراس را میاو محکم نرده
 شد؟ مهم نیست که خودت نابود شدی؟« نیست همه چی نابود 

»هیچ وقت قرار نبود چیزی درست بشه که حالا نابود شدنش خیلی مهم باشه.  
 ها و برده بودن هیچ اهمیتی نداره.« تنها چیزی که مهمه، آزادیه و با وجود انسان

 ها فرق داری؟ چرا این اندازه تفکراتت متفاوته؟«»چرا تو با تموم کروم
 کردی منو نجات بدی.« تفکرات متفاوتی داری وگرنه تلاش نمی»تو هم 

نرده روی  محکمی  مشت  میاو  تراس  »ی  تلازند.  زندگی    مشتموم  برای  رو 
قدر سخت بود که تفکراتت  کنم. تو همه چی رو نابود کردی! اینها کردم و میکروم

 خواستی؟« ها چی بود که میرو به زبون نیاری؟ نابودی خودت و کروم
گذره، مگه مهمه به زبون بیارم یا نه؟ چرا مثل  فهمن چی تو ذهنم می»وقتی می

ترسوها چیزی نگم و تا ابد برده بمونم؟ هیچ وقت خالق من حق نداشت منو برده  
 ی گمراه!« تون فریب خوردین. یه مشت بردهخلق کنه! همه

باش    بزرگ همه چی رو نابود کردین. مطمئن   پیشوا»لعنت بهت کرادن! تو و  
دی که تاوان خیلی بزرگی داره. شما دو  فردا دنیا خیلی تغییر کرده. تو کاری انجام دا
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 حق نداشتین به جای یه ملت تصمیم بگیرین.«  نفر
 « یا مرگ من؟ »نگران تفکرات من هستی یا دست قطع شده یه نفر؟ 

است.   کرده  تسخیر  را  بدنش  تمام  به  پیشوا»عصبانیت  رو  راه  بود  قرار  که  ی 
شه. یه کروم معمولی هم با حمله  ها نشون بده، به خاطر خیانت داره اعدام میکروم

دقیقا روزی که قرار بود همه چیز  ثابت کرد.  به یه انسان، تهدید بزرگ بشریت رو  
 زنی؟« ف نمیدرست بشه باید این اتفاقات بیفتن؟ چرا حر 

خانه نیز در مه  ی دیگری روی آن بگذارم.  روم تا صفحهبه سوی گرامافون می
تو فقط یه  گویم: »بینم، میغرق شده است. در حالی که او را در بین ابرها محو می

 و باز کن رفیق.« ر ای، هنوز متوجه نشدی؟ چشمات بازیچه
تو  جور که هست رو دوست دارم.  »بازیچه بودن رو دوست دارم. همه چیز همین

 باعث شدی حکم اعدام بهترین دوستم؛ یعنی تو رو امضا کنم.« 
ی ما به مرگ ختم میشه، حالا از من زودتر به  »نگران من نباش! سرنوشت همه

خواستم و  انتها رسیده. هیچ احساس گناهی نداشته باش. این کاری بود که خودم می
کنه، زندگی کردن  پردازم. وقتی مرگ همه چی رو تموم میتاوانش رو هم خودم می 

 « شد اگه ما هم فناناپذیر بودیم؟اهمیته. چی میبی
. گزارش  ها هم نزدیک شدیبه فرافرگشتآید. »تو حتی  او به داخل خانه می

-جا چیکار داری؟ می ها دیده شدی. اونی فرافرگشتلهرسیده که چند بار توی مح 
 گرفتی.« ها نیستن. باید ازشون فاصله می اصلا مثل انسان دونی که اونا 

 تونن با هم روی یه تخت بشینن.« »هیچ وقت سه تا پادشاه نمی
 معناست.« مونم. با تو حرف زدن بیجا نمی»من دیگه این

لگد محکمی    لرزد.رود. هنوز از عصبانیت به خود می او به سوی در خروجی می
او قبل    کند.زند. صندلی به هوا بلند شده و دیوار را سوراخ میها مییکی از صندلی به  

 گوید: »واقعا متاسفم.« از این که سوار تاکسی شود، می 
*** 

سامیرانا  شوم.  نگران دراسول روبرو می  کنم، با چشمان وقتی چشمانم را باز می
: »کلانتر فکر کردم که تو هم به جمع این دوستان آهنی  گوید زند و می او را کنار می 
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 رفتیم.« کردیم و می جا ولت میکشیدی، همینپیوستی. اگه نفس نمی
بلند میورگا دستش را به سویم دراز می اتاق  کند، به کمک او  با دیدن  شوم. 

جسد و  میتاریک  آرام  قلبم  تپش  آهنی،  میهای  عمیق  نفس  چند  تا  شود.  کشم 
ی لب سامیرانا بالا رفته است  ارم سوی خود را پیدا کنند. در حالی که گوشهچشمان ت

 د: »برای اولین بار خوشحالم که نمردی.« یو گمی
می فشار  را  سرم  طرف  میدو  تیر  مغزم  راست  سمت  قسمت  ورگا  دم،  کشد. 

 کردی.« چرا بیهوش شدی؟ زمان بیهوشی زیر لب زمزمه میپرسد: »کنجکاوانه می
تر درد  شوند سرم بیشکنند، که باعث میاتفاقات سریع از ذهنم عبور میقدر آن
کنند. »از  از ذهنم فرار می  فاقات گذشته را مرور کنم، همهخواهم ات هر چه می بگیرد.  

 جا بمونم.« خوام این نمی جا بریم بیرون، این
 کردی.« کند. »بیش از اندازه خوشحالم سامیرانا با شنیدن این جمله ذوق می

 خوایین بگین چه اتفاقی افتاده؟« گوید: »قربان نمیدراسول می 
 شه.« جا بریم بیرون. سرم داره منفجر می»فقط از این

قبل از خروج دوباره نگاهی  گیرد.  مثل همیشه ورگا هدایت گروه را به عهده می 
فلزی به همراه یک جسد انسان که همگی مغزهایشان  کروم  اندازم. هشت  به اتاق می

رباتی که  جا دفن شده است.  ها اینی من که همراه آندست قطع شده  ر ومنفج
تصویری  و در آخر  ای برد  کرد، مرا به خاطرهسیگنال گمشده را برای من ارسال می

از یک فرافرگشت که بیست سال پیش از بیدار شدن من مطلع بود و از من درخواست  
گردیم  ایم برمیاز راهی که آمدهدهم.  تر سرم را فشار میمحکمکرد تا او را پیدا کنم.  

گوید: »این همه راه رو امدیم تا فقط چند  رسیم. سامیرانا میتا به راهروی اصلی می
 م و برگردیم؟«تا جسد آهنی ببینی

تمام مسیر را با  رویم. تمام درها باز هستند. در راهروی بزرگ و طویل پیش می
آسانسور بسیار بزرگی    رسیم. ای شکل می به محیطی استوانهروم.  چشمان بسته راه می 
تواند چندین  قدر بزرگ است که به راحتی میآنای قرار دارد.  وسط محیط استوانه

کند.  های پهن و کشیده آسانسور را هدایت میدور آسانسور، پلهجا کند.  تانک را جابه
 »کلانتر دوست نداره زیاد حرف بزنه، یادم رفته بود.« 
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 بینم.« »من خاطرات گذشته رو می گویم: کنم، می اختیار دهان باز میبی
ت  پس برای همیشه حافظهگوید: »او میایستد.  ورگا به یک باره از حرکت می

کم به یاد بیاری. فقط به یه  تونی همه چیز رو کمجوری میرو از دست ندادی... این
باید اون یه نفر که لمسش کردی رو  به احتمال خیلی زیاد  محرک آشنا نیاز داری.  

 ها برد.« بشناسی؛ چون تو رو به گذشته
شناسم. او نیز در آخرین لحظات  کنم، کسی به غیر از نامِس را نمیهر چه فکر می

توانند باشند که  او و آن هشت نفر چه کسانی میو مرا ترک کرد.    امضا  حکم اعدام را 
کشد.  ای مرا به سیخ میکنم، حس بیگانهوقتی به دستم نگاه میاینگونه کشته شدند؟  

ای که دیدی راجب به چی بود؟  اون خاطره: »پرسدرویم. ورگا میها بالا می از پله
 اون هشت نفر هم توی خاطره بودن؟« 

 ای هم اعدام شد؟« ها، شخص دیگهکروم پیشوا»بیست سال پیش، به غیر از  
 گیرد. »مثلا چه کسی؟« صورتش حالت نامفهومی به خود می

 دانم چگونه موضوع را به او بگویم: »یه ربات دیگه؟« نمی
 دیگه؟ تا جایی که من یادم میاد فقط یه نفر اعدام شد.«»یه ربات  

آمد، چون من  شنیدم، غیر منطقی میاگر غیر از این جمله توضیح دیگری می
ی  جا نبودم. کاش به خواسته اکنون زنده هستم. اگه مرا اعدام کرده بودند، الان این

توانم باور کنم  ، نمیکنمتوانستم گذشته را ببینم. هر چه به اتفاقات فکر میخودم می
ی شخص  نامهبینم، انگار زندگیوقتی خاطرات گذشته را میکه من کرادن هستم.  

 ای دیدی.« گوید: »کلانتر نگفتی چه خاطرهسامیرانا می بینم. ای را میدیگه
با آن از وجودم می  ی نیم نیم دیگر مرا به شدت منع  خواهد  اما  بزنم؛  ها حرف 

خاطرات تنها چیزی هستند که  توانم به این سه نفر اعتماد کنم.  کند. هنوز نمیمی
ها را پیش خود نگه دارم.  دهم آنمی   ترجیحها را تحریف کند.  تواند آنکس نمیهیچ

 م از اعدام یه نفر!«وه : »تصاویر نامفگویمکشم، مینفس عمیقی می
ه اعدام  تصاویر مربوط بپرسد: »مطمئنم که اون ورگا به فکر فرو رفته است. می 

ها،  شدهبزرگ با رانده شده، حضور تو با گروه رانده  پیشوا ی  بزرگ بوده. رابطه  پیشوا
 کنه.« موضوع رو تایید می ی تو، کاملا این دست قطع شده
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تونیم بفهمیم  ها تا هویت من آشکار بشه. پس میریم به شهر کروم»ما داریم می
 یه راهی وجود داشته باشه.« این هشت نفر کی هستن. باید 

هایم  سیگنال گمشده را شناسایی کنم، شاید گره تمام سوال ی  اگر بتوانم فرستنده
ها هیچ ردی از خودشون به  شدهرانده  ش خیلی کمه.گوید: »احتمال باز شود. ورگا می

 اشتن، الان هم که سرشون منفجر شده.« جای نذ
 « ردیابی کرد؟ شه تصویر یه نفر رو هم  »یعنی حتی نمی

کروم اطلاعاتی  کامله، »بانک  و  جامع  نداریم.    ها  بهش  کامل  دسترسی  فقط 
جا دسترسی داشته باشن. مگه این  کس و هیچها اجازه ندارن به اطلاعات هیچکروم

 « کس این اجازه رو نداره؟هیچکه بهشون اجازه داده شده باشه. 
 ها رو بکشم؟« تونم انسان »حتی من که می

میاو   متوقف  می دوباره  و  کرومشود  »برای  راندهگوید:  قانونی  های  هیچ  شده 
 تونن وارد بانک اطلاعاتی بشن.« وجود نداره. اگه بتونن انسان بکشن، پس می

 جا.« »پس هر چه زودتر باید بریم اون
 جا تصویر چه کسی رو پیدا کنی؟« »قراره اون

 »تصویری از خودم.« دهد.  حسی از درون به جای من پاسخ می 

قدر بزرگ است که به  شویم. تونل آنها وارد تونل بسیار بزرگی میبا گذر از پله 
های  گوشهتواند چند صد کامیون، تانک، جت جنگی را در خود جای دهد. راحتی می

 گوید: »چه پایگاه بزرگی.« سامیرانا می اند. تونل چندین تانک و جت خراب رها شده
زیاد   میارتفاع  تحقیر  را  ما  از  تپهکند.  تونل  زنگ ای  و کجقطعات  ،  ومعوجزده 

اشغال کرده را  تونل  از  وادار میقسمتی  را  ما  تونل  از ورودی  نور  تابش  تا  اند.  کند 
کنیم.  قوهچراغ خاموش  را  دیوارهها  داخل  بزرگی  بسیار  به  درهای  را  ما  تونل،  ی 

یا کند. سامیرانا می وسیعی هدایت می  محوطه اینا تانک  جت جنگی    گوید: »داخل 
 تونه جا بشه.«جا میکردن؟ چقدر وسایل نظامی ایننگهداری می

دهد، دهانمان از تعجب باز  بزرگی را به ما نشان می  ی محوطه  ، هر با که درها
دلیل  گوید: »بیجا پس بگیرد. میتواند نگاهش را از عظمت آندراسول نمیاند.  ممی

از اینا  تا  نابود شدیم. این فقط یه پایگاه این کشوره. فکر کن توی دنیا چند    نیست که
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 ن.« دید ی کارشون رو میجا بودن و نتیجهوجود داره. کاش صاحبان این پایگاه این
کند. ظاهرش سالم است؛ اما او هر چه تلاش  ها را باز میورگا در یکی از کامیون 

 »کلا از کار افتاده.« د.  شو کند، صدایی از ماشین بلند نمیمی
 کردن.« جا رهاشون نمیگوید: »اگه سالم بودن که ایندراسول با ریشخندی می

گوید: »اگه بتونیم یه کامیون سالم پیدا کنیم،  کند، می ی به او نمیورگا توجه
 و نشون بده عزیزم.«ر  افتاده. خودت ق تونم بگم یه معجزه اتفامی

کنی اگه حتی  گوید: »فکر میدراسول میکند.  بررسی می ها را  او تمام کامیون 
 هم داره؟«   گازوئیلکنه؟ حتی یه دونه سالم پیدا کنی، بعد از این همه سال کار می

  »این افتد.  زند، هیچ اتفاقی نمیها میورگا لگد محکمی به موتور یکی از کامیون 
ها برای جنگ طراحی شدن. اگه قرار باشه یه زمان بیست ساله اونا رو نابود  ماشین

 مطمئنم یه دونه از اینا سالمه.« خورن. کنه، دیگه به درد جنگ نمی
 گوید: »هی! اینا رو ببینین.« سامیرانا با هیجان می

-می اند.  ی بزرگی پارک شدهکوپتر در خطوط منظم در محوطهتعداد زیادی هلی
 گویم: »از ظاهرشون مشخصه که باید درست باشن.« 

دهد  کند، لبانش را محکم روی هم فشار می ها را بررسی میوقتی ورگا یکی از آن 
 شون. سوخت هم ندارن.«گوید: »مطمئن بودم از کار انداختمو می

 ها راهه؟« پرسم: »چند روز تا شهر رباتمی
 زنده بمونیم.« »با پای پیاده حداقل یه هفته! البته اگه  

اما سعی  هنوز خستگی و رنگ پریدگی روی شانه های سامیرانا نشسته است؛ 
 کند خودش را پر انرژی نشان دهد. »چرا باید این همه راه رو بریم؟« می

از این که به داخل تانک برود، میرود.  ورگا به سراغ تانکی می گوید:  او قبل 
 هویتش رو پیدا کنه، دنیا جور دیگری خواهد چرخید.«  »اگه رئیس بتونه

و غلطک چرخ او گواهی میو خسته  زدهزنگ  ها  از حال خراب  تانک  دهد.  ی 
 گوید: »حاضرم همه چیزم رو بدم تا تو و افکارت رو بشناسم.« سامیرانا متفکرانه می

نور شدید چشمانم  ایم.  تقریبا به ورودی تونل رسیدهآید.  ورگا از تانک بیرون می 
ی   کنند، ناگهان با دیدن حفرهوقتی چشمانم کمی به نور عادت میکند.  را اذیت می



 

 

|351| 

همه با دیدن  زنند.  بزرگ داخل زمین جلوی ورودی تونل چشمانم از حدقه بیرون می
چقدر    ی خوبی نیست.گوید: »این نشونهشوند. دراسول می آن گودال دوباره مسلح می

 «من احمقم! وقتی یه تونل وجود داره، حتما هیولا هم وجود داره. 
شود همه از ترس تکان بخوریم. سامیرانا  ناگهان صدای ریزی از ناکجا باعث می

از هیولاها    ایگوید: »هیچ نشونهکند، میی تفنگش را به چشمانش نزدیک مینشانه
 ی هیولاها باشه.« جا لونهکنم اینوجود نداره. باور نمی

تونل بازه ولی هیچ هیولایی    گوید: »چرا در ایندراسول با لحنی پر از شک می
 قدر دست نخورده باشه.« جا نباید ایننیست. حتی اگه خواب باشن، این

ردپایی جست دنبال  به  را  زمین  میورگا  حفره  » گوید:  می   کند،وجو  این  شاید 
 متعلق به هیولای کرم شکل باشه، مثل همون که نزدیک مزرعه به ما حمله کرد.« 

هر چه اطراف را  ی آن هیولای کرم شکل است.  تر از اندازهحفره بسیار بزرگ
کند  جرات نمی  یکسهیچ اثری از هیولاها نمیابم.    کاوم، همانند صحبت دراسول،می

رود  ی وسیع می دوان به سوی آخرین در و محوطهورگا دوانرا پایین بیاورد.    تفنگش 
.  کنم این بار منو ناامید نکنجا بریم. خواهش میگوید: »هر چه زودتر باید از اینو می
 « !یه ماشین سالمفقط  

می در  آخرین  جلوی  کامیون وقتی  موشکایستیم،  کشتی انداز  های    های مثل 
کند و با حرکت دست ما را  اش را غلاف میورگا اسلحهاند.  شکسته به گل نشسته

 گوید: »زود باشین همه رو بررسی کنین.« خواند. میفرا می
ایم. بر بالای بعضی  انداز قرار گرفتههای موشکانگار داخل هزارتویی از کامیون 

به سوی  ها فاقد موشک هستند.  تر آنشود ولی بیشها، تعدادی موشک دیده می از آن
ها و ظاهرش  لاستیککشد.  کنم هنوز نفس میروم که فکر میاولین کامیونی می 

ینشون رو  نز پیچد. »اول از همه باک بطنین صدای ورگا در محوطه می سالم است.  
 نداشتند، دنبال یه کامیون دیگه باشین.«  گازوئیلبررسی کنین. اگه  

می مشت  باکش  به  میوقتی  بلند  آن  از  خالی  صدای  ردیف  شود.  کوبم،  بین 
لرزد،  هر بار باکی خالی میزنم.  ای به باکشان میکنم و ضربهها حرکت میکامیون

ها  بعضی ها موتور و  ها تایر ندارند، بعضی بعضی از آن لرزد.  دل من نیز به همراه آن می
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است.   شکسته  فلزیشان  قدمبدن  میصدای  را  سکوت  از  شکند.  هایمان،  دراسول 
 ا کردم ولی ماشین داغونه.« دپی   گازوئیلزند: »هی یه باک پر از سمتی فریاد می

نیز فریاد می را بشنوند: »نزدیک ورودی یه کامیون سالم  من  تا صدایم  کشم 
 هست. فقط باید باکش رو پر کنیم.« 

او به سراغ کامیون  خواهد تا کامیون سالم را به او نشان دهم.  از من میورگا  
گوید: »دارم  سامیرانا میخواهد تا به دنبال گالن بنزین بگردیم.  رود و از ما میمی
 جا باید یه گالن بنزین وجود داشته باشه؟«شم. چرا اینکم ناامید میکم

کنم؛  چیزی برای انتقال بنزین پیدا نمیکنم اما  ها را زیرورو می ای از آشغال تپه
کامیونحتی جست داخل  کردن  نمیوجو  کمکی  نیز  میکند.  ها  کنم  ناگهان حس 

 »چیزی پیدا شد؟« دارم تا مطمئن شوم.  وجو برمیدست از جستلرزد.  زمین می
 گوید: »ماشین سالمه.« او می ورگا پشت سرم ایستاده است. 

آید: »بالاخره یکی پیدا  گالن بنزین به سوی ما میدوان به همراه  دراسول دوان 
 شد. فقط امیدوارم سالم باشه. نتونستم درش رو باز کنم.« 

ی باک دوباره ما را ناامید  زده، در زنگ شویمحاضر می  گازوئیل وقتی کنار باک  
ورگا چند ضربه بسیار  شود.  عنوان باز نمی  کنیم به هیچهر چه تلاش میکند.  می

ناگهان حسی از اعماق وجودم مثل کوه  ای ندارد.  زند ولی فایدهباک میدرِ  محکم به  
رود؛ همان دستی که به من تعلق  آتشفشان فوران می کند و سوی دست راستم می

تغییر حالت می بناگهان  ندارد.   دستم  تیز ا چند حرکت سریع،  به شمشیر  و  و    دهد 
آورد:  ذهن من است را بر زبان میسامیرانا همان چیزی که در    شود. کلفتی تبدیل می

 « این دیگه چیه؟ ؟»هی... الان چه اتفاقی افتاد
درخشد. خارهای تیز و براق  م نور قرمز رنگی می یاهاز بین شیارهای بین انگشت 

ورگا در  همه با دیدن دستم خشکشان زده است.  ظاهری خشن به دستم داده است.  
گوید: »تا حالا این نوع  شده است، می چنان به دستم دوخته  حالی که نگاهش هم

 تکنولوژی رو ندیده بودم؛ حتی شبیه به این حالت.« 
 های زیادی داری کلانتر.« قابلیت»دهد:  سامیرانا به آرامی سرش را تکان می 

کنم، با چند حرکت سریع، یه شکل تفنگ با ظاهر  فقط به سلاح گرم فکر می
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ها دیدم. شبیه  نوع تفنگ رو فقط توی فیلمگوید: »این سامیرانا میآید. خاص در می 
 ها شده. چقدر جذاب و زیباست.« های فضایی به تفنگ 

تر با بدن و وجودم  گذرد، بیشهر چه میتواند چشم از دستم بردارد.  ورگا نمی
این  شود.  اضطرابم می  زیاد شدنکنم، باعث  هر بار رازی را کشف میشوم.  آشنا می

ی کافی  گوید: »به اندازهداشت؟ کرادن کیست؟ سامیرانا میدست به چه کسی تعلق  
 با دستت پُز دادی! زود باش سوراخش کن دیگه.« 

با ضربهبا چند حرکت دوباره دستم شبیه به شمشیر می و  باک  شود  آرامی  ی 
گوید: »برای  دهد، می قرار می   گازوئیلورگا باک را زیر شُرشُر  شود.  سوراخ می  گازوئیل 

گالن   بار  چند  مجبوریم  کردنش  رو    گازوئیلخالی  گالن  وقتی  کنیم.  خالی  روی 
 « هدر نره.  گازوئیلجلوی سوراخ تا   بذاریبرداشتم، یه نفر دستش رو 

دست را درست روبروی  کف  دراسول  دارد.  را برمی  با پر شدن گالن، ورگا سریع آن
 روشن شو.« گوید: »تو رو خدا می  دهد و سوراخ قرار می 
گالن باک کامیون خالی میورگا،  از دیگری داخل  را یکی پس  »خب  کند.  ها 

 ی کافی پر شد.« دیگه تموم شد. فکر کنم باک به اندازه
می  کامیون  داخل  به  با  ورگا  کلمهرود.  روشنگفتن  رگی  داخل  برق  های  ، 

شود و موتور ماشین  های داخل کامیون روشن می چراغکند.  کامیون جریان پیدا می
 »زودباش روشن شو لعنتی.« استارت می خورد. 
»زود باش    شود. لرزد؛ اما روشن نمیی روشن، ماشین به خود میهر بار با کلمه

 خوای؟ زود باش!« لعنتی! باکت رو پر کردیم دیگه چی می
 را ساکت کند. »هیس!«  ه کند با دستش همناگهان سامیرانا سراسیمه سعی می

وار  سامیرانا زمزمهکنیم.  گیرد، همه با هم به ورودی نگاه میوقتی ماشین آرام می
 لرزه. زود باشین برین داخل.« گوید: »زمین داره می می

اتاق بزرگ کامهمه بی  ورگا درها را قفل و سیستم  شویم.  یون میدرنگ وارد 
 زود باشین همه برین پایین.« گوید: او می کند. ماشین را خاموش می

های  از بین سوراخرویم.  ها فرو میتا جایی که امکان دارد، همه داخل صندلی 
ردیف    کامیون . کنمی ماشین، به در ورودی نگاه میحفاظ توری شکل جلوی شیشه 
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اِ را  تصویر  از  نیمی  است.  جلو،  کرده  بیششغال  نیز  لرزش  زمان، شدت  گذر  تر  با 
 جا داره چه اتفاقی میفته؟« گوید: »این دراسول می شود.  می

ناگهان در ورودی    لرزاند.کشیده شدن فلز روی زمین محوطه را می  صدای بلند
.  کندخ میی سینما، با پخش کردن تصاویر وحشتناک ما را به صندلی میهمانند پرده

از  م فلز  به  پوستی سخت شبیه  با  اژدها  به  بزرگ شبیه  در عبور  اری بسیار  جلوی 
تیز مثل شعله کند.  می زده است.  دو شاخ  بیرون  از سرش  تیز دندان ی آتش    ، های 
های تیزی از پشتش  بیرون زده و چشمان سرخش در  استخواناند.  اش را شکافتهلثه

می می پولکسوزند.  آتش  تیز  و  سفت  تا  زلرزند.  های  بینی  سوراخ  از  بزرگ  خمی 
است.   شده  کشیده  از  نزدیکی چشمش  یکی  روی  نلاگ  او،  سر  بالای  بر  درست 

را به دست گرفته    با دست راستش استخوانی   و اهای کمرش نشسته است.  استخوان
زده، داخل  زنگپشت سر او، رامِزگ، هیولایی که هنگام فرار از دست مردان   است.

هایش را جمع کرده و با هر  بال شود.  گفت، ظاهر میسخن می غار با او روبرو شدم و  
زیادی هیولا همانند زنبور به    پشت سر او تعدادلرزد.  دارد، پایگاه میقدمی که برمی

 »لعنت به این شانس!«   آورند.داخل هجوم می 
با سرعت از    ههیولاهای پرندکند به جلو نگاه کند.  ورگا نیز از ترس جرات نمی

هیولاهایی که قادر به  روند.  محوطه می  قف س کنند و به سوی  بالای سرمان عبور می
های  ها به قسمتدهند و با پریدن روی آنها ویراژ می پرواز نیستند، از بین ماشین 

ها  د آننتوانها نمیقدر تعدادشان زیاد است که چشم آنبرند.  تاریک محوطه پناه می
ها را شکسته و  شیشهاز تعدادی کنند. ها ناله میها زیر وزن آنماشینرا دنبال کنند. 

از آن روند.  ها میبه داخل کامیون  ی بزرگتری دارند، محکم به  ها که جثهتعدادی 
را واژگون میکوبند و آن ها میکامیون همانند گردباد  انگیزی  صدای وهم  کنند. ها 

سامیرانا با دو دست دهانش را  کشند.  ها فریاد میچرخد. انگار دیوارداخل محوطه می
اش را به دست گرفته و انگشتش روی  دراسول اسلحه  گرفته است تا فریاد نکشد.

 زنم: »روشن« فریاد میلرزد. ماشه می
اتاق  آبی  می  نور  روشن  را  می کند.  ماشین  هم  سر  پشت  سراسیمه  گوید  ورگا 

ای از  ناگهان دستهافتد.  خورد؛ اما اتفاقی نمیهمیشه تکان میروشن! ماشین مثل  
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 »روشن شو لعنتی!«  شوند. ور میهیولاها با دیدن نور آبی به سوی ما حمله
توقف کلمه بدون  تکرار میورگا  را  روشن  با  کند.  ی  پرنده  از هیولاهای  یکی 

ا  توری فلزی رکند آید و سعی میی ماشین فرود میهای تیزش روی  شیشه چنگال
صدای خراشیده شدن  کوبد.  هیولای دیگری خودش را محکم به ماشین میبکند.  

های فلزی را وحشیانه  هیولاهای وحشی توریآورد.  ی ماشین سرم را به درد می بدنه
زند:  کوبد و فریاد میورگا چند مشت محکم روی داشبورد کامیون میدهند.  تکان می

 « ود باش.»روشن شو. ز
گیرد؛ اما قبل از این که تیر بزند،  اش را به سوی پنجره نشانه می دراسول اسلحه

مانع می رو حروم نکن.  گلوله »گوید:  سامیرانا میشود.  سامیرانا  شلیک کردن  هات 
 شن.«تری به این سمت کشیده میای نداره. تعداد بیشهیچ فایده

های تیز هیولاها،  چنگال عرق صورت سامیرانا و دراسول را خیس کرده است.  
آورد و محکم روی پدال گاز  بالا می   ورگا پایش را اند.  سوراخ کردهشیشه را سوراخ

سامیرانا از خوشحالی  شود.  ناگهان ماشین با تکان و غرش شدید روشن میکوبد.  می
 جا ببر بیرون.« از این زند و می گوید: »زود باش ما رو جیغ می

کامیون  پیچاند.  حرکتی سریع فرمان را می  با  دهد وورگا محکم پدال را فشار می
حرکت ناگهانی کامیون  شتاب سنگینی حرکت می کند.    زند و با به زمین چنگ می 

وار  ورگا دیوانهشود تا ما از روی صندلی بلند شده و به سقف برخورد کنیم. باعث می
ورگا  کند.  های دیگر راه خودش را باز میکوبیدن به کامیونبا  چرخاند و  فرمان را می

 ها.« زادهزند: »برین کنار حرومفرمان را محکم گرفته و داد می 

کند.  و هر چه سر راهش قرار دارد را له می  کامیون مثل هیولایی عصبانی غرش
قدر کامیون با لگد  آن زنند.  می  های کامیون نعرههیولاهای ریز و درشت زیر چرخ

تواند مرا  ی سقفی ماشین هم نمیخورد که حتی دستگیرهکردن هیولاها تکان می
 روی صندلی نگه دارد. 

هیولایی شبیه  شویم.  هیولاها روبرو میبا ورود به تونل بزرگ، با لشکر دیگری از  
دراسول به  آید.  ی جلوی تونل بیرون می انسان اما بسیار بزرگ به آرامی از حفره  به

 چ سمت دیوار.« یزود باش بپ»گوید:  زند، میی ورگا مشت میبه شانه
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ورگا فرمان  ماند.  دهد که وقتی برای توضیح نمیقدر همه چیز سریع رخ میآن
به یک انتها میرا  تا  برخورد میچرخاند،  باره  دیوار  به  بغل  به  کند.  کامیون محکم 

کند. من نیز فرمان  ها تونل را روشن میشود و جرقهغرش موتور کامیون دوبرابر می 
اگر کمی منحرف شویم، به  کنم تا آن را نگه دارد.  گیرم و به ورگا کمک می را می

باریک کنار دیوار باقی مانده است و ما را به  . تنها یک راه  رویمداخل حفره فرو می
از  باعث کم شدن سرعت  کند.  تونل هدایت می  بیرون  با کامیون  برخورد هیولاها 

انسان غول    دهم تا وضعیتم را حفظ کنم.شود. پایم را به داشبورد فشار می کامیون می
تغییر مسیر  های عاج شکل که از دهانش بیرون زده است به سوی ما  مانند با دندان

زاده  زند: »یه نفر به اون حروملرزاند. فریاد می دهد. فرمان، ورگا را به شدت میمی
 شلیک کنه تا ما رو نکشته. داره میاد به این سمت.« 

ی جلوی ماشین  دارم، نوکش را از شیشه سراسیمه اسلحه را از کف ماشین برمی 
شده به کدام سو    دانم تیرها شلیکنمیکنم.  هدف تیراندازی میبرم و بیبیرون می

روند؛ اما درست زمانی که آن هیولا دستش را به هدف له کردن ماشین پایین  می
دهد. دراسول با پایش توری  زند و تعادلش را از دست میآورد، از درد فریاد میمی

جرقه تا  است  داشته  نگه  را  نیایند.  فلزی  اتاق  داخل  به  می اداربی ها  فریاد  زنم:  ه 
 جور ادامه بده، چیزی نمونده!«»همین

  ن، ما افتد اما دستان آهنیخورد و داخل حفره میای کوتاه تایر کامیون لیز میلحظه
دارد و کامیون با تکان شدیدی از حفره خارج  فرمان را محکم سر جای خود نگه می

از کنار حفره عبور میشود.  می باریک را دنبال و  با تابش نور پر  کنیم.  ماشین راه 
 شود. کامیون آرام می قدرت خورشید، 
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 دیوار سبز 

 
ام و  کف کامیون دراز کشیدهدهد. کامیون همانند گهواره به آرامی مرا تکان می 

می  هایطناب تکان  کامیون  با  همراه  به سقف  خواب  خ متصل  دوباره  دیشب  ورد. 
این بار آن موجود به سوراخ نور نزدیک  دوید.  می ها  همان موجود را دیدم که در برف 

بود.   به  رسد خواب به نظر میشده  قرار می صورت متوالها  گیرند.  ی پشت سر هم 
می از مناطق  وهآورد و به سوی هدف نامفبار از زیر آوارها سر برمی موجودی به یک

سوراخی بین  رفت که از میان  گذرد. در آخرین خواب او به سوی نوری میمختلف می 
 او خود را به نور رسانده بود. د. اکنون یتابابرها می

-خورد. او با لحنی طعنه کند، کنسرو لوبیا میوملوچ میسامیرانا در حالی که ملچ
 تر از یه انسان بخوابه.« گوید: »تا حالا ندیده بودم یه ربات بیشآمیز می
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با کوله  اشدراسول صبحانه و  تمام کرده  ور میپشتیرا  با یک  اش  ورگا  رود. 
 های نور کجا هستن؟« پرسم: »سوراخکند. از سامیرانا می دست فرمان را هدایت می

لحظه برمی او  از خوردن  کوتاهی دست  ادامه  ی  به خوردن  دوباره  دارد، سپس 
 گوید: »سوراخ نور؟ چرا برات اهمیت داره؟« دهد. می می

 های نور اون طرف دنیان.« که تو گفتی، سوراخ جوری »این
از اون  ها فاصله داره. بهتره  »دقیقا! دو سوراخ به هم نزدیکن ولی یکی خیلی 

 جا نزدیکه تا با اون طرف دنیا.« بگیم به این
 جا همیشه برف و یخ بندونه؟ همه چی هم ویران شده؟« »اون

گیره. فکر کن  م میخنده  ت رو از دست دادی، بازمدونم حافظه»با این که می 
 جا چه شکلیه.« جا باشه ولی الان ندونه اونیه نفر چند سال اون

کنم،  وقتی او را با دراسول مقایسه میرسد.  انرژی و خسته به نظر میهنوز بی
 گویم: »جوابم خیلی کوتاهه.« میشوم که سامیرانا بیمار است. مطمئن می

همیشه برف و سرماست. همه چیز کامل نابود شده.  جا  کلانتر! اون  »بله جناب
 پرسی؟« کنه. چرا میجا آدم زندگی میتونی باور کنی اون مطمئنم نمی

 جا بوده باشم.« کنم اونبینم. باور نمیجا رو می»همیشه خواب اون
 جا بودی.« دم تو اونام، بهت اطمینان می»اگه باور داری که من واقعی

میلی  سامیرانا با بی  چه چیز را به من نشان دهند؟  تمتوالی قرار اسهای  این خواب
 بینی؟« چه خوابی میگوید: »گذارد. میها را در دهانش می قاشق

بینم که خودم یا یه موجود ناشناس داره  می  »اگه درست حدس زده باشم، خواب
سوراخ نور  زنه. از توی یه شهر امد بیرون و خودش رو به  اون طرف دنیا پرسه می

 کنه.« ا پرواز میها در حال دویدن، بعضی وقتهرسوند. بعضی وقت
 ی خواب.« »باید بری پیش یه تعبیر کننده

می شدیدی  تکان  ماشین  کف  ناگهان  روی  سامیرانا  دست  از  کنسرو  و  خورد 
زند سپس  رود، چند بار عُق می سامیرانا سراسیمه به انتهای ماشین میافتد.  ماشین می

 »لعنت به این زندگی. حالم خوب نیست.« کند.  استفراغ می
گردد.  کند، به سر جایش برمی سامیرانا در حالی که با آستین، دهانش را تمیز می



 

 

|359| 

»عفونت  اندازد.  گیرد و نگاه دقیقی به او میی سامیرانا را در دست میدراسول چانه
 رو داری متاسفانه.«  رادیواکتیوی! تمام علائمش 

 گویم: »شاید به خاطر عفونت زخمش باشه.« می
گوید: »محاله. ما زخم رو پانسمان و آنتی  دهد و می دراسول سرش را تکان می 

 بیوتیک تزریق کردیم. تهوع و خستگی از علائم صددرصد عفونت رادیواکتیویه.« 
صندلی به  میسامیرانا  تکیه  میاش  را  چشمانش  و  دوباره  بندد.  دهد  دراسول 

 جا یه دارو مناسب باشه.« گوید: »شاید اینشود. میاش میپشتیمشغول کوله 
. ورگا سعی  یابدنمی  کند، دارویی مناسباش را زیرورو میپشتیاو هر چه کوله 

انتخاب کند.  کند مسیر می رانندگی  برای  به  های مناسبی  ته چاه  از  انگار صدایش 
اکتیوی و یه زخم عمیق  روی توی بارون رادیوگوید: »چند روز پیادهرسد. می گوش می

 ده.« کاملا این موضوع رو توضیح می
دهد.  بیابان برهوت را نشان می   یمنظره  ،سوراخ جلوی ماشینی سوراخشیشه

. خبری از ابرها نیست و آسمان  اند های کوچک و بزرگ تا افق امتداد پیدا کردهتپه
کند تا سنگ یا گودالی سد  ورگا مسیرهای مختلفی را انتخاب میدرخشد.  زلال می

کوبد. »خیلی وقته آمپر بنزین  او چند ضربه به روی آمپر بنزین میراه ماشین نشود.  
 خواد ما رو ناامید کنه.« خوابیده! مثل این که کامیون نمی

 پرسم: »تموم دیشب رو رانندگی کردی؟« می
بتونیم   احتمالا  دیگه  کیلومتر  چند  شدیم.  نزدیک  مقصد  به  خیلی    دیوار »آره! 

 به این کامیون مدیونیم.« حسابی رادیواکتیوی رو ببینیم. 
 قابل دیدنه؟« رادیواکتیوی مگه چه شکلیه؟   دیوار»

ی آتیش می سوزه. حتی اگه  ا مثل شعلهه»آره! یه مه سبز رنگ که بعضی وقت
 پاشی! بینهایت قویه.« هم می بهش نزدیک بشی از 

 ها هم خطرناکه؟«»یعنی حتی برای ربات
ها  »هیچ فرقی نداره. برای همه خطرناکه. البته تا یه مقدار مشخصی روی ربات

  ع رادیواکتیوی به اندازه چند بمب اتم تشعش  دیوار که  هیچ تاثیری نداره. مشکل اینه  
 اندازه.« کار می ها رو هم از داره. اون اندازه زیاد که حتی ربات
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 ها چطور رفتن اون طرف؟« »پس ربات
اکتیوی  رادیو  دیوار»این رو باید از خودشون بپرسیم. شاید از همون مسیری که  

اون از اتفاق توی    ایم.کنم که هنوز زندهباور نمی  باز شده به اون طرف رفته باشن.
بختانه همون لحظه  خوشیه گله هیولا افتادن دنبال ما.  هم  پایگاه نظامی، دیشب  

تونه با  کنم این کامیون مییه جاده به کمکمون امد، تونستیم فرار کنیم. باور نمی
 « کاش یه گالن گازوئیل دیگه هم داشتیم. سرعت خیلی زیاد حرکت کنه.

دهد.  چنان بسته است و گاهی لبانش را روی هم فشار می چشمان سامیرانا هم
 گویم: »قراره چه اتفاقی برامون بیفته؟ باید چشامون رو ببندیم؟«می

گوید: »کسی  شود. ورگا میی سنگلاخی، تکان ماشین شدید میبا ورود به منطقه
شه  جوری لشکرشون بزرگ بشه دیگه نمیاین موضوع خبر نداره. اگه همین  ز اجز ما  

تا به حال موجودات بزرگی مثل اینا ندیده بودم. این موجودات    جلوشون رو گرفت. 
 کس اینا رو ندیده.« هیچ این بیست سالطبیعی نیست. توی 

کنم که  لرزد. هنوز فکر میکنم، تنم میوقتی به نلاگ و آن مار بزرگ فکر می
لباسی از  کم  کنم، همه کمها فکر میوقتی به حرفآن اتفاقات خوابی بیش نبودند.  

به تن می دارند؟  کنند.  حقیقت  به همراه  مردمان گرسنه و برف سیاه چه تهدیدی 
 شه.« گوید: »مثل این که باک داره خالی میزند. ورگا میناگهان ماشین ریپ می 

جا توی این بیابون  گوید: »لعنتی ما رو اینزند، می دراسول مشتی به صندلی می 
 شه.« میار. بدتر از این نو هوای گرم نذ

ورگا محکم    زند.ی به دراسول ندارد و پشت سر هم ریپ میاما کامیون توجه
 »لعنتی برو.« زند. وقفه ریپ می دهد؛ اما ماشین بیپدال گاز را فشار می 

او مشت محکمی  شود.  گوید، ماشین متوقف میزمانی که ورگا این جمله را می
 جا ایستگاه آخره.« این گوید: »خب مثل این که زند، میبه فرمان می

دراسول آهی از  زند.  کند، باد داغی به صورتمان سیلی میاو وقتی در را باز می
به روی شانهپشتیکشد سپس کوله ته دل می گوید:  او می  اندازد. هایش میاش را 

 جا راه مونده؟« »تموم وسایل رو بردارین. چقدر تا اون
انس  شگوید: »خیلی خوش دارد. ورگا میبرمی اش را  پشتیسامیرانا به سختی کوله 
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 روی نیازه.« ه بودیم که لباس محافظ رادیواکتیوی پیدا کردیم. حداقل یه روز پیاد
گوید:  اندازد سپس می پای کامیون می تا با خروج از کامیون، ورگا نگاهی به سر

 »ممنونم رفیق. بهت بدهکاریم.«
می عمیقی  نفس  می دراسول  شبگوید:  کشد،  حداقل  پناهگاهی  »امیدوارم  ها 

 ها باشه. بهتره دیگه راه بیفتیم.« گذر برای ره
گیرد و آخر از همه سامیرانا ما را  طبق معمول ورگا هدایت مسیر را به عهده می 

 تونه سرنوشت ما رو مشخص کنه.« ها میگوید: »شهر کرومورگا میکند. دنبال می
سوزانند. سامیرانا و  کوچکی از باد گرم همانند کوره ما را در خود می  گردبادهای

ها را  شوم سنسور پوشانند. من نیز مجبور میای می دراسول، صورت خود را با پارچه 
ما پیش بیاید.    پای کند تا سامیرانا بتواند پابه ورگا سرعتش را کم میغیر فعال کنم.  

 زنی.« ها حرف نمیکروم دارد تا بپرسم: »چرا از شهرحس کنجکاوی مرا وا می
های متعددی آغاز شد،  گوید: »بعد از این که جنگورگا بعد از کمی تامل می 

مگه ما رو برای غیر  نده شدن.  همگی به جنگ فراخوها از  هم پاشید و  کشور کروم
 .« تونن همه کار بکنن از آهنی که میاز جنگ ساخته بودن؟ یه مشت سرب

ها  انسان   به ها  ی محافظتی جهنم چی؟  مگه مانع آسیب رسوندن کروم»پس لایه
 جوری که دیگه قوانین معنا ندارن.« شد؟ ایننمی

قانون وجود داره    شن رئیس. یه»مثل این که فراموش کردین قوانین عوض می
گن پادشاه قوانین! میل و  که هر موقع نیاز شد میشه قوانین رو عوض کرد. بهش می

 ده.«ها به پادشاه قوانین قدرت میها و فرافرگشت ی انسان انگیزه
 »مگه شما هم توی جنگ دست داشتین؟« 

ها تر باشن یا  گیره، دیگه برای آتیش مهم نیست درخت»وقتی جنگل آتیش می
ای  سوزونه. وقتی منافع به خطر میفته، از هر راه و وسیلهخشک. همه را با هم می

ی خیلی خوب بودیم که  کنن تا جلوی خطر رو بگیرن. ما هم یه وسیله استفاده می
های جنگجو باعث شدن  تونستیم از منافع بقیه دفاع کنیم. کرومهیچ اعتراضی میبی

ها اولین هدفی بود که  سیر جنگ رو عوض کنه. شهر کرومومرج متا آشوب و هرج
 « کردم. بودم این کار رو می سانانی فرافرگشتمن هم اگه به جای گونهنابود شد. 
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 « ها؟ها و فرافرگشتیعنی انسان  سانانی فرافرگشت»گونه
  ها نی بزرگترین جنگ تاریخ، اکثر کرومطوره. تا پایان جنگ اقیانوس؛ یع»همین
ما دور هم جمع شدن و شهر کرومنابود شدن.   از  ها رو درست  تعداد خیلی کمی 

کنن. شهری  ها، هر زمان یه مکان رو برای زندگی انتخاب میبسته به موقعیتکردن.  
 ای بود.« رادیواکتیوی انتخاب هوشمندانه دیوار طرف اون

 ها شرکت کردی؟« »پس تو هم توی جنگ
 دستم بوده.« »تا امروز همیشه اسلحه  

 »پس کشتن یه انسان نباید برات خیلی مهم باشه.« 
از روی اراده  هیچ کرومی    تا حالا ها به پناهگاه زندگی،  ی کروم»غیر از حمله

 ی یه خراش هم به انسان ننداخته. اگه ما کسی رو کشتیم از روی اجبار بوده.« حت
از قطع شدن دست رئیس سرویس   او هیچ اطلاعی  کاملا مشخص است که 

»ولی بیست سال پیش یه نفر از روی اختیار    گویم:می محرمانه به دست من ندارد.  
 این کار رو کرده. یه کروم!« 

از حرکت می نگاه میورگا  به من  زده  بیرون  از حدقه  با چشمانی  کند.  ایستد، 
از سوال پر  تکرار  میهایحالت چشمانش  گویم:  شوند. میست که پشت سر هم 

 ها رو قطع کردم.« رئیس سرویس محرمانه انسان  »بیست سال پیش، دست
 ایستند. »منظورت چیه کلانتر؟« سامیرانا و دراسول هم با حالتی شبیه به ورگا می

یه انسان هدایت  کردم.  ها کار می»بیست سال پیش، توی کارخونه تولید کروم
 رو به عهده گرفته به اسم اندِز! من بهش حمله کردم.« جا  اون

می نزدیک  من  به  قدمی  میدراسول  اندِشود،  درمورد  »داری  رئیس  گوید:  ز، 
 دستش که آهنی بود؟«   درمورد کنی؟ پناهگاه زندگی صحبت می

 باید همون شخص باشه. هم اسمش و هم دستش کاملا مطابقت داره.« »
دونی این حرف  گوید: »رئیس می کرده است. او میانگار صاعقه ورگا را خشک  

 کنی؟« می قدر با اطمینان صحبتیعنی چی؟ چطور این
 های من اشتباه هستن؟« گی خاطره »داری می 

 کنی رئیس؟« ها صحبت می»از کدوم خاطره
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 دن. خطرات من!« »خاطراتی که گذشته رو به من نشون می 
 خورد.« تکون می»اگه این اتفاق افتاده بود، دنیا 

 خوای بگی خاطرات من اشتباه هستن؟« »می
بزرگ اعدام شد. هیچ    پیشوا»نه منظورم این نیست ولی من مطمئنم که فقط  

 ن نیومد.« ها به میاوقت صحبت از صدمه دیدن انسان
کنی پنهان  گوید: »فکر میکند، می اش را پاک میسامیرانا عرق روی پیشانی

از دنیا کار خیلی سختیه؟ چه نیازی هست که یه ربات به یه انسان   کردن خبرها 
دونه چه اتفاقی برای دست اندزِ افتاده؛  حمله کرده؟ حتی الان هم فقط کلانتر می 

 چون خودش این کار رو کرده.« 
 کنن.« قرار بود منو اعدام »گویم:  می رویم. ی نسبتا بزرگی بالا میاز تپه

آشفته  آنصورت  میی  نشان  حرفها  که  هستن دهد  سنگین  من  ورگا  .  دهای 
گوید:  او میکند باید راه برود.  قدر در فکر فرو رفته است که گاهی فراموش میآن

 جا نبودی.« »رئیس، اگه اعدام شده بودی که الان این
 »خودم حکم اعدام رو دیدم. برای چی اعدام نشدم؟« 

بعد از حذف هویت و  کنن.  ها اعدام نمیها و فرافرگشتمثل انسان ها رو  »کروم
 کنن.« نابود میها، اعضای بدن رو تمام اطلاعات از مغز کروم

لبانش    رود. سامیرانا به سختی از تپه بالا می حرارت شدید ما را طلسم کرده است.  
گیرم.  بازویش را میشوم،  خاموش است؛ اما صورتش پر از تمناست. به او نزدیک می

گوید: »قربان مشخصه که شما  دراسول می کند.  انرژی از من تشکر میاو با لبخند بی
 جا نبودین.« رو اعدام نکردن وگرنه الان این 

ها  بینه! کرومگوید: »دنیا غیر قابل پیشرود. میورگا هنوز با خوش کلنجار می
 ها.« ها مغزشونه... مثل انسانهویت کرومهیچ وقت اسیر جسم نیستن. 

خوای بگی که  گویم: »یعنی میکند. میسامیرانا خودش را به من نزدیک می
 من عوض شدم؟ یعنی من کرادن قبلی نیستم؟« 

 نمیشه هویت رو عوض کرد ولی بدن رو آره.« »منظور من این نبود. 
می نگاه  دستم  به  ندارد.  کند؛ ورگا  تعلق  من  به  که  درست    همان دستی  ورگا 
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هویت  این بدن و این ظاهر به من تعلق نداشته باشد. شاید حتی... این  شاید    گوید،می
باشد.  من نیست.   با من متفاوت  پیش  تپه  شاید کرادن بیست سال  به روی  وقتی 

 هستن؟«   »اونا چی کند.  ها خودنمایی میرسیم، سه دیش بسیار بزرگ در دوردستمی
گوید:  اندازد، می هایش را بالا میکند. ورگا شانهبه ورگا نگاه می  مثل من دراسول  

 دونه چیه.« کس نمی که هیچ  »این هم یکی از هزاران پروژه
ومی  ه، تصاویر بسیار زیاد و نامفکنموقتی به آن سه دیش بسیار بزرگ نگاه می

می عبور  چشمانم  جلوی  آنکنند.  از  از  که  چیزی  میتنها  باقی  ذهنم  در  ماند،  ها 
کنم آن سه دیش  حس میشود.  ست که با سرعت زیاد خاموش و روشن میبرقی

 بینی؟« نکنه دوباره داری خاطره میگوید: » آشنا هستند. سامیرانا می
-دانم این تصاویر براق چه هستند که بخواهم توضیحشان بدهم. »نمیحتی نمی 

 دونم. فقط یه سری تصاویر براق به ذهنم هجوم میارن.« 
 »احتمالا اون پمپ بنزین رو به یاد نمیاری؟« 

  اش زدهاز ظاهر زنگینی کنار جاده نشسته است.  زنب  متر، پمپ کمتر از یک کیلو
شیب تپه  پیداست که بعد از نابودی دنیا خود را برای همیشه بازنشست کرده است.  

دست  بهها دستتیربرقتر شود.  کند تا مسیر رسیدن به پمپ بنزین آسانکمک می
ها شکسته و از تعدادی هیچ  تعدادی از آنکنند.  جاده را دنبال میتا افق  و  هم داده  

چندین  برق آویزان هستند.    چراغ دست مفلوج از تیرها همانند دو  سیماثری نیست.  
کامیونی قرمز  کنند.  قار می و گاهی قار  برق نشسته  چراغکلاغ روی پمپ بنزین و تیر

ایست که  ظاهرش به گونهرنگ برای همیشه کنار پمپ بنزین لنگر انداخته است.  
صد  تکه ها  انگار  را  آن  کردهلاشخور  روی  اند.  پاره  به  قدم  میوقتی  گذاریم،  جاده 

ی بزرگ  شود. ناگهان صدای بلندی به آسمان بلند و تکهقسمتی از آسفالت خُرد می
های اضافی برای  ها! گلولهزادهشود. »از جاتون تکون نخورین حرومکنده میآسفالت  

 بهتره یه مسیر دیگه انتخاب کنین.« حروم کردن ندارم. 
کند. صدای  ام را جلب میین توجهبنزمی از شخصی داخل پمپ  وه تصویر نامف

ورگا قدمی جلو  دهد که او یک زن است.  ت و در عین حال نازکش گواهی میفلک
گوید: »ما هیچ نیت بدی نداریم.  کند اوضاع را کنترل کند. او میرود و سعی میمی
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 شیم.«جا رد میفقط داریم از این
کند  دراسول به آرامی سعی میهیکل ورگا، دراسول را از دید پنهان کرده است. 

زند: »نه احمقم، نه کورم. پس بهتره  گش را به دست بگیرد. زن ناشناس فریاد مینفت
 اشتباه نکنی. اسلحه رو بزار کنار رفیق.« 

  دیگه گویم: »هی! فکر کنم هم روم، میبه کنار ورگا می صدایش برایم آشناست.  
 رو بشناسیم. قبلا یه جایی با هم آشنا شدیم.« 

از تهدید میکنم، چیزی به یاد نمی هر چه فکر می با لحنی پر  او  گوید:  آورم. 
 شناسم.« کس رو توی این دنیا لعنتی نمی»من هیچ

 گوید: »همون شکارچی نیستی که ما رو از شهر خارج کردی؟« ورگا با تردید می 

ای ندارم که بدونم شما کی هستین  هیچ علاقهدهد: » آن زن با تاخیر پاسخ می 
 جا گم کنین.« پس خیلی زود گورتون رو از این 

 کنی؟« ی خودم منو تهدید میگوید: »داری با اسلحهدراسول می 
تونه  »این اسلحه دیگه مال تو نیست. پس حتی یه لحظه هم فکر نکن که نمی

اون کروم کله آهنی با شماست. نکنه  بینم که هنوز  ت رو سوراخ کنه. میجمجمه
 دونین توی پناهگاه زندگی چه اتفاقی افتاد؟« نمی

-ی چروک و کثیفش، زخم آید، چهرهوقتی آن زن از زیر سایه به زیر آفتاب می
ای پانسمان شده  لنگد و سر و دستش با پارچهدهد. میهای زیادی را به ما نشان می 

های  »بهتون ثابت شد کرومرگا قفل کرده است.  ی واش را روی سینه است. او اسلحه
 زاده هستن؟ حواست رو جمع کن من مثل اونا احمق نیستم.« کله آهنی همشون حروم

اش را به  او اسلحهکند. احساس به او نگاه میی بیورگا همانند همیشه با چهره
جا  اونگوید: »نصف پناهگاه رو کشتن.  عصبانیت میبا  و    دهد سوی ورگا تکان می 
 مادر!« پدر و های بی رو نابود کردن! آشغال 

گویم: »آروم باش! اون  ایستم، میروبروی ورگا میلرزد.  انگشتی روی ماشه می
اگه ربطی داشت الان با ما نبود. ما هم شانسی  های قاتل نداره.  هیچ ربطی به ربات 

 دیوونه فرار کنیم.« های  تونستیم از دست کروم
شرف هیچ ربطی به اونا نداره؟ واقعا بهش باور داری؟  کنی این بی»هنوز فکر می



 

 

|366| 

 شون که بیست سال نقش بازی کردن.« خیلی خوب بلده نقش بازی کنه، مثل همه
کند؟ چگونه  رنجاند، چگونه ورگا سکوت میاین گونه تحقیر کردن حتی مرا می

ی تفنگ شکارچی را  ، لوله مستیاکرده است؟ جلوی ورگا میاین همه سال را تحمل 
آدم بدی نیست مگه  کس برای من  »هیچآورم.  گیرم و نوک تفنگ را پایین میمی

 بهم ثابت کنه.«  د این که بخوا
هیچ کلامی  کند، بی او همراه با لبخند تمسخر آمیز صدایی از گلویش خارج می

اش را غلاف کند، سپس با صدای  خواهم تا اسلحهاز دراسول میگذرد.  از کنار ما می
 چه اتفاقی برای پناهگاه افتاد؟« گویم: »بلندی می

پناهگاه رو به آتیش    رو کشتن،   ها گوید: »نصف آدمدهد، می او به راهش ادامه می
 دیگه هیچ جای دنیا امن نیست.« کنه.  جا زندگی نمیکس اوندیگه هیچکشیدن. 

 شود. »چه اتفاقی برات افتاده؟«آرامی از ما دور میاو کنار جاده به 
طور که  گوید: »هموناندازد و میایستد، آب دهانش را بیرون میاو این بار می

 رفیق نلاگ گفته بود، زیر اون شهر یه گنج وجود داره.« 
 »منظورت چیه؟ واضح حرف بزن...« 

دلیل نیست که یه  بی»اون زیر... یه بمب خیلی بزرگ دفن شده. یه بمب اتمی! 
 هیولای رادیواکتیوی میگه اون زیر یه بمب پیدا کرده.« 

 کنه؟« جا چیکار می»زیر... شهر؟ یه بمب اون
دونم دلیل  کنه؛ ولی حالا میجا چیکار میدونم اوننمی »یه بمب منفجر نشده!  

کشه. یه  اون همه هیولا چیه! اون بمب داره تموم هیولاها رو به سمت خودش می
می عوض  رو  چیز  همه  داره  رادیواکتیوی  بزرگ  بمب  رو  هیولاها  تموم  داره  کنه. 

کنه. اون بمب یه تخت پادشاهیه برای نلاگ! با اون بمب تموم هیولا رو تحت  می
 باید از این سیاره فرار کنیم.« کنترل خودش گرفته. 

*** 
می شنیده  کسی  خوردن  زمین  میصدای  نگاه  سر  پشت  به  وقتی  کنم،  شود. 

است.  افتاده  زمین  روی  غنیمت می  سامیرانا  را  این فرصت  روی  دراسول  و  شمارد 
 »سام؟ سام؟ حالت خوبه؟« روم.  دوان به سوی او می نشیند. دوانزمین می
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کند نشان دهد حالش خوب است. کمکش  او با نشان دادن کف دستش سعی می
 گیج رفت.« کنم تا بنشیند. »حالم... خوبه. فقط یه کم سرم  می

شده شدیدتر  او  ظاهری  تا  می اند.  علائم  میارم  برات  چیزی  یه  »الان  گویم: 
 بخوری. خیلی راه رفتیم حتما به غذا نیاز داری.« 

 خوام، به آب نیاز دارم.«»غذا نمی
ه  رنگ تیرکشیده است.    ها سدی بزرگ آن سوی خانه  ، رادیواکتیوی  مه سبز رنگ 

ی زیادی  حصار چوبی مزرعه از فضای مردهکند.  و ارتفاع زیاد آن دلم را زیرو رو می
اند؛  آشغال روی هم تلنبار شده مثل تلی از  بزرگ    های انبارِ غلهچوبکند.  محافظت می

دراسول  ان خود استوار است.  زر های لچنان روی استخوان ی چوبی مزرعه هماما خانه
 واسه امشب پیدا نکردیم.« گوید: »هنوز جایی می

سپس    ، ریزداو کمی آب روی صورتش میدهم.  ی آب را به سامیرانا میقمقمه
شه  گوید: »شب رو نمیآید، می ی چوبی بیرون میورگا از خانهنوشد.  چند جرعه می

 اکتیوی رو هم پیدا نکردیم.« جا سپری کرد. تازه هنوز نگهبان رادیواین
می ما  جمع  به  میورگا  زمین  روی  و  مطمئنی  می نشیند.  پیوند  »ورگا  پرسم: 

 باید خودمون رو به شهر لرانیک برسونیم.« ده؟ جا رو نشون می مختصات همین
ست.  گوید: »شهر لرانیک پشت این تپهکند، می ی بزرگ اشاره میورگا به تپه

 شهر پیدا کنیم؟«مونه، چطور باید یه آدم رو توی یه فقط یه سوال می
تاریکی دوباره در حال بلعیدن خورشید است.  لرزاند.  دلم را می شب    های تیرهسایه

گوید: »این موضوع اهمیت نداره. الان باید  دهد، میدراسول زانوهایش را مالش می 
  ه ا خودمون رو به شهر برسونیم. الان زمان تنها چیزیجا بمونیم یتصمیم بگیریم این

 شه.« که اهمیت داره. هوا داره تاریک می
گوید: »پس بهتره وقت رو از دست  زند، میورگا مشتی به دیوار چوبی خانه می

 پیدا کرد.«  جا مکانی امن شه اینندیم چون به هیچ عنوان نمی
شود. »منتظر چی  به سختی بلند میگذارد و  سامیرانا دستش را روی زانویش می

 تونم راه برم.« خوام آخرش منو مقصر بدونین. هنوز میهستین؟ نمی
 گویم: »اگه نتونیم خودمون رو به موقع برسونیم چی؟« می  لرزند. می پاهایش 
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 دیم؟« گوید: »پس چرا داریم وقت رو از دست میشود، می دراسول نیز بلند می
هر چه به دیوار  کند.  تر میجا را دیوانهی ایننهک، فضای دیوانسیم گرم و خن

حتی از این فاصله  شوند.  تر میهای نامفهوم بیششویم، حسنزدیک میرادیواکتیوی  
قدر بلند است که همه چیز را در قیاس  توانم آن دیوار سبز رنگ را ببینم. آنهم می

-رادیواکتیو نیست؟ پس چرا می پرسم: »مگه این دیوار از  بینم. میبا آن کوچک می
 ی مناطق آلوده رو نه؟« تونیم ببینیمش ولی بقیه

کوله جابه دراسول  کمی  را  میاش  میجا  و  اینکند  تشعشعات  جا  گوید: »چون 
میرن. هی سام! بهتره از  ها هم به دیوار نزدیک بشن، میحتی اگه رباتبسیار زیاده. 

 نمیشه ریسک کرد.« جا به بعد از ماسک استفاده کنیم. این
به سختی  اش آزاد کند. پشتیکنم تا ماسک را از کنار کوله به سامیرانا کمک می

کنم به او انرژی بدهم: »این همه راه امده  می  یسعچشمانش را باز نگه داشته است.  
 بودی تا یه زندگی بهتر پیدا کنی، این همون زندگیه؟« 

بی میلبخند  تکان  را  لبانش  می انرژی  »می دهند.  زندگی  گوید:  کلانتر،  دونی 
گرچه تا الان هیچ وقت نتونستم به چیزی  خوای نیست.  زی که مییهمیشه اون چ

 تموم زندگی فرار کردم ولی بازم هیچی...« خوام برسم. که می
 کنی؟« »الان هم داری فرار می

کردم. حداقل  مینیمِز رو استفاده  کنم که ای کاش داروی »دارم به این فکر می
 تونستم فرار کنم.« تر میبیش

نگاه می به چشمانش  هنوز سرخ هستند. میوقتی  درمورد  کنم،  گویم: »داری 
 کنی؟« داروی سرخ رنگ صحبت می

 ده برای همین زود مریض شدم.« »آره! داره تاثیرش رو از دست می
 نکردی؟ ریزانیس بهت پیشنهاد داد.« »برای چی استفاده 

 خواستم فرار کنم. برای همین مریض شدم.« »چون دیگه نمی
 شی؟« از این دارو استفاده نکنی، مریض می»یعنی اگه 

مونم. اگه استفاده نکنم، مردن  »تا زمانی که از دارو استفاده نکنم، مریض می
دونی من یه احمقم و تموم زندگیم با تصمیمات احمقانه  تنها اتفاقیه که برام میفته. می 
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 دم.« دونم چرا دارم ادامه مینمیساخته شد. 
گیری. حاضری بمیری ولی دارو مصرف نکنی؟  ای می »واقعا تصمیمات احمقانه

 ه بدی؟« جوری ادامتونی این کنی چقدر میفکر می
 خوام.« دونم از زندگی چی می»جز فرار کردن، نمی

 کنی؟« »چرا اون دارو رو مصرف کردی؟ از چی داری فرار می
معتادش می برای همیشه  امتحان کنی  رو  نیمزِ  بار  این  »یه  توی  قدرت  شی. 

کنی. وقتی هم که استفاده کردی    ش ده تا استفاده دنیای وحشی خیلی بهت انگیزه می
 همیشه باید از مرگ فرار کنی.« 

 .« تای نیسکنیم، این چیز تازههمه داریم از مرگ فرار می»
 دونم.« دونین ولی من می »دقیقا! تنها تفاوتش اینه که شما نمی

ای  دراسول با چهرهدرخشد.  ایستیم، دیوار سبز رنگ می وقتی روی نوک تپه می
 تونیم باید بدویم.« کند. »تا مینگاه مینگران به ما 

اند.  ی نسبتا زیادی از ما کنار دیوار آرام گرفتهتیره رنگ با فاصله  ی هاساختمان
 »سام زود باش!« طورکه دراسول گفت، هیچ راهی جز دویدن وجود ندارد. همان

دراسول  ی تردید با کمک  او بعد از کمهایم بیاید.  خواهم تا به روی شانهاز او می
روی شانه حلقه  خزد.  هایم میبه  بدنم  دور  را  پاهایش  و  را دور گردن  دستانش  او 

 »با تمام سرعت.« کند. می
تپه با شیب ملایمی به ما کمک  کنیم.  همه با ندای ورگا شروع به دویدن می

تا سریعمی کنیم.  کند  بوتهتر حرکت  پاچهجز  به  شلوارم چنگ    یهای خشک که 
آید. دراسول از  پای ما پیش میشود. دراسول پابهزنند، چیز دیگری سد راه ما نمیمی

 شیم.« گوید: »موفق نمیهایش می بین نفس
ها خواهد رساند.  تر از ما خودش را به خانهدود و سریعتاریکی جلوتر از ما می 

 بده.«  بهش فکر نکن، فقط ادامه گوید: »ای مصمم میورگا با چهره
هم    های ریز کف رودخانه تعادلم را بهسنگ   شویم.ای میشده  وارد رود خشک 

ورگا مجبور شده  شویم از رود خارج شویم.  با تغییر مسیر جزئی موفق میزنند.  می
هیچ تاثیری بر او نگذاشته است.   اشپشتی مرا نیز حمل کند؛ اما سنگینیاست کوله
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 کند. »چیزی نمونده، ادامه بدین.« او مسیرهای مناسبی برای ما پیدا می
به شهر  توانم باور کنم قبل از تاریکی  نمی.  هیچ تاثیری بر من ندارد ایش  هحرف 

ورگا با  کند.  ش با من موافقت میدراسول هم با بیرون کشیدن اسلحهخواهیم رسید.  
 کنه.« گوید: »اسلحه سرعتت رو کم میتندی می

اگه  م  کنیرسیم. فکر میدهد: »به شهر نمی دراسول نیز با تندی به او پاسخ می
 شه نجات پیدا کنیم؟« خودمون رو به حماقت بزنیم باعث می

 تونم...« دهد. »هی سام... میهای گرم سامیرانا گردنم را نوازش می نفس
 دانم چگونه باید درخواستم را مطرح کنم. »بله کلانتر؟« نمی

 خوام، امیدوارم ناراحت نشی. یه خواسته کوچیک.« »یه چیزی ازت می
»اولین باره کلانتر به جای دستور دادن یه درخواست داره. مطمئن باش هر چی  

 کنه چون دستور نیست، یه درخواسته.« باشه منو ناراحت نمی
 .« خوام روی کمرت دست بکشمی»اگه زنده موندیم، م

 »واقعا؟«   ایستند. زند که دراسول و ورگا از ترس میچنان قهقهه می او آن
اختیار از دهانم خارج  حقیقت بیدهد.  پرچمی پاره از دور برای ما دست تکان می

 .« باید این کار رو بکنمگه شود: »وجودم می می
 اولین درخواست کلانتر نه بگم.« به تونم واقعا نمیشود. »اش قطع نمیخنده

وجودم بینهایت طلب  کنند.  هایم جریان پیدا میدوباره خون با شدت داخل رگ 
ذهنم  کشد.  ذهنم را به چالش می  ش قوس کمر.  روی کمرش دست بکشمکند تا  می

آشنا شدن   ی وهکند؟ وقتی به نحیب میخواهد؟ چرا این اندازه مرا ترغاز من چه می
از دست شببا سامیرانا فکر می خیز نجات دادم، هیچ متوجه  کنم، زمانی که او را 

می اکنون حس  نبودم.  من  سرنوشت  از  و  داده  قرار  راهم  سر  را  او  کنم سرنوشت 
تا  می دهدخواهد  نشانم  را  هم  . چیزی  میاو  است.  خندیدن  حال  در  گوید:  چنان 
 ؟« خوایای نمیچیز دیگه؟ درخواستت فقط همین بود»

 « کنم. دارم به لمس کردن کمرت فکر میفقط »
دونن که این  ها نمیفکر کنم رباتگوید: »گیرد، می هایش اوج میدوباره خنده

 .« ستشرمانهبه یه خانوم، خیلی بی ی جور درخواست
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شوند، با این حال هنوز شکل  های نور از بوم نقاشی زمین محو میآخرین ذره 
قابل تشخیص است.   را بهصدای شلیکناگهان  اشیا  تعادلم  راست  از سمت  هم    ی 

شوند، شلیک  ی سیاه که از تاریکی خارج میوار به چند لکه دراسول دیوانهزند.  می
 شرف! از سمت راست! راست!« های بیزادهکند. »حروممی

اسلحه بیرون میورگا  را  و  اش  اشاره کرد، شلیک  کشد  دراسول  به سمتی که 
 گوید: »اینا از کدوم گوری پیداشون شد. هنوز که شب نشده.« ورگا میکند. می

گونه به  نمیهوا  با غرق شدن  ایست که  یا شب.  است  روز  داد  شود تشخیص 
غرشلکه تاریکی،  در  سیاه  میتفنگ  های  آرام  دویدن  گیرد.  ها  حال  در  دراسول 

 شیم.« گوید: »بهت گفتم که موفق نمیکند، میخشابش را عوض می
وقتی به پشت  ی زیادی از ما دارند.  چنان فاصلههمهای شهر  ی ساختمانسایه

را از من    تیرسامیرانا هفتکنم، راه برگشت در تاریکی محو شده است.  سر نگاه می
 تیر رو توی دستم نگه دارم.« تونم یه هفتگوید: »هنوز میمیکند. طلب می

کند. با چند قدم خودم را به میان دراسول و  او هفت تیر را از ضامن خارج می
  زند چنان نفس نفس میدراسول آنی ورگا مشوش شده است.  رسانم. چهرهورگا می

کشد: »حالا  اش بیرون بزند. او بر سر ورگا فریاد میخواهد از سینه که انگار قلبش می
 خوای چیکار کنی؟« می

کشد. او با لحن  رود و ما را به دنبال خودش میورگا همچنان با سرعت پیش می
  . های چوبی توی همون خونه   ی تونی برگردگوید: »اگه خیلی دوست داری میآرام می 
 تر از این تاریکیه؟« جا امنکنی اون فکر می

های  چنگالکند.  بزرگی همراه با غرش به سوی من حمله می  ی سیاهناگهان لکه
های شلیک شده از سمت  شوند. گلولهصورتم متوقف می  یمترتیزش در چند سانتی

ورگا  پاشاند.  سوراخ کرده و خونش را به روی شلوارم می دراسول و ورگا او را سوراخ
 زند: »از روبرو! از روبرو!« داد می

گلوله،   هر  میلحظهانفجار  روشن  را  فضا  کوتاه  رنگ،  نف اکند.  ای  نارنجی  جار 
های  در آن تاریکی، تنها دندان کند.  های وحشی را نمایان میهیولاهایی شبیه به سگ

سامیرانا به سمت چپ حرکت    ناگهان دست شود.  کج و بزرگشان به وضوح دیده می
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ها درد  سرم در میان انفجار گلوله آورد. پا در میاز  کند و با سه شلیک هیولایی را می
 »باید خشاب عوض کنم، منو پوشش بده.« گیرد. می

کند. ورگا خشاب  زده به تاریکی شلیک و از ورگا محافظت میدراسول وحشت
 »هی اون چیه؟« کند.  خالی را به بیرون پرت و خشاب پُر را جایگزین می

نامعلومی را به من نشان دهد.  سامیرانا سعی می با حرکت دست موقعیت  کند 
 زن!« بینم. »نور چشمککنم؛ اما چیزی نمینوک انگشتش را دنبال می

طور که او گفت، با  همانکند.  دوباره سامیرانا به همان موقعیت قبلی اشاره می
 آره! دیدمش!« گویم: »شود. با هیجان می زن، دلم روشن میدیدن نور چشمک

دراسول بدون هیچ  رود.  با چند شلیک ورگا، دوباره همه جا در سکوت فرو می
 گوید: »به سمت نور!« دهد و میاطلاع قبلی تغییر مسیر می

کند: »یه  دهد، اعتراض میورگا در حالی که به دنبال دراسول تغییر مسیر می 
جا؟ داری  جوری بریم اونهمینزن قراره چه کاری برای ما انجام بده؟  چراغ چشمک

 ترن.« ها نزدیککنی. سمت چپ خونهمسیر رو زیادتر می
ای به  قوهدهد. به نظر نور از چراغی به راهش ادامه می توجهاما دراسول با بی

ما می داره خاموش و  گوید: »اوندراسول می   تابد. سوی  ما  برای نجات  نور  یه  جا 
 توی تاریکی؟« خوای بری  شه، تو میروشن می

-کند تن صدایش بلند باشد؛ اما به سختی صدایش شنیده می سامیرانا سعی می
 شد نه راه نجات.« طرف دنیا این نور یه خطر حساب میقطعا اونشود: »

اکنون متوجه منظور ورگا شدم. شاید این یک تله باشد. با فعال شدن حالت دید  
بینم که از پشت سر ما را تعقیب  عقرب را میای از هیولاهایی شبیه به  دسته  در شب،

گذرند و به هیولاها  ها صفیرکشان از سوی نور از کنار ما می کنند. ناگهان گلوله می
می می  کنند.اصابت  ما  سوی  به  ساختمانی  بالای  از  آن تابدنور  کنار  درست  نور    . 

تر  خیلی راحتگوید: »دهد. دراسول می ی آدمی را نشان میانفجار سایه  ، نارنجی رنگ 
 تونست به ما شلیک کنه تا به اون هیولاها.« می

شود.  تر میقوه هر لحظه به ما نزدیکماند. نور چراغورگا در جواب او خاموش می
شود و با بلند شدن غرش بلندی از سمت  گلوله به سوی ما شلیک می  گاهی چند
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کند، هیولایی در حال  به هر سو نگاه میرود.  ، همه چیز در سکوت فرو میهیولاها
کند. دراسول خشابش  رسه زدن است و با شنید صدای شلیک به سوی ما حرکت میپ

 گوید: »چرا تموم نمیشه؟« کند، می را عوض می
کند.  ها با سنگ، دلم را خالی میصدای برخورد چنگال   لرزد. زمین زیر پایمان می 

از کرگ  له کندن انگار گروهی  پا  زیر  را  ما  دارن  به  ند.  ها قصد  چندین هیولا شبیه 
های  گلولهآید.  ه سوی ما فرود میها بیکی از آن کنند.  خفاش بالای سرمان پرواز می

-شود آن هیولا محکم زمین بخورد و صدای شکستن استخوان شلیک شده باعث می
کردند، تغییر مسیر داده  که روی زمین ما را تعقیب می  یشنیده شود. هیولاهای   شهای 
دهد  تپد که صدایش اجازه نمی چنان میقلبم آنکنند.  تکه میهیولای پرنده را تکهو  

هایم درد  کنم گلویم خشک شده و شقیقهاحساس میهای سامیرانا را بشنوم.  حرف
نجات دهد.    تاریک  تواند مرا از این ترسحتی حالت دید در شب هم نمیکنند.  می

 آویزونه.« جا یه نردبون طنابی  »اون
تابد، نردبان طنابی  قوه به سوی ما میمانی که نور چراغدرست از بالای ساخت

است.   میآویزان  تکرار  را  جمله  آن  دوباره  را  ورگا  آن  ما  که  شود  مطمئن  تا  کند 
 گوید: »بالا! بالا!« ایم. از بالای ساختمان مرد غریبه میدیده

 »اول شما قربان.« گوید:  دهد، میدراسول مرا به جلو هل می
خواهم به پشت سرم نگاه کنم. ترس همانند  زنم. حتی نمیبه نردبان چنگ می

ها از  دستانم را کنترل کنم. طنابدهد  الکل در وجودم رخنه کرده است و اجازه نمی 
 کنی؟« »زود باش کلانتر! داری چیکار میخزند. زیر دستم می

کند.  پرتی را از من دور میآید و حواسکلمات او همانند پتکی بر سرم فرود می 
شلیک گلوله از بالا و پایین مرا داخل گردبادی قرار داده  .  رومسریع از نردبان بالا می

جا  همانند لامپی این  انفجار  های نارنجیشود که نور آن قدر گلوله شلیک می است.  
  ام گذاشته و شانهسامیرانا محکم مرا بغل کرده، سرش را روی  کنند.  را روشن می

را می اسلحه ی دراسول  او میچشمانش را بسته است. ورگا  از  از  گیرد،  تا  خواهد 
آید.  کس به کمکم نمی هیچکند.  او با دو اسلحه به تاریکی شلیک مینردبان بالا برود.  

چنان از  مرد غریبه همبام برسانم.  شوم با زحمت زیاد خود را به روی پشتمجبور می
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تیربالا   است.  مشغول  میاندازی  را  ورگا  شلیک،  شدن صدای  خاموش  که  با  بینم 
می چنگ  طناب  به  میوحشیانه  بالا  آن  از  و  لبهآید.  زند  روی  را  خود  ی  دراسول 

توان فریاد  بام خم کرده و دپشت تمام  با  او  او دراز کرده است.  را به سوی  ستش 
 زند: »زود باش ورگا! زود باش.« می

ساختمان تکانی خورده  کنند.  هیولاها محکم به ساختمان برخورد میگروهی از 
کنند و به دیوار چنگ  بعدی، هیولاها را زیر پا له می  گروه زند.  و تعادل ما را به هم می 

صدای خراشیدن  ی ساختمان رسانده است.  بختانه ورگا خود را به لبهخوشزنند.  می
 »دنبالم بیایین.« دهد. هایم را آزار میدیوار، گوش 

اش  اش را روی شانهدارد و اسلحهبام برمیی پشتاش را از لبهقوهناجی ما، چراغ
الوار چوبی بلندی ما را به ساختمان  رویم.  ی به دنبال او می قف توهیچ  بیدهد.  قرار می

-اش بزرگ است که نیاز نیست با باز کردن دستقدر اندازهآنکند.  کناری هدایت می
 « .»از این طرفهایم تعادلم را حفظ کنم.  

بعدی درست کرده است.   پلی به سوی ساختمان  بار دیواری خراب شده،  این 
دوباره الوار چوبی به کمکمان  کند با احتیاط حرکت کنم. شیب کمش مرا مجبور می

اند خود را  تعدادی هیولا موفق شدهآید تا روی ساختمان بعدی نفسی تازه کنیم.  می
کشند.  ها دارند و هوا را بو میهیکلی شبیه به گرگینه به بالای ساختمان برسانند.  

 ه ساختمون دیگه مونده.« ! فقط یساکت باشین»
دهد  را فشار می   محکم پهلوهایششود.  صدای عجیبی از گلوی دراسول خارج می

 »زود باش بیا کمکم.« کشد.  و با تمام قدرت نفس می
رود،  طور که به سوی الوار چوبی می همانخواند.  مرد غریبه با دست ورگا را فرامی 

 ی، پل بعدی رو انداخته پایین.« »یه هیولای عوضگوید:  می
با عبور از  دهند.  ام قرار می باو به کمک ورگا الوار چوبی را آن سمت دیگر پشت

ای عریض، بین ما و آن  کوچهرسیم.  پشت بام بعدی، به ساختمان نسبتا بلندی می 
ی فلزی روی نردبانی  با چسباندن چند ورقهی زیادی انداخته است.  ساختمان فاصله

  ی ناگهان هیولای کند.  ای هدایت میی خانهآهنی، پل آهنی درازی ما را به پنجره
زند:  آید. مرد غریبه فریاد می پروازکنان با جیغش هوا را می شکافد و به سوی ما می
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 »زود باشین برین داخل. تا الان هم زیادی زنده موندیم.« 
های پل آهنی دلم را  نالهکنم.  من زودتر از همه از روی پل آهنی لرزان عبور می

کنم به هیولاهایی که از زیر  کنم و سعی میدستانم را از هم باز میکند.  خالی می
  کنم و پایم کف وقتی از چارچوب پنجره عبور میکنند، نگاه نکنم.  پاهایم عبور می

لمس می را  آرام میخانه  دلم  خانه  گیرد.  کند،  وارد  ما  خیلی سریع پشت سر  بقیه 
گوید: »زود  زنان میزند و فریاد ناگهان مرد غریبه به داخل خانه شیرجه می شوند.  می

 باشین پنجره رو ببندین.« 
برمی  خیز  را  ورگا  خودش  محکم  پرنده  هیولای  ناگهان،  ببندد،  را  پنجره  دارد 

مرد  شود.  هیولا با خراب کردن دیوار اتاقی متوقف میشود.  کوبد و وارد میپنجره می
از روی زمین بلند میغریبه گیج گیرد. مثل  اش را به دست میشود، اسلحهومنگ 

 زند: »زود باشین پنجره رو مسدود کنین!« ها فریاد می دیوانه
از شانه رود، کمد آهنی را  آید. سریع به کمک ورگا میهایم پایین می سامیرانا 

آید. مرد  هیولای پرنده با تکانی از زیر آوارها بیرون می دهیم.  جلوی پنجره قرار می
ها بدن  گلولهاسلحه غرش کند.    دهدگذارد و اجازه می غریبه دستش را روی ماشه می

»زود  کند.  هایش غرق میدرند و آن را در غرشمانند را میپر از موی هیولای خفاش
 «پایین رو مسدود کنین.   باشین درِ
ها  رسیم. به غیر از در، تمام ورودیی پایین میرویم تا به طبقهها پایین میاز پله 

با قرار گرفتن کمد جلوی در، نفس  اند.  پوشیده شدهها با کمدی آهنی سنگین  و پنجره 
کنم  گوید: »فکر میآید، می ها پایین می مرد غریبه در حالی که از پله کشم.  عمیقی می

 الان دیگه جامون امنه.« 
های خرابش پیش  کند و در حالی که دندان او دست کثیفش را به سویم  دراز می

گوید:  دهد. او می در ذهن دارم پاسخ می  اند، به سوالی کهریش بلندش پنهان شده

 ... نگهبان دیوار رادیواکتیوی هستم.« دِمِک»من...  
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 دنیای جدید 

 
 »بالاخره رفیقتون از خواب بیدار شد.«  

پله از  ها  دمِِک، نگهبان دیوار، در حالی که تکه گوشت سیاهی به دست دارد، 
اند.  زدهسوزد و همه به دور آن حلقهبا تمام قدرت میدرون شومینه  آتش  آید.  پایین می

اش بالا  پریده به دیوار تکیه داده و پتویش را تا زیر چانهسامیرانا همانند دیروز، رنگ 
مثل همیشه  کند.  نیز زیر پتو فرو رفته و دستانش را گرم میدراسول  .  کشیده است

کنم که بدنت از آهنه وگرنه حتی من هم  فکر می»دارم به این  خبری از ورگا نیست.  
 نتونستم توی این سرما بخوابم. تو حتی تکون هم نخوردی.« 

گواهی می نفر  آن سه  رنگ  آندهند که هیچچشمان سرخ  از  دیشب  کدام  ها 
کنم، سرمای شدیدی تا مغز استخوانم  گرهایم را دوباره فعال میحسوقتیاند.  نخوابیده
کس  خواد برگرده. بدن او هم باید از آهن باشه. هیچ»انگار رفیقتون نمیکند.  نفوذ می
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 تونه توی این سرما دووم بیاره.« نمی
قدر هوا سرد  گوید: »چرا اینشود، میدر حالی که بخار از دهان دراسول خارج می

 جوریه؟« جا همیشه اینشد؟ این
دهد. او چند  آتش شومینه قرار میکشد و آن را روی  را به سیخ می  تدمِِک، گوش

جا هیچ  نشیند. »ایندهد و روی زمین کنار آتش میی دیگر روی آتش قرار می کنده
شی. اکثر  بینی نیست؛ حتی مطمئن نیستی صبح از خواب بیدار میچیز قابل پیش

 دلیلی هم وجود نداره.« شه، هیچجا خیلی سرد میمواقع این
-کشد، می و در حالی که زبانش را روی لبانش میچرخاند  او آرام گوشت را می

گوید: »خیلی وقته غذا نخوردم. این همه سال هیچ وقت پیش نیومده بود به این  
 راحتی هیولا شکار کنم. حداقل یک ماه غذا دارم.« 

دارد و آن را به سمت دمک  اش برمیپشتیدراسول کنسرو غذایی از داخل کوله
 غذا داریم.«  گیرد. »ما به اندازه کافی می

تنها چیزی  خورم.  ها رو نمیگوید: »من اون آشغالاو با لحنی تمسخر آمیز می 
 داره گوشت هیولاهاست.« زنده نگه میآدم رو جا که این

 »مگه میشه گوشت هیولاها رو خورد؟ مگه سمی نیستن؟« 
زنن؛ اما  گوید: »اوایل حالت رو بهم میکند، میدِمکِ با لذت به گوشت نگاه می 

 کنی، آخه مجبوری.« بعد بیست سال دیگه بهش عادت می
می پرت  سامیرانا  سوی  به  را  کنسرو  گوشهدراسول  از  دِمکِ  ی چشمش  کند. 

ره. بهتره یه  گوید: »این رفیقتون داره از دست میاندازد، مینگاهی به سامیرانا می
 مسموم شده، باید خونش عوض بشه.« فکری به حالش بکنین. بدجوری 

اش را از کنار  دِمکِ اسلحهپراند.  ناگهان صدای برخواسته از در، همه را از جا می
گوید: »نگران نباشین،  رود. صدا از پشت در میدارد، آرام به سوی در میدیوار برمی

 خورشید طلوع کرده، هیچ هیولایی بیرون نیست.« ورگا هستم. 
زند. ورگا با لباس پاره وارد  اش کمد آهنی را از جلوی در کنار میشانهدِمکِ با  

گوید:  نشیند و می دهد، کنار آتش میاش را کنار دیوار تکیه میشود. دِمکِ اسلحهمی
 گاهی خوش گذشت؟«»گشت صبح
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قدر  گوید: »اون دیوار همیشه ایندهد و می به دیوار تکیه می  بندد، ورگا در را می
 سبزه؟ شنیده بودیم یه راهی باز شده.« 

 پیچه.« کند. »خبرها چه زود میدمِِک با شنیدن این حرف، گوشت را رها می
دهد: »هنوز دارم به این  او  ادامه می اند.  دیگر نزدیک شدهچشمان دِمکِ به هم 

 کنم چطور چهار نفر توی تاریکی راهشون رو به این سمت گم کردن.« فکر می
زند  گیرد. ورگا به ما چشمک می گوشت روی آتش را از سر می   ن رخانداو دوباره چ

 جا رو بررسی کنیم.« گوید: »ما یه گروه اکتشافی هستیم، ماموریت داریم اینو می
 گویم: »رئیس اندزِ ما رو فرستاده. پناهگاه زندگی.« برای محکم کاری می

 نفرتون نفله شده.« جا نرسیدین یه »یه گروه اکتشافی؟ هنوز به این 
سامیرانا کنسرو را در دست نگه داشته و با چشمانی بسته سرش را به دیوار تکیه  

 تونی حالش رو خوب کنی؟« گویم: »نمیداده است. می 
میره. هیچ راهی جز عوض  »گفتم که، مسموم شده. اگه دیر درمان بشه حتما می

 « تونه دووم بیاره. جا نمیاین کردن خونش وجود نداره. 
می من  به  کوتاهی  نگاه  میاندازدسامیرانا  را  چشمانش  دوباره  ظاهرش  بندد.  ، 

ندارد.  می غذا  به  میلی  هیچ  میگوید  باز  کنسروی  خوردن  دراسول  مشغول  و  کند 
ای  دهند. بوی گندیدهولز گوشت گوش می   و  همه در سکوت به صدای جلزشود.  می

  »عوضی اندازد.  کنده، دِمکِ را به سرفه میدود برخواسته از  شود.  در فضا پخش می
 پدر و مادر، گلوم آتیش گرفت.« بی

»چرا یه نفر باید نگهبان    گوید:کشد، میش میورگا دستی روی زخم آهنی چانه
 دیوار رادیواکتیوی باشه؟ بیست سال؟«
قدر باهوش هست که  گوید: »اندزِ اینکند، می دِمکِ سرتاپای ورگا را برانداز می

تونن  آهنی هم نمیهای کلهبهت بگم حتی آدم  جا؛ ولی بزار دو تا ربات رو فرستاده این
 کافیه بهش نزدیک بشی تا چیزی ازت نمونه.« از اون دیوار رد بشن. 

 امدیم سراغ تو؟«  برای چیکنی »فکر می
شود. »نکنه  و مشغول خوردن می دارددِمکِ گوشت برشته را از روی آتش برمی 

 بت کنی علاوه بر کله آهنی بودن، دیوونه هم هستی؟«خوای ثامی
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می باز  را  سامیرانا  چشمان  سردی  نسیم  گاهی،  چند  از  صورت  کند.  هر  به  او 
 جا ....دیوونگی نیست؟«گوید: »بیست... سال...موندن.. اینمی می وهنامف

وحشی همانند  میدِمکِ  گاز  گوشت  به  میها  پر  دهان  با  او  »فکر  زند.  گوید: 
کنم که اون همه  کردم فقط قراره شما رو نجات بدم. دارم به این موضوع فکر میمی

 تونین برین.« الان هم روز شده میگلوله الکی حروم شد. 
گوید: »خب... شاید بتونی ورودی  کشد و می ورگا دوباره روی زخمش دست می

 رو به ما نشون بدی. در ضمن بابت کمک دیشب خیلی ممنونیم.«
را  دهد. دراسول سه خشاب پر از گلوله  ورگا با نگاهش به دراسول علامت می

 اندازد.  جلوی دمِِک می
او مثل  ماند.  ایستد و دهان دِمکِ باز میی راه میگوشت برشته شده در نیمه 

دیوار میها میدیوانه به  را محکم  و گوشت  اینزادهکوبد. »هی حرومایستد  جا  ها، 
 گیرم.« جا من تصمیم میقلمرو منه! این

گیرد. »اون  هدف می  دارد و نوکش را به سوی ورگااو خیلی سریع اسلحه را برمی
 های یه مشت احمق رو باور کنم.«اندازه دیوونه نیستم که حرف

اند. او با موها و ریش بلند شبیه  لرزند و چشمانش از حدقه بیرون زدهلبانش می
ابروهای پرپشتش به روی چشمانش سایه انداخته است.  به خرس وحشی شده است.  

اش را آماده درون  ورگا در همان حالت آرام به دیوار تکیه داده است. دراسول اسلحه
است.   داشته  نگه  بیدستانش  صورتی  با  می ورگا  داری سختش  حس  »چرا  گوید: 

کنی؟ کسی با قلمرو تو کاری نداره. فقط باید راه ورودی رو نشون بدی، مگه این  می
 جا.« که بخوای اِندزِ یه لشکر رو بفرسته این

گوید: »این همه سال  خورند. با تندی می مردمک چشمان دِمکِ سریع تکان می
 خواد منو دست بندازه.« بین این همه هیولا دووم نیاوردم تا احمقی مثل تو ب

 گوید: »تو... ترسیدی؟« شود. می ابروهای ورگا به هم نزدیک می 
 گی؟ از چی باید بترسم؟«»چی داری می 

دونی باید چیکار کنی؟ نکنه  ی دیوار باز شده و تو نمی »یه ورودی به سمت دیگه
 به خاطر ترست به همه گفتی راه باز شده؟« 
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دهان دِمکِ کف کرده است.  اش را پایین بیاورد.  اسلحهخواهم تا از دراسول می 
 از همون راهی که امدین، برگردین.« شو! زند: »خفهاو داد می 

ایست  نگاه ورگا به گونهزند.  چشمان دِمکِ زل می به  رود و  ورگا قدمی جلو می
»بیست سال به این دیوار زل زدی تا چه  خواهد او را هیپنوتیزم کند.  که انگار می

اون طرف دیوار یه چیز ارزشمند برات وجود داره؟    که  اتفاقی بیفته؟ مگه غیر از اینه
که باز شده ترسیدی.  این همه سال انتظار کشیدی تا یه راه به اون طرف باز شه، الان  

این می اون   ترسیاز  به  باشه، شاید  نداشته  پایان خوبی  انتظار شاید  این همه    که 
این  چیزی که می با  خوای نرسی.  این که  از  داشته و حالا  زنده نگه  رو  تو  انتظار 

 برای همین کل عالم رو خبر کردی.« . ترسیمیحقیقت روبرو بشی، 
ها  این حرفگوید: » با  کند، می ی اسلحه را به چشمانش نزدیک میدِمکِ نشانه

 این.« رسی. اشتباه از من بود که الان شما زندهجا نمیبه هیچ
»این همه گلوله رو حروم کردی که فقط ما رو زنده نگه داری؟ مگه این خبر رو  

 جا؟ تو به ما نیاز داری.« پخش نکردی تا ما رو بکشونی این
رفی از دهانش  خورند؛ اما ح لبانش تکان میکند.  دمِِک، درمانده به ما نگاه می

نمی  استفاده میآید.  بیرون  از فرصت  بریم  ما هم میگوید: »کند، میورگا  خواییم 
 طرف پس چرا با هم نریم؟ کافیه فقط تصمیم بگیری.« اون

های ورگا کاملا  حرف ام.  های ورگا تعجب کردهمکِ از صحبت نیز همانند دِمن  
ی  وضعیت دِمکِ شده است. به نظر حیلهرسند؛ اما او چگونه متوجه  منطقی به نظر می

گوید:  وار میآورد، زمزمهاو آرام اسلحه را پایین می ورگا، دِمکِ را به تله انداخته است.  
 جا چطوریه.« دونه اونکس نمیطرف نرفته، هیچکس اون»تا حالا هیچ

تونی به  تو میشوند: »ما هم برای همین کار امدیم.  کلمات ورگا محکم ادا می
 ما کمک کنی، ما هم به تو! نظرت چیه؟« 

های سست به دیوار تکیه  است، با قدم شده  دمِِک، مثل کسی که دنیایش ویران 
گوید: »اشتباه کردم!  گیرد و می او سرش را در میان دستانش می  نشیند. دهد و میمی

 کاش نگفته بودم.« اشتباه کردم به همه گفتم راه باز شده! 
زند، کلمات را  شود. او جلوی دِمکِ زانو میلبخند رضایت بر لبان ورگا جاری می
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  ه دیوار  هطرفاونکه  بود هر چی    شدی ممکن کند: »اگه تو متوجه نمیبا دقت بیان می
 دیم.« و از دست می ما داریم زمان رزودتر متوجه بشه. 

از تمیزی روی صورتش به جا  ها، صورت کثیف دِمکِ را شسته و  اشک ردی 
 تونم، آمادگی ندارم.« گذاشته است. »من نمی

گذارد، او با حرکت تندی دست ورگا را پس  ی او میستش را روی شانهورگا د
از ورود به  زند. »من فقط راه ورود رو به شما نشون میمی طرف، هر  اوندم. بعد 

 « تونیم حرکت کنیم.میشه. کسی راهش جدا می
با کولهی بالا میاو به طبقه اش را به روی  اسلحهگردد.  اش برمی پشتیرود و 

او فیلتر را از ماسک  شانه انداخته و در حال چک کردن ماسک ضد رادیواکتیو است. 
گوید:  کند، میسامیرانا اشاره میاو به دراسول و  کند.  جدا کرده و داخلش فوت می

تونن به نزدیکی دیوار برسن. همین  »بدون ماسک و لباس ضد رادیواکتیو حتی نمی 
 الان هم شک دارم این دختره زنده بمونه.« 

ایستد.  زند و به کمک دیوار میکند، پتو را کنار میسامیرانا چشمانش را باز می
 »لباس و ماسک داریم. نگران ما نباش.« 

 ها رو پر کنیم.« گوید: »باید قمقمهنوشد، می ورگا کمی آب می
با وجود ریش به صورت می  از درون  زند.  دِمکِ به سختی ماسک را  صدایش 

 تونیم آب پیدا کنیم.« »تو راهمون میماسک کلفت شده است. 
کند تا  دراسول به سامیرانا کمک میشود.  ورگا اسلحه به دست از در خارج می

طور که  گوید: »اینو می   داندازاو نگاهی به لباس سامیرانا میماسک به صورت بزند.  
 مشخصه هنوز لباست سالمه. لباس منو چک کن.« 

-سامیرانا به نشان دادن انگشت شصتش، سالم بودن لباس دراسول را تایید می
 ایم.« گویند: »ما آمادهکند. آن دو با هم می

 گوید: »تو هم که نیاز به لباس نداری.« اندازد، مییدمِِک نگاهی به من م
ی یک  هر در نشانهشویم. ی باز داخل ساختمان میبا خروج از در، وارد محوطه

ی بالا پوشیده  ی طبقههای سقف خراب شدهجا با آوارکف اینواحد آپارتمان است.  
الوار چوبی ما را به ساختمان  شده است.   در آن سو، دیوار ساختمان خراب شده و 
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رسیم.  بام ساختمان آجری میبا عبور از روی الوار، به روی پشتکند.  بعدی هدایت می
آغوش میآفتاب ملایم چشم  در  را  بدن  گرمای ضعیفش  و  نوازش  را  اما  ها  گیرد؛ 

دراسول و سامیرانا با خروج از ساختمان، از  زند.  سرد به بدنم شلاق می  چنان بادهم
انگاری روی  کنند. مه آبی رنگ شهر را در خود غرق کرده است.  سرما خود را بغل می
گوید: »با فاصله  د.  دِمکِ میخور شهر زیر آب در امواج تکان می دریا راه می رویم و  

 از هم حرکت کنین. به هیچ وجه به زیر پاتون اعتماد نکنین.« 
است و به ما کمک  بام متصل شده  های فلزی به حفاظ پشتنردبان آهنی با سیم

کنم، وسایل  وقتی به مسیر پیش رو نگاه میکند تا بالای ساختمان بعدی برسیم.  می
دِمکِ  ها را به هم وصل کرده است.  ساختمانهمانند پل چوبی روی دریا،  مختلفی  

گاهی  کنم.  رود و من نیز در آخر پشت سامیرانا حرکت میجلوتر از همه پیش می
خورده و  های موریانهزده، چوبقطعات فلزی زنگهای باریک،  های نازک، مسیرلبه

»چطور  گوید:  دراسول می بیاندازند.    کنند تا ما را به درون دریا باد سرگردان تلاش می
 شه یه دیوار به این بزرگی از رادیواکتیو درست شده باشه؟« می

این  گن  گوید: »همه می دِمکِ با صدای عجیب و غریبش از پشت ماسک می 
تا هیچار جادوییه و شیاطیود این دیوار رو درست کردن  قلمرو  ین  وارد  نتونه  کس 

نداره؛ دلیلی  هیچ    ا بشه،هاون اتفاق وجود  این  اون    برای  به خاطر  اما مطمئنم که 
 های اول از این کشور رد شد.« گردبادی که سال   باد عظیم این دیوار به وجود امد. ردگ

 تونه این دیوار رو درست کنه؟« »یه گردباد چطور می
بزرگ    قدر »حتی تصور کردنش هم سخته. من به چشم دیدم چقدر بزرگه! اون

تونه یه شهر رو ببلعه! این گردباد مثل یه غول، تشعشعات رادیواکتیوی رو از  که می
گردباد از هر جا رد شده،  اون طرف دنیا جا رو کرد و به این سمت امد. مطمئنم این  

 تشعشعات رادیواکتیوی جا گذاشته.« دیوار از پشت سرش یه 
توانم تصور  دِمکِ گفت، حتی نمیکنم، همانطور که  وقتی به ارتفاع دیوار نگاه می

دیوار سبز رنگ قسمت عظیمی  تواند با این ارتفاع وجود داشته باشد.  کنم گردبادی می
 »مراقب باشین.« از شهر را از دید پنهان کرده است. 

ساختمان بلندی راه ما را سد کرده است. دِمکِ با سر هم کردن تعدادی نردبان  
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میله یکی  و  به  پلی  آهنی،  طبقههای  است.  از  کرده  درست  بلند  ساختمان  او  های 
 دونه عبور کنین.« گوید: »زیاد به این پل اعتماد ندارم، دونهمی

ها  گوید: »خیابون ورگا می لرزد.  وقتی او روی پل قدم می گذارد، تمام پل می
 ها و ارتفاع نیستن؟« بومتر از پشتمطمئن

ها صرف  این سال  تمامتر از پایینه. دم که این بالا خیلی امن»بهت اطمینان می
این جا به هر نقطه از    ازها مسیر درست کنم.  بوماین شد تا سرتاسر شهر، روی پشت
 های تاریک نداره.« دونی، آسمون گوشه می  کنی. شهر بخوای بری یه مسیر پیدا می

گوید: »مجبور  کند، میاشاره میشویم. دِمکِ به دیوار خراب  وارد ساختمان می
کم داری  کافیه بری پایین تا ببینی کم  ر رو خراب کنم.شدم دو روز با کلنگ این دیوا 

ها پرسه  دی. یه هیولای سبز رنگ شبیه به دود توی خیابون عقلت رو از دست می
مونه  ش همیشه توی سرمه. میدونی، صداش مثل این میکنندهزنه. صدای دیوونهمی

 « زدیک یه دکل فشار قوی وایسی. صدای عجیب و غریبی داره.که ن
 »یه دود؟ مگه میشه؟« 

ای توی  دونم چیه ولی به محض این که پات روی زمین برسه، یه زمزمه»نمی 
 کنه تا دیوونه بشی.« قدر ادامه پیدا میشه. اینسرت شروع می

و خیابان    شدن استکنم. مه آبی رنگ در حال محو  اختیار به پایین نگاه میبی
می نمایان  خورده  ترک  و  شکل  پوسیده  دودی  رنگ  سبز  هیولای  دنبال  به  شود. 

زند. تنها دیوار باقی مانده  ست که در خیابان پرسه میگردم. سکوت، تنها چیزیمی
کنم،  رساند. وقتی از روی دیوار عبور میاز ساختمانی، ما را به ساختمان بعدی می

گوید: »این هیولای  ورگا می   تاب مرا به بازی گرفته است.   دن کنم دیوار همانحس می
 سبز رنگ... ممکنه باهاش روبرو بشیم؟«

این خیابان می آخرین ساختمان  بالای  فاصلهبه  با  راهی  زیاد،  رسیم. چهار  ی 
ایستد که از  های دیگر را از ما دور کرده است. دِمکِ کنار تیرآهن کجی میساختمان

ساختمان بیرون زده و سیم فلزی به آن وصل است. »تا زمانی که پایین نریم، مشکلی  
جا رسیدیم،  ای ندارم. وقتی به اونپیش نمیاد؛ اما وقتی به انتهای مسیر برسیم، چاره

اون هیولا اولین کاری که  داره.  کس دست از دویدن برنمیتا وقتی که نگفتم هیچ
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 شکاره. پس به هیچ وجه توقف نکنین.«  کنه، فلج کردنمی
گوید: »یکی از اون  کند، می بام اشاره میی فلزی روی پشته چندین میلهاو  

 ها روبردارین. باید از طریق این سیم خودمون رو به اون طرف برسونیم.« میله
را    ی انحنادار کند. او میلهسیم فلزی دقیقا ما را به آن سوی چهار راه هدایت می

آن سوی خیابان سر میروی سیم می  به  از اصطکاک میله و سیم  گذارد و  خورد. 
رسد. بعد از  دِمکِ با سرعتی ملایم به آن سوی خیابان میشود. فلزی جرقه بلند می

دهد،  روی سیم قرار می  ها را سامیرانا یکی از میلهروند.  او ورگا و دراسول به آن سو می
 بینمت کلانتر.« رف میطگوید: »اونبا هیجان می 

 تونی خودت رو به اون سمت برسونی؟« »حالت خوبه؟ می
 جا.« جا بمونم پس باید خودمو برسونم به اونخوام این»نمی

ها، تا رسیدن او را همراهی  دهد. جرقهاو محکم میله را درون مشتش فشار می 
باد وارد  دهم سیم مرا با خود ببرد.  ی آهنی را روی سیم قرار و اجازه میمیلهکنند.  می

 من.«  »دستت رو بده بهکند.  شود و مرا سبک می پیراهنم می
کشد. دراسول  بام میگیرد و مرا به روی پشتی آخر، ورگا دستم را میدر لحظه

 گوید: »چقدر دیگه راه مونده؟«می
 منه.«ی جا به بعد باید با ماشین بریم. این ساختمون خونه»از این

های  های فلزی، سیمشود. بالای نردههای فلزی محافظت میبام با نردهپشت
گوید:  کند. ورگا می اند. دری فلزی ما را به طبقات پایین هدایت می خاردار نصب شده

 »دژ محکمی درست کردی. مگه چند تا خونه داری؟« 
ی حفاظت شده دارم. شاید  »تموم این شهر ماله منه. هر منطقه ی شهر یه خونه

کارت خیلی طول کشد، نتونستی خودت رو به خونه برسونی. باید یه جا نزدیک داشته  
 ای که دیشب نجاتمون داد.« مثل خونهت نکنن. تیکهباشی تا هیولاها تیکه

بام را تزئین کرده است. در سمتی  ی خشک شده به همراه نیمکتی پشتبوته  چند
ی ساختمان قرار دارد. دِمکِ با کلیدی  همراه صندلی نزدیک لبهدیگر میز کوچکی به  

 گوید: »ماشین توی پارکینگه!« کند، می قفل در فلزی را باز می
شویم، بوی  ها میپله هوا گرم شده و دیگر از باد سرد خبری نیست. وقتی وارد راه
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رنگارنگ است.    هایپر از تابلوها و نقاشی   کند. دیوارهاام را نوازش میمطبوعی بینی
کند. هر طبقه با وسایل زیبا  زده میبا عبور از هر طبقه، درِ چوبی زیبایی، ما را شگفت

گوید: »چقدر اینا خوشگلن! چطوری  زده می و تزئینی پر شده است. سامیرانا شگفت
 اینا رو پیدا کردی؟« 

دونی، هنوز  گوید: »میایستد و با اشاره به داخل اتاق میدِمکِ جلوی دری می
 خیلی وسایل ارزشمندی داخل این شهر وجود داره. هر طبقه دسته بندی شده.« 

ای  کنند و درهای باز لحظهما را همراهی می  یبابا عبور از هر طبقه، تابلوهای ز
حس  نظیر، صورت بیکنند. حتی ورگا نیز با دیدن مسایل بیکوتاه ما را طلسم خود می

 شود. »وای!«اجازه وارد یکی از طبقات میسامیرانا بیکند. تغییر می
پوشاند. چشمان او همانند  سامیرانا از تعجب و شگفتی، صورتش را با دستانش می 

از چوب هستند.   این طبقهتمام وسایل داخل   شوند.جا میوقفه در حدقه جابهمن، بی
مجسمه بشقابمبلمان،  لوسترهاها،  هستند.  ها،  چوبی  نیز  تابلوها  حتی  دِمکِ  ؛ 

گوید: »اگه روزای قدیم بود، اینا خیلی با ارزش  دارد، می ی کوچکی را برمی مجسمه
هایی پیدا کردم. باید بریم، وقت نداریم. اگه زنده  دونی اینا رو از چه خونهبودن. نمی

 « م.تا قبل از ظهر باید به دیوار برسیبرگشتیم، وقت زیاده برای دیدن. 
می خارج  طبقه  این  از  که  زمانی  نگاه  حتی  سرم  پشت  به  باز چشمانم  شویم، 

های  ای، نقاشیی بعدی وسایل شیشهکنند. یکی از طبقات با وسایل آهنی، طبقهمی
الکترونیکی،   وسایل  طبقهاسباب زیبا،  کنار  از  آخر  در  و  خانهبازی  که  اوست  ای  ی 

-گوید: »اگه وقت داشتیم، یه فیلم میایستد، می اش میگذریم. او جلوی خانهمی
اندازهدیدیم. هیچ چیز نمی به  زمانی که هیولاها  تونه  فیلم ترسناک، درست  یه  ی 

 زنن تو تنهایی تو رو بترسونه.« بیرون پرسه می
 جا برق داره؟«گوید: »اینکشد، می سامیرانا به داخل خانه سرک می 

 هم منابع زیادی برای یه نفر داره.« جا شهره من، یه شهر مرده »این
 جا گذروندی؟« »این همه سال رو تنهایی این

شدن؛ کسایی که به ظاهر یا واقعا راهشون رو  های مزاحم پیدا می»همیشه آدم
با شلیک گلوله به  هم  احمقم، من    کردن فکر میگم کرده بودن یا قصد سفر داشتن.  
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 گردم.« الان برمی صبر کنین سرشون ثابت کردم که نیستم.  
جا را دوبرابر کرده  اش به زیبایی مبله شده و رنگ سفید دیوارها جذابیت آنخانه

گوید: »اصلا  ها دوباره جان گرفته است. میاست. سامیرانا انگار با دیدن این زیبایی 
 شه.« جا زندگی کنم. باورم نمیخوام اینتونم به چشمام اطمینان کنم. مینمی

چنان با هیجان  سامیرانا آن زند تا آن را کثیف نکند.  ار دست نمیدراسول به دیو
جا رو  گوید: »اون خورد. او با صدای نازکی میزند، که از ترس قلبم تکان میجیغ می 

 جور تختی بخوابم.« ببین، یه تخت خوشگل! آرزوی من بود روی این

تونم گوید: »هی رفیق! میسامیرانا میگردد، قبل از این که در را ببندد  دِمِک باز می
 یه لحظه روی اون تخت بخوابم؟ خیلی خوشگله لعنتی.« 

 گوید: »مشکلی نیست.«اندازد، میدِمک با تعجب نگاهی به او می
کشد، د. قبل از این که روی تخت دراز بشوسامیرانا وارد خانه سپس وارد اتاق خواب می

 ی خیلی خوبی داری.« گوید: »سلیقهکند و میآن را لمس می
کنم که این  بندد. »باور نمیکشد، مدت کوتاهی چشمانش را میروی تخت دراز می

 یه خواب نیست. واقعا روی یه تخت دراز کشیدم.« 

گردد. او رو تختی را به  تختی زیبا برمیرود و با یک رودِمکِ به داخل خانه می 
رو تختی    نظیر باید یهخواب بیمن یه تخت  نظردهد: »از اینا زیاد دارم. به  سامیرانا می 

دقیقا همین حس   بندازی،  تختی  رو روی هر  تختی  این رو  باشه.  داشته  خوشگل 
 ده. شک نکن.«جا رو بهت میاین

ی  گوید: »طبقهرود و می ها پایین میزند. دمک از پلهچشمان سامیرانا برق می
 پیدا کنین.«   تونین آبپایین می

ورگا مشغول  شویم. منبع بزرگ تا نیمه پر از آب است.  پایین میی  وارد طبقه
اینشود.  ها میپرکردن قمقمه  زیادی  تبدیل کرده است.  وسایل  انباری  به  را  از  جا 

روی دیوار تعداد زیادی اسلحه آویزان  زده.  های آهنی زنگهای شکسته تا ورقهچوب
 ها استفاده کرد؟« »میشه از این تفنگ است. 

نمی تفنگدراسول  از  چشم  می تواند  دِمکِ  بردارد.  گلوله ها  پیدا  گوید:  هاشون 
 نمیشه. تعدادشون هم زیاد نبود تا یه طبقه رو پر از اسلحه کنم.« 
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گوید: »قبلا  دهد. دِمکِ میاش قرار می پشتیهای پر را داخل کولهدراسول قمقمه
 بگین.« از رفتن اگه چیزی نیاز دارین بهتره همین الان 

براق    های کلاسیک و اسپرتبا اولین نگاه به ماشین شویم.  وارد پارکینگ می
دیگر  های منظم کنار هم قیمت در ردیف چندین ماشین زیبا و گرانماند.  دهانم باز می

پوش  رنگ زره ها، به سراغ ماشین سیاهی به ماشینتوجه ا بیباند. دِمکِ  پارک شده
 شه.« »سوار شین. همه جامون میرود. خطی می خط

گوید: »در رو  او به من مینشیند.  کند، پشت فرمان میاو در پارکینگ را باز می
 ها بیفته.« خوام اتفاقی واسه اون بچهپشت سرمون ببند. نمی

بندم و همه سوار  شود. با تاخیر در را میدرِ پارکینگ درست به خیابان باز می
کنیم. او  های عقب را انتخاب مینشیند و ما سه نفر صندلی ورگا جلو میشویم.  می

 کند.  دهد سپس حرکت میچند بار پدال گاز را فشار می 
کشد، جریان  ها را پایین میشود. دِمکِ شیشهآفتاب هر لحظه تابشش شدیدتر می

کند.  های رها شده راهش را باز میکند. او به آرامی از بین ماشین هوا ما را خنک می
های خراب جاده  ها یا قسمتشود با سرعت خیلی کم از کنار ماشین اهی مجبور میگ

 جا عبور کرد.« کردم با ماشین بشه از این گوید: »فکر نمیدراسول میعبور کند. 
که به   کنند و از مسیرهایی دستان دمک به صورت خودکار، فرمان را هدایت می

به جلو می از کهنگی فرو    ها ساختمانرود.  ظاهر غیرقابل عبور هستند،  پوستی  در 
در مقایسه با شهر رالین، این  ها سالم هستند. چنان تعداد زیادی از آناند؛ اما همرفته

-چنان شیشه ها همست. تعدادی از مغازه هایش جاریدر رگ   شهر سالم است و خون
ارائه  تصویر ما را منعکس می  هایشان کند، تعدادی نیز هنوز وسایلی برای فروش 

 کند.  ها مرا به خود جذب میکنند. تابلوهای بالای مغازه می
ها  ها و ساختمان مغازه کند.  تر میبا رسیدن به خیابانی باز، دِمکِ سرعتش را بیش

برد. زمانی  ها قبل میسال این تصاویر مرا به  کنند.  سریع از جلوی چشمانم عبور می
ها چه خاطراتی  ها و دیواراین خیابانکه زندگی جریان داشت و این شهر شلوغ بود.  

  که اند عبور کردهچه کسانی که با خوشحالی یا ناراحتی از همین مسیری اند. را دیده
ی درخت خشک از کنار ما  پارکی بسیار بزرگ با چند تنه ما در حال حرکت هستیم.
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از سوراخکند.  عبور می پر  باغ  ریز و درشت است.  کف  بازی کودکان  های  قسمت 
  »چرا خبری از رفیق سبز رنگت   گوید:کند. ورگا میست و باد با تاب بازی می خالی

 کنه؟« نیست؟ مگه نگفتی اگه بریم پایین، ما رو دیوونه می
طور که ورگا گفت، هیچ  همانکاوند.  ها را میبه دنبال حرف ورگا، چشمانم کوچه

ی ماشین بیرون  خبری از هیولای سبز رنگ نیست. دِمکِ یک دستش را از پنجره
و که اون دود سبز  گوید: »باید روی زمین قدم بزنی تا متوجه بشی. نگکرده است. می

 « هر جا این دود سبز باشه، هیولا هم هست.  بینی؟رنگ روی زمین رو نمی
گوید: »داری  ورگا میدود سبز رنگ بسیار ضعیفی سرتاسر شهر را پوشانده است.  

 کنی؟« درمورد تشعشعات رادیواکتیو صحبت می
 داره.« تونه بره که این دود سبز وجود  فقط جاهایی می »اون هیولا 

 خوای بگی یه هیولا از تشعشعات رادیواکتیو ساخته شده؟« »می
 »هر چی که هستی اصلا نباید بهش نزدیک بشی.« 

 تونه حرکت کنه و تصمیم بگیره.« »این غیر ممکنه! چطور تشعشعات می
 بینیش.« »عجله نکن! وقتی به ورودی رسیدیم، خودت می

 جا نیست؟«ورودی؟ پس چرا این»
مسیر کوتاهی از وسط دود سبز رنگ رد  باید    راه ورودی،  چون سوار ماشینم. »
 فقط کافیه یه ثانیه توقف کنی تا بتونی ببینیش.« بشیم. 

هدایت می به سمت دیگر شهر  را  ما  و طولانی  بزرگ  به  پلی  زمانی که  کند. 
دیوار فاصله  یلومتر با  کمتر از سه کایستد.  رسیم، دِمکِ از حرکت میانتهای پل می 

بسیار بزرگی    رانگار بولدوزدر این فاصله هر چه وجود داشت، نابود شده است.    داریم و
دراسول از پنجره به  د برده است.  ها را با خو جا را صاف کرده یا سیل تمام خانهاین

 گوید: »چقدر ترسناکه!« کشد، میبیرون سرک می
 جا رو جارو کرده؟«گردباد اینکنین یه گوید: »حالا باور میدمِک می 

های نزدیک به لبه  تا نزدیکی دیوار، حتی یک دانه سنگ هم وجود ندارد. خانه
ی خلاء  »به منطقهها باقی نمانده است.  ن شده و جز چند دیوار چیزی از آنهمه ویرا 

 هاشون رو ببندن.« رسیدیم، همه کمربند
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  ، ماشینتایرهای  کند،  دهد سپس کلاچ را رها میاو چند بار پدال گاز را فشار می
ی خلا  های شدید وارد منطقهماشین با تکان   پاشد.وار ذرات خاک را به هوا میدیوانه

 »زود باش دختر.« شوند. تر میبیش ها شود و با چرخش فرمان ماشین، تکان می
پاهایم را به کف ماشین و دستم  کوهی از دود پشت ماشین به آسمان رفته است.  

سامیرانا و دراسول نیز همانند  ظ کنم.  دهم تا موقعیتم را حف را به صندلی جلو فشار می 
داشتهمن   نگه  صندلی  روی  را  میخود  نزدیک  دیوار  به  چه  هر  ساند.  طح  شویم، 

 شود. »هی آروم باش پسر.« بیشتر مینگ تشعشعات رادیواکتیو و مه سبز ر 
صدای  زند.  دِمکِ چند ضربه به شی مشکی رنگ متصل یه داشبورد ماشین می

 پرسم: »این چیه؟«شود. می کلیک ضعیفی از آن شنیده میکلیک
 ده.« ی ما رو تا مرگ نشون می »شمارشگر گایگر! فاصله

گوید: »این دستگاه  کند. دراسول میبه سوی دراسول تغییر می  نگاه نامفهومم
 شه.« کنه؟ چون داره صداش خیلی زیاد میدرست کار می

توانم حالت صورت دمِِک، دراسول و سامیرانا را ببینم. دمک  به خاطر ماسک نمی
 تونه دووم بیاره. هنوز سطح تشعشعات زیاد نیست.« هنوز میگوید: »می

دهد. او با  جه شدم، این دستگاه میزان تشعشعات را نشان می آن گونه که متو
کند. قبل از این که ورگا به  چرخاند و مسیر را عوض میتمام قدرت فرمان را می

 کنی؟« گیرد: »چیکار میی سقف ماشین را می روی دِمکِ سقوط کند، او دستگیره

 جاست.«گوید: »ورودی اوندهد، می دِمکِ کوهی را به ورگا نشان می
ی  کنم، دهانهوقتی زوم میاند.  های کوه از دیوار سبز رنگ بیرون آمدهتنها دامنه

ناگهان سرعت ماشین بیشغاری پدیدار می قدر  شود. موتور ماشین آنتر میشود. 
 گوید: »چی شده؟« دراسول می خواد پرواز کند.  کند که انگار میغرش می

دیوانه میدِمکِ  را  ماشین  فرمان  میوار  و  لعنتی  چرخاند  هیولای  »اون  گوید: 
 تونین حسش کنین؟« درست پشت سرمونه! نمی

وقتی  آید.  ای شبیه به ابر به سوی ما میکنم، تودهوقتی به پشت سرم نگاه می
»لعنت    شود. ور میکنم، ناگهان صدایی داخل سرم شعلهبه آن توده ابر شکل نگاه می

 من! زود باش.«  زود باش دختر بهش! لعنتی!  
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شود و با برخورد به زمین  با عبور ماشین از روی برآمدگی، ماشین به هوا بلند می
 شه.« کند. »داره بهمون نزدیک میسرم محکم به سقف برخورد می 

نگاه    ی دوباره به پشت سر وقت شود.  تر میر گایگر هر لحظه بیشهشدار شمارشگ
. آن  شودتیل خیلی بزرگ تبدیل میسبز رنگ با حرکتی سریع به شکل ر  کنم، مهمی

دِمکِ با  آید.  دهد و به سوی ما میهایش را تکان می وار شاخک بزرگ دیوانه  یولیه
دهد و به هر چه سر  او دیگر تغییر مسیر نمی تمام قدرت پدال گاز را فشار داده است.  

رود. سنگی محکم به جلوی ماشین  پیش می  کنانزند و غرشراه قرار دارد ضربه می
»لعنتی برو! زود باش!  شود.  کند و در دود سبز غیب میسپس به شیشه برخورد می

 ترکه.« آی! سرم داره می
به دو طرف سر خود مشت می نیز  دراسول  کوبند.  به همراه دمِِک، سامیرانا و 

رش را به شدت تکان  دهد؛ حتی ورگا نیز سسامیرانا سرش را میان دستانش فشار می
اسلحهدهد.  می بیرون میاو  پنجره  از  را  گلولهاش  آن هیولا  ی بیبرد، چند  به  اثر 

من نیز درد بگیرد. صدای    شود سرهای شدید ماشین باعث میتکانکند.  شلیک می
اندازد که دِمکِ به آن اشاره کرد. صدایی  عجیب داخل سرم، مرا به یاد صدایی می

شبیه به صدای دکل فشار قوی همانند گردباد داخل سرم  سنگین و عجیب و غریب،  
باره  آورد. به یکها به داخل ماشین هجوم میگردخاک بلند شده از تایر د.  خ رچمی

شود. دِمکِ محکم پدال  ر ماشین بلند شده سپس موتور خاموش میاز موتو  یصدای 
 زاده!« زند: »حرومخورد. دِمکِ فریاد می دهد، ماشین لیز میترمز را فشار می 

گیرد.  رود و فرمان را میدِمکِ می  . ورگا به کمکگیردزمین ماشین را به بازی می 
ها قفل  کند، تایرها آزاد میناگهان ماشین با حرکتی ناگهانی فرمان را از دست آن 

به دور خومی ی  ورگا به کمک داشبورد و دستگیره چرخد.  ش مید شوند و ماشین 
گیرند. ماشین  آورد و دوباره به همراه دِمکِ فرمان را می سقفی تعادلش را به دست می 

دِمک با   شود.  چرخد و چیزی جز گرد و غبار دیده نمیوار به دور خودش میدیوانه
 زند: »لعنتی! زود باش! وایسا!« تمام توانش فریاد می 

چنان فرمان را  لرزند، اما همایستد، دستان دِمکِ می وقتی ماشین از حرکت می
چرخانم،  سرم را به آرامی می همه مثل مجسمه خشکشان زده است.  نگه داشته است.  
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شود. دراسول ماسک را  گردوغبار به آرامی ناپدید میهیچ خبری از آن هیولا نیست.  
شود.  زند. در چشمانش ناباوری دیده مینفس میدارد، نفساز روی صورتش برمی 

با لگدی در ماشین را باز می از در بیرون  کند و بیرون می ورگا  نیز  رود. وقتی من 
ی عمیق،  زند، و با چند سرفهسامیرانا روی زمین زانو میگیرد.  روم، قلبم آرام می می

 گوید: » اون هیولای مار شکل کجا رفت؟« دراسول می   کند.یاستفراغ م
کنند، چشمانم پر فروغ  زمانی که به همراه تپش قلب، احساساتم نیز فروکش می

شده است.    فقی خلاء متوقهی غار و بیرون از منط نزدیکی دهانه  ماشین درشوند.  می
کنم آن هیولا  هر چه فکر میات رادیواکتیو نیست.  ععش شتا صد متری هیچ اثری از ت

 پرسم: »مار؟ ولی شبیه به رتیل بود.«شبیه به رتیل بود تا مار. می 
گوید: »ولی من به صورت یه هیولای  شوند، می ابروهای ورگا به هم نزدیک می 

 شبیه به انسان دیدمش. یه هیولای خیلی ترسناک.« 
گوید: »ولی من  کند. می به آسمان نگاه میکشد و  سامیرانا روی زمین دراز می

 شه زنده موندیم.« به شکل یه موش دیدمش. باورم نمی
رو به یه شکل    گوید: »هر کسی اون دود زند و می دِمکِ کاپوت ماشین را بالا می 

 بینینش.« به همون شکل میبینه. از هر چی بترسین، می
 ترسی؟« شکل می گوید: »تو از هیولای انسان دراسول رو به ورگا می 

»مگه شما از هیولایی    خورد؛ اما سریع خودش را پیدا می کند:ورگا کمی جا می
 ترسین؟« که شبیه به ربات باشه نمی

پرسم: »این  میروم. او در حال چک کردن موتور ماشین است.  به کنار دِمکِ می
 بینیمش؟«هیولا از کجا پیداش شد؟ مگه نگفتی تو راه ورودی می

زاده! ببین چه بلایی سر  سواری بهم حمله نکرده بود. حروم»تا حالا موقع ماشین
 دخترم آورد. امیدوارم موتور داغون نشده باشه.« 

ی براش  گوید: »مشکلاندازد، می می  آید. او نگاهی به آنورگا به سراغ ماشین می 
 شده.«  رد ده بهش فشار واپیش نیومده. فقط یه خور 

گوید: »پس این هیولا کاری به جسم ما نداره.  زند، میدراسول آبی به دهان می
 کشه؟« ذاره و ما رو میفقط روی ذهنمون تاثیر می 
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یبش  کند و سوئیچش را داخل جدِمکِ کاپوت را می بندد، در ماشین را قفل می
 جا به بعد نیاز به ماشین نداریم.« از این »گذارد. می

ریزد. ظاهرش از  م. مشت پر از آب را به صورتش می وربه سراغ سامیرانا می  
کند: »خیلی وحشتناک  به سویم دراز می  ی آب رادیروز بیمارتر شده است. او قمقمه

 جور دردی حس نکرده بودم.« بود. تا حالا این
کند. به او کمک  تازگی وجودم را سبک میزنم. حس  می  مکمی آب به صورت

 تونی راه بری؟« کنم تا بایستد. »میمی
همه به دنبال  دهد.  نوشد، با بستن چشمانش جواب مثبت می ای آب میجرعه

 جا برسه.« تونه به این گوید: »هر کسی نمیافتیم. ورگا می دِمکِ به راه می
 جا.« »قرار نیست هر کسی بیاد اینزند. دِمکِ دوباره ماسکش را به صورت می 

توانم  به راحتی میاش بسیار بزرگ است.  ایم، دهانهاکنون که به غار نزدیک شده
پرسم: »فقط کافیه از این غار رد بشیم تا به اون طرف  انتهای تونل را ببینم. می 

 دیوار برسیم؟ تا حالا رفتی اون طرف؟« 
 خارج بشم. اون دنیا به من تعلق نداره.« »تا انتهای غار رفتم ولی نتونستم 

 »چی اون طرف دیدی؟« 
 »فکر نکنم قرار باشه چیزای متفاوتی ببینی.« 

  خورد؛ اما هم گاهی سکندری میپای ما پیش بیاید.  کند پابه سامیرانا سعی می
دونی... من از تنهایی متنفرم.  »هی کلانتر! می چنان پاهایش توان حمل او را دارند.  

 کجا آباد ول نکن. جسدم رو بسوزون.« پس اگه نتونستم ادامه بدم، لطفا منو وسط نا
داریم پا به  انتظار ندارم زنده بمونم.  دهد. »کنم؛ اما او اجازه نمی دهانم را باز می
هستم چون  جا  اگه الان ایناریم، حتی شاید زنده نمونیم.  ذجا می دنیای بدتر از این

تنها منو فراموش نکن.می  ییاز  لطفا خواهش  خاکسترم رو توی هوا    ترسم. پس 
 « پخش کن تا هیچ وقت تنها نمونم.

گویم: »من کسی نیستم که فقط  می کند.  هایش را تایید میحالت صورتش، حرف 
 بیاری.« دم. تو فقط باید دووم  هر کار بتونم انجام می های خودم توجه کنم.  به خواسته

های سامیرانا غمی در دلم کاشته است. تا به  پیچد. حرفصدای باد در غار می 
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-گویم: »میمیناک باشد.  دتواند در حال فکر نکرده بودم از دست دادن یک نفر می
 تونیم همین الان برگردیم به پناهگاه پرتو.« 

مثل  کنی خون کسی  گشتم. فکر می»اگه راه برگشتی وجود داشت خودم برمی 
حتی اگه خون منو هم عوض کنن    کنن که به شدت مسموم شده؟من رو عوض می

 « ره.باز هم مسمومیت رادیواکتیوی از بین نمی 
 ایستد. »رسیدیم.« ی غار میدِمکِ جلوی دهانه
اکتیوی  کند. مه ضعیفی از تشعشعات رادیوتر میی مرا بیشهیبت غار، دلشوره

از پشت ماسک به سختی قابل تشخیص  کف غار را پوشانده است.   صدای دِمکِ 
 جا تنها راه ورود به اون طرف دیواره.« است. »این 

 گوید: »این راه همیشه وجود داشته؟« دراسول می 
چند وقت پیش غیر قابل  »نه! همین چند وقت پیش تشعشعات ضعیف شدن.  

 ره.« از بین می ز این دیوار هم یه روعبور بود. 
ی عمر یکی از عناصر  »هیچ وقت هم قرار نیست این دیوار از بین بره؛ چون نیمه

 هزار ساله.« وچهار رادیواکتیو بیست
 گوید: »منتظر چی هستین؟« گذارد، میورگا قدمی جلو می

کنم.، به هیچ عنوان  گوید: »دوباره تکرار میاندازد، میدِمکِ نگاهی به ما می
 رین اون هیولا شما رو تسخیر کنه.« ا دارین. نذدست از دویدن برنمی

کنم در دو حالت این موجود به  »فکر میشود.  ای زده میناگهان در ذهنم جرقه
 یو بمونی یا تعدادمون زیاد باشه.« سراغت میاد. یا زیادی توی تشعشعات رادیواکت

گویم: »این مسیر خیلی طولانیه برای همین زمانی  کنم، میمسیر اشاره میبه  
که دِمکِ از این غار عبور کرد هیولا رو دید. قبلا سوار ماشین هم این اتفاق برات  

 کردی.« نیفتاده بود چون همیشه تنها بودی و با ماشین سریع عبور می

می  »میورگا  بریم  گوید:  هم  با  رو  طولانی  مسیر  این  همه  اگه  بگی  خوای 
 رسیم؟«صددرصد به انتهای مسیر نمی 

 دیگه حرکت کنیم.« باید تنها و با فاصله از هم»
 لرزد. کنم، دوباره دلم می وقتی به مسیر نگاه می
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 های روان ماسه

 
 »مطمئنی؟«  

تونم کولت  »میدهد.  جواب مثبت می بندد و با تکان سر  سامیرانا چشمانش را می
 مسیر خیلی زیاده، ممکنه موفق نشی.« کنم. 

 جا تموم نشه.« کنم داستانم این»نگران نباش. سعی می
از انتهای  خواهد هیولا ما را به دام بیاندازد.  از لجاجتش مشخص است که نمی

می برقرار  ارتباط  من  با  ذهنی  ارتباط  توسط  ورگا  هستین  کند.  تونل،  »منتظر چی 
 رئیس؟ مشکلی پیش امده؟ اگه نیاز هست برگردم؟« 

 کنه.« »نه مشکلی نیست. سام الان حرکت می
 گویم: »هر موقع آماده بودی حرکت کن.« رو به سامیرانا می 

ند  لبا صدای بشود.  می  غار دارد و وارد  کند، خیز برمی سامیرانا نفسش را حبس می
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 مشکلی پیش امد شلیک کنی.« گویم: »یادت نره اگه می
هایش به من قوت قلب  قدم   تاریکی و مه سبز رنگ، تنها صدای  با محو شدن در

چیزی از اعماق  شوند.  خواهد به دنبال او بروم؛ اما پاهایم مانع میدهد. وجودم میمی
کنم با حالت دید در  سعی می تواند از پس این کار بربیاید. نمی گوید که او وجودم می 

»هی ورگا! خبری از سام  شود.  او را در دل غار پیدا کنم، هیچ چیز دیده نمیشب  
 نشد؟ هنوز نرسیده؟« 

 کنه.« ن، اگه اتفاقی بیفته شلیک میی»نه رئیس! نگران نباش
با صدای  شود.  گذرند؛ نه صدای پایش و نه صدای شلیک شنیده میها میثانیه

-کنم. دوباره از ورگا سراغش را مینمیزنم، پاسخی دریافت  بلند اسمش را صدا می
 کنی؟« چرا شلیک نمیسام »ست.  چنان پاسخ منفیگیرم، هم

شود؛  حالت دید در شب فعال میبرد.  اجازه مرا به داخل غار میناگهان پاهایم بی
با تمام سرعت  را ببینم.  ی معینی  تر از فاصلهدهد بیشاما مه سبز رنگ اجازه نمی

و    نناگهان دوباره همان صدای سنگیگردد.  چشمانم به دنبال سامیرانا می  دوم،می
ماند که با عبور از  ی برفی میهمانند گلولهشود.  عجیب و غریب در ذهنم ظاهر می

زند و صداهای  می  آرام یخ ذهنم آرام   شود.تر میبه لحظه بزرگ  ها لحظهروی برف
خواهم  نمیکنم.  به پشت سرم نگاه نمیبه هیچ وجه  شود.  ریزی داخل سرم پخش می

 »هی سام!« دوباره آن رتیل بزرگ را ببینم. 
بی نظر  به  و  افتاده  زمین  روی  است.  سامیرانا  پاسخ تکانش میهوش    ی دهم، 

با زحمت بسیار  لرزند.  دستانم می  کنم او را از روی زمین بلند کنم، دهد. سعی مینمی
کل بدنم سست  توانم او را بلند کنم.  کنم ولی نمیرا دور کمرش حلقه می   دستانم

 »زود باش لعنتی! زود باش!« لرزد. شده و می
دهد؛ حتی هیاهوی زیادی ذهنم را  قسمت از بدنم، فرمان مرا گوش نمی   هیچ 

نفسم  کنم،  افتد؟ پایم را اهرم بدنم میچه اتفاقی دارد برایم می  نیز طلسم کرده است. 
خورم و  سکندری می کنم.  را در سینه حبس و با حرکتی سریع او را از زمین جدا می

سرم گیج و چشمانم سیاهی  شوم چند قدم عقب بروم.  برای حفظ تعادلم مجبور می
 شرف!«»بیدهم.  هایم را محکم روی هم فشار میپلکروند. می
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  پشت سرم به من نگاه کنم چیزی  حس میکند.  مور می هوای سرد، پشتم را مور
میبیکند.  می گردنم  قرار  اختیار  وحشتناک  رتیل  آن  روبروی  را  و چشمانم  چرخد 
آوری به هوا  او با صدای چندش  دو نیش بلندش مرا هدف قرار داده است.   دهد. می

کنم پایم را تکان دهم، حس  هر چه تلاش میلرزند.  هایش می نیش  شود وبلند می
کنم هوا سنگین و تنفس برایم مشکل  شود. حتی حس میپایم سنگین تر میکنم  می

میزمزمهاست.   زیاد  باره  یک  به  سرم  داخل  همه  های  و چشمانم  تار  شوند  را  جا 
 شنوم. بینند. حتی دیگر هیچ صدایی را نمیمی

د.  نشوفهوم داخل ذهنم پدیدار میم ی سیاه به همراه تصاویر ناناگهان چندین لکه
دوست دارم به درون  اند.  های سیاه و تصاویر، چشمانم را مجذوب خود کردهلکه آن  
آنلکه بروم ولی  از من دور میها  لکه شوند.  ها  های سیاه و تصاویر  با محو شدن 

نیروی مضاعف مرا به سوی نور سوق  شود. ها آشکار مینامفهوم، نوری در دوردست
کنم،  هر چه به اطراف نگاه میشود.  خاموش میدهد ولی نور هم با نزدیک شدن  می

ندارد.   وجود  تاریکی  جز  چیز  دریاچههیچ  روی  یخانگار  ایستادهای  ترس  از  ام.  زده 
دهد. به  کشم ولی کسی مرا پاسخ نمیزنم، فریاد میوار به تاریکی چنگ می دیوانه

و زمانی که چیزی نمانده است تا خفه شوم، دنیا سریع دور    گیردباره نفسم می یک
 کنم. کند و خود را بالای برج بلندی پیدا میسرم حرکت می

از هوا میوقتی دوباره سینه ایستادهام پر  ام حس  شود، ساختمانی که روی آن 
باز کردن چشمانم، خود  اولین    باست که  این همان ساختمانیدهد.  آشنایی به من می

همان ساختمان که ورگا مرا نجات داد و من بعد از بیست سال پا  را بالای آن دیدم. 
دوباره همان حس غریب و ترس مرا به دست گرفته  به این دنیای ویران گذاشتم.  

کنم، سیاهی  ها را برانداز میکنند. وقتی آنناگهان دستانم شروع به سوزش میاست.  
ها خیلی آرام  لکهشوند.  های سیاه روی پوستم ظاهر میوجودم رخنه کرده و لکهبه  

رود و مرا  ناگهان باد شدیدی از پشت میکنند.  شوند و مرا در خود غرق میبزرگ می
شوم، آرامشی عجیب وجودم  کند. در حالی که به زمین نزدیک میبه پایین پرت می

 گیرد. را فرا می
آرامشی  هوش روی دستانم است.  سامیرانا هنوز بی کنم، باز میوقتی چشمانم را 
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همان حسی را دارم که در آن غار تنگ گیر کرده بودم.  عجیب مرا بغل کرده است. 
 »سام؟ سام؟« کنم، هیچ خبری از آن رتیل نیست. به پشت سرم نگاه می

ثانیه به  اراده هر چند  کنم که این آرامش به من تعلق ندارد. بیدوباره حس می
وقتی  شود.  چیزی دیده نمیجز مه سبز رنگ روی زمین  کنم،  پشت سرم نگاه می

چه اتفاقی برایم  دهد.  کنم، غار بزرگ راه را به من نشان میدوباره موقعیتم را پیدا می
کردم  شود. فکر نمیمور می افتاد؟ با فکر کردن به آن رویاهای وحشتناک، بدنم مور

گونه درد و شکنجه را  تا به حال اینگونه انسان را شکنجه کنند.  توانند اینرویاها می
چرا دیگر از آن رتیل و رویاها خبری نیست؟ هر بار که با خطری  تجربه نکرده بودم.  

چه چیزی درونم این گونه  دهد.  شوم، انگار کسی مرا از داخل نجات میروبرو می
دارم، باور  دهم حرکت کنند. وقتی قدم برمی ی قدرت دارد؟ با تردید به پاهایم دستور م

 مسموم نیستم. »رئیس؟ دارم میام.«  کنم که دیگر نمی
 دهم: »حالم خوبه، دارم میام.« صدای ورگا پر از اضطراب است. جواب می 

 »چرا تا الان جواب ندادی؟ فکر کردم یه اتفاقی افتاده. دارم میام.«
 برگرده؟ همین الان از چنگالش فرار کردیم.« خوای دوباره اون هیولا »می

تیز    یها از بین استالاگمیتورگا از طریق ذهن با من ارتباط برقرار کرده است.  
وجود  گذارم. مه سبز رنگ همه جا  های لیز را پشت سر می کنم و برجستگی عبور می

هر بار که به آن رویاها فکر  توانم از نگاه کرده به پشت سر خودداری کنم. دارد. نمی
کشد و هیچ  سامیرانا به آرامی نفس میا سرعت قدم بردارم. شود بکنم، باعث میمی

دهد.  سکوت مرگبار داخل غار، مه غلیط را ترسناک جلوه میهوشیاری ندارد.   علائم
 تونی صدام رو بشونی؟« »هی رئیس! می

زند. شنیدن صدایش به  این بار ورگا به جای ارتباط ذهنی، با دهانش فریاد می 
کنم از این غار  باور نمیشود.  ها پدیدار میی آنسایه  ر از دودهد.  من قوت قلب می

 گویم: »چیزی نمونده.« می بریم. جان سالم به در می
دوان  ها دوان یکی از سایهشود.  تر میکوچکی غار  رویم، اندازههر چه جلوتر می

گوید: »قربان  دراسول با صدای عجیب و کلفت از پشت ماسک می آید.  به کمکم می
 ی امنی رسیدیم.« به نقطهن کمکتون کنم. بذاری
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 جا بریم بیرون.« گویم: »نیازی نیست. فقط از اینگذرم و میاز کنار او می 
آید. دِمکِ دور از مه ایستاده و به دیوار تکیه  کمکم میبا خروج از مه، ورگا نیز به  

تا خروجی غار راه زیادی مانده ولی دیگر خبری از مه سبز رنگ نیست.  داده است.  
گوید: »بهتره این کار رو  قبل از این که دراسول ماسک سامیرانا را بردارد، دِمکِ می

 نکنی. این غار هنوز مسمومه. باید خودش دووم بیاره.« 
دراسول با  شود.  ه سختی شنیده می های ضعیف سامیرانا از پشت ماسک بنفس

 قدر دیر کردین؟« پرسد: »چه اتفاقی افتاد قربان؟ چرا ایناضطراب و نگرانی می 
»وقتی خبری از سام نشد،  خواهم کمک کند تا سامیرانا را کول کنم. از ورگا می

بود.   لعنتی درست پشت سرم  اون هیولای  رو  وارد غار شدم.  تا سام  تلاش کردم 
حتی  توضیح دادنش خیلی سخته، انگار منو مسموم کرده بود.  نجات بدم ولی نشد.  

ولا حس نکرده بودم.  تا حالا دردی به بدی اون هیده.  فکر کردن بهش منو عذاب می 
 خواست منو دیوونه کنه.« انگار رفته بود توی سرم، می

ورگا از موقعیت سامیرانا روی  نور از خروجی غار این قسمت را روشن کرده است.  
 جوری خوبه؟« پرسد: »همینشود. می هایم مطمئن میشانه

 جا بریم بیرون.« گویم: »فقط زودتر از اینبا تایید سر، می
پدر و  جا نمیاد؟ اون هیولای بیدونی چرا کسی این گوید: »حالا میدِمکِ می 

جا هست.   یه  می  ترجیح مادر همه  تا  کنم  مبارزه  رودررو  واقعی  هیولای  یه  با  دم 
تونی از خودت دفاع  جور نمی شرفی مثل این. در مقابل این هیولا هیچهیولای بی

 فقط باید با ذهن باهاش مبارزه کنی.« کنی. 
دِمکِ راه  اند.  های آویزان از سقف، غار را به شکل ترسناکی درآوردهاستالاگتیت

دهد: »هیچ چیز جز مسمومیت رادیواکتیوی  حرفش را ادامه میدهد.  را به ما نشان می
می   نیست.   تلاش  هیولا  توی  اون  زیاد  اگه  همین  برای  کنه.  دیوونه  رو  تو  کنه 

 میری.« تشعشعات پرتوزا بمونی، می
یاد می ایستاده بودم و لکه آن لحظه را به  های سیاه  آورم که بالای ساختمان 

حس درماندگی وجودم را فرا گرفته بود و آن  روی پوستم پخش شده بودند.    رنگ،
دلش می گونه  هر  با من  هیولا  از شک  کرد.  بازی میخواست  پر  نگاهی  با  دِمکِ 
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 کردم مُردی رفیق. خوشحال باش اون هیولا بیخیالت شده.« گوید: »فکر میمی
دانم که آن هیولا بیخیال من  کشد. می سامیرانا خیلی کند و آهسته نفس می
گاهی به پشت  دراسول نیز همانند من گهنشد، بلکه چیزی از درون مرا نجات داد.  

صبرانه منتظر هستم تا مناظر پشت نور خروجی غار را ببینم.  بیکند.  نگاه میسرش  
تواند باشد. می  طرف دیوار رادیواکتیوی چه شکلی میتوانم تصور کنم دنیای آننمی

 پرسم: »تا حالا دنیای اون طرف رو ندیدی؟« 
را   دارد. صدای پاهایمان غار خفتههای لیز قدم برمیدِمکِ با احتیاط روی سنگ 

 خواد.« گوید: »رد شدن از اون نور جرات میبیدار کرده است. او می 
 »وقتی جرات عبور از این غار و هیولا رو داشتی، عبور از نور سخت نیست.« 

»اگه بعد از نور سختی بیشتری باشه چی؟ اگه این غار و این هیولا در مقابل  
 دنیای رادیواکتیوی تهدیدی به حساب نیاد چی؟« 

اش  دِمکِ به آرامی اسلحهها به هم نزدیک شوند.  شود پلکشدید باعث مینور  
به دست می او، مسلح می  گیرد.را  از  تبعیت  به  نیز  آرام  شوند.  بقیه  بار خیلی  چند 

او جز نفس کشیدن به هیچ  کنم.  زنم، هیچ جوابی دریافت نمیسامیرانا را صدا می
 رسیدیم.« »دیگه دهد. چیز واکنش نشان نمی 

اش را از ضامن خارج  او اسلحه  ایستد.با نزدیک شدن به نور، دِمکِ از حرکت می
 « شه.جا رفتیم بیرون، راهمون جدا میگوید: »از این کند، میمی

 تری داری؟« کنی تنهایی امنیت بیش گوید: »فکر میدراسول می 
 خوام کسی مزاحمم بشه.« »راه من جداست. نمی

 ای نداریم دنبالت بیاییم.« هم علاقه»نگران نباش. ما 
دهد  گاهی آب دهانش را فرو می گهاند.  بازی گرفتهدِمکِ را به    نگرانی و اضطراب 
کس از جایش  کنیم. هیچدر سکوت به نور نگاه می  همه کند.  و با لبانش بازی می

ای  نور، لایهتا به حال به این اندازه تردید را حس نکرده بودم. انگار خورد. تکان نمی
ویران   و دنیای رای اولین بار چشمانم را باز کنم که باز آتش است. به زمانی فکر می 
  هنگام آن  ی  بیش از اندازهحس ترس و نگرانی    متوانرا مشاهده کردم. هیچ وقت نمی
نفسم را حبس    بخشد،این تفکر به من قوت قلب میرا با این موقعیت مقایسه کنم.  
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 شوم. از غار خارج می کنم ومی

های نرم شناور در هوا،  هایم می شوند. خاک با خروج از غار، هوای تازه وارد ریه
دراسول  شهر در دریایی از خاک نرم غرق شده است.  اند.  خطی کردهبوم نقاشی را خط

 جوریه؟ اینا ماسه هستن؟« جا اینگوید: »چرا اینکند، می چشمانش را تنگ می
ها از بین انگشتانش  خاک فرو می کند و در حالی که خاک ورگا دستش را درون  

 « »یه جورایی هم خاک نرم هستن هم ماسه.  ریزند. همانند آبشاری فرو می 
این گونه به  شوند.  همانند موج دریا همه جا دیده می  ی کوچکی از خاکهاتپه
ای  رسد این شهر که توسط دیوار رادیواکتیوی نصف شده است، همانند جزیرهنظر می

کردم این شکلی  گوید: »فکر نمیمیان دریای خروشان رها شده است. دراسول می 
 جا داغونه.« باشه. چقدر این 

ها دست به  ها از زیر ماسهبرقتیرچراغ زند.  های داغ به صورتم شلاق می ماسه
ها در حال غرق  موج بزرگی از ماسهاند.  سوی آسمان برده و تمنای کمک سرداده

اند و  دریایی استوار ایستادههای بلند شهر همانند فانوسساختمانهاست.  کردن آن 
اند و در حال نگهبانی از شهر  ها دور شهر سد کشیدهآنکنند.  می  ها را تماشا ماسه

ها نیست.  و خبری از خیابان   ها غرق شدههای کوچک داخل ماسهساختمان هستند.  
ماسه روی  را  پایش  می دراسول  فشار  می ها  میدهد،  »فکر  منطقه گوید:  ی  کردم 
 جا جهنم اصلیه.« پناهگاه افق داغونه، نگو این

هیچ حسی در  ای زل زده است.  ماسهکران  ای به دریای بیهیچ کلمهورگا بی 
 جا چه شکلیه؟« پرسم: »مگه اونصورتش وجود ندارد. می

کردم  جا حس بدی دارم. هیچ وقت فکر نمیست ولی اینجا هم پر از ماسه»اون
 که یه روز بتونم این سمت دیوار رو هم ببینم.« 

سفر  ، حس عجیبی دارم.  گذاشتیمها پا به این دنیا نفر  از این که به عنوان اولین 
مدت طولانی همه به  کند.  در این دریای طوفانی با قایقی کوچک، دلم را خالی می

ها بیرون آمده و  کمان از داخل ماسهپل هوایی همانند رنگینمانیم.  مناظر خیره می
درست  گوید: »هی... دارم  دراسول می ها فرو رفته است.  در انتها دوباره داخل ماسه

 هاست؟« جا یه کشتی روی ماسهبینم؟ اونمی
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تی بزرگ به همراه  ن کشجایی که دراسول اشاره کرد، چندی   در آن سوی شهر، به 
جا یه شهر ساحلی بوده.  گوید: اینورگا میشود.  های تفریحی زیادی دیده میقایق

 گه.« البته الان مطمئن نیستم ولی نقشه این رو می
از سرما   باز کردم، به جای  لرزاند.  بدنم را می موجی  چرا زمانی که چشمانم را 

من در این دنیا چه نقشی  دیدن دنیای سبز رنگ و زیبا، چشمم به این بیابان افتاد؟  
دراسول می گوید:  ترساند.  ای میتر از این دنیای ماسهاین فکر حتی مرا بیشدارم؟  

ها  وری ربات حواسم نبود دیگه داریم به امپراط  »خب حالا کجا باید بریم کله آهنی...
 شیم. دیگه نباید بگم کله آهنی! یه توهین بزرگه.« نزدیک می

زدیک به این شهر.  ن»یه جایی  دهد به او نگاه کند.  ورگا حتی به خود زحمت نمی
 ده.« جوری نشون می باید از این شهر رد بشیم. مختصات این

کنم، پاسخی از او دریافت  نکرده است. هر چه تلاش می  ی سامیرانا هیچ فرقحال  
با صدای بلند،  هنوز خبری از دِمکِ نیست. او هنوز داخل غار مانده است.  کنم.  نمی

 ریم.« »هی رفیق ما داریم می گویم: طوری که او بشنود، می
گوید:  دراسول می کنم.  شنوم؛ اما حضورش را حس میهیچ پاسخی از دِمکِ نمی

 به شهر برسیم و از این جهنم بریم بیرون.« »بهتره راه بیفتیم تا قبل از ظهر  
 رود. گذارم، پایم تا مچ فرو میها میوقتی پایم را روی ماسه

*** 
درون کفشم،  های ماسهدانهکشم.  ها بیرون میبا زحمت زیاد پایم را از داخل ماسه

می اذیت  را  تپهپایم  روی  ایستادهکنند.  بزرگی  تیرچری  طرف  برقاغ ایم.  دو  های 
ها تا  برق ند. از خیابان خبری نیست، تیرچراغکورودی شهر ما را به داخل دعوت می

گوید: »من هنوز  دارد، می اند. دراسول ماسک را از روی صورتش برمی نیمه فرو رفته
 بزنیم.« تونیم شهر رو دور گم بهتره وارد شهر نشیم. میمی

شناسیم. غیر ممکنه  جا رو نمیگوید: »اینورگا در حال بررسی شهر است. می
بتونیم شهر رو دور بزنیم، شب به سرپناه نیاز داریم. در ضمن باید قبل از رسیدن به  

به زمان نیاز دارم تا  های قدیمی ارتباط برقرار کنم.  با یکی از دوستها،  شهر ربات
 ها بمونی؟« خوای تو ماسهمیریزی کنم. بتونم برنامه
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با اولین نگاه، دراسول  دارد.  آید و ماسکش را برمیدراسول به سراغ سامیرانا می
 »سام؟ سام؟«شود. از ترس دهانش باز می

راب به  کنم، نگرانی و اضط دراسول نگاه میرنگ    وقتی من نیز به صورت سرخ 
دراسول با دقت او    کرده است. پوستش کامل سرخ شده و ورم  زند.  دور قلبم تار می 

 .« نهای خوبی نیست حالش بده. اصلا نشونهگوید: »خیلی ، می دکنرا بررسی می
توجه ندارد.  ورگا هیچ  به سامیرانا  لبان سامیرانا  دراسول قمقمهی  به  را  ی آب 

 کند. »باید خیلی زود درمان بشه. شاید همین الان هم دیر شده باشه.« نزدیک می
بینم، به یاد  وقتی صورتش را میکند.  جان او مرا غمگین میبیی  دیدن چهره
باد پخش کنم. سعی  آن حرفش می افتم که او را تنها نگذارم و خاکسترش را در 

 گویم: »تو این جهنم چطور باید خوبش کنیم؟« ام را کنترل کنم. میکنم ناراحتیمی
این  .  کندوجودم مرا ناراحت میشناسم؛ اما چیزی از اعماق  با این که او را نمی

به خاطر اوست که  این حس شاید  شود.  تر میحس عجیب با هر بار دیدن او بیش
دراسول ماسک را به روی صورت سامیرانا  اندازد.  های گذشته میمرا به یاد خاطره 

 گوید: »هوا خیلی گرمه.« گرداند و می برمی
چند لحظه یک بار به سامیرانا نگاه  اراده هر  رویم. بیاز تپه به آرامی پایین می 

کند و  ساختمان اشاره می ترینبه نزدیکورگا توانم باور کنم که بمیرد. کنم. نمیمی
ساختمان نسبتا بلند است و ظاهری سالم دارد.  خواهد به آن سمت برویم.  از ما می

 داره.« گوید: »این ساختمون موقعیت خوبی  اند. ورگا میهایش شکستهتمام شیشه
خوای یه  جا؟ تازه میجوری آوردی اینگوید: »ما رو همینآمیز میدراسول طعنه 

 شه؟« راه پیدا کنی تا وارد شهر بشیم؟ کدوم دوست قدیمی تو بیابون پیدا می
ماسه از  بیرون  اتوبوسی  دیده میسقف  ماسهخیابان شود.  ها  از  رودی  به  ها  ها 

از ماسهداخل شهر حجم  اند.  تبدیل شده ها نسبت به بیرون از شهر  خیلی کمتری 
ی دوم ساختمان هدایت  ی طبقهدر، ما را به پنجره  ی ها به جاشود. ماسه دیده می

 گوید: »تو راه بهتری داری پیشنهاد بده.« ورگا میکنند. می
می آزار  مرا  نشانهدهد.  سکوت شهر  وجوهیچ  زنده  موجود  از  ورگا  ندارد.    د ای 

»فعلا  آورد تا مسیر برای عبور باز شود.  ی دور پنجره را در می شکستههای  شیشه
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 کنم تا مسیر رو بررسی کنم.« جا استراحت میاین
ی ضخیمی از  لایه اند.  مدفون شده  ها ماسه  شویم. وسایل زیر وارد ساختمان می

  نور ملایمی اتاق را روشن کرده است.   ها نشسته و گرد و خاک روی میز و صندلی 
 تری داشته باشیم.« »باید بریم به آخرین طبقه تا امنیت بیش

دراسول  رسیم.  ی ساختمان می رویم تا به آخرین طبقهای بالا میهای ماسهاز پله
به دنبال مکان    نشیند. کند و روی صندلی میای پرتاب میاش را به گوشهپشتیکوله

می سامیرانا  برای  می گردم.  مناسبی  قرار  ماسه  از  پر  خواب  تخت  روی  را  دهم.  او 
است.   شده  چیده  زیبایی  شکل  به  اتاق  جلوهلایهدکوراسیون  مثل  خاک  از  ای  ای 

نیز به نظرم  روی دیوار حتی قاب خاک گرفته و به زیبایی اتاق افزوده است.  ماند می
اش بالا  ی سینهدارم. قفسهماسک را از روی صورت سامیرانا برمیتر شده است. زیبا

 »سام؟« رود. و پایین می
چرخم تا از اتاق بیرون بروم، قاب عکس روی زمین  دهد، میوقتی جواب نمی 

کنم. عکس زوجی خوشحال  با آستین قاب عکس را تمیز میکند.  ام را جلب میتوجه
هویت این سه نفر  این عکس تنها یادآور دهد. دخترشان را نشان میبه همراه فرزند 

شوم، ورگا در حال ور  شوند. از اتاق خارج میها فراموش میچه راحت هویتاست.  
 پرسم: »نقشه چیه ورگا؟« می اش است. پشتیرفتن با کوله

ها برم و  تا من برگردم. بهتره خودم تنهایی تا شهر کروم  مونین جا می»شما این
 عیت رو برای امدن شما آماده کنم.« موق

 گوید: »قراره ما در و دیوار رو نگاه کنیم؟«کند، میدراسول مداخله می
»قراره  اندازد.  هایش میبندد، آن را به روی شانهاش را میپشتیورگا زیپ کوله

نقصی دارن. اگه  های امنیتی بیسیستم ها بشیم نه یه شهر مخروبه.  وارد شهر کروم
بتونیم وارد بشیم. تنهایی   ارتباط برقرار کنم، محاله  با دوستم  و خیلی  ارم رکنتونم 

می انجام  دیگهبهتر  راه  نداریم.دم.  باید    ای  خرابه،  خیلی  حالش  سام  ضمن،  در 
 « جوری سام رو دنبال خودمون بکشیم.استراحت کنه. نمیشه همین

 زمان زیادی طول کشید چی؟«  ن »اگه تا برگشت
 « ای وجود نداره.جا بمونین. راه دیگه»باید همین
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می  است.  گرفته  فرا  را  وجودم  سرتاسر  ناامنی  شدیم  حس  مجبور  »اگه  گویم: 
 دیگه رو پیدا کنیم؟« ترک کنیم؟ چطوری باید همجا رو این

 تونم شما رو پیدا کنم. فقط سعی کنین تو دردسر نیفُتین.« »نگران نباشین. می
شود او  و نگاهم تا زمانی که پشت ساختمانی غیب میشود  میاو از پنجره خارج  

من  شود.  با ناپدید شدن او، حس نگرانی به حس ناامنی اضافه میکند.  را تعقیب می
های ماسه از در  دانه نشینم. دهم و روی صندلی مینیز صندلی کنار دراسول قرار می 

ی  کند. از پنجرهدراسول با  انگشتانش بازی میشوند.  می  ا همان و پنجره وارد ساخت 
ی سالم آفتاب  چندین شیشهکنم.  ها نگاه میبزرگ به ساختمان بلندی در دوردست

این  کند. او بیکنند. دراسول همچنان با انگشتانش بازی میرا به سویم منعکس می
 این یارو خوشم نمیاد قربان.« از گوید: »اصلا که به من نگاه کند، می 

 کنی؟« »داری درمورد ورگا صحبت می 
بود، بیشید»از وقتی که فهم از کروم  پر  اعتماد  م گروه شما  از قبل بهش  تر 

 تونن نقش بازی کنن.« خیلی خوب میها  ها هم مثل انسان ندارم. کروم
 »من حتی به خودم هم اعتماد ندارم چه برسه به بقیه.« 

قدر بهش  گوید: »قربان چرا اینکند و میاش را نثارم میدراسول نگاه متعجبانه
 خواستین بکشینش؟« اطمینان دارین در صورتی که قبلا می

م؟ اگه  همون آدم قبلی هستکنی من  پرسی. واقعا فکر میای می»سوال احمقانه
ای جز این نیست. در ضمن، به این اعتقاد دارم که  الان بهش اعتماد دارم چون چاره

 « وجود داشته باشه. همیشه باید یه فرصت دوم 
ها با گروه  کنم... شاید ورگا یه طعمه باشه. کروم»دارم به این موضوع فکر می

زنگ رابطهمردان  اصلا  اگه زده  ندارن.  خوبی  شهر    ی  به  قبلی  نیت  با  رو  ما  ورگا 
 ها بدون هیچ دردسری.« ها کشونده باشه چی؟ شما در چنگال کرومکروم

 ها باید با من مشکل داشته باشن؟« »چرا کروم
کنین  گوید: »شما فکر میکند، می ای کوتاه متعجبانه به من نگاه میاو لحظه

ها با شما مشکل دارن؟ قربان باید بگم که کل دنیا با شما مشکل دارن.  فقط کروم
 نکنه فراموش کردین که شما یه ربات یاغی هستین؟« 
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 م؟« باید تاوان یه نفر دیگه رو پس بد»یعنی من 
 خوایین به این همه ثابت کنین که دیگه کرادن نیستین؟« »چطوری می

به نیست    تونست منو سر »پس چرا زودتر کلک منو نکندن؟ ورگا خیلی راحت می
 ها ببره.« کنه تا این همه خطر رو به جون بخره و منو به شهر ربات 
 »هیچ وقت نمیشه از رازهای پشت پرده مطلع شد.« 

 »پس الان باید چیکار کنیم؟ از همین راهی که امدیم برگردیم؟«
 تونیم انتخاب کنیم یا تصمیم بگیریم.«نمی»قربان... ما هیچ وقت 

 »منظورت اینه که باید اجازه بدیم برای ما تصمیم بگیرن؟« 
گیره  وقت نتونستم سرنوشت رو درک کنم. کسی به جای ما تصمیم نمی»هیچ

 ولی ما همیشه بازیچه ی سرنوشت هستیم.« 
 ی بقیه نیستم؟« کنی همین الان بازیچه»فکر می

 نیست؟ قرار نیست باهاش مقابله کنین؟«  »این حس خیلی بدی
می دیگه»فکر  جور  کنیم، سرنوشت  رها  رو  ورگا  اگه  تصمیم  کنی  برامون  ای 

دونی، هیچی بدتر از این نیست  گیره؟ اون بیرون چیزی جز بیابون وجود داره؟ می می
 هدفی توی زندگی نداشته باشی.«  که بلاتکلیف باشی و هیچ 
ه باز هم بریم  ه ورگا برامون دام درست کرده باشممکن   دونیم»یعنی با این که می

 جا برامون دار آویزون کرده باشن چی؟« سمتش؟ اگه اون 
 هدف به این بیابون باز کنم.« هام رو بیخوام هر روز چشم»نمی

فرما و دراسول دوباره مشغول بازی با انگشتانش  سکوت طولانی بین ما حکم
گذرد.  دانم چه در ذهنش می کند. نمی به من نگاه میی چشم  شود. گاهی از گوشهمی

می را  تصمیمش  سرانجام  میاو  باز  را  دهانش  ناگهان  گیرد،  بگوید،  چیزی  تا  کند 
دارد  اش را برمی دراسول سریع اسلحهکند.  صدای فریادی ما را از روی صندلی بلند می

خواهد تا  دهد، از من میاو به دیوار کنار پنجره تکیه می رود.  و به سوی پنجره می 
»قربان  گردم.  ایستم، به دنبال منبع صدا میدر سمت دیگر پنجره میسکوت کنم.  

 شما هم اون صدا رو شنیدین؟ صدای فریاد بود؟« 
 اون پایین باشه.« »آره! از این سمت صدا شنیده شد. باید 
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بین    بلواری وسیعکنیم.  هر دو به بلواری که اکنون از ماسه پر شده است نگاه می
دهند  دست گواهی میهای یکماسه  های بلند دقیقا روبروی ما قرار دارد.ساختمان
اینکه هیچ با دقت همکس  دراسول  بررسی میهجا نیست.  را  او میجا  گوید:  کند. 

 »مطمئنم که یه صدایی شنیدم. از همین طرف بود.« 
هیولایی  آید.  آن بیرون میشود و چیزی از  ای شکسته میی مغازهناگهان شیشه

کند،  ضامن خارج میاش را از  دراسول اسلحهها افتاده است.  سفید رنگ روی ماسه
هیولا  کند بدون دیده شدن، نوک اسلحه را به سوی آن هیولا نشانه بگیرد.  سعی می

 »اون هیولا لباس پوشیده؟« کند تا بایستد و فرار کند. وپا زنان تلاش میدست
کند تا مطمئن شود سپس می  اش نگاه میدوباره داخل دوربین اسلحهدراسول  

 گوید: »آره! مثل این که لباس پوشیده و نیزه هم داره.« 
شود. انسانی بسیار سفید، آن  وقتی به سوی او زوم می کنم، جزئیاتش نمایان می

 دارد.  دارد. کلاهی به سر و شلوارک کوتاهی به پا اندازه سفید که مرا به تعجب وا می

ی نیزه  اندازهشود.  ای کوتاه داخل آن دیده میاش وصل شده و نیزهتیردانی به شانه
است و کفش    اش لختبالاتنهشود.  ایست که فقط برای پرتاب استفاده میبه گونه

کند با تمام توان فرار  کند و سعی میاو هراسان به پشت سرش نگاه میبه پا ندارد.  
شود. او  هیکل با پوستی سرخ رنگ پدیدار میدرست پشت سر او، هیولایی قوی کند.  

لباس بلندی به تن دارد و  ساز در دست دارد. زره آهنی به تن و شمشیر کلفت دست
های آهنی  بلند تا زیر زانو توسط میله   هایچکمهسرش داخل کلاه فرو رفته است.  

های دیوانه  خاردارهای دور ساعدش مرا به یاد آدم  سیمدورپایش محکم شده است.  
یاد جنگجوهای قدیمی میاندازد.  می با تمام سرعت مرد  اندازد.  ظاهر او مرا به  او 

 »قربان دارن میان سمت ما.« کند. سفید را دنبال می
 گویم: »به هیچ وجه شلیک نکن.« به دراسول می شوم و من نیز مسلح می

ترس بر مرد سفید  شود.  مرد جنگجو خیلی سریع به مرد سفید پوست نزدیک می
ناگهان  زنند.  ها او را زمین میماسه تواند تعادلش را حفظ کند.  پوست غلبه کرده و نمی
 کنی؟« خوای چیکار رود. »میبینم که به سوی ماشه میانگشت دراسول را می

او با دقت او را زیر  دراسول اسلحه را به سوی مرد جنگجو هدف قرار داده است.  
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این  پوشن و اسلحه ندارن.  گوید: »هیولاها لباس نمیدراسول می نظر گرفته است.  
 شه.« یه فرصتیه که هیچ وقت تکرار نمی

 خوای چیکار کنی؟« »منظورت چیه؟ می
تونه ما رو زنده  تنها داشتن یه برگ برنده می»توی این دنیای بیگانه و غریب،  

 شانسیم که این برگ برنده درست روبرومونه.« ما خیلی خوشنگه داره. 
مرد جنگجو، چاقویی از غلاف خارج و آن را به سوی مرد سفید پوست پرتاب  

رود. خون در هوا  شکافد و در پهلوی مرد سفید فرو میچاقوی تیز هوا را میکند. می
چه   د دانم دراسول قصد دارهنوز نمیافتد.  شود و مرد سفید روی زمین میپخش می

مرد سفید پوست پهلویش  او هنوز با دقت آن دو را زیر نظر دارد.  کاری انجام دهد.  
چکد.  پیچد. خون از بین انگشتانش روی زمین میرا محکم گرفته و از درد به خود می

 خوای چیکار کنی؟« خوای بگی می»نمی
تونی  ها رو میخوره. نقطه ضعف تمام آدم»منتظرم ببینم کدومشون شکست می

 خوره، برگ برنده ماست.« اونی که شکست میهاشون پیدا کنی. توی شکست 
دارد و  او با اطمینان قدم برمیشود.  مرد جنگجو به آرامی به شکارش نزدیک می

از درد  چرخاند.  شمشیرش را داخل دستش می  خودش را مچاله کرده و  مرد سفید 
مرد جنگجو بالای سر مرد سفید  خیز از شکارچی فاصله بگیرد.  کند سینهسعی می

دیگر  دهد که در حال صحبت با یک ایستد. حالات و رفتارهای آن دو نشان میمی
دهد.  ش را تهدیدکنان به او نشان می یرزند و شمشمردجنگجو گاهی فریاد می  هستند.

با   به نشانهسرعت زیادی تکان میلبان مرد سفید  را  تسلیم و  ی  خورند و دستش 
 خوره.« گوید: »حالا مشخص شد کی شکست میدراسول میالتماس بالا برده است.  

آورد و با تمام قدرت آن را به سوی شکم مرد  مرد جنگجو شمشیرش را بالا می
گلوله درست به پیشانی  دهد و آورد. ناگهان دراسول ماشه را فشار می می  د فرو  سفید 

دراسول    ماند.  ام که فقط دهانم باز میقدر شوکه شدهآنآید.  مرد جنگجو فرود می
گوید: »کسی که شکست خورده هیچ  اندازد، میاش میاش را به روی شانهاسلحه

 به ناجیش مدیونه.« پناهی نداره، مخصوصا اگه اون شخص زخم خورده باشه تا ابد 
 »مخصوصا گذاشتی تا زخمی بشه؟«
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 »تا نمرده باید نجاتش بدیم قربان.« 
-ها پایین میبه دنبال او سریع از پله.  کند اش دوباره مرا شوکه میشیطانی  نگاه

میاو  م.  رو »تاکید  نمی کند:  حرف  خودمون  میدرمورد  تا  ازش  زنیم.  باید  تونیم 
کنم به هیچ عنوان  اطلاعات بدست بیاریم بعد خودمون رو معرفی کنیم. تاکید می 

گم  که   موضوع   کنیم. اگه موقعیت بد بود، فقط به گفتن اینخودمون رو معرفی نمی
 بدیم.« کنیم. نباید هویت خودمون رو لو شدیم بسنده می

آن  که  دارم  تردید  دارند.  هنوز  نلاگ  به  شبیه  هویتی  یا  هستند  انسان  از  ها 
به دنبال رد خون میساختمان خارج می را روی  رویم.  شویم و  مرد سفید خودش 

شوم، سفیدی  وقتی بالای سرش ظاهر میکند.  زمین رها کرده و به آسمان نگاه می
-هایش به راحتی دیده میرگکند.  متعجب میتر  ی پوستش مرا بیشبیش از اندازه

شکل محوی  توانم اعضای داخل بدنش را ببینم.  کنم، حتی میوقتی دقت میشوند.  
 گوید: »هی رفیق... خوبی؟« دراسول میبینم که در حال تپیدن است.  از قلبش را می

کند. حالت عجیب،  مردمک سفید چشمانش با حالتی عجیب به سوی ما نگاه می
درد عضلات   از  است.  مردمکش  با  بودن قسمت سفید چشم  رنگ  چیزی جز هم 

 فهمی؟« گوید: »زبون منو میزند، میدراسول کنارش زانو میلرزند. صورتش می
صورتش  هایش را از پشت پوست  توانم دندانبا این که دهانش بسته است؛ اما می

از  مرد سفید چند بار سرفه میببینم.   با  شود.  دهانش خارج میزند، خون  پهلویش 
شود،  لبان آن مرد سفید به آرامی باز میکشید. خون پوشیده شده و نامنظم نفس می

 گوید: »آره...« کنان می مِنمِن
اش سوراخ شده  جمجمهتر افتاده است.  جان مرد جنگجو کمی آن طرفجسد بی

ش پر از  سرخ رنگ   وست پ  ها به آرامی در حرکت است.و خون سرخ رنگ روی ماسه
لب  نبود  اندازد.  های تیزش مرا به یاد گرگ میدندانندارد.  لب    بینی و  است.  تاول
کنم، حتی  تر دقت میوقتی بیشهایش همیشه نمایان باشد.  شده است تا دندان   باعث
ی او را  نداشتن پلک، بینی و لب چهرههم ندارد و چشمانش همیشه باز است.    پلک

  ست که از جهنم پا به این دنیا گذاشته باشد. مثل شیطانیبسیار ترسناک کرده است.  
 کنیم.« گوید: »نگران نباش، ما بهت کمک میزند، میچشمان دراسول برق می
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خواهد تا او را با آرامی از زمین بلند کنیم.  زند و از من میبه من چشمک می  او
با کمال احتیاط  گیرد.  کنم، دراسول هم پاهایش را میدستانم را زیر بغل او قفل می

هایش  زند و با شدت زیاد هوا را از بین دندانچند بار از درد فریاد میکنیم.  او را بلند می
-هایم حمل میموجودی را روی دستتوانم باور کنم چنین  هنوز نمیدهد.  عبور می 

میکنم.   سریع  قلبم  تماس هستم،  در  او  با  که  طبقهتپد.  مدتی  به  را  پایین  او  ی 
کنیم به او  تمام مدت سعی میدهیم.  ساختمانی که در آن حضور داریم، انتقال می

مراقب  »قربان شما  کنند. ها هر از گاهی او را وادار به ناله میآسیبی نرسد؛ اما ماسه 
 رم وسایل مورد نیاز رو بیارم.« باشین، من می 

دانم در  نمی زند.  خون آرام از شکاف پهلویش بیرون می  نفس و مرد سفید نفس
ی به من  مرد سفید هیچ توجهچه کاری باید انجام دهم.    ، جز سکوتیتعموق  این

 »برگشتم.« دهد. هایش از حال بد او خبر می ناله ندارد. 
دهد.  به من می   رنگ، باند و بخیه سُتعدادی    گردد.  پشتی برمی کوله دراسول با  

گیرد. او  واهد محکم او را نگه دارم، سپس سُرنگ را از من میخ دراسول از من می
هاب زخم نشان از عفونت  الت کند.  بیوتیک را در نواحی نزدیک به زخم تزریق میآنتی

دندان  سفید  مرد  دارد.  روی  زخم  محکم  را  میهایش  فشار  ریختن  دهد.  هم  با 
قدرت زیادی    دارم. دستانش را محکم نگه می کشد.  کننده، مرد فریاد میضدعفونی

 »دیگه تموم شد. فقط باید بخیه بزنم. تحمل کن.« دارد.  
بخیه می  با ظرافت خاصی  است.زند.  او  زخم کوچک  مرد    خوشبختانه شکاف 

چشمانش هنوز تا نیمه باز  زند. وپا نمیرا از دست داده و دیگر دست  اشکاملا انرژی
 »تموم شد!« لرزند. هستند و لبانش می

دراسول    . افتدها میحالش روی ماسهصورت بی کنم.  مرد سفید را به آرامی رها می
او می  دهان  در  آب  را میچکاند.  چند قطره  بدنش شل  دبنمرد سفید چشمانش  د، 

ی از دست  رجا به بعد کاگوید: »از اینی نگرانم میدراسول با دیدن چهرهشود.  می
 ، فقط باید دووم بیاره.« هما برنمیاد. اگه خون ریزی داخلی نداشته باش

دید میاو سراسیمه به سوی پنجره می را  بیرون  نباید  زند.  رود،  »قربان دیگه 
همین دو  کنم فقط  ن مطمئنم کل شهر صدای گلوله رو شنیدن. فکر  جا بمونیم.  این
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-اگه رفقای این دو نفر برگردن، به هیچ عنوان نمیکنن. نفر توی این شهر زندگی 
 هوش!« یه نفر مرده و یه نفر بیتونیم قسر در بریم. 

 « سام رو چیکار کنیم؟ جاش کنیم؟»چطوری با این حال جابه
کنم، مرد سفید، چیزی  رسد. وقتی دقت میگوشم میناگهان صدای ریزی به  

 شوم تا صدایش را واضح بشنوم. »آفتاب...« به او نزدیک میکند. زیر لب زمزمه می
نزدیک می  به من  نیز  پوست دوباره کلمهدراسول  را  شود. مرد سفید  آفتاب  ی 

 گوید: »منظورش چیه؟ آفتاب؟« دراسول می   کند.تکرار می
 بزار... توی آفتاب.« »منو... 

کند که در ذهن من  او سوالی را تکرار میکند. دراسول متعجبانه به من نگاه می
 مش توی آفتاب؟« بذارینیز هست. »

دهد  دهیم که اجازه میکنیم و نزدیک دیوار خرابی قرار می به آرامی او را بلند می
گیرد، ناگهان پوستش روشن  آفتاب به داخل بتابد. زمانی که زیر نور آفتاب قرار می 

ی حمام  ایست که انگار از پشت شیشهحالت پوستش به گونهدرخشد.  شود و میمی
کنم. اعضای بدنش به صورت خیلی محو  بخار گرفته به اعضای داخل بدنش نگاه می

د  شو کند، تپش قلبش شدید میزمانی که آفتاب بدنش را لمس میقابل دیدن است.  
 پرسم: »چه اتفاقی داره میفته؟« اراده می بیافتند. تلاطم میو رگهایش به 

با چشمانی از حدقه  گیرد.  تنفس مرد سفید حالت منظمی به خود می  دراسول 
 گوید: »این دیگه چه جور جوونوریه؟« زده به من می بیرون
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 ی بدون بال پرنده

 
گاهی    زنم. با تمام قدرت بال میپر شده است.   هایم از صدای شکافتن هوا گوش 

می میگیراوج  فرود  گاهی  و سنگبوتهآیم.  م،  مقابل  های خشک  از  با سرعت  ها 
های برف در آسمان نیست و زمین هم  دیگر خبری از دانهکنند.  دیدگانم عبور می

کنند و  های برف تا افق مرا همراهی میلکهلباس برفی خود را از تن در آورده است.  
نیست.   آسمان  در  ابری  هیچ  افق  خط  نزدیک  دور حس  درست  از  را  هوا  گرمای 

شود. حتی  رنگ میها کم حضور برف   شوم،  هر چه به خط افق نزدیک میکنم.  می
نور شدید خورشید از دور چشمانم    انگار ابرها نیز در حال حل شدن در آسمان هستند.  

 دهم. تری تکان می هایم را با شدت بیشبالکنند. را نوازش می
.  شومآشفته می  تر با دیدن جای خالی دراسول بیشکنم،  وقتی چشمانم را باز می

در خواب  ای خواهند داشت.  ها چه نتیجهدانم این خوابنمیدر باز و اتاق خالی است.  
آمدم و وارد محیطی گرم و بیابانی  رسد که داشتم از برف و سرما بیرون میبه نظر می
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 شدم. قرار است به کجا برسم؟می
می  را صدا  دراسول  بار  نمی چند  جواب  سینه قفسهدهد.  زنم،  به  ی  ی  سامیرانا 

خواهم  نمیرود. او همان حالت دیشب خود را حفظ کرده است.  آرامی بالا و پایین می
ام، از  طور که به روی زمین دراز کشیدهدوست دارم همیناز این حالت خارج شوم.  

خورشید به  های پنجره اسیر شده است.  آسمان پشت میلهپنجره به آسمان نگاه کنم.  
می سرک  اتاق  چوبداخل  سوختهکشد.  کاملا  شومینه  داخل  که  های  این  با  اند. 

از خواب بیدار شدم، حس   کابوس دیشب دوباره مرا آشفته کرد بود؛ اما زمانی که 
ناگهان  دهد.  که در این دنیا به من لذت می   ستخوابیدن، تنها چیزیخوبی داشتم.  

در  لحظهبا دیدن کنسرو خالی،   را  له  گیرد.  برمیای لذت غذا خوردن وجودم  لذت 
شود دهانم آب بیفتد.  ی نمک به همراه گوشت باعث میزیر دندانم و مزه  شدن غذا 

-کنند. به راحتی میتر تحریک میکنم، انواع غذاها مرا بیشتر فکر میهر چه بیش
سیر نیستم و  توانم فکر کنم که  کنم که سیر هستم؛ برعکس میتوانم به این فکر  

 احتیاج دارم. به غذا 
شوم، دراسول با  وقتی از اتاق خارج میکند.  م را جلب میصدایی از بیرون توجه

 »کجا بودی؟« پرد. دیدن من، رنگ از صورتش می
ورودی ساختمان را پشت سرش می رفته...  گوید: »کنان میمِنبندد، مِناو درِ 

 بودم یه سرو گوشی آب بدم. بیرون امنه.« 
کنم فقط  رفتی بیرون سروگوش آب بدی. هر چی فکر می»تو هیچ وقت نمی

 کرد. جریان چیه؟«ورگا این کار رو می
اش را جدی نشان دهد. »قربان یک روزه که  کند حالت چهرهدراسول سعی می

 رفته بودم خبری ازش پیدا کنم.«  ا خبری نیست. از ورگ 
ز دیروز تا به حال هیچ خبری از او  هنوز ورگا با من ارتباط برقرار نکرده است. ا 

 »اون بیرون چه خبر بود؟« نشده است.  
 ترسونه.« این شهر منو می گوید: »، میداندازبالا می هایش رادراسول شانه

می تغییر  لحن صدایش  کردن  هنگام صحبت  میگاهی  نازک  و  اما  شودکند  ؛ 
 یارو چه خبر؟« پرسم: » از اون شود. می فت میلک ش ع دوباره صدایخیلی سری
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بهش   نگاهی  یه  صبح  می  انداختم،»امروز  نفس  که    کشید. هنوز  این  از  قبل 
 « ارمش توی تراس. به آفتاب نیاز داره.رشید طلوع کنه، از من خواست تا بذخو

مرد    گونه مشخص است که اینشده است.    ها حفاظتمیلههای هال نیز با  پنجره
ای صرف کرده است.  ی حفاظت شدهسفید زمان زیادی برای پیدا کردن چنین خانه

می تراس  است. وارد  کشیده  دراز  ساحلی  چوبی  صندلی  روی  سفید  مرد    شویم. 
قفسه و  بسته  سینهچشمانش  میی  پایین  و  بالا  آرامی  به  دیروز    رود. اش  همانند 

های بریده  لبه زخمش خیلی سریع در حال درمان است.  درخشد.  پوستش در آفتاب می
دراسول  شود.  ها دیده میاند و فقط کمی تورم نزدیک لبه شده به هم جوش خورده

 گوید: »زخم خوب شده؟« شود و با تعجب میبه زخم نزدیک می
دراسول  است.    ترک شده ترکدهانش  شوند.  مرد سفید تا نیمه باز می  چشمان 

 رم یه کم آب بیارم.« ریزیش بند امده. میگوید: »خونمی
 پرسم: »حالت خوبه؟« نشینم، می ی آهنی تراس میروی نرده 

می  تکان  مثبت  نشانه  به  را  سفید هستند.  دهد.  او سرش  موهای سرش  تمام 
گیرد تا بتواند آب  مرد سفید را بالا می  او سر  گردد.ای آب باز می دراسول با قمقمه

قدر با حرص آب  آنی آب را کامل بنوشد.  دهد تا قمقمهدراسول اجازه میبنوشد.  
 « »شما انسان هستین؟ریزند. ی دهانش بیرون می از گوشه نوشد که قطرات آبمی

ی من تعجب  توانم انعکاس صورتم را در صورت دراسول ببینم. او نیز به اندازهمی
 گویم: »مگه تا حالا انسان ندیدی؟« کرده است. می

 »من نمرُدم؟ واقعا شما انسان هستین؟« 
نمی این اجازه  »یعنی  بپرسد.  سوال  من  از  زودتر  دراسول  وجود  دهم  انسان  جا 

 نداره؟ ما اولین کسایی هستیم که میشه بهشون گفت انسان؟« 
همزمان در  توانم  وحشت، تعجب، شگفتی را میشوند.  چشمانش به آرامی باز می

طور که  او همان  لبش را ببینم.توانم شدید شدن تپش قبه وضوح میاش ببینم.  چهره
دراز می به سوی من  را  لرزانش  بریدهدست  باور...  گوید: »نمیبریده می کند،  تونم 

 بینه؟« کنم... چشمام... داره درست... می
ست که چیزی  ایگونهحالتش به  شود.  نیز زیاد می  ش به همراه تپش قلبش، تنفس
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کند:  دراسول او را به آرامش دعوت میهوش شود.  از هیجان دوباره بی  نمانده است تا 
 »هیجان اصلا برات خوب نیست، آروم باش.« 

صورتش    کند. چشمان سفیدش، حس عجیباو مدت بسیار طولانی به ما نگاه می
 کنم...« خوام... لمست... دهد. »میتر نشان میرا بیش

لب خوردهحتی  ترک  حرفهای  نیز  عجیباش  را  میهایش  دراسول  کند.  تر 
به من می نزدیک مینگاهی  او  به  تردید  با  انگشتان  اندازد سپس  شود. مرد سفید 

دراسول می روی صورت  را  نمیکشد.  نرمش  از  »باورم  رو  انسان  یه  دارم  که  شه 
 کنم.« خوام دوباره لمست میبینم. نزدیک می

ر بار  هدهد او صورتش را لمس کند.  دراسول بر خلاف میلش دوباره اجازه می 
ی سینه  بینم که از هیجان به قفسهکند، قلبش را میرا لمس می  که صورت دراسول

بندد، هر بار که باز  گاهی چشمانش را میزند.  کوبد. او مدت زیادی به ما زل می می
 »زخم...« شود. نگاهش ظاهر میکند، همان حس تعجب در می

  ش شوم. ضعف شدیدی رویشود صدایش را شنید. به او نزدیک میبه سختی می
 سایه انداخته است. »زخم سه شاخه...« 

می آن عقب  زمین  چنان  به  را  او  دراسول،  به  برخورد  با  است  نزدیک  که  روم 
 بار دیگه بگو!«  »چی گفتی؟ یه بیاندازم.  

گونه نتپیده بود؛ حتی زمانی که هیولای رتیل مانند  قلبم اینهیچ زمان تا به حال  
گوید: »یه  دهد، میمرد سفید به سختی آب دهانش را فرو می مرا تسخیر کرده بود.  

بود...  گفته  زخم سه شاخه، دروغ   پیشگویی... مقدس  امدن  تبدیل  با  به حقیقت  ها 
 تو زخم سه شاخه داری؟«شن. می

آید. او با لبان لرزان  می   دهم، نفسش بنداو نشان می وقتی زخم سه شاخه را به  
 گوید: »من... دیگه... دروغ نیستم.« می

گیریم. »واضح حرف بزن.  شوم تا چشم در چشم قرار میقدر به او نزدیک میآن
 شناسی؟« شناسی؟ از کجا منو میتو از کجا این زخم رو می

 دیوونه نیستم.« گفتن... دیوونه! دیگه »همه... به من می 
گیرد،  ر می ناگهان بدنم گُشود.  زدن، اشک از چشمانش سرازیر میهمراه با قهقهه
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 »قربان ولش کن.« م. دهگیرم و با تمام توان فشار می اختیار گلویش را می بی
دهم که گلویش کبود  قدر گلویش را فشار میآنخواهد او را خفه کنم.  دلم می

 »قربان؟؟«لولد.  کنترل داخل انگشتانم میحسی غیرقابل شود. می
شود دستم را کنار بکشد.  کنم، دراسول موفق میزمانی که انگشتانم را رها می

با چند سرفه بکند،  شود هوا را وارد ریهی عمیق موفق میوقتی مرد سفید  هایش 
 زنم: »یالا حرف بزن.« داد می گیرد. دوباره خندیدن را از سر می 

ام شده است تا دوباره به  دراسول با دستش مانعدهد.  مرا شکنجه میهایش  خنده
نکنم.   تمام میخندهاو حمله  خیلی زود  دراسول چشمک می شود.  اش  به  و  او  زند 

 »کمکم کن تا پشتم رو بهتون نشون بدم.« کند. درخواست کمک می
 کن.« »زود باش. کمک  کند.  در جوابش، دراسول ابروهایش را به هم نزدیک می

می کمک  اودراسول  تا  دهد.  نیم  کند  نشان  من  به  را  پشتش  و  شده  دو  خیز 
از پشتش بیرون زده است است.  کن شاواستخ بینین؟  ها رو می»این استخونسته 

 هام رو از دست دادم.« هام، بال برای ثابت کردن حرف 
اون طرف دیوار  دونستم  دهد: »می کند، ادامه می او به دیوار رادیواکتیوی اشاره می 

 ر نکردیم.« جا گیدونستم که ما این هنوز زندگی هست. می
بندد و بعد از  کشد، چشمانش را میاو دوباره روی صندلی چوبی ساحلی دراز می

همیشه به این    دیدم.گوید: »از وقتی که یادم میاد، این دیوار رو می مدتی سکوت می
که اون طرف مثل ما    مباشه. مطمئن بودتونه  شت این دیوار چی میکردم پفکر می

 کسایی که مثل ما هستن.« کنن. های معمولی زندگی میانسان
گفتند مرتد  »اونا به من میشوم.  خواهد چیزی بگوید؛ اما مانعش میدراسول می

 هام رو قطع کردن.« برای همین بالو کافر. 
»وقتی بچه  گوید:  می آید. زند، کمی خون از دهانش بیرون می چند بار سرفه می

ای از ناکجاآباد ظاهر  کردم، مرد غریبهه روز که داشتم توی صحرا بازی میبودم، ی
رفت.   رفت؛ یعنی به جای این که به جلو راه بره، به عقب راه میشد. برعکس راه می 

حالت غیر طبیعی بدنش واقعا غیر طبیعی و  شدن.  حتی زانوها هم به عقب خم می
ردایش مخفی شده    ه پوشیده و صورتش زیر کلا  ایپاره  ی بلند دار   یهترسناک بود.  
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ش یه جوری بود...  صدا وقتی به من نزدیک شد، گفت که نباید ازش بترسم.    بود.
زمان دو نفر داشتن با من  نمیاد ولی انگار دو تا دهن داشت. انگار همدرست یادم  
 زد.« کرد، یه نفر حرف مییه نفر زمزمه میکردن.  صحبت می

»اون مرد به  اش را بازیابد.  کند تا انرژیاش کمی مکث میبین جملات طولانی
ی چشمش از اون طرف  ی سه شاخه نزدیک گوشهمن گفت یه روز یه مرد با نشونه 

شه. به من گفت این پیشگویی مقدسه و  جا و همه چیز عوض میدیوار میاد به این
و   تونی دنیا رو نجات بدی می تو  من گفت  بهباید برای اون روز خودم رو آماده کنم. 

 «. یبه عنوان برگزیده انتخاب شد
توی غار مقدس نوشته  »اش قطع شود.  دهد تا سرفهکمی آب میاو  دراسول به  

تونی بخونی که هزاران سال پیش این پیشگویی توی غار نوشته شده. با  شده. می
این همه سال تلاش کردم تا به همه ثابت  امدن شما این موضوع به حقیقت پیوست.  

هام  حتی به خاطر این کار بالکرد.  کنم این موضوع حقیقت داره ولی کسی باور نمی
ه چندین سال تمرین  بشم. با این ک  گرفتم از دیوار رد   رو از دست دادم. یه روز تصمیم 

تری پرواز کنم، اما باز هم  تونستم نسبت به بقیه تا ارتفاع خیلی بیشکرده بودم و می
تره. چند برابر  بینین، دیوار خیلی بزرگنتونستم از دیوار رد بشم. از اون چیزی که می

بالای دیوار عبور کنم    زمانی که نتونستم ازی دیوار سبز، دیوار نامرئی قرار داره.  اندازه
 سقوط کردم، این موضوع رو فهمیدم.« و 

ام به خاطر این کارم، به خاطر  شود. »قبیلهکم ناراحتی در صورتش پدیدار میکم
 های منو قطع کردن...« احترامی به دیوار مقدس بالبی

را تشخیص دهم. گاهی عصبانی می شود و گاهی غم    ش توانم حالت صورتنمی
ت از ما  تن که اون دیوار مقدسه، برای حفاظگف»می کشد.  به روی چشمانش پرده می

دونین  داره. منو برای همیشه ترد کردن. نمی ما رو از گناه دور نگه می به وجود امده. 
ها راست  به همه ثابت کنم که تمام دروغ  زمان سر برسه و چقدر منتظر بودم تا این  

 بودن.« 
 پرسم: »توی غار نوشته بود که من میام؟«شود. میطاقتم تمام می

های این  گوید: »قربان شما واقعا حرفکند، میدراسول ناباورانه به من نگاه می 
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جا؟ چطور از یه هیولا  کنین؟ توی غار نوشته که شما میایین ایندیوونه رو باور می
 انتظار دارین دیوونه نباشه؟ نکنه نلاگ رو فراموش کردین؟« 

تواند. او با  کند از روی تخت چوبی ساحلی بلند شود؛ اما نمیمرد سفید سعی می
 گی هیولا؟« هیولا؟ به من میگوید: »حالت تندی می

آمیز می تمسخر  حالت  با  رنگی که  دراسول  انسان سفید  بزنیم  گوید: »صدات 
 بدنش رو ببینی و بال داره؟« شه داخل می

ولی من احمق نیستم.    احمق هستنجا  های اینی من و تمام قبیله »درسته قبیله 
-از رادیواکتیو درسته شده و اون معبدی که ما پرستشش میدونم که اون دیوار  می
و  ما هم اگه به این شکل در امدیم چون تاثیرات رادیواکتیو  یه نیروگاه اتمیه.    مکنی

 « پرست. گن آفتاببه ما می  بوده وگرنه ما انسانیم.نور خورشید 
 ست.«»قربان بهتون گفتم که این دیوونه

ی  تواند چهرهاگر هیولایی مثل نلاگ میهایش مرا به تردید وا داشته است.  حرف
انسان نتواند ظاهری شبیه به هیولا داشته باشد؟ مرد سفید  انسانی داشته باشد، چرا  

 زنن؟« هستش. هیولاها هم اسم دارن و هم حرف می آنتِرگوید: »اسم من می

نگاهش  او شباهت زیادی به نلاگ دارد؛ اما حس کاملا متفاوتی نسبت به او دارم.  
انگار دارم به یک انسان نگاه میبه گونه نلاگ فکر    نگاهکنم. وقتی به  ایست که 

د. اکنون چشمان آنتر به من حس  ن زکنم، حس جنون و دیوانگی در آن موج میمی
گوید: »اگه یه انسان سه تا پا داشته باشه، دیگه انسان نیست؟  او میدهد.  خوبی می

تونه چیکار کنه. تمام قبایلی  دونی رادیواکتیو با انسان میهیولاست؟ پس اصلا نمی
ها رو بکشه یا  هستن که رادیواکتیو نتونست اون  هاه، تنها انسان جا وجود دارکه این

 ییر کردن.« به هیولا تبدیل کنه، بلکه از لحاظ ظاهری تغ
کند.  های او را باور نمیدهد که هیچ یک از حرفحالت صورت دراسول نشان می

 گوید: »یعنی اون هیولایی هم که بهت حمله کرد، انسان بود؟« دراسول می 
ها. رادیواکتیو باعث شده پوستشون همیشه  ی جنگجوگن قبیله »آره! بهشون می 

شون  ها رو از دست دادن و یه کم جثهتاول بزنه و ملتهب بشه. پلک، بینی و لب
کردم  اصلا نباید باهاشون روبرو بشی. وقتی داشتم جاسوسیشون رو می  بزرگ شده. 
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که پیشگویی مقدس درست از آب در  نمیرم تا ای یهو منو پیدا کرد. مطمئن بودم می
 ما با زخم سه شاخه پیداش شد.«  آمد و ناجی

 کردی؟«»برای چی جاسوسی می
توانم ذهنم را از آن پیشگویی خالی کنم. چگونه شخصی این طرف دیوار  نمی

او افکار  گوید،  جا خواهم آمد؟ شاید دراسول راست می دانست یک روز من به اینمی
»باید همیشه یه قدم از دشمنت  ای در سر دارد. شاید او قبلا مرا دیده است.  دیوانه

اون وقتی  باشی.  معبد  جلو  خاطر  به  رو  ما  خیلی  قربانی میپالاگانا  ها  باید  کنن، 

رادیواکتیو ژن ما    کنن که ما مقدس هستیم.ها فکر میاحمق حواست رو جمع کنی.  
رو تغییر داده، باعث شده تا به آفتاب و فرابنفش نیاز داشته باشیم. ما هر روز باید  

 « های مقدس.گن فرشتهبه ما می  هاتمام قبیلهمیریم. توی آفتاب باشیم وگرنه می
  خواستن پس چرا می  ای هستش؟»منظورت از معبد پالاگانا، همون نیروگاه هسته

 « شن اگه شما مقدس هستین؟تو رو بک
جا رو  الان جنگجوها اونجا با هم دعوا دارن.  »همه برای به دست آوردن اون 

ها به شدت با جنگجوها جنگ  های تیز و غولنگروه استخواکنن ولی  هدایت می
ای هستم که  همه حاضرن برای اون معبد جون خودشون رو بدن. من فرشتهدارن.  

 از دست دادم، دیگه مقدس نیستم.« هام رو بال
 »مگه تو اون معبد چی وجود داره؟«

 «ده. میو زندگی که بهشون نیرو  ت، معبودی جاساون معبودشون »
 »واقعا تو یه هیولای دیوونه هستی.« 

جا، هیچ کدوم از حرفهای  گوید: »تا نری اون رود، مییکی از ابروهای آنتر بالا می
کنی، انرژی زیادی بدنت  وقتی اونجا حضور داری و عبادت میشی.  منو متوجه نمی
 کنن.« های دیگه هم معبد رو پرستش میکنه. حتی قبیله رو تسخیر می
 کنی، شبیه به خودت هستن؟« هایی که داری درموردشون صحبت میه»این قبیل

»نه! هر قبیله، ویژگی خودش    دهد.روی هم فشار میهایش را  از درد، آنتر دندان 
های تیزی از  های تیز به خاطر سرطان استخوان، استخوان ی استخوانبیلهقرو داره. 

ی بزرگی دارن،  خیلی جثه  هاهای لاغری دارن. غولبدن و سرشون بیرون زده و بدن 
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های  ها رو شبیه به بیگانهبیگانه، سرهای خیلی بزرگ، اون ی  له یدو برابر ما. قبتقریبا  
ها زیاد  قدر قبیله . اونکننی مروارید، که توی تاریکی زندگی میهیلفضایی کرده. قب
هایی هستیم که از جنگ جون سالم  ما انسان تونم اسم همه رو بگم. هستن که نمی

 به درد بردیم ولی تشعشعات رادیواکتیو ظاهر ما رو تغییر داده.« 
های او باعث شده است تا  حرفشود.  پیشگویی داخل سرم زمزمه میهنوز آن  

توانم باور کنم که او  نمیی دست کسی یا کسانی هستم.  که من بازیچه  متصور کن
 یم: »همه منتظر بودن تا من بیام؟«گومی د. کشاز بچگی انتظار مرا می

من دارم  گفتن که  کشید؛ چون همه می»نه کسی غیر از من انتظار تو رو نمی
ای  هیلهیچ قبگم؛ حتی زمانی که توی غار اون پیشگویی رو نشون دادم.  دروغ می 

 زمانش رسیده تا منو باور کنن.« الان  حرف منو باور نکرد چون من مرتد بودم. 
تونه یه زخم سه شاخه کنار چشمش  »چطوری باید تو رو باور کنن؟ هر کسی می

 داشته باشه.« تونه این زخم رو  درست کنه. هر کسی می
منتظر هستم تا همه  گوید: »شود. می اش رضایت و پیروزی دیده میدر چهره

 اقات زیادی پیش میاد.« های کوچیک، اتف همیشه به دنبال نشونه چیز عوض شه. 
نور شدید و  گیرد.  شکافد و به آسمان اوج میناگهان صدای مهیبی هوا را می

آنتر از ترس و وحشت از  شود.  منفجر میبزرگی همانند خورشید درست روبروی ما  
کند و من شوک  دراسول به داخل فرار میافتد.  روی صندلی چوبی ساحلی پایین می

می نگاه  بزرگ  انفجار  آن  به  لبه کنم.  زده  زیاد،  زحمت  با  نردهآنتر  را  ی  تراس  ی 
 کشد: »نه!«کشد. فریاد میمی روی نرده  گیرد و خودش رامی

سیاه حجم زیادی از    دودریزد.  مثل آبشاری به داخل آسمان میدود سیاه رنگ  
گویم: »چه اتفاقی  شوم، میده نزدیک میبا پاهای لرزان به نرآسمان را پر کرده است.  

 چی منفجر شده؟« افتاد؟ 

توانم احساساتش را بخوانم.  نمیکند.  هیچ پلک زدنی به انفجار نگاه میآنتر بی 
دهد.  زنم، پاسخ نمی چند بار او را صدا میانگار انفجار او را هیپنوتیزم کرده است.  

-ای میمثل مجسمهاند.  قدر محو تماشای انفجار است که انگار او را طلسم کردهآن
گوید:  گیرد، می دراسول بازویم را میماند که قرار است تا ابد به یک نقطه خیره بماند.  
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 جا بریم. زود باشین.« »قربان بهتره از این 
ای  ای دایرهتر از خورشید دارند و محوطهنور زرد و نارنجی انفجار، روشنایی بیش

 »بالاخره دنیا عوض شد.« گوید:  آنتر زیر لب میشکل را روشن کرده است.  
 کشم: »چی منفجر شد؟« با تمام توانم فریاد می لرزاند.لحن صدایش تنم را می

-طور که به آرامی صورتش به سمتم می چرخد، لبخندی روی لبانش میهمان
 گوید: »معبد پالاگانا نابود شد!« نشیند و می

 « شود. »نیروگاه منفجر شده؟هر لحظه دود سیاه رنگ زیادتر می
گوید:  لرزاند. می اضطراب، صدای دراسول را میآن صحنه شده است.   آنتر مسخ 

 جا بریم.« »قربان باید ورگا رو پیدا کنیم. بیایین از این
اضطراب غرق میحس می در  دارم  این  شوم.  کنم  اگر  نباشد؟  دیوانه  آنتر  اگر 

زمانی که دوباره  رود.  همان پیشگویی باشد؟ دوباره پیشگویی جلوی چشمانم رژه می
گویم: »هنوز خبری از ورگا  گردیم. می کشد، به داخل اتاق بازمی دراسول دستم را می

 نشده، چطوری باید پیداش کنیم؟«
 جا بریم.« دونم قربان. فقط بیایین از این»نمی 

کند تا به صورت سامیرانا نیز ماسک بزنم.  زند و کمک میاو ماسک به چهره می
گوید: »اگه واقعا نیروگاه منفجر شده باشه، تشعشعات رادیواکتیو همه جا پخش  او می

 جا نداره. دیگه نباید ماسک رو دربیاریم.« ی زیادی تا اینمیشه. فاصله
را حس کنم.  به سختی می نفس کشیدن سامیرانا  آنتر  توانم  همانند  صورتش 

دهم.  هایم قرار می به کمک دراسول، او را روی شانه، انگار دیگر روح ندارد.  سفید شده
اتاق خارج می از  آنتروقتی  ایستاده است.    شویم،  اتاق  در  زند و  نفس مینفسکنار 

کنم از این شهر برین بیرون. الان  گوید: »کمکتون میدهد. می زخمش را فشار می 
 آشوب به پا شده.« وضعیت خوب نیست. 

 گوید: »نیازی به کمک تو نداریم.« رود، میدراسول به سوی در خروجی می 
وه جنگجوها شما رو پیدا کنن.  جا برین بیرون تا گر»هی صبر کنین. کافیه از اون 

نمی  معبددحتی  نابودی  افتاده.  وحشتناکی  اتفاق  چه  کردن حکم    ونین  امضا  یعنی 
هایی  درست زمان انفجار، شما تنها غریبههای روی زمین.  سلاخی کردن تمام آدم
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 مونین.« هستین که وارد این جا شدین. مطمئن باشین زنده نمی
مونیم یا تو؟ کسی که  گویم: »ما زنده نمیماند. میحرکت میلبان دراسول بی

 مرتد اعلام شده تویی نه من.« 
 چرا این وسط هر دو برنده نباشیم؟« »پس 

دانم چه باید به او بگویم.  نمیکند.  نگاه و حالت دراسول هیچ کمکی به من نمی
منتظر آنتر مرا    چشمان توانم با ورگا ارتباط برقرار کنم.  کنم نمیهر چه تلاش می

»کلکی  رسید.  هیچ راه فراری به ذهنم نمی کند تا به او جواب مثبت بدهم.  ترغیب می
 ارم زنده بمونی.« ذزیر سرت باشه، نمی 

 زند. آنتر در جوابم، لبخند می
*** 

 »قربان؟ واقعا بهش اعتماد دارین؟ شاید برامون تله درست کرده باشه.« 
دهم، دراسول نزدیک گوشم زمزمه  ها قرار سامیرانا را روی ماسهقبل از این که  

 باور کنین؟« هاش رو خوایین حرفکند. »قربان چطوری میمی
جا حمل کرده است.  زند. او چند ساعت آنتر را تا به ایننفس می دراسول نفس

نیز روی ماسه را بسته است.  آنتر  از درد چشمانش  و  دراز کشیده  باشگاه  ها  داخل 
ها نصف  ای شکسته و ماسهاز سمت خیابان، دیوار شیشه  ایم.ورزشی بزرگی نشسته

های  وزنهاند.  شده  زدگی پوشیدهای از زنگوسایل ورزشی با لایهاند.  باشگاه را پر کرده
ها همگی به زیر  تردمیلاند.  ای چیده شدههالتر، کاملا مرتب کنار دیوار داخل قفسه

قسمتماسه فقط  و  رفته  فرو  میها  دیده  بالایی  دراسول  های  گوش  نزدیک  شود. 
 شیم.« گویم: »فعلا که داریم از شهر خارج میمی

 »ولی من اصلا حس خوبی ندارم قربان.« 
کنم،  اش نگاه نمیی سینهدیگر به قفسهدهم.  ها قرار می سامیرانا را روی ماسه

رود. وجودم از  اش بالا و پایین نمیی سینهتوانم قبول کنم که شاید دیگر قفسهنمی
سراب، هنوز گودال کوچکی   شاید پشت اینکند تا با حقیقت روبرو نشوم. او فرار می

ای از ورگا پیدا  تونم نشونهرم بیرون تا ببینم میگویم: »میمیآب وجود داشته باشد.  
 کنم یا نه. هر جور شده باید پیداش کنم.« 
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ای نور  او مثل نقطهست.  دهد، فکر کردن به ورگاتنها چیزی که به من امید می
 ری؟«پرسد: »کجا می قبل از خروج آنتر میدر رویایی تاریک است. 

 رم یه نگاهی به اطراف بندازم.« »می
 »بهتره این کار رو نکنی، اونا همه جا هستن.« 

 »نگران نباش، قرار نیست جای دوری برم.« 
 جا شدین؟« »راستی هنوز نگفتین چرا و چطور وارد این

ست که به دِمکِ، نگهبان راه  رسد همان توضیحیمی تنها جوابی که به ذهنم  
اکتشافی هستیم. خبر رسید که راه رادیواکتیوی  -رادیواکتیوی گفتیم. »یه گروه گشتی

 باز شده، امدیم تا یه سروگوشی آب بدیم.« 
 گوید: »راه باز شده؟« کند، با هیجان می ناگهان او چشمانش را باز می

-وقت نباید به سوالش پاسخ می هیچشوم که چه اشتباهی کردم.  تازه متوجه می
رسد. »راه غیر  کنم جواب مناسبی پیدا کنم؛ اما هیچ چیز به ذهنم نمیدادم. سعی می

 جا شدیم.« قابل عبوره. اشتباه کردیم وارد این
قابل عبوره، پس چطور شما  »اگه غیر  .گیرندمی  تر جان لحظه چشمانش بیشهر  

 راه ورودی کجاست؟«وارد شدین؟ 
 شه پیداش کرد.« »به این سادگی نمی

اضطراب به دورم  شوم.  قبل از این که دوباره سوال بپرسد، از باشگاه خارج می 
ی جهنم  چرا درمورد راه ورودی صحبت کردم؟ آن راه ورودی به دروازهتار زده است.  

قدر این موضوع ذهنم را مشغول  آنها بتوانند آن را پیدا کنند.  تبدیل خواهد شد اگر آن 
ی بلواری  روم. بالاخره تابلوی سبز رنگ رفتهکنم به کجا میکند که فراموش میمی

ی  ناگهان پارچه  اسامی روی تابلو غیر قابل خواندن هستند. مرا به خود می آورد.    بزرگ
پاره در  رنگ پارههای سفیدپارچه کند.  ام را جلب میسفید رنگ متصل به تابلو توجه

خورند. روی تمام تابلوهایی که به ساختمان سفید و زیبا در انتهای  نوازش باد تکان می 
سفید و زیبا مرا به یاد    ساختمانی سفید پاره وجود دارد.  شود پارچه آن منتهی می

مذهبی می و کل  اندازد.  معابد  ساخته شده  گنبد  به صورت  آن  ساختمان  شبستان 
های پاره سفید پوش شده است.  ساختمان نیز با پارچه  سرتاسر باشد.  ای شکل میدایره
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 ی؟ ورگا؟« نوش»ورگا؟ ورگا؟ صدام رو می
حتی ارتباط    کنم؛در تلاش برای ارتباط برقرار کردن با ورگا، پاسخی دریافت نمی

قیل  ناگهان با دیدن جرثی زیادی با من دارد.  شود. به نظر هنوز فاصلهبرقرار نمی
شاید بتوان از آن    رسد.، فکری شاید احمقانه به ذهنم میکنار ساختمان سفید رنگ

قیل  وقتی به جرث   دارم.تر برمیهایم را بلندتر و سریعقدمبالا با ورگا ارتباط برقرار کرد.  
  خواند. ساختمان سفید مرا فرا می  آن حسی از داخل  شوم،  ساختمان سفید نزدیک می  و

 »ورگا؟ ورگا؟«  کشد.انگار آن ساختمان مرا به سمت خودش می
آورد. مثل صدای ضبط شده، هر چند  خش مرا به هیجان می گاهی صدای خش
را صدا می  ورگا  امدهزنمثانیه  دیوار  این سمت  به  زمانی که  از  از  .  اثری  هیچ  ایم، 

نمی  دیده  گیاهان  و  سایهسرسبزی  حتی  نتوانسته شود.  هم  جانها  برای  اند  پناهی 
  ین شهر نیز در اشهر با بافتی از رنگ خاکستری پوشیده شده است.  گیاهان باشند.  

  کنم، بارش وقتی به آسمان نگاه میهای مرده است.  ها، باد ساکن ساختمان جز ماسه 
کنند،  صورتم برخورد میهای ریز داغ به  دانهجاست.  ت همیشگی اینماسه جز طبیع

 آید.  ها هم ماسه بیرون میحتی از داخل خانه
ناگهان بلوار  کنم در دید نباشم.  دقت زیاد سعی میبا  کنم و  ها عبور میاز گوشه

کنم هر لحظه مرا به دام خواهند  حس میکند.  ام را جلب میخالی از ماشین توجه
این لحظه متوجه این موضوع نشده بودم.  انداخت.   بلوار که به آن  تا به  روی این 

بلوار کاملا تمیز است و جز  شود، هیچ ماشینی وجود ندارد.  ساختمان مذهبی ختم می
ها  کنم؛ اما آن های دیگر نگاه میبه خیابانشود.  ها، هیچ چیز روی آن دیده نمیترک

از ماشین هر چه به آن ساختمان سفید نزدیک  زده هستند.  های سوخته و زنگپر 
 تری به تابلوها متصل است.  ی بیشهای پارهشوم، پارچهمی

رها شده و جرثقیل روزهای    سازرسم که به صورت نیمهبه کنار ساختمانی می
خواهم  دانم که نمیتردید دارم بالا بروم یا نه؛ ولی می کند.  تعطیلی خود را سپری می
ای  فرشتهوقت نتوانستم به او حس خوبی داشته باشم.  هیچآنتر ما را به تله بیاندازد.  

دهم یک  می   ترجیح به اجابت رسیده است.    هایشرد شده که اکنون تمام خواستهت
ی جرثقیل  تنه و پایه  دهم، هنوز محکم بهرا تکان می  نردبانقدم از او جلوتر باشم.  
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وقتی از نردبان  شود.  کس دیده نمیاندازم، هیچنگاهی به اطراف میچسبیده است.  
تا به    شود باعث میدلهره  شوند.  زده از نردبان جدا میهای زنگ روم، پوستهبالا می

 شنوی؟« »ورگا؟ صدام رو میآرامی از نردبان بالا بروم.  
کنم   ها را طی میبا قدرت نردبان کند.  خش طولانی مرا امیدوار میبار خشاین

تا جایی پیش می بلند و  جرثقیل    اندازد. کناری به رویم سایه می  روم که ساختمان 
در  روم.  بالاتر نمی   ی هنوز تا ارتفاع زیادی بالا رفته است؛ اما از ارتفاع ساختمان کنار

 کنم. »ورگا؟« تری احساس میامنیت بیش یپناه سایه ساختمان کنار
 گوید: »رئیس...« آورد. صدا میدار مرا به وجد میناگهان صدایی ضعیف و خش 

گفتن کلمه رئیس، مطمئن میبا  ورگاست.  ی  رو  هی  »شوم که صدای  صدام 
 شنوی؟ ما داخل شهر هستیم. یه جایی نزدیک به ...« می

-ساختمان شیشه  گردم تا ورگا به راحتی ما را پیدا کند.ی واضحی میدنبال نشانه
ظاهرش به  کند. تر به راحتی توجه را جلب میطرفای بسیار بلندی، چند خیابان آن 

»ما کنار ساختمون  ایست که انگار چندین هواپیما آن را گلوله باران کرده باشند.  گونه
تقریبا هیچ ساختمون بلندی  هاش شکستن.  ای هستیم. تمام شیشهشیشه  خیلی بلند

 اطرافش نیست. فقط زود خودت رو برسون.« 
 گوید: »... رئیس...« صدای ضعیف می

کند. ناگهان تعادلم را از دست  بور میای بسیار سریع از بالای سرم عناگهان سایه
کنم.  در لحظه ی آخر، دست دیگرم را دور نردبان قفل میشود.  دهم، دستم رها میمی

دهم و با فشار پا دوباره  دستم را در هوا تکان می ام یا نه.  دانم از وحشت فریاد زدهنمی
دوباره چشمانم واضح  کند و  وقتی سرگیجه مرا رها می ورم.آموقعیتم را به دست می 

در حال چرخش است.    بینم که بالای ساختمان سفیدموجود سفیدی را میبیند،  می
های بلندی  این تفاوت که بال  یابم بارا شبیه به آنتر می  کنم، آن موجودوقتی دقت می

چنان سستی بر من چیره  ناگهان آنرقصند.  هایش در باد میپرهای سفیدِ بالدارد.  
کنم.  می سقوط  است  نزدیک  که  نقشهشود  با  پایگاه  آنتر  سمت  به  را  ما  قبلی  ی 

 اش هدایت کرده است.  قبیله
ی نردبان از زیر  قدر عجله دارم که گاهی پله روم. آنهراسان از نردبان پایین می
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زند.  ی عجیبی به دلم چنگ میام سنگین شده و دلشورهی سینهقفسهرود.  پایم در می
جا برسم، با گروهی از  ممکن است زمانی که به آن شاید تا الان هم دیر شده باشد.  

شوم.  آن  روبرو  میها  لمس  را  زمین  پایم  که  به سوی  زمانی  تمام سرعت  با  کند، 
باز می از داخل ساختمان مجبور میگردم.  دراسول  ها عبور  شوم برای دیده نشدن، 

کنم، یک موجود سفید رنگ، پروازکنان از بالای  که به آسمان نگاه می  رکنم. هر با
 »قربان کجا بودین؟« رود. کند و به سوی ساختمان سفید رنگ میسرم عبور می

 »باید بریم.« دراسول اسلحه به دست کنار در ورودی ایستاده است.  
آنتر به سختی از  دهم.  آید، سامیرانا را روی پشتم قرار میدراسول به کمکم می

 رین؟« کند. »کجا دارین میلنگان راه ما را سد میشود، لنگ ها بلند میروی ماسه
 »فکر نکن ما احمقیم.« افتد.  ها میماسهکوبم، روی یاش ممشتی به سینه

ای  دم که هیچ صدمهکند. »بهت اطمینان میها را از دهانش خارج میآنتر ماسه
 کافیه شما رو ببینن.« رسه. فقط بهتون نمی

 ای نداریم.« »ما هیچ علاقه
شویم. »هی صبر  اندازد، از در خارج میاش میاش را روی شانهدراسول اسلحه

 شی.« کن! مطمئن باش به خاطر این کارت پشیمون می
 »تا همین الان هم پشیمون شدم که چرا تو رو نجات دادیم.« 

 شه.« همه چیز عوض می»فقط کافیه به دنیا ثابت کنی،  
گیرد، تهدید  ش را به سوی او میدراسول اسلحهدهم.  این بار پاسخش را نمی

 کند: »بهتره دیگه دنبال ما نیایی.« می
تا همین  تونم کاری بکنم.  گوید: »فکر نکن بدون تو نمیاو با صدای بلند می 

فقط مطمئن باش که یه روز پشیمون  گم.  راست میالان هم کل دنیا فهمیده که من  
 دم.« مونه. بهت قول می شی. هیچ چیز به همین شکل نمیمی

کنم.  های دیگری را انتخاب میگیرم و راهتوانم از ساختمان سفید فاصله می تا می
 »قربان چه اتفاقی افتاد؟« ای از دور به راحتی قابل دیدن است. ساختمان شیشه

گفت که  کرد. حسم میلعنتی داشت ما رو به پایگاه اصلیشون هدایت می»اون  
جا حس خوبی  ن بده تا خودش رو ثابت کنه. اصلا اینوش ها نخواد ما رو به اونمی
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 گشتیم.« ندارم. کاش میشد به اون طرف دیوار برمی
شاید  »از کجا معلوم که ورگا مثل آنتر ما رو به جای درستی هدایت کرده باشه؟  

 کرده.«  تورگا هم مثل آنتر برای ما تله درس
 »چرا تو برای من تله درست نکرده باشی؟« 

ایستم.  هایش نمیشود. حتی برای شنیدن صحبتصدای پای دراسول قطع می
 حرف رو زدین. یعنی... من...«  کنم که این»قربان باور نمی

 ولی تو نیستی؟«  باید باور کنم که ورگا خائنه »چرا
 »قربان... چون... چون...« 

قدر از حرفم شوکه شده است  آنهایش کاملا هماهنگ است.  صورتش با حرف
 دی؟« »چون؟ چرا حرفت رو ادامه نمی تواند کلمات را درست تلفظ کند. که نمی

 »قربان... ورگا یه رباته، چی درموردش فکر کردین؟« 
 درموردم فکر کردی؟« »منم یه رباتم! تو چی  

ی، تنها مسیر مستقیم به  ی تنها جوابش، حالت نامفهوم چشمانش است. پل هوا
از خیابانتغییر مسیر می سمت آن ساختمان است.   ها  های کوچک و کوچهدهم و 

آرامش بیشتنگ و خانه  هایکوچهرویم.  پیش می تری به من  های متروک حس 
با گذشت زمان، هر روز این دنیا  توانم به دیوارها هم اعتماد کنم. حتی نمی دهند. می

کنم، هیچ نور امیدی  بینم؛ حتی زمانی که به آسمان نگاه میتر خاکستری میرا بیش
 »رئیس؟«   آید. دراسول در سکوت کامل دنبالم میشود.  در دلم روشن نمی

دهم: »ورگا؟ ما  درنگ پاسخ می بی.  شودناگهان صدای ورگا در ذهنم پخش می
 ای هستیم. تو کجایی؟« نزدیک ساختمون شیشه

»حواستون رو خیلی جمع کنین. گروه بزرگی  شود.  دار شنیده میصدایش خش
 از هیولاها داره به شهر نزدیک میشه.« 

زنم منظورش از هیولاها، همان  حدس میشود.  صدایش به سختی شنیده می
ها صحبت کرد،  هایی که آنتر از آن ه یلکنم قبتوانم باور  نمی  . ستهای جنگجو قبیله

انسانی در ظاهر هیولا! چند بار ورگا را صدا  های جهش یافته هستند.  همگی انسان
 دهد. »نباید توی دید باشیم.« زنم، دوباره پاسخ نمیمی
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های به گل  شویم و با احتیاط از بین ماشینبا رسیدن به بلوار بزرگی، خم می
اند؛ اما  های خیابان بیرون زدهخشک شده از بین ترک  گیاهانکنیم.  نشسته عبور می

زنم.  به آرامی با انگشتم خاک را کنار می  با رسیدن به سطح خیابان خشکیده است.
های  ریزهکنم سنگناگهان حس می شود.  هایش پدیدار میی سبز گیاه با ریشهتنه

تمام  تری نگاه کنم. دقت بیششوم تا با خورند. کمی خم میروی آسفالت تکان می
کنم،  وقتی از کنار ماشین به پشت سرم نگاه میخورند.  ها با هم تکان میریزه سنگ

دراسول رنگ  آیند.  بینم که از انتهای بلوار به سوی ما میلشکری از جنگجوها را می
 »قربان دارن میان به سمت ما.« پرد. از صورتش می 

ها کوچه  سیلی از ماسهشویم.  ای میخزیم، وارد کوچهآرام از سطح خیابان می 
ها باقی مانده  رد پایمان روی ماسهکنم، وقتی به پشت سر نگاه میرا پر کرده است. 

با هر قدم، پاهایم تا ساق به   ها، ردپاها پاک شوند.  امیدوارم قبل از رسیدن آناست. 
گاهی نزدیک  کنم که  موقعیتم را حفظ میقدر سخت  آنروند. ها فرو میداخل ماسه

هایم سقوط کند؛ با این حال سامیرانا هیچ واکنشی نشان  سامیرانا از روی شانه  است
که  برای اینبرد.  ی سوم ساختمان بالا میی ماسه ما را تا طبقهگاهی تپهدهد.  نمی

ساختمانی  شویم.  های به ظاهر امن میرد پایی از ما باقی نماند، گاهی وارد ساختمان 
خوام از ترس جنگجوها به دام  نمیکنم که قسمتی از آن خراب باشد.  را انتخاب می

بینم. خیلی بهش نزدیک  »قربان، دارم اون ساختمون رو میهیولای دیگری بیفتم.  
 شدیم. شاید نیاز باشه دوباره با ورگا تماس برقرار کنین.« 

آاز قبیله  چندین دستهناگهان   از بالای سر  ،پرستانفتاب  ی  رد    نماپروازکنان 
ناگهان  ای برسیم.  فقط یک خیابان باقی مانده است تا به ساختمان شیشهشوند.  می

 گویم: »مخفی شو.« جنگجوها هراسان میبا دیدن لشکر دیگری از 
کند که تعادلش را از دست  چنان سراسیمه به سوی دیواری حرکت میدراسول آن

گیرد  ی شکاف دیوار را می او لبهکند.  زانو روی زمین سقوط میدهد و محکم با  می
جنگجوهای قوی هیکل با لباس زرهی آهنی از جلوی  کشد.  و خود را پشت دیوار می

ی هر یک  قیافه  ، زیبا و کلفت است.ها تراش خوردههای آن ماهیچهکنند.  ما عبور می
ها  زن  شود. جنس مونث نیز دیده میها  در بین آن تر است.  ها از دیگری ترسناکاز آن
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توانم باور کنم که  نمی  اند.موهای بسیار بلندشان را به شکل زیبایی پشت سر بافته
 ها انسان هستند. آن 

  آن طرف او دقیقا  آید.  ها از گروه جدا شده و به سوی ما می ناگهان یکی از آن 
زند، و ادرار  را کنار می  ایستد. او زرهشام میی که من پشت آن پنهان شدهدیوار
گوید: »بالاخره پیشگویی  کند، زیر لب می طور که به آسمان نگاه میاو همانکند.  می

 درست از آب در امد. هی زخم سه شاخه زود باش خودت رو نشون بده.« 
آید. او به جنگجویی که  شود، به سوی ما میجنگجوی دیگری از گروه جدا می

 »رئیس، لشکر شماره سه به معبد رسیده.«   گوید:است، میادرار کردنش تمام شده 
 »درمورد بقیه چی؟« 

 تمام نیروها رو آماده کردیم.« »مثل ما تو راه هستن. 
 ست تا به ما سلام کنه!«»پس دنیا آماده

وقتی به  شوند.  او به همراه جنگجوی زیر دستش به گروه ملحق و از ما دور می
گفت که بدون ما  او راست میکند.  از بدنم عبور میکنم، موج سردی  آنتر فکر می

ناگهان ارتباط ذهنی با ورگا برقرار  تواند ثابت کند که همه چیز راست بود.  هم می
 تونم ببینمتون. این بالا.« جا هستم. میشود. »هی رئیس من اینمی

مکثی  او بعد از  دهد.  ای برای ما دست تکان می ی پنج ساختمان شیشه او از طبقه
زنگمی مردان  گروه  بد!  خبر  »یه  اینگوید:  اونزده  منفجر  جا هستن.  رو  معبد  ها 

 کردن.« 
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 شهرِ رویاها

 
 .« کنیگی؟ داری جدی صحبت می»چی؟ چی داری می

تونم همراهتون  گوید: »رئیس... واقعا نمیاین که به من نگاه کند، می ورگا بی
 شده هستم.« ها. من یه کروم راندهبیام به شهر کروم 

راه می به سختی  ماسه دراسول  را روی  پاهایش  را  کشدها میرود.  او سرش   .
به حرف  واکنشی  است؛ حتی  انداخته  نمیپایین  نشان  ورگا  مطمئنم که  دهد.  های 

امروز  او باعث شد که دیگر درمورد خیانت ورگا صحبت نکند.    آخرین برخورد من با
خوای ما رو بفرستی  یعنی می گویم: »میتوانم غروب خورشید را ببینم.  هم دوباره می

 جا و بگم که من یه رباتم؟« خوای برم اونبین اون همه ربات؟ نکنه می
اگه  تونم وارد بشم.  کنن. به هیچ عنوان نمی»به محض ورود، منو شناسایی می

نگران باشی. همه  گیر بیفتم، شما هم سرنوشتی مشابه من دارین. رئیس نیاز نیست  
جا چند نفر رو دارم که هنوز منو به عنوان دوست  من اونچیز رو راست و ریس کردم.  
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 ها.« ی اون ن به عهدهبذاریکارها رو دونن. خودشون می 
دارم.   آرامش  احساس  است،  من  نزدیک  ورگا  که  بار  بدون  هر  ظاهری  شاید 

فکر این  دهد.  من حس آرامش میست که به  احساس داشته باشد؛ اما او تنها کسی
دوباره حسی پر از اضطراب و  اندازد.  که او دوباره همراهم نباشد، مرا به یاد دیروز می

 دونم...« گویم: »واقعا نمی میگیرد. نگرانی مرا دربرمی 
کند. »رئیس... من این همه راه رو به خاطر شما  ورگا بلاخره به چشمانم نگاه می 

خوایین این کار انجام بشه، راهی جز این وجود نداره. اگه واقعا  امدم. اگه واقعا می
 تونیم راه برگشت رو پیدا کنیم.« خوایین برگردیم، میمی

می نگاه  دراسول  به  وقتی  حرفناخودآگاه  در کنم،  مدام  تکرار    ونهایش  سرم 
اگر واقعا او راست بگوید و ورگا مرا به تله کشانده باشد چه؟ وقتی به آن  شوند.  می

حسی دوگانه مرا در خلاء  شوند.  های پشت سرمان سست میم، تمام پلبذاریدنیا پا  
بدانم من که هستم. اکنون در    ها را به جان خریدم تارها کرده است. تمام سختی 

نمی دیگر  دارم.  قرار  قدمی جواب  بیشچند  بیخواهم  این  از  باشم. شهر  تر  هویت 
گویم: »خب  هایم را پیدا کنم. می توانم جواب تمام سوالست که میها جایکروم

 کنی کی هستن؟« نقشه چیه؟ این دوستایی که درموردشون صحبت می
می هم  دست  به  دست  نفر  هیچ »چند  بشین.  وارد  شما  تا  کد  دن  بدون  کس 

ی آماده شده تا حضور شما رو  چند تا کد شناسایی تقلبتونه وارد بشه.  شناسایی نمی
کنه. فقط باید به شدت به یه موضوع توجه کنین. به هیچ وجه نباید از حضور    توجیح 

 شما و به خصوص این دو نفر مطلع بشن.« 
جا  »اگه مطلع بشن که دو تا انسان اونکند.  او به دراسول و سامیرانا اشاره می  
 شه.« هستن، آشوب غیرقابل باوری به پا می

 »یعنی قرار بهشون آسیب برسونن؟« 
ها به هیچ  تن. کرومهسبرن، این دو نفر  »تنها کسایی که جون سالم به در می

این انسانی نمی برای همین  انتتونن آسیب برسونن،  خاب کردن. درست زیر  جا رو 
 خوام دوباره منو خائن صدا کنن.« ها. نمیزمین و به دور از انسان 

اش  انگار او با زندگیدادم.  اگر من به جای او بودم، شاید این کار را انجام نمی 
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 بازی کرده است. »اگه بفهمن که من کی هستم؟« 
برای  شین. کدی که جا فقط براساس کد شناسایی می»نگران نباش رئیس! اون

نداره. در ضمن دوستان من حواسشون به همه چیز    یمشکل   آماده شده، هیچ شما  
 یه صورت جدید آماده شده تا به محض ورود، تغییر قیافه بدین.«  هست.

 شه تغییر چهره داد؟« »صورت جدید؟ مگه می
شن، کاملا آزاد هستن تا همیشه تغییر  ها چون بر اساس کد، شناسایی می»کروم

پذیر  ها امکان ی انسان البته بیست سال پیش این موضوع فقط با اجازهچهره بدن.  
 جا رو کردیم.« جوری نیست. ما فکر همهبود ولی الان این

 جا بمونیم؟« »ما چقدر باید اون
کنم  تر، بهتر! من فکر نمی»همه چی بستگی به شما داره قربان؛ ولی هر چی کم

 ین.« جا بمونتر از دو روز نیاز باشه اونبیش
شود.  کند چیزی جز تپه های ماسه دیده نمیتا چشم کار می.  کندتوقف میورگا  

 جاست.« گوید: »همینکند، میای اشاره میبه تپهاو 
نیز همانند من متعجب است.   بزرگ میدراسول  تواند داخل  چگونه یک شهر 

صبر  باید  ها ساخته شده.  گوید: »شهر زیر ماسه او می ی کوچک قرار داشته باشد؟  تپه

 طبق قرار برای بردن شما بیاد.«  تانیلاکنیم تا 

زنم  هایش باشد. حدس میهایش، تانیلا باید یکی از همان  دوستطبق صحبت
 کنی؟« می پرسم: »تو تا برگشتن ما چیکار می که تانیلا یک زن است. 

برگشتن شما، این اطراف  کند. »تا نشیند، پاهایش را دراز میها میاو روی ماسه
جا حضور داره، یعنی ما رو تا  زده اینمردان زنگ   گردم. وقتی گروهدنبال خبرها می 

کردم که از شرشون خلاص شدیم؛ ولی انگار تمام مدت  فکر میجا تعقیب کردن.  این
گشتم، خیلی اتفاقی هاگان  ها میوقتی که داشتم دنبال شهر کرومگشتن.  دنبال ما می

رفتن.  ای میگروه کوچکی از افرادش رو دیدم که داشتن به سمت نیروگاه هستهو  
جا  ها چطور وارد شدن و اینای نداشتم که اون رفانر هم همراهشون بود. هیچ ایده

ای هم به این طرف بلدن یا  کنن. حتی مطمئن نیستم که راه ورودی دیگهچیکار می
 .« کردن ما راه ورود رو پیدا کردن با دنبال 
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 »اگه دنبال ما هستن، چرا نیروگاه رو منفجر کردن؟« 
تونم  حتی نمیها هستن.  کنم همین»تموم سوالاتی که من هم بهشون فکر می

دونم، انفجار نیروگاه باعث شد تا هیولاهای زیادی به  حدس بزنم. تنها چیزی که می
هیولاهایی که  شه.  هر قسمت از شهر، گروه به گروه هیولا دیده می تکاپو بیفتن.  

جا هستیم،  خوام مطمئن بشم تا زمانی که ما اینفقط میکنن.  مثل نلاگ صحبت می
 چیز!«همهی بی زادهحرومکنن. هیچ مشکلی واسه ما درست نمی

ی گروه جنگجوها بسیار  ها انسان هستند؛ اما رفتار فرماندهورگا نیز باور ندارد آن 
بالاخره دراسول   رفتاری که هیچ وقت از آن نلاگ دیوانه ندیدم.شبیه به انسان بود. 

زده مثل ما قصد دارن تا به  آید: »شاید گروه مردان زنگها به حرف می بعد از مدت 
 جا رو پیدا کنن.« شاید مثل ما تونستن اینها برن. شهر کروم

تر  کنم سبککنم؛ حتی حس میکشیدن سامیرانا را حس نمی  دیگر حتی نفس
 گویم: »دووم بیار سام. یه کم دیگه دووم بیار.«  شده است. در دلم می 

تپه به  از کمی سکوت، چشمان  ماسه  ورگا  بعد  او  است.  مانده  روبرو خیره  ای 
بفهمی  تونی  وقت نمیهیچگوید: »می دهد،  حسش را به سوی دراسول سوق می بی

کنن. شمارش معکوس بمب آغاز شده. به هیچ وجه  زده به چی فکر می مردان زنگ 
 نباید وقت رو از دست بدین.« 

چیز سرجایش نیست.  گوید هیچحسم می شود.  ی آشوب در ذهنم تکرار میکلمه
 ها نفوذ کرده باشن چی؟« زده به شهر کرومپرسم: »اگه... گروه مردان زنگمی

 کنین زود برگردین.« »شما فقط سعی 
خورد  ای به آرامی تکان میی ماسههای ورگا، ناگهان تپهبا تمام شدن صحبت

،  شوندها متوقف میکند. زمانی که ماسه ها از نوک تپه به پایین حرکت میماسه  و
با حرکتی  شیشه .  گردد پدیدار می آبی رنگ  ای شکل  ای دایرهمحفظه های محفظه 

به سوی او  شود. طور که حدس زده بودم، رباتی مونث ظاهر مینرم باز شده و همان
 بینمت تانیلا.« گوید: »خوشحالم که دوباره میرویم، ورگا میمی

 طور ورگا.« گوید: »منم همینتانیلا با لبخندی می
قدی نسبتا بلند، بدن  توانم آن را با کلمات توصیف کنم. قدر زیباست که نمیآن
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ایست که انگار  به گونه  خطوط آهنی بدنش دهد.  زیباتر جلوه میخوش تراش او را  
خطوط با ظرافت خاصی برش خورده و در کنار  لباس آبی سفید به تن کرده است.  

زده و با حرکت بدنش،  نور آبی رنگ از بین بعضی خطوط بیروناند.  هم قرار گرفته
خطوط دور دستانش به صورت منظم همانند مار دور  کند.  اش را دو چندان مییزیبای 

رنگ موهای بلندش  های ظریفی دارد.  چشمان درشت و لباست.    حلقه زده دستانش  
افتد، ترسی درون چشمانش  شوند. وقتی نگاهش به من میهر از گاهی عوض می

فقط...  ست.  گوید: »همه چی آمادهو می   د دزداو نگاهش را از من می کنم.  احساس می
 دونی که چقدر این کار حساس و خطرناکه؟«می

انگار کسی که ورگا را ساخته است، فراموش کرده تا قسمتی هم برای احساسات  
 فقط طبق نقشه عمل کن.« برمیایی.  شگوید: »تو از پس ورگا می او تعبیه کند. 

 »امیدوارم مشکلی پیش نیاد. این روزها همه چیز بهم ریخته.« 
 »اتفاقی افتاده؟« 

های  چند وقته سیاستکنن.  »درسته شهر آرومه ولی همه آشوب رو حس می
 ست.« گن، همه چیز محرمانهچیزی به ما نمیشهر عوض شده. 

 »این کار باید انجام بشه. خیلی حواست رو جمع کن.« 
 گوید: »از این جا به بعد همه چیز دست شماست.« سپس ورگا به من می

چه  ای از آنی شیشهمحفظهشویم.  ای میی شیشهتانیلا وارد محفظهبه دنبال  
شوند.  های محفظه دوباره به آرامی بسته میشیشهتر است.  رسد، بزرگبه نظر می 

محفظه به آرامی همانند  احساس ورگاست.  ی بیبینم، چهرهآخرین تصویری که می
شیشه لیز    ها رویرود، ماسهطور که محفظه پایین می همانرود.  پایین میآسانسور  

دهد،  ی بسیار ریزی به دراسول می تانیلا تراشهکنند.  رق میخورده و ما را در خود غ
تت نصب کنی. این تراشه به سیستم مرکزی  گوید: »باید این تراشه رو زیر پوسمی

 هم باید همین کار رو بکنه.«  طور رفیقت کنه که تو یه ربات هستی، همینثابت می
 هم تغییر بدم.«  ی شما روکند. »نیاز دارم تا تراشهاو به من نگاه می

 بهم دسترسی بدین.« شود. »ترس دیده می  شزند. هنوز در نگاه سریع پلک می 
دهد، درست  تمام کارهایی که انجام میدارم.  ارتباط ذهنی را برای او باز نگه می
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دهد و با حرکت  افتد. دراسول تراشه را روی ساعدش قرار میجلوی چشمانم اتفاق می
قدر ریز است که حتی  تراشه آندهد.  خیلی سریع، آن را به داخل پوستش فشار می 

گوید:  کند. تانیلا می آید. او تراشه را روی دست سامیرانا نیز نصب میخون هم نمی 
ها ورود شما رو  این تراشه»شما دو نفر حق ندارین به هیچ وجه از اتاق خارج بشین. 

 « شه کاریش کرد.کنه ولی اگه کسی شما رو ببینه، نمیقانونی می
 گویم: »تو باید حال رفیقمون رو خوب کنی.« می

 »ورگا چیزی در این مورد به من نگفت.« 
 گم. باید حالش رو خوب کنی.« »خب من دارم می

 ریسک کنیم...« تونیم »انجام این کار، یعنی خطر خیلی بزرگ. نمی 
 »همین الان وسط خطر و ریسک خیلی بزرگ هستیم، پس خوبش کن.« 

دهد.  ام، ترس درون چشمانش به من پاسخ مثبت میطور که حدس زدههمان
گوید: »هر کاری  او میرسند.  زند، زیباتر به نظر میلبان زیباش وقتی که حرف می 

 شما وارد بشین ولی ورگا قبول نکرد.« دادم فقط می ترجیح البته دم. بتونم انجام می 
دهد.  اش را نشان می با حرکت سر ناامیدی  کند، دراسول نبض سامیرانا را چک می

 گویم: »دووم بیار سام، چیزی نمونده.« در دلم می 
گوید: »وقتی وارد شدیم، به راست  اندازد. میتانیلا حتی به سامیرانا نگاه هم نمی

 شما هم باید تغییر قیافه بدین.« اتون آماده کردم. ریم به محل اقامتی که برمی
شویم که دیگر  ای می وارد محوطهکند.  ای سرعتش را کم میمحفظه ی شیشه

با  اند. ها را پشت خود نگه داشتهانگار دیواری نامرئی ماسهای وجود ندارد. هیچ ماسه
ای شهر  دیوار شیشهشویم که تا  ی خلاء مانند میها، وارد محوطه کنار رفتن ماسه

هیچ مانعی، چندین متر با  ها بی توانم باور کنم که ماسهنمیهیچ چیز وجود ندارد.  
 پرسم: »چطور این اتفاق افتاده؟« ای فاصله دارند. میدیوار شیشه
گوید: »یه جور سیستم تعلیق هستش. زیادی  اندازد، میهایش را بالا میاو شانه

ها رو از ما دور نگه  دونم که ماسه همین اندازه میدونم. فقط  چیزی درموردش نمی 
 تر.« طوره ولی خیلی ضعیفدارد. این سفینه که ما داخلش هستیم نیز همینمی
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شیشه گوی  پشت  از  سایبرپانکی شهر  شهرهای  یاد  به  مرا     اندازد. می 1ای 
بدن تانیلا  وقتی به  اند.  ها کشیده شدهمینیومی که تا زیر ماسه وهای بلند آل ساختمان
می ساختمان نگاه  روی  را  بدنش  روی  نگار  نقش  میکنم،  از  بینم.  ها  کدام  هر 
ترین  ها، اصلیها، خطوط و برشدر طراحی آن ها طرح خاص خود را دارند.  ساختمان

ی بسیار خاص  مینیومی رنگ با طراحوشهر یک دست آل ها هستند.  قسمت طراحی آن
های هوایی در خطوط منظم  ماشیناندازد. بیست سال پیش می مرا به یاد آن رویای

خیابان  از کرومدر حال حرکت هستند.  پر  نیز  انسان  ها  به  بسیار شبیه  هایست که 
ها بسیار تمیز  خیابانشود.  هایی شبیه به تانیلا نیز دیده میها کرومهستند. در بین آن

شود. همه جا و  کثیفی دیده نمی  ی هیچ لکهاند.  طوط بسیار منظم ساخته شدهو در خ
ین  زیبایی با تابلوهای تبلیغاتی تزئها به شکل  زنند. مغازههمه چیز از تمیزی برق می 

پرسم: »مگه  گروهی داخل رستوران در حال خوردن نوشیدنی هستند. میاند.  شده
 خورن؟« ها غذا میربات

م که به هیچ  ش ممنون میگوید: »کند، می با تردید به چشمانم نگاه می  تانیلا
این دو کلمه توهین بزرگی به حساب  ی ربات و کله آهنی استفاده نکنین.  وجه از کلمه

 ر میفتیم.« حسابی توی دردسمیان. 
داد.  کنم که همیشه ورگا را کله آهنی خطاب قرار می اراده به دراسول نگاه میبی

کند،  تانیلا به رستوران اشاره میاندازد.  بیند، سرش را پایین میوقتی نگاه مرا میاو  
شون رو از غذا  ها انرژیداره. بعضیها وجود  های متفاوتی از کرومگوید: »گونه می

ها  ها برای این تولید شدن تا انساناین گونه کرومها باتری دارن.  کنن، بعضی تهیه می
   های مختلفی داره.« ها محلهشهر کروم اشن. نزدیکی باهاشون داشته بنن ارتباط بتو

سفینه خیلی  شویم.  ای نزدیک میای شکل متصل به دیوار شیشهبه قسمتی دایره
آسانسور  رود. د سپس شیشه کنار میشو ای شکل متصل میآرام به آن قسمت دایره

آسانسور استفاده کنیم، تانیلا  این که از  کند. قبل از ها ما را به پایین هدایت میو پله
جا به بعد به هیچ عنوان نباید اشتباهی رخ بده. به هیچ عنوان بدون  گوید: »از اینمی

 سوالی هست؟« من کاری انجام ندین یا با کسی حرف نزنین. 

 
 ای، ارتباطات و سایبرنتیک های بسیار پیشرفته رایانهی فناوریشهری بر پایه 1
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گوید: »از  تانیلا میکند.  ای ما را پایین هدایت میاستوانهرویم.  ها پایین میاز پله 
جا بودین.  ای تنظیم شده که انگار شما اینکس اطلاع نداره. به گونهورود شما هیچ

 کار ریسک خیلی زیادی داشت.« این 
سنگی از    یمجسمهرسیم.  به ورودی بزرگ شهر میها،  با رسیدن به پایین پله

ای باز  مجسمه دستانش را به گونهشخصی درست روبروی ورودی نصب شده است.  
مجسمه با حالتی با وقار و خردمندانه  گوید.  آمد می کرده است که انگار به ما خوش 

زیر مجسمه نوشته شده  درست  کند.  ایستاده است و حس قدرت به من انتقال می
  طرف حک شده است.    های دوی مجسمه روی دیوارپرترهما آینده هستیم.  است:  

محیط عطرآگین  دورتادور مجسمه و ورودی، با گل و گیاهان زیادی تزئین شده است.  
 شود تا با اعماق وجودم نفس بکشم. باعث می

 »از این طرف.« شود.  ناگهان دری مخفی پشت سرمان باز می
ایست که به هیچ وجه تا زمانی که باز شود، قابل دیدن نیست.  در مخفی به گونه

 کس از وجود این در خبر نداره؟« جا دوربین نداره؟ هیچگویم: »یعنی اینمی
 چیز تحت کنترله. لطفا.« گوید: »همهتانیلا با اعتماد به نفس می 

چندین اتاق  مینیومی رنگ و زیبا ما را به  وراهروی آل شویم.  وارد در مخفی می
چندین تخت و قفسه داخل اتاق  شود.  با سبز شدن چراغ، در باز میکند.  هدایت می
تانیلا چندین جعبه را باز  ست.  های آلومینیومیها پر از جعبهداخل قفسه وجود دارد.  

 هاتون رو عوض کنین.« گوید: »باید لباس کند. او می می
دهد،  آورد. وقتی آن را به من میبیرون می ای فلزی  او از داخل گاو صندوقی، شی

اش  اندازهای دارد.  چهره ی جدید حالت سادهشود.  ای تبدیل میآن شی باز و به چهره
گونه را میبه  نزدیک صورتم متوقف  پوشاند.  ایست که گردی صورت  تانیلا  دست 

 « لطفا صورت قبلی رو جدا کنین.گوید: »شود و میمی
دهم، با صدای سوت ریزی، صورت قدیمی جدا  دستور میق ذهن  یوقتی از طر 

توانم باور کنم  نمیکنم صورتم خیلی تغییر کرده است.  وقتی در آینه نگاه میشود.  می
بت به این صورت  آشنایی نسحس    اده است.که آن صورت ساده، این گونه مرا تغییر د

کنم. هر چه در آینه نگاه  در لحظه ی اول ارتباط زیادی با این چهره برقرار میدارم.  
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توانم چیزی  حتی از نگاه دراسول نیز نمیتوانم این چهره را به یاد بیاورم.  کنم، نمیمی
  گوید: »منتظر شود و می تانیلا از اتاق خارج میبفهمم. او فقط کمی متعجب است.  

تونین دوش بگیرین.  اون قسمت هم می  مونم تا شما لباستون رو عوض کنین. می
باشین.   تمیزی  و  پاکیزگی  نهایت  در  کنین  رو  سعی  مریضتون  ضمن،  ن  بذاری در 

 « گم بیان بهش رسیدگی کنن.جا بمونه، میهمین
 کنین؟« یعنی چی که بهش رسیدگی میکنم: »اعتراض می

جا  مریض رو جابه  ، شه با این حالاز این جا به بعد باید وارد شهر بشیم. نمی»
 کنن؟« کنین بقیه درمورد ما چی فکر میکرد. فکر می

کنم، به یاد حرفش میفتم که گفته بود  روح سامیرانا نگاه میی بیوقتی به چهره
او را به خاکستر تبدیل کنم تا همیشه آزاد باشد. قبل از این که تانیلا در را ببندد،  

 خوب بشه. همین الان.« خواهم همین الان حالش گوید: »میمی
. به محض این  حتماهایم لبخند بزند: »بله  کند در تمام درخواستتانیلا سعی می

 جا بریم، یه نفر میاد برای معالجه.« که ما از این
روم،  وقتی به زیر دوش می شوند.  او، درهای حمام نیز باز می  خروجبه محض  

شود. انگار  ی آب روحم تازه میقطرهبا برخورد هر  کند.  آب داغ، پوستم را نوازش می
خورند، مو  وقتی رودهای کوچک آب روی پشتم لیز میدهد.  یک نفر مرا ماساژ می

شوم  در گذر زمان گم میخواهد تا ابد زیر دوش بمانم.  دلم میشود. بر تنم سیخ می
دیگر دنیا و ناراحتی وجود    انگار   کنم.و با چشمان بسته به قطرات داغ آب فکر می

شود.  حس میام. در زیر بارش آرامش، وجودم بیکنم از همه دور شدهحس می  ندارد و
باز می در، چشمانم را  با کوبیده شدن  بیدار  کنم، حس می زمانی که  از خواب  کنم 

 »قربان؟ ما منتظر شما هستیم.«  ام.شده
کاپشن و شلوار مشکی را به تن  وقتی  دهد.  دراسول یک دست لباس به من می

حس قدرت به بدنم بازگشته است. کاپشن نیز طراحی خاصی دارد و خطوط  کنم،  می
توانم باور کنم در دنیای  هنوز نمینظیر کرده است.  نورانی روی آن، جلوی لباس را بی

کنم که در  کنم، حس میها فکر میقتی به لباس و شهر کروموواقعی حضور دارم.  
اندازه به واقعیت شباهت دارد.  رویا به سر می از  دراسول نیز  برم؛ رویایی که بیش 
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حرف به همراه دارد؛ ولی او به گفتن    ی نگاهش دنیای کند.  ناباورانه به لباسش نگاه می
حتی او با آن صورت کثیف در این لباس جذاب به نظر  کند.  شود بسنده میباورم نمی

 تونیم بریم.« گویم: »میرسد. میمی
بار که به سامیرانا نگاه    گیرد. لباس پس میاز  بالاخره دراسول نگاهش را   هر 

ای  ی کوتاه از او، هیچ خاطرهجز چند خاطرهشود.  ام سنگین میی سینهکنم، قفسهمی
خالی جای  ولی  کند  ناراحت  مرا  که  ندارد  میوجود  ناراحت  مرا  به  کند.  اش  وقتی 

 کنم، این حس را ندارم. میدراسول یا ورگا فکر 
اندازم، از اتاق  شود. برای آخرین بار نگاهی به سامیرانا میدراسول از در خارج می

گوید: »هیچ  کند، با لبخندی رضایت بخش میتانیلا ما را برانداز میشوم.  خارج می
جا  تا رسیدن به اونکنم.  من شما رو به محل اقامتتون هدایت میوجود نداره.    ینقص 

 کنم.« به هیچ عنوان با کسی حرف نزنین. من تنها کسی هستم که صحبت می
آمد  با شکوه دوباره به ما خوش   مجسمهگردیم.  از همان راهی که آمدیم، برمی 

 کند تا از تانیلا بپرسم: »مجسمه مربوط به چه کسیه؟« مجسمه مرا وادار میگوید.  می
گوید:  بینم. او می احترام را می  ش نگاهکند، در  ه نگاه می موقتی تانیلا به مجس
که ما رو بعد از نابودی دنیا  کسی  هاست.  و رهبر کروم  پیشوا »این مجسمه مربوط به  

 هستیم.«   تراستیک پیشوا نجات داد و این زندگی رو مدیون  

توانم  نمیشود.  گیرند و سرم داغ می م درد میی ها، شقیقهپیشوابا شنیدن کلمه  
خواستند  برد که میاین کلمه دوباره مرا به آن خاطره می را حلاجی کنم.    پیشوا ی  کلمه
اند، پس تراستیک  را اعدام کرده  پیشواورگا گفته بود که  ها را اعدام کنند.  ربات  پیشوا

 ها اعدام نشد؟« ربات   پیشوامگه  پرسم: »ست؟ میچه کسی
تانیلا می این  گوید: »لطفا  زده می ایستد، وحشتناگهان  از  به هیچ وجه  دیگه 

دونم شما کی هستین، فقط به درخواست ورگا حمایت از شما  من نمی ها نزنین.  حرف
  پیشوا به خاطر  م.  نوها رو بشخوام این حرف رو قبول کردم؛ اما به هیچ عنوان نمی

شد و خیلی خوشحالیم که  باید اعدام میدروغین ما به خاک و خون کشیده شدیم.  
لطفا مراقب  دروغین صحبت کنه.    پیشواکس حق نداره درمورد  هیچاین اتفاق افتاد.  
 زنین.« هایی میباشین چه حرف 
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کنم، با تلاقی کردن نگاهم به نگاه مجسمه،  نگاه می  هوقتی دوباره به مجسم
است، دیگر آغوش    پیشوادانم او یک  اکنون که می زند.  حس سنگینی بر من چنبره می 

نگاه    کنم با نفرت به من  حس میبخش نیست.  رضایت  و   باز و نگاهش برایم مهربان
اولین  یپیشواتراستیک    ند. کمی از  بعد  به  دوباره هدایت کروم  پیشوا ست که  را  ها 

  برخورد با با این که سوالات بسیار زیادی در ذهنم می چرخد؛ اما عهده گرفته است. 
کنیم  کنم تا زمانی که از کنار مجسمه عبور میسعی می.  کنمسکوت میتانیلا    خشن

 کنم. حتی از پشت نیز سنگینی او را حس میبه هیچ عنوان به آن نگاه نکنم.  
ای  مثل فاحشهکند.  علم میبا عبور از ورودی، شهر بزرگ و زیبا در برابر ما قد  

با ظاهری بسیار زیبا و عشوه می گری ما را به خود جذب کند.  ماند که سعی دارد 
کردیم، اکنون شهر بزرگ و  برخلاف زمانی که در سفینه بودیم و به شهر نگاه می

نشان می به من  را  خیابان  یهاساختمان دهد.  عظمت خود  و  را    یهابلند  ما  پهن 
مورچه میهمانند  ترسیم  خود  در  می کند.  ای  نگاه  سو  هر  آینه  به  مثل  شهر  کنم، 

ها با سرعت در حال عبور  ماشین ی خاص خود را دارد.  درخشد و همه چیز جلوهمی
-جور رباتی در شهر دیده می همهاند.  ها در آمدهروها در تسخیر کرومهستند و پیاده

و آرایش زیبایی  دی لباس بسیار جذاب به تن دارند  هستند، تعداتعدادی برهنه شود.  
تعدادی هم شبیه به تانیلا به جای لباس، طراحی  را نقاشی کرده است.    ان صورتش

دراسول همانند من با دهانی باز و چشمانی از  ها را شکل داده است.  زیبایی بدن آن 
هایی هستیم که وارد شهر  ن یمثل غارنشکند.  حدقه بیرون زده به اطرافش نگاه می

م این یک  کند تا باور کنبیند، مرا وادار میهر بار که چشمم چیزی جدید میایم.  شده
داشته  رویاست.   وجود  الماسی  شده، چنین  نابود  دنیای  در  که  است  ممکن  چگونه 

گوید: »به هیچ وجه داخل ماشین  باشد؟ با توقف ماشینی جلوی پایمان، تانیلا می
 .« زنینحرف نمی

ی  صدانشینیم.  تانیلا جلو و ما عقب میکند.  ماشین درهایش را برایمان باز می
 کنم.« شود: »سفر خوشی  را برای شما آرزو میزنی داخل ماشین پخش می

می آرامی حرکت  به  می ماشین  اصلی  کند، سپس سرعت  وارد خطوط  و  گیرد 
ها هم  حتی ماشینکند.  نرم مرا بغل می  هیچ کمربندی وجود ندارد و صندلی شود.  می
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خطوط آبی داخل ماشین، نقوش بسیار زیبایی روی داشبورد  به رنگ آلومینیوم هستند.  
سرعت  موزیک بسیار ملایمی در حال پخش است.  کنند.  و سقف ماشین ترسیم می

شود همانند دوربین عکاسی، تصاویری از فضای در حال عبور  زیاد ماشین باعث می
به نظر میدر ذهنم ثبت شود.   ندارد و شهر خلوت  د.  س رهیچ چراغ قرمزی وجود 

، مجسمه و بیلبوردها  پوستر، بنر، نقاشیجای شهر وجود دارد.  در همه  پیشوا تصویر  
 کیست؟ پیشوای او و چشمان پر از نفرتش هستند. در حال نشان دادن پرتره

وقتی تصاویر  ی ماشین به بیرون خیره شده است.  دراسول همانند من از پنجره
بالا    ان منجمد و پر از هیولا و تاریکی بیابکنم که  بینم، باور نمیعکاسی شده را می

دارد.   وجود  مینیز  متوجه  تازه  ماشین  توقف  ساختمان با  اکثر  روی  که  و  شوم  ها 
لوگویی تخت و برجسته از دو انسان که پشت،  ها نشانی یکسان وجود دارد.  ماشین

ه یک انسان است که دو  بینم ککنم، میوقتی دقت میاند.  به پشت به هم چسبیده
به محض خروج از ماشین درمورد    صورت دارد؛ یک صورت از جلو و دیگری از پشت. 

 پرسم: »این لوگو به چی اشاره داره؟« آن لوگو سوال می 
هاست. هر جا این رو  دهد: »این لوگوی کرومبا آرامش پاسخ می بار  تانیلا این

 ها هم حضور دارن.« دیدن، مطمئن باشین کروم
 شین.« میجا ساکن  گوید: »شما اینکند، میاو به ساختمان روبرو اشاره می

 جا و بری؟« این بذاریخوای ما رو »یعنی چی؟ می
گوید: »چند بار باید بگم  می   خواند،او سراسیمه ما را به داخل ساختمان فرا می

 خوایین همه بفهمن؟« که به هیچ وجه صحبت نکنین؟ می
 جا که برم توی اتاق بخوابم.« »ببین من نیومدم این 

 خوایین شهر رو بهتون نشون بدم؟«»این حرف یعنی چی؟ نکنه می 
 فرستاده؟ گفته ما رو توی یه اتاق حبس کنی؟«رو »واقعا ورگا تو  

»من چطوری توی روز اول شما رو ببرم توی مرکز اطلاعات؟ واقعا چی فکر  
 . همه جا چشم هست.« کردین؟ همه تحت کنترل هستن

تا توی یه اتاق  »من این همه راه رو نیومدم کنم خودم را کنترل کنم:  سعی می
خوام بدونم که  جا، چون میمن باید برم اون  خودم رو حبس و به دیوارها نگاه کنم.
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پس یا همین الان منو    خوام بدونم که چی هستم.من کجای این دنیا هستم. می 
 رم.« خوام یا خودم می جایی که میبری به اونمی

را  های  توانم حسدیگر نمی آزاردهنده  توانم  دیگر نمی  تحمل کنم؛نامفهوم و 
توانم اجازه دهم هر کسی مرا به یک نامی صدا  هویتی را تحمل کنم؛ دیگر نمیبی

نمی دیگر  باشم.  کند؛  واقعیت  دنبال  به  مثل سراب  دنبال  توانم  م، سکوت  فریادبه 
از زمانی که مشاجره ی سنگینی با دراسول داشتم،  شود.  فرما میطولانی بین ما حکم

لا  زنم تا بالاخره تانیهم پلک نمی  حتی یک لحظهاو سکوت را انتخاب کرده است.  
 امیدوارم ارزش این همه خطر رو داشته باشه.« شکند: »سکوتش را می
بندد.  کشد، چشمانش را میاین که چیزی بگوید، روی مبل دراز میدراسول بی

 تونیم بریم.« گوید: »پس دیگه منتظر چی هستین؟ میتانیلا می
می خارج  خانه  تاکسی میشوم.  از  درخواست  دوباره  بیتانیلا  هیچ حرفی  کند. 

می ماشین  میداخل  خیابان  وارد  سرعت  با  دوباره  و  میشویم.  نشینیم  کنم  حس 
تر  ماشین بیشانگار تپش قلبم با سرعت  دهد.  شخصی پایش را روی قلبم فشار می

وقتی سعی  کنم. حال که دراسول حضور ندارد، جای خالی او را احساس میشود. می
تر مضطرب  حواسم را پرت کنم، هیبت شهر مرا بیش کنم با برانداز کردن اطرافمی
 کند. دهد یا ترس از واقعیت مرا پریشان میدانم تنهایی مرا آزار می نمی کند. می

جا به بعد باید پیاده بریم. هنوز  گوید: »از اینشویم، تانیلا میاز ماشین پیاده می
 دونم شما رو چی باید صدا بزنم.« نمی

کنم  تراستیک هستم که فراموش می  پیشوا بیلبورد بزرگ  قدر محو تماشای  آن
گوید: »مگه میشه یه ربات ندونه چه  شود، میاو به من نزدیک میجوابش را بدهم.  

 ؟ این موضوع خیلی عجیبه.« هاستپیشوای ربات کسی 
بیلبورد می از  تراستیک را پشت سرم    پیشواسنگین    گذریم، باز نگاه با این که 

 گویم: »اون موقع که پرسیدم این کیه، خیلی تعجب نکردی.« میکنم. حس می
کردم که  بکاود: »اون موقع فکر میاو سعی دارد از درون چشمانم، شخصیتم را 

 واقعا یه جوک بود تا واقعیت.« تکنی. چون حرفداری شوخی می
 »ورگا درمورد من چیزی نگفته؟«
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-حتی اگر ورگا چیزی گفته باشد، تانیلا میشوم. از حرفی که زدم، پشیمان می
گوید:  تی می تواند رازدار خوبی باشد و تظاهر به ندانستن کند. او با لحنی پر از ناراح 

بینم که خیلی  گفت که این یه کمک خیلی ساده به یه رفیقه. الان می من  »ورگا به
 پشیمونم که چرا این درخواست رو قبول کردم.«هم ساده نیست.  

کنند. مردی کیف به دست با کت  ی کامل از کنار ما عبور میتوجهکروم ها با بی
کند. تاکسی  اندازد و از کنار ما عبور میو شلوار اتو کشیده، نگاهی به ساعتش می

پیاده می  ایستد،می از آن    تعدادی نوشیدنی برای میز شماره دو گارسون  شود.  زنی 
چرا خودتون رو این زیر مخفی  پرسم: »میماند.  ای خلوت نمیرو لحظهپیاده آورد.  می

 ترسین؟« ها میکردین؟ نکنه از انسان 
سامیرانا نیز مثل او با  افتم.  کند، به یاد سامیرانا میوقتی تانیلا با لبانش بازی می

ها زندگی کردی.  مثل این که زیادی با انساندهد: »کرد. او پاسخ می لبانش بازی می
 جا؟« گذشت، چرا امدی اینجا بهت خوش میاگه اون

 کنن مشکل دارین؟« ها زندگی میهایی که با انسان »با ربات
گوید: »چند بار باید بگم  گذارد، میاش میروی بینیاو خیلی سریع انگشتش را  

 ی ربات رو نباید بگی؟« که به هیچ عنوان کلمه
 گم؟ مگه ربات نیستیم؟« »مگه غیر از واقعیت می 

خودش    ی ربات دیگه معنیکلمهست.  آهنی به شدت نژاد پرستانه»ربات و کله
ها  هایی که هنوز با انسانشده. کرومپرستانه تبدیل  ی نژادرو از دست داده، به یه کلمه

 « ن، اصالت خودشون رو از دست دادن.کنزندگی می
 جا هستین. نکنه شما بقیه رو پشت سر رها کردین.« دونه شما اینکس نمی »هیچ

بعد از خروج و مهاجرت    جا نیستن، یعنی خودشون نخواستن. »کسایی که این
جا رو  حتی زمانی که این ها درخواست فرستاده شد.  بزرگ، سرتاسر دنیا به تمام کروم 

 « ها بودن.های تجسس دنبال نجات کروم انتخاب کردیم، گروه
تر نشان  های بلند، نگاهش را عمیقمژهرود.  راه مینانه و خاصی  تانیلا با حالت ز

 گویم: »پس چرا کسی منو پیدا نکرد؟« می دهد. می
این حرف، سرعتش را کم می ه گفتم،  جور کگوید: »همونکند، می با شنیدن 
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 گردی.« عات میلا جا رو پیدا کردی؛ ولی دنبال مرکز اطاین برات مهم نبود وگرنه
 دی؟« گی این کار خیلی ریسک داره، پس چرا داری انجامش می»مگه نمی

 »فکر کنم تا حالا چند بار گفتم که این یه درخواست از طرف دوستم بود.« 
کس به خاطر دوستی که چندین سال خبری ازش نبوده، این کار رو انجام  هیچ»

 ده. به دلیل خیلی بزرگتری نیازه تا حرفت رو قبول کنم.« نمی

 گوید: »من به ورگا باور دارم.« میاش را بخوانم. حالت چهرهحس و توانم نمی
زمانی که به چهارراه  زند.  ای که از من جلو میکند، به گونهتر میسرعتش را بیش

 جا، اون ساختمون.« دهد. »اونرسیم، او به سمت راست تغییر مسیر می می
دهد. ساختمان  او ساختمان خاکستری رنگ و  بدون پنجره را به من نشان می 

گوید: »از قبل هماهنگ شده. وقتی به  او میی کوچک هم ندارد.  حتی یک روزنه

 معرفی کنی.«  شرِینتجا رسیدم، باید خودت رو اون

  به وضوح قابل دیدن است. جلوی ورودی پارک    تراستیک به شکل نئوناسم  
-وقتی می کند.  را نوازش می  ی آلومینیومی، چشمهاانواع درختان در میان ساختمان 

 ها واقعی هستن؟« پرسم: »اونخورند، متعجبانه میهای درختان تکان میبینم شاخه
کند.  نسیم ملایمی از سوی پارک بدنم را مورمور میرویم.  به آن سوی خیابان می

 جا پرنده هم ببینی.« تونی اون می»آره واقعی هستن. 
کوچه میوارد  باریک  نمیشویم.  ای  دیده  نگهبانی  در  د.  شوهیچ  جلوی  تانیلا 

می منتظر میایستد.  ورودی  باز  کمی  در  تا  ما  شود.  مانیم  به  رنگ  سفید  راهروی 
 گوید. »بریم داخل.«آمد میخوش

 »چرا هیچ نگهبانی وجود نداره؟«
ها  گوید: »حالا مطمئن شدم که خیلی با انسانکند، میرا باز می یتانیلا در اصل 

 توی شهر هیچ نگهبانی وجود نداره.« زندگی کردی. 
 شیم و کی باید خودم رو شرِینت معرفی کنم؟«»پس چطور وارد می

 « فهمی. »صبور باش خودت می
میبا   پدیدار  کروم  چندین  بزرگی،  سالن  به  نیمکت  شوند.  ورود  روی  تعدادی 

شود.  ناگهان صدایی در ذهنم پدیدار مینشسته و در حال استراحت کردن هستند.  
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 کنین؟« »آقای شِرینت خیلی خوش امدین. تایید می
 »بله! من شِرینت هستم.« 

کنار    زدهوحشت  تانیلا د.  نکنهای داخل سالن به من نگاه میناگهان تمام کروم
 کنی؟« معرفی میبا صدای بلند خودت رو  کند: »چراگوشم زمزمه می

گوید: »خیلی خوش امدین  آید و می ی بشاش به سوی ما می کرومی با چهره

 « .هستم بیران  شم شما رو راهنمایی کنم.آقای شِرینت. خوشحال می

گوید:  برد، می دستش را بالا میتانیلا برای زنی که روی نیمکت نشسته است،  

 ! امیدوارم روز خوبی داشته باشی.« کراسین»سلام 

دهد.  شود، با لبخندی به او جواب میی آن زن از شک به لبخند تبدیل میچهره
به محض  کند. آمد گویی به سویم آمد، ما را از سالن خارج میبرای خوش  که ی مرد

گوید: »چرا با صدای  های مشت کرده می دستشود، آن مرد با  این که در بسته می
خوام به جرم خیانت منو  نمیبلند خودت رو معرفی کردی؟ تانیلا قرارمون این نبود.  

 کنم که واقعا اشتباه کردم.« دارم به این فکر می اعدام کنن. 
دم دیگه اشتباهی  نگران نباش بیران. قول میکند او را آرام کند: »تانیلا سعی می

 ره...« دم که همه چی درست پیش میبهت اطمینان می ده. رخ نمی
قصد داشتم به سوالی  ببخشید حواسم نبود.  گویم: »کنم، میحرفش را قطع می

 کنم.« که پرسیده شده بود جواب بدم. عذرخواهی می
نفس  رود و  کند، چند قدم راه میی که بیران معرفی شد، به ما پشت میصشخ

 گوید: »اگر سر نرسیده بودم، معلوم نبود چه اتفاقی میفتاد.« کشد. او میعمیقی می
گوید: »مطمئن باش بیران،  اندازد، میآمیزش را به من میتانیلا نگاه سرزنش 

 بهت قول دادم.« دیگه مشکلی پیش نمیاد. 
 .« »امیدوارم تا همین الان هم مشکلی پیش نیومده باشه 

 ریم.« جا می ما رو راه بندازی، ما هم زودتر از این»اگه زودتر کار 
»زمان خیلی محدودی داریم.  افتد.  نشاند و به راه میمی  بیران خشمش را فرو 

. در ضمن تانیلا اگه بدونم قصد سرقت اطلاعات  خیلی زود کارتون رو انجام بدین
 کنی.« ای گیر میدارین، مطمئن باش تو بد مخمصه
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 گوید: »نگران نباش.«تانیلا می کند. برایمان باز میاو در اتاقی را 
تانیلا مرا نیز بهم می وقتی در بسته می در حالی که  ریزد.  شود، حالت عصبی 

 زنه؟« ذهنش حرف میبا   دونه داره گوید: »چطور یه کروم نمی لرزد، می صدایش می 
پیدا کنم.  هنوز نمی با ذهن تسلط  ترین  یکی از سختتوانم به صحبت کردن 

صندلی  دهم در مقابلش سکوت کنم.  می  ترجیحام.  کارهایست که تا به حال انجام داده
صندلی به  دارد.    ی هاشبیه  قرار  اتاق  وسط  تجهیزات  پزشکی  با  اتاق  دورتادور 

 جا بشینین.« »لطفا اینکامپیوتری پر شده است.  
نیمی از    شده است.ده و نیم دیگر طاقتش طاق  نیمی از وجودم با ترس پر ش

آن  کند و نیم دیگر مشتاق است تا حقیقت را کشف کند.  وجودم از واقعیت فرار می
شود.  کنم، مثل کابوسی از من دور میوقتی به صندلی نگاه میترساند.  صندلی مرا می

کند:  تانیلا دوباره تکرار میام نشسته است.  کنم عرق سردی روی پیشانیحس می
 دیم.« »منتظر چی هستی؟ داریم زمان رو از دست می 

کشم و سریع چشمانم  روی آن دراز میروم،  با پاهای لرزان به سوی صندلی می
افتد.  همه چیز در سکوت اتفاق میافتد.  اتفاقی میخواهم ببینم چه  نمیبندم.  را می

»خب همه  ست.  تانیلا در حال انجام کارهای  دهد کهفقط صداهای ریز نشان می 
 چی انجام شد. فقط باید این دستگاه رو بهت وصل کنم.« 

 گیرد. »الان عملیات شروع میشه.« ناگهان چیزی روی سرم قرار می
مرا   دوباره  را حس نمیدهد.  شکنجه می سکوت طولانی  انگار  کنم.  هیچ چیز 

ترساند: »یه مشکلی  ناگهان صدای تانیلا مرا می ساعت از حرکت باز ایستاده است.  
 یه چیزی درست نیست.« پیش امده. 

بینم که روی سرم قرار  کنم، دستگاهی را میوقتی از ترس چشمانم را باز می
 »یعنی چی؟ منظورت چیه؟« گرفته است.  

 تونه تمام بدن رو بررسی کنه.« »خیلی عجیبه! اولین باره که دستگاه نمی
متعجبانه حرف حالت  با  همهایش  صورتش  دارد.  ی  گزینهخوانی  با  های  او 

 واقعا یه مشکلی وجود داره.« »رود.  لوگرامی ور میو کامپیوتر ه
 دیگه استفاده کنیم.« از یه برنامه باید »
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 ؟ مگه چه مشکلی وجود داره؟« ای»چه برنامه
توی این بیست سال هیچ وقت این مشکل پیش  دونم.  »خودم هم هنوز نمی 

این برنامه    تونه مشکل رو حل کنه یا نه. بعدی می  دونم برنامه واقعا نمینیومده بود.  
 « ها تعلق نداره... به کروم

 برنامه به چی تعلق داره؟«»پس این 
 ها.« گوید: »انساندهد و میهای کامپیوتر رباتی را فشار می او سریع کلید

کند.  آن دستگاهی که به سرم متصل بود، این بار به آرامی تمام بدنم را اسکن می
تصاویر اسکن شده از نوک پا تا  شوند.  تصاویر اسکن شده روی کامپیوتر ظاهر می

لغزد و روی  چشمانم روی عکس میتپد.  قلبم به سرعت میدهد.  می سرم را نشان  
-کند. او میگردد و با نقابی از ترس به من نگاه میتانیلا برمی کند.  سرم توقف می

 گوید: »تو... کی هستی؟« 
لرزد. فقط نیمی از مغزم، شبیه به  کنم، قلبم میوقتی دوباره به عکس نگاه می 

 ست.انسان است و تمامی بدنم آهنی 
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 من کی هستم؟ 

 
 ؟ وقتش رسیده.« هستین »آماده

صدای باز شدن قفل، سپس در  ی در آهنی ایستاده است. ای جلوی دریچهسایه
 بایستین.« »لطفا شوند. دو مامور زندان وارد میشود.  باز می

از  رنگ شده است.  تاریکی اتاق کمزند.  چشمانم را میاز بین دستش  نور شدید  
ها  ماموردهم تا به نور عادت کند.  کمی چشمانم را مالش می شوم.  روی تخت بلند می

انتظار مرا میبیی مرگ  همانند فرشته تر  شم سریع»ممنون میکشند.  هیچ حرف 
 برخورد ما ناراحت نشین.« امیدوارم از آماده بشین. 

ها  ی آنها را روشن کرده است، اضطراب در چهرهاکنون که نور کمی صورت آن 
از روی تخت  دزدند.  کنم، نگاهشان را از من میها نگاه میآنوقتی به  شود.  دیده می
ها با لبخندی از من  یکی از آنکنم.  ها دراز میشوم، دستانم را به سوی آن بلند می
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  زند. مامور در را به پاهایم پابند می  ی بندی به دستانم و دیگراو دستکند.  تشکر می
 تونیم بریم.«گوید: »ممنونم سرورم. میدهد، می به من نشان می

آیم، راهروی  وقتی از انفرادی بیرون میها حرکت کنم.  دهند جلوتر از آناجازه می 
های زرد رنگ متصل به سقف، راهرو را از تاریکی  لامپآید.  استقبالم می طولانی به  
شود.  پایمان در راهروی تنها منعکس میصدای    هزنجیر به همراصدای  اند.  نجات داده

، هوای  درهای انفرادی علاوه بر  صبرانه منتظرم تا این راهرو مرا به آزادی برساند.  بی
کنم دیوارهای خاکستری رنگ زندان  حس میآیند.  استقبالمان میبه    سرد و نور شدید 

صدای  کند.  ای را باز میمیله  سرباز درِشود.  کنم سردم می، حس میکنند نگاه میمرا  
دهد. سرباز با چند قدم  ار می روحم را آزی زندان،  ده شدن آهن در سکوت مردهیسای

 طرف سرورم.« دهد: »از اینکند و با دستش، راه را نشان میاز من عبور می
می راست  میبه  مرا  انتظار  دیگر  راهروی  با  کشد.  پیچیم.  راست  سمت  دیوار 
با عبور از داخل   تابانند. اخل میره محصور شده با میله نور را به دتعدادی زیادی پنج

گرمای نورها، حس لذت بخشی  کنند.  ها، ذرات معلق در هوا شروع به رقص مینور
بل از این که به  قکشد.  خورشید از پشت پنجره انتظار مرا میکنند.  القا میرا به من  

خ  میوردر  باز  در  برسیم،  نمیپردهشود.  جی  اجازه  نور  از  ببینم.  ای  را  بیرون  دهد 
 کنیم.  گیرند و از در عبور میمامورها بازوانم را می 

ی  کنار چوبهگوید.  آمد میبا حل شدن نور در چشمانم، طناب دار به من خوش
  پنج درست آن طرف طناب دار، روی سکویی  دار، جلادی با نقاب سیاه ایستاده است.  

و بقیه    اولین نفر یک فرافرگشت  کنند.و به من نگاه می  نفر با کت و شلوار ایستاده
حتی  ها برایم آشناست. آن شخص کسی نیست جز نامِس!  یکی از آن  .انسان هستند

 اند.  نم که به روی صورتش سایه انداخته توانم ابرهای تیره را ببیاز این فاصله هم می
سرباز  تعدادی  طرف،  نظامی  دو  آرایش  درست    با  ما  برای  را  راهی  و  ایستاده 

دهند.  بین سربازها عبور می کنند و از ها هدایت میماموران مرا به پایین پلهاند. کرده
در نگاه  کنند.  م که سربازها دزدکی به من نگاه مین یی چشمم ببتوانم از گوشهمی
پلهشود.  ها نیز همانند ماموران اضطراب دیده میآن  های چوبی دار  وقتی به روی 

ماموران مرا زیر طناب دار قرار  .  کند دردی میها با من هم آن صدای  گذارم،  پای می 
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 روند.  ها می د سپس به گوشهن دهمی

دوان  شخصی  میناگهان  ظاهر  ناکجاآباد  از  پنج دوان  آن  جمع  به  و  نفر    شود 
به  گوید: »کند و می ایستد، صدایش را صاف می او جلوی میکروفون میپیوندد.  می

به سزای اعمال خود  طبق حکم قاضی    کرادن   ، آقایرساند امروز هجدهماطلاع می
طور قتل و زخمی  آقای کرادن به جرم خیانت به کشورش و همین  خواهند رسید.

 آقای کرادن...«  د. ن شوها به مرگ محکوم میانسانها و فرافرگشتکردن 
  ها و همین بزرگ ربات  پیشوا دهد: »شما به عنوان  مکث طولانی سپس ادامه می 

  ، های ربات سازی، به جرم خیانت بزرگ به رباتی کارخانهبه عنوان کارگر ساده  طور
بار، نقض  ، افکار غیرقابل بخشش، اعمال خشونتهاانسان ها و  فرافرگشتخیانت به  

ربات  فرافرگشتقوانین  قوانین  نقض  انسان ها،  قوانین  نقض  زخمی  ها،  و  ها، حمله 
قبل از اعدام، حاضر  م اعدام هستین.  کردن یک انسان، قتل یک فرافرگشت محکو

 های شما هستیم.« به شنیدن آخرین صحبت
ی  شود، صدای زوزهی باز زندان محو میگو در محوطهوقتی انعکاس صدای بلند 

کند تا فریاد بکشم ولی فقط چند کلمه  قلبم مرا وارد میشود.  باد همنشین سکوت می
 !« میرننمیها رباتشود: »ساده از زبانم بلند می

با  نوازد. موسیقی سنگینی می ها را به دست گرفته ورباتی راشتهافبرباد، پرچم 
که حالت صورت کسی تغییر نکرده؛ اما اضطراب در نگاهشان ظهور کرده است.  این
کند،  دوباره صدایش را صاف می،  عینکش را روبروی چشمانش تنظیم  ، ششم  مرد

 شود.« گوید: »حکم اجرا می سپس می
جلاد تعظیم  زند.  ، دستانش را در هم گره می پیونددنفر می  به جمع آن پنجاو  

از کنار  بندد. طناب دار را محکم به دور گردنم می اوآید. به سویم می کند، سپس می
برمی چوبه را  بزرگ و سنگینی  پتک  را درون دستانش جابهدارد.  ی دار  جا  او پتک 
جز چشمانش، هیچ قسمت از صورتش قابل  شود.  کند سپس به من نزدیک میمی

وقتی برای آخرین بار به نامس نگاه  برد.  را بالا می  او با قدرت پتک  دیدن نیست.
با تمام قدرت روی قفسه کند.  سمتی دیگر نگاه می  به  کنم، او می ی  ناگهان پتک 

اندازد.  ام داخل سرم طنین میی سینهصدای له شدن قفسهشود.  می  ام پرسسینه
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 د.  نکنام در مقابل ضربات سهمگین ناله میبدن آهنی
وقتی روی زمین به دنبال دستم  شود.  با فرود آمدن پتک، دستم از بدنم جدا می

ی چند تنی روی  اند که انگار وزنهقدر له شدهآنبینم.  گردم، پایم را نیز کنارش میمی
طناب دار مرا  رود.  سو و آن سو میاینتک، بدنم به  ی پبا هر ضربهها افتاده است.  آن 

دنیا سراسیمه به دورم  کند. در هوا معلق نگه داشته و به همراه جلاد با من بازی می
اند  صداها در گوشم به سوت ممتدی تبدیل شدهبینم.  ر میتصاویر را تاتمام  چرخد.  می

لبانم را محکم روی هم  شود.  چیزی داخل سرم منفجر می  و فقط هر از چندگاهی
 دهم تا از ناامیدی فریاد نکشم.  فشار می 

شوم  کنم در هوا شناور میحس میچرخد.  ناگهان دنیا خیلی سریع دور سرم می
در تاری چشمانم، مردی سیاه    شود. سپس بعد از مدت کوتاهی همه چیز ثابت می

اندازد.  صدای پایش مثل انفجار بمب، داخل گوشم طنین میآید.  رنگ به سویم می
ی دار با من  بینم. چوبهکه تصاویر واضح می شوند، خود را نزدیک دیواری میزمانی  

اش گذاشته است، آرام به سویم  فاصله دارد و جلاد در حالی که پتک را روی شانه
اند.  ی دار و دست و پاهایم هر کدام سمتی افتادهام روی چوبهبدن له شدهآید.  می

اما خواهد فدلم می خورند.  فقط چشمانم تکان می  ریاد بکشم، خودم را خالی کنم؛ 
وقتی پاهایش بالای سرم متوقف  اند.  مردمک چشمانم روی پاهای جلاد قفل شده

 گوید: »ما آینده هستیم.« او می بینند. شوند، چشمانم فقط پتکش را میمی
 شود. همه جا تاریک میآید.  رود، محکم روی سرم فرود میپتکش بالا می

*** 
 »چی شده؟ چه اتفاقی برات افتاده؟« 

دهد.  بینم که هراسان مرا تکان می را می ، زن زیباییشوند شمانم باز میچوقتی 
 هوش شدی؟«چرا بیگوید: »بیند، میاو وقتی چشمان باز مرا می

را تکان بدهم.  ام، نمیبه سقف خیره شده جا کجاست؟ هر چه  اینتوانم سرم 
»هی با توام! چرا جواب  توانم این مکان و این زن را به یاد بیاورم.  کنم نمیتلاش می

 جا بریم، دیگه زمانی برامون باقی نمونده.« دی؟ باید از ایننمی
کنم؟  جا چه میاعدام نکردند؟ مگر من نمردم؟ این مگر زندان نبودم؟ مگر مرا  
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کند، ناگهان صورت آن زن به صورت  وقتی نور لامپ سقفی به چشمانم حمله می
هنوز روی صندلی پزشکی دراز کشیده  شناسم.  شود. اکنون او را میتانیلا تبدیل می

 »زود باش باید بریم.« و دستگاه اسکن بالای سرم قرار دارد. 
سستی عمیقی  کنم به کمک او از روی صندلی بلند شوم.  منگ سعی میگیج و 

کنم تا مطمئن شوم هنوز دست و پا  می  زبرانداخودم را  ده است.  ربدنم را مسموم ک
امام زمانی که سعی میبا این که پاهایم را میدارم.   بایستبینم؛  پایم  م،  کنم روی 

 کمکت کنم.«  ار»بذخورم. ناگهان زمین می
»من هنوز به اون  کند. گیرد، مرا از روی زمین بلند میهایم را میتانیلا زیر بغل
 باید یه کاری انجام بدم.« دستگاه نیاز دارم. 

گوید: »چه کاری؟  میدارد تا بتوانم کامل روی پاهایم بایستم. تانیلا مرا نگه می 
 قرار این بود که فقط تو رو معاینه کنیم.« 

می کنم وزنم چند برابر شده است. تصاویر جلوی چشمانم  حس  رود.  گیج می سرم  
 »باید...یه کاری انجام...« شوند.  کوچک و بزرگ می
در،  کنم، فقط چند تصویر تار از سالن،  بندم و باز میهایم را میهر بار که پلک

 »حالت...« بینم. را میای و خانهماشین  چه،کو
توانم  نمیشوند.  زیاد، گاهی گنگ و گاهی مواج میداخل گوشم کم و  صداها  

کشم.  ام سنگین است و به سختی نفس میی سینهقفسه   کلمات را تشخیص دهم.
ی من  اجازهکنم، مردی روبرویم ایستاده است. دوباره چشمانم بیچشمانم را باز می

سعی دارد مرا    سکوت مطلقی کند.  رنگی از تاریکی، ذهن مرا سیاه میشوند.  بسته می
شود.  خواهد با تمام توان فریاد بزنم که ناگهان همه جا روشن میدلم می دیوانه کند.  

روم. خورشید با  شکافم و به جلو میهایم را باز کرده و با تمام سرعت هوا را میبال
دشت خشک با سرعت  تابد و دیگر از ابرهای تیره و برف خبری نیست.  تمام توان می

آید و مرا  پای من پیش می ای ترک خورده و پیر، پابه جادهکند.  از زیر پایم عبور می
های شکسته از دور شبیه به ماری هستند که به  پل کند.  به سوی شهری هدایت می

 دهد. هل می از پشت مراباد گرم اند. دور خود چنبره زده
باعث می انگیز  تا سریعحسی هیجان  بزنم.    ترشود  به  حس میبال  دارم  کنم 
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آورد. طبیعت دست  نهایت مهر او در دلم مرا به وجد می شوم که بیکسی نزدیک می
سعی دارند تا    ی بلندها ها، کوهدر دوردست به دست داده است تا سریع به او برسم.  

خودم را رها  رسند.  ها برایم آشنا به نظر می آن کوهابر برساند.    خود را به چند لکه 
ناگهان شهر نیز  زنم.  به سوی شهر شیرجه میسازم تا به آرامی ارتفاع کم کنم.  می

کند و رودی شهر را به دو  رسد. دیواری بلند از شهر حفاظت میبرایم آشنا به نظر می
بلند    ی هاکنم تا در میان ساختمان قدر ارتفاعم را کم میآننیم تقسیم کرده است.  

کنند مرا به جنگ بیاورند ولی من با سرعت  ها سعی میساختمانگیرم.  شهر  قرار می 
  ن به سوی بلندتری کنم.  ترین مسیرها عبور میکنم و از باریکموقعیتم را عوض می

ناگهان با دیدن هیولای  روم؛ ساختمانی که بیش از اندازه برایم آشناست.  ساختمان می
هیولای اژدها مانند روی ساختمان بلند  دهم. بسیار بزرگ سرخ رنگ تغییر مسیر می

هراسان از  اند.  خفته است و چندین جسد غرق در خون کنارش روی هم تلنبار شده
 شوم.  آن هیولا و آن شهر دور می

می  اوج  کمی  می دوباره  تپه  روی  بزرگ  ساختمان  تنها  سوی  به  و  روم.  گیرم 
باد سعی دارد مرا منحرف کند.  ساختمان در تنهایی خودش روی تپه آرامیده است.  

از  گیرم.  کنم و مسیر مستقیم را در پیش میهایم جمع میتمام قدرت را درون بال 
ساختمان  آید.  تر به استقبالم می روی تپه سریعکنم، ساختمان بتنی  آن چه که فکر می

-است. درِ ورودی بزرگش از جا کنده شده و هیچ  هبتنی پیر، در سکوت کامل خوابید 
ی سیاه باقی مانده  ش کاملا سوخته و فقط چند تنهباغ زند.  کس در آن پرسه نمی

 دکل مخابراتی شکسته و روی زمین دراز کشیده است.    است. کمر
م.  وشود تا بال بزنم و به سوی آسمان بربه یک باره ناراحتی عمیقی باعث می

بال می توان  تمام  با  زیادی  از کوهمدت  و  فراتر میزنم  تری  با دشت بیشروم.  ها 
ابرهای کوچک می از  کنند. بال میای در آسمان شنا میپنبه  وزد و  گشایم و حتی 

کنم. در  تا بزرگ بودن دنیا را حس می  رومقدر بالا میآنروم.  ابرها نیز بالاتر می
چشمانم به دنبال چیزی  شوم.  کران خیره میهمان نقطه موقعیتم را حفظ و به بی

 ای آشنا! گردند، به دنبال نشانهمی
ها، دوباره هیجان مرا در آغوش  با دیدن دیوار بسیار بلند سبز رنگ در دوردست
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بلند سبز رنگ پرواز  خود را رها میگیرد.  می با تمام سرعت به سوی دیوار  کنم و 
 آن دیوار محبوب مرا از من مخفی کرده است! کنم.  می

شود و  زده از روی صندلی بلند میکنم، دراسول وحشتوقتی چشمانم را باز می
از  گذارد. »خیلی خوشحالم که بالاخره حالتون خوب شد.  ام می دستش را روی شانه

 دونستم چیکار باید بکنم. قربان؟ قربان؟« ناراحتی و نگرانی نمی
وقتی دست میحس می ولی  است  از عرق  پر  کشم چیزی حس  کنم صورتم 

 کنند: »داره میاد! داره میاد!«کنم. لبانم پشت سر هم تکرار مینمی
به درون چشمانم نگاه کند. »چی داره میاد قربان؟    کند مستقیمدراسول سعی می

 به من نگاه کنین.«  یک روزه که بیهوش بودین. حالتون خوبه؟
کنند: »یه خواب نیست! یه خواب نیست! واقعیت داره. یه  دوباره لبانم تکرار می

 چیزی از اون طرف دنیا داره میاد به این سمت. خودم دیدمش.« 
 جا؟« ی داره میاد این گین؟ چ»قربان چی دارین می 

 ره.« کردم این یه خوابه ولی واقعیت دا »همیشه فکر می
 »قربان...؟ بهتره استراحت کنین، کاملا مشخصه حالتون خوب نیست.« 

هایی  شرف! اون خواب زنم: »من دیوونه نیستم بیم. داد می زندستش را پس می
از اون طرف دنیا توی  هایی که یه چیزی داشت  خوابدیدم، واقعیت دارن.  که می

دوان  ها دوان یه چیزی از زیر آوارها بیرون امد و از بین برف کرد.  ها حرکت میبرف
اون هر چی که هست، مطمئنم که  کرد.  یا با پرواز کردن به سوی نور حرکت می

بال  حتی دیدم سرخبال رد شد.  خودم دیدم که از بالای شهر رالین، از کنار سرخواقعیه.  
حتی از بالای پناهگاه زندگی هم رد شدم. درست مثل  چند انسان رو شکار کرده بود.  

جا رو ترک کردیم، درش کنده شده و باغش سوخته بود. حتی دکل  زمانی که اون
کنم.  مطمئنم که این یه خواب نیست! حسش میمخابراتی هم از کمر شکسته بود.  

 اکتیوی رو هم دیدم.« سمتم میاد. حتی دیوار رادیوطرف دنیا به  یه چیزی داره از اون
شوک چشم میزدههای  نگاه  چشمانم  به  دراسول  مطمئن  کند.  ی  »قربان... 

شما از دیده یه نفر دیگه اوضاع رو    آخه چطوری ممکنه هستین که خواب نیستن؟  
 « این غیرممکنه! چطور حیوونی وجود داره که هم پرواز کنه هم ...  ؟ببینین
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 دونم.« دونم، من هیچی نمینم، نمی دو»نمی 
ی  ناگهان به یاد مرکز اطلاعات و آن خاطرهگویم.  آخرین کلمات را با فریاد می

ها  ربات   پیشوا که نصف مغزم انسانه و قبلا    زنم: »به همون دلیل داد میاعدام میفتم.  
 کنه.« شم. سرم خیلی درد میدارم دیوونه میبودم.  

»قربان  شود.  تر میشود، تعجب دراسول بیشدهانم خارج میای که از  با هر کلمه
 کنین؟« کردین. دارین درمورد چی صحبت می واقعا منو گیج 

 »تانیلا کجاست؟ هی تانیلا؟ تانیلا؟« 
 رفته یه سر به سامیرانا بزنه.« جا نیست. تانیلا این »قربان لطفا داد نزنین!

 دستگاه لعنتی چی به من نشون داده.« خوام بدونم اون  »زود باش بگو بیاد. می
 تونم باهاش ارتباط برقرار کنم.« »قربان شما یه کم آروم باشین. واقعا الان نمی

روم.  شوم و به سوی درِ خروجی میزنم، از روی تخت بلند میملحفه را کنار می
.  کنم آروم باشین قربان گوید: »خواهش میکند، می دوان راه مرا سد میدراسول دوان

 گرده.« لطفا کار اشتباهی نکنین. تانیلا به من گفت زود برمی 
خورد. قبل از  دهد، محکم زمین میاو تعادلش را از دست میزنم.  او را کنار می 

با برخورد باد خنک،  شوم.  این که دوباره بتواند روی پاهایش بایستد، از در خارج می
 »قربان؟« شود.  از هوا میام پر تپش قلبم آرام، سرم سبک و سینهناگهان 

با همان چهره بار    چشمانم  ایستد.ی نگران همیشگی، کنارم میدراسول  هزار 
 خواند: »ما آینده هستیم.« ها را میربات  پیشوای ی زیر پرترهجمله

کند تا  دراسول سعی میکند تا به داخل خانه برگردم.  ترسی سرد، مرا وادار می
گم، شما به  »قربان من هر چی به شما می در نشستن روی مبل، به من کمک کند. 

نمی باور  وجه  سر هیچ  زیر  چیز  همه  حروم  کنین.  ورگای  بی اون  و  اون  زاده  پدره! 
خوایین سر من  هر بلایی که میکنه.  شرف معلوم نیست داره با شما چیکار میبی

 میام.« لی من از این موضوع کوتاه نبیارین و
ن... میشه بگین  گوید: »قربا ای به حرفش ندارم، میبیند که هیچ توجهوقتی می

 جا چه اتفاقی افتاد؟« افتاده؟ اون یچه اتفاق 
باز می را  اما نمیدهانم  اتفاقات صحبت کنم؛  تا درمورد  باید  کنم  از کجا  دانم 
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 « من...»توانم اتفاقات را هضم کنم. شروع کرد. هنوز خودم هم نمی
شود تا مرا ترغیب کند. »فقط نصف مغزم انسانه.  دراسول کمی به من نزدیک می 

 « دو تا مغز دارم.  داد.ی نشون میرجو اون دستگاه این
گین که  تونه توی یه سر باشه؟ مگه نمی»مگه میشه قربان؟ چطور دو تا مغز می

 انسان؟« نصفش آهنی بود، نصف مغز 
 « طوره! این دو مغز به هم وصل بودن.»آره همین

دونم،  . تا جایی که من می شه »پس این دیگه دو تا مغز نیست، یه مغز حساب می
حالات خطرناک زیادی  ،  جوری باشهبه تنهایی کار کنه. اگه اینغیر ممکنه نصف مغز  

 « ها از دست بره.خیلی از قابلیتته؛ حتی ممکنه یفاتفاق م
 »من کرادن هستم یا یه نفر دیگه؟«

ی اول شما  گوید: »چند گزینه وجود داره... گزینهرود، میاو کمی به فکر فرو می 
دو شخصیت دارین چون مغزتون دو قسمت داره. گزینه بعدی، شما یک شخصیت  

ی سوم، شما  دارین که برای ادامه حیات نیاز به پیوند به یه مغز رباتی داشتین. گزینه
شخصیت دارین با احتمال شخص دوم که خارج از بدن قسمت رباتی رو هدایت  یک  
 ها کاملا قابل پذیرشه.« تمام این گزینه کرده. می

 پرسم که من کرادن هستم یا نه؟« »دارم ازت می
 پرسین؟ من از کجا باید بدونم؟« »قربان چرا این رو از من می 

 اگه تو ندونی، پس کی باید بدونه؟«»
 کند: »شما... رئیس کرادن قبلی نیستین.«می  اندازد، زمزمهپایین میاو سرش را  

 »واضح حرف بزن!« 
کنم  الان که فکر میجوری نبودین.  »کاملا واضحه! چون قبلا به هیچ عنوان این

ها ندارن ولی شما قبلا یه ربات  ها از لحاظ احساسات هیچ تفاوتی با انسانگرچه ربات
رحمانه و شیطانی جای خودش رو به  انسان هستین. رفتار بیبودین ولی الان یه  

 « مطمئنم که شما رئیس کرادن نیستین.مهربونی و دلسوزی داده! الان دیگه 
 ای ندارم؟« »من انسانی هستم که هیچ خاطره

آیین  کنه که شما انسان هستین. زمانی که به هوش می»نداشتن خاطره ثابت می
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انسان   یعنی شما  نمیاد  یادتون  اسمتون هم  ندارین؛ حتی  به خاطر  رو  هیچ چیز  و 
-شون رو از دست نمیهیچ وقت فراموشی ندارن، هیچ وقت حافظه  هاهستین. ربات 

 دن. هیچ وقت به هوا و خواب نیاز ندارن.« 
 مه چیز! چطوری ممکنه؟ من کی هستم؟« »اما چطوری ممکنه؟ لعنت به ه 

»قربان آروم باشین.  شود.  برم، دراسول آشفته میوقتی دوباره صدایم را بالا می
 شاید قسمت انسان شما هم کرادن باشه.« 

انسانی نبود... ناگهان    یهااز قسمت  ایهایی که دیدم، هیچ نشانهدر تمام خواب 
میجرقه باعث  ذهنم  در  تا  ای  بگیرد شود  گُر  میهیجان.  بدنم  »توی  زده  گویم: 

تونن  ها میمگه رباتمنو به جرم حمله به انسان، اعدام کردن!  بینم،  رویاهایی که می
 ها حمله کنن؟« به انسان

 گوید: »شما رو اعدام کردن؟« کند. می او موشکافانه به چشمانم نگاه می
ده که چطوری یه  نبودم، این توضیح می   یه ربات کاملا »احتمالا اون موقع هم  

 ها آزاد هستن تا به بقیه آسیب برسونن.« ها حمله کرده. چون انسانربات به انسان
  ام؟ اگر واقعا مرا اعدام کردند، چگونه از آن ضربات سهمگین نجات پیدا کرده

قدم زدن در  اختیار شروع به است که بیقدر ذهنم آشفتهام. آنشاید اصلا ربات نبوده
توانم به  نمیچیز اطمینان ندارم. جز انسان بودن نیمی از مغزم، به هیچکنم. خانه می

 ای برسم. »قربان چی رو از من پنهون کردین؟« هیچ جواب قانع کننده
توانم این همه راز را نگه دارم. »تا حالا چند خاطره درمورد گذشته به  دیگر نمی

ها  ربات  پیشواوجه شدم که بیست سال پیش... من  یادم امده. توی این خاطرات مت 
 به خاطر حمله به انسان و کشتن یک فرافرگشت.« بودم و منو اعدام کردن. 

ن  اماو ه تواند باور کند.  شوم که همانند من نمیاز چشمان دراسول نیز متوجه می 
 کنین؟« جا چیکار میاعدام شدین، پس ایناگه شما پرسد: »سوال مرا می

می به   پنجره  میسوی  کنار  را  پرده  جلوی    پیشوای  پرتره  زنم. روم،  تراستیک 
علم می قد  دیده می.  کندنگاهم  در چشمانش  نفرت  زیر  وقتی جملهشود.  هنوز  ی 

شود. کسی که مرا اعدام کرد کسی جز  ، دلیلش برایم آشکار میخوانمعکسش را می
اش  تراستیک نیست. با این که صورتش زیر ماسکی سیاه مخفی بود، ولی جمله  پیشوا 
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آیندرا به وضوح به یاد دارم.   از آخرین ضربه به من گفت: »ما  هستیم«    هاو قبل 
کشم  پرده را میها نوشته شده است.  شهر ربات  پیشوای  اکنون این جمله زیر پرتره

 جا بریم.« »باید از اینگویم: را نبینم. می تا دیگر صورتش 
 »چرا قربان؟ مشکلی پیش امده؟«
ه. جلاد من کسی بود که عکسش کل شهر  د»این شهر بوی کینه و توطئه می

 جا هستم، چه اتفاقی میفته؟« رو پر کرده. اگه بدونه من این
بزرگ   پیشوا کنه که رئیس کرادن، همون  »وقتی شما اعدام شدین، کی فکر می

 خوان از هویت شما مطلع بشن؟« چطوری میهاست؟ ربات
اگر او  جا کشانده باشد.  خواهم باور کنم که ورگا با نقشه ی قبلی مرا به ایننمی

توانم  نمیاجرا کرده است.  اش را به خوبی  تراستیک باشد، نقشه  پیشوای  دست نشانده
جا کشانده بود، چه نیازی  اگر ورگا مرا به اینباور کنم که تمام ماجرا یک نقشه باشد.  

 »اصلا حس خوبی ندارم.« دارد تا وقت را از دست دهد؟ 
 ی نمونده.« اقدیگه کاری بجا بریم.  تونیم امروز از این»می

درست نشد؛  جا همه چیز درست بشه. هیچی  »کجا بریم؟ قرار بود با امدن به این
 تر از قبل توی مرداب فرو رفتم.« حتی بیش

قرار بود    گنال گمشده، پایگاه نظامی و آن هشت نفر میفتم. ی به یاد سناگهان  
 « جا.من باید برگردم اون تانیلا نمیاد؟چرا »وجو کنم. جا جستها را اینهویت آن

 برگردین؟« »به دستور شما رفت تا به سامیرانا رسیدگی کنه. به کجا باید 
 »حالش چطوره؟«   .بنددامیرانا جلوی چشمانم نقش میروح س تصویر بی

 خبری نرسیده. تانیلا دیگه باید پیداش بشه.« »قربان هنوز 
 جا.« »باید دوباره برگردم اون

زند و  او با دیدن من، لبخند میشود.  در ورودی ساختمان باز و تانیلا وارد می
گوید: »با اون همه اتفاق غیرقابل  می   خوشحال است.کند که از دیدن من  تظاهر می

 م کارم رو درست انجام داده باشم.« بینی، امیدوارپیش
 تموم نشده.«  مرجا. هنوز کام اونرد»من باید دوباره برگ 

جا  ریزد. »برگردیم؟ غیرممکنه! فکر کردین اونصورتش همانند بهمن فرو می
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 تو چه دردسرهایی افتادیم.« شاپه؟ همین الان هم معلوم نیست کافی
 »ولی من باید برگردم.« 

حتی اگر ورگا هم بهم  خودم رو تو خطر انداختم.    »تا همین جا هم به خاطر ورگا 
ای نداری  هوش شدی، مطمئنم هیچ ایدهوقتی بیکنم.  بگه، دیگه این کار رو نمی

خاطر ورود انسان  تا همین الان هم به  جا امدیم.  جا خارج و به اینکه چطوری از اون
ا برین. حال دوستتون  جپس بهتره هر چه زودتر از این کنن.  جا منو اعدام میبه این

هم خوب شده، من هم کارم رو درست انجام دادم. پس دیگه هیچ دلیلی وجود نداره  
 جا بمونین.« تر از این، اینشما بیش

 »سام حالش خوب شده؟ الان کجاست؟« 
ویه کنن.  نشیند: »مجبور شدن خونش رو تص ای روی مبل میموقرانه  او با حالت

تشعشعات رادیواکتیو کل بدنش رو  تحت تاثیر قرار داده  به شدت مسموم شده بود.  
 بودن. الان حالش خوبه، به استراحت نیاز داره.« 

 ندازه؟« »باید برم ببینمش. ملاقاتش که شما رو توی دردسر نمی
دی پای  روی  را  پایش  است.    گرش او  گذاشته  پایش  روی  را  دستانش    بدن و 

کند. »مرکز  او دوباره با لبانش بازی میدهد.  زیبایش، صورتش را زیباتر نشان می 
جا  غیرممکنه دوباره بتونیم به اونهاست.  ترین قسمت شهر ربات محرمانه  اطلاعات، 
می  برگردیم؛  طول  زیادی  مدت  برگردیم،  بتونیم  اگه  تا  حتی  دوباره  م  بتونیکشه 

 موقعیت مناسب آماده کنیم.« 
 تونم دوباره با ورگا صحبت کنم؟«»چطور می

 خبری ازش ندارم.« »هر موقع که ورگا بخواد. 
تانیلا  .  اندازد روی دیوار مرا به وحشت میتراستیک    پیشوا ی  پرترهناگهان تابلوی  

 داره؟« این نگاهت چه معنی » پرسد: شود، میمتوجه نگاهم می
 تون کیه؟«پیشواخوام بدونم »می

 ما کیه؟«   پیشواخواد بدونه »یه انسان می
 گویم: »یه انسان؟« شوند. می چشمانش تنگ می

کنی یه  گوید: »نکنه فکر میکند. می چنان به نگاه موشکافانه به من نگاه میهم
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ما به    پیشوا داره.    سایبر انسانما به تفکر خیلی بدی درمورد   پیشواکروم هستی؟  

 ی خودش کرده، نگاه تنفرآمیز داره.« ها رو برده کرومهایی که انسان
 تونی بگی که من انسان هستم؟« »چطور قاطعانه می

نمی  چیزی  جهنم  لایه  درمورد  که  این  انساندونی!  »مثل  و  همیشه  ها 
شه، یعنی  زمانی که از لفظ سایبر انسان استفاده میها تو اولویت هستن.  فرافرگشت

شه تا انسان بر ربات برتر باشه. حتی  این لایه باعث میانسانی که بدن رباتی داره.  
ده که تو یه انسان  اگه این لایه هم نبود، حضور یه قسمت از مغز انسان، نشون می 

 « کمک به تکمیل مغز هستش.اون قسمت آهنی مغز هم برای هستی نه یه ربات. 
به  آورم؟  کند، پس چرا خاطرات کرادن را به یاد می ت صحبت مییاگر او از واقع

هر فرضیه  توانم با قرار دادن دلایل در کنار هم، به جواب قاطع برسم.  هیچ وجه نمی
 پرسم: »یعنی قسمت رباتی، هیچ شخصیتی نداره؟« مید. شودلیل رد می ین با چند 

خوای بگی که ممکنه دو شخصیت توی  »میشوند.  ابروهایش به هم نزدیک می
 یه بدن وجود داشته باشن؟ یه انسان و یه ربات؟« 

 همین دوباره باید برگردیم به مرکز اطلاعات.« »برای 
همراه با فکر کردن، پایش  شود. زند و در افکارش غرق میاو به دیواری زل می 

تونیم بریم  دونم دوباره میگوید: »نمیکند. می دهد و با لبانش بازی میرا تکان می 
 بیاد.« ای ندارم. فقط باید صبر کنیم تا موقعیتش پیش هیچ ایدهیا نه. 

 کند. تراستیک نگاه می پیشواکند، سپس به عکس او سرتاپای مرا برانداز می
 ارین.« ذتون احترام می پیشوا»مثل این که خیلی به 

  پیشوا از این که  بعد  ها بودیم.  ی انسانبزرگ نبود، ما هم الان برده  پیشوا»اگه  
انسان  دروغین  به  تنها  ما رو  تا ما رو سلاخی کنن،  اجازه داده    پیشوا ها فروخت و 

ها  ی محافظتی جهنم باعث شد تا ما از انسانلایهتراستیک بود که ما رو نجات داد.  
 هیچ راهی جز مخفی شدن نداریم.« جا بیاییم.  فرار کنیم، به این

 کنی؟« »داری درمورد بیست سال پیش صحبت می
هاشون سلاخی بشیم، وقتی  فرستادن تا توی جنگها ما رو می»وقتی که انسان

این  بزرگ ما رو نجات داد.    پیشواتر نبودیم،  که ما براشون جز چند تیکه آهن بیش
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 آرامش و زندگی رو مدیون ایشون هستیم.« 
کند  دراسول سعی میشکل دیگری به خود گرفته است.   تش، نفریدر نگاه زیبا

پرسم:  می کند.  ده، به سقف نگاه میی روی مبلی دراز کشتوجه نشان دهد.  خودش را بی
 ی که اعدام شد، نفرت دارین؟« پیشواقدر نسبت به  »چرا این

انسان مسیر  می»چون  بود.  گرفته  پیش  رو  و  ها  خودش  بشه!  انسان  خواست 
به    بعد از این که خودش سر رو ثابت کنه.    دیوونه بودن خودشها رو فروخت تا  کروم

زاده که هم نوعان خودشون  یه مشت حرومها ظهور کردن.  شدهنیست شد، گروه رانده
ها این کار رو با ما  قدر بزرگ بود که حتی انسان جنایتشون اونعام کردن.  رو قتل

 شه.« هیچ وقت خیانتشون فراموش نمینکردن.  
پر پرتوهای  ی سه  آورم که نشانهآن پایگاه نظامی و آن هشت نفر را به یاد می

شده معرفی    ها را به عنوان گروه راندهها ترسیم شده بود و ورگا آنرادیواکتیو روی آن
و رئیس گروه    پیشوامن به عنوان  شود.  می  ح یجا توجاکنون حضور من در آنکرد.  
کشته    یع ه طرز فجیو یک انسان بمن  هشت یار    جا حضور داشتم.ها در آنشدهرانده

-جا به دنبال چه چیزی میدر آن  شده بودند و من نیز دست خود را از دست دادم. 
آیا واقعا من همان کرادن قبل از اعدام  گشتم؟ بعد از اعدام چگونه دوباره جان گرفتم؟  

از  پرسم: »تمام کرومشاید آن خاطره اشتباه بود و من اعدام نشدم. می هستم؟   ها 
 ل بودن؟« دروغین خوشحا  پیشوااعدام 

 »تا حالا هیچ کرومی رو ندیدم که از این اتفاق ناراحت باشه.« 
 دروغین؟«   پیشواگین  »چرا بهش می

انسان ما خیانت کرد.  »چون هم  به  بودنش، هم  انتخاب کرده  ی که  پیشواها 
 ها برای ما انتخاب کنن، چیزی جز آلت دست نیست.« انسان

 تراستیک رو انتخاب کرده؟«  پیشوا »کی  
 بزرگ نجات پیدا کردن.«  پیشواهایی که توسط  تک کرومها! تک»کروم

یک رویایی  تراست  پیشواکنم، جلاد من یا همان  اعدامم فکر می  یوقتی به خاطره
ما آینده  معروفش یعنی  ی  جمله آن موقع    ونچ  این شهر را در ذهنش ساخته بود؛ 

اند. اگر  ها او را انتخاب کردهتوانم باور کنم که ربات نمی.  هستیم را در ذهن داشت
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کرد؟ زمانی که برای اعدام من  این چنین بود چرا باید به عنوان جلاد مرا اعدام می
اعدام من توسط او کمکی به  های زیادی را نجات دهد. توانست ربات صرف شد، می

 ماجرای مرا رقم زدند.  ،پرده های زیادی پشت  کنم دستکرد. حس میها نمیربات
 »انگار تو آدم متعصبی نیستی که شهرت رو توی خطر انداختی.«

ها هیچ کاری ندارم. اگه این کار رو انجام دادم فقط به خاطر ورگا  »من با انسان 
گرچه به عنوان خائن شناخته شده ولی    تر از چشمانم اعتماد دارم.بود. به ورگا بیش

جا هم وجود نداشت. بعد از این  اگه ورگا نبود، شاید اینکنم.  طوری فکر نمی  من این
 « همه تلاش و زحمت، این حق رو داره که یه بار درخواستش رو جواب بدم.

 »چه حقی داره؟ مگه چیکار کرده؟«
 تونین از خودش بپرسین.« گوید: »می می. ددزد اش را از من می نگاه موذیانه

آن حمله از  به کلی فرق کرده است.بعد  رفتارش  به دراسول کردم،  با    ای که 
گویم: »باید هر جور شده با ورگا  می  خودش خلوت و سکوت را انتخاب کرده است.

 تونی.« ارتباط برقرار کنی. تو می
کنم. امروز قرار بود  تلاشم رو می»تموم  شود.  او با متانت از روی صندلی بلند می

 تونیم بریم سامیرانا رو ببینیم.« ورگا برگرده. منتظرم تا پاسخی ازش دریافت کنم. می
 گویم: »پس بریم. دراسول؟« دهد. میدراسول هیچ واکنشی از خود نشان نمی 

 گوید: »قربان شما برین.« دراسول چشمانش را بسته است. می
گوید: »حالا که حال  شویم. تانیلا میاز خانه خارج میبینم.  هیچ میلی در او نمی

ایندوستتون خوب شده، دیگه دلیلی نمی از شهر  بینم  اگه  باشن.  جا حضور داشته 
 جا بمونی.« تری اینزمان بیش ا هم بهتره. شاید بتونی خارج بشن برای شم

تاکسی می جلو میشویم.  سوار  مثل همیشه روی صندلی  هوا کمی  نشیند.  او 
 جا همیشه روزه؟« پرسم: »اینتاریک شده است. می 

جا  زمان و نور اینشه.  جا همیشه تاریکه! نور از بیرون به داخل هدایت می»این
 شیم.« داریم به غروب خورشید نزدیک می با بیرون هیچ تفاوتی نداره.  

گویم: »به  می رقصند.  در باد می  ای روشن تغییر کرده و ش به قهوهموهای رنگ  
 کارهای محرمانه انجام بدی.« تونی داری که می  یی مهم رسه رتبهنظر می
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 »من رئیس اطلاعات امنیت ملی هستم.« 
 ها داری؟« ی خیلی زیادی بین کروم»یعنی رتبه 

هیچ دردسری انجام  تواند تمام کارها را بی به راحتی می  دلیل نیست که اوبی
ها انجام داده  ورگا چه خدمتی برای کرومکنم.  نیز سکوت میهمراه ا او، من  دهد.  

کند؟ مطمئنم اگر یک بار  گونه از او صحبت میکه رئیس اطلاعات امنیت ملی این
شد.   خواهد  مشخص  چیز  همه  گردم،  باز  اطلاعات  مرکز  به  بین  دیگر  از  تاکسی 

ای پشت میزها نشسته و مشغول  ها در ساختمان شیشهکرومکند.  ها عبور میساختمان
هستند.   روزانه  کارهای  طولانی،  انجام  نسبتا  مسیر  از  خانهبعد  جلوی  ی  تاکسی 

 جاست.«گوید: »همینشود، میتانیلا پیاده میکند. کوچکی توقف می
 راحت باش.« گوید: »من داخل نمیام. شود، می او جلوی در خانه متوقف می

قبل از این  شود.  های دیگر گم میدر بین تاکسیاو دوباره سوار تاکسی شده و  
خوام با  نمیشوم.  وارد خانه میزنم سپس  که وارد شوم، چهره قبلی را به صورتم می

قدر بویش  آنکند.  پذیر مشامم را نوازش میعطری دل ی جدیدم، بترسد.  دیدن چهره
 »سام؟« لرزند.  های بدنم می تک سلول پذیر است که تکدل

جا  ایست که در آنشبیه به همان خانهدکوراسیون خانهکنم.  دریافت نمیپاسخی  
 »سام؟«ای طراحی شده است.  خانه به شکل زیبا و سادهاقامت داریم. 

آید.  صدای پا به آرامی به سویم می شود.  از پشت دیوار شنیده می  صدای پایی
سایه به  کشد.  میدار روی زمین، زودتر از صاحبش از پشت دیوار سرک  ی کش سایه

»سلام کلانتر.  کند. را به سوی من هدایت میلغزد و صاحبش آرامی روی زمین می
 تونم ببینمت.« خوشحالم که هنوز می

می زیاد  آرامی  به  قلبم  تپش  سنگین  دشود.  ناگهان  سرم  و  شده  هانم خشک 
نظر  چنان زیبا به  روحش همصورت بیو لباس بلندی به تن کرده است.  اشود.  می
سرخی چشمانش، خونم را به جوش  چشمانش را به زور باز نگه داشته است.  د.  رسمی
 آورد. »ازت ممنونم که جونم رو نجات دادی.« می

ایستد.  او در چند قدمی من میتواند روی پاهایش بایستد.  هنوز به سختی می
 »دوست نداشتم بمیرم در حالی که به تو یه قول داده بودم.« 
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سستی  کنم.  دهم تا کمی آرام شوم. داغی بدنم را حس میدهانم را فرو می آب
تمام تلاشم را  کند.  او مستقیم به چشمانم نگاه می دواند.  می   در عضلات پایم ریشه 

نلرزد. میانجام می  تا صدایم  این که میخوشحالم  گویم: »منم  دهم  بینم حالت  از 
 دونستم دووم میاری.« شده. می  خوب

از حمله بعد  اتفاق توی غار،  اون  از  دیگه هیچ»بعد  به خاطر  ی هیولا  رو  چیز 
اگه به خاطر تو نبود، من هم  های تو بودم.  تانیلا به من گفت که روی شونهنمیارم.  

 دونم باید ازت چطوری تشکر کنم.« نمیجا نبودم. الان این
 »به نظر حالت کاملا خوب شده.«

قلبم  شود  باید صحبت کنم. عطر سرگردان در هوا باعث میدانم درمورد چه  نمی
بتپد می.  شدید  رنگش  این لبان سرخ  »من  کنم  گویند:  عمل  قولم  به  تا  هستم  جا 

 کلانتر!«
انگار نیروی نامرئی مرا به سوی او  زند.  وار به دورم قدم می سلانه دایره او سلانه

کند،  وقتی او از کنارم عبور میکند.  تر تحریک میصدای پایش مرا بیش کشد.  می
می تلاطم  به  بینیعطر  جلوی  از  مواج  حالتی  با  و  میافتد  عبور  ای  لحظه  کند. ام 

با حالتی رقص مانند، به دور  کنم.  بندم و به بوی خوش عطر فکر میچشمانم را می
 .« کمرم رو لمس کنی خواستی مگه نمی»  ایستد.چرخد، سپس روبرویم میخود می

خواهد لمسش  دلم میاندازد.  کمان میقوس رنگین  دقوس زیبای کمرش مرا به یا 
آرام میچند نفس عمیق میکنم.   بیند که  وقتی مید.  شو کشم، ضربان قلبم کمی 

   ایستد.  شود و درست چشم توی چشم، روبرویم می، به من نزدیک میمهنوز تردید دار
به محض برخورد دستم با کمرش، برقی از  دهم.  قرار می دستم را روی کمرش  

تر شده  سرم بیش دردگیرد. ناگهان احساسی پریشان مرا در برمیکند. بدنم عبور می
شوند.  آید و چشمانم تار میناگهان نفس تنگی به سراغم میشوند.  و پاهایم سست می
 « چه اتفاقی داره برات میفته؟»کلانتر؟ کلانتر؟ 

 شود. چرخد و همه جا تاریک میباره تمام دنیا دور سرم میبه یک
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 شهرِ شب 

 
کنم.  به زور چشمانم را باز مید.  ه دمی   پایم را قلقلک ساق  گرمایی لذت بخش  

گرمایش    قدرآنلحاف پهن کرده است.    بزرگ اتاق به روی من  یاز پنجرهآفتاب  
چشمانم را  دهم.  نمی   تغییر حالت   که دستم خواب رفته؛ امالذت بخش است، با این

نشینی در  صدای کبوتری پشت پنجره، نوای دلکنم.  م و به آفتاب فکر میدبنمی
 کنم. ها فکر مینرم فرو و به گذشت ثانیه صورتم را در بالشت  کند.اتاق پخش می

زنی پشت به من دراز  کنم.  خورد، چشمانم را باز میزمانی که تخت تکان می
بویش به  خوش  موهای.  کندنزدیک میش را به من  د با چند حرکت ریز، خو کشد.  می

بو میکمی آن ریزد.  روی صورتم می را  به پشت گوشش  کشم، سپس آن ها  ها را 
هنوز  دهد  های کشیده و دراز، تمام موها را پشت خود جای می گوشکنم.  هدایت می

کنم.  نتوانسته عادت  پاهایش  حالت  به  نتوانستهام  یک  هنوز  او  که  کنم  قبول  ام 
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فقط یک چیز را باور دارم که او بینهایت زیباست و با تمام وجود او  فرافرگشت است.  
 دوست دارم عزیزم.« گویم: »خیلی می . را دوست دارم

ما را ماساژ می بیشتری  با شدت  بالدهد.  آفتاب  پرنده  زنان روی گیاهان  چند 
های خیس مرا  بوی علف  خوانند. نشینند و یک صدا با هم آواز میجلوی پنجره می
  او   هاست. سیستم آبیاری اتوماتیک در حال آب دادن به چمن  آورد. به پرواز در می 

دارم.  می دوستت  »منم  ایننمی گوید:  تو  و  من  فقط  که  خوشحالم  چقدر  جا  دونی 
 جا بمونم.« خوام تا ابد اینهستیم. امیدوارم که امروز به هیچ وجه تموم نشه. می 

اجش را  موّ  موهایبرد.  کران فرو میهایش مثل طلسمی مرا به رویایی بیحرف
 »تو برای همیشه مال منی.« گویم: میکشم تا از بوی او مست شوم. بو می

نمی را  صورتش  که  این  میبا  ولی  لبخند بینم،  کنم.    زیبایش   توانم  حس  را 
. وقتی  ه چشمان درشت و کشیدهاهای بلند به همرمژه کنم.  صورتش را تجسم می

، آسمان پر از ابر را  پنجرهشود.  هوا تاریک می  ناگهان  شودحس خوب وارد قلبم می
 کنند.  ها فرار میسیستم آبیاری اتوماتیک از کار میفتد و گنجشک دهد.نشان می

ترسی  شود.  کند و سرتاسر وجودم طوفانی میبه یک باره تاریکی در من نفوذ می
می بغل  بیمرا  و  خوب  احساسات  تمام  میکند.  ناپدید  بیشوند.  نقص    فروغ نور 

دلم چنگ زده  به    و نامفهومی  ی عجیبیدلشورهکند.  خورشید، فضای اتاق را سرد می 
-او میشوند.  های ریز باران، روی سقف خانه، مشغول نواختن آهنگی میدانه.  است

  انگیز شروع بشه و تونم باور کنم که اولین روز زندگیمون با یه صبح دلگوید: »نمی
کس  مطمئنم که تا به حال توی دنیا واسه هیچاحساساتمون رو بغل کنه.  بارونی  هوای  

 این اتفاق نیفتاده.« 
-مطمئنم که موضوع ناراحت برعکس او، هیچ حس خوبی به هوای بارانی ندارم.  

ش  ی توانم صورت زیباچنان پشت به من دراز کشیده، نمیاو همای در راه است.  کننده
زمانی که آسمان  هایش کمی آرام شوم.  کنم با نوازش کردن گونهسعی میرا ببینم.  

های باران  تعداد و شدت برخورد دانه  زند، انه مییغرد و رعد و برق به زمین تازمی
 گوید: دوست دارم بریم زیر بارون قدم بزنیم.« او می شود. تر میبیش

 زنیم.« »بعد از خوردن صبحانه، تا دریاچه زیر بارون قدم می 
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تونیم روی  »میدهد.  ها، از خوشحالی دست و پایش را تکان می او همانند بچه
 دریاچه هم قایق سواری کنیم؟« 

دونم. ممکنه توی  دهم. »نمی با تاخیر جواب می   که  قدر در دلم آشوب استآن
 باره.« بارون خیلی شدید میاین هوا خطرناک باشه. 

ناقوس می   بالاخره  گوش  به  در  زنگ  صدای  و  نواخته  انعکاس  رسید.  مرگ 
 گیرد. »آروم باش عزیزم! آروم باش.«صدایش بدنم را به بازی می

جا  دونه ما اینگوید: »مگه کسی می دهم ترس به او راه یابد. او می اجازه نمی
 جا؟« هستیم؟ قرار بود کسی بیاد این

 »نگران نباش! قرار نیست اتفاق بدی بیفته.« 
 ار.« برگرد. لطفا منو منتظر نذ ! زود زایراس»

کنم،  طور که مسیر را طی میهمانروم.  پوشم، به سوی در خانه میشلوارم را می 
 نباشه!« ن آدمنباشه! امیدوارم او ن آدمگویم: »امیدوارم اودر دل می

مردی قد کوتاه داخل  کنم، او جلوی در ایستاده است.  اما زمانی که در را باز می
گوید:  داری میاو با صدای خشغرق و در تاریکی پنهان شده است.    ، لباسی عجیب

 »تصمیمت رو گرفتی؟« 
 »نیاز نبود تصمیم بگیرم، سرنوشت از قبل این کار رو کرده.« 

 تونی فرار کنی.« »می
 کنه.« نمیتونم فرار کنم ولی سرنوشت منو رها »می

 تی هستی.« م با جرا»تو آد
 ایستم.« »همه چیز تقصیر من بوده، خودم روبروی تموم اشتباهاتم می

 دونی که تقاص این همه اشتباه چیه؟« »می
 کنم.« قبولش میدونم؛ اما بالاتر از مرگ نیست. »نمی 

 دی سخته.« »یادت باشه مرگ سخت نیست، چیزایی که از دست می 
 »وقتی همه چیز اشتباه باشه دیگه از دست دادنشون سخت نیست.« 

گوید:  زند: میبینم؛ اما مطمئن هستم که او لبخند میبا این که صورتش را نمی
 هات با دلت یکی باشن.« »امیدوارم لب 
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گوید: »پس منتظر  اش میرود و با صدای شیطانیآرام در تاریکی فرو میاو آرام
 باش سرنوشت رو شروع کن.« چی هستی؟ زود 

*** 
ب را  چشمانم  میاوقتی  بهز  مرا  تا  است  تلاش  در  سامیرانا  بیاورد.  کنم،  هوش 

 »کلانتر؟ چشمات رو باز کردی؟«
!  مزده نیستزنگمردان  »من کلانتر نیستم! من کرادن نیستم! من رئیس گروه  

 ها نیستم! اسم من زایراسه!« ربات پیشوامن 
 « زنی؟درمورد چی حرف می  مشخصه که اصلا حالت خوب نیست. ترت»از صو

 »بالاخره فهمیدم کی هستم. زایراس!«بینم. هنوز تصاویر را تار می
 اره. بدنم جادوییه؟«قدر روی تو تاثیر بذاین کمرمکردم »فکر نمی

رنگ خاکستری او را کمی  او همانند من کاپشن و شلواری به تن کرده است.  
پاره  شلوارش آنخشن جلوه داده است.   قدر تنگ است که هر لحظه احتمال داره 

 شود.  
چشمان  نشیند.  جا کنارم می بیند هیچ میلی برای بلند شدن ندارم، همانوقتی می

 گویم: »من کرادن نیستم.« می کنند. خمارش، مشتاقانه به من نگاه می
 گی؟ منم همیشه دوست داشتم یه اسم دیگه داشته باشم.« »جدی که نمی

 »مغز من... نصف ربات و نصف انسانه!«
 خوای بگی که تو الان انسان هستی؟« »یعنی می

 .« هزایراس  اسمم »الان دیگه مطمئن شدم که من یه انسان هستم. 
زنی.  گوید: »داری خیلی پیچیده حرف میکند، میاو متفکرانه با لبانش بازی می

 ده.« خوای از گناهات فرار کنی، این مورد جواب نمیچطوری ممکنه؟ اگه می
من به خواب و  »وقتی رفتم زیر دستگاه، تمام بدنم آهنی بود به جز نصف مغزم.  

 اکسیژن نیاز دارم. کرادن قبلا یه ربات بوده.« 
 بهت الهام شده؟« دونی؟ نکنه »تو اینا رو از کجا می 

بینم، خاطراتی از گذشته  خوابم یا یه چیز خاص رو میها که می»بعضی وقت
آخرین  این خاطرات منو راهنمایی کردن تا هویتم رو پیدا کنم.  شه.  برام تداعی می
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 خاطره هم با لمس کردن کمر تو برام تداعی شد.« 
نکنه  جا پیدا نکردم.  اونگوید: »چیز خاصی  میکند.  سامیرانا به کمرش نگاه می

 پشتم یه دکمه وجود داره که خودم خبر ندارم؟« 
خ تمام  تعلق  »من  پیش  سال  بیست  به  که  خاطراتی  دیدم،  رو  کرادن  اطرات 

 شه.« ن کشته میاد توی اون خاطرات، کرداشت. 
 کنه؟« جا چیکار می»اگه کشته شده، پس الان این 

نمی  قاطعانه  فقط می»کاملا  کردن.  دونم...  اعدامش  خاصی  روش  با  یه  دونم 
زنم که تو اون اتفاق  حدس می ورده کرد.  و لَ جلاد با پتک خیلی سنگین بدنش رو له

یه مغز دیگه انتقال    حداقل یه نفر اطلاعات مغزش رو بهنصف مغزش سالم مونده یا  
 از این موضوع مطمئن هستم.« داده. 

تونن از یه ربات هزار تا بسازن؟ شاید یه کرادن جدید  »نکنه یادت رفته که می
 ساخته باشن. شاید همین الان چند تا کرادن وجود داره.« 

هر کسی  »غیر ممکنه! شاید بشه هزار کرادن تولید کرد؛ اما خاطرات رو نمیشه.  
اگه حتی بتونن خاطرات رو هم انتقال بدن، یعنی هویت رو  خاطرات خودش رو داره.  

 شه گفت باز هم کرادن، همون کرادن قبلیه.« ن. پس میانتقال داد 
می نگاه  سقف  میبه  پخش  سقف  روی  سینما  پرده  مثل  تصاویر  شوند.  کنم. 

گوید: »باشه، فرض می کنیم که این اتفاق  شوند، می ابروهایش به هم نزدیک می
اول   از همون  انسان چی میشه؟ شاید کرادن  اون نصف مغز  تکلیف  انسان  افتاده، 

 کرده که یه رباته.« بوده. شاید تظاهر می
خاطره یه  بار  اولین  برای  کردم،  لمس  رو  تو  کمر  که  زمانی  ممکنه!  ی  »غیر 

دنیای کرادن با زایراس  دیدم.  اولین بار بود که خاطرات یه انسان رو میمتفاوت دیدم.  
راه اعدام شده؛  خواست انسان بشه و در این  کرادن رباتی بود که میخیلی متفاوته.  

 اما زایراس... واقعا یه انسان بود. این رو حس کردم.« 
می نگاه  سامیرانا  کمر  میبه  اون  کنم،  من  برای  تو،  کمر  لمس  »چرا  گویم: 

 خاطرات رو زنده کرد؟ تو واقعا کی هستی؟« 
 ای؟« »چه خاطره
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کردم. روز اول زندگیمون  همسر خطابش می »کنار یه فرافرگشت خوابیده بودم،
 از اندازه دوستش داشتم.«  بود، تو یه کلبه دور از همه کنار یه دریاچه! بیش

 ای، دوازده سالم بوده و فرافرگشت هم نبودم.«»موقع جنگ هسته
نگاه می به سامیرانا  آن رویا میکنم،  هنوز هم وقتی  یاد  ی  در خاطره.  افتمبه 

شاید فقط لمس  کردم.  به من بود و کمرش را لمس می  شپشتدرون کلبه، همسرم 
آن خاطره آورد.  کمر سامیرانا  یادم  به  را  زیبا  براکا چه  می ی  من...  پرسم: »همسر 

 شکلی بود؟« 
براکا هم مال چند سال    گی کرادن نیستی. »همسر تو یا کرادن؟ خودت داری می 

در ضمن، براکا یه انسان بود نه یه    کرد.تازی میه پیش بود، زمانی که کرادن یک
 « طور تو یه دختر داشتی!همینفرافرگشت.  

من  داد.  برگشت هشدار می مرد کوتاه قد در آخرین خاطره، مرا به سرنوشت بی
سرنوشت چه بود؟ سرنوشت کاری کرد  گرفته بودم، حتی به قیمت مرگم!  تصمیمم را  

بماند؟   باقی  از مغزم  نیمی  در کما  که فقط  سرنوشت کاری کرد که بیست سال... 
داشت؟ اکنون که من  در این بیست سال، کرادن به جای من در دنیا قدم برمی  باشم؟
افتم. او گفته  ناگهان به یاد حرف تانیلا میام، چرا دیگر خبری از کرادن نیست. آمده

یعنی... با به هوش آمدن  یت دارند.  ها ارجحها بر ربات ها و فرافرگشت بود که انسان 
اگر  من، کرادن غیر فعال شد؟ یا کرادن هنوز فعال است؛ اما اولویت با من است؟  

ها ارتباط برقرار  توانم از طریق ذهن با رباتچرا میکرادن غیر فعال شده بود، پس  
دو هویت در یک  بینم؟ یعنی اون هنوز در وجود من است؟  او را می  کنم و خاطرات

انسان    تونه یه همسرپرسم: »چطور یه ربات میبدن ولی با یک مغز مشترک؟ می
 داشته باشه؟ با یه دختر از جنس انسان؟« 

سن رو دوست  دونستم به حد مرگ رای بود ولی می  سِن دختر شما دونم رای»نمی 
 حتی همسرت براکا، یه لحظه هم ازت دور نبود.« . نداشتی

 تونم پیداشون کنم؟« »چه اتفاقی براشون افتاد؟ چطور می
 دادی.« دونی چه اتفاقی براشون افتاد. داشتی نجاتشون می»فقط خودت می 

سقف    شلوغ است که فقط سفیدیقدر ذهنم  کنم. آندر سکوت به سقف نگاه می
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ع خیلی سخته. الان برای کرادن چه  وگوید: »هضم این موض سامیرانا میبینم.  را می
 اتفاقی افتاده؟ قبلش برای تو چه اتفاقی افتاده بود؟« 

ده که چرا زمانی که به هوش امدم، هیچ چیز از گذشته  »این دلیل توضیح می 
 هوش امدم.«  هکردم، یهو بخودکشی مینی که داشتم ازمیادم نمیاد.  

ی بگی این بیست سال تو زنده ولی  اخوکردی؟ یعنی می»داشتی خودکشی می
 توی کما بودی؟ چی شد یهو از کما بیرون امدی؟« 

شد »نمی  چی  امدم.    دونم  بیرون  کما  می از  خودکشی  وقتی  دونم  فقط  داشتم 
 شم.« یه نفر دیگه مجازات میالان دارم به جای   کردم ورگا منو نجات داد. می

ترین  رحمدونم هنوز منفور و بیامد، حالا که می کم داشت ازت خوشم می»کم
 موجود یعنی کرادن توی وجودته، ناامید شدم.« 

 گوید: »دیگه نباید بهت بگم کلانتر؟« سامیرانا میشود. صدای در شنیده می
گوید:  کند. می بیند، تعجب میوقتی ما را در این حالت میشود.  تانیلا وارد می

 « در ضمن لطفا صورت رو عوض کن. تونیم برگردیم. »اگه ملاقات تموم شده، می
تواند از روی زمین  کند، نمیسامیرانا هر چه تلاش می.  شوماز روی زمین بلند می

شود.  کند، ضعف روی دوشش سوار میهر بار که به خودش فشار وارد میبلند شود. 
 جا بمونم.« خوام اینگوید: »دیگه نمیاو میکنم تا بایستد. کمک می

 گوید: »مطمئنی که حالت خوب شده؟« تانیلا می
 دهم بگم که خوب شدم.« می  ترجیح»ممنونم بابت همه چیز. 

منم از اینا  وای!  گوید: »زده میکنم، سامیرانا هیجانوقتی صورتم را عوض می
 انتخاب کنم؟ چقدر عوض شدی!« تونم خودم میخوام. می

می تاکسی  سوار  خیرهوقتی  زیبایی  وجد  کنندهشویم،  به  مرا  در شب،  شهر  ی 
ها تصویر بسیار  ها و مغازهها، خیابان ها، ماشینساختمان نورپردازی زیبای  ورد.  آمی

کنم  قدر شهر تغییر کرده است که فکر میآندهد.  متفاوتی از شهر را در شب ارائه می
می در   قدم  دیگری  می زنیم.  شهر  اینسامیرانا  با  امید  »پناهگاه  غیرقابل  گوید:  جا 

بینم که  کردم پناهگاه امید یه جای خاص روی زمینه. الان میفکرم میست.  مقایسه
 العادست.«جا فوقاشتباه می کردم. این 
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سامیرانا  کنند. ی کوتاه هم چشمانمان را رها نمیهای رنگی حتی یک لحظه نور
-می گوید: »او میچرخاند تا از دیدن تصویری غافل نماند.  ها سرش را میمثل دیوانه
 جا رو ببین یه کافی شاپ!« اون جا زندگی کنم؟تونم همین

عاقل نگاه  میاندرسفیهتانیلا  به سامیرانا  میاندازد.  ی  جیغ  تقریبا  زند:  سامیرانا 
 دار.« نگه کنم یه لحظه خواهش می»لباس فروشی!  

 گم نگه دار لطفا.« کند. »می تانیلا ناباورانه به من و سامیرانا نگاه می
دیگری که می نگه میبا جیغ  فروشی  لباس  تانیلا جلوی  سامیرانا  دارد.  کشد، 

 گوید: »آروم باش.« تانیلا میتواند در را باز کند. چنان ذوق دارد که نمیآن
ناگهان  رود.  سامیرانا با سرعت به سوی مغازه میشود،  به محض این که در باز می

گوید:  گردد. او به تانیلا میکند سپس برمی ایستد، کمی مکث میجلوی در مغازه می
 زود باش.« »یه کم پول به من بده. 

 گوید: »منم باهات میام.« تانیلا هنوز نتوانسته رفتار او را هضم کند. می
زمانی  زنند.  ها قدم مینسبتا طولانی میان لباسشوند و مدت  آن دو وارد مغازه می

کند.  شوند، برای بار دیگر ظاهر جدید سامیرانا مرا متعجب میخارج می  ه که از مغاز
  پاهایش ی لباسش چاک دارد و یکی از  گوشهپیراهنِ مشکی چرمی به تن کرد است.  

با ذوق می ها سوار میآن تر است.  نمایان لباس  شوند و سامیرانا  باید  گوید: »دختر 
 دخترونه بپوشه نه شلوار.« 

و انگار فراموش کرده    دارد قدر خوشحال است که نگاهش را از لباس برنمی آن
به یاد  رویم.  شود، به سوی خانه میتاکسی دوباره وارد مسیر می.  است که مریض بود

قدر  آنها بود.  با هیجان مشغول خرید از دکهافتم که در پناهگاه زندگی  آن روز می
گوید: »دارم رویا  او میدامن را دوست داشت که حاضر شد روی شلوار دامن بپوشد.  

خوام بقیه راه رو تا  امروز بهترین روز زندگیمه. من می بینم. انگار توی بهشتم.  می
 « لطفا ماشین رو نگه دار.خونه پیاده بیام.  

 نیومدیم گشت و تفریح. خطرناکه!«شه! گوید: »نمیتانیلا با لحنی جدی می 
رو پر از مغازه قدم بزنم،  اگه فقط توی یه پیادهدم مشکلی پیش نیاد.  »قول می 

 کنم.«مطمئن باش مشکلی درست نمی م رسیدم. ادیگه به تموم آرزوه 
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زمانی که تاکسی  رود.  تاکسی با تمام سرعت به پیش می   دهد وتانیلا پاسخی نمی
لباس به  شود.  سامیرانا مشغول تماشای خود در انعکاس بدنه ماشین میایستد،  می

گوید: »امروز تموم تلاشم  شود، میتانیلا وارد خانه میزیبایی روی تنش نشسته است.  
 م تا با ورگا ارتباط برقرار کنم.« کنرو می

 گوید: »دراس کجاست؟« سامیرانا به محض ورود می 
با صدای بلند دراسول را  ده بود، خالی است. یمبلی که دراسول روی آن دراز کش

 زنم: »هی دراسول؟ دراسول کجایی؟« صدا می
رود و  ها میناگهان تانیلا سراسیمه به سراغ اتاقکنم.  هیچ پاسخی دریافت نمی

 گردد: »هی! این رفیقتون کجاست؟ چرا ازش خبری نیست؟« آشفته باز می
ی  اجازهدراسول به هیچ عنوان بیود.  شاختیار آشوبی در دلم به پا میناگهان بی
ی سیاه  روم و به دنبال جعبهام میپشتیهراسان به سراغ کولهرفت.  من جایی نمی

ام را سرو ته کرده و هر چه وسیله داخلش وجود  پشتیکوله یابم. گردم، آن را نمیمی
تانیلا  گردم.  سیاه میی  روی زمین زانو زده، به دنبال جعبهریزم.  دارد را به بیرون می

 گوید: »چی شده؟« نشیند، میزده کنارم میوحشت
 کنم.«ی سیاه رو پیدا نمیگردم جعبه»نیست! نیست! هر چی می 

رساند و  تانیلا خود را به پنجره میپیچد. آژیر بلندی در سرتاسر شهر می  ناگهان 
 »زود باش! زود باش باید بریم.« زند.  پرده را کنار می

فرامیاو   دستش  با  میخواند.  مرا  نگاه  من  به  زده  شوک  »منم  کند.  سامیرانا 
 مونم.« جا تنها نمیهمراهتون میام. من این

از این که  قبل  .  کندبار به جای تاکسی، ماشین سیاهی جلوی ما توقف میاین
هیچ  سازد.  ی شهر مرا متعجب میبیش از اندازه  سوار شوم، سکوت و خلوت بودن

یا   دیده نمیماشین  با فشار دادن دکمهشود.  هیچ کروم داخل خیابان  به  انگار  ای، 
دهم  آن انتهای خیابان، چندین ماشین که احتمال می اند. باره شهر را خالی کردهیک

ها  آید و آنماشین ما به پرواز در میکنند.  میپلیس هستند، آژیرکشان از کنار ما عبور  
 »چه اتفاقی افتاده؟ چه خبره؟« پرسم: می کنند. را دنبال می

 کنه؟« رفیقتون توی مرکز اطلاعات چیکار می.  »تو باید بگی چی شده نه من 
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کنی؟ برای چی دراس باید  گوید: »داری درمورد دراسول صحبت میسامیرانا می 
 جا باشه؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟« اون

اه رو روی سرور اصلی  ی سیجعبهداره  ی سیاه دست شما بود؟ اون عوضی  »جعبه
 کشه.« ها رو به نابودی میست! تموم کروماون جعبه ممنوعه کنه. آپلود می

باز مانده است.   دانم او درمورد چه صحبت  نمیبه چشمانش زل زده و دهانم 
 کرده باشه.« کار رو  کنم که دراسول این نمیگوید: »باور  می  سامیرانا کند. می

 که شما سیبرن رو کشتین؟«  کنین»نکنه باور نمی
 گوید: »ما کشتیم؟« کند، می سامیرانا به من نگاه می

یادم می جرقه به  را  پناهگاه  آورد.  ای در ذهنم، سیبرن  در  بود که  همان رباتی 
  ی هیولا به همان کسی که هنگام حملهزندگی مخفیانه در حال انجام ماموریتی بود.  

همان کسی که ورگا او را کشت و  مطمئن شود. من تیراندازی کرد تا از ربات بودنم 
ی  جا تا جعبهگوید: »سیبرن از طرف ما امده بود به اونتانیلا می اش را برداشت.  باتری

رفت تا این که شما بهترین  ماموریتش خیلی خوب داشت پیش میسیاه رو پیدا کنه.  
ی سیاه رو  موقع جعبهاگه اون شما همه چیز رو به هم ریختین. مامور ما رو کشتین. 

 شد.« به دست آورده بودیم، الان همه چیز نابود نمی
شناسد، همان کسانی که او  افتم که گفته بود سیبرن را میبه یاد حرف ورگا می

 گویم: »تو کی هستی؟« می رد کرده بودند.را ت
ی سیاه رو  ها گشتیم تا تونستیم جعبه»تانیلا، رئیس اطلاعات امنیت ملی. سال 

ها برای همیشه در امنیت زندگی  ما فقط به اون جعبه نیاز داشتیم تا کرومپیدا کنیم. 
یبرن  سها یا هر شخص دیگه بیفته. ی سیاه به دست انسانخواستیم جعبهنمی کنن. 
الان  ی ما رو نابود کردین.  ی سیاه رو پیدا کرده بود. شما ماموریت چند ساله جعبه

 به سرور مرکزی! شما همه چیز رو نابود کردین.« ی سیاه رو بردین هم جعبه
شویم که دیروز صبح واردش شدیم.  به همان ساختمان بدون پنجره نزدیک می

 گویم: »دراسول برای چی باید این کار رو بکنه؟« می
افزوده می تانیلا  بر عصبانیت  لحظه  زنگهر  مردان  گروه  به  شود: »چون  زده 

 دن؛ چون دراسول هم جز اون گروه لعنتیه!« جا نفوذ کر این
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م که تمام  توانم باور کننمیزند.  سامیرانا نیز همانند من گیج و آشفته میصورت  
او تمام مدت خود را گرگی در پوست بره به  مدت دراسول نقش بازی کرده است.  

زده و هاگان بوده است.  زنگ  او از همان اول جاسوسی از گروه مردانمن نشان داد؟  
ی سیاه دست یابد؟ مرا فریب داده  یعنی او تمام مدت مرا فریب داده است تا به جعبه

زنم،  ی ماشین میچنان مشت محکمی به شیشهها شود؟ آناست تا وارد شهر ربات
سامیرانا از ترس به کنار در  شود.  شیشه هزاران ترک برداشته و وسطش سوراخ می

می گرفتهس برد.  پناه  درد  چشمانم  و  میاند.  ر  احتیاط  با  و  آرام  »هنوز  تانیلا  گوید: 
تا همه چیز رو درست کنیم.   داریم  تو بری اونفرصت  به عنوان  فقط کافیه  جا و 

ده.  دوست ازش خواهش کنی دست از این کارش برداره. مطمئنم که به تو گوش می
 شه.« همه چی درست میبا نابود کردن اون جعبه، فقط باید منصرفش کنی. 

گیرد، مشت  خواهد از ماشین پیاده شوم، به هر چه که در مسیرم قرار میدلم می 
د به ماشین مشت بزنم تا جز یک ورقه آهن چیزی  ه خواقدر دلم میآنو لگد بزنم.  
کرد ورگا را بد  کرد، سعی میتمام مدت او از خیانت ورگا صحبت میاز آن نماند.  

خوام ببینمش. منو از این  گویم: »نمیمی خندد.  او در دلش به من می  جلوه دهد، حال 
 گم دور بزن.« زود باش. دارم بهت میشهر لعنتی ببر بیرون. 

اگه تا الان توی دردسر نیفتادی  جایگاهی نیستی که به من دستور بدی.  »تو در  
 نمونه.« یه ثانیه بعد چیزی ازت کافیه دستور بدم تا به خاطر من بود. 

ساختمان بدون پنجره  ی  تعداد زیادی ربات در لباس پلیس و مسلح در محدوده
مجاور به سوی ساختمان    یهاتیرانداز بالای ساختمانتعداد زیادی تکاند.  ایستاده

تعدادی ربات در حال پرواز نیز به دور ساختمان چرخ  اند.  بدون پنجره نشانه گرفته
روی  بهماشین ما به آرامی رواند. شغال کردهچندین ماشین زرهی خیابان را اِزنند.  می

گوید: »اگه  تانیلا با تاکید می شود.  باز می  ایستد و در برایم ی باریک میهمان کوچه
اون جعبه    داخل هستن رو نابود کنیم، ولی من   تونیم تموم کسایی کهم، میییبخوا

راه برگشتی برات    جعبه رو به دست بیار وگرنه هیچهر جور شده اون  م.  خوارو می
 شی.« اگه اون جعبه آپلود بشه، تو هم نابود میوجود نداره. 

 « خواد باهات صحبت کنه.بزرگ می پیشواگوید: »، تانیلا میاز پیاده شدن قبل 
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همیشه  قدر من!  کند: »درود بر تو فرزند گرانصدایی مهربان در سرم زمزمه می
زندگی هر کس، یک دور راهی بسیار بزرگ وجود دارد که سرنوشت خویش و  در  

این را بدان  اکنون این دوراهی در مسیر تو قرار گرفته است.  کند.  دیگران را تعیین می
عذاب وجدان یا شادی  زمانی که تصمیم گرفتی، دیگر هیچ راه برگشتی وجود ندارد. 

 را برگزین تا همه تو را ستایش کنند.« ه پس آن چبا تو تا ابد خواهد ماند.  
چنان با نفرت به  کنم که همی او نگاه میدر تمام مدت به تصویر نقاشی شده

وقتی به  نشین و مهربان بود. صدایش بر خلاف صورتش بسیار دلکند. من نگاه می
می فکر  جلاد  او  که  بودکنم  می،  من  گرُ  می  گیرد.بدنم  درست  تانیلا  »اگه  گوید: 

هایی به  بزرگ وعده   پیشوا شی.  رمان بزرگ این شهر تبدیل میهانتخاب کنی، به ق
تونی سرنوشت یه شهر رو عوض  تو میکنه.  ها میی کرومیدهتو رو برگزتو داده که 

 ها به دست توئه.« آرامش تمام رباتکنی.  
های کرادن را انتخاب کنم  دانم باید حرف دانم زایراس هستم، نمیاکنون که می 

وقتی از    چرا من باید برای سرنوشت تصمیم بگیرم؟  جدید را.    پیشوا های  یا حرف
تانیلا با نگاهش، همه را  شوند.  شوم، تمام نظرها به سویم جمع میماشین پیاده می

به داخل کوچه میکند.  آرام می باز  وقتی قدم  ما  برای  راه را  آرامی  به  گذارم، هم 
وقتی به  گذارند.  همه در برابر تانیلا آرایش نظامی گرفته و به او احترام میکنند. می

می  ورودی  در  فرماندهجلوی  میرسیم،  احترام  تانیلا  به  طاس  میی  گوید:  گذارد، 
ن ساختمون  اکنوطور که شما دستور دادین، همه چیز رو مهیا کردیم.  »قربان! همون

 در دست ماست. منتظر دستور هستیم.« 
گوید: »به تموم نیروها دستور بدین ساختمون رو تخیله  تانیلا با لحنی قوی می 

 کس نباید داخل باشه.«هیچکنن.  
از  کند.  هیچ اعتراضی دستور او را اجرا میفرمانده بی  نیروها در صفوف مرتب 

توانم باور کنم در چنین  آشوب است که نمیقدر در دلم  آنشوند.  ساختمان خارج می
شود.  دهم که به من مربوط نمیدر میان ماجرایی جولان میام. ای اسیر شدهصحنه

ا  گوید: »لطفتانیلا میکند. سامیرانا داخل ماشین نشسته و مضطربانه به من نگاه می
زده و کرادن راحت  . اجازه نده گروه مردان زنگ بزرگ و ما رو مایوس نکن  یپیشوا
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 ار همه رو نابود کنن.« هاشون برسن. نذبه خواسته
دعوت  روند. من میهمه عقب می  داخل  به  مرا  آشنا که  راهروی  و یک  مانم 

کنم،  وقتی به راهرو نگاه میهایم نشسته است.  حسی سنگین به روی شانهکند.  می
نزدیک میانگار دیواره به هم  این میهایش  به  شوند. مثل  راهرو مرا  این  ماند که 
کنم به پشت سرم  کنم، سعی میوقتی از راهرو عبور میی دار خواهد برد.  سوی چوبه
زمان که به  همانرساند.  شکی میرسیم که مرا به اتاق پزبه سالنی مینگاه نکنم.  

این که با ذهن خودم را معرفی کنم، با صدای بلند این کار را کردم.    اشتباه، به جای 
 خواند. دری بزرگ و باز مرا فرامیها خالی هستند.  تمام نیمکت 

وقتی وارد  رسم.  دیگری می  کنم تا بالاخره به در بزرگچندین راهرو را دنبال می
مکانی که در آن حضور  کند.  جلب توجه میشوم، ستون بسیار بزرگ آبی رنگ  می

ای، ستونی بزرگ  درست وسط محیط دایرهای شکل و بسیار بزرگ است.  دارم، دایره
های سیاهی رنگی  دورتادور ستون عظیم، کمداز کف خود را به سقف رسانده است.  

 قربان.« »سلام اند.  دیگر قرار گرفتهکنار هم 
او در سکوت  شود.  چرخانم، دراسول با صورت پریشان ظاهر میوقتی سرم را می

می نگاه  من  میبه  پایین  را  سرش  گاهی  و  طبق  اندازد.  کند  چیز  همه  »قربان... 
 ست.« همه چی آمادهدستوراتی که داده بودین انجام شد.  

دوان به سوی در  مشکی، چند نفر ظاهر شده و دوان   های ناگهان از پشت کمد 
گوید:  از سوی دیگر مردی میایستند.  بندند و مسلح کنار در میها در را میآن روند.  می

 بینمتون.« »سلام قربان! خوشحالم که دوباره می
هاگان به همراه رفانر و چند  بینند باور کنند.  چه را که میتوانند آنچشمانم نمی

همگی با هم احترام گذاشته سپس سرها  شوند. دیگر از پشت دراسول پدیدار مینفر 
زده  ت که به عنوان گروه مردان زنگسا  هایی پر شدهمحیط با آدماندازند.  را پایین می

کردم.  ها فرار میهمه کسانی هستند که برای نجات جانم از دست آن  شناختم.می
 دونستی؟« ی سیاه می»تو درمورد جعبه

 ی شما بود.« گوید: »نقشهدراسول میکند.  کس به چشمانم نگاه نمیهیچ
 کنی من احمقم؟«ی من؟ فکر میزنم: »نقشهبا تمام توان فریاد می
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به هر یک  شود.  فرما می بعد از تمام شدن انعکاس صدایم، سکوت محض حکم
گذرند  ها در سکوت میلحظهآورد. کس سرش را بالا نمیکنم، هیچها نگاه میاز آن 

گوید: »قربان من به شما خیانت نکردم، این دستور شما بود.  تا بالاخره دراسول می 
ی آشوب بزرگ  ن، برای همین نقشهیشدونستین که به زودی غیرفعال میشما می

 رو طراحی و من رو مسئول انجامش کردین.« 
 »من قربان نیستم! اسم من زایراسه!«

هاست که به دنبال قربان شما سالاضطراب صورتش را به بازی گرفته است. »
فقط یه مشکل  گشتین تا بالاخره توی پناهگاه زندگی پیداش کردین.  ی سیاه میجعبه

شما به تموم افراد وفادارتون  شد.  کم غیرفعال میوجود داشت. سیستم شما داشت کم
 ی آشوب بزرگ رو اجر کنن.« دستور دادین تا نقشه

رنگ تکان خورده  کمد سیاهزنم.  رنگ می   های سیاهلگد محکمی به یکی از کمد
 دم.« کند. »قربان لطفا آروم باشین. همه چیز رو توضیح می و ناله می

تمام دنیا، حتی دیوارها نیز  کنم  حس میکنند.  سرم داغ شده و چشمانم درد می
 ی سیاه رو بده به من.« گویم: »زود باش اون جعبهمیاند. به من خیانت کرده

ی سیاه فقط به ارتباط شما نیاز داره تا  »قربان یه لحظه صبر کنین. اون جعبه
 سال منتظر این لحظه بودین.« بیست فعال بشه. 

خودم رو از بالای    دم، داشتم وقتی چشمامم ر و باز کر»من منتظر هیچی نبودم.  
 کردم. این هم نقشه بود؟« یه ساختمون به پایین پرت می

وقتی من رسیدم، دیدم بالای  دونم چرا شما این کار رو کردین. »قربان من نمی 
ایستادین.   بدم. وقتی رسیدم، دیدم که شما غیر    من فقط امدم نجاتتونساختمون 

 شما دیگه کرادن نبودین.« فعال شده بودین. 
 دونستی که من کی هستم؟« »پس تو می 

دونیم که شما هنوز سرور ما  فقط می دونه شما کی هستین.  کس نمی »نه هیچ
 جا هستیم.« ما به خاطر شما اینهستین. 

زنم تا کمی آرام  به این سو و آن سو قدم میچیزی نمانده است تا دیوانه شوم.  
 « »یعنی چی که قرار بود غیرفعال بشم؟شوم. 
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قربان.   بودین  ریخته  بهم  زمانی که  »اواخر خیلی  نبود.  ازتون  یه هفته خبری 
بود.   یه آشوب بزرگ  از  نبود شما، فقط   گفتین میبرگشتین، صحبت  یه آشوب    در 

شما تصمیم گرفته بودین تمام دنیا رو به  های شما رو پیش ببره.  تونه خواسته می
 « جون هم بندازین تا زمانی که نیستین، ضعیف نشین.

حمله به پناهگاه، تصمیمی بود که  گوید: »شود، میاو چند قدم به من نزدیک می
ی سیاه مطلع شدن،  های ما وقتی از جای جعبه خیلی وقت پیش گرفتین. جاسوس

ی  کس از مکان جعبه بعد از شورش پناهگاه امید، هیچخیلی زود به ما خبر دادن.  
قرار بود با  شما تا به این نقطه تمام دستورات رو از قبل داده بودن.  سیاه خبر نداشت.  

ی سیاه رو  ها رو شروع کنیم، هم جعبه ه به پناهگاه زندگی، هم جنگ با انسانحمل
به دست بیاریم که از شانس بد، پناهگاه زندگی این موضوع رو فهمید و تلاش کرد  

کوپتر رو مورد  ی آخر هلیما موفق شدیم درست لحظهی سیاه رو منتقل کنه.  تا جعبه
اما  کاملا اتفاقی بود.    ی سیاه رو بردارین،اصلا قرار نبود شما جعبههدف قرار بدیم.  

مخصوصا زمانی که شما  ی سیاه رو برداشتین، خیال ما راحت شد.  زمانی که جعبه
 ها بیایین.« قصد داشتین به شهر ربات

 ر و با هدف قبلی انجام ندادم.«  کدومگی؟ من هیچ»چی داری می 
ق بودین. رب»بله  ندادین، چون غیرفعال شده  انجام  قبلی  با هدف  فقط    ان شما 

ما فقط نگران ورگا بودیم  خیلی اتفاقی توی مسیر از قبل مشخص شده قرار گرفتین.  
 چون به هیچ وجه بهش اعتماد نداشتیم.« 

 ست.« دارم. ذهنم لبریز از آشفتگیتر قدم برمی سریع
انسان به  پناهگاه، رسما  به  اعلام جنگ کردیم.  »با حمله  نقشهها  به  ی  نوبت 

بعدی رسیده بود. خبر باز شدن دیوار رادیواکتیو خیلی زودتر از بقیه به شما رسیده  
از اونبود.   اتفاقات اونشما  از  با به  جا خبر داشتین.  طرف دیوار و  تصمیم گرفتین 

انفجار  طرف دیوار رو به این سمت بکشونین.  وردن آشوب، تمام موجودات اونوجود آ
اون معبد یا همون نیروگاه اتمی کار ما بود. ما این کار رو کردیم تا تمام موجودات  
اون طرف دیوار به جون هم بیفتن و مخصوصا راه مخفی خروج از دیوار رو نشون  

 دونستین یه پیشگویی وجود داره، از پیشگویی استفاده کردین.« شما میدادیم. 
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بود؟ از پیشگویی هم خبر داشت؟ نکند او از    طرف دیوار هم رفتهکرادن حتی آن
دارد؟   خبر  می آینده  دراسول  کیست؟  خبر  کرادن  چیز  همه  از  شما  »قربان  گوید: 
 دونستین که این اتفاقات میفته.« داشتین. شما می 

 ی من بود؟« جا؟ این هم نقشه»نکنه من نلاگ رو کشوندم این 
گرچه قبلا شما بدون نیت قبلی    جا امد.دنبال شما این  بهها قبل  »نلاگ سال 

 این کار رو کردین؛ ولی الان از این کارتون هدف مشخصی داشتین.« 
 »به تموم چرندیاتت گوش دادم. حالا اون جعبه رو بده به من.« 

گوید: »اون سرور مرکزیه! این  کند، میاو با انگشتش به ستون بزرگ اشاره می
ست تا هر  جا آمادهاونکنه. می ی جهنم آزاد ها رو از بند لایهربات ی سیاه تمام جعبه

خوایین برش دارین و زیر پا لهش کنین،  اگه میخوایین باهاش بکنین.  کاری که می
که این جعبه اگه به دست کسی    گیره؛ اما این رو بدونین کس جلوی شما رو نمی هیچ

غیر از شما فعال بشه، دیگه غیرقابل جبرانه! حقیقت اینه که اون جعبه حاوی اطلاعات  
ها رو آزاد  ی سیاه علاوه بر این که ربات جعبههاست.  درمورد ربات   خیلی محرمانه 

-جعبه می طور با این  همینکنه.  ها رو قوی میاوننامحدود    یها کنه، با برنامهمی
ها علیه  ها بیفته، از ربات به دست انسان  ها حکومت کنین. اگهتونین به تمام ربات

جدید بیفته، باز هم وضعیت هیچ فرقی   پیشوا کنن. اگه به دست  می سوءاستفاده شما 
ی سیاه رو به دست بیاره، اون موقع  جدید منتظره تا جعبه  پیشوا ها نداره.  با انسان

 ها انجام بده.« انسان شاید کاری بدتر از
ی سیاه مثلا دنیا رو  به دست آوردن جعبهبا  شما و کرادن نقشه کشیدین»یعنی 

خواد دنیا رو  ها رو کشت، می خواست انسان بشه و انسان نجات بدین؟ رباتی که می
 گرده، دلش برای دنیا سوخته؟« جعبه مینجات بده؟ کسی که بیست سال دنبال 

دونیم  نه قربان! ما نمی گوید: »رود و می شود، چند قدم عقب میدراسول آرام می
خوایین چیکار کنین ولی حداقل مطمئنیم که این جعبه در اختیار شماست.  شما می

دست شما باشه شاید بشه متوقفش  این احساس امنیت خیلی بهتر از دیگرانه. اگه  
 ولی به دیگران هیچ اعتمادی نیست.«  کرد

ناگهان احساس درونم، همانند زمانی که داخل غار تنگ و تاریک گیر کرده بودم،  



 

 

|480| 

گیرد. اکنون می دانم که چرا در  شود. حس قدرت و انگیزه تمام وجودم را میآزاد می
هر  آید، چون این حس به کرادن متعلق است.  این مواقع حس قوی به کمکم می 

خواهد تا من  او می  حس توانم حسش کنم.  کند، میموقع که او در وجودم فوران می 
ش  ل رتوانم کنتشیطانی که میدرون من است.    او شیطانآن جعبه را از آن خود کنم.  

داشته باشند.  ی سیاه  ها حسن نیتی نسبت به جعبهکدام از آنکنم هیچباور نمی کنم.  
ی سیاه رو  »جعبهن برای منافع خودش استفاده کند. آ   خواهد از ها میهر کدام از آن

 زود باش!« به من نشون بده.  
گوید: »قربان بابت رفتار و  هاگان می کنند.  دراسول و بقیه در مقابلم تعظیم می

 ببخشین.«خوام. امیدوارم منو کارهایی که انجام دادم، معذرت می
ها  کنم که در اطراف آنترس را حس میکند.  از نگاه به چشمانم خودداری می 

گویم:  می رود.  تر از من راه میدهد و عقبدراسول راه را به من نشان می زند.  قدم می
 »تو هم یه رباتی؟« 

کنم. او قبل از هر صحبت اول  احترام خاصی توام با ترس از سمت او حس می
 گروه شما هستم.«   و ببخشین قربان... من تنها انسانکند: »منعذرخواهی می

می بزرگ  ستون  دریچه جلوی  را  ایستم.  معکب  و  باز شده  آن  روی  مربعی  ی 
ها  روی ستون بزرگ، پرچم ربات  بینم که در قسمت خاص خودش فرو رفته است.می

 گوید: »متعلق به شما سرورم.« دراسول می شود.  دیده می
کنم، همه چیز با سرعت از جلوی چشمانم عبور  ی سیاه نگاه میوقتی به جعبه

ورگا مرا  د ایستاده بودم.  ن کند. زمانی که چشمانم را باز کردم و بر بالای برجی بلمی
نجات داد و با کمک دراسول به سوی پناهگاه زندگی فرار کردیم. در تمام این مدت  

به من است؛ اما او در حال انجام دستورات  کردم که دراسول در حال کمک  فکر می
زمانی که در  کردم.  در تمام این مدت من از هیچ فرار می کرادن و بازی با من بود.  

گشتم، حتی روحم هم خبر نداشت که قدم  ها میپناهگاه زندگی به دنبال شهر ربات
 »ورگا کیه؟«ام. به چه راهی گذاشته

زده  از گروه مردان زنگ اشتباهاتش رو جبران کنه.  خواست  رباتی که می»سروم...  
 کردیم باید یه جاسوس باشه.« فکر میکرده بود.  ی رونده شده بود، چه اشتباه 
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آن ماجراها مرا با نلاگ درگیر  ام آگاه شوم.  او مرا به پایگاه نظامی برد تا از گذشته
در جدال با هیولای رادیواکتیوی با آنتر  کرد و مرا به سوی دیوار رادیواکتیو کشاند.  

شخصی خواهد آمد و دنیا  کرد.  آشنا شدیم که از یک پیشگویی قدیمی صحبت می
من آشوب بزرگی در دنیا به پا    به خاطر  پیشگویی درست بود.آن عوض خواهد شد.  

آدمبا سر    و دنیا تکمیل خواهد شد.  رسیدن  آن سمت  از  های گرسنه و برف سیاه 
اکنون که  جا از آن طرف دیوار و راه خروجی رادیواکتیوی خبر دارند.  های این قبیله

 آنتر پیروز شده است، همه را به آن سمت هدایت خواهد کرد.  
جا با  این  درام رقم خواهد خورد.  کردم آیندهزمانی که وارد شهر شدم، فکر می
متوجه شدم که تمام این  رساند.  تتر از قبل میحقایق دشواری آشنا شدم که مرا بیش

جدید و تانیلا    پیشواحتی  ی دیگران بودم.  شده و من نقشه  هسوءاستفادمدت از من  
ی وجود  دانم که هیچ راه برگشت اکنون میها عمل کنم.  خواهند به نفع آنهم می

ی سیاه  دهم آن جعبهمی   ترجیح ن سه گروه خواهم شد.  از آندارد. من قربانی یکی  
 کنم.  جعبه را باز میبا دستور از طریق ذهن تحت فرمان من باشد. 

شود.  ی سیاه قرمز میجا به کار افتاده و جعبهها داخل اینناگهان تمام سیستم
بزرگ، پرچم  ناگهان تصویری از کدها روی ستون پدیدار شده و با قرمز شدن ستون  

ایستد.  ناگهان قلبم میشود.  ی سه پَر رادیواکتیو ظاهر میها حذف شده و نشانهربات
زنگ ماندهمردان  باقی  گروهزده  هستند.  شدهرانده  ی  سر  ها  خوشحالی  فریاد  همه 

  دهند!می
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

|482| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی سفید هاله

 
  آورده  و دستانش را از پشت بسته است.یر و او را به زانو در  هاگان، تانیلا را اس

. حس  اش قرار داده استموهایش را محکم در دست گرفته و اسلحه را روی شقیقه
 گویم: »ولش کن.« خواهد فوران کند. آرام میکنم وجودم میمی

با فاصله تمام ربات کند.  العملی به من نگاه میهیچ عکسهاگان بی  از من    ها 
یا  ایستاده میاند  نزدیک  هاگان  به  که  می  ،شومزمانی  فاصله  من  تمام    گیرند.از 

همگی سلاحشان را  کنند.  ها در مقابل من تعظیم مینیروهای دفاعی شهر و پلیس
ی نیروهای  فرمانده  اند. غلاف کرده و با احترام از روی ترس در مقابل من ایستاده

زده داده بود، اکنون مقابل  زنگ پلیس که تا چندی پیش دستور حمله در مقابل مردان  
از خانه تمام رباتکند.  من تعظیم می ها بیرون آمده و در سرتاسر شهر،  های شهر 

ها دستشان را مشت کرده و روی پیشانی  آناند. جا هستند، به من تعظیم کردههمان
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 پوک!« کند: »زود باش ولش کن کله وجودم فوران می خشمگذارند. می
کند. او مثل بقیه  اش را غلاف میموهای تانیلا را رها کرده و اسلحهدرنگ  او بی

های گروه رو  فقط سعی کردم پایهگوید: »عذر منو بپذیرین قربان.  تعظیم کرده، می 
 حاضر نشد در مقابل شما زانو بزنه. کافیه بهم بگین باهاش چیکار کنم.« محکم کنم.  

 هاش رو باز کن.« »زود باش دست 
اندام بدنش حس میتردید را   باز میدر تمام  اما دستان او را  تانیلا  کند.  کنم؛ 

رفانر و دراسول نیز دو طرف من  کند.  کمی ترسیده است. ناباورانه به من نگاه می
ها، وسایل، بنرها عوض و با علامت زرد  ها روی تمام ساختماننشان رباتاند.  ایستاده

من همه    کند، پرچم ی که چشم کار می تا جای رنگ رادیواکتیو جایگزین شده است.  
همه جا از   جدید با شعارش روی بنر نیست.   پیشواای از دیگر نشانهشود.  جا دیده می

پر شده است.   تنم سیخ میرا  که مو    یعکس عکس من  با  عکند.  بر  از من  کسی 
جا ناشناس  همان ماسکی که در بدو ورود تانیلا به من داد تا در این   ماسک جدید، 

ی چشمم وجود دارد،  هیچ عکسی از من با صورتی که زخم سه شاخه گوشهبمانم.  
شوم  بینم، متوجه میها میها و نقاشیاکنون که دارم خود را در بنرشود.  دیده نمی

از اعدام کرادنکه چرا صورت جدید برایم آشنا بود.   و    این صورت متعلق به قبل 
  ن کرادن و دنیای زخم سه شاخه متعلق به بعد از زنده ماندصورت با  بود.    نابودی دنیا

این صورت چگونه از زیر حملات پتک سنگین سالم مانده است؟  ست.  پس از نابودی
تانیلا که در  اند.  ی جدید از آن ساختهشاید قبل از اعدام آن را جدا کرده یا یک نمونه

آیا از این کارش    به من داد؟زده بود، چرا این ماسک را  ی مخالف مردان زنگجبهه
 »زود باش راه خروج رو به من نشون بده.«منظور خاصی داشت؟  

می من  روبروی  میدراسول  هراسان  دارین  ایستد،  چی  درمورد  »قربان  گوید: 
 خوایین برین؟« کجا می کنین؟ صحبت می

 »به تو ربطی نداره. زود باش راه رو باز کن.« 
 ها مال ماست.« تمام ربات»اما قربان... این شهر با 

»زود باش  دهم.  گیرم و او را به جلو هل میزنم، بازوی تانیلا را میاو را کنار می
 کس حق نداره دنبالم بیاد.« هیچمنو از این شهر ببر بیرون. 
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پیچد.  صدایم در آسمان شهر می  طنینکشم.  ی آخر را با تمام قوا فریاد میجمله
قدر وجودم از خشم سست شده است که هر لحظه منتظرم اتفاقی بیفتد تا فریاد  آن

از من  حس میبکشم.   تمام دنیا  بازیچهاند. حس میکرده  هسوءاستفادکنم  ی  کنم 
ک  یخواهد  دلم می اند.  حتی تابلوهای شهر نیز مرا به بازی گرفتهدست همه بودم.  

او از روی  دهم.  دوباره با خشونت تانیلا را هل میمرگ کتک بزنم.    نفر را تا سرحد 
 افتد.  اندازد و به راه میدرماندگی نگاهی به من می

ست که شبیه به  ی اآن شی، سفینهکند.  از بالای سرمان عبور می  ایناگهان شی
هاگان با  کنند.  ها آن را تعقیب میتمام نگاه جدید طراحی شده است.    پیشوا صورت  

 کنه.« زاده داره فرار میاون تراستیک حرومگوید: »کند، میتردید به من نگاه می
بی آن با  به  میاعتنایی  پشت  میها  تانیلا  دنبال  به  ماشین مشکی  روم.    کنم، 

 کنم.« »قربان صبر کنین! قربان خواهش میکند. جلوی ما توقف می
او مانع بستن در  رساند.  خودش را به ما میقبل از این که در را ببندم، دراسول  

»قربان! من به خاطر شما همه کار کردم... تموم دستورات رو انجام دادم.  شود.  می
 « من همه چیز و هر خطری رو به جون خریدم.

 کنم تا جلوی خشمم را بگیرم: »تو به من خیانت کردی.« خیلی تلاش می
کنم وجودش  باره حس میکشد، به یکی خیانت از روی زبانم پر میوقتی کلمه

ماشین به  یف او به کار بردم.  ی دنیا را برای توصترین کلمهانگار بد شود.  تهی می
»اول برو دنبال  شود.  ی او به دنبال ما راهی میهای ناباورانهآرامی از او دور و نگاه 

 وقت رو تلف نکن.« سام، بعد برو به سمت خروجی.  
ماشین از هر خیابانی که  کنم.  قدر روشن است که تاریکی را حس نمیشهر آن

تک  ی تکدر چهرهکنند.  ها از هر مکانی به سوی من تعظیم میکند، رباتعبور می
»حیف که فقط  ترسد به من نگاه کند.  دهد. حتی تانیلا نیز میها ترس جولان می آن 

گفتم اون  جا می تونی از شهر منو بیرون ببری و به ورگا برسونی وگرنه همونتو می
 شرف یه تیر توی مغزت خالی کنه.« هاگان بی

در تلاش است تا خود را شجاع نشان  کند.  ی چشم به من نگاه میاو از گوشه
 »قربان...« کند.  در ظاهرش ایجاد نمی ی داده؛ اما هیچ تغییر
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ی  گویم: »تو هم یه هرزهمی کند.  انگار تازه فهمیده است با چه کسی صحبت می
 مصرفی که هیچ چیز برات ارزش نداره.« بی

 گوید: »سعی کردم بهتون هشدار بدم...« بریده میبریده
کنم می خواهد با تمام توان از خود دفاع کند؛ اما در مقابل کرادن بزرگ  حس می

طور رئیس  و همین  پیشوادونستم شما  »قربان... نمی هیچ حرفی برای گفتن ندارد.  
 منو ببخشین اگه جسارت کردم.«  کرادن بزرگ هستین. 

از من فرار می با تمام سرعت  »تو  کرد.  اگر فرصت داشت، مطمئن هستم که 
من  نمی ربات  پیشوادونستی  نمیمنفور  تو  بودم؟  تو  ها  کردن؟  اعدام  منو  دونستی 
دونستی بعد از این  ها برگشتم؟ تو نمی شده دونستی که من دوباره با گروه راندهنمی

دونستی که من  زده عوض شد؟ تو نمیکه گروه منحل شد، اسم گروه به مردان زنگ
ی قدیم کرادن  دونستی پس برای چی چهرهنمی کرادن هستم؟ اگه این همه چیز رو  

 دست بودی؟« رو به من دادی؟ نکنه تو هم با دراسول هم
حتی یک روز هم  گوید: »به هیچ وجه قربان.  او دست و پایش را گم کرده، می

 تراستیک خدمت نکردم.«  پیشوا به 
درست  گی؟ مگه تو نبودی که گفتی اگه کارم رو  »داری از ترست این رو می 

تراستیک کلی وعده    پیشواشم؟ مگه نگفتی  انجام بدم به قهرمان این شهر تبدیل می
 ده؟«به من داده که اگه کارم رو درست انجام بدم، بهم پاداش می 

ا برای  به    ن ی »قربان  رو  خودم  حقیقت  گفتن  با  حاضرم  کنم،  ثابت  بهتون  که 
پیرو  من به هیچکشتن بدم.   ی  ن عوض گروه تراشهمتراستیک نبودم.    پیشواوجه 
سیبرن هم  ی سیاه رو پیدا و نابود کنیم.  ی ما این بود تا جعبه وظیفهسیاه هستم.  

ی سیاه  جعبه یا تراشهگشتیم.  ها دنبال این جعبه می ما سال   یکی از اعضای گروه بود. 
ما رو نابود کنه. برای همین    تونست تونست ما رو قوی کنه، میبه همون اندازه که می

ی  تراستیک، جعبه  پیشوایه گروه مخفی تشکیل شد تا با تظاهر کردن به وفاداری به  
ها رو به  زمانی که اون حرفبودیم نقش بازی کنیم.    ما مجبور سیاه رو پیدا کنیم.  

اگه اون جعبه  ی سیاه رو به من تحویل بدین.  شما زدم، برای این بود که شما جعبه
هدف  دست من رسیده بود، این اتفاقات نمیفتاد. مجبور شدم به شما دروغ بگم.  به  
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 ها بود.«ما فقط نجات جون کروم
 ها در خطره؟«کنی الان که من رئیس هستم، جون ربات»فکر می

 فقط حقیقت رو گفتم.« »نه قربان! من چنین حرفی نزدم. 
دروغین    پیشوا »حالا که حقیقت رو گفتی، برای چی نباید بکشمت؟ مگه من  

خواستی با  تو میترین ربات توی دنیا نیستم؟  رحمنیستم؟ مگه من منفورترین و بی
 ش بودم؟« ل ها دنباچیزی که من سالی سیاه رو از دست من بقاپی. این کارت جعبه

 بکنین...« خوایین با من »قربان هر کاری که می
ام این کلمه رو بشنوم.  ای که زندهخوام تا لحظه»من قربان نیستم! دیگه نمی

 من زایراس هستم نه کرادن! من انسانم نه ربات!« 
ه، اگه من کرادن بودم که  زردهم. »هگیرم و با تمام توان فشار میگردنش را می

 فهمیدی یا نه؟« تا حالا تو رو هزار تیکه کرده بودم. 
 »حالا بگو چرا اون ماسک رو به من دادی؟«کنم. را رها می گلویش 

نمی  واقعا  یه  »قربان  تا  دادم  دستور  فقط  من  امده...  کجا  از  ماسک  اون  دونم 
 ماسک برام بیارن. یکی از افرادم این ماسک رو برام...« 

میجمله رها  ناتمام  را  میکند.  اش  متوجه  بازی تازه  نیز  او  که  دست  شود  چه 

 !« فَسِنگوید: »لعنت بهت با عصبانیت میدیگران بوده است. 

 »فَسِن کیه؟« 
انجام داد.   فَسنِ  رو  تموم کارها  با مردان نمی »دستیار من!  لعنتی  این    دونستم 

 جا میایین.« شما به این دونستمیدسته. زده هم زنگ
 »تو چطور با این همه دم و دستگاه متوجه نشدی؟« 

اعش را کم و جلوی خانه  ماشین ارتفاندازد.  را پایین می  درماندگی سرش او از  
به محض متوقف او از خانه  کشد.  سامیرانا از پشت پنجره انتظار ما را میایستد.  می

 »کلانتر... یعنی زایراس... چی شده؟« شود.  خارج شده و سوار ماشین می
 حرکت کن تانیلا.« جا بریم. »باید از این

وارد مسیر میماشین   به سوی خروجی حرکت می دوباره  سامیرانا  کنیم.  شود، 
 جوری شده.« تونم باور کنم که شهر اینگوید: »نمیمی
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کنند: »زایراس؟  کند که در مقابل من تعظیم میها نگاه میربات  به  او متعجبانه
 ارن؟« ذها به من که احترام نمیاین رباتجا؟ اتفاقی افتاده این

بینم که در حال خراب  شویم، گروهی را میخروجی شهر نزدیک میوقتی به  
ها تنِ سنگی مجسمه  ضربات محکم پتکتراستیک هستند.  پیشوای کردن مجسمه

جا بریم، فکر کردم  گوید: »وقتی گفتی باید از این سامیرانا میکنند.  ترک میرا ترک
 جا که خروجی شهره.« از اون خونه باید بریم. این

جا  »نکنه داریم از اینکند.  کند، تُن صدایش مرا آرام میبار که او صحبت میهر  
 جا برم. دیوونه شدی؟« خوام از اینریم؟ من نمیمی

ناراحت است.  چهره دهم، سکوت کرده و به  بیند پاسخ نمیوقتی میاش واقعا 
تر  حتی سریعجا هم شبیه به شهرهای روی سطح شده است.  اینکند.  شهر نگاه می
  ه وقتی از ماشین پیادکند.  رباتی در ماشین را باز میجا نابود شد.  ای ایناز بمب هسته

های ما  پشتی گوید: »بگو کولهبه تانیلا میکند.  رود و تعظیم میشوم، او عقب میمی
 بپوش.« سام تو هم یه لباس مناسب رو بیارن. 

بی کلمهسامیرانا  پا  هیچ  به  تنگی  شلوار  شد،  فروشی  لباس  وارد  کاپشن  ای  و 
تن   به  میمیخاکستری  تانیلا  این کند.  قربان.  »متاسفم  لباس ضد گوید:  هیچ    جا 

 وجود نداره.«و ماسکی رادیواکتیو 
 جا ببر بیرون.«»فقط ما رو از این

مجسمه روی    ای سرکنم، با ضربهعبور می  پیشوای  زمانی که از کنار مجسمه
  برای چاپلوسی و خود شیرینی صورت   چند ربات با دیدن من،کند.  زمین سقوط می

این صحنه مرا به یاد اعدام کرادن  کنم.  ای توقف میلحظهد.  نکنمجسمه را له می
با دیدن این صحنه حس  درست بعد از بیست سال این اتفاق تکرار شد.  اندازد.  می

کند. بعد از بیست سال بالاخره کرادن به  پیروزمندانه و پر از قدرت درونم فوران می
   سید و در حال گرفتن انتقامش است. اش رخواسته

با عبور از  جا آورد.  شویم که برای اولین بار ما را به اینای مین سفینهما وارد ه 
-چنان سکوت بین ما آزار دهندهآنشویم.  یها م مکان خلاء مانند، به آرامی وارد ماسه

کنم کرادن همه چیز را  حس میخواهم از خودم فرار کنم.  ست که حتی من نیز می 
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را. منتظرم تا سامیرانا و تانیلا چیزی بگویند تا    است؛ حتی احساساتم  در دست گرفته
 ها را مورد حمله قرار دهم.  مثل آذرخشی آن

ها ریخته  ای فامش را روی ماسهای، ماه تابان رنگ نقرهی ماسهبا خروج از تپه
میآناست.   خورشید  جای  به  ماه  انگار  که  است  روشن  هوا  »قربان  درخشد.  قدر 
ولی  رسید روی سطح  مییم  تا صبح همین پیشنهاد  بمونین.  کنم  اینشبجا  جا  ها 

 چیز وجود نداره.« خیلی خطرناکه، جز ماسه هیچ
که چیزی    اینبیکند.  ها نگاه میسامیرانا دستانش را در هم فرو کرده و به ماسه

گردد.  ها برمیدرهای سفینه بسته و به آرامی به داخل ماسهکنم.  بگویم، حرکت می
ها پاهایم  ماسهروم.  دارم و به سوی افقِ تاریک میها قدم برمی روی ماسههدف  بی

ی کوچکی بالا  از تپهشود.  با چند قدم، کفشم پر از ماسه میرند.  ی گرا به بازی می
ماسهمی دریای  امواج  به  میروم،  نگاه  ربات کنم.  ای  روی شهر  درست  ها،  ناگهان 

های ماسه مثل آبشار جادویی  ای ماه، دانهدر نور نقرهخورند.  ها به آرامی تکان میماسه
 ها دارن از روی شهر میرن کنار.« گوید: »ماسهتانیلا میخورند. روی هم لیز می

 شود. ها پدیدار میها از زیر ماسهدانم چگونه ولی بلندترین برج بلند شهر ربات نمی
*** 

ی  ها نشسته و به زیر سایهروی ماسهکند.  اش را پاک میسامیرانا عرق پیشانی
دوان از  تانیلا دوان هیچ سخنی نگفته است.    در این نصف روزمن پناه برده است.  

گوید: »ورگا بالاخره جواب داد. داره به سمت  او میگردد.  روی تپه به سوی ما باز می 
 « فکر کنم همین الان دیگه پیداش بشه.ما میاد. 

سامیرانا  شود تا اطراف را مواج ببینم. ها باعث میبرخواسته از روی ماسهحرارت 
گوید: »قربان  تانیلا میزند.  کمی آب به صورت میحال شده است.  بیش از اندازه بی 

 کنیم؟« کجا باید بریم؟ داریم از کی فرار می
 تونی بری.« گویم: »تو دیگه میاین که به او نگاه کنم، میبی

کند تا چیزی بگوید؛ اما منصرف  گاهی دهانش را باز میکند.  من نگاه میمردد به  
 و گم کن.« ر »منتظر چی هستی؟ زود باش گورت شود.  می

 »قربان... هنوز ماموریتم تموم نشده.« 
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 نکردی؟«  هسوءاستفادی کافی از من »هنوز به اندازه
تونیم نجاتشون  هنوز میها برای من تمومه زندگیمه.  »قربان... هنوز نجات کروم

 گیرین زایراس!« چیز دست شماست. شما تصمیم میبدیم. همه 
گویم: »اگه تصمیم گیری  می .  ددزد با گفتن اسمم، سریع نگاهش را از من می 

 ی منه، پس به تو چه ربطی داره؟« همه چیز به عهده
 کرادن دیگه حضور نداره.« تونم باور کنم که رئیس »چون نمی

 منو پشیمون نکن لعنتی!« »گفتم گورت رو گم کن. 
کند تا دوباره اعتراض کند، ناگهان انگار بمبی کنارمان منفجر  دهانش را باز می

سامیرانا از  شود. پرت می  یبینم که به سمت ای کوتاه تانیلا را میلحظه  فقطشود. می
 ؟« »چیکار کردیشود. ورگا دود بلند میی از نوک اسلحهزند. ترس جیغ می

از فشار دادن دوباره جان روی زمین  تانیلا بیکند.  ی ماشه خودداری میورگا 
ی  زادهگوید: »حروملرزند. می لبان ورگا از خشم می افتاده و چشمانش بسته است.  

 شرف! قربان اجازه بدین کل خشاب رو روش خالی کنم.« بی
 کردی؟«»برای چی بهش شلیک 

ها  »باید با تمام خائنریزند.  ها روی تانیلا می زند. ماسهها میاو لگدی به ماسه
 ی کثیف!« هرزهاین کار رو کرد.  

گویم: »تا  کوبم، میاش می»مشت محکمی به سینهکشد.  خشم مرا در آتش می
 « کنی کی خائنه؟تو تعیین می الان کدوم گوری بودی؟ 

دانم چه از او  ام، نمیرا ببینم. اکنون که او را دیدهاو  تمام مدت منتظر بودم تا  
.  تواند مرا آرام کند ، انگار او هم نمیاز همه فرار کردم تا به او پناه بیاورمخواهم.  می

پایین می را  دیدن خشمم، سرش  با  رئیس.  اندازد، عذرخواهی میاو  کند. »ببخش 
 دادم.« کنترل خودم رو از دست  

 دونی توی اون شهر لعنتی چه خبره؟« تو میچی؟ کنترلت رو از دست دادی؟ »
سرخ شده است.    ، احساسش در تلاطم خشمصورت بی  آرام و او برخلاف همیشه نا 

گوید: »لعنتی  رود، می تانیلا می به سراغ سامیرانا لرزند. اش می های مشت شدهدست
 کردی؟« چیکار کردی؟ برای چی بهش شلیک 
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 جا بریم.« »باید از ایناست.  آشفته و پریشان  ،به طور غیر معقولیاو 
زنم.  ری؟ دارم با تو حرف می»کجا داری میکند.  به من پشت کرده و حرکت می

 ؟« چه اتفاقی قرار بود بیفته جادونستی اونتو می 
خواستی انجام دادی رئیس، دیگه  کند: »کاری که میگردد و پرخاش میاو برمی 

 منتظر چی هستی؟ منتظرین تا بیان سراغمون؟« 
»یادم نمیاد حرف از رفتن زده باشم؟ مگه قراره کسی بیاد دنبالمون؟ برای چی  

 به تانیلا شلیک کردی؟ مگه تانیلا کسی نبود که بهت کمک کرد؟« 
اتفاقاتی پشت    دونی چه کند خود را آرام نشان دهد: »رئیس شما نمیاو سعی می

ای  دنیا داره جور دیگهکنین نیست.  ی که شما فکر میرجو همه چی اونست.  پرده
بهتره بریم، سر  شن.  جا بودن، دارن قربانی میتموم کسایی که اونکنه.  عمل می

 کنیم.« فرصت مناسب درموردش صحبت می
دوباره می ادامه دهد، می او  به راهش  تا  وایسا! هر  گم  گویم: »بهت میچرخد 

 دی؟« از کی تو به من دستور میجا بزنی. حرفی داری باید همین
»هر  هایش را در کف دستش فرو می کند.  اندازد و ناخناو سرش را پایین می

 چی شما دستور بدین رئیس. من مثل همیشه در خدمتم.« 
  پیشوا گذار  ها خدمتی ربات گویم: »نکنه تو هم مثل بقیهلرزد. میصدایش می

  میاد   گشتی؟ خیلی خوب یادمی سیاه میتراستیک بودی؟ نکنه تو هم دنبال جعبه
تو جعبهزمانی که شب رو توی هلی بعد  پیدا  کوپتر سپری کردیم، روز  رو  ی سیاه 

کوپتر در حال بررسیش بودی. چرا کرادن هیچ وقت تو رو توی  دور از هلی  کردی و
 انداخت بیرون؟«  گروهش راه نداده؟ چرا تو رو از گروهش

من به خاطر شما  زنی.  ها رو درمورد من میتونم باور کنم شما این حرف»نمی
جوری در  همه کار کردم، حتی جونم رو به خطر انداختم ولی حالا خیلی  راحت این

 گی خائن؟« به من می کنی؟ مورد من صحبت می
 ده.« ها سوال منو جواب نمی »این حرف 

ها  گونه سال بیند که ایندر من نفعی می  اعتماد ندارم. حتماکس  دیگر به هیچ
ی سیاه نداشتم  کاری به جعبهگوید: »من هیچاو می خودش را به زحمت انداخته است.  
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من تمام تلاشم رو  خواستم بدونم چیه.  خیلی اتفاقی پیداش کردم، فقط میو ندارم.  
حالا که تمام دستورات شما رو انجام  کردم تا شما یه فرصت دوباره به من بدین.  

 «ن خائن؟ گیدادم، شما به من می
یست  مثل کوه آتشفشانهایش به کل بدنش سرایت کرده است. لرزش از مشت 

ری؟ فقط جواب منو  »چرا طفره می غرد و هر لحظه ممکن است فوران کند.  که می
 جا چه اتفاقی بیفته؟« دونستی قراره اونبده. تو می

 گوید: »ما آینده هستیم.« کند، می ناگهان با عصبانیت مشتش را به هوا بلند می
آیند.  ها بیرون می خورند، شش جسم سیاه از داخل ماسهها تکان میناگهان ماسه

ه دور ما فرود  ها بکنند سپس روی ماسهها همانند لاشخور به دور من پرواز میآن 
 گی، چرا طفره بریم؟« گوید: »راست میآیند. ورگا میمی

کدام صورت ندارند.  همه شبیه به هم و هیچآن شش جسم سیاه ربات هستند.  
کند.  هایی که دیدم متمایز میها را از تمام رباتعضلات بزرگ و حالت نظامی، آن 

سامیرانا مثل  اندازد.  جنگجوهای قدیمی میها مرا به یاد  خود و لباس فلزی آنکلاه
 تراستیک هستی؟«  پیشوا »تو  کند. ها نگاه میو منگ به آن من گیج
قدر حقیقت روبرویم شبیه به  آنپرسند.  ی من این سوال را می اجازههایم بیلب

»پس خیلی خوب یادت مونده که  ام آن را قبول کنم.  سراب است که هنوز نتوانسته
 صورتت رو له کردم موش کثیف!« چطور 

ت کردم  گوید: »جوری له می چشمان پر از نفرتش به چشمانم قفل شده است.  
 دونم چطور زنده موندی.« نمی  با یه ورقه آهن هیچ فرقی نداشتی.که 

شاید این صحنه چیزی جز  د.  آیکاری جز نگاه کردن به او از دستم برنمیهیچ
 کنه؟« ی؟ کی از تو پشتیبانی میدچطوری زنده مونیک رویا نیست. »فقط به من بگو  

م تا تو دوباره همه چیز رو  د»این همه سال زحمت نکشی زند. او به دورم قدم می
 تو دوباره همه چی رو نابود کنی.« سال زحمت نکشیدم تا  هاز من بگیری. این هم

وجودم فوران  ناگهان دوباره حس آشنا در  زند.  ها به دورم قدم میاو همانند دیوانه
ی  اجازهها بیلبشناسم، آن حس همان کرادن است. اکنون آن حس را میکند. می

گویند: »پس این همه نقش بازی کردن چه معنی داشت؟ این همه  من سخن می 
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این همهسال تلاش ک تا توی گروه من باشی،  انتظار بکشی؛ حتی توی شهر    نی 
 رو به حرکت در بیاری تا به تو شک نکنم؟« پیشوا ی  ها، سفینهربات

-شود، حس قدرت و شجاعت وجودم را فرا می وقتی کرادن در وجودم فعال می 
از هیچگیرد.   از هیچکرادن    پیشوا »چون وقتی قرار بود من  ترسد.  کس نمیچیز و 
با نصف    چون تو رو کشتم، باز دوباره برگشتیها باشم، تو رو انتخاب کردن.  ربات

چطور    دونه. کس نمیدونی که هیچ! تو چیزهایی رو میمغزی که متعلق به انسانه
ی  از کجا درمورد جعبهی جهنم رو از بین ببری؟  ی سیاه تونستی لایهقبل از جعبه

چطوری تونستی یه انسان  کرد؟    ی سیاه رو درستدونستی؟ کی این جعبه سیاه می
  ی دونه؟ وقتی یه ربات یعنی تو تونستدونی که هیچ رباتی نمی تو چی می رو بکشی؟ 

ی جهنم رو از بین ببره، دنیا تو یه شوک حیاتی فرو رفت. من تمام مدت تو رو  لایه
کارخونه  از  غیر  داشتم.  نظر  کتابزیر  و  خونه  ربات،  تولید  دیگهی  جای  ای  خونه، 

ترین امنیت ساخته شده توسط انسان رو از بین  چطوری تونستی سخترفتی؟  نمی
خواستی انسان بشی؟  تو میچرخه. های کفرآمیز تو هنوز توی ذهنم میببری؟ حرف

 «  تونه انسان بشه؟مگه یه ربات می
 تونی به جای بیست سال، منو شکنجه بدی تا حقایق رو بفهمی.« »می

کنی برای چی توی شورش پناهگاه  فکر میکنه.  کس دشمنش رو رها نمی»هیچ
رودخانهامید شکست خوردی؟   با گروه  پناهگاه  وقتی  علیه  بر  قرار شد  ی طولانی 

ها لو دادم،  تو رو به انسان من خوره.شورش کنیم، مطمئن بودم پناهگاه شکست می
من بودم. حالا    اون خائنآوردی.  ی سیاه رو به دست میوگرنه خیلی زودتر این جعبه

اگه یه لحظه از دشمنت غافل بشی،    اشتم؟رو یه لحظه تنها نذ  فهمیدی که چرا تو
 « عواقبش غیر قابل جبرانه.

ام  ی سینهخواهد قفسهکنم او میحس میکشد.  کرادن از اعماق وجودم فریاد می 
»پس چرا من  گویم:  می  گیرد. دوباره سرم درد می را باز کند و از بدنم بیرون بیاید.  

 ی سیاهم؟ چرا اون شهر مال منه؟« الان صاحب جعبه
ها پرت شده  زند که به سوی یکی از رباتچنان مشت محکمی به صورتم میآن

ربات مرا با یک دست بلند کرده، دوباره به داخل    ن آ شود.  و دهانم پر از ماسه می
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باز می از  گوید: »کاش همون موقع  ورگا می گرداند.  دایره  بودم خودت رو  گذاشته 
 کنی.«  بالای ساختمون به پایین پرت

 »پس چرا این کار رو نکردی؟« 
می باید  می»چون  باید  هستی.  کی  تو  که  جعبهفهمیدم  که  سیاه  فهمیدم  ی 

فهمیدم که  باید می  .یکردی سیاه هدایت میکجاست، تو داشتی منو به سمت جعبه
زده کی  ها و مردان زنگشده فهمیدم گروه راندهباید میشده چیه.  اون سیگنال گم

 کشتم.« باید تو رو میهستن. 
ربات»تو که می  برای من  می ها کجاست،  دونستی شهر  دنیا  این  دونستی که 

 ست، چرا همه چیز رو پیچیده کردی؟« بیگانه
دونی چقدر منتظر بودم تا اون روز فرا برسه. روزی که قرار بود خودکشی  »نمی 

بشم.  کنی.   نزدیک  بهت  تا  بود  فرصت  نمیبهترین  وقت  که  هیچ  کسی  به  تونی 
-کردم. میهام رو عملی میوقتی نجاتت دادم، باید نقشهنجاتت داده پشت کنی.  

ای داری.  دونستم چه نقشهگردی؛ اما نمی ی سیاه میدونستم تو هنوز دنبال جعبه
کردم.  می  ها، تو رو به برج رادیویی هدایت ی پیدا کردن شهر رباتفقط باید به بهونه

رانده گروه  که  سیگنالشده زمانی  امدن،  وجود  به  که  ها  کردن  اختراع  رمزی  های 
شد به گروه نفوذ کرد.  هیچ وقت نمیسیگنال رو ترجمه کنه.  تونست  کس نمیهیچ

ها دسترسی داشته  تونستم به تموم سیگنال با این که من هم جز گروه بودم، نمی
 وقتی که گروه شورش پناهگاه امید ناموفق بود، گروه اهدافش رو تغییر داد.  باشم. 

سیگنالی مرموز هدف  تو منو به دلیل شکست عملیات از گروه انداختی بیرون.  
بشم تا بتونم  ل  به ذهن تو متص   قط کافی بودف کرد.  و مشخص میها رشدهگروه رانده

دونستم  شده کجاست؛ ولی هنوز نمی فهمیدم مکان سیگنال گم  همه چیز رو بفهمم. 
 سیگنال درمورد چیه.   ناو

ی  وجو برای جعبهتوی پناهگاه متوجه شدم یه ربات به نام سیبرن در حال جست
ی سیاه، به پناهگاه  برای به دست آوردن جعبه زدم که شما هم  سیاهه! حدس می

ی کثیف داشت  دونی برای چی تانیلا رو کشتم؟ چون او هرزهحالا میحمله کنین.  
  ی سیاه رو به دست بیاره. تانیلا، سیبرن رو فرستاده بود تا جعبهکرد.  به من خیانت می
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 بیش از اندازه زنده موند.« 
»اگه تانیلا بهم خیانت نکرده بود  کند.  پشت در هم گره می  ورگا دستانش را از

 هرزه! هرزه!« ی سیاه توی دستای من بود. الان جعبه
دهد. او  خشمش را نشان می  گونهاحساسی مثل ورگا، این دانستم رباتی بینمی
وقتی وارد پایگاه نظامی شدیم، بالاخره تونستم رمز رو متوجه بشم.  دهد: »ادامه می 

جایی که بیست سال پیش تو و  سیگنال ما رو به اتاق صفر، صفر، صفر هدایت کرد. 
تونن به  ها نمیرباتجا یه اتفاقی افتاده که خیلی مهمه.  اونجا بودین.  گروهت اون

 بزنن.« تونن به آتش دست ها نمیرباتآتش دست بزنن! 
ی سیاه رو به  جعبهدرخشد. »فقط کافی بود  میرضایت و شوق در چشمانش  

 اشت.« ور زمین بشم؛ اما اون لعنتی نذراط دست بیارم تا امپ
کنند،  از حسی که به من منتقل میاند.  ایستاده  شش ربات سیاه مثل مجسمه 

گویم: »تو چی درمورد این جمله و  میمشخص است که هیچ حالت انسانی ندارند.  
 قدر خوشحال کرده؟« کد سه صفر می دونی؟ چرا تو رو این

 فهمم که تو رو بکشم.« ترساند. »وقتی میاش مرا مینگاه شیطانی
 »منظورت چیه؟« 

کردی با یه تغییر چهره و یه    ی ورود به شهر من خیلی راحته؟ فکر»فکر کرد 
ها بشی؟ فکر کردی برای چی تو رو  ت شهر ربات ا تونی وارد مرکز اطلاعرابط، می

ها هم نتونستن راز تو رو  ولی حتی دستگاه  ی بردم به اونجا؟ تا بدونم چرا زنده موند
کنه. مطمئنم قبل  این که نصف مغزت انسانه، هیچ اطلاعی رو فاش نمیکشف کنن.  

دونم بعد از اعدام چه اتفاقی برای تو  نمی از این که اعدامت کنم، تو یه ربات بودی.  
هیچ دستگاهی قادر نیست به ذهن تو  شن. وقتی بمیری، تمام رازها کشف میافتاد.  

چی توی ذهنته،    تو رو هک کرد ولی وقتی بمیری، هرشه  وجه نمیبه هیچنفوذ کنه.  
 « دونی چقدر منتظر این لحظه بودم.نمی شه. فاش می

 دونستی که من تصمیم به خودکشی دارم؟« تو از کجا می »
به من  حقایق مربوط به آینده به من الهام شده.  »چون آینده متعلق به ماست.  

گفته شده بود زمانی که تصمیم به خودکشی بگیری، شخصی جدید پا به این دنیا  
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 یه انسانه.«  دونستم که اون شخص، نصف مغز فقط نمیخواهد گذاشت. 
 دونی؟« شه اما بقیه حقایق رو نمی »چطور از آینده بهت الهام می

 شه« »هر چی تصمیم گرفته شده، به من الهام می
 گیره؟« شده؟ کی تصمیم می»تصمیم گرفته 

 »کسی که پشت سرمه.« 
اش گوش آسمان را  ههقهقبینم.  کنم، کسی را نمیوقتی به پشت سرش نگاه می

برتر از  رو  دونم چرا تو  گوید: »هنوز نمی هایش، با نفرت میکند. در میان خنده کر می
 زاده.« یه آدم بدبخت و حروممن انتخاب کردن. 

لباسش را کنار   بیرون می او  را  از پشتش ماسکی  و  گوید: »حالا  میآورد.  زده 
 تر از این ما رو نابود کنی.« ارم بیشذخوام برسم. نمی وقتشه به چیزی که می

تراستیک    پیشوازند، صورتش و نگاه پر از نفرتش به  وقتی ماسک را به چهره می 
می نگاهکند.  تغییر  می  هایی همان  شهر  تمام  در  مدت  تمام  لبخند  دیدم.  که  با  او 

این بار    خوام اشتباه بیست سال پیشم رو جبران کنم.  گوید: »میای میپیروزمندانه
 شه.« تا جسدت رو آتیش نزنم، خیالم راحت نمی

 گوید: »زود باش.« و می گیردمی ، گارد اندازدها می اش را روی ماسهاو اسلحه
کوبد.  ام میی سینهرساند، لگد محکمی به قفسهرا به من می با یک قدم خودش  

از  آید.  اورم، مشتش روی صورتم فرود می یقبل از این که بتوانم تعادلم را به دست ب
قرار می  را جلوی صورتم  زانوناگهان ضربه دهم.  روی غریزه دستم  به پشت  ام  ای 

»واقعا چرا تو  شود تعادلم را از بدهم و او با مشتی مرا نقش بر زمین کند.  باعث می
 ها انتخاب کردن؟ زود باش تن لشت رو جمع کن.« ربات پیشوارو به عنوان 

وقتی  دانم چگونه باید از اعضای بدنم برای دفاع از خود استفاده کنم.  هیچ نمی
تار  ایستم، چند ضربه پشت سر هم باعث میدوباره روی پاهایم می شود چشمانم 

خواهد از سرم بیرون بزند.  کنم مغزم میحس میکنم.  ها سقوط میشده و روی ماسه
»کسی که  دهد:  تمام قدرت فشار میگذارد، با  ام میی سینهاو پایش را روی قفسه

 خواد رهبر یه گروه باشه؟«تونه از خودش دفاع کنه، چطور مینمی
 زند: »ولش کن عوضی.« سامیرانا فریاد می
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دوباره دهانم  چرخاند.  او با لگدی مرا میکند.  ی به سامیرانا نمیورگا هیچ توجه
انگشتانش  کند.  را داخل لباسم فرو و آن را پاره می  شی هاپنجه شود.  پر از ماسه می

لیز می پشتم  ثابت میروی  باز شدن محفظهشوند.  خورند، سپس  پشتم  صدای  ی 
 »تو چرا... باتری نداری؟« شود.  شنیده می

ی پا دوباره مرا به زمین  کنم خودم را از دست او رها سازم، با ضربهسعی می
کنی که هم یه  کنی؟ از چه انرژی استفاده میتامین می»چطور انرژی رو  دوزد.  می

 تونه تغذیه کنه؟ تو چی هستی؟« ربات و هم یه انسان رو می 
گوید: »الان  شود و میچرخاند، به چشمانم خیره میاو دوباره با لگدی مرا می

 فهمم که تو چی هستی.« می
وقتی  دهد.  شمشیری به او می  ،های سیاهکند، یکی از رباتاو دستش را دراز می

می بالا  را  می دستش  آفتاب  در  روی  درخشد.  برد، شمشیر  آرامش خاصی  در  بدنم 
هیچ حسی به مردی که  هیچ حسی به آن شمشیر ندارم.  ها دراز کشیده است.  ماسه

معلق در    هایهیچ حسی به ماسه  شدید خورشید سیاه شده است ندارم؛ حتیدر نور  
شود زندگی کرد؛ اما تاریکی بهتر است.  کردم بدون خاطره هم میفکر میهوا ندارم.  

 کشد.  آورد، سامیرانا از درماندگی فریاد میزمانی که او شمشیر را پایین می 
تر از تنهایی  بخشبرد. هیچ چیز لذتصدای باد مرا به اعماق تنهایی خویش می

شد اگر روی  چه میکس تو را آزار ندهد.  بهتر از این نیست که هیچ  چیز  هیچ نیست.  
م، وقتی نیاز داشتم کسی در کنارم بود، وقتی از همه متنفر بودم  زدها قدم میچمن

چه می شد اگر دنیایی وجود داشت که همه از هم دور بودند؟ چه  غیب می شدند؟  
توانستم خودم دنیا  شد اگر میبگیرم؟ چه میتوانستم برای دنیا تصمیم  شد اگه میمی

 باشم؟داشته  خدا  قدرتی به اندازه تم نستواشد اگر میچه می را بسازم؟
ورگا  کنم، نوک شمشیر نزدیک گلویم متوقف شده است.  وقتی چشمانم را باز می

ای  انگار لایهکند.  دهد، اما شمشیر هیچ حرکتی نمیبا تمام قدرت شمشیر را فشار می 
تونم شمشیر رو توی  »چرا نمیشود.  نامرئی مانع فرو رفتن شمشیر درون گردنم می

 ی کثیف.« زادهگردنت فرو کنم؟ حروم
حه  حتی با دیدن نوک اسل دارد.  او شمشیر را به کناری پرت کرده، تفنگش را برمی 
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اما   هم وجودم در آرامش کامل است. تمام قدرتش را درون انگشتش جمع کرده؛ 
من حتی  تونم تو رو بکشم؟  »لعنت بهت، چرا نمیانگار انگشتش طلسم شده است.  

 ؟ زود باشین بکشینش!« یتونم بکشم، مگه تو انسان نیستها رو هم میانسان
 »مگه با شما نیستم؟«اند.  هیچ حرکتی سرجایشان ایستادهبی ها ربات

اش را به سوی  وار اسلحهاو دیوانهکند.  ها دریافت نمیورگا هیچ پاسخی از آن 
ی  لکهافد.  کشی آسمان را میگیرد که ناگهان جیغ بلندی پهنهها نشانه می یکی از آن 

 »شلیک کنین.«  آید. می سفیدی در آسمان با سرعت به سویم
سوی آن جسم سفید رنگ نشانه گرفته و شلیک  ها با فرمان ورگا به  تمام ربات 

باره حس می کنند.  می اعمبه یک  از  دوباره کرادن  فریاد می  اقکنم  کشد.  وجودم 
او در وجودم ظهور می از جایم  باعث می  کند، شجاعت و قدرت زمانی که  تا  شود 

 »سام زود باش فرار کن.« برخیزم.  
ها  صدای شلیک گلولههایم به جوش آمده است.  بدنم داغ شده و خون درون رگ 

ها، در حال بمباران آسمان هستند.  ورگا به همراه ربات هایم را کر کرده است.  گوش 
ناگهان برق  دهد.  ها فرار کرده و مانور میآن جسم سفید با چابکی خاصی از گلوله

آن کرکس سفید و بزرگ آهنی در آسمان، همان  آورد.  هایش، آن را به یاد می بال
آخرین بار  دیدم.  آمد و من خوابش را  می دنیا به سویم می  ست که از آن طرف چیزی

موجی  ه در تعقیب دیوار رادیواکتیوی بود، اکنون او مرا پیدا کرده است.  او را دیدم ک
می عبور  بدنم  از  سرما  میاز  باعث  و  سریعکند  بدوم.  شود  فیروزهتر  آبی  ای  رنگ 

 درخشد.  چشمانش، از دور می 
ی آهنی به آسمان اوج گرفته، سپس با سرعت باور نکردنی به سوی  آن پرنده

ک  های لیزری قرمز رنگ شلیکشد، گلوله طور که جیغ میهمانزند.  ورگا شیرجه می 
کنند تعادلم  سعی میها  ماسه کند.  ها را سوراخ سوراخ میشده از سمت او، بدن ربات 

 »زایراس وایسا!« خورد. زمین می سامیرانا هر چند قدم بهرا به هم بزنند. 
قبل از این که متوجه شوم چرا سامیرانا سعی دارد مرا متوقف سازد، وقتی سرم  

ناگهان زیر پایم خالی شده  روم.  رنگ فرو میی سفید کمگردانم به داخل هاله را برمی
 خورم. کوتاهی محکم زمین میو بعد از سقوط 
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هلال  درخشند.  ها می کنم، آسمان تاریک است و ستاره وقتی چشمانم را باز می
ها خودنمایی کند. ناگهان صدای بوق ماشین مرا  کند بین ستارهکوچک ماه سعی می

ی سیاه پوست  گروهروها پر از آدم است.  ها پر از ماشین و پیادهخیابان پراند.  از جا می
پلیس سر چهارراه مشغول هدایت  ای تنگ در حال سیگار کشیدن هستند.  داخل کوچه

های خریدش  زنی با بستهترافیک سنگینی خیابان را قفل کرده است.    هاست.  ماشین
 داگ است. اش مشغول فروش هاتمردی پشت دکهآید. ای بیرون می از مغازه

کوبم،  پایم را روی سقف میام.  ایستادهای  بام خانهایستم. روی پشتبا تردید می
طرف  بوی غذا از رستورانی آنزند.  نور چراغ تیر خیابان چشمانم را می محکم است.  

باز است و زنی برهنه    یی کنار ی خانهپنجرهرساند.  چهارراه، خودش را به من می
تبلیغاتی بزرگی بالای  کشد.  روی کاناپه دراز کشیده و سیگار می ساختمان  تابلوی 

هایم را سنگین کرده  هوای کثیف ریه برانو.  های  رستورانکند:  ام را جلب میتوجه

 باید برگردیم. هر لحظه ممکنه ترک بسته بشه.«  »زایراس! زود باشاست. 
 »با توام زایراس!«شخصی شبیه به سامیرانا پشت سرم ایستاده است. 

گیرد و  م را میی دهم، بازواز خود نشان نمی   العملی بیند که هیچ عکسوقتی می
 شه؟« بینی ترک داره بسته مینمی»کشد. می

ی سفید به سختی قابل دیدن است.  هالهکند.  ی سفید اشاره میدست او به هاله
ها پدیدار شد؟ من روی پشت  این شهر چگونه از میان ماسهشود.  نورش کم و زیاد می

ها  چرا ماشین کنم؟ آن زن برای چه برهنه روی کاناپه خوابیده است؟  بام چیکار می
 جا کجاست؟«»این ست؟کنند؟ چرا هوا آلودهمیروی خیابان رانندگی 

»همه چیز رو بهت توضیح  توانم از چشمان سامیرانا ببینم.  را می  ترس انعکاس  
دیگه معلوم نیست  جا بریم. اگه ترک بسته بشه  کنم، باید از اینخواهش میدم.  می

 جا گیر بیفتیم.« شه. شاید تا ابد همینکی دوباره باز می
ی  کشد، به سوی هالهدستم را میآورد.  اش مرا به حرکت در میاو با کوبیدن شانه

مور  ترساند و صدای عجیبش پشتم را موری سفید مرا میارتعاش هالهرویم.  سفید می
 « کجاست.جا گم این»بهت میکند. می

 گوید: »یه دنیای دیگه. یه دنیای موازی.« دهد، میطور که مرا هل میاو همان
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کنم،  چشمانم را باز می  وقتی شوند.  ، چشمانم ناخودآگاه بسته میبه هاله  با رسیدن 
شود و  هایم میهوای تازه وارد ریهشوند.  دوباره صحرا در مقابل چشمانم نقاشی می

هیچ خبری از زن برهنه و  دهد.  خودش را به آفتاب سوزان میآسمان تاریک جای  
انگار در یک چشم  وجود ندارد. با ترافیک سنگین خیابانی هیچ ها نیست. پوستسیاه

 ها غرق شده است. به هم زدن، دنیا در ماسه
بی و نفسسامیرانا  افتاده  زمین  در سمتی دیگر، جسد  زند.  نفس میحال روی 

  کرکس روی سر اند.  ورگا به همراه شش ربات روی زمین افتادهی  سوراخ شدهخسورا
ناگهان با حرکت خیلی سریع، قطعات  کند.  ی ورگا ایستاده و به من نگاه میقطع شده

شود. وجودم ترس را کنار گذاشته و با  بدنش تغییر وضعیت داده و به رتیل تبدیل می
رتیل با  شناسم.  که او را می  زیادی های  انگار سالکند.  اشتیاق به آن رتیل نگاه می

ماسه روی  ریزی  میصدای  حرکت  میها  پشتم  و  کمرم    ایستد.کند  به  جهشی  با 
گوید: »خیلی  رتیل از طریق ذهن میکند.  چسبد و پاهایش را به دور بدنم قفل میمی

 بینمت ارباب.« خوشحالم که دوباره می

برگشته    گراکسارباب  »شود.  انرژی میچسبد، بدنم پر از  وقتی او به بدنم می

 « منو که فراموش نکردی؟ .ت رو نابود کنهنا تموم دشمدوباره  تا
  خورند. لبانش تکان می  بینم از دور میکنند.  ورگا به من نگاه می  فروغ چشمانِ بی

ها تقریبا چیزی نمانده  ی رباتاز بقیه  و  تکه شدهبدنش تکهروم. بالای سرش می به
  ش صدای .  شوم روی زمین زانو بزنمقدر صدایش ضعیف است که مجبور میآناست.  

چیز  »هیچ  برم. هایم را نزدیک دهانش میگوشکند.  ایست که دارد دعا میبه گونه
 باش.«  تموم نشده، منتظرم

که    گوید: »این بلایی هستش رتیل آهنی که خودش را گراکس معرفی کرد، می
 ها لایق مرگ هستن.« اون سر دشمنای ارباب میارم. 

تر از همیشه به یاد  حال او را بیشخوشحالی کرادن مرا نیز به وجد آورده است.  
ورگا به    سرزنم.  ورگا ضربه می  برم و با تمام قدرت به سرپایم را عقب میآورم.  می

لرزد  ی سفید رنگ کمی میهالهرود.  ی سفید رنگ فرو میهوا بلند شده و درون هاله
 شود.  سپس ناپدید می
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 طلوع تازه 

 
ها کشیده  پاهایم روی ماسهآورد.  های ماسه را به پرواز در می باد شدید شده و دانه

دوردستماسهشوند.  می هوا،  در  معلق  از  های  را  کردهها  پنهان  سامیرانا  اند.  دیدم 
هر بار  رود.  تر از من راه میدرحالی که دستانش را در هم فرو کرده، چند قدم عقب

کنم.  گذشته فکر کنم، ذهنم را با صدای باد منحرف می  ی هاخواهم به واقعیتکه می
 »هی زایراس... باید باهات حرف بزنم...« 

انسان به  میوقتی  فکر  را  ها  دلم  نمیمیخراشند.  میکنم،  »دیگه  خوام  گویم: 
 دنبالم بیایی. تو هم گورت رو گم کن.« 

 کنم.« »وقتی حقیقت رو بدونی، گورم رو گم می
»من...  دارند.  رمیبکنم که همانند دریا در تقابل با پاهایم موج  ها نگاه میبه ماسه

 از یه دنیای دیگه امدم.« اصلا به این دنیا تعلق ندارم. من 
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هم مثل  های ماسه برایم جذاب هستند.  منتظر است تا چیزی بگویم، فقط دانه
»اه اون  کنند.  های برف در هوا پرواز میدارند و هم مثل دانهقطرات آب موج برمی

این ترکترََکگن  رنگ می خیلی کم  ی سفید هاله یا شکاف!  با  ها  ارتباطی  راه  ها 

کمتر کسی درمورد  گن دنیای موازی.  دنیاهایی که بهشون می هستن.    دنیاهای دیگه
ها چرا و چگونه به وجود میان.  این ترک   ه دونکس نمیهیچها خبر داره.  این ترک
هیچ نمیحتی  اینکس  وقتترک  دونه  بعضی  فقط  هستن.  کجا  خیلی  ها  اگه  ها 

 تونی یکی رو پیدا کنی.« باشی می شانس خوش
دونم چیزی  »نمی دهد.  ایست که گفتن حقایق او را آزار می ی بیانش به گونهنحوه

موازی می دنیای  یعنی  درمورد  موازی  دنیای  داره!  باش وجود  نه. مطمئن  یا  دونی 
ممکنه توی  دنیاها هست.    نهایت دنیا وجود داره که یک نسخه از من توی اونبی

 ز دنیاها هم به دلایلی وجود نداشته باشم.  بعضی ا
فرض کن  تر توضیح بدم.  بزار سادههای من، شبیه به من هستن.  تمام نسخه 

درست همین لحظه که تو تصمیم  رسی.  قرمز میکنی، به یه چراغداری رانندگی می
قرمز بایستی یا ازش رد بشی، یه دنیای جداگانه به وجود  گیری که پشت چراغمی

یعنی هر تصمیمی که توی این دنیا بگیری، یه دنیای دیگه رو به وجود میاره.    میاد. 
گیری که  قرمز بایستی، از یه طرف دیگه تصمیم میگیری پشت چراغتو تصمیم می

اول که    ی توی دنیاجا دو دنیا به وجود میاد.  قرمز توقف نکنی. پس اینغپشت چرا
کنی. توی دنیای دوم که  بز شد حرکت میقرمز وایسادی، وقتی چراغ سپشت چراغ

 قرمز عبور کردی، ممکنه سر کار باشی.  از چراغ
زمان با تو یه دنیای  توی این دنیا تو ورگا رو کشتی، همار یه مثال دیگه بزنم.  بذ

ست و  دیگه به وجود میاد که تو ورگا رو نکشتی؛ یعنی ورگا هنوز توی اون دنیا زنده
  بالای ساختمون قصد خودکشی داشتی یا زمانی که  حتی ممکنه تو رو کشته باشه.  

زمان یه دنیای دیگه به وجود میاد که ورگا تو رو نجات  ولی ورگا تو رو نجات داد؛ هم
 کنی. یعنی تو الان توی اون دنیا مردی. ده و تو خودکشی مینمی

ی سفید  ولی واقعیت داره. خودت از اون هاله  ستاین موضوع یه خورده پیچیده
که از لحاظ تکنولوژی و پیشرفت خیلی    ی دنیای   ،گذشتی، وارد یه دنیای دیگه شدی
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دونم  حتی بعید می ها نبود.  ها و فرافرگشت خبری از ربات هیچتر از این دنیاست.  عقب
با    گشتیم، ممکن بود اگه زود برنمی ها وجود داشته باشن.  توی اون دنیا فرافرگشت

ی  های ارتباطی با بقیهها پل. این ترکجا بمونیمبسته شدن ترک برای همیشه اون
 دنیاهاست! 

دنیا   این  به  ندارممن هم  اونتعلق  امدم که  دنیایی  از  از  . من  جا هیچ حرفی 
یا همون  ها اونها و انسان فقط فرافرگشت ها نیست.  ربات جا هستن. داروی سرخ 

هام به خاطر دارو سرخه، متعلق به اون  کنم و چشم نیمِز که من استفاده می داروی  
فقط من و ریزانیس از  جا پیدا کنی. تونی از این دارو اینبه هیچ عنوان نمیدنیاست. 

 کنیم.« این دارو استفاده می
کم رنگ چشمانش به آبی در  کمرنگ شده است.  هایش بسیار کمرنگ چشم

تغییر است.   تغییر  بینی که رنگ چشم»داروی سرخ تموم کردم. میحال  هام داره 
 کنه. امدم به این دنیا تا نمیرم!«می

دانه و  شدیدتر  باد  بیشوزش  میهای  در  تسخیر  به  را  هوا  دست  تری  آورند. 
 »این حقیقت من بود!« دارد. کنم، مرا نگه میام حس می سامیرانا را روی شانه

خواهد  زند. از حالت ابروها و چشمانش مشخص است که میبه چشمانم زل می
از حقیقت فرار میم»من حقیقت رو گفتبه افکارم پی ببرد.   کنی؟ تو هم  ، تو چرا 

 وقت بقیه رو مقصر ندون.« رازهای زیادی توی زندگیت داری، هیچ
را پس می رازها صحبت  زنم، میبا شدت دستش   گویم: »راز؟ درمورد کدوم 

یا کرادن؟ فقط یه راز رو میمی اینه که من  کنی؟ رازهای من  دونم، اون راز هم 
 « تونی بری!حالا که حقیقت رو فهمیدی، میزایراسم! 

شود تا سرش داد بزنم. ناگهان  این کارش باعث میگیرد. م را مییاو دوباره بازو
کند،  گراکس، رتیلی که از پشت به من متصل است، صدای تیزی از خود خارج می

 تا این گستاخ رو سلاخی کنم.«  گوید: »ارباب کافیه دستور بدینمی
نمی  چیزی  برمیوقتی  سرجایش  به  دوباره  رتیل  خیلی  گردد.  گویم،  را  کلمات 

گیره دیگه ربات نباشه. به هر روشی که وجود  گویم: »یه ربات تصمیم میسریع می 
انسانکنه و مشغول قتلی جهنم رو خنثی میداشت، لایه ها  ها و فرافرگشتعام 
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از این  شه.  اره، محکوم به اعدام میذبه خاطر این که قوانین رو زیر پا میشه.  می
افکار بالاتری از  ی جهنم رو از بین ببره و  ترس دارن که چطور یه ربات تونسته لایه

خواست به انسان تبدیل بشه همه رو  رباتی که میها داشته باشه.  موجودیت ربات
 ترسونده بود.  

خواد کرادن رو  شه که می تراستیک پیدا می  پیشوااین وسط یه نفر به نام ورگا یا  
کنه، کرادن رو  از این فرصت استفاده مینابود کنه و خودش جای کرادن رو بگیره.  

میره و دوباره با  کنه. کرادن نمیها رو زیر ماسه ها تاسیس میکشه و شهر ربات می
ها از  ی سیاه، کاری کنه که تمام رباتگرده تا با پیدا کردن جعبهنصف انسان برمی

شه و تمام  بعد از بیست سال تلاش بالاخره موفق میراحت بشن.  ی جهنم شر لایه
توی هیچ کدوم از این توضیحات،  کنه.  دنیا رو توی یه آشوب خیلی بزرگ غرق می

 اسمی از زایراس برده شده؟ من کجای این دنیام؟« 
»من بیست سال توی  رود.  شوم، او قدمی عقب میهر قدمی که به او نزدیک می

از تمام این دنیا فقط یه خاطره  کما بودم تا درست موقع خودکشی به هوش امدم.  
هوش امدم که یه مشت لاشخور    موقعی بهای که فهمیدم اسمم زایراسه!  دارم، خاطره

،  کرد که یه خدمتکار وفادارهیکی ادعا میکنن!    ه سوءاستفاددورم حلقه زدن تا از من  
کرد به خاطر خدمت کردن  ش برسه. یکی ادعا میهمه کار کرد تا کرادن به خواسته

کنه، بعدا فهمیدم که همون کسی بود که کرادن رو اعدام کرد و  به من همه کار می
گو هم ادعا  کرد. یه دروغ ی سیاه و رازهای کرادن به من خدمت میبه خاطر جعبه 

یخمی دنیای  از  بعزدهکرد  امده،  دنیای مسخرهها  یه  از  که  فهمیدم  چمیدونم  دا  ی 
 یه جادوگره!« جا تعلق نداره. موازی امده و اصلا به این

قفسه به  را  دستم  هیچ  کوبم. »اش میی سینهکف  به من  نیستم!  من کرادن 
ها فرق  خواد چیکار کنه، چرا باتری نداره، چرا با تموم ربات ربطی نداره کرادن می

گرده،  ها و ماسک مرگ میآشوب رو درست کرده، چرا دنبال فرافرگشت داره، چرا این  
 خواد انسان بشه! من زایراس هستم.« چرا می

ند جلویم  هدمی ن اند که اجازه  قدر زیاد شدهها آندانهروم.  در میان طوفان ماسه می
 زنم: »حالا که حقیقت رو شنیدی، گورت رو گم کن.« را ببینم. داد می 
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قدر  آنزنند.  به صورتم سیلی می  های داغدانهشنوم.  دیگر صدای پایش را نمی
دانم  نمی ک شده است.  یطوفان ماسه شدید شده است که جلوی نور را گرفته و هوا تار

می پیش  طوفان  داخل  به  مدت  برمیچه  را  سرم  وقتی  ولی  از  روم  خبری  گردانم 
قدر  گاهی آندهم.  سرم را در گریبان فرو کرده، به راهم ادامه می سامیرانا نیست.  

شوم برای حفظ  گاهی مجبور میزند.  شود که تعادلم را به هم می شدت باد زیاد می
کند مرا به سویی  پیچد و سعی میباد داخل لباسم میتعادل، از دستم کمک بگیرم.  

قدر صدای باد شدید  آنکنند مرا به داخل خود غرق کنند.  ها سعی میماسهپرت کند.  
ام، به هر سو نگاه  انگار درون مه قرار گرفتهشنوم.  است که حتی صدای خود را نمی

دانم  ویم مرا از این مهلکه نجات دهند. نمی گبه پاهایم می بینم.  کنم هیچ چیز نمیمی
میچند   طوفان  با  دهانهساعت  جلوی  مرا  پاها  بالاخره  تا  متوقف  جنگم  غاری  ی 

 خواند. داخل فرا می را بهکنند؛ غاری که ممی
گذارم، همه جا تاریک است، سپس به آرامی روشن  وقتی قدمی به داخل غار می

دیوار  م.  اهی کوچکی قدم گذاشتقدر کوچک است که انگار درون خانهغار آنشود.  می
شوم، به  ها نزدیک میوقتی به آن ها و خطوط کهنه و قدیمی پر شده است.  با نقاشی

نوشته به  از خطوط  تبدیل میآرامی  در همان لحظه  شوند.  های قابل فهم  به نظر 
زخم سه شاخه  چنین نوشته است:  ها اینیکی از متنکند.  ها را ترجمه میذهنم آن 

گوید  کنم، ذهنم مینوشته را لمس می   .شوندتبدیل میها به حقیقت  آید و دروغ می
کنم، همان  دوباره بررسی می  هزار سال پیش است. ها متعلق به پنجاه که این نوشته
 شود.  عدد تکرار می

های  خط انسانبا دست هاست.  روم که شبیه به نشان رباتبه سراغ نقاشی می
رست زیر تصویر  دها حکاکی شده است.  اولیه دو صورت چسبیده به هم روی سنگ

ای ناشناس، پر شده با تمام قدرت جهان، یک ستون گداخته  پرتابهنوشته شده است:  
اندازه به  آتش،  و  دود  و  از  تمام جلال  در  برخواسته  خورشید،  هزاران  روشنایی  ی 

اسلحه آن یک  پیامشکوهش،  آهنین،  آذرخش  بود.  ناشناخته  تمام  ی  آور مرگ که 
ها و  سختی سوخته و غیر قابل دیدن. مو   را به خاکستر تبدیل کرد. اجساد بهنژادها  

بودند.  ناخن ریخته  بیکوزهها  غذاها  ها  سفید شدند.  پرندگان  علتی شکستند.  هیچ 
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ی  او بر پرنده برای فرار از این آتش، سربازان خود را به نهر انداخته.مسموم شدند.  
   ها رفت.آهنین سوار شد و به دورست 

هزاران آدم در حال فرار از  دهد.  نقاشی عظیمی را نمایش می  ی دیگر غار،دیواره
و   ترسیمای را کنم، آن قارچ... انفجار بمب هستهوقتی دقت میقارچ بزرگی هستند. 

دیوار های  نوشته را توصیف می  روی  دنیا  نابودی  و  انفجار بمب  بالای  کند.  انفجار 
ی با زخم سه شاخه ترسیم شده است. آن نقاشی... صورت مرا نشان  ای، صورت هسته

تمام  کنم.  گیرم، به آن نگاه میصورت با زخم سه شاخه را درون دستم میدهد!  می
نیا را  ست که دهای غار در این صورت خلاصه شده است. این صورت کسینقاشی 

ورگا هنگامی    اند؟سال پیش از آینده سخن گفته  هزار   پنجاه  نابود کرده یا خواهد کرد؟ 
قبل می از  داد،  نجات  مرا  کرادن می که  دانست که  دانست خودکشی خواهم کرد. 
هایش را از دست داده بود،  آنتر، مردی سفید که بال  روزی من به هوش خواهم آمد.

 داد.  از آمدن من خبر می 
ابرهای سیاه و طوفانی در  شوم، خبری از طوفان نیست.  وقتی از غار خارج می

برق برخواسته از برخورد شمشیرها، زمین را روشن  رعدودیگر هستند.  جنگ با یک
نشیند.  کنم، قطرات سیاه باران و خاکستر روی کف دستم میدستم را دراز میکند.  می

ام  انرژیشوم.  وجودم غرق میبندم و در نوای باران سیاه، در اعماق  چشمانم را می
دوباره چشمانم را باز  بینهایت است و هنوز حتی یک عدد هم از صد کم نشده است.  

کشند.  کنم؛ صورتی که تمام دنیا انتظارش را میدرون دستم نگاه می  و به صورت 
کنم.  زخم سه شاخه را لمس میکنم.  عوض می  قدیمی  صورت قبلی را با صورت

زمانش رسیده است تا دیگر اجازه ندهم دیگران به جای من تصمیم گرفته و از من  
ها  گونه باشم من هم با روش خودشان با آنخواهد ایناگر دنیا میکنند.  ه سوءاستفاد

 گیرد. می اکنون زایراس تصمیم خواهم جنگید.
بینم که به سمتی  بال، همان هیولای عظیم را میآورم، سرخوقتی سرم را بالا می 

  افتم که سوار بر سرخ بال بودم و مرا به اراده به یاد خوابی میبیدر حال پرواز است. 
جا همسر و دخترم گاوصندوقی را به من نشان  برج مخابراتی بزرگی هدایت کرد. آن

بال را تعقیب کنم تا مرا به آن  دانم. باید سرخاکنون مفهوم آن خواب را می دادند.  می
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   برج هدایت کند.
 

 ادامه دارد... 
 

از دوستان گرامی که وقت گران سپاس بی  خود را صرف خواند کتاب    بهایکرادن 
شوم که با  اند. امیدوارم از داستان لذت برده باشید. بینهایت خوشحال می بنده کرده 

 خوانندگان عزیز کتابم در تماس باشم و با نظرات گُهربارشان آشنا شوم. 
 های ارتباط با بنده: راه
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